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گردآورند  گانسخن 
مݠ   اںݠب سم الله الرّحم   الرّحی 

ݥݥݥݥݥݥݥا ݥݥ، و ݥݥݥن  ی  لم ݥݥݥلعا ݥݥݥ ا ٮݬ ّ لله ر ݥݥݥد لحم ݥݥݥا 
ݩݩݘ

ل  ض  ر ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݘ  یݥݥݥݥعل  ݥݥݥݥلله ݥݥݥݥا  ݥݥݥݥٮ  ݥݥݥݥا ݥݥݥݥصلو  ݥݥݥف  ݘ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥف  ݥݥݥݥݥش  ی  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلأ  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥء ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ی  ب 
  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥو  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ی  سل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ لمر ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥو 

ݘ
ه ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ی ّ ت ح  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥکمل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا   یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥعل  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥب 

ݘ
ه ی  ب   ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥهل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ّ س  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلأ  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥو  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ی  م ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلمعصو ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥی  ق   ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥما ی  ی   ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ لله ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥه  ی ّ ب  ݘ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥف   ݥݥݥݥ،ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ی  ص  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥر ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلأ

ه  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥو  لعی 
ّ
هم ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ا ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥعد ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥاݘ  یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥعل  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥئݘمه  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلدّ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥل ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥبݘ  .ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥن  ݪ  ب ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥلدّ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥا  ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥم ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥو ی   یݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥل ݬݙ

و  فی» جلد چهارم از مجموعهکتاب پیش ر  که شامل سؤالات متنوع« در محضر فقیه معار
ای از قشر فرهیخته های متمادی از شهرهای مختلف،که طی سالاسلامی است معارف

که دغدغه دین داشتند، از دانشجو ، دکتر، مهندس، طلبه های های حوزهشهرهای مختلف 
گاه فراتر از پرسش بلکه به نوعی  علمیه دینیّه اصفهان، قم و غیر آن ها مطرح شده، و البته 

کهپاسخ بعد از زمانی دراز، اما از آنشبهه بوده است و با وجود پیگیری، بی صاحب عصر و  جا 
یف هرگز از حال شیعیان و  زمان حضرت آیة الله العظمی بقیّة الله الاعظم عجّل الله فرجه الشّر

یده یدگانی را از میان خلق برگز اند تا با وجود ابر سیاه غیبت با محبّین خود غافل نیستند، برگز
و امر بر بسیاری  که حق و باطل به هم آمیختهکه دوران سختی و سرگردانی است، با ایناین

گردیده، اما همیشه ستارگانی در میان خلق قرار می که دهانشان، صدای احادیث مشتبه  دهند 
که این بیت اَطهار را دارد و دست به سوی راه هدایت بلند نموده اشاره میاهل دهند خلق را 
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گرامی حضرت آیت الله شیخاست راه نجات، راه اهل حیدر تربتی  بیت علیهم السّلام ... فقیه 
که دل به ولایت آلکربلائی دام ظلّه یکی از همان ستارگان درخشان الله سپرده و پناه اند 

 زدگان هستند.گمشدگان، حتی دل
که مرقوم فرمودهپاسخ زشمند هایی را  وهشی ار کامل و بر اساس تنها وحی و وحی تنهاست. پژ اند 

وشن کننده، لذا برای اسو بی بدیل، ر د و تفاده بیشتر تشنگان معارف دین محمّ گر و اقناع 
که به صورت موضوعی تنظیم و در مجموعهآل ای در محمّد صلّّ الله علیهم تصمیم بر آن شد 

گیرد.و دوم ادامه جلد یکم   تنظیم و در اختیار قرار 
فی و حدیث شنا ین ارادتمندان به آستان این فقیه معار کمتر رگ س بزاین مجموعه، توسط این 

گردآوری شده، و شخص ایشان در تنظیم و تدوین آن... موض که پیشوع بندی و  تر به ها 
کرده ها را بررصورت جدا جدا میان ارادتمندان ایشان نشر یافته، بار دیگر تمام بودن پاسخ  وسی 

 ها اضافه نمودند.مطالب بسیاری را به آن
 لوات اللهصلیهم الائمة النّجباء عاز حجّة الله علّ الحجج سیّدة نساء اهل الجنّة اجمعین، امّ 

که این یتیم یم  ن و محمّد علیهم الصّلوة و السّلام را، به نحو احسنواز ایتام آلاجمعین خواستار
یل عنایت نموده و خوانندگان را سینه کمل اجر جز  معانی را ای فراخ دهد تا عمقاجمل و اتّم و ا

زشمند را بشناسند و پاس بدار زش ار یابند و ار  ند. در
 و آخر دعویٰنا اَن الحمد لله ربّ العالمین.  

  

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاسؤالات معارفی و جواب آن



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 ه کسانی هستند؟چاعداءالله،  -سؤال
یم، اشخاص  جواب: کر وه هایی  ودر قرآن  فی شده« عدوّالله»گر کر ال آنکه به اِجم اندمعر ها را ذ

 :کنیممی
کفّار عرب: -1  مشرکان مکّه و 

کُمْ وَ » ةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو َ الِله وَ عَدُو َ وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُو َ عِد ُ
َ
وَ أ

 یُوَف َ سَبیلِ الِله  ءٍ فيآخَرینَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ الُله یَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ 
نْتُمْ لا تُظْلَمُونَ 

َ
 1.«إِلَیْکُمْ وَ أ

زه با آن  خود را مهیا توانید هرچه می 2 (کافران)مشرکان و و شما )اى مؤمنان( در مقام مبار
ین ى ز کرده براى تهدید و کنید از آذوقه و تسلیحات و آلات جنگی و اسبان سوار

کترساندن دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم ساز ى  بر  ه شماید و نیز براى قوم دیگر
گاه است.( و خدا بر آنانظاهرا مسلم به منافقان)دشمنى( آنان مطلع نیستید ) و  ها آ

کامل به شما عوض می انفاقآنچه در راه خدا  ا شمگز به د و هرداده خواهد شکنید تمام و 
 .ستم نخواهد شد

کند )که عبارتند از کهرکس با خدا و پیامبرش، جبرئیل و میکائیل، دشمن -2 ، فّار، مشرکینی 
که به خدا، پیامبرش و اهلیهودیان و بت بیت اطهار آن پرستان، شیطان و پرستندگان او، و هرکس 

 آورد(:جناب، ایمان نمی
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لَهُ عَلی  » هُ نَز َ ا لِجِبْریلَ فَإِن َ قا  لِما بَیْنَ  قُلْ مَنْ کانَ عَدُو   ِ یَدَیْهِ وَ  قَلْبِكَ بِإِذْنِ الِله مُصَد 
 3.«لِلْمُؤْمِنینَ  هُدى  وَ بُشْرى  

کس با جبرئیل دشمن است، او به فرمان خدا قرآن را ب)ای پیامبر!(  تو  ه قلببگو: هر 
کرده کتب آسمانی می نازل  رت کند و براى اهل ايمان هدایت و بشاکه تصدیق سایر 

 است. 
ا لِل    كانَ  مَنْ »  4.«سُلِهِ وَ جِبْریلَ وَ میكالَ فَإِن َ الَله عَدُو ٌّ لِلْكافِرینَ هِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ رُ عَدُو  

نش و جبرئیل و میکائیل دشمن باشد )کافر ا که با خدا و فرشتگان و رسولا (، و ستهر 
کافران استبی  .تردید خدا دشمن 

که به خداوند تعالی ایمان  -3  یاورد:نعموی پیامبرخدا حضرت ابراهیم)علیه السّلام( 
هُ عَدُو ٌّ لِل    ما کانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهیمَ لِأَبیهِ إِل  وَ » ن َ

َ
نَ لَهُ أ ا تَبَی َ اهُ فَلَم  هِ ا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِی 

اهٌّ حَلیمٌّ   مِنْهُ إِن َ إِبْراهیمَ لَأَو 
َ
أ  5.«تَبَر َ

که به او داده بود، نش جز به سبب وعدهخواهی ابراهیم براى عمویو آمرزش که ]د بواى 
گر از بت وشن شدا زش بخواهد[ چون براى او ر کند، براى او آمر ى  ى وکه  پرستی خوددار

ى جست؛   د. ابراهیم بسیار مهربان و بردبار بو به یقیندشمن خداست از او بیزار
 الله:فرعون لعنه -4

ابُوتِ فَاقْذِفیهِ فيِ الْیَم ِ فَلْیُلْقِهِ الْیَم ُ بِ » نِ اقْذِفیهِ فيِ الت 
َ
خُذْهُ عَدُو ٌّ ليأ

ْ
احِلِ یَأ وَ عَدُو ٌّ لَهُ وَ  الس 

ة  مِن   لْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَب َ
َ
 6.«عَیْني وَ لِتُصْنَعَ عَلی   يأ

کردیم(  گ)ای موسی! به مادرت الهام  قى  کودك خود را در صندو فکن و یا اذار و به دربکه 
یا مأمور است کودك را به ساحل رساند تا دشمن من امواج در نى و آن طفل )یعکه 

یا طفل را برگیرد؛ و من به لطف خود از تو بر دل ت( دوس ها )ى دشمن وفرعون( از در
یر نظر من انج بیت و پرورشت ز گمحبت افکندم )تا تو را دوست بدارند( و تا تر  یرد.ام 

 شیطان لعنة الله علیه: -5
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هْلِها فَوَ  وَ دَخَلَ الْمَدینَةَ عَلی  »
َ
ذا مِنْ شیعَتِهِ وَ جَدَ فیها رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلانِ ه  حینِ غَفْلَةٍ مِنْ أ

هِ فَوَكَزَهُ مُوسى  ه   ِ ذي مِنْ عَدُو 
ذي مِنْ شیعَتِهِ عَلَی ال َ

هِ فَاسْتَغاثَهُ ال َ ِ عَلَیْهِ  فَقَضى   ذا مِنْ عَدُو 
هُ عَدُو ٌّ مُضِل ٌّ مُبینٌّ قالَ ه   یْطانِ إِن َ  7«.ذا مِنْ عَمَلِ الش َ

ى مردم داخل شهر شد و دید دو نفر با هم نزاع میام بیو موسی هنگ ز اکنند. یکی خبر
ى از دشمنان است. آنآن و او و دیگر و موسی بود، علیه دشمنش تقها پیر  اضاىکه پیر

کار شیطان  گفت: این از  گرفت و  کرد. موسی مشتی بر دشمن زد و جانش را  ود؛ بکمك 
گمراه که او دشمن  ى است.چرا   کننده آشکار

عیرِ » صْحابِ الس َ
َ
ما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَکُونُوا مِنْ أ ا إِن َ خِذُوهُ عَدُو   یْطانَ لَکُمْ عَدُو ٌّ فَات َ  8.«إِن َ الش َ

ه این قط بفهمانا شیطان دشمن شماست؛ شما نیز او را دشمن خود بدانید. او حزب خود را 
که اهل آتش سوزان شوند.منظور می  خواند 

 دان او:ابلیس و فرزن -6
مْرِ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِل  »

َ
ا إِبْليسَ کانَ مِنَ الْجِن ِ فَفَسَقَ عَنْ أ

وْلِیاءَ مِنْ دُوني
َ
تَهُ أ ی َ ِ خِذُونَهُ وَ ذُر  فَتَت َ

َ
هِ أ الِمینَ بَدَلا   رَب ِّ  9.«وَ هُمْ لَکُمْ عَدُو ٌّ بِئْسَ لِلظ 

کبه یاد آور زم کنید. همگی سجده  گفتیم به آدم سجده  که به فرشتگان  جز  ردندانی را 
کرد. آیا با این ح پیچی  وردگارش سر که از جنس جنّ بود و از فرمان پر و و ال اابلیس 

پرست خود انتخاب می زندانش را به جاى من سر تى کنید؟فر که شیطان و در صور
زندانش دشمن شما هستند و براى ستمکاران چه بد  ینى است.فر  جایگز

 :شیاطین انس و جنّ  -7
ݤنَبِي  لِكَ جَعَلْنا لِكُل ِ وَ کَذ  » ا شَیاطینَ الْإِنْسِ وَ الْجِن ِ یُوحي ݬݬٍ بَعْضٍ  بَعْضُهُمْ إِلی   عَدُو  

ونَ  كَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما یَفْتَرُ ورا  وَ لَوْ شاءَ رَب ُ  10.«زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُ

ی که سخنان از ى هاشیطاندشمنانی ك از پیامبران و نیز براى هر انسان و جن قرار دادیم 
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گر خداى تو میلقا میکننده به یکدیگر اِ اغفال  را هاخواست جلوى آنکنند. ا

کن و به حال خود بگذارها را با تهمتآن این بر بنا گرفت؛می  .هایشان رها 
 مجرمون: -8

ا مِنَ الْمُجْرِمینَ وَ کَفى   ݤݤݤنَبِي ٍ لِكَ جَعَلْنا لِكُل ِ وَ کَذ  » كَ هادِیا  وَ نَصیرا   عَدُو    11.«بِرَب ِّ
وردگارت ب ى از مجرمین دشمنانی قرار دادیم و پر دایت و هراى و این چنین براى هر پیامبر

ى رساندن   است. کفایتیار
 که در آتش جهنّم، جاودان هستند:آنان -9

ارُ ذ  » عْداءِ الِله الن 
َ
 12.«لَهُمْ فیها دارُ الْخُلْدِ جَزاء  بِما کانُوا بِآیاتِنا یَجْحَدُونَ لِكَ جَزاءُ أ

که آتش است، آن کیفر دشمنان خدا   جزاییها را در آتش خانه ابدى است، این است 
 است در مقابل انکارشان آیات ما را.

ارِ فَهُمْ یُوزَعُونَ » عْداءُ الِله إِلَی الن 
َ
  13.«وَ یَوْمَ یُحْشَرُ أ

ىو )یادآ وز که بار( قیامت، ر  زداشتکه دشمنان خدا را به سوى آتش برند، در حالی 
کنده شده  .اندشده )و از جمع( پرا

 منافقان: -10
دَةٌّ » هُمْ خُشُبٌّ مُسَن َ ن َ

َ
جْسامُهُمْ وَ إِنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کَأ

َ
یْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أ

َ
وَ إِذا رَأ

ن ی   یَحْسَبُونَ کُل َ صَیْحَةٍ 
َ
  14.«یُؤْفَکُونَ  عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُو ُ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ الُله أ

کند،شگفتآنان تو را به  جسمبینى، ها را میوقتی آن گر س زده  به  بگویند خنو ا
گوش می که آنسخنانشان  گویی  هاى تکیه داده هستند. هر صدایی را ها چوبدهی؛ 

کن.دشمن هستند؛ بنا بر این از آنان ها پندارند. آنعلیه خود می ها را آن خداوند حذر 
که  کجا رفته وبکشد   از حق منحرفند. به 

 یهودیان و نصرانیان: -11
ة  » قْرَبَهُمْ مَوَد َ

َ
شْرَكُوا وَ لَتَجِدَن َ أ

َ
ذینَ أ

ذینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ ال َ
اسِ عَداوَة  لِل َ شَد َ الن 

َ
 لَتَجِدَن َ أ
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ذینَ آمَ 
ا نَصارى  لِل َ ذینَ قالُوا إِن 

هُمْ لا ذ   نُوا ال َ ن َ
َ
يسینَ وَ رُهْبانا  وَ أ ن َ مِنْهُمْ قِس 

َ
لِكَ بِأ

ونَ   15.«یَسْتَکْبِرُ

ین مردم نسبت به دشمنهمانا  که ايمان آوردند راتر  خواهی ، يهودیان و مشرکینآنان 
کیافت و بامحبت ین اشخاص را نسبت به مسلمانان،  گویند که مییابی سانی میتر
جود سا وها دانشمندانی پارکه در بین آناین بدین خاطر است ، هستیمهمانا ما نصرانی

 ند.کنتکبر و نخوت نمیدارد و 

 کیشان و پیروان(فرعون )همفرعون و آل -12
ذي هُوَ عَدُو ٌّ لَهُما قالَ یا مُوسى  »

نْ یَبْطِشَ بِال َ
َ
رادَ أ

َ
نْ أ

َ
ا أ نْ  فَلَم 

َ
 تُریدُ أ

َ
کَما قَتَلْتَ  تَقْتُلَنيأ

نْ تَکُونَ مِنَ نَفْسا  بِالْأَمْسِ إِنْ تُریدُ إِل  
َ
ارا  فيِ الْأَرْضِ وَ ما تُریدُ أ نْ تَکُونَ جَب 

َ
ا أ

  16.«الْمُصْلِحینَ 
که دشمن هر دوى آن)موسی( که همین گفت: اىخواست با آن  گلاویز شود،   ها بود 

که دموسی! آیا می کسى  کشتی به قتل برسانی؟! تو فقط خواهی مرا مثل  یروز 
زمین ستمگر باشى و نمیمی  گران باشى.خواهی از اصلاحخواهی در این سر

کفکسانی  -13  ر ورزیدندکه به آنچه از جانب خداوند، برای مؤمنان آمده )یعنی دین(، 
وْلِیاءَ »

َ
کُمْ أ ي وَ عَدُو َ خِذُوا عَدُو  ذینَ آمَنُوا لا تَت َ

هَا ال َ ی ُ
َ
ةِ وَ قَدْ یا أ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَد َ

کُمْ إِنْ کُنْتُمْ  نْ تُؤْمِنُوا بِالِله رَب ِّ
َ
اکُمْ أ سُولَ وَ إِی  ِ یُخْرِجُونَ الر َ وا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَق  كَفَرُ

ةِ  وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتي سَبیلي خَرَجْتُمْ جِهادا  في ونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَد َ خْفَیْتُمْ تُسِر ُ
َ
عْلَمُ بِما أ

َ
نَا أ

َ
وَ أ

بیلِ  عْلَنْتُمْ وَ مَنْ یَفْعَلْهُ مِنْکُمْ فَقَدْ ضَل َ سَواءَ الس َ
َ
 17.«وَ ما أ

کهاى  ید. شما نسبت نگیر را دوست! دشمنان من و دشمنان خودتان ایدآورده ايمان کسانی 
لی آنان به آنچه از حق براى شماها اظهار محبت میبه آن کافر شده کنید؛ و اند و آمده 

وردگار شماست از شهرتان بیرون  که پر رسول خدا و شما را به خاطر ايمان به خدایی 
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ون آمدهمی گر شما براى جهاد در راه من و جلب رضایت من بیر اید، پس چرا رانند. ا
که من به آنچه مخفى میها رابطه دوستی برقرار میمخفیانه با آن ید و کنید، در حالی  دار

گاهشکار میآ ید، آ ى را انجام دهد، به حقیقت از راه ساز کار کسى از شما چنین  ترم و هر 
گمراه شده است.  راست 

 عدوّ الله است اَطهاربیت دشمن اهل -14
که جعفربا توجّه به فرمایش امام  تى  یّت بر من نماز ، خواند«تقیّه»صادق علیه السّلام، در صور

کرد: را ملزم نماید، باید« عدوّالله»  در نماز چنین عمل 
یْتَ عَلی  »

ِ الِله  إِذا صَل َ   :فَقُلْ  عَدُو 
هُ عَدُو ٌّ لَكَ وَ لِرَسُولِكَ الل   ن َ

َ
ا أ  .هُم َ إِن َ فُلانا  لا نَعْلَمُ مِنْهُ إِل 

 
هُ کانَ الل   ارِ فَإِن َ لْ بِهِ إِلَی الن  عْ  ی   یَتَوَل  هُم َ فَاحْشُ قَبْرَهُ نارا  وَ احْشُ جَوْفَهُ نارا  وَ عَج ِ

َ
وَ  ،اءَكَ دأ

وْلِیاءَكَ 
َ
كَ  ،یُعادي أ هْلَ بَيْتِ نَبِی ِ

َ
  .وَ یُبْغِضُ أ

قْ عَلَیْهِ قَبْرَهُ الل     :فَإِذا رُفِعَ فَقُلْ  .هُم َ ضَی ِ
هُم َ لا الل  

هِ   18.«، ... تَرْفَعْهُ وَ لا تُزَک ِ
که بر دشمن خداوند  گاه  گزاردى بگو: هر  ى بار الها! ما از حانماز  دانیم جز ینمل او چیز

یز این گور او را از آتش لبر ونش و ا کنکه او دشمن تو و دشمن پیامبر توست، خداوندا  ندر
ودتر ب که او با دشمنانآتش دوزخ برسانه را پر آتش ساز، و او را هر چه ز وستی تو د ، 

کنمود و نسبت به خاندان و فرزندان رسول تیکرد و با دوستان تو دشمنى ممی ى ینهو  توز
ید، یکرد و بغض میم ز گردا !اخداوندور ن از ن. و چوگورش را بر او تنگ و توأم با فشار 

کیزه !زمین برداشته شد بخوان: بار خدایا  .. .. اش مگرداناو را مرتبه بلند مده و پا
 که البته وجه آن نیز به صراحت بیان شده: 

وی اعدءالله، دشمنى و نافرمانی اولی» کینهدوستی و پیر زی نسبت به اءالله، بغض و  اندان خور
 «.پیامبر

که خداوند«عرضه دین»جناب عبدالعظیم حسنى رضوان الله علیه، در حدیث   ، حدود دینى را 
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 شد:السّلام واقع  علیه معصوم امام تأیید مورد و کرد بیان است، راضی بدان تعالی
 ...« 

َ
هُمْ وَليِ ُ الِله  قولُ وَ أ هُمْ عَدُو ُ الِله وَ  ،إِن َ وَلِی َ وَ مُبْغِضَهُمْ  ،وَ طاعَتَهُمْ طاعَةُ الِله  ،عَدُو َ

  19.«...  ،وَ مَعْصِيَتَهُمْ مَعْصِیَةُ الِله  ،مُبْغِضُ الِله 
یم پیرو و دوستدار اهل... و می لّی »بیت علیهم السّلام، گو بیت ، و دشمن اهل«اللهو

وی از خداس اَطهاربیتری از اهلبردااست، و فرمان« عدوّالله»علیهم السّلام،  ت. پیر
کینهتوزان با اهلکینه بیت نافرمانی توزان با خدا هستند، و نافرمانی از اهلبیت 

 خداست، ... .
 ت:اس« عدوّالله»است( از مصادیق بارز « غُلات»)که یکی از سران « ابوالخطّاب» -15

رَ الْمَغْرِبَ طَلَب» خ َ
َ
  «.ا  لِفَضْلِهامَلْعُونٌّ مَلْعُونٌّ مَنْ أ

که نماز مغرب را برای در کسى  وم و دور(  ل ک فضملعون است ملعون )از رحمت خدا محر
 آن تأخیر بیاندازد.

گفته شد: همانا اهل عراق نماز مغرب را تا ستارگان بسیار پدیدار شده و ان را آسم به حضرت 
کنند. فرمود:  مشبّک 

ِ الِله ه  »   ذا مِنْ عَمَلِ عَدُو 
َ
ݪݪݓ أ ابِ ي اٮ  20.«لْخَط 

 این از عمل )بدعت( دشمن خدا أبی الخطّاب است.
گرفته و که کسیو  بازشعبده -17و  16 ولا میازارد، در کلام ب)العیاذبالله( امام معصوم را به سخره 

 گیرد:می« عدوّالله»موسی بن جعفر علیهما السّلام عنوان 
گوید: هارون الرشید خلیفه عبّاسی مردى  که امر امامت ابی الحسن علّ بن یقطین  را خواست 

کند و او را خاموش سازد و در مجلس شرمنده  موسی بن جعفر  علیه السّلام را به وسیله او باطل 
گستردند نیرنگی ساخت با قرصه ى را براى او آوردند و چون سفره  هاى کند، یك مرد افسونگر

که خادم ابی الحسن هر وقت می گرده نانی بردارد نان  ون از از جلو دستش میخواست  ید هار پر
کرد و به  که امام هفتم سربلند  یده بود براى این موضوع درنگی نشد  خنده و شادى از جا پر
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که بر یکی از پرده ى   ها بود فرمود: صورت شیر
سَدَ الِله »

َ
  «.خُذْ عَدُو َ الِله  !یا أ

 اى شیر خدا! بگیر دشمن خدا را.
ی رگتر ش غش همدستان ن درنده آن جادوگر را بلعید، هارون وگوید: آن صورت جست و چون بز

و افتادند و از ترس و هراس خِرَد آن ید و چون به هوش آمدند پس اکردند و به ر ز مدتى ها پر
که از این صورت بخواهی آن مرد گفت: بحق خودم بر تو خواهش دارم  ون به امام  . رگرداندرا ب هار

 فرمود: 
هِمْ فَإِن َ ه  رَد َ  إِنْ کانتَْ عَصا مُوسى  » ورَةَ تْ مَا ابْتَلَعَتْهُ مِنْ حِبالِ الْقَوْمِ وَ عِصِی ِ ذِهِ الص ُ

جُلِ تَرُد ُ مَا ابْتَلَعَتْهُ مِنْ ه     «.ذَا الر َ
گر عصاى موسی آنچه را از رشته ن د ایهاى جادوگران بلعید بازگردانها و چوب دستیا

 کند. صورت هم آنچه بلعیده رد می
گردید. و این معجزه کشتن آن حضرت  ین وسیله   21مؤثرتر

 «عدوّالله» عدوّالله= دوست -18
 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:

بْغَضَ الَله »
َ
حَب َ کافِرا  فَقَدْ أ

َ
حَب َ الَله  ،مَنْ أ

َ
بْغَضَ کافِرا  فَقَدْ أ

َ
   «.وَ مَنْ أ

کافری را دوست دارد به تحقیق بغض خدا نموده، و هرکسى که  کافهرکسى  که بغض  ر  
 .است دارد به تحقیق خدا را دوست داشته

 سپس فرمود:
ِ الِله »  22.«عَدُو ُ الِله  صَدیقُ عَدُو 

 دوست دشمن خدا دشمن خداست.
 و خوارج مخالف حکم ولیّ معصوم -19
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وایت است که با یکدیگم در مسجد که امیرالمؤمنین علیه السّلار ر نشسته بودند، دو نفر 
بر  دو از خوارج بود نزد حضرت آمدند و حکم ایشانرد داشتند و یکی از آندرگیری و زدوخو

گفت: به مساوات حکم نکر که آن شخص به امام  که از خوارج بود،  ، دیعلیه آن شخصی شد 
کار نبردی، و حکم تو مورد رضای خداوند نیست. پس امیر نین المؤمو عدالت را در قضیّه به 

کرد   و فرمود:علیه السّلام به او اشاره 
 إِ 

ْ
  .عَدُو َ الِله   23)یا کَلْبُ( ݥݥخْسَأ

 .دشمن خدادور شو )ای سگ و( 
که پس از آن گفتند: به خدا سوگند همانا دیدیم  ند )و هایش از تنش به هوا رفتلباس حاضران 

یه میسگ شد( و برای حضرت دم می گر و به او   24کرد و ... .جنبانید و ر
که به فقیری ب -20 کنده خاطر فکسی   قر، توهین 

 رسول الله صلّّ الله علیه و آله فرمود:
کْرَمَ الْغَنِي َ لِغِناهُ »

َ
هانَ الْفَقیرَ لِفَقْرِهِ  ،لَعَنَ الُله مَنْ أ

َ
ا وَ لا یَفْعَلُ ه   ،وَ لَعَنَ الُله مَنْ أ ذا إِل 

هانَ الْفَقیرَ لِفَقْرِهِ سُ  ،مُنافِقٌّ 
َ
کْرَمَ الْغَنِي َ لِغِناهُ وَ أ

َ
ماواتِ عَدُو َ الِله وَ مَنْ أ يَ فيِ الس َ وَ عَدُو َ  م ِ

 25«.ى لَهُ حاجَةٌّ وَ لا یُقْض   ،لا یُسْتَجابُ لَهُ دَعْوَةٌّ  ،الْأَنْبِیاءِ 
کسى کند هر  وتمند را  خدا لعنت  وتش که ثر  قیر بهفبه گرامی دارد ، و به خاطر ثر

کند خاطر فقرش کرد، و هر جسارت  کسى نخواهد  گرا، و این را جز منافق  می کس 
کند فقیر را به واسطه فقرش  وتش و اهانت  وتمند را به واسطه ثر ها انر آسمددارد ثر

شود، و هیچ شود، و هیچ دعایش مستجاب نمیدشمن خدا و پیامبران نامیده می
 حاجتش برآورده نخواهد شد.

که با اهل بیت اطهار  افرادی -21 کننددشمنی از اهل ری   می 
ین العابدین  که فرمود:از امام ز  علیه السّلام است 
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اسِ، وَ یُبْغِضُونَنا، وَ لا » بُونَنا إِلَی الن  ونَنا، وَ لا یُحَب ِ ي لا یُحِب ُ ةِ جَد  م َ
ُ
ةَ عَشَرَ صِنْفا  مِنْ أ سِت َ

، لَهُمْ نارُ جَهَن َ  ا  عْداؤُنا حَق 
َ
ا، فَهُمْ أ اسَ عَن  وْنَنا، وَ یَخْذُلُونَنا، وَ یَخْذُلُونَ الن 

مَ وَ لَهُمْ یَتَوَل َ
عْداءُ الِله  ... عَذابُ الْحَریقِ،

َ
ي َ هُمْ أ هْلُ مَدینَةٍ تُدْعَى الر َ

َ
عْداءُ رَسُولِهِ  ،وَ أ

َ
هْلِ  ،وَ أ

َ
عْداءُ أ

َ
وَ أ

هْلِ بَيْتِ رَسُولِ الِله صَ  ،بَيْتِهِ 
َ
وْنَ حَرْبَ أ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَرَ

لَهُمْ وَ  ،وَ مالَهُمْ مَغْنَما   ،جِهادا   ل َ
نْیا وَ الْآخِرَةِ   26«.، ... وَ لَهُمْ عَذابٌّ مُقیمٌّ  ،عَذابُ الْخِزْيِ فيِ الْحَیاةِ الد ُ

کنند، دشمنى شانزده صنف از امّت جدّم ما را دوست ندارند، و ما را نزد مردم محبوب نمی
وى از ما نمی کنند، و پیر کرده، و مردم را از ما دور مما  د، اینان کننیکنند، و ما را خوار 

ل و اه ها است، ...به تحقیق دشمنان ما هستند، آتش دوزخ و عذاب سوزناك از آن آن
ى نام دارد آن که ر ى  نگ جها دشمنان خدا، و رسول خدا، و دشمنان خاندان اویند، شهر

ها را غنیمت دانند، و مال آنبا خاندان پیغمبر صلّّ الله علیه و آله را جهاد می
کننده در دنیا و آخرت از آن آنشمارند، عذاب رمی نده ها است، و در آن عذاب پایسوا

 هستند... .
 کارشمن شیعه، مخالف دین الله و معصیتد -22

ید بن موسی، برادرش د گوید: نزد حضرت رضا علیه السّلام بودم و ز جا ر آنحسن بن الجهم 
 فرمود: بود، امام علیه السّلام به او می

قِ الَله  !یا زَیْدُ » قْوى  ات َ ا بَلَغْنا ما بَلَغْنا بِالت َ ا وَ لَسْنا  ، فَإِن  قِ وَ لَمْ یُراقِبْهُ فَلَيْسَ مِن  فَمَنْ لَمْ یَت َ
نْ تُهینَ مَنْ بِهِ تَصُولُ مِنْ شیعَتِنا فَیَذْهَبَ نُورُكَ  !یا زَیْدُ  .مِنْهُ 

َ
اكَ أ إِن َ شیعَتَنا  !یا زَیْدُ  .إِی 

اسُ  بْغَضَهُمُ الن 
َ
ما أ تِهِمْ لَنا وَ اعْتِقادِهِمْ  إِن َ مْوالَهُمْ لِمَحَب َ

َ
وا دِماءَهُمْ وَ أ

وَ عادُوهُمْ وَ اسْتَحَل ُ
كَ  .لِوَلایَتِنا بْطَلْتَ حَق َ

َ
تَ إِلَیْهِمْ ظَلَمْتَ نَفْسَكَ وَ أ

ْ
سَأ

َ
نتَْ أ

َ
  «.فَإِنْ أ

که ما این موقعیّت را نزد خدا و خلق به دس کن و بدان  وا  ید! از خدا پر ت نیاوردیم اى ز
کس تقوى نداشته باشد و فرمان خدا را رعایت  ى، و هر  مگر از راه تقوى و پرهیزکار
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کس از شیعیان ما  ید! مبادا آن  نکند هرگز از ما نخواهد بود و ما نیز از او نیستیم. اى ز
که این سبب از  کنى  ئی  ى و زورگو کوچك و پست شمار که به سبب او تسلّط یافتی او را 

وزگار براى محبّت و میان بردن م ید! مردم این ر وقعیّت و سیادت تو است. اى ز
که شیعیان به ولایتمان دارند آنان را دشمن میعقیده کینهاى  ى دارند و با آنان  توز

ل میمی يختن خون و بردن اموالشان را حلا گر تو مانند مردم با آنان کنند، و ر دانند. و ا
کرده کنى به خودت ستم   اى.د را ضایع ساختهو حقّ خو بدى 

کرد و فرمود: و به من   سپس امام علّّ الرّضا علیه السّلام ر
ي ِ قَبِیلَةٍ کانَ  !یَا ابْنَ الْجَهْمِ »

َ
 مِنْهُ کائِنا  مَنْ کانَ مِنْ أ

ْ
وَ  ،مَنْ خالَفَ دِینَ الِله فَابْرَأ

ي ِ قَبِیلَ مَنْ عادَى الَله فَلا تُوَالِهِ کائِنا  مَنْ ک
َ
  «.ةٍ کانَ انَ مِنْ أ

کس و از  کند از او بیزاری بجو هر  که با دین خدا مخالفت  کسى  ر هاى پسر جهم! 
کس و از هر قبیله کند با او دوستی نکن هر  کس با خدا دشمنى  اى بیلهقاى باشد، و هر 

 باشد. 
کند؟ فرمود: که با خدا دشمنى  کیست  کردم: ای پسر رسول الله!    به آن حضرت عرض 

  27«.هِ مَنْ یَعْصی»
کند. که معصیت او  کس   هر 

 شیعه اندشمن -23
 امام علّّ بن موسی الرّضا علیه السّلام فرمود:

ا، خُلِقُوا مِنْ طینَتِنا.  عادى   مَنْ » هُمْ مِن  شیعَتَنا فَقَدْ عادانا، وَ مَنْ والاهُمْ فَقَدْ والانا، لِأَن َ
ا، وَ مَنْ  هُمْ فَهُوَ مِن  حَب َ

َ
بْغَضَهُمْ مَنْ أ

َ
ا، ... أ  28«.فَلَيْسَ مِن 

کس شیعیان ما را دوست  یده، و هر  ز زد، با ما دشمنى ور کس با شیعیان ما دشمنى ور هر 
هر  اند.ها از ما هستند، و از سرشت ما خلق شدهبدارد ما را دوست داشته، چون آن
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کس آن  ها را دشمن بدارد از ما نیست، ... .کس آنان را دوست بدارد از ماست، و هر 
 .لات و عزّی و فرعونیان و... از اعداء الله هستند -24

ین آنمصادیق عدوّالله بسیار هستند و ما به برخی از مهم  ها اشاره نمودیم.تر
 ؟کیانندجبت و طاغوت   -سؤال

وایت است -جواب یارت امیاز امام جعفر صادق و علّّ الرّضا علیهما السّلام ر ر که در ز
 :المؤمنین علیه السّلام است

صْلِهِمْ حَر َ نارِكَ. »... 
َ
نْبِیائِكَ بِجَمیعِ لَعَناتِكَ وَ أ

َ
وْصِیاءِ أ

َ
نْبِیائِكَ وَ أ

َ
هُم َ الْعَنْ قَتَلَةَ أ

الل  
 ٍ ى  وَ الْجِبْتَ وَ کُل َ نِد  اتَ وَ الْعُز  واغیتَ وَ الْفَراعِنَةَ وَ الل  هُم َ الْعَنِ الْجَوابيتَ وَ الط َ

الل  
وْلِیاءَهُمْ  یُدْعى  مِنْ دُونِ 

َ
تْباعَهُمْ وَ أ

َ
شْیاعَهُمْ وَ أ

َ
هُم َ الْعَنْهُمْ وَ أ

الِله وَ کُل َ مُفْتَرٍ عَلَی الِله. الل  
یهِمْ لَعْنا  کَثیرا  ...  عْوانَهُمْ وَ مُحِب 

َ
 29«.وَ أ

ک... خداوندا! قاتلین انبیاء و اوصیاء ایشان را با تمام انحاء لعن ن، و هایت لعنت 
کاهها )بتوزخ را به ایشان برسان. خداوندا! جبتگرماى آتش د ها( و نها و ساحرها و 

ى و جبت و هر رقیب و ضدّ خداوندها( و فرعونها )شیطانطاغوت ى ها و لات و عزّ
که بر خداوند افتراء بستهکه به جاى حق تعالی خوانده می ا لعنت اند رشود و تمام آنان 

کمك آنما. خداوندا! تمام ایشان و تابعین وان و دوستان و  کنندگان و نها و پیر
 مندان ایشان را لعنت فراوان نما ... .علاقه

 امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود:
اغُوتُ  وَ الْجِبْتُ »...   30«.... فُلانٌّ وَ فُلانٌّ وَ فُلانٌّ  وَ الط َ

 ... و جبت و طاغوت فلانی و فلانی و فلانی است 
که: برای امتحان ناصبی به بامام علّّ الهادی عل که این یش ازیه السّلام در پاسخ این سؤال 

 مود:جبت و طاغوت را مقدّم بدارد و معتقد به امامت آن دو باشد نیازمندم؟ مرقوم فر
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 31«.هذا فَهُوَ ناصِبٌّ  ی  مَنْ کانَ عَل»
که بر این اعتقاد باشد پس او ناصبی است.  هر 

گوید: به امام جعف کثیر  کردم: )مراد از( نماداود بن   تاب اللهکز در ر صادق علیه السّلام عرض 
وجلّ و زکات و حج شمایید؟ فرمود:  عزّ

وَجَل َ ! یا داوُد» لاةُ في کِتابِ الِله عَز َ وَجَل َ ... نَحْنُ الص َ نا في کِتابِ الِله عَز َ وَ عَدُو ُ
يْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ وَ الْأَصْنامُ وَ الْأَوْثانُ الْفَحْشاءُ وَ الْمُنْکَرُ وَ الْبَغْيُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَ 

اغُوتُ  وَ الْجِبْتُ  مُ وَ لَحْمُ الْخِنْزیرِ  وَ الط   32«....  وَ الْمَیْتَةُ وَ الد َ
کتاب الله ع کتاب الله عزّوجلّ ماییم ... و دشمن ما در  وجای داود! نماز در  و  لّ فحشاءزّ

که بر آن خون ذبحه را میقمار )شطرنج( و بتمنکر و زنا و خمر و  يختند( و تیرها)ها)یی  یی ر
گوشت ها و پیکرهکردند( و بتکه با آن قمار می ها و جبت و طاغوت و مردار و خون و 
 خوک است ... .

 نویسد: علّامه مجلسى می
 شود و اوند پرستیدهبت است و کاهن و جادوگر و هرچیزی که جز خد تْ بْ گویم:... و ج  می

ها اوّلًا ها و فرعونها و طاغوتو مراد از جبت ،طاغوت شیطان است و هر رئیسی در گمراهی
و  ،اندهای ستمگر است، و لات و عزّی و جبت و طاغوت دو بت قریش بودههمه خلیفه

، و هر و مراد از ندّ مثل و مانند است ،دواند به خاطر شدّت شقاوت آناختصاصاً ذکر گردیده
ثیمُحْ »    33گذار در دین است، ... .مراد هر بدعت« د 

گفت: به صادق آل که  وایت شده  قّى ر گفتم: مرا از حاز داود ر گروهیمحمّد صلّ الله علیهم   ال 
 )که به عذاب خدا دچارند( خبر بده، فرمود: 

وِ الْمُعایَنَةُ؟»
َ
حَب ُ إِلَیْكَ أ

َ
 «. الْحَديثُ أ

کنىست یا اینتو را خبر بدهم نزد تو محبوبتر ا  ؟ که آنان را به چشم خود مشاهده 
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 عرضه داشتم: دیدن. پس به موسی بن جعفر فرمود: 
 «.إِنْطَلِقْ فَائْتِني بِالْقَضيبِ »

و چوب دستی مرا بیاور!.  بر
کرد، امام صادق علیه السّلام به موسی بن جعفر فرموآن د حضرت رفت و چوبدستی را حاضر 

یائی پیدا شد، با آن چوب که با آن چوب به زمین ضربتی ربت ض زد، زمین شکافته شد، در
که به ى  گردید، ضربت دیگر یا شکافته شد و سنگ سیاهی ظاهر  یا زد، در ى به در آن  دیگر

ى بازشد، من دیدم همه گروهی )ظالما سنگ سیاه زد آن سنگ نیز شکافته شد و در که آن  ن( 
کبود، هر یك از هاشجا بودند، صورتشماره آنان معلوم نبود در آن نان به آان سیاه، چشمانشان 

کدام از آنان فرشته ه صدا کای موکّل بود، وقتی یك طرف آن سنگ بسته و مقیّد بودند، به هر 
گوئید نه محمّد از شما گفت: دروغ میزد و میزدند: یا محمّد شعله آتش به صورت آنان میمی

گفتم: فدایت شوم من به امام صادق است و نه شما از محمّد هستید. ها این علیه السّلام 
 کیانند؟ فرمود: 

عین»
عینُ ابْنُ الل َ

جْسُ )قرمان(، وَ ذاكَ الل َ ِ اغوتُ، وَ ذاكَ الر    «.ذاكَ الْجِبْتُ وَ الط 
 آن جبت و آن طاغوت و آن پلید و آن لعین پسر  لعین است. 

رگوار آنان را از اول تا آخر با نامشان شماره  فه و صحاب سقیکه نوبت به اکرد تا اینهمچنان آن بز
که از آل ق و بنى اوزاغ  ز وان بودند رسید، خدا هاصحاب عقبه و بنى ار ر صبح و ابو سفیان و مر

 شب عذاب آنان را تجدید نماید، پس حضرت صادق علیه السّلام به آن سنگ فرمود: 
 34«.إِنْطَبِقي عَلَیْهِمْ إِلَی الْوَقْتِ الْمَعْلومِ »

که نزد خدا معلوم است.به حال   خود برگرد تا آن وقتی 
 ...« 

اغُوتَ  هُم َ الْعَنِ الْجِبْتَ الل   تْباعَهُمْ  وَ الط 
َ
شْیاعَهُمْ وَ أ

َ
  35«.... وَ الْعَنْ أ

هُم َ الْعَنِ الْجِبْتَ  »...
اغُوتَ  الل َ  36«. ... وَ الْفَراعِنَةَ  وَ الط 
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نَا سِلْمٌّ لِمَنْ س اغُوتِ وَ الط   وَ بَرِئتُْ مِنَ الْجِبْتِ »... 
َ
ى یا مَواليِ َ أ اتِ وَ الْعُز  کُمْ وَ مَ لَ اوَ الل 

هُ  حَرْبٌّ لِمَنْ حارَبَکُمْ وَ عَدُو ٌّ لِمَنْ عادَاکُمْ وَ وَليِ ٌّ لِمَنْ والاکُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ لَعَنَ الل َ
شْیاعَهُمْ 

َ
هُ أ هِ وَ  ظالِمیکُمْ وَ غاصِبیکُمْ وَ لَعَنَ الل َ  إِلَی الل َ

ُ
بْرَأ

َ
هْلَ مَذْهَبِهِمْ وَ أ

َ
تْباعَهُمْ وَ أ

َ
وَ أ

 37.«إِلَیْکُمْ مِنْهُمْ 
 38.«-یاطین سائر خلفاء الجوراني و الشّ الثّ  و لالأوّ  أي - اغوتِ الط   وَ  تِ بْ جِ الْ  نَ مِ  وَ »

 طرح موضوع جبر در برخی آیات و روایات؟
 ها این آیه است:و از آنکنند تاً مسئله جبر را مطرح مییات و روایات هستند که صراحبعضی آ -سؤال

جْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْ »
َ
وْلادِ وَ   وَ شارِکْهُمْ  رَجِلِكَ وَ لِكَ وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أ

َ
مْوالِ وَ الْأ

َ
 عِدْهُمْ وَ فِي الْأ

 غُرُوراً 
َ
لّا یْطانُ إِ

َ
 39.«ما یَعِدُهُمُ الشّ

که به دنیا نیامده مظلوم واقع میدهد در نطفه شریک شود و بچّهچرا خدا به شیطان دستور می شود ای 
گناهان را دچون شرک شیطان متولّد می کافی است: بچه شرک شیطان، زنا و غیبت و  وست شود و در اصول 

گندارد و انجام می ست و نباید مؤاخذه شود و ان با او اکند مطابق شرک شیطاهانی هم که میدهد و لذا 
 جهنّم برود.

کردهحدیثی است گیری انجام شده، بر مبناینتیجه -جواب یف الکافی نقل  کتاب شر اید که از 
نی دارد، بلکه در بر یف آورده شده و نه چنین مضمو کافی شر  خی ازامّا این حدیث نه در 

ین و مهم کتابمعتبرتر ین   ادق علیه السّلام چنینهای فقهی و حدیثی شیعه، از امام صتر
 آمده:

نا فَهُوَ شِرْكُ شَیْطانٍ ( شَعَفَ )فَ غَ نْ شَ مَ »...  ِ ةِ الْحَرامِ وَ شَهْوَةِ الز   40«....  بِمَحَب َ
گناهان و اعمال منافی عفّتکسى ...    ... . باشد، شرک شیطان است که سخت شیفته انجام 

گناه را نمیبا وجود این کلام امام برداشت شده توان تعکه تمایل به انجام  کرد امّا  از  بیر به اجبار 
گناه می گناه در فرد شرک شیطان، موجب سلب اختیار و اجبار به  شود. امّا که شیفتگی به 

در حدیث نیامده و در واقع، برداشت خود را به امام « دهدو انجام می»بینیم، فقره چه میچنان
ما در قبال فرمایشات معصومین  ٴه نشده، وظیفهاید. آنچه در این بین به آن توجّ نسبت داده
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یم که باید متن فرمایش معصوم را با دقّت بسیار بخاست گیر کار  وانیم و نهایت تلاش خود را به 
گوینده نیست و مخاطب به جای  یم. برداشت نخست، الزاماً مقصود  تا به مقصود امام پی ببر

گوینده نسبت دهد، این کند مقصود را بیابد. ضمن اینکه تبادر ذهن خود را به  که باید تلاش 
یف فرمایش معصوم بوده و هیچ نسبت دادن برداشت های شخصی به امام، به معنای تحر

 توجیهی ندارد. فتأمّل.
یار شرک شیطان: شرک شیطان و چیستی و چرایی آن، از موضوعات مهم و بس ٴامّا درباره

لی از آنکه مجال بسیاری برای سخن داردای استگسترده کوتاه . و یر از بیان  گز که نا جا 
کر مختصری درباره آن می یم و به شما توصیه میهستیم، به ذ ا کنیم تا پایان این سخن را بپرداز

 پاسخ نماند.تمام مطالعه بفرمایید تا پرسشی بی ٴحوصله
 شرک شیطان

 معنای شرک شیطان چیست؟ -سؤال
که این عبارت بر دخالت ش -جواب لت دارد. امام صادق علیآشکار است   ه السّلامیطان، دلا

کت شیطان در مال، فرمودند:   درباره شرا
یطانِ ... »  41«....  ،ما کانَ مِنْ مالٍ حَرامٍ فَهُوَ مِنْ شِرْكَةِ الش َ

 . ، ... شرک شیطان استاز حرامی،  ... هر مال
کت او در اولاد فرمودند:   و درباره شرا

دْخَلَ ذَکَرَهُ وَ کانَ الْعَمَلُ إِنْ ذَکَرَ اسْمَ الِله »... 
َ
یْطانُ، وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ یُسَم ِ أ ى الش َ  تَنَح َ

طْفَةُ واحِدَةٌّ   42«.مِنْهُما جَمیعا  وَ الن ُ
که نزد همسرش می... چنان ود( نام خدا را ببرد، شیطان از او دور چه مرد )هنگامی  ر

گر چنین نکند، شیمی یک می طان داخل شده وشود امّا ا  شود. در عمل با او شر
 اند: همچنین فرموده

طْفَةُ مِنْهُما وَ خُلِقَ » یْطانُ ذَکَرَهُ فَعَمِلا جَمیعا  وَ کانتَِ الن ُ دْخَلَ الش َ
َ
جُلُ أ إِذا زَنیَ الر َ
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یْطانِ   43«.مِنْهُما وَ خُلِقَ مِنْهَا الْوَلَدُ وَ یَکُونُ شِرْكَ الش َ
کند، شیطان داخل ها شود و نطفه از هر دوی آنشده و با او همراه می چون مردی زنا 

زند از آن به وجود می که فر  شود. می آید و شرک شیطاناست 
که: بیت علیهم السّ البته در برخی دیگر از بیانات اهل  لام آمده 

ما خُلِقَ مِنْهُما جَمیعا  » حَدِهِما وَ رُب َ
َ
ما خُلِقَ مِنْ أ  44«.رُب َ

ی یدچون شیطان در نطفه شر زند از یکی از آن دو نطفه آفر ه ک شود، ممکن است فر
 ها به وجود آید.شود و ممکن است از هر دوی آن

کت در اموال و اولاد، چیست؟ م -سؤال  اجرای دستور به شیطان برای شرا
 گردیم: پیش بازمی به چندین آیه -جواب

کردند ج» کنید. همه سجده  گفتیم: برای آدم سجده   فت:گز ابلیس. و چون به فرشتگان 
ک گفت: آیا این همان است  یدی؟  گِل آفر که او را از  کنم  کسى سجده   و را( بره )اآیا برای 

وز قیامت مهلت دهی، به یقین فرزندان او جز ا گر مرا تا ر را  ندکیمن برتری دادی؟ ا
و، از میان آنکه بر آنان چیره میزنم )کنایه از اینافسار می ان شوم(. )خداوند( فرمود: بر

وان شد، همانا )عذاب( جهنّم سزای شماست، سزایی تمام   یان از م وهرکس به دنبال تو ر
گناه( برانگیز و با سواران و پیادگاآنان هرکس را می  ن خود، برتوانی با صدایت )به سوی 

یک شو و به آنان وعده بده. همآنان بتاز، و با آنان در دارایی ن انا شیطاها و فرزندان شر
یب، آنان را وعده نمی جز برای  نان چیرگیدهد همانا بندگان )راستین( من، تو هرگز بر آفر

وردگارت برای نگاه که پر کافی استنداری و به راستی  کارسازی،   «.بانی و 
کت در اموال و اولاچه میچنان د، مقیّد است. خداوند به شیطان دستور بینیم، فرمان شرا

که از میان بنىمی گر شیطان « تواندرا میهرکس »آدم دهد  که ا کند، در حالی  چنین و چنان 
معنا بود. به بیان دیگر، وجود این قید، به آدم چیره شود، این قید بیتوانست بر تمام بنىمی
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کنید:  آیه دواین  درآدم است. معنای محدودیّت توانایی ابلیس برای سلطه بر بنى  دقّت 
هُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌّ عَلَی » ذینَ آمَنُوا وَ عَلی  إِن َ

لُون *  ال َ هِمْ یَتَوَك َ ذینَ رَب ِّ
ما سُلْطانُهُ عَلَی ال َ إِن َ

ذینَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ 
وْنَهُ وَ ال َ

 45«.یَتَوَل َ
که ايمان آورده و هماره بر پروردگارشان کسانی  که شیطان هرگز بر  ل توکّ  به راستی 

گرچیرگی ا کنند، هیچ چیرگی ندارد * همانامی پرست  که او را سر کسانی است  فته و و بر 
وی می   .شونداو مشرک می ٴکنند و به وسیلهپیر

لت دارد. بنابراین شیطان نمی که بر این معنا دلا آدم بنى تواند بر تمامو آیات بسیار دیگری 
یک شود. ٴاستیلاء یافته و در اموال و اولاد همه  آنان شر

 و موضع آن کجاست؟  ان وضع شدچرا قانون شرک شیط -سؤال
ود به عالم دنیا در عوالم بنابر آیات و احادیث، بنى -جواب و « شباحا»، «ذرّ »آدم، پیش از ور

کدام از این عوالم، تمام فرزندان حضرت آدم را از پبوده« اظلّه»  شت ایشاناند. خداوند در هر 
ینش را به آنان دا گز یافت پیام و اختیار برای  به  ف راد و سپس معارخارج ساخت، وسیله در

وی آن، پیمان بست آنان عرضه نمود. آن ید، بر رهر که هرکس، راه خویش را برگز  وجا بود 
کرد. چنین جایگاه و سرنوشت خود را تعاین  یین 
که دعوت حق را لبّیک  که پیامبرچنانهم کسى بودند  کرم صلّّ الله علیه و آله نخستین  ا

گرفتند. به همینگفتند و به جهت پیشی جستن بر سا ور تمام مخلوقات قرار  ین، سر یب،  ترتیر
که در نطفه یدند  ٴخداوند به شیطان فرمان داد  پرستی برگز که او را به سر ذیرش از پ وکسانی 

کند و این فرمان، تنها درباره کت  وگردان شدند، شرا  آنان صادر شد.  حق ر
ینشی گز کت در نطفه،  ک توانایی شیطان برای شرا که انسان در آن عالمبنابراین ملا ها  است 

چه آنجا پیرو شیطان شده باشد، خداوند فقط و فقط در ازای انتخاب انجام داده است و چنان
کت در نطفه وان حق باشد، او را داده است و چنان ٴاو، به شیطان توانایی و فرمان شرا چه از پیر
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کت در نطفهاو صادر نشده و شیطان هرگز توانایی ٴفرمان شرک شیطان درباره او را نخواهد  ٴ شرا
 داشت.

که در برابر بنیبود؟ راه آزمون حق چه -سؤال ها بر چه چیزی ستانده آدم قرار گرفت، چه بود؟ پیمانهایی 
 شد؟ 

که به بیان جزئیّات عالم -جواب های پیش از دنیا، آیات و احادیث بسیاری وجود دارد 
کنید: می  پردازد. به این آیه توجّه 

كَ مِنْ بَنيوَ » خَذَ رَب ُ
َ
شْهَدَهُمْ عَلی   إِذْ أ

َ
تَهُمْ وَ أ ی َ ِ کُمْ  آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُر   لَسْتُ بِرَب ِّ

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
أ

ا کُن   قالُوا بَلی   نْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِن 
َ
 46«.ذا غافِلینَ عَنْ ه   اشَهِدْنا أ

که پروردگارت از پشت بنى ون آوردآدو  زمانی را  ن را بر و ایشا م، فرزندان آنان را بیر
گواهی دادیم گفتند: بله  وردگار شما نیستم؟  که آیا من پر گرفت  گواه  چنین  )که خودشان 

گاه بود   «.یماست(. )برای اینکه( روز قیامت نگویید از این )گواهی و پیمان( ناآ
یح فرمودهبیت علیهم السّلااهل که این پیمان، بم نیز تصر ر بوبیّت خداوند، نبوّت پیامبرر اند 

کرم صلّّ الله علیه و آله و ولایت امیرالمؤمنین علّّ علیه السّلام و بقیه ا ده شت بسته هل بیا
 47است.

 در این آیات نیز درباره میثاق سخن رفته است: 
« 
َ
ما أُ أ ن َ

َ
عْ ݥݥݥݥفَمَنْ یَعْلَمُ أ

َ
كَ الْحَق ُ کَمَنْ هُوَ أ رُ أُ إِن   مى  نْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَب ِّ بُ * وْلُواْ الْأَلْبَاݥݥݥݥما یَتَذَک َ

ذینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ الِله وَ لا یَنْقُضُونَ الْمیثاق
نْ یُوصَلَ وَ *  ال َ

َ
مَرَ الُله بِهِ أ

َ
ذینَ یَصِلُونَ ما أ

وَ ال َ
هُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ   48«.یَخْشَوْنَ رَب َ

که میآیا آن  شود، حق است مانند ز جانب پروردگارت بر تو نازل میداند آنچه اکس 
کور )دل( و نابیناست، همانا تنها خردمندان  که نسبت به این حقیقت،  کسى است 

که به عهد خداوند وفا می شوند متذکّر می و  شکنند کنند و پیمان نمیکسانی 
که نسبت به آنچه خداوند امر به پیوند آن داده است، می دند و در برابر پیونکسانی 
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وردگارشان خاشع هستند و از سختی و شدّت حساب، هراسان هستند  «.پر
که به حق بودن وحی ايمان دارد( فرباقر علیه السّلام )درباره آنمحمّدامام  مودند: کس 

کوردل در این آیه، دشمنمقصود علّّ بن ابی  طالب علیه السّلام است و مقصود از 
کلام خداوند تعالی حضرت است و خردمندان، شیع که به این  یان حضرت هستند 

که به عهد خداوند وفا می»اند: توصیف شده « شکنندکنند و پیمان را نمیآنان 
وز غدیر، از آنان ستانده شد. سپس خ که بر ولایت، در عالم ذر و ر ا د آنان رداون)پیمانی( 

کرده و فرموده است:   به وصفى دیگر توصیف 
ذینَ یَصِلُ »

نْ یُوصَلَ وَ ال َ
َ
مَرَ الُله بِهِ أ

َ
  .«ونَ ما أ

که نسبت به آنچه خدا امر به پیوند آن داده است، می کسانی   پیوندند .و 
که خداوند امر به پیوند بدان داده است( رحم آل م است محمّد صلّّ الله علیهآن )چیزی 

 49که خداوند به پیوند و دوستی آن فرمان داده است.
که درباره این آیباقر علیه السّلام نقل میمحمّداز امام  همچنین ابوحمزه ثمالی  ه: کند 

 50«.یُریدُ الُله بِکُمُ الْيُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ »
 «. کردهاراده ن ( راخداوند برای شما، یُسر  )آسانی( را اراده فرموده و برای شما عُسر )سختی 

 فرمودند: 
لانی ف، «عُسر»علیه السّلام هستند و مقصود از  ام علّّ در این آیه، ام« یُسر»مقصود از 

لی و دومی( هستند. بنابراین هرکس از فرزندان آدم باشد، در ولا لانی و فیت و فلانی )او
لی و دومی( وارد نمی   51شود.فلانی )او
کت شیطان، تنها در نطفه که در عالمکسانی صورت می یعنى شرا و « اشباح»، «ذرّ »های گیرد 

گرفته«هاظلّ » پرستی  ون حق، اند. پس آزم، ولایت امیرالمؤمنین را نپذیرفته و شیطان را به سر
 ولایت امیرالمؤمنین علیه السّلام بوده.
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گوید: شنیدم امام  وایتی دیگر، جابر   یه: باقر علیه السّلام درباره این آمحمّددر ر
رِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُ » نْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الط َ

َ
 52«.مْ ماء  غَدَقا  وَ أ

گر آنان بر راه پایداری می  یدند، هرآینه آب فراوانی به آنان میو ا ز  «. نوشاندیمور
 فرمودند: 
یْطانِ. یَعْني مَنْ جَرى  فیهِ شَيْ » ریقَةِ »ءٌّ مِنْ شِرْكِ الش َ یَعْني عَلَی الْوَلایَةِ فيِ « عَلَی الط َ

خَذَ 
َ
ةِ حینَ أ

ةِ آدَمَ،  الْأَصْلِ عِنْدَ الْأَظِل َ ی َ ِ سْقَیْناهُمْ مَاء  غَدَقا  »الُله میثاقَ ذُر 
َ
ا وَضَعْنا « أ کِن  ل 

تَهُمْ في ماءِ الْفُراتِ الْعَذْبِ 
ظِل َ

َ
 53«.أ

پرستی شیطان را پذیرفتند و شرک  که به قدر ناچیزی، سر کسانی هستند  مقصود 
عالم  ل، درت، در اصیعنى پایداری بر ولای« پایداری بر راه»شیطان در ایشان راه یافت. 

زندان آدم را ستاند.  که خداوند، پیمان فر نان آآب فراوانی به »اظلّة، آن زمان 
گوارا قرار مییعنى هرآینه سایه« نوشاندیممی ین   دادیم. های آنان را در آب شیر

که در عالم  کسانی راه یافت  بیت هللایت ا، در پذیرش و«اظلّه»بنابراین شیطان تنها در وجود 
کردند و ولایت شیطان را پذیرفته و بدین ترتیب، شرک شیطانع . شدند لیهم السّلام سستی 

م بیت صلّّ الله علیهکه آزمون حق، علاوه بر یگانگی خدا و نبوّت پیامبر ولایت اهلنتیجه این
 نیز بوده.

که امیرالمؤمنین علیه السّلام طیّ ماجراهشیطان، سخن می وایات آمده است  یی، اگوید: در ر
کوبیدند. در این میان، شیطان مواضع شر کرده و او را به زمین  زه  کت وبا شیطان مبار عدم  ا

کت خویش را بیان می زه امیرالمؤمنین علیه السّلام با شیطانشرا وایات مبار ، این کند. در ر
تى آمده است  شود: ها اشاره میکه به برخی از آنمعانی، با الفاظ متفاو

کرد: شیطان به حضرت علّّ    علیه السّلام عرض 
که نطفه من پیش از پدرش به دارد جز اینکس تو را دشمن نمیبه خدا سوگند! هیچ
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ها و فرزندهایشان شراکت داده رحم مادرش ریخته شود. من با دشمنانت در دارایی
 ام و این همان سخن خدای عزّوجلّ در محکم کتابش است که فرمود: شده

 54.«لْأَمْوالِ وَ الْأَوْلاد ... وَ شارِكْهُمْ فيِ ا»
 .ها و فرزندان، شریک شوو با آنان در دارایی

 کند: شیطان به امیرالمؤمنین علیه السّلام چنین عرض می
کْتُ » كَ في أَ ݥݥاً حَد ݥݥݥݥݥݥݥأَ فَوَ الله  مَا شَر  ه  ݥݥݥݥݥݥݥ أُ ݥݥݥݥݥݥحَبَّ  55«.ݥمّ 

 «.شومست بدارد، شریک نمیبه خدا قسم! من در )انعقاد نطفه( کسی که تو را دو
کسانی دشمنان امیرالمچون شیطان می ار هستند، مسلّما از شمعلیه السّلام  ؤمنینداند چه 

کت در اموال و اولاد که فرمان شرا یرا بدین جهت  گاهی دارد ز  قّ آنانح، در دوستان ایشان نیز آ
کت در نطفه  ن از ای دارد اذعان چهچنان نیز او خود   و ندارد را آناننبوده، شیطان توانایی شرا

 حقیقت مطّلع است.
کت در اموال و اولاد دشمنان اهل که خداوند فرمان و توانایی شرا طان بیت را به شیهنگامی 

که او را در نطفهمی  لمؤمنینامیرا دشمنان دهد )که دلیل آن بیان شد( در واقع به این معناست 
کت داده است.علیه السّلام   شرا
وزی امیرالمؤ  شناسند و بهبینند و او را میمنین علیه السّلام شیطان را در صورت پیرمردی میر

زه طلبیده و به زمین می ان کوبند ... شیطزنند ... چون برای سوّمین بار او را به زمین میمبار
 کند: به حضرت عرض می

 ! مرا نکُش و( از روی من برخیز تا تو را بشارت دهم. حضرت فرمودند:)ای علیّ 
 !طالبکنم. عرض کرد: ای فرزند ابوپذیرفتم در حالی که از تو بیزارم و تو را لعنت می

که در )نطفه او در( رحم کس نیست که تو را دشمن باشد مگر اینبه خدا سوگند! هیچ
شوم. سپس گفت:  کتاب خدا را مادرش و درباره فرزندان و مال او، شریک می
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 فرماید: ای که میخوانده
ورا  وَ ش» ا غُر یْطانُ إل   56.«ارِكْهُمْ فيِ الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الش َ

نیرنگ  یب وو با آنان در اموال و اولاد شریک شو و آنان را وعده بده، شیطان جز به فر
 «.دهدآنان را وعده نمی

 م فرمودند: پیامبر صلّّ الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السّلا
گرفته... همانا من بر او )ابلیس( شرط کردههایی  ام( اینکه هیچ ام )او را ملزم به شروطی 

یک شود. )در نطفه د مگر اینکه در رحم مادرجویی با تو دشمنى نکنستیزه این  و( او شر
که فرمود:   57«.وَ شارِكْهُمْ فيِ الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ »همان سخن خداوند تعالی است 

کرد:   ابلیس به امیرالمؤمنین علیه السّلام عرض 
کار است؟ رهایم کن که به عزّت پروردگارم سوای فرزند ابو گند! با طالب! مرا با تو چه 

پدرش( شریک هستم.  ٴه در )رحم( مادرش )با نطفهککند مگر آن کسی تو دشمنی نمی
  :امیرالمؤمنین او را رها کردند و در این باره آیه

ِ  مْ هُ كْ شارِ  وَ »   «طانٍ لْ سُ  نْ مِ  مْ هِ یْ لَ عَ  كَ لَ  سَ يْ بادي لَ عِ  ن َ ... إِ  لادِ وْ أَ الْ  وَ  والِ مْ أَ ي الْ ف
یک شو ک( من ه و با آنان در اموال و اولاد، شر رگی و یچ چی... همانا تو بر بندگان )پا

 « تسلّطی نداری
ن بلیّ شیعیان عنازل شد که مقصود از آنان )کسانی که شیطان بر آنان چیرگی ندارد( 

  58طالب هستند.ابی
 در جایی دیگر عبارت این چنین آمده: 

کار است ای فرزند ابی کس تو را دشمن طالب. به خدا سوگند هیچمرا با تو چه 
 59او( شریک هستم. رد مگر اینکه من با پدرش )در نطفهدانمی

کتاب  ید: گوهای مخالفین، در پایان همین ماجرا، ابلیس چنین سخن میدر 
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گی و چیر ای علیّ! مرا رها کن تا تو را بشارت دهم زیرا من بر تو و شیعیان تو، هیچ
 ٴکند مگر اینکه من )در نطفهکس با تو دشمنی نمیتسلّطی ندارم. به خدا سوگند! هیچ

  چه در قرآن آمده است:او( با پدرش شریک هستم، چنان
  60«.وَ شارِكْهُمْ فيِ الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ »

کرد:  که شیطان، به امیرالمؤمنین علیه السّلام عرض   همچنین آمده 
ش )با پدر او(، که من در رحم مادرکند مگر اینی نمیکس با تو و فرزندانت دشمنهیچ

  کنم. آیا خداوند نفرموده است:شراکت می
 61.«وَ شارِكْهُمْ فيِ الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ »

که پرسش اصلّ دربای آمدهآیهها، در ذیل تمام این نقل  . شده مطرح آناره اند 
کردند؟ چرا بر -سؤال  خی، از شیطان پیروی 

گرفت و -جواب پیچی از فرمان پروردگار، در برابر حق جبهه  ک قرار نظر خود را ملا شیطان با سر
گِل»داد:  یدی و او را از  لیچنین ا«. من از او )آدم( بهتر هستم. مرا از آتش آفر تنها  ،ستدلا

 فرماید: چه خداوند میأت بگیرد. چنانتواند از تکبّر نشمی
کافران شد») ید و از جمله  ز کرد و تکبّر ور کردن( امتناع   «.از سجده 

وان او نیز به همین ترتیب است. آنان در عالم اوند، خد رادهارابر های پیش از دنیا، در بدرباره پیر
یدند. و اینجبهه ز کرده و تکبّر ور  رمان خدابه جهت عرض اندام در برابر اراده و ف تنها گیری 

کسانی می که خداوند درباره چنین   فرماید: بود 
حْم» ضْ لَهُ شَیْطانا  فَهُوَ لَهُ قَریناوَ مَنْ یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الر َ ونَهُمْ عَنِ  * نِ نُقَی ِ هُمْ لَیَصُد ُ وَ إِن َ

هُمْ مُهْتَ  ن َ
َ
بیلِ وَ یَحْسَبُونَ أ  62«.دُونَ الس َ

گرداند، برای او شیطانی قرار میو آن وی  که از یاد خداوند رحمان ر که همواره کس  دهیم 
وی( راه حق هم نشین او باشد * و همانا آنان )شیاطین( به یقین ایشان را از )پیر
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گمان میبازمی که   «. اندکنند )به راه راست( هدایت یافتهدارند در حالی 
 اند: السّلام فرمودهبیت علیهم چه اهلچنان

وگردانی از ارادو شیطان، اعمال آن ز راه نان را اآخداوند( را برایشان آراست و  ٴهها )یعنى ر
گاهی و بینش داشتند. همان که )نسبت به حق بودن آن( آ  ا ازحق، بازداشت در حالی 

وی تافتنداختیار خداوند، پیامبرش و اهل ویش و به اختیار خ بیت صلّّ الله علیهم ر
وی آوردند... .   63ر

 نیست.بیشتری مقصود آشکار است و نیاز به توضیح 
 شناسد تا با آنان شریک شود؟ یا شیطان، پیروانش را میآ -سؤال

  کنید: دقتاین آیات  در -جواب
 ا إِنْ یَدْعُونَ إِل  إِناثا  وَ  اإِنْ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِل  *  مَنْ یُشْرِكْ بِالِله فَقَدْ ضَل َ ضَلالا  بَعیدا  »... 

وضا  *  شَیْطانا  مَریدا   خِذَن َ مِنْ عِبادِكَ نَصيبا  مَفْرُ  64«.لَعَنَهُ الُله وَ قالَ لَأَت َ
گمراهی بسیار دوری افتا که به  یک قائل شود، به راستی  ده هرکس برای خداوند شر

که نام دختران را بر آاست همانا )مشرکان( به جای خداوند جز بت اند ـ ها نهادهنهایی ـ 
پرست خویش قرار نمینمی دهند خداوند او را لعنت خوانند و جز شیطانی سرکش را سر

پرس گفت: به یقین از میان بندگان تو، تعدادی مشخّص را سر ت فرمود و )شیطان( 
 «. خواهم شد

که شیطان به صراحت بیان میمی وبینیم  وض)داند انش را میکند تعداد پیر  (.ا  نَصيبا  مَفْرُ
کنید: دو این در  آیه نیز دقّت 

هُمْ أَ »  65«.ا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصینَ إِل  * جْمَعینَ ݥݥݥݥلَأُغْوِیَن َ
ک کرد * جز پا گمراه خواهم  گفت: به یقین تمامی ایشان را  ن شدگان از میا)شیطان( 

 «. بندگان تو را
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گروهی از زد یعنى او میسارا مستثنى می« مخلَص»ندگان بچه خواندیم، شیطان، چنان که  داند 
 مردم، هرگز به اغوای او تن نخواهند داد.

 فرماید: ای دیگر خداوند میدر آیه
یاطینَ أَ  فَریقا  هَدى  » خَذُوا الش َ هُمُ ات َ لالَةُ إِن َ وْلِیاءَ مِنْ دُونِ الِله وَ ݥݥݥݥݥوَ فَریقا  حَق َ عَلَیْهِمُ الض َ

هُمْ ݥݥݥݥݥیَحْسَبُونَ أَ   66«.مُهْتَدُونَ ن َ
یرا شیاطین را به گشت ز گمراهی بر آنان محقّق  وهی  گر وهی هدایت یافتند و   جای گر

گمان می گرفتند و  پرست  گمراه هستند(. کنند هدایت یافتهخدا سر که   اند )در حالی 
 دیگری نیز آمده است:  در آیه

یاطینَ أَ » ا جَعَلْنَا الش َ ݩَ وْلِیاءَ لِل  ݥݥݥݥݥݥإِن 
ݩ

 «.نؤْمِنُوذینَ لا یُ 
که ايمان نمی کسانی قرار دادیم  پرستان   «. آورندهمانا ما شیاطین را سر

که پی پرست قرار دهد در حالی  را  روانشبا این وجود، چگونه ممکن است خداوند شیطان را سر
 به او نشناساند؟

کند: کسى به این آیه استناد    البته ممکن است 
ا قَضَيْنا عَلَیْهِ الْمَوْتَ » هُمْ عَلی  فَلَم 

ا خَر َ مَوْتِهِ إِل   ما دَل َ تَهُ فَلَم 
َ
کُلُ مِنْسَأ

ْ
ةُ الْأَرْضِ تَأ ا داب َ

نْ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ ما لَبِثُوا فيِ الْعَذابِ الْمُهینِ 
َ
نَتِ الْجِن ُ أ  67«.تَبَی َ

ر داشتیم، آنان ) مردم و جن کچون بر او )حضرت سلیمان( مرگ را مقرّ یر هایی   ٴلطهسه ز
یانه گاه نکرد مگر مور که عصای او را میسلیمان بودند( را از مرگ او آ خورد. چون ای 

گاه بودند، در عذاب خوارکن گر از غیب آ که ا نده سلیمان افتاد، جنیّان دانستند 
 ماندند. نمی

کسى از و بگوید: بنابر این آیه، جنّیان از غیب خبر ندارند. بنابراین نمی نان دشمدانند چه 
گفت: این آیه تنها درباره  امیرالمؤمنین است تا در نطفه یک شوند. در پاسخ باید  او شر
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کلمه« الـ»که در تسخیر حضرت سلیمان بودند و هایی استجن اشاره به « الجنّ » معرفه در 
وه خاصّّ از جنیّان دارد و شامل حال تمام آنان نمی  شود.گر

کت نتیجه -سؤال   چیست؟ دیگران، با انشیط شرک تفاوت عبارتی به چیست؟ نطفه در شیطان شرا
گناهان را به آنان ت -جواب وانش، میل به انجام  کت در نطفه پیر ه و  نمودلقینشیطان با شرا

ین زمینهمی گناه را برای آنان فراهم  تواند بیشتر ستیلای اورد. البته این به معنای آارتکاب 
گناه یا تلقین تمایل به آفراهم آوردن زمین توانیمگاه نمیکامل شیطان نیست و هیچ را، تعبیر به نه 

کنیم. اِ   جبار 
کنید:  در  این آیه و تأویل آن دقّت 

طَ عَلی  » یْطانِ وَ لِیَرْبِّ رَكُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الش َ ماءِ ماء  لِیُطَه ِ لُ عَلَیْکُمْ مِنَ الس َ ِ  یُنَز 
تَ بِ  کُمْ وَ یُثَب ِ  68«.هِ الْأَقْدامَ قُلُوبِّ

گردانَد و وس ک  که شما را بدان پا و فرستاد  ا از یطان رش ٴوسهخداوند از آسمان بر شما آبی فر
گردانَد و قدمشما ببَرد و دل  «.ها را بدان ثابت نمایدهای شما را  محکم و استوار 

لُ » :امام محمّد باقر علیه السّلام درباره معنای این قسمت از آیه ِ « ماءِ ماء  مْ مِنَ الس َ عَلَیْکُ  وَ یُنَز 
 فرمودند: 

امیرالمؤمنین علّّ « آب»الله صلّّ الله علیه و آله هستند و رسول« آسمان»همانا مقصود از 
الله صلّّ الله علیه و آله قرار را از رسول که )خدا( علّّ طالب علیه السّلام استبن ابی

که می ماءِ ماء  » فرماید:داد. این معنای سخن خداوند است  لُ عَلَیْکُمْ مِنَ الس َ ِ  «.وَ یُنَز 
کلام خداوند  رَكُمْ بِهِ »امّا این  طالب علیه السّلام مقصود از آن )آب( علّّ بن ابی «لِیُطَه ِ

که خداوند به سبب و وسیله ایشان، دل ک هستند  وان حضرت را پا های پیر
که میمی رَكُمْ بِهِ لِ »فرماید: گرداند. این معنای سخن خداوند است  و امّا این  «.یُطَه ِ

یْطانِ »سخن خداوند  طالب علیه یعنى هرکس علّّ بن ابی «وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الش َ
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کند، خداوند پلیدی و وسوسه شیطان را از او می وی  برد )و او را مورد السّلام را پیر
یطان، نیرومند دهد( یا فرمودند: )و )قلب( او را بر وسوسه شبخشش خویش قرار می

 69گرداند(.می
ه کشده  در تفسیر عیّاشى همین حدیث با اندکی اختلاف از امام صادق علیه السّلام آورده

طَ عَلی  »حضرت درباره این فقره:  تَ بِهِ الْأَقْدامَ  وَ لِیَرْبِّ کُمْ وَ یُثَب ِ  فرمایند: می «قُلُوبِّ
س کند( علّّ است. هرکچنان می او چنین و ٴکه خداوند به سبب و وسیله )کسى او همانا

کند، خداوند قلب او را به سبب و وسیله وی  و کند و ازعلّ استوار می ٴعلّّ را پیر ، این ر
 70شود.بر ولایت حضرت علّ علیه السّلام ثابت قدم می

وان ابنابراین خداوند علاوه بر این کت در اموال و اولاد پیر نین میرالمؤمکه به شیطان اجازه شرا
کند تا بر برد و آنان را یاری میدهد، تأثیر وسوسه شیطان را نیز از آنان میرا نمی السّلام هیعل

وی نکنندولایت امیرالمؤمنین علیه السّلام ثابت قدم بمانند و هم  .چنان از شیطان پیر
 بیت علیهم السّلام آمده: همچنین در احادیث اهل

که به خاطر ترس از خدا، ا کسى  گرداشیطان از سایه  وی  رار فند، ز اعمال منافی عفّت ر
 کند. می

گناه، موجب می د سد بخواهشود شیطان حتّی به او نزدیک نشود تا چه ریعنى تقوا در برابر انجام 
کند و بر او چیره شود.   او را وسوسه 

یک که در اموال و اولاد آنان شر کسانی  وانش ـ همان  عکس  ـاست  امّا موضع شیطان درباره پیر
پرستیاین  کردند و شیطان را به سر پیچی   حالت است. چون آنان از فرمان خداوند سر

کت در اموال و اولاد ایشان را یدند؛ خداوند به شیطان فرمان و توانایی شرا ا رشیطان  وداد  برگز
ینه و همراه آنان قرار داد، شیطان نیز لحظه کردن آنان دست برنمیقر  دارد.ای از وسوسه 

کردند، خداوند دوباره به آنان اختیار بخشید نامّا با وجود ای که آنان، در برابر اراده الهی قد علم 
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خواهد، راهی به سوی و حق و ناحق را عرضه نمود و ثواب و عقاب تعیین فرمود تا هرکس می
کند.  وردگارش اختیار   پر

گر چنین بود، وسوسه دائمی شیطان، نمی که ا کند  تیار وجود اختواند اختیار را از آنان سلب 
که نتوان در برابر وسوسهبیهوده می یرا اختیاری  کارشد ز کرد، به   های شیطان، از آن استفاده 

کهآید. آیا مینمی کسى قرار دهد  که خداوند راه حق و باطل را در برابر   توانیم معتقد باشیم 
کسى را مکلّفچاره که خداوند   به رهروی ای جز انتخاب باطل ندارد؟ و آیا این عدل است 

وی ح وی؟ و آیا دیگر رهر که توانایی انتخاب حق را ندارد، چه رسد به رهر کند  اطل، بق یا حق 
 تواند شایسته پاداش یا عذاب باشد؟می

ینبخداوند، اختیار بخشیده است تا چون حق و باطل را عرضه نمود، هرکس راه خود را  د و رگز
 هد، قطعاً که تکلیفى را قرار داوند، پیش از آنسرانجام به ثواب یا عقاب اعمال خود  برسد. خد

ین گز گزارده است و البته اختیار برای  پیچی از آن باز  وی یا سر کلّف یز به منش را راه را برای پیر
یند و راه را بپیماید و وجود وسوسه 71کندعطا می های پیاپی نیز تا او بتواند با اختیار خود برگز

 تواند فرد را مجبور نماید.نمی
 های شرک شیطان چیست؟ نشانه -سؤال

های شرک شیطان، اشاره دارند: سلیم بن قیس از احادیث بسیاری به بیان نشانه -جواب
که حضرت فرمودندنقل می السّلام هیعل امیرالمؤمنین  : کند 

گوی بیرسول وی الله صلّّ الله علیه و آله فرمودند: همانا خداوند بهشت را بر هر ناسزا آبر
کی ندارد از آنچه میشرکم که با گفته میم  گویِ شود )دشنامگوید و آنچه به او 

نی دشنام زند ز گر )نَسَب( او را مورد برّرسی قرار دهی، یا فر یرا ا کرده است. ز جوی( حرام 
ک است یا شرک شیطان. عرض شد: یا رسول الله! آیا در مردم، شرک شیطان وجود ناپا

وجل را نخواندهالله صلّّ الله علیدارد؟ رسول ای ه و آله فرمودند: آیا این سخن خداوند عزّ
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یک شوبا آنان در دارایی»فرماید: که )به شیطان( می  «. ها و فرزندان شر
 امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: 

زانه که از آیک نفر از فقیهی )انسان فر کسى هست  نچه ای( پرسید: آیا در میان مردم 
گفته می که متعرّض مردم شود درباره او  کسى  گفت:  کی نداشته باشد؟  به  وشود، با

که می گوید در حالی  کنند )و پاسخ وی را با دشنام داند مردم او را رها نمیآنان ناسزا 
کسى استمی گفته میکه درباره آنچه خود میدهند(، او  شود، گوید و آنچه درباره او 

کی ندارد.  72با
 لسّلام فرمودند: صادق علیه اجعفرهمچنین امام 

ک ندارآن که با گفته میوی چ گوید و دربارهد چه میکس  شود، شرک شیطان است. ه 
گناه ببینند، شرک شیطان است. و آنو آن ک ندارد مردم او را در حال  که با کس کس 

که سخت جهت غیبت برادر مؤمن خود را بکند، شرک شیطان است. و آنکه بی کس 
گناهان و ا د: عمال منافی عفّت باشد، شرک شیطان است. سپس فرمودنشیفته انجام 

کینه ما اهلهمانا زنازاده، نشانه که نخستین آن،  که بیت است. دوّم آنهایی دارد 
که از آن به وجود آمده است و سوّم سبک شمردن دینعلاقه  مند به عمل حرامی است 

ران خود، با ور برادکس در حضاست. چهارم بدزبانی و بدکرداری با مردم است. هیچ
که مادرش در حال حیض به کند مگر زنازاده یا آنآنان بدرفتاری و بدکرداری نمی کس 

 73او باردار شده باشد.
کت شیطان بگریزیم؟چگونه از شر -سؤال  ا

کمیل فرمودند:   -جواب  امیرالمؤمنین علیه السّلام در وصیّت خویش به 
نْ  مِنْ  بِوَلایَتِنا انْجُ  کُمَیْلُ! یا»

َ
یْطانُ  یَشْرَكَكَ  أ  کُمَیْلُ! یا (.رْ مِ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥما أُ كَ ) وُلْدِكَ  وَ  مالِكَ  في الش َ

هُ  ما کُمَیْلُ!(یا ) الْمُسْتَوْدَعینَ. مِنَ  تَکُونَ  ݥݥݥݥنْ أَ  فَاحْذَرْ  مُسْتَوْدَعٌّ  وَ  مُسْتَقَر ٌّ  إِن َ  تَسْتَحِق ُ  وَ إِن َ
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ا   تَکُونَ  ݥݥݥنْ أَ  ةَ ا لَزِمْتَ  إِذا مُسْتَقَر  تي الْواضِحَةَ  لْجاد َ
 عَنْ  تُزیلُكَ  لا وَ  عِوَجٍ  إِلی   تُخْرِجُكَ  لا ال َ

 74«.هِ یْ لَ إِ  ناكَ یْ دَ هَ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ناكَ لْ مَ ما حَ ) مَنْهَجݬݪݪٍ 
کمیل! به سبب و وسیله یک شتو  ولایت ما، از اینکه شیطان در مال و فرزندان با ٴای  ر

کمیل! همانا )ايمان بر دو چه دستور داردـ خود را رهایی بشود ـ چنان سم قبخش. ای 
یه یهاست( استوار و عار که ايمانی عار کسانی باشى  ای دارند. ای. بترس از اینکه در شمار 

که )در ايمان خویش( استوار باشى )این کمیل! همانا برای تو سزاوار است  تى صدر  ای  ور
که( بر جادّهمحقّق می که تو را  ٴشود  وشنى ملتزم باشى  کژی نبرد و از ه سبر ن دینى آوی 

کردیم، بیرون نکند.  که تو را بر آن ملتزم ساخته و هدایت 
کار نبوده، به چه دل در عالم ذرّ  -سؤال یاست، اند؟ در دنیا افراد برای حبّ ریل زیر بار نرفتهجلب منفعت در 

کافر می که  فع ضرری نبودههیچ جلب منفعت و د کنند، در عالم ذرّ شوند یا دشمنی میمال، زن و غیره 
 شخص مخالفت نماید.

 فرماید: جواب این سؤال، در متِن آن نهفته. خداوند می -جواب
وگردان شود، بر او شیطانی می که همواره باهرکس از یاد خداوند رحمان ر یم   او همراه گمار

وی راه حق  باشد. و آنان )شیاطین( ایشان )سرکشان از امر خداوند( را از رهر
 د. دارنبازمی

ز فرصت ان نییعنى دشمنى اوّلیّه آنان موجب شد خداوند شیطان را بر آنان مسلّط فرماید. شیط
وی راه راعمال ناپسند آنان را برایشان آراست و آنان را از »دهد و بلافاصله را از دست نمی هر

که نسبت به حق بودن آن، بینا بودند وان شی«. »حق بازداشت در حالی  مان گطان( و آنان )پیر
گمراند )حال آنکنند به راه حق هدایت یافتهمی  «. اه هستند(که در حقیقت، 

کسى اهّمیّت نداشته باشد، منفعت را آن چیزی تلقّّ می که بله، چون رضای خداوند برای  کند 
که انسانرا نفع بخواند. در این دنیا باشد یا در عالم ذرّ یا سایر عالمخودش آن ها پیش از هایی 

که او را از رضای « منفعت»اند. و ممکن است نیا در آن به سر بردهاین د کند  یاستی تلقّّ  را ر
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وگردانی از یاد خداوند رحمان، خدا، دور و جدا می یرا به دلیل ر کند و این هرگز بعید نیست ز
ز حق کند. در عالم ذرّ نیز، آنان اشیطان بر آنان مسلّط شده و این باور پلید را به آنان تلقین می

یرا خودشان، سرکشی در برابر فرمان خداوند را منفعت می گرداندند ز وی  دیدند و تواضع در ر
ر را ݪݬݔ ىدانستند. بستگی دارد چه تعربرابر او را، ضرر می ر داشته باشیم و نفع و ضر فى از نفع و ضر

یف ر، با تعر یف خداوند از نفع و ضر که تعر کنیم. مسلّم است  یف  کسى تعر  از جانب چه 
ر متفاوت لیچه میچنان و است شیطان از نفع و ضر حقّ محض و دوّمی، باطل محض  دانیم، اوّ

 است. فتأمّل.
گر بگویند  -سؤال که بچه شد و بزرگ شد دشمن خواهد شد بدا که بعداً این نطفه  از علم ر علم الهی بوده 

کار است و شائبه ظلم  ...  جبر در 
کنآیه دو این  در  -جواب  ید: دقت 

بَ بِ   لَوْ تَرى  وَ » ِ ارِ فَقَالُواْ یالَیْتَنا نُرَد ُ وَ لا نُکَذ  نا وَ نَکُونَ مِنَ آإِذْ وُقِفُواْ عَلیَ الن  یاتِ رَب ِّ
ؤْمِنینَ  هُمْ دبَلْ بَ *   المُْ وا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِن َ فُونَ مِن قَبْلُ وَ لَوْ رُد ُ ا کانُواْ یخُْ م م  ا لهَُ

 75«.نَ لَكاذِبُو
کنار آتش، محبوس شده که در  گر آنان را هنگامی  گفتند: ای دیدی، میاند، میو ا

شدیم *  کردیم و از مؤمنان میگشتیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمیکاش بازمی
کرده بودند بر آنان آشکار شد و ا گر )چنین نیست( بلکه آنچه را از پیش پنهان 

کد، به یقین دوباره به سراغ چیزهایی می)مشرکان( به دنیا بازگردانده شون وند  ها ه از آنر
 گویند.اند. همانا آنان دروغ مینهی شده

گر پیش از برگزاری آزمون، بداند هر  آزماید.هایی میخود را به آزمون مخلوقات خداوند حال ا
یب به ذهن:  کار بوده؟ برای تقر کرد، آیا جبری در  مادری به کدام از آنان، چگونه عمل خواهند 

گر وارد این مسیر شوی، موفّق خواهی بود. این به دلیل انس گوید: من میفرزندش می دانم تو ا
مادر، به  ٴکه او از فرزند خود دارد. نعوذ بالله، خداوند به اندازهمادر با فرزند و شناختی است
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کرد؟ ضمن این که بداند آنان در آینده چه خواهند  نای عبارت که معبندگانش نزدیک نیست 
کار است» معناست. این مسائل با عدل را نفهمیدم. علم جبر، یک ترکیب بی« علم جبر در 

کار دارد و باید با دقّت و بینش فراوان، رسی مورد الهی سر و   از نشان اضطراب، این بگیرد. قرار برّ

ید مبذول را لازم دقّت مهمّی، دارد. بهتر است در چنین امر دقّتیبی  آرامش، کمال در انیدبتو تا دار

 کنید. درک را مطلب حقیقت
ر د طاندر ادامه فقره چهارم، چنین آمده: چون ولو این شخص بعداً اینطور بشود شرکت شی

گناهان است. او کردن مجبور او نطفه کردن او به زنا و سایر   به دشمنى و یا مجبور 
کسى باید معلکن ما می که پاسخ داده شده،با این کت پرسیم: چه  نا، موضع و نتیجه شرا

کت شیطان، اختیار را از شخص می گفته است شرا کسى  کند؟ چه  گیرد و او شیطان را تعیین 
گناهان میرا مج  تأمّل.کند؟... بور به انجام 

گر بگویند  -سؤال کاری نکرده چگونه عقوبت  ا که هنوز به دنیا نیامده و  نوعی عقوبت است شخصی 
 شود؟ می

های افراد در این دنیا، براساس تصدیق یا ها و شایستگیکه قابلیّت باید دانست -جواب
 باشد.های پیش از این دنیا و نیز سبقت افراد بر آن، میتکذیب میثاق الهی در عالم

که محبّ اهلهمان -سؤال کار میطور  کند و با اینکه عقلًا البیت به علّت حب با تمام وجودش در راه آنها 
کاری مثل کشتن یک سیّد و غتواند مخالفت می یره انجام دهد شرک کند ولی محال است به علّت حب 

کبیره نزند چون  گناهان  گر چه عقلًا اختیار دارد ولی محال است دست به زنا و  ی شیطان ستیلااشیطان هم ا
 بر او تام است.

کت شیطان در نطفه، به معنای استیلای تامّ شیطان بر فرد نیست...  -جواب  شرا
 های شما شخصی است.اشتبرد

کافر یا معاند هستند و خداوند میا -سؤال کند، خواهد بچه آنگر بگویند پدر و مادر این شخص  ها را عقاب 
کند نه بچه را. جا هم بچه مظلوم واقع میدر این  شود چون خداوند بایستی والدین را عذاب 
کافر یا مشر -جواب که فرزند پدر و مادر  گفته است  کسى  کفر والدینش، چه  ک، باید به علّت 
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تِ وَ یُخْرݬݬݬِ یُخْر»: آیه اتى چند از جملهعقوبت شود؟ و آی تَ مِنَ الْحَي ِ وَ یُحْيِ ݬݬِ جُ الْحَي َ مِنَ الْمَی ِ جُ الْمَی ِ
 برداشت است. خلاف این 76«لِكَ تُخْرَجُونالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ کَذ  

کلی بحث -سؤال کبیره( بر آن جهت مترتب استهای شرح زیارت شرهای شما )درسروند  که: یفه جامعه 
کرم و حضرات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم از نور عظمت آفریده شده و اوّل لوق و ین مخپیامبر ا

اهراً مّا ظاواسطه خلق سایر مخلوقات و فوق زمان و مکان هستند و علوم گذشته و آینده نزد ایشان است 
کلّی دارد: بعضی از آیا کریم با مفاهیم فوق تعارض   ت شریفه قرآن 

لَیْكَ رُوحاً » :53آیه ورى ( الشّ 42) هسور -1آیه وْحَیْنا إِ
َ
کَذٰلِكَ أ کُنْتَ تَ وَ  مْرِنا ما 

َ
 الْْیمانُ وَ الْکِتابُ وَ لَا  دْري مَا مِنْ أ

 
َ
 77.«صِراطٍ مُسْتَقیمٍ ... إِلیٰ  كَ لَتَهْديلٰکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنّ

کتاب پرسش -جواب جا تکرار ها... آمده و ما در اینها و پاسخجواب این سؤال در جلد اول 
 کنیم.نمی

کلام برای بیان این مطلب است:  که سیاق   شکّی نیست 
که به آن تلبّس و مردم را به آن دای  کنى ـ نزد عوت میپیامبر! آنچه از معارف و شرایع ـ 

ی علمی برگرفته از خودت نیست بلکه امری توست، مُدرَکات نفسانی و نتیجه
 منبع آن وحی است.  وکه از جانب ما نازل شده است

یع و  کتاب تکوین و تشر گاهی یافتن از  . ا نداشتیريمان ابنابراین به مجرّد عقل و نظر، توانایی آ
گر وحی از جانب ما نبود، هرگز به خ کتاب وحی )اِ ا گجمالًا و تفصیلاً ودی خود، از  اهی ( آ

کتاب ونداشتی و از ايمان نیز بی گاهی یافتن از  ... ايمان و اطّلاع بودی و برای تو راهی برای آ
 نبود. 

کتاب و  گاهی آيمان ااین مختص به پیامبر ما نیست بلکه سایر پیامبران نیز به خودی خود، از 
گاهی یا کتاب ندارند و تنها راه آ گاهی از  ن و ايما وفتن از آن وحی است. بنابراین برای آ

وحیابی به حقایق آندست یق وحی و ر  الأمری وارد شد.ها حتماً باید از طر
مْرِناوَ کَذ  »

َ
وحا  مِنْ أ وْحَیْنا إِلَیْكَ رُ

َ
  «.لِكَ أ
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که اَ هم کردیمنحاء وحی )گونهچنان   ر تو نیز، بهای وحی( را به تو و پیامبران قبل از تو 
وحی از جانب ما )که اعظم و اشرف از سایر ف یم را وحی نمودیم ر کر ان رشتگاین قرآن 

 است(.
یر انجام میأنحاء وحی به صورت  گیرد:های ز

 یا  حْ وَ بدون واسطه:  -1
 جابٍ حِ  راءِ وَ  نْ مِ  ی خفى:با واسطه -2
ئی: با واسطه -3  سولا  رَ ی مر
  كَ لِ ذ  کَ  وَ -4

َ
وحا  مِ  كَ یْ لَ نا إِ یْ حَ وْ أ   نْ ر

َ
 نارِ مْ أ

که در آیه «كَ لِ ذ  كَ »ی واژه گونه وحی دارد  ها سخن رفته. ی پیشین از آندر آیه اشاره به سه 
گونه که سپس  وح»ی چهارم  کر شده. «الأمریوحی ر  است، ذ

کلام مجرای مطلب دیگر این که مردم بدانند است «ا جارةإیّاك أعني و اسمعي ی»که سیاق 
گفته و آورده، ساخته و پرداختهپیامبر آنچ یع و معارف و ايمان  کتاب و تشر عقل و  فکر، ه از 

 نظر خودش نیست.
يمههمانند آیه کر   ی:ی 

لَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاویل»  «.وَ لَوْ تَقَو َ
گر )پیامبر( پاره   78داد.ای سخنان را )به دروغ( به ما نسبت میا

یک از شند پیامبر از روی عقل و نظر خود هیچکه مردم مطمئن بااین بدین جهت است
ل، حرام و... هیچ حکم دیگ  ری رامطالب معارف را نیاورده و هرگز از جانب خود هیچ حلا

که در این آیات وجود دارد این کند. نکتهاعلام نفرموده و اِعمال نظر شخصی نمی ی دیگری 
کاست کار علم  یع بدون وحی،که اصلًا در  شود راه به جایی برد و این نمی تاب تکوین و تشر

 ممکن نیست.
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 ی صحیح آیه چنین است: ترجمه
وحی از امر خو که در آیه قبل بیان شد( ر بر تو  د راو همچنین )مانند سه قسم دیگر وحی 

گر چنین نبود )از منبع وحی نبود( تو را این کتاب و ايموحی نمودیم. ا گاهی گونه از  ان آ
کتاب و ايما که   ن ساخته تو نیست(.نبود )چرا 

 برخی از مطالب آیه:
یالف. هم کردیم و تو معارف و احکام را در که از سه قسم پیشین وحی بر تو نازل  افت چنان 

که وحی روحمی  الأمری است.نمودی، از این قسم چهارم نیز بر تو وحی نمودیم 
گر بر تو وحی نمی کتاب )به اجمال و تفصیل( و ايمان وب. ا گاهی  حقایق ايمان شد، هرگز از  آ

 یافتی.نمی
وشن ر و ر وح الأمری را نور )منوِّ هرکس  ندگانمانگر( قرار دادیم تا از میان بج. لکن ما این وحی ر

کنیم. کرد، به صراط مستقیم هدایت   را مشیّت خودمان اقتضا 
که تو نیز حتماً به صراط مستقیم هدایت می  کنى.د. و به راستی 

 الله است.به حتم و جزم هدایت هـ. هدایت الرّسول نیز
 و. با توجّه به این قسمت از آیه 

كَ لَتَهْدي إِلی  »  «.صِراطٍ مُسْتَقیمٍ  إِن َ
کید  ول از که ابزار هدایت الرّسبرای هدایت الرّسول، آشکار است« لَـ»و « إنّ »و وجود ادات تأ

 یست.جانب خداوند بوده و منبع آن وحی است و ساخته و پرداخته پیامبر ن
که بعضاً به نظالبته ما در این نوشته تنها درصدد پاسخ تى  رسد ر میگویی به شبهات یا اشکالا

که با بیا گرنه معارف بسیاری در آیه هست  یم و  بیت ن اهلهستیم و قصد تفسیر آیات را ندار
 توان به آن پی برد.می

 لَمْ یَجِدْكَ یَتیم» :8 و7 هآی حی ( الضّ 93) هو سور -2آیه
َ
 فَهَدىٰ  *  اً فَآوىٰ أ

ً
 . «وَ وَجَدَكَ ضالّا
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  :تفسیر آیه علیه السّلام در احتجاج با مأمون عبّاسی در الرّضا موسی بن علّّ  امام -جواب
 لَمْ یَجِدْكَ یَتیما  فَآوى  »
َ
 «. أ

 آیا )خداوند( تو را یتیم نیافت، سپس پناه داد، 
 فرمودند: 
 لَمْ یَجِدْكَ وَحِیدا  یَقولُ: »

َ
اسَ  فَآوى  أ  ،یَعْني عِنْدَ قَوْمِكَ «ا  وَ وَجَدَكَ ضال  » ،إِلَیْكَ الن 

يْ هَداهُمْ إِلی  « فَهَدى  »
َ
غْنى  » ،مَعْرِفَتِكَ  أ

َ
ا فَأ نْ جَعَلَ دُعاءَكَ  :یَقُولُ  79«وَ وَجَدَكَ عائِل 

َ
غْناكَ بِأ

َ
أ

 80«.مُسْتَجابا  
وَ »اد؟ مردم را به سوی تو سوق دنها نیافت و تفرماید: آیا تو را خدا )در این آیه( می

گم «وَجَدَكَ ضالّاً  گشته یافت، یعنى نزد قوم خود  گم  دی، ناخته بوشده و ناشـ  و تو را راه 
 وَ وَجَدَكَ » ـ  پس راه نمود، یعنى مردم را به سوی شناخت تو راهنمایی فرمود.« فَهَدى»

غْنٰى 
َ
 یرش دعایتاخت. یعنى با پذگر سنیاز و توانـ  و نیازمندت یافت پس بی« عائِلًا فَأ

کرد. تو را بی  نیاز 
گفت: خداوند به وجودت برکت دهد ای فرزند رسول  خدا.مأمون 

راره از امام  راره اجعفرباقر یا امام محمّدز ک ست( نقلصادق علیهما السّلام )تردید از ز ه کرده 
کلام خدا  لَمْ یَجِدْكَ یَتیما  فَآوى  » درباره این 

َ
 فرمود: «  أ

اسَ  فَآوى  » ا  »، إِلَیْكَ الن  يْ هَدى  « فَهَدى   وَ وَجَدَكَ ضال 
َ
 ى  إِلَیْكَ قَوْما  لا یَعْرِفُونَكَ حَت   أ

غْنى  »عَرَفُوكَ 
َ
ا فَأ غْناهُمْ بِعِلْمِكَ « وَ وَجَدَكَ عائِل 

َ
قْواما  فَأ

َ
يْ وَجَدَكَ تَعُولُ أ

َ
 81«.أ

ا  » )این آیه یعنى( خدا مردم را به سوی تو پناه داد. ا در ریعنى قوم تو « فَهَدى   وَ وَجَدَكَ ضال 
که تو را نمی کرد تا نسبت به )مقام و فضیلت( توحالی   شناختند، به سویت هدایت 

گاهی یابند. غْنى   ا  وَ وَجَدَكَ عائِل» آ
َ
 را هاییقوم که یعنى خداوند تو را در حالی یافت «فَأ

پرستی  نیاز نمود.تو بی علم یوسیله به را آنان پس نمایی،می سر
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کُنْتَ » :95 آیه السّلام()علیه( یونس 10) هسور  -3آیه لَیْكَ فَسْئَلِ  يففَإِنْ  نْزَلْنا إِ
َ
ذینَ یَ اشَكٍّ مِمّا أ

َ
ابَ قْرَؤُنَ الْکِتلّ

كَ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ المُمْتَرینَ   82«.مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
 ه بدین صورت است: ی آیترجمه -جواب

کرده» گر در آنچه بر تو نازل  کتاب)های( آسمانیا که  کسانی   پیش از ایم تردیدی داری، از 
وردگارت برای تو آمد، حق تو را می که آنچه از جانب پر ست. اخوانند بپرس. به درستی 

 «.بنابراین در شمار تردیدکنندگان نباش
کثم برای امام   ئلّ پرسشای نوشت و از امام درباره مسالام نامهجواد علیه السّ محمّدیحیی بن ا

نْزَ شَك ٍ مِم   کُنْتَ في فَإِنْ »کلام خداوند تبارک و تعالی:  که: مرا از ایننمود از جمله این
َ
لْنا ا أ

ؤُنَ الْکِتابَ مِنْ قَبْلِكَ  ذینَ یَقْرَ
کیست؟ چنان «إِلَیْكَ فَسْئَلِ ال َ که مخاطب آیه  کنید  گاه  چه آ

که ایشان به آنچه خداوند این آیه پیامبر مخاطب در  نازل فرمود، بوده، آیا بدین معنا نیست 
کرد؟ و چنان کسىشک  کلام،  کرمچه مخاطب این  در این صورت قرآن بر  بوده،  جز پیامبر ا

 بن علّّ  امام حضرت برادرم از نوشت کسى جز ایشان نازل شده. موسی )برادر امام( در جواب

  فرمود: حضرت آن و پرسیدم مالسّلا علیه محمّد

م  فَ »
َ
ؤُنَ الْکِتابَ » :ا قَوْلُهُ أ ذینَ یَقْرَ

نْزَلْنا إِلَیْكَ فَسْئَلِ ال َ
َ
ا أ مِنْ فَإِنْ کُنْتَ في شَك ٍ مِم 

لِكَ فَإِن َ الْمُخاطَبَ بِ « قَبْلِكَ  ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ  رَسُولُ الِله  ذ 
 صَل َ

َ
ا أ لَ زَ نْ وَ لَمْ یَكُ في شَك ٍ مِم 

ا  مِنَ الْمَلإِلَیْنا  یَبْعَثُ  اکِنْ قالَتِ الْجَهَلَةُ کَیْفَ لإِلَیْهِ وَ ل  الُله  هُ ئِکَةِ إِ انَبِی  قْ  ن َ ِ لَمْ یُفَر 
 أسْتِغْناءِ عَنِ الْمَ إِ فيِ الْ  83هُ وَ بَیْنَ غَیْرِهِ بَيْنَ 

ݩْ
وْحَى  ،بِ وَ الْمَشْيِ فيِ الْأَسْواقِ رَ لِ وَ الْمَشْ کَ 

َ
فَأ

هِ  إِلی   الُله  ؤُنَ الْکِتابَ » :نَبِی ِ ذینَ یَقْرَ
بِمَحْضَرِ الْجَهَلَةِ هَلْ بَعَثَ الُله « مِنْ قَبْلِكَ  فَسْئَلِ ال َ

ا وَ هُوَ یَأ رَسُولا    قَبْلَكَ إِل 
ݩْ

عامَ وَ  وَ  .سْوَةٌّ ݥݥݥݥوَ لَكَ بِهِمْ أُ  ،یَمْشي فيِ الْأَسْواقِ یَشْرَبُ وَ کُلُ الط َ
ما قالَ  تَعالَوْا فَقُلْ » :لَهُ کَما قالَ  لِیَتْبَعَهُمْ کِنْ وَ لَمْ یَکُنْ وَ ل   «نْ کُنْتَ فيِ شَك ٍ فَإِ » :إِن َ

نْفُسَکُمْ ثُم َ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ 
َ
نْفُسَنا وَ أ

َ
بْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أ

َ
بْناءَنا وَ أ

َ
 نَدْعُ أ

یَکُونُوا تَعالَوْا نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ الِله عَلَیْکُمْ لَمْ  :وْ قالَ وَ لَ ، 84«الِله عَلَی الْكاذِبینَ 
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ن َ نَبِی َ  رَفَ مُباهَلَةِ وَ قَدْ عَ لِلْ  نَ وئُ جییَ 
َ
ٍ  کُمْ أ  وَ  .وَ ما هُوَ مِنَ الْكاذِبینَ  هُ تَ عَنْهُ رِسالَ مُؤَد 

بِي ُ كَذ   لامُ  عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِكَ عَرَفَ الن َ ن َ الس َ
َ
نْ یُنْصِفَ مِنْ کِ وَ ل   ،هُ صادِقٌّ فیما یَقُولُ أ

َ
حَب َ أ

َ
نْ أ

 85«.نَفْسِهِ 
که فرمود: کلام خدا  ؤُنَ » امّا این  ذینَ یَقْرَ

نْزَلْنا إِلَیْكَ فَسْئَلِ ال َ
َ
ا أ فَإِنْ کُنْتَ فيِ شَك ٍ مِم َ

که مخاطب در این آیه پیامبرخدا صلّّ الله«مِنْ قَبْلِكَ الْکِتابَ   علیه و آله به راستی 
لی افراد بسیار  که هرگز در آنچه خداوند نازل فرموده، شکّی نداشتند. و هستند در حالی 

فرستد؟ که خدا برای ما پیامبری از جنس فرشتگان نمیگفتند: چگونه استنادان می
)تا با ما متفاوت باشد(. خداوند میان پیامبرش و دیگران از جهت احتیاج به 

تى نگذارده )پس او نیها و نوشیدخوردنی ها و رفتن به بازارها )برای رفع نیاز( تفاو
و خداوند امتیازی بر ما ندارد و نمی تواند پیامبر و اطاعتش بر ما واجب باشد(. از این ر

ؤُنَ الْکِتابَ »به پیامبرش چنین وحی نمود:  ذینَ یَقْرَ
در حضور این  «مِنْ قَبْلِكَ  فَسْئَلِ ال َ

کس کتاب)های( آسمانی پیش از تو را میافراد نادان، از  که  خوانند بپرس آیا خدا انی 
رفته آشامیده و به بازار میخورده و میکه غذا میپیش از تو پیامبری فرستاده جز این

کارها را انجام می ین این  اند(؟ و تو )ای پیامبر( نیز داده)یا تمام پیامبران چون سایر
تى از جانب آنان بر تو وجهی ندارد(.ها هستی. )پس ایراد چنینچون آنهم و   اشکالا

گر تردیدی داری و نفرمود:  «فَإِنْ کُنْتَ فيِ شَك ٍ  » همانا خداوند فرموده: « و لکن»ـ پس ا
)قطعاً پیامبر نسبت به آنچه بر ایشان نازل شده، هیچ تردیدی نداشت و خداوند از این 

گاه بود و باید در آیه  شد امّا چنین نیامده و این به جهت آورده می« و لکن»موضوع آ
که تردید از جانب افراد نادان بوده و( برای تبعیّت ظاهری از آنان، عبارت آن است

تَعالَوْا فَقُلْ »چه خداوند به پیامبر صلّّ الله علیه و آله فرموده: چنین بیان شده. چنان
بْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ 

َ
بْناءَنا وَ أ

َ
نْفُسَکُمْ ثُم َ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ نَدْعُ أ

َ
نْفُسَنا وَ أ

َ
 وَ أ
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که چنین است به آنان بگو: بیایید ما فرزندان خود و شما « الِله عَلَی الْكاذِبینَ  ـ حال 
که به منزله ی جانمان هستند و شما فرزندان خود، ما زنان خود و شما زنان خود و ما آنان 

کنیم و اینی که به منزلهآنان  گویان گونه دروغجانتان هستند را بخوانیم، سپس مباهله 
گفته میرا مورد لعنت خداوند قرار دهیم. این در حالی است گر به آنان  تَعالَوْا » شد:که ا

یم و این«  عَلَیْکُمْ تَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ الِله نَبْ  گونه لعنت خداوند ـ بیایید به مباهله برخیز
کلام به صورت )نصارای نجران( برای مباهله نمی« قرار دهیم را بر شما و  آمدند. )از این ر

که خداوند به خطاب آورده نشد تا آن ها برای مباهله حاضر شوند( این در حالی بود 
که پیامبر شما، رسالتش را از جانب خداوند ادا نموده و هرگز از شمار  گاه بود  راستی آ

وغ که در آنچه گویان نبوده و نیست. همدر گاه بود  چنین پیامبر علیه و آله السّلام نیز آ
کنند و به می که آنان حضرت را تصدیق  فرماید، راستگو است امّا دوست داشت 

کلام اینخانه و   گونه بیان شد(.ی انصاف درآیند. )از این ر
 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند: 

ا » ݥݥأ لَم 
ماءِ  سْرِيَ بِرَسُولِ الِله ݩݩُ وْحَى الُله إِلَیْهِ في عَلِي ٍ فَ إِلَی الس َ

َ
وْحى   أ

َ
مِنْ شَرَفِهِ وَ ما یَشاءُ  ما أ

ینَ عِظَمِهِ عِنْدَ الِله وَرَ  بِی  وْا خَلْفَهُ عَرَضَ في نَفْسِ فَ دَ إِلَی الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَ جَمَعَ لَهُ الن َ
 صَل َ

ݥݥأ مِنْ عِظَمِ ما   رَسُولِ الِله 
نْزَلَ الُله  لَیْهِ في عَلِي ٍ إِ  يَ وحِ ݩݩُ

َ
نْزَلْنا » :فَأ

َ
ا أ فَإِنْ کُنْتَ فيِ شَك ٍ مِم َ

ؤُنَ الْکِتابَ مِنْ قَبْلِكَ  ذینَ یَقْرَ
نْزَلْنا عَلَیْهِمْ في  «إِلَیْكَ فَسْئَلِ ال َ

َ
یَعْنِي الْأَنْبِیاءَ فَقَدْ أ

نْزَلْنا في کِتابِكَ 
َ
كَ فَلا تَکُونَن َ مِنَ لَقَدْ »كُتُبِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ ما أ  جاءَكَ الْحَق ُ مِنْ رَب ِّ

بُوا بِآیاتِ الِله فَتَکُونَ مِنَ الْخاسِرینَ   * المُمْتَرِینَ  ذینَ کَذ َ
  86«وَ لا تَکُونَن َ مِنَ ال َ

که پیامبرخدا را در شب معراج به سوی آسمان بردند، خداوند به ایشان آنچه را  هنگامی 
ت و عظمت حضرت علّّ صلوات الله علیه وحی نمود. خواست درباره شرافکه می

گرد هم پیامبر به بیت المعمور برده شدند و تمامی پیامبران به خاطر حضور ایشان 
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آمدند. سپس پشت سر ایشان به نماز ایستادند. در جان پیامبرخدا از عظمت آنچه بر 
کثر  مردم( عارض شد. ایشان درباره حضرت علّّ وحی شده بود، )نپذیرفتن آن از طرف ا

و خدا بر ایشان چنین وحی نمود: نْزَلْنا إِلَیْكَ فَسْئَلِ » از این ر
َ
ا أ فَإِنْ کُنْتَ فيِ شَك ٍ مِم َ

ؤُنَ الْکِتابَ مِنْ قَبْلِكَ  ذِینَ یَقْرَ
کرده« ال َ گر در آنچه بر تو نازل  ایم تردیدی داری، از ـ ا

کتاب که  نند بپرس، یعنى )از( پیامبران خوا)های( آسمانی پیش از تو را میکسانی 
که در فضیلت که ما همان مطالبی را  کتاب )بپرس(. چرا  های ایشان )حضرت علّّ( در 

کرده کتابتو )قرآن( نازل  کردهایم، بر آنان نیز در  لَقَدْ جاءَكَ الْحَق ُ مِنْ » ایم.هایشان نازل 
كَ فَلا تَکُونَن َ مِنَ المُمْتَرِینَ  بُوا بِآیاتِ الِله فَتَکُونَ مِنَ وَ لا تَکُو*  رَب ِّ ذینَ کَذ َ

نَن َ مِنَ ال َ
که آنچه از جانب پروردگارت برای تو آمد، حق است. بنابراین  «الْخاسِرینَ  ـ به درستی 

وغ بستند،  که به آیات خداوند در کسانی نباش  کنندگان نباش * و از آن  در شمار تردید 
یان که در این صورت از ز  بود. کاران خواهی چرا 

 پس از تلاوت این آیات فرمود:  صادق علیه السّلامجعفرامام 
لَ »

َ
  87«.فَوَ الِله ما شَك َ وَ لا سَأ

 نفرمود. از پیامبران دیگر نیز در این باره سؤالی و نکرد تردید پیامبر سوگند! خدا به
و که بر حقّانیّت معارف مبدأ و معاد و قصص انبیاء این آیات متضمّن استشهادی است

لت دارندامّت  «رهإیّاک أعني و اسمعي یا جا». و خطاب در این آیات از باب های آنان دلا
  در آیه آمده است:است. 

   «فَإِنْ کُنْتَ »
گر چنین بود،   ا

کنایه از آن افرآیه پ این در خداوند بلکه هستی که تو حتماً در تردیدنه این  اد نادانیامبر را به 
 مخاطب قرار داده.
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  :ر این آیه مانند آیهخطاب د
ساءَ » قْتُمُ الن ِ

بِي ُ إِذا طَل َ هَا الن َ ی ُ
َ
 ـ   88« ... یا أ

 ای پیامبر! چون خواستید زنان را طلاق بدهید است. 
وط آن نیز بنابراین آیه قضیه قّق محی شرطیّه و فرضیّه است و تا شرط آن تحقّق نیابد، مشر

 شود.نمی
فی، این وشىاز طر گفتن، ر فاهم شایع است. مثلًا که در عرف تخاطب و ت استگونه سخن 

ل م که دارند استدلا کنند، نخست به دلیلّ  کنند و پس یوقتی بخواهند امری از امور را اثبات 
گر در اینبه مخاطب می کنیم گویند: ا ای، دلیل دیگری انع نشدهقباره شک داری و یا فرض 

که آنچ گفتیم تنها دلیل نیز هست و آن فلان دلیل است و خیال نکن   ا بودمه پیش از این 
 .که دلایل این مطلب محدود نیست()کنایه از این
یشان که مقصود آیه بیان این مطلب است: دلیل نبوّت پیامبر و راستِی آنچه بر اخلاصه این

کتب پیامبران پیشیننازل شده، منحصر به دعوی نبوّت و اقامه  ی معجزه نیست، بلکه در 
کتاب نیز به مبعوث یف شدهشدن ایشان بشارت داده شده و این  گرچه تحر لی هنوز ها ا اند، و

یباً شست مورد( در آنبشارت یادی )تقر کتاب است.های ز  ها باقى مانده و در دست اهل 
نْباءِ الْغَیْبِ نُ » :50 آیه  )علیه السّلام( ( هود11) هسور -4آیه

َ
کُنْتَ تِلْكَ مِنْ أ لَیْكَ ما  نْتَ وَ لا مُهتَعْلَ  وحیها إِ

َ
وْمُكَ قَ ا أ

قینَ   89«.مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّ
گرامی ایشان، امیرالمؤمنین و امامان که اهلمسلّم است -جواب کرم، دخت  بیت پیامبر ا

ل ندارند و آنچه دارند )از ع صمت و علم و صلوات الله علیهم اجمعین ـ هیچ چیز را بالإستقلا
گاه آن تند تا...( همه از جانب خدای تعالی به ایشان افاضه شده. بنابراین هیچ نداش یت وولا

 که خداوند به ایشان افاضه فرمود.
کرم صلّّ الله علیه نچنای خلقت انوار ایشان. هماین زمان چه وقتی بود؟ هنگامه که پیامبر ا

مخلوق عقل بود. بنابراین وجود ایشان با  و آله فرمودند: اوّلین مخلوق من بودم و فرمودند: اوّلین
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ین و عین عقل است.   عقل قر
  باقر علیه السّلام درباره حضرت زهراء علیها السّلام فرمودند:حضرت امام محمّد

ا وُلِدَتْ فاطِمَةُ » وْحَى الُله  لَم 
َ
وَجَل َ أ دٍ  إِلی  عَز َ نْطَقَ بِهِ لِسانَ مُحَم َ

َ
ی الُله عَلَیْ  مَلَكٍ فَأ

هِ وَ صَل َ
اها فاطِمَةَ آلِهِ  مْثِ  نِ عَ إِن ي فَطَمْتُكِ بِالْعِلْمِ وَ فَطَمْتُكِ  :ثُم َ قالَ  .فَسَم    .الط َ

وجل به یکی از فرش  تگانچون حضرت فاطمه علیها السّلام متولّد شدند، خداوند عزّ
دین . بایدنموحی نمود تا نام فاطمه را بر زبان پیامبرخدا صلّّ الله علیه و آله جاری 

 سبب پیامبر ایشان را فاطمه نامیدند. سپس )خداوند( به ایشان )حضرت زهراء(
ک نمو یده( و از پلیدی پا  دم. فرمود: من تو را با علم و دانش همراه )از جهل بر

 باقر علیه السّلام فرمودند: محمّدسپس امام 
مْثِ بِالْعِلْمِ وَ تَبارَكَ وَ تَعالی  وَ الِله لَقَدْ فَطَمَهَا الُله »  90«.لْمیثاقِ بِا عَنِ الط َ

وز عهد و میثاق با علم  ین قبه خدا سوگند! خدای تبارک و تعالی، فاطمه را در ر رده کر
ید. و از پلیدی  ها و حیض بر

 بیت علیهم السّلام فرمودند: که اهلچنانو هم
 ... را به فرشتگان آموزش دادیم. ما تسبیح و تقدیس و

کار خلق علم اکه خداوی دیگر ایننکته   ست:ند هماره به 
ماواتِ وَ الْأَرْضِ کُل َ یَوْمٍ هُوَ في»  شَأ یَسْئَلُهُ مَنْ فيِ الس َ

ݩݩْ
 91«.نٍ 

 ست.ا کاری در روز هر او کنند،می درخواست او از هستند آسمان و زمین درکهکسانی
وایات در  دهد.می معصومین به خاصّّ  مراحل طیّ  را علوم این خداوند  لحظه هر ه،یاری آمدبس ر

کرم پیامبر به ابتدا گیرد.می صورت ایشان برای خداوند سوی از علوم افاضه این  سایر به سپس و ا

 شود.می داده علیهم الله صلوات  )زنده( حیّ  زمان امام تا معصومین
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ین گوید: به امام ز کردم: از شما سه پرسشابوحمزه ثمالی   کهدارم  العابدین علیه السّلام عرض 
کردم: درباره آن دو می ا فر از شمنخواهم بدون تقیّه به من پاسخ دهید. فرمودند: پذیرفتم. عرض 
  پرسم، فرمود:می

ها بِلَعَناتِهِ  الِله  لَعْنَةُ  فَعَلَیْهِما»   «.ماتا وَ الِله وَ هُما کافِرانِ مُشْرِكانِ بِالِله الْعَظیمِ  كُل ِ
که لعنتبر آن دو باد به تمامی لعنت خداوند  افر و کهایش. آنان از دنیا رفتند در حالی 

 مشرک به خدای عظیم بودند. 
کردم: آیا امامان، مردگان را زنده می کور و پیسىسپس عرض  دهند و دار را شفا میکنند و 

وی آب راه می وند؟ فرمود: ر  ر
عْطاهُ مُحَم َ »

َ
ا وَ قَدْ أ ا  شَيْئا  قَط ُ إِل  عْطَى الُله نَبِی 

َ
عْطاهُ ما لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ ، دا  ما أ

َ
 «.وَ أ

 ا بهرخداوند به هیچ پیامبری چیزی )از معجزات و علوم( نداده است مگر اینکه آن 
که به آنان محمّد  )سایر نیز داده است و افزون بر آن، چیزهایی به آن حضرت داده 

 پیامبران( نداده. 
کردم:   نین داده؟ فرمود:، تحقیقاً به امیرالمؤمالله بوده و تمام آنچه نزد رسول عرض 

تي  ،یَوْمِ الْقِیامَةِ  ثُم َ مِنْ بَعْدُ کُل َ إِمامٍ إِلی   ،نَعَمْ ثُم َ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ »
یادَةِ ال َ ِ مَعَ الز 

 92«.إِي وَ الِله في کُل ِ ساعَةٍ  ،تَحْدُثُ في کُل ِ سَنَةٍ وَ في کُل ِ شَهْرٍ 
ده( )دا حسین، سپس بعد از آنان، )از( هر امامی به امام دیگر آری، سپس )به( حسن و

وز قیامت، به اضافه هر  ی علوم افزون در هر سال و هر ماه، و به خدا سوگند درتا ر
که اتّفاق می  افتد.ساعتی 

کردم: آنچه )از علوم( ن گوید: به امام سجّاد علیه السّلام عرض  د، همه امبر بوزد پیابوحمزه ثمالی 
ی امامان تا ه امیرالمؤمنین دادند، سپس به امام حسن و امام حسین سپس به همهرا ب

پایی روز قیامت )سپردهنگامه  شود؟ فرمود: ه( میی بر
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تي تَحْدُثُ في کُل ِ سَنَةٍ وَ في کُل ِ شَهْرٍ إِي وَ الِله وَ في کُل ِ ساعَةٍ »
یادَةِ ال َ ِ  93«.نَعَمْ مَعَ الز 

یآری، به اضافه که در هر سال و هر می علم ز وگند ساه و به خدا ادتى نسبت به حوادثی 
 دهد.در هر ساعت، رخ می

 باقر علیه السّلام فرمودند: امام محمّد
ا نَزْدادُ لَأَنْفَدْنا» ن 

َ
  «.لَوْ لا أ

گر افزایش علمی پیدا نکنیم، بی  مانیم. علم میا
کردم:   عرض 

که پیامبآیا به علم شما چیزی اضافه می دانستند؟ را نمیآله آن ورخدا صلّّ الله علیه شود 
 فرمود: 

هُ إِذا کانَ ذ  » ما إِن َ
َ
ةِ ثُم َ انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَیْنا رَسُولِ الِله  لِكَ عُرِضَ عَلی  أ ئِم َ  94«.ثُم َ عَلَی الْأَ

ا تشود، سپس بر امامان هرگاه بنای افزایش علم باشد، نخست به پیامبرخدا عرضه می
 ه ما.برسد ب

گوید:شنیدم امام رضا علیه السّلام فرمود: امام صادق علیه السّ  لام صفوان بن یحیی 
  فرمود:می

ا نَزْدَادُ لَأَنْفَدْنَا» ن َ
َ
 «.لَوْ لَا أ

وده می که ما را علم افز گر نبود   95شدیم.علم میشد، هر آینه بیا
 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:

وَجَل َ حَت  لَيْسَ یَخْرُجُ شَيْ »   بِرَسُولِ الِله  ى  ءٌّ مِنْ عِنْدِالِله عَز َ
َ
میرِ الْمُؤْمِنینَ  یَبْدَأ

َ
ثُم َ  ثُم َ بِأ

لِنا و َ
َ
عْلَمَ مِنْ أ

َ
 96«.بِواحِدٍ بَعْدَ واحِدٍ لِکَیْلا یَکُونَ آخِرُنا أ

وجل خارج نشود، جز این خدا آغاز که )افاضه از( رسولچیزی )از علم( از نزد خدای عزّ
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شود، سپس به امیرالمؤمنین رسد و سپس به امامان دیگر، یکی پس از دیگری، تا امام 
 تر نباشد.آخر از امام اوّل عالم

گوید: از امام   فرمود: صادق علیه السّلام شنیدم چنین میجعفرابوبصیر 
هارِ وَ لَوْ لَمْ نُزَدْ لَنَفِدَ ما عِنْدَ » یْلِ وَ الن َ

ا لَنَزْدادُ فيِ الل َ  97«.ناإِن 
وز )بر علم( ما )اهل  که در هر شب و ر وده میبه درستی  گر بر )علم( ما بیت( افز شود. و ا

نی نیاید، هر آینه آنچه نزد ما است، تمام شود. و  فز
ید می کردمجعفرگوید: به امام عمر بن یز نیا آیا چون امامی از د :صادق علیه السّلام عرض 

که از ود، آنچه علم دارد را در شبی  ود، به امام قائم پس از خود میدنیا می بر گونه سپارد، همانر
کردند؟ فرمود:    که امامان پیش از او چنین 

 98«.وَ یُزادُ في لَیْلِهِ وَ نَهارِهِ  ،نَفْسِهِ  وَ لا یُوكَلُ إِلی   ،یُورَثُ کُتُبا   ،لِكَ وَ ما شاءَ الُله مِنْ ذ  »
کتاب گیرد،  گزار برد، و به خود واهایی به ارث میو آنچه مشیّت خداوند بر آن تعلّق 

وده مینمی گاهی او افز  شود.شود، و در هر شب و روزش به علم و آ
که بیان می وایات بسیاری وجود دارد  های جمعه برای علوم در شب دارد این افاضههمچنین ر

آنجا  دهد و در آن شب تمام ایشان به عرش خداوند رفته و دربیت علیهم السّلام رخ میاهل
 گیرند.علوم جدید را تحویل می

که فرموجواد علیه السّلام از رسولمحمّدامام  کردند   د: الله صلّّ الله علیه و آله نقل 
ینَ تُوافيِ الْعَرْشَ کُل َ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ فَتُصْبِحُ الْأَوْصِیاءُ وَ قَدْ زیدَ » بِی  واحَ الن َ رْ

َ
واحَنَا وَ أ رْ

َ
إِن َ أ

 99«.مِثْلُ جَم ِ الْغَفیرِ مِنَ الْعِلْمِ في عِلْمِهِمْ 
وح ما )اهل که ر وح پیامبران در هر شب جمعه به عرش میبه درستی  وند پس بیت( و ر ر

که به دانش آنان، جمع بسیار فراوانی از دانش، افاوصیاء صبح می وده کنند در حالی  ز
 شده باشد.
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که فرمودند:صادق علیهما السّلام نقل جعفرجواد از امام محمّدامام    نمود 

ینَ لَتُوافيِ الْعَرْشَ کُل َ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ فَما تَرِدُ ف» بِی  واحَ الن َ رْ
َ
واحَنا وَ أ رْ

َ
ا  يوَ الِله إِن َ أ بْدانِنا إِل 

َ
أ

 100«.بِجَم ِ الْغَفیرِ مِنَ الْعِلْمِ 
وح ما )اهل که ر وح پیامبران در هر شب جمعه ببه خدا سوگند! به راستی   هبیت( و ر

وند و به بدنعرش می  گردند مگر با علم فراوانی.های ما بازنمیر
  :صادق علیه السّلام به من فرمودجعفرگوید: امام ابویحیی صنعانی می

بایَحْي»
َ
!یا أ نِ  ى 

ْ
أ نا  مِنَ الش َ

ْ
  «.إِن َ لَنا في لَیاليِ الْجُمُعَةِ لَشَأ

 ست. اهای جمعه شأن بزرگی ای ابایحیی! برای ما در شب
کردم: قربانت شوم! آن شأن چیست؟ فرمود:   گوید: عرض 

واحِ الْأَنْبِیاءِ الْمَوْتی  » واحِ الْأَوْصِیاءِ الْمَوْتی   یُؤْذَنُ لِأَرْ رْ
َ
ذي بَیْنَ  وَ أ

وحِ الْوَصِي ِ ال َ وَ رُ
ماءِ حَت   ها ى  ظَهْرانَیْکُمْ یُعْرَجُ بِها إِلَی الس َ يَ عِنْدَ  ،سْبُوعا  ݥݥݥݥهِ أُ فَتَطُوفَ بِ  ،تُوافيَِ عَرْشَ رَب ِّ ِ

وَ تُصَل 
تي کانتَْ فیهادثُم َ تُرَد ُ إِلَی الْأَبْ  ،كُل ِ قائِمَةٍ مِنْ قَوائِمِ الْعَرْشِ رَكْعَتَیْنِ 

فَتُصْبِحُ  .انِ ال َ
ذي بَیْنَ ظَهْرانَیْ 

ورا  وَ یُصْبِحُ الْوَصِي ُ ال َ کُمْ وَ قَدْ زیدَ في الْأَنْبِیاءُ وَ الْأَوْصِیاءُ قَدْ مُلِئُوا سُرُ
  101«.عِلْمِهِ مِثْلُ جَم ِ الْغَفیرِ 

که در میان شماست )امام وح وصیّی  واح پیغمبران و اوصیاء درگذشته و ر ن( زما به ار
وردگارشان برسند، در آاجازه داده می وند تا به عرش پر که به آسمان بالا ر جا هفت نشود 

کنند، و نزد هر رکنى از ارکان عرش گزارند، سپس به دور طواف  بدهای کال دو رکعت نماز 
آن  وپیشین خود برگردند. چون صبح شود پیغمبران و اوصیاء از شادی سرشار باشند 

وده شده. یادی به علم او افز که مقدار ز که در میان شماست در حالی   وصیّی 
وزی امام  گوید: ر   صادق علیه السّلام به من فرمود:جعفرمفضّل بن عمرو 

ورا  إِن َ لَن»   «.ا في کُل ِ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ سُرُ
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 همانا برای ما در هر شب جمعه سروری )ویژه( است. 
ور چیست؟ فرمود: نی بخشد، آن سر و کردم: خدا برای شما فز  عرض 

ةُ  ،الْعَرْشَ  رَسُولُ الِله  إِذا کانَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ وافی  » ئِم َ فَلا  .مْ وَ وافَیْنا مَعَهُ  ،مَعَهُ  وَ وافیَ الْأَ
واحُنا إِلی   رْ

َ
بْ  تُرَد ُ أ

َ
ا بِعِلْمٍ مُسْتَفادٍ دأ  102«.لِكَ لَأَنْفَدْناوَ لَوْ لا ذ   ،انِنا إِل 

ما نیز  وند، چون شب جمعه شود، پیغمبرخدا به عرش خدا برآید، و ائّمه همراه ایشان برآی
واح ما به بدن ش، و ی سودبخهای ما بازنگردد مگر با علمهمراه با ایشان برآییم. پس ار

گر چنین نباشد به یقین علم ما تمام شود.  ا
 صادق علیه السّلام فرمود:جعفرامام 

ورٌّ » ا وَ لِأَوْلِیاءِ الِله فیها سُرُ   «.ما مِنْ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ إِل 
 که در آن برای اولیای خداوند، سُروری هست. ای نیست جز اینشب جمعه

گردم کردم: قربانت  گوید:( عرض  ور چیست؟ فرمود:)راوی   ! آن سر
ةُ  ،رَسُولُ الِله الْعَرْشَ  إِذا کانَ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ وافی  » ئِم َ رْجِعُ  ،وَ وافَیْتُ مَعَهُمْ  ،وَ وافیَ الْأَ

َ
فَما أ

  103«.لِكَ لَنَفِدَ ما عِنْديوَ لَوْ لا ذ   ،بِعِلْمٍ مُسْتَفادٍ  اإِل  
و جز  آیم،رآیند، و من هم با ایشان برچون شب جمعه شود، پیغمبرخدا و ائّمه به عرش ب

گر چنین نبود، به یقین آنچه  که جز با علمی سودبخش برگردم، و ا ن زد مناین نباشد 
 شد.است، نابود می

 صادق علیه السّلام فرمودند: جعفرامام 
نا ی  إِن َ لَنا في کُل ِ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ وَفْدَة  إِل» ا بِعِلْ  ،رَب ِّ   104«.مٍ مُسْتَطْرَفٍ فَلا نَنْزِلُ إِل 

وردگارمان، پس از آن، ودی است به درگاه پر فرود  همانا برای ما در هر شب جمعه ور
 آییم مگر با علمی جدید و نو.نمی

  صادق علیه السّلام فرمودند:جعفرامام 
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ورٌّ » ا وَ لِأَوْلِیاءِ الِله فیها سُرُ   «.ما مِنْ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ إِل 
 است. شادمانی )امامان(، خدا اولیاء برای آن در کهینا مگر نیست ایجمعه شب

کردم: جانم به فدایت! آن )شادمانی( چگونه است؟ فرمود: گوید:( عرض   )راوی 
ا بِعِلْمٍ  ،وَ وافَیْتُ مَعَهُ  ،الْعَرْشَ  رَسُولُ الِله  إِذا کانتَْ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ وافی  » رْجِعُ إِل 

َ
فَما أ

  105«.لِكَ لَنَفِدَ ما عِنْدَناذ   وَ لَوْ لا ،مُسْتَفادٍ 
ود، و من نیز همراه با ایشان به که شب جمعه شود، پیامبر به عرش بر  عرش هنگامی 

وم، پس از آنمی گر چنین جا )به زمین( بازنمیر گردم مگر همراه با علمی سودبخش، و ا
وده نمی است، تمام چه )از علم( نزد مشد( هرآینه آننبود )هر شب جمعه به دانش ما افز

 شد.می
قّى فرمودند: جعفرامام   صادق علیه السّلام به داود ر

ماءَ » کُمْ یَنالُ الس َ ی ُ
َ
ینَ لَتَنالُ الْعَرْشَ کُل َ لَیْلَةِ جُمُعَةٍ  ؟أ بِی  واحَ الن َ رْ

َ
واحَنا وَ أ رْ

َ
 فَوَ الِله إِن َ أ

.» ...106  
انا پس به خدا سوگند همسمان )منبع علوم الهی( دسترسی دارد؟! یک از شما به آکدام

وح ما )اهل وح پیامبران در هر شب جمعه به عرش الهی میر  رسد ... .بیت( و ر
که شب قدر را جزو این شب وایات بسیار دیگری نیز وجود دارد  کند. در این شب ها بیان میر

که مقامی عظیمفرشته وح  بوط شود و علوم ممیدارد، نازل تر از مقام جبرئیل و میکائیل ی ر ر
که تمام این علوم صحیح و سلام هستند ـ همچنین تمامی مقدّرات ه امام را ب به هر چیزی را ـ 

ی دست بردن در آن را زنند و اجازهدهند و ایشان بر مقدّرات مهر تأیید میزمان حیّ تحویل می
 نیز دارند.

 جواد علیه السّلام فرمودند: محمّدامام 
وَجَل َ في لَ » مْرٍ حَکیمٍ » :یْلَةِ الْقَدْرِ قالَ الُله عَز َ

َ
یَقُولُ یَنْزِلُ فیها کُل ُ  107«فیها یُفْرَقُ کُل ُ أ
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ما هُوَ شَيْ  مْرٍ حَکیمٍ وَ الْمُحْکَمُ لَيْسَ بِشَيْئَیْنِ إِن َ
َ
فَمَنْ حَکَمَ بِما لَيْسَ فیهِ  .ءٌّ واحِدٌّ أ

وَجَل َ  مْرٍ فیهِ اخْتِلافٌّ فَرَأى  وَ مَنْ حَ  .اخْتِلافٌّ فَحُکْمُهُ مِنْ حُکْمِ الِله عَز َ
َ
هُ  کَمَ بِأ ن َ

َ
أ

اغُوتِ  هُ لَیَنْزِلُ في لَیْلَةِ الْقَدْرِ إِلی   .مُصِيبٌّ فَقَدْ حَکَمَ بِحُکْمِ الط  وَليِ ِ الْأَمْرِ تَفْسیرُ الْأُمُورِ  إِن َ
مْرِ نَفْسِهِ بِکَذا وَ کَ  ،سَنَة  سَنَة  

َ
ا ،اذیُؤْمَرُ فیها في أ مْرِ الن 

َ
هُ  .اذسِ بِکَذا وَ کَ وَ في أ وَ إِن َ

وَجَل َ الْخاص ُ وَ الْمَکْنُونُ الْعَجیبُ ذ   لَیَحْدُثُ لِوَليِ ِ الْأَمْرِ سِوى   لِكَ کُل َ یَوْمٍ عِلْمُ الِله عَز َ
ونُ مِثْلُ ما یَنْزِلُ ف یْلَةِ مِنَ الْأَمْرِ  يالْمَخْزُ

  «.تِلْكَ الل َ
مْرٍ حَکیمٍ »د: فرمایخداوند عزّوجل درباره شب قدر می

َ
ـ در آن )شب( «فیها یُفْرَقُ کُل ُ أ

فرماید: در شوند. )خداوند در این آیه( میهر چیز محکم و استواری، از یکدیگر جدا می
شود و امر محکم دو چیز نیست، همانا آن یک چیز آن )شب( هر امر محکمی نازل می

که در آن اختلافی نیست کند حکم او ا است. بنابراین هرکس درباره چیزی  ز حکم 
که درباره آن اختلاف کند  وجل است. و هرکس درباره چیزی حکم   حکم خداوند عزّ

کرده باشد. همانا به  باشد و )حکم و باور( خود را حق بداند به حکم طاغوت حکم 
لّی امر نازل و به او ابلاغ  که یمدرستی در شب قدر تفسیر امور سال به سال بر و شود 

لّی ابرا و چنان دستور دارد، و درباره مردم چنین و چنان. و همانا درباره خود چنین مر ی و
وز، علم مخصوص و مکنون )باطنى ( و )امام معصوم زمان( علاوه بر این مورد، هر ر

وجل پدید میشگفت که در شب قدر از امر انگیز خداوند عزّ آید مانند همان چیزی 
 شود. نازل می

 سپس این آیه را تلاوت نمود:
بْحُرٍ ما نَفِدَتْ »

َ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ قْلامٌّ وَ الْبَحْرُ یَمُد ُ

َ
ن َ ما فيِ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
وَ لَوْ أ

  108«.كَلِماتُ الِله إِن َ الَله عَزیزٌّ حَکیمٌّ 
یای دیگر بدان  گردد و هفت در یایی مداد  گر هر درختی در زمین است قلم شود و در و ا
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کلما یز و حکیم است.پیوندند،   ت خدا تمام نشود همانا خدا عز
ل از خود هیچ ندارند و آنچه دارند به افبنابراین اهل الهی بوده  اضهبیت علیهم السّلام بالإستقلا

نی لح و گویای فز  ظه بهو هست و این مطلب هیچ تضادّی با عصمت و علم ایشان ندارد بلکه 
گاهی از علوم جدیدلحظه که از جانب خدای تعالی به آنان افاضه ته اسی علم ایشان و آ

 شود. می
 ی این احادیث عبارت است از:نتیجه

وح امامان  -1 وح پیامبران خداوند، در هر شب جمعه، به عرش میمر جا رسند و از آنعصوم و ر
گر چنین نبود، علم آنان تمام که علمی فراوان به آنگردند مگر اینبازنمی که ا زانی شده.  ها ار

 شد.می
 رسد.امی علوم پیامبران و امامان پیشین، به امام وقت میتم -2
 لم عطا شده، علم تفصیلّ نسبت به حوادث لحظه به لحظه است.ع -3
یادتى شود، از پیامبر آغاز شده و سپس به امامان یچون اراده م -4 که به علم امامان ز شود 

 شود.تک تک تا امام وقت افاضه می
ی آنان به صورت ه از یک منبع است و به همههمعلیهم السّلام،  بیتعلم همه اهل -5

 شود و همه در علم یکسان هستند.مساوی داده می
وح پیامبرا -6 یافت علوم جدیدر وح امام وقت، همگی در در گذشته و امامان پیشین و ر  ن 

 الهیّه همراه هستند.
گذار نمی همه -7 وز انهشود بلکه در هر شبچیز به امام وا وده مر  شود.یبه علم ایشان افز
 منبع علوم الهیّه دسترسی دارند. بیت علیهم السّلام بههلا -8

یادت  و به ز که دالّ بر این معانی هستند. بنابراین علم آنان ر و احادیث بسیاری وجود دارند 
بیت ها است و... و علم حق و بالتّبع اهلاست، به تفصیل حوادث و آنچه متعلّق به آن
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 یی ندارد. ایستا
که تنها دوازده تای آن را به تمام انبی دیگر ایننکته یاء که خداوند هفتاد و سه حرف علم دارد 

که به آداده و در این میان، هفتاد و دو حرف را به اهل علم »ن بیت داده. یک حرف دیگر علم 
که علم مختصّ به اوست و این علمی« مستأثر م را به گویند نیز تنها نزد خداوند است 

 109دهد.کس نمیهیچ
کِدْتَ »:57 آیه( الْسراء  17) هسور  -5آیه تْناكَ لَقَدْ  بَّ

َ
نْ ث

َ
لَیْهِمْ شَ  وَ لَوْ لا أ  110.«... یلًا یْئاً قَلتَرْکَنُ إِ

 صادق علیه السّلام فرمودند: جعفرامام  -جواب
زنش ق وجل در قرآن با آن، پیامبر را به ظاهر مورد سر که خداوند عزّ ده است، دا رارآنچه 

 که فرموده:مانند آن
نْ ثَب َتْناكَ لَقَدْ کِدْتَ تَرْكَنُ إِلَیْهِمْ شَيْئا  قَلیلا  »

َ
  «.وَ لَوْ لا أ

 111در حقیقت شخص دیگری را قصد نموده.
که قط« متناعیّهاِ »در آیه « لَوْ »ی واژه  اسطهود را به عاً خدا، انبیاء و اولیاء خواست به این معنا 

که حتّی خیاهر نوع لغزش طوری حفظ می زمقام عصمت و علم و ايمان راسخ ا فاضهاِ  ل کند 
زند و به همین ها سر نمیکند و سهو و خطا و اشتباه از آنها خطور نمیمخالفت در قلوب آن

یر آنان حجّت است.  جهت قول و فعل و تقر
  «لَقَدْ کِدْتَ تَرْكَنُ إِلَیْهِمْ شَيْئا  قَلیلا  »

 است بدین معنا: « لولا»له جزای این جم
کفّ  گر دارای مقام عصمت نبودی، با مکرهای   وار البته بر فرض محال )ای پیامبر( ا

کنى. مشرکین هر آینه نزدیک بود اندکی به مساعدت آن  ها تمایل پیدا 
کفر و شرک است امّا تأییدات پیاپی الهی  است. لازم یعنى هرچند نفس ايمان مانع از مساعدت 

 ام حسن بن علّّ زکیّ عسکری علیه السّلام فرمودند:ام
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ن ي بِکُمْ وَ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ بَعْدي فيِ الْخَلَفِ مِن ي»
َ
ةِ بَعْدَ رَسُولِ الِله  .كَأ ئِم َ ما إِن َ الْمُقِر َ بِالْأَ

َ
أ

نْ 
َ
نْبِیاءِ الِله وَ رُسُلِهِ ثُم َ أ

َ
قَر َ بِجَمیعِ أ

َ
ةَ رَسُولِ الِله الْمُنْکِرَ لِوَلَدي کَمَنْ أ وَ الْمُنْکِرُ ، کَرَ نُبُو َ

نْبِیاءِ  ،لِرَسُولِ الِله 
َ
نْکَرَ جَمیعَ أ

َ
لِناالِله، کَمَنْ أ و َ

َ
وَ الْمُنْکِرَ  ،لِأَن َ طاعَةَ آخِرِنا کَطاعَةِ أ

لِنا ا .لآِخِرِنا کَالْمُنْکِرِ لِأَو َ اسُ إِل  مَا إِن َ لِوَلَدي غَیْبَة  یَرْتابُ فیهَا الن 
َ
مَنْ عَصَمَهُ الُله  أ

وَجَل َ    112«.عَز َ
گاهگویا می ید. آ که پس از من درباره جانشینم اختلاف دار باشید  بینم شما را در حالی 

کند و منکر امامت فرزندم شود، همانا هرکس به امامان بعد از رسول ون چخدا اعتراف 
کند و  کسى است ت منکر نبوّ که به تمامی پیامبران خدا و فرستادگان او اعتراف 

کسى استخدا شود، و منکر رسولرسول کند؛  که همهخدا مانند  پیامبران خدا را انکار 
یرا فرمان ین نفر از ما اهلز بیت مانند اطاعت از نخستین فرد ماست، و برداری از آخر

کسى است کند مانند  ینِ ما را انکار  که آخر گکسى  کند. آ اه که نخستین ما را انکار 
کهباشید! به د که فرزندم غیبتی دارد  کس نآبه شک افتند مگر  آن در مردم همه رستی 

کند. وجلّ او را حفظ   که خدای عزّ
که نماز بگزارند و نماز هدی نیز واجب است مکلّفین از جمله پیامبر و ائّمه در حدیث آمده: بر همه

 الکتاب، نماز نیست:بدون فاتحة
کسىگوید: دربارهمحمّد بن مسلم می ر باقمحمّدی فاتحه بخواند از امام ن سورهکه نماز را بدو ی 

 علیه السّلام پرسیدم، ایشان فرمودند:

نْ یَبْدَأ» 
َ
ا أ  لا صَلاةَ لَهُ إِل 

ݩݩݩَ
وْ إِخْفاتٍ  

َ
  «.بِها في جَهْرٍ أ

فاتحه به جهر یا اخفات آغاز  که )نماز را با سورهنماز )این شخص صحّت( ندارد مگر این
 کند.

کر گر ترسان یا شتابعرض   الکتاب را؟ حضرت فرمود:زده باشد، سوره بخواند یا فاتحةدم: ا
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 113«.فاتِحَةَ الْکِتابِ »
 الکتاب را.فاتحة 

که نماز را بدوباقر علیه السّلام دربارمحمّدگوید: از امام محمّد بن مسلم می کسى  ن سوره ه 
 فاتحه بخواند پرسیدم، فرمودند: 

ا » وْ إِخْفاتٍ لا صَلاةَ لَهُ إِل 
َ
 بِها في جَهْرٍ أ

َ
نْ یَقْرَأ

َ
  114«.أ

 د.بخوان صحّت ندارد( مگر اینکه سوره فاتحه را به جهر یا اخفات او )نماز ندارد نماز
 :الکتاب آمده استی فاتحةو در سوره

راطَ الْمُسْتَقیمَ إِ »  115«.هْدِنَا الص ِ
 ما را به راه راست هدایت فرما.

گوید: د که پشت سر امام محمّد بن علّّ حلبی  گزاردم، ز میصادق علیه السّلام نماجعفرر حالی 
 فرمود:شمار میشنیدم بی

راطَ الْمُسْتَقیمَ إِ »  116«.هْدِنَا الص ِ
راطَ إِ » آیه در تفسیر منسوب به امام حسن زکیّ عسکری علیه السّلام درباره هْدِنَا الص ِ

 فرموده باشند: «الْمُسْتَقیمَ 
دِمْ لَنَ نَقُولُ: »

َ
امِنا حَت  أ ی 

َ
طَعْناكَ في ماضي أ

َ
ذي أ

لِكَ في نُطیعَكَ کَذ   ى  ا تَوْفیقَكَ ال َ
عْمارِنا

َ
  117«.مُسْتَقْبَلِ أ

که به واسطهمی زانی داشتی  که از جانب خود به ما ار آن تو را در  گوییم: توفیقّ را 
گذشته اطاعت می وزهای   آیندهگونه در روزهای کردیم به ما عطا فرما تا تو را همانر

کنیم.عمرمان فرمان  برداری 
یادت معرفت و تضرّع ایشان به درگاه خداوند و تعلیم داداین ن به ها برای دوام توفیق و ز

 دیگران است.



فی و جواب آن  73 / هاسؤالات معار

 

گفته می  شریفه یعنی چه؟ این آیه ارند:شود هرگز پیروی هوای نفس ندو در مورد انبیاء 
هَا ال» :2 هآی ( التحریم 66) هسور -6آیه یُّ

َ
حَ یا أ

َ
مُ ما أ بِيُّ لِمَ تُحَرِّ  الُله لَكَ تَ نَّ

َ
زْواجِكَ  بْتَغيلّ

َ
 وَ الُله غَفُورٌ مَرْضاتَ أ

 118.«رَحیم
 آیه بدین قرار است:  ترجمه -جواب

ل فرموده، )بر خود( حرام می که خدا بر تو حلا کار کنى؟ )باای پیامبر! چرا آنچه را  ( این 
که خداوند بسیار بخشنده و آوری. وخواهی رضایت همسرانت را به دست می  به راستی 

 بسیار مهربان است.
یم»مراد از  حَل َ الُله لَكَ » در جمله« تحر

َ
مُ ما أ ِ یم ب ،«لِمَ تُحَر  یم از طرف خدا نیست، بلکه تحر ه تحر

لت دارد، چون در آن سخن از س وسیله نذر و سوگند است. آیه وگند بعد نیز بر این معنا دلا
یْمانِکُم قَدْ » آمده:

َ
ةَ أ

که آن جناب با سوگند، بنابراین آشکار است 119«.... فَرَضَ الُله لَکُمْ تَحِل َ
یرا خاصیت سوگند همین است کرده؛ ز ل را بر خود حرام  تعلّق که وقتی به انجام عملّ مآن حلا

شود آن کند. پس معلوم میرا حرام میرا واجب و چون به ترک عملّ متعلّق شود آنشود آن
کرده، امّا حرام به ی هوسیل جناب سوگند به ترک آن عمل خورده و آن عمل را بر خود حرام 

 سوگند.
یرا  یع نفرموده؛ ز ین تشر  یغمبرپبنابراین حضرت، حرمت آن عمل را برای شخص خود یا سایر

کند و چنین اختیاری نمی یم  کرده، بر خود یا بر همه تحر ل  که خدا حلا رگز دارد و هنتواند چیزی را 
کاری نمی  کند.شود، بلکه فکر سهو و خطا نیز به قلب مبارک ایشان خطور نمیمتعرّض چنین 

  خطابی است آمیخته با عتاب خفیف و در مقام دلسوزی، مانند:« لم تحرّم»
ذِنتَْ لَهُمْ حَت ى  »

َ
ذینَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكاذِب عَفَا الُله عَنْكَ لِمَ أ

نَ لَكَ ال َ  120«.ینَ یَتَبَی َ
وغگویا راستگویان معلوم شوندبرایت که پیش از آنخدایت ببخشد، چرا  ن را و در

  دادی. (ترک جهاد)ها اجازه ، به آنبدانی
که چرا آن جناب پاره لو به این معناست  لی در آیه ای از حلا کرده. و های خدا را بر خود حرام 
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کرده که آنچه حرام  یابه صراحت نیامده  که هست ایناند، چیست و جر که ن چه بوده؟ چیزی 
کار( می»)ی جمله که آنچه اشاره دارد بر این« خواهی رضایت همسرانت را به دست آوریبا این 

که پیامبرخدا آن ل بوده  کرده، عملّ از اعمال حلا و  دادهرا انجام میآن جناب بر خود حرام 
دادند و ناب را در تنگنا قرار میجبعضی از همسران ایشان از انجام آن عمل ناراضی بوده، آن

که دیگر آن عمل را انجام ندهد.اذیّت می یر شود سوگند بخورد  گز  کردند تا نا
که در جمله و می  »بینیم 

َ
که نبّی  خطاب متوجّه ایشان است بدان «ي ُ بِ ا الن َ هَ ی ُ یا أ است و نه  جهت 

که مسأله لت دارد  که رسول است و این دلا ی شخصی آن له، مسأی مورد عتاببدان جهت 
و رسالتجناب بوده و نه مسأله که جز  وقتی کهاست آشکار ردم باشد.های ایشان برای مای 

 » بفرماید است مناسب و صحیح
َ
بوط بحث مورد یکه مسأله «سولُ ا الر َ هَ ی ُ یا أ  از یکی به مر

 نیست. چنین جااین در و باشد جناب آن هایرسالت
وا تَبْتَغي» زْ

َ
 « جِكَ مَرْضاتَ أ

یم، می  وری.ت را به دست آزنان تخواهی رضایبا این تحر

مُ » این جمله بدل از جمله ِ که حال از فاعل آن باشد. این است. البته ممکن است «لِمَ تُحَر 
ینه که عتاب مذکور در حقیقت متوجّه زنان آن حضرت است، نه خود ای است بر اینجمله قر

نیز این معنا را  121«إِنْ تَتُوبا إِلَی الِله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما»و جمله« رَحیمٌّ وَ الُله غَفُورٌّ »ایشان. جمله
 کند.تأیید می

گناه نیست نظیر این آیه: این کند،   که انسان برای مصلحتی چیزی را بر خود حرام 
عامِ کانَ حِل  » مَ إِسْرائیلُ عَلی  إِسْرائیلَ إِل   لِبَني ا  كُل ُ الط َ   122«.نَفْسِهِ  ا ما حَر َ

یم نم یعقوب حضرت کهاست رابطه این در آیه گوشت شتر را بر خود تحر  ود.برای مصلحتی 
بي  »آمدن  سول»به جای  «الن  که خطاب مخصوص شخص پیامبر است و به این دلیل است «الر 

غْ ما أُ » ربطی به دیگران ندارد خلاف این آیه: سُولُ بَل ِ هَا الر َ ی ُ
َ
كَ نْزِلَ إِ ݥݥݥݥیا أ  123«.لَیْكَ مِنْ رَب ِّ
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واجِكَ  تَبْتَغي»از عبارت  زْ
َ
کار را به خاطر همسران خود که پیامبر ایننیز آشکار است «مَرْضاتَ أ

ول آمدانجام داده یه. در شأن نز که آن، شربت عسل و یا مار  بود. قبطیّه ه 
کی است«وَ الُله غَفُورٌّ رَحیمٌّ » کند و خواهد انسان چنین مشقّتیکه خدا نمیحا  را بر خود هموار 

کی است کرد.که راه چاره باز است و مینیز حا  شود در شکستن قسم از غفران خدا استفاده 
لَیْ ذٰ » :45 هآی عمران( آل3) هسور -7آیه نْباءِ الْغَیْبِ نُوحیهِ إِ

َ
کُنْتَ لَ لِكَ مِنْ أ  إِ دَیْهِمْ كَ وَ ما 

َ
هُمْ ذْ یُلْقُونَ أ یُّ

َ
قْلامَهُمْ أ

کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ  یَکْفُلُ   124.«مَرْیَمَ وَ ما 
 ی آیه چنین است: ترجمه -جواب

که قلمکه به تو وحی میآن از جمله خبرهای غیب است» های خویش را کنیم، آن دم 
کداممی که با هم افکندند تا )تصمیم بگیرند(  کند و نیز آن دم  پرستی  یم را سر یک از آنان مر

کنار آنکرکشمکش می  «.ها حاضر نبودیدند، تو در 
گاهی پیامبر نسبت به اجتماع آنان، به وسیله که آ یح دارد  يمه تصر کر  ی وحی به دستآیه 

وردگار است و این مطلب  که منبع اطّلاعات نبی، وحی از جانب پر ویای گآمده بدین معنا 
که د ندیه قسمتی وجوجهل ایشان نبوده و تناقضی با علم ایشان ندارد. بنابراین در این آ ا بارد 

کرم صلّّ الله علیه و آله، تعارضی داشته باشد و این مطل زی به ب نیاعلم یا عصمت پیامبر ا
 توضیح ندارد.

 » :48الی 45 ه( الحاقة  آی69) هسور -8آیه
َ
لَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأ  «.قاویلِ وَ لَوْ تَقَوَّ

گر )پیامبر( پاره  داد.نسبت میای سخنان را )به دروغ( به ما ا
کلام مجرای -جواب از  که مردم بدانند پیامبر آنچهاست «إیّاك أعني و اسمعي یا جارة» سیاق 

گفته و آورده، ساخته و پرداخته فکر، عقل و نظر یع و معارف و ايمان   خودش کتاب و تشر
 نیست.

ز یک اکه مردم مطمئن باشند پیامبر از روی عقل و نظر خود هیچاین بدین جهت است
ل، حرام و... هیچ حکم دیگری را  مطالب معارف را نیاورده و هرگز از جانب خود هیچ حلا
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 کند. اعلام نفرموده و اِعمال نظر شخصی نمی
 آیا خطبه غدیر تلفیقی از احادیث است؟

که: آن مقدار مورد اتّفاق از خطبه رسول الله صللّی الله علیله و آلله و سللّ گفته شده اس -سؤال م در ت 
کنللت مللولاه فعللليّ مللولاه، می غللدیر گفتلله شللده اسللتخللم: مللن  ، که خطبلله طللولانی غللدیرباشللد.  زیللرا 

کوتاه می  باشد.تنظیم شده از تلفیق احادیث 
یح شدده اسدت جواب: یقین تصر و سدلّ   که رسدول ا  لّدّ  ا  علیده و آلدهدر متون مختلفی از فر

کوتاه بلکه ا آله و   علیه ویراد خطبه رسول ا  لّّ  ا خطابه ایراد فرمودند و نه یکی دو جمله 
کشیده.  سلّ  ساعاتی طول 

کتب شیعه و  وایت است.  مخالفین منابع خطبه طولانی غدیر در   به سه ر
وضة الدواعینین، اححتادا ، الیقدین و نزهداز امام محمّ  -1 کتاب: ر ة دباقر علیه السّلام در چهار 

 الکرام.
وایت حذیفة ب -2  إقبال الأعمال. تاب:کن الیمان دربه ر
ید -3 وایدت ز  د بددن ارقد  در چهدار منبددع: العددد القویّدة، التّّصددین، الصّدراج المسدتق ،  دد بده ر

 احیمان. 
وایدت  کتداب «  دد  احیمددان»و « راج المسدتق الصّدد»ر و نالّدیطبددر  « الولایددة»از  ایددت اسددت و ر

یق   شد.می با ین طائفه حقّهمخالفسیّد ابن طاوس رحمه ا  در الیقین و التّّصین، از طر
کتاب کدده بده تفدداو    بسدیار  دیگددر از  یقین اسدت  هدایی از خطبدده غددیر در آن هددا هدا  فددر

یداد  از خطبده  کدر شدد و قسدمت ز کتداب هدا  شدیعه اضدافه بدر آرده ذ وایت شده است. و از  ر
کددر  ددوده انددد:  کو الخصددال غدددیر را ذ  تددبالأمدداش شددیو لّدددتف، و تفسددیر العیّددا  اسددت و از 

یل و... .   مخالفین: فرائد السّمطین و شواهد التّنز
که از مخالفین شیعه بوده و فراغدیر و خطبه آن  کتاب الولایة طبر   که تنها در  تر از متواتر است 

یق بدوده،  که طرف حدیث غدیر هفتاد و پن  طر یح شده  کتاب  بالغ بر چندین جلد بوده، تصر
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که دیگ وایاتی  کردهگرچه فعلًا جز برخی از ر کتاب از میان رفتران از او نقل   .هاند الّل 
کتاب، تا قرن    در اختیار چندین نفر از مؤلّفان، مورّختا آن گاه ، این  که آ ثان ان و محددّ جا 

 بزرگ اسلامی بوده است. فهرست اجمالی نام این افراد عبار  است از: 
ین نقددل را از ایددن 363اضی نعمددان اعدداعی )م قدد -1 کدده بیشددتر کبیددر  -2کتدداب دارد. (  رجددالی 

یدق خدود را بده آن یدادآتر شدده اسدت.450 – 372نجاشی ) کدرده و طر کتداب را یداد  کده ندام   ) 3- 
گزارشی از چگونگی تدللی  ایدن 626م)یاقو  حمو   -4( همین طور. 460شیو طوسی )م  که   )
یددق )ما -5اثددر داده اسددت.  ک600بددن بطر ف نقددل حدددیث غدددیر در ایددن  کدده بدده تعددداد طددر تدداب ( 

کرده است.  یح  کتاب را در شرح حال او آترده 588)م ابن شهرآشوب -6تصر که او نیز نام این   )
کدرده و کتداب را ارائده  ف نقدل شدده بدرا  حددیث غددیر در ایدن  در  و در جا  دیگدر خبدر شمدار طدر

کدرده اسدت.  کده از آن یداد و نقدل 664مابدن طداتوس ) -7المناقب، در چندین مورد از آن نقدل   )
که آن748س الدّین ذهی )شم -8است. کرده  کدرده اسدت و (  وایدت نقدل   -9را دیده و چندین ر

کتاب را دیده است.852ابن حار )م که او نیز   ) 
ین نقلمفصّددل کتدداب توسّددف ابوحنیفدده قدداضی نعمددان بددن محمّددد  یمددی م ددر ، تر هددا از ایددن 

سدت شدرح الأخبدار   ( در مجلّدد خ363نویسنده، و قاضی اعداعی  مدذهب دولدت فداطمی )م
 فضائل الأئّمة الأطهار او آمده.

کتاب ال دیر می450نجاشی )م احمد بن عّ   اسبّ ابوالع  نویسد: ( درباره طبر  و 
غدیر، ال معلی الحرقوصیّة، ذکر طرق خبر یو دّ عامیّ، له کتاب الرّ  يّ بوجعفر الطّبرأ

بن  محمّد ، قال: حدّثنايببراهیم بن مخلّد، قال: حدّثنا أإسحاق إبوأأخبرنا القاضي 
 125ة.جریر بکتابه الردّ علی الحرقوصیّ 

کتاب نوشته است: 460شیو طوسی )م  ( درباره این 
 المذهب. له کتاب خبر يّ بوجعفر، صاحب التّاریخ، عامأ، يّ برد بن جریر الطّ محمّ 
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، عن يّ وربکر الدّ  يبأحمد بن عبدون، عن أخبرنا أمره. أغدیر خمّ، تصنیفه و شرح 
 126کامل، عنه. ابن

یق )  ( می نویسد: 600میحیی بن حسن معروف به ابن بطر
 واریخ خبــر یــوم الغــدیر و طرقــه مــن خمســة ، صــاحب التّــيّ بــرد بــن جریــر الطّ و قــد ذکــر محمّــ

کتاباً أ، و سبعین طریقاً   127سمّاه کتاب الولایة. فرد به 
کتاب مناقب آل وایأ ابن شهر آشوب در  کرده استطالب علیه  السّلام از آن ر . شیو اتی نقل 

دیر به غثبا  تواتر حدیث صی راز  از علما  قرن هفتم هار  نیز، در ا  سدید الدین محمود حمّ 
کرده و از جمله مینوشته  نویسد: ها  الّّاب حدیث استناد 

نیّف و  فإنّه أورده من يّ برد بن جریر الطّ وردوه من طرق کثیرة، کمحمّ أصحاب الحدیث ألأنّ 
کتابه.سبعین طریق   128اً في 

 نویسد: است نیز در همین زمینه می هار  هفتم قرن علما  از که طاوس بن موسی بن احمد
خ الکبیـر اریفسیر و التّـصاحب التّ  يّ برد بن جریر الطّ بوجعفر محمّ أحدیث الغدیر[  أيو ساقه ]

 129.من خمسة و سبعین طریقاً 
ک646-589بدددن طددداوس ) ین عدددّ  الددددّ  رضّی  البیدددت طبدددر  تددداب مناقدددب اهل( در مدددوارد  از 

کرده، کتاب الولایدة طبدر   130مطالی نقل  کرده. ت  درباره  کتاب الولایة او یاد  و در موارد  نیز از 
 نویسد: می

کتـصـاحب التّـ يّ بـرد بن جریـر الطّ و من ذلک ما رواه محمّ   دّ اب الـرّ اریخ الکبیـر صـنّفه و سـمّاه 
ة و م بالولای علیه السّلايّ علی عل بيّ ما نصّ النّ ة، روی فیه حدیث یوم الغدیر و علی الحرقوصیّ 

 131.المقام الکبیر، و روی ذلک من خمس و سبعین طریقاً 
 نویسد: همچنین در مورد دیگر  می

  132اریخ فإنّه فی مجلّد.د بن جریر صاحب التّ ذکره محمّ  يذا الّ مّ أو 
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 نویسد: و در جا  دیگر  می
اریخ مـن خمـس و سـبعین صـاحب التّـ يّ بـرالطّ د بـن جریـر ذلـک محمّـ يو قد روی الحدیث ف

کتاباً  طریقاً   133اه حدیث الولایة.سمّ  و أفرد له 
 نویسد: ( می748ین ذهی )مشمس الدّ 

صحیح تم علی ، عمل کتاب الفضائل و تکلّ حدیث غدیر خمّ  يابن داود تکلّم ف نّ أو لمّا بلغه 
 134رق.شتُ له لکثرة الطّ من طرق الحدیث لابن جریر فانده داً الحدیث. قلت: رأیت مجلّ 
که شمس الددّ  کده بده ا748-673هی )ین الدذّ خواه  دید  کتداب را (  حتمدال تنهدا جدزو دوم ایدن 

کتداب  وایت از آن در  کندت مدولاه»دیده، چندین ر ف حددیث مدن  کدرده اسدت. ت  در « طدر نقدل 
 نویسد: مورد  می

کتـاب غـدیر خـمّ  يد الثانفی المجلّ  يّ برد بن جریر الطّ قال محمّ  جمیـع  ه بمثـللـه، و أظنّـ مـن 
 135.. .. ع، فقال:شیّ لی التّ إهذا الکتاب نسب 

کثیر )م  نویسد: می 310( در ضمن شرح حال طبر  در ذیل حوادث سال 774ابن 
کتاباً   136دین ضخمین.مجلّ  يجمع فیه أحادیث غدیر خمّ ف و قد رأیت له 
کده مدرّ  در ادذیب ال852-773این حار عسدقلانی ) نویسدد: کمدال آترده، می( بدا ارائده آرده 

ة رستیعاب دارد، نیاترده، جز آندر اح ت  چیز  افزتن بر آره ابن عبدالبرّ  ا نقل که حدیث موالا
وایدت آترده  137کرده، ف ایدن ر که طبر  در تللیفی چندین برابر آرده ابدن عقدده در جمدع طدر در حالی 
 طرف حدیث غدیر را فراه  آترده است:  138است،

قـه ضعاف من ذکر و صحّحه و اعتنـی بجمـع طرأف فیه مؤلّ  يف يّ بریر الطّ و قد جمعه ابن جر
کثر.أ اس بن عقدة فأخرجه من حدیث سبعین صحابیّاً بوالعبّ أ  139و أ

راج المسدتق  و ه همچدون بیداضی در الصّدکه بسیار  از بزرگان محددّثین شدیعه و عامّدنتیاه این
یح  وده کثیر تصر کتاب الولایة ذهی و ابن  که  وایدت اند  یق حددیث غددیر را ر از هفتاد و پن  طر
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 اند.  وده
 235دیگر محددّثین بدزرگ عمدر : از محددّثین بدزرگ عامّده ابدوبکر بدن ا  شدیبة الواسدطی متدوی
یدة بن الحصیب و جابر بن ع کتاب المصنّ  از براو بن عازب و بر  بدا  واستاد  ار  است در 

یدد بدن ی یدع  ید بن أرقد  و ز یرة خطبده غددیر ابوایّوب و ز وایدت رو سدعد بدن ا  وقّدا  و ابدوهر ا ر
  وده است.

کتاب فضائل الصّّابة از  241و امام احمد حنبل متوی  کتاب المسند و    حادثه رات 28نیز در 
وایت  وده است.   و خطبه غدیر را ر

و بدن ا  عالّد  الشّد کتد 278یبانی معدروف بده ا  عالّد  متدوی و ابوبکر احمدد بدن عمدر ب ادر 
کتاب الآحاد و الم انی از  وایت  وده است. رات  غدیر و حدیث آن 16السنّة و   را ر

کتا  به نام الولا 332امام حافظ احمد بن محمد بن سعید بن عقدة الکوی متوی یة تالی  نیز 
  وده است.

*** 
 سؤالاتی درباره  عصمت نبیّ الله آدم علیه السّلام

 بسم الله الرّحمان الرّحیم
کربلائی حفظه الله تعالیخ  دمت ... استاد محترم ... آیة الله تربتی 

 سلام علیکم
رساند؛ چندی پیش صحبتی ضمن عرض ادب و احترام محضر مبارک حضرتعالی، به استحضار می

 وهایی رد بین اینجانب و جناب آقای سیّد محمّدسعید رضوی ایده الله تعالی پیش آمد و حرف
که خلاصه  رسد.به عرض می ی آنبدل شد 

که خداونبحث راجع به عصمت انبیاء علیهم السّلام بود و این د که چطور ممکن است از فردی 
که او پرورش یافته مکتب وحی است و کرده مخالفتی سر زند، چرا  خواهد می تعالی او را اصطفاء 

که در این بین پیش می  ند از: بارتآید ع کلام خالق را به مخلوق برساند؛ برخی سؤالات و شبهاتی 
کند و به اصطلاح ترک اولی نماید با  کوتاهی  که خودش در انجام دستور الهی  الف: پیامبری 
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که که علم دارد دستور خداست ولی باز مخالفت امر الهی نموده و از او ترک اولی سر میاین زند 
کرده امری خطیر است؛ چگونه می که خدای تعالی او را اجتباء  تواند رهبری و برای پیامبری 

گیرد؟  سرپرستی یک امّت را به عهده 
که اصطلاحاً الآن به آن ترک اولی می گر از پیامبری مخالفتی سر بزند  ردن گویند مثل خوب: ا

ر عالی دستوتکه خداوند تبارک و حضرت آدم علی نبیّنا و آله و علیه السّلام از شجره منهیّه با این
جَرَةَ وَ لا تَقْرَبا هٰذِ »داده است: 

َ
که پس امّت این پیامبر معذورن« ...  هِ الشّ ارک و داوند تبخد چرا 

کتعالی فرمودند نزدیک نشوید و نخورید و ایشان نزدیک شده و خوردند. چرا باید پیام ه بری 
 خدا او را برگزیده است چنین عملی از او سر بزند؟

هست و  لی و سرپیچی از او سر بزندغ احکام الهی نیز ترک اوکه در اخذ وحی و ابلاج: امکان این
کجا معلوم این  کار را نکرده است؟از 

که فرستاده خداوند بی عیب و نقص هست نباید خودش هم این خصوصیّت را د کسی  اشته د: مگر 
 باشد؟

کلّی مدارک نقل که به طور  گردید. لذا بر آن شدیم  که عرضه  قلی این ی و عو سؤالاتی از این قبیل 
کلّیّه واژهموضوع را برّر کنیم و بر روی  علیهم  های عصمت انبیاء، ترک اولی، فرمایش ائمّهسی 

ک گردد إن شاءالله تعالی  ری که این امو ه آیاالسّلام راجع به انبیاء و... تفحّصی نموده تا امر روشن 
 منافی عصمت انبیاست چه بوده.

که حدود صدیق مکرّم جناب آقای رضوی پس از برّرسی اجمالی این موضوع بی مورد  10ان داشتند 
که تعبیر به ترک اولی می کریم هست در بحث عصی و عصیان و...   شود.در قرآن 

چند  «ی... فعصی آدم ربّه فغو»درباره حضرت آدم علی نبیّنا و آله و علیه السّلام آمده است: 
 مطلب در آن وجود دارد: 

 الف: عصی و غوی غایب آمده است. 
گزارش است   ب: 

 م علیه السّلام باعث نبوده است و دیگری باعث بوده. ج: آد
که صلابت و توحید د: شیطان و نا  دمضرت آحامیدی او در رویارویی با حضرت آدم علیه السّلام 

 ود. کرد و او را تحریک نم استفاده او از و رفت حوّا حضرت سراغ و رساندمی را السّلام علیه
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 نبوده ریبف و «کلّها الأسماء آدم علّم» که چرا داشته شناخت و نعرفا و نبوده سرپیچی غوی و عصی هل:

 است.  اوّلیّه هدایت و کمال به میل و بوده السّلام علیه آدم حضرت سلیم طبع اتّفاقاً  و
گناهی انجام نداده.   و: بهشت آن زمان محلّ تکلیف نبوده است و 

که الآن مصطلح است بافته فهم دانشمندان شیع ینه ین زمی است و هیچ روایتی در از: ترک اولی 
 که بیانگر این اصطلاح باشد وجود ندارد. 

کدام می« لا یَنالُ عَهْدِي الظّالِمینَ »ح: در آیه شریفه:  که انبیاء هیچ   قّ خدا وحلمی در ظرساند 
 اند. خویش و مردم نکرده

کرد و ترط: این د، زسر  ک اولی از اوکه معروف است حضرت یونس علیه السّلام قوم خود را ترک 
که کتساب شرح صدر بوده است چرا  کار روی ترک اولی و سرپیچی نبوده و به خاطر ا ح شر 3 این 

 صدر در قرآن داریم: 
که درباره نبی مکرّم اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم است: م -1  أ»وهبتی 

ݩَ
 «صَدْرَكْ  حْ لَكَ لَمْ نَشْرَ 

 «...  رَبِّ اشْرَحْ لي صَدْري»م: وسی علیه السّلامدرخواست حضرت  -2
ک -3 کرد برای اخذ و دریافت شرح صدر و دوباره به سوی قومحضرت یونس   ه قوم خود را ترک 

 خود بازگشت. 
که خورد جایگاه خود را فهمید. فَبَدَتْ » ی: درخت و شجره منهیّه، شجره علم بوده است و وقتی 

 «. ...  لَهُما سَوْءاتُهُما
ُ ث»ک: از آیه: 

ݩ
هُ  که خدا ایشان مشخّص می« مَّ اجْتَباهُ رَبُّ ه است و ا برگزیدرشود عصمت ایشان، 

 اصطفاء و اجتباء نموده است. 
 جره.آن ش بیت را فهمید و سپس اجتباء شد پس از خوردنل: حضرت آدم علیه السّلام هم مقام اهل

که شده است در اینبعضی از صحبت سجّاد  امام در منتهی الآمال از باره و استنادها: روایتیهایی 
که با این گاهی لبخنعلیه السّلام  گریانم   کنم. د را فراموش نمیکه 

کشف الغمّة: ج  علیه و آله و از رسول الله صلّی الله 307ص 47و بحار الأنوار: ج 163/3ص 1و یا در 
کدر می گاهی قلبم  ب این کنم. )در جواشود، به همین دلیل در روز هفتاد مرتبه استغفار میسلّم: 

 بحث مطرح است.  2فرمایش 
 تغفار برای شیعیان و محبّین است. اس -1
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کان باعث کدورت پیامبر میم -2  شود. عاشرت اجباری با فسقه و ناپا
 جا مطرح شده برای ایشان:  3م: هبوط در قرآن 

 «. قُلْنَا اهْبِطوا» -1
 مده است. برای شیطان هبوط آ -2
کاملترین آن در س برای حضرت آدم -3 که  که ذکر بقره شده است و همان آیه: ورهو حوّاء  ا قُلْنَ »ای 

 ... . است« اهْبِطوا
که تکبّر باعث هبوط وی شد. در این لیهما عکه آیا هبوط حضرت آدم و حوّاء راجع به شیطان دارد 

که در حدیث شرالسّلام عذابی برای ایشان بوده می که جناگوییم خیر عذابی نبوده چرا  ب یفی 
أنوس ملام کند ملکی در بهشت با حضرت آدم علیه السّ عیّاشی از امام صادق علیه السّلام نقل می

یین دیگر بودند وقتی حضرت آدم علیه السّلام به زمین آمد روزی ملک پابود و رفیق صمیمی هم
م که تمام عالای زد آمد و سراغ او رفت وقتی حضرت آدم علیه السّلام او را دید چنان صیحه

که خداوند تبارک و تعالی فرمود:  اعِلٌ جإِنّي »شنیدند ملک فرمود: عزیزم آرام باش. یادت رفته 
که تو در زمین خلیفه باشی نه در رْضِ خَلیفَةً:؟ و این امر حکمت خداست 

َ
 .بهشت فِي الْأ

که از آقا امام صادق علیه السّلام در تفسیر البرهان مو یشان ت: اجود اسو یا در حدیث دیگری 
ست( وده ا)حضرت آدم و حوّاء( نسبت به یک مقام منع شده بودند )ظاهراً مقام علمی اهل بیت ب
کردند )حضرت آدم علیه السّلام به مقام رسول الله ی الله  صلّ و ایشان نسبت به این مقام حسادت 

م الله ا سلاحضرت زهر علیه و آله و سلّم و مقام حضرت علیّ علیه السّلام و حضرت حوّاء به مقام
 علیها(. 
کلام آقای سیّد محمّدسعید رضوی ایّده الله تعالی بود. پس ازهای فوق خلاصهصحبت ایراد  ای از 

که خدمت سرور معظّم عرضه می کلمات سؤالاتی پیش آمد   داریم:این 
که میالف: همان که مخصوصطوری  ذات  دانیم تفسیر و تأویل آیات قرآن مقامی انحصاری است 

کلماتی چون  مقدّس باری تعالی و راسخون در علم است حتّی ترجمه تحت اللّفظی مثل ترجمه 
عصی و غوی احتیاج به فرمایش معصوم دارد. لذا این آیات چون متشابه است و ظاهر آن منافی 
گیرند تا سؤالات و شبهات موجود جواب داده شود و  عصمت انبیاء است؛ بایستی مورد برّرسی قرار 
چون دأب و روش حضرتعالی بر همین قرار است، خواهشمندیم امر را برای ما روشن و بدیهی 
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 فرمایید: 
 ی حضرت آدم علی نبیّنا و آله و علیه السّلام چه بوده است؟الف: توبه

 ب: شجره منهیّه چه بوده است؟ 
کردند؟   ج: آیا پس از خوردن از درخت نهی شده به زمین هبوط 

 ان عذاب بوده است؟ د: آیا هبوط ایش
نا ظَلَمْنا أ»آیا ظلم به نفس بوده است و آیاتی چون  :هل  رَبَّ

ݩَ
کُنْتُ إِ »و « نْفُسَنا رت حض« لظّالِمینَ مِنَ ا نّي 

 یونس در دل ماهی چه بوده است؟ 
 و: آیا ترک اولی در اصطلاح معصومین علیهم السّلام بوده است؟ 

ک که در زیارات داریم   أ»ه ز: در این فرمایشی 
ݩَ

 
َ
 شْهَدُ أ
ݩَ

کُنْتَ نوراً فِ  كَ 
َ
 ي الْأ نّ

ݩݩَ
  الْأ وَ  الشّامِخَةِ صْلابِ 

ݩݩَ
رْحامِ 

رَةِ  که از آن اصلاب شامخه و ارواح مطهّره بوده اس« الْمُطَهَّ که دحضرت آدم و حوّاء  کی و لیل بر پت  ا
 شود بین این آیات و احادیث؟ عصمت ایشان است، پس چگونه جمع می

عنة مون لصومین مثلًا در مناظره حضرت امام رضا علیه السّلام در مجلس مأح: در فرمایشات مع
که عصمت انبیاء ثابت می ان نبیاء بیاعمال اشود، چگونه باید این الله علیه یا در مکالمات حُسْنِیّه 

که منافی با عصمت ایشان نباشد؟   گردد 
کمال تشکّر را داریم. و  شائبهبی الطاف از پایان... در  اته لله و برکالسّلام علیکم و رحمة اشما 
 الحقیر رسول زارع  1433ربیع الثّانی  15، 18/12/1390

 بسم الله الرّحمان الرّحیم
ین الحمد لله ربّ العالمین و صلّّ   دائهم ولّ اععو لعنة الله ، الله علّ محمّد و آله الطّاهر

 مخالفیهم اجمعین.
کر اهل بیت نبوّ  و رسالت لّلوا  ا   یز ولائیذا ل زارع ام جناب آقا  رسوعلیه  و برادر عز

ید عزّک :  و السّ   لام علیک  و رحمة ا  و برکاته.ز
که در جلسا  ضمن تشکّر از اظهار محبّت به این جانب و قدردانی از دیگر برادران ولائی خودم 

حول و قوّه الهی و ها  دینی همراه جنابعالی هستند و دعا  خیر برا  همه برادران ولائی، به بحث
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ی  شرتع به پاسو حضر  بقیّة الأعین  سلام ا  علیه و عاّل ا  فرجه الشّ عنایا  اع  ر
ا  محمّد و آل محمّد گویی سؤالا  مرقومه براساس اخذ معارف از حضرا  معصومین آل

مین لمّمّد و م  »که برادران ولائی خودم را از  جایی ایم، و از آنلّلوا  ا  علیه  اجمعین می سَلّ 
ین محبّ می« أنفسه  آله لّلوا  ا  علیه  کمتر دانم، إن شاو ا  مقبول افتد و این 

 الرّسول لّلوا  ا  علیه  را از دعا  خیر فراموش نفرمایید.آل
که در آغاز نامه شما بود:  جواب سؤالاتی 

که از حضر  آد جواب الف:   نبوّ  م سر زد قبل ازترک اولی معصیّت حرام نیست و ترک اولی 
 س ازپجتباو ایشان رساند، و ا  ایشان بوده است، و  ی ارشاد  بوده و به عصمت ضرر  ی

ه توبه و بازگشت به اطاعت محض از فرامین مولو  و ارشاد  حضر  حق جلّ جلاله بود
ر  به نبوّ  ایشان  ی  زند. است و ضر

که ترک اولی در مستّبّا  و مکر جواب ب: یهی،وها  است و در امور ارشاد  و تنگفت   و  ز
  کروهاکه ترک واجب و انجام حرام نکنند، و در انجام مچه بر مردم واجب است این استآن

 یست.ا  نو ترک مستّبّا  بر غیر انبیاو و معصومین جز عتاب و تنرّل از فضائل و نع ، عق
 و ابلاغ وحی، فتدبّر. ه است و نه در اخذ ترک اولی نسبت به امور شخصیّ  جواب ج:
ین انسان جواب د: وا  ت، سها  زمان خود هستند در عل  و عصمانبیاو سلام ا  علیه  برتر

که فرد اتّل عالم مخلوقا  هستند،و سلامه خاتم انبیاو لّلوا  ا    رب اینان اضافه علیه و آله 
لهی نع  ا امی فیوضا  واند و واسطه  سهو و نسیان و انواع خطا نیز مصون عصمت انبیاو از

کلّیّه الهیّه  اند. هستند، دارا  ولایت 
که در پایان نامه شما بود:  جواب سؤالاتی 

 الف: توبه حضرت آدم علی نبیّنا و آله و علیه السّلام از چه بوده است؟ 
شود این چه از آیا  و احادیث حضرا  معصومین علیه  السّلام استفاده میآن :جواب
و متاب به معنا  رجوع است، و توبه حضر  آدم ابو البشر و حوّاو علیهما که توبه است



فی جلد /86  3در محضر فقیه معار

 

السّلام به جهت ترک اولی و یا غبطه بر مقام عل  اهل بیت نبوّ  علیه  الصّلاة و السّلام بوده 
 طولانی، زمان در السّلام است و پس از تضرّع و زار  بسیار آدم و حوّاو ع  نبیّنا و آله و علیهما

 و ا  لّلوا  یاسینآل و ه  ط   معصومین ها  حضرا کلما  نام او به تعالی، و تبارک ا  حضر 
ها به درگاه ا  توبه و بازگشت  ود و حضر  توسّل به آن با و فرمود لقاوا   او به را علیه  سلامه

 حق جلّ جلاله توبه او را پذیرفت.
که انجام  که آنان از امر ارشاد  حضر  حق سر باز زدندضمن این ب و ن واجآو نه امر مولو  

گردد، و ترک اولی و غبطه ه گناه نیست بلک ،موجب ثواب و ترک آن حرام و سبب عقاب 
کرامتی می که در آنسبب سلب نعمت و   ها شد.شود، چنان 

 امام عّ  الهاد  علیه السّلام فرمودند: 
نْ »

َ
وْجَتَهُ أ تي نَهَى الُله آدَمَ وَ زَ

جَرَةُ ال َ نْ لا الش َ
َ
کُلا مِنْها شَجَرَةُ الْحَسَدِ، عَهِدَ إِلَیْهِما أ

ْ
 یَأ

لَ الُله عَلَیْهِ وَ عَلی   یَنْظُرا إِلی    140«.خَلائِقِهِ بِعَیْنِ الْحَسَدِ وَ لَمْ یَجِدِ الُله لَهُ عَزْما   مَنْ فَض َ
 هاآن اب ود.ا  تعالی آدم و همسرش را از خوردن از آن  ی فرمود درخت حسد ب که درختی

  داده و همه مخلوقا  برتر بر او را هاآن خداوند که کسانی به حسد چش  با که  ود عهد
 است،  نگاه نکنند، و خداوند در آن ها این عزم )قرار( را نیافت. 

  :باقر علیه السّلام درباره آیهمحمّدامام 
 «.نَجِدْ لَهُ عَزْما   آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ  ی  وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِل»

کرد و برای  آهنگ پایدا کردیم، او فراموش  که از پی  به آدم سفارشی  ى همانا  ر
  .«ندیدیم

 فرمود: 
ما» کَذا، وَ إِن َ هُمْ ه  ن َ

َ
ةِ مِنْ بَعْدِهِ فَتَرَكَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَزْمٌّ أ ئِم َ دٍ وَ الْأَ يَ  عَهِدْنا إِلَیْهِ في مُحَم َ سُم ِ

ولُو 
ُ
هُ أ وْليِ الْعَزْمِ لِأَن َ

ُ
دٍ وَ الْأَوْصِ فعَهِدَ إِلَیْهِمْ  الْعَزْمِ أ  وَ الْمَهْدِي ِ صَلَواتُ اءِ مِنْ بَعْدِهِ یي مُحَم َ
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جْمَعَ عَزْمُهُمْ عَلی   ، عَلَیْهِمْ وَ سیرَتِهِ الُله 
َ
لِكَ وَ الْإِقْرارَ بِهِ  وَ أ لِكَ کَذ  ن َ ذ 

َ
 141«.أ

کردیم، او ترک   یعنی درباره محمّد و امامان بر  وود پس از او به وى سفارش و عهد 
که اولواین ید، و پی مبرانی  ز ز این اند، العزم نامیده شدکه ایشان چنانند پایدار  نور

که )خدا( درباره محمّد و جانشینان بعد از او و درباره حضر  مهدى جهت است
 توارها تصم  خود را اسلّلوا  ا  علیه  و روش او به ایشان سفارش فرمود و آن

که مطلب چنین است و اعتراف  ودند.  کردند 
 ضا علیه السّلام در حدیثی به ابالّلت فرمودند:رّ العّ  امام 

کْرَمَهُ الُله تَعالی   لامُ الس َ  هِ یْ لَ وَ إِن َ آدَمَ عَ ... »
َ
ا أ وَ بِإِدْخالِهِ  ذِكْرُهُ بِإِسْجادِ مَلائِکَتِهِ  لَم 

ةَ قالَ  فْضَلَ مِن  ف الْجَن َ
َ
وَجَل َ ما وَقَعَ في نَفْسِهِ  ي؟ فَعَلِمَ الُله ي نَفْسِهِ: هَلْ خَلَقَ الُله بَشَرا  أ عَز َ

سَكَ یا آدَمُ وَ انْظُرْ إِلی  
ْ
سَهُ فَنَظَرَ إِ  فَناداهُ: ارْفَعْ رَأ

ْ
ساقِ الْعَرْشِ  ی  لساقِ الْعَرْشِ، فَرَفَعَ آدَمُ رَأ

: لا إِ فَوَجَدَ عَلَیْهِ مَکْتُوب ا الُله ل  ا 
دٌّ رَسُولُ الِله  ،هَ إِل َ میرُ الْمُؤْمِنینَ  ،مُحَم َ

َ
بي طالِبٍ أ

َ
 ،وَ عَلِي ُ بْنُ أ

دَةُ نِساءِ الْعالَمینَ  وْجَتُهُ فاطِمَةُ سَی ِ ةِ  ،وَ زَ هْلِ الْجَن َ
َ
دا شَبابِ أ  .وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ سَی ِ

: ه  ؤُلاءِ؟ فَقالَ آدَمُ: یا رَب ِ مَنْ ه   وَجَل َ تِكَ وَ هُمْ خَیْرٌّ مِنْكَ وَ مِنْ جَمیعِ فَقالَ عَز َ ی َ ِ ؤُلاءِ مِنْ ذُر 
ةَ وَ الن  مخَلْقي وَ لَوْ لا هُمْ  نْ ا خَلَقْتُكَ وَ لا خَلَقْتُ الْجَن َ

َ
اكَ أ ماءَ وَ الْأَرْضَ فَإِی  ارَ وَ لَا الس َ

خْرِجَكَ 
ُ
 ى  عَنْ جِواري!. فَنَظَرَ إِلَیْهِمْ بِعَیْنِ الْحَسَدِ وَ تَمَن  تَنْظُرَ إِلَیْهِمْ بِعَیْنِ الْحَسَدِ فَأ

یْطانُ حَت ى   طَ عَلَیْهِ الش َ
طَ عَلی   مَنْزِلَتَهُمْ فَتَسَل َ

تي نُهِيَ عَنْها وَ تَسَل َ
جَرَةِ ال َ کَلَ مِنَ الش َ

َ
 أ

اءَ لِنَظَرِها إِ  جَرَةِ کَما  حَت ى   بِعَیْنِ الْحَسَدِ  لامُ ا الس َ هَ یْ لَ فاطِمَةَ عَ  ی  لحَو  کَلَتْ مِنَ الش َ
َ
أ

کَلَ آدَمُ عَ 
َ
هْبَطَهُما عَنْ جِوارِهِ إِلیَ  لامُ الس َ  هِ یْ لَ أ

َ
تِهِ فَأ وَجَل َ عَنْ جَن َ خْرَجَهُمَا الُله عَز َ

َ
فَأ

 142«.الْأَرْضِ 
که خداوند، آدم علیه السّلام را با به ساده در آتردن  اى ابا لّلت! ... و آن زمان 

گفت: آیا خداوندد تا بملائکه و ت گرامی  ود، آدم با خود  ود به بهشت  حال د بشرى ه ر
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گذشته بود، دانست، او را  کرده است؟ خداوند، آره را در درتن آدم  برتر از من خلق 
کرد و  کن و به پایه عرش بنگر. آدم سرش را بلند  )چنین( ندا داد: اى آدم! سر  را بلند 

یست و این نوشت ا الُله ل  لا إِ ه را رت  آن یافت: به پایه عرش نگر
دٌّ رَسُولُ الِله  ،هَ إِل َ وَ  ،مُحَم َ

میرُ الْمُؤْمِنینَ 
َ
بي طالِبٍ أ

َ
دَةُ نِساءِ الْعالَمینَ  ،عَلِي ُ بْنُ أ وْجَتُهُ فاطِمَةُ سَی ِ وَ الْحَسَنُ وَ  ،وَ زَ

ةِ  هْلِ الْجَن َ
َ
دا شَبابِ أ د رسول خداست و عّ  د معبودى جز ا  نیست، محمّ الْحُسَیْنُ سَی ِ

بن ا  طالب امیرمؤمنان است و همسرش فاطمه سرتر زنان جهانیان است، و حسن و 
تردگار من!  تر جوانان اهل بهشت هستند. آنگاه آدم عرضه داشت: پر حسین دو سر

زندان تو هستند و آنان از این کسانی هستند؟ خداوند عرّوجلّ فرمود: اینان از فر ها چه 
گر آنان نبودند، نه تو و نه بهشت و دتزخ و نه آعان و  تو و از  ام مخلوقاتم بهترند. و ا
که در این لّور  تو را از جوار زمین را  ی یدم مبادا به دیده حسد به آنان بنگرى  آفر

و  ود  ز کرد و مقام و منزلت آنان را آر کرد. ولی او با حسد به آنان نگاه  خود بیرتن خواه  
که از آن  ی شده بود، تناتل  ود، ر او چیره شد تا اینو در نتیاه شیطان ب که از درختی 

که به فاطمه علیها السّلام با و پس از آن شیطان بر حوّاو نیز مسلّف شد، به خاطر این
کرده بود تا این که آدم علیه السّلام از چش  حسد نگاه  که از درخت خورد، همان طور 
کرد و از جوار خوی  به زمین آن خورد و خداوند عرّوجلّ آن دو  را از بهشت خود بیرتن 

و فرستاد.  فر
 : دهدمی لامه مجلسی در مرآة العقول توضیحع

که او به آن مطلب اهمّیّت گویا مقصود آیه شریفه نسبت به حضرت آدم این است
که بسیارى نداد و مانند پیغمبران اولو العزم، اظهار شادى و مسرّت نکرد، با وجود این

گر نه مقام عصمت بد ان سزاوار بود، و این خود ترک اولایی بود که از او صادر شد، و 
و نبوّتش مانع از این است که درباره او قائل شویم وحی خدا را نپذیرفته و به قضای 
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 او راضی نگشته است.
نوار میو در بح  د: نویسارالأ

ا رکند این قول یید می... و مراد از حسد غبطه بوده است که شایسته وی نبوده و تا
لَتَهُمْ »فرمایش امام علیه السّلام:   143.«وَ تَمَنّیٰ مَنْز 

 ب: شجره منهیّه چه بوده است؟ 
گفت: به امام رضا علیه السّلام  جواب: ول د رس: ا  فرزنگفتمعبدالسّلام بن لّالح الهرت  

که به تحقیق مردم د که آدم و حوّاو خوردند خبر ده   د،کردن لافاخت رباره آنا ! مرا از درختی 
وایت بعضى وایت می بوده گندم که کنندمی ر که انگوراست، بعضى ر  بعضى و است بوده کنند 

وایت دیگر  فرمودند:  حضر  است. بوده حسد درخت آن که کنندمی ر
 ها لّّیح است.  ام این

کردم: معنی این وجوه با این تفاو  که دارند، چیست؟ فرمودند: عرض   هایی 
ݥا أ ی»

ݩَ
ةِ تَحْمِلُ  لْتِ! إِن َ شَجَرَةَ الْجَن َ ، فَكانتَْ شَجَرَةُ الْحِنْطَةِ وَ فیها عِنَبٌّ وَ  بَا الص َ نْواعا 

َ
أ

نْیا ...    144«.لَيْسَتْ کَشَجَرَةِ الد ُ
کهاى ابا لّلت! درخت بهشت بار و میوه گندم بود  ور انگ هاى مختلفی دارد، آن، درخت 

 ... . نیا نیستنیز داشت و مانند درخت د
وایت شده است  که فرموده باشند: و از امیرالمؤمنین علیه السّلام ر

کافور بوده است.  145آن درخت 
 گوید: علامه مجلسی می

 و علم خیر و شرّ بوده، درخت کهاست شده گفته و بوده انجیر درخت که شده گفته و
 146اند.خوردهمی آن از فرشتگان که بوده جاودانگی درخت شده گفته

کردند؟   ج: آیا پس از خوردن از درخت نهی شده به زمین هبوط 
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لت بر اخرا  آنکه در آن ا پیوستگی و شوندمی ذکر که آیاتی جواب: ها از ها ظاهر است دلا
 ر شدنها  بهشتی و آشکاهباج آنان بر رت  زمین و محرومیّت از نعمتباشند و ا  بهشت می

 عورا  ایشان.  
ةَ وَ کُلا مِنْها رَغَدا  » :37و  36( آیه 2سوره) وْجُكَ الْجَن َ نتَْ وَ زَ

َ
وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْکُنْ أ

الِمین حَیْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا ه   جَرَةَ فَتَکُونا مِنَ الظ  یْطانُ عَنْها ذِهِ الش َ هُمَا الش َ
زَل َ

َ
)*( فَأ

ا کانا فیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا  خْرَجَهُما مِم 
َ
بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ٌّ وَ لَکُمْ فيِ الْأَرْضِ مُسْتَقَر ٌّ وَ فَأ

 .«حینٍ  مَتاعٌّ إِلی  
کن شوید و آن گفتیم: اى آدم! تو و همسرت در بهشت سا ه چهر  جا در ناز و نعمت ازو 

که از ستمکاران خواهید شد* لی به این درخت نزدیك نشوید  ید؛ و و  بخواهید بخور
گفتیم: شیطان آدم و حوا را کرد، و  از بهشت  لغزانید تا از آن ناز و نعمت بیرونشان 

ید و شما را در زمین تا مدتى قرا که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر ودآیید  و بهره  رگاهفر
 خواهد بود.

ةَ فَكُلا مِنْ حَیْثُ » :25الی20( الأعراف آیه7سوره) وْجُكَ الْجَن َ نتَْ وَ زَ
َ
وَ یا آدَمُ اسْکُنْ أ

الِمینَ *ما وَ لا تَقْرَبا ه  شِئْتُ  جَرَةَ فَتَکُونا مِنَ الظ  یْطانُ لِیُبْدِيَ  ذِهِ الش َ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الش َ
کُما عَنْ ه   جَرَةِ إِل  لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نَهاکُما رَب ُ نْ ذِهِ الش َ

َ
ا أ

وْ تَکُونا مِنَ الْ 
َ
اصِحینَ * خالِدینَ *تَکُونا مَلَکَیْنِ أ اهُما فَدَل   وَ قاسَمَهُما إِن ي لَکُما لَمِنَ الن 

ةِ وَ  جَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَن َ ا ذاقَا الش َ ورٍ فَلَم  بِغُرُ
جَرَةِ  نْهَکُما عَنْ تِلْکُمَا الش َ

َ
 لَمْ أ

َ
هُما أ یْطانَ لَکُما عَدُو ٌّ مُبینٌّ  ناداهُما رَب ُ قُلْ لَکُما إِن َ الش َ

َ
وَ أ

نْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَکُونَن َ مِنَ الْخاسِرینَ * *
َ
نا ظَلَمْنا أ قالَ اهْبِطُوا  قالا رَب َ

 «.حینٍ  لیبَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ٌّ وَ لَکُمْ فيِ الْأَرْضِ مُسْتَقَر ٌّ وَ مَتاعٌّ إِ 
کنید و از هر چه می ید؛ وخواهاى آدم! تو و همسرت در بهشت سکونت  به این  ید بخور
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و ستمگران خواهید شد که جز کرد، تا شیطان آن *درخت نزدیك نشوید  دو را وسوسه 
وردگارتان، شما را از این درخت منع نکرد آنچه از آن گفت: پر کند و  ها پوشیده بود آشکار 

گرجز این ید یا فرشته می که ا و براى *کنیدشوید و یا عمر جاویدان پیدا میاز آن بخور
که من خیرخواه شما هستمآن کرد  ى؛ آن *دو سوگند یاد  کرد و آر یب ساقط  ها را به فر

گشت و آدم و حوا که از آن درخت ممنوع خوردند، آنچه از آنهمین ها پوشیده بود آشکار 
کردند. آناز برگ درختان بهشتی براى پوشش خ وردگارشان به آنود استفاده  ها گاه پر

که شیطان دشمن آشکار  فرمود: آیا شما را از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم 
گر تو ما را نبخشی و مشمول رحمت * شماست؟! کردیم و ا گفتند: بر خود ستم  آدم و حوا 
یانخویش قرا ویدکاران خواهیم بود*ر ندهی، از ز که دشمن  فرمود: پایین ر در حالی 

ى شما مییکدیگر خواهید بود و زمین تا مدت معینى محل استقرار و بهره  باشد.گیر
 د: آیا هبوط ایشان عذاب بوده است؟ 

یده شد و نه برا  در بهشت ایشان برا  این جواب: ، و اندنمکه حاّت ا  در زمین باشد آفر
لی از او و حوّاو سر نزده بود در آ گر آن ترک او مند رهها  بهشتی بهماند و از نعمتن جا میا

که حاّت و خلیفه ا  در زمین باشد و این ترک اولیمی که بود، امّا تقدیر این بود  دو سر ز آنا 
گرفتار  زد، سلب نعمت از آن گردید و در زمین   وه ترس کها  بسیار  برایشان ایجاد شد ها 

 ها است.از آن ،غ 
کمال تنرّل می یو ترک اولی موجب عذاب    دهد. گردد و از درجا  

گوید: چون ملمون لّاحب نینران اهل اسلام و دیانا  یهود و نصار  و مجوس ابولّلت هرت  
کرد تا با عّ  بن موسی الرّضا و لّابئیّه و دیگر لّاحب مباح ه علیه السّلام نینران را جمع 

گویا سنگ  که امامکس برا  مباح ه از جا بلند نشد جز اینکنند؛ هیچ او را محکوم ساختند و 
در دهان   ادند. عّ  بن محمّد بن الجه  از جا برخاست، پی  آمد و به امام عرضه داشت: 
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کرد: چه  ا  فرزند پیامبر خدا! آیا شما معتقد به عصمت پیامبران هستید؟ فرمود: آر . عرض 
وجلّ می کلام خداوند عرّ هُ  وَ عَصى  »: کنی با این  گمراه شد ـ «فَغَوى   آدَمُ رَب َ کرد و  و ؟آدم نافرمانی 

وجلّ  کلام خدا  عرّ نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ »: این 
َ
ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبا  فَظَن َ أ ذا النون زمانی  ـ«وَ ذَا الن ُ

گمان نا ا و... گرفت خواه  سخت هرگز او بر ما که کرد که خشمناک رفت و  علیه  ضارّ المام حمولا
 فرمود: السّلام 

قِ الَله وَ » ! ات َ لْ کِتابَ الِله  ا تَنْسُبْ إِلی  ل وَیْحَكَ یا عَلِي ُ و َ
َ
نْبِیاءِ الِله الْفوَاحِشَ وَ لا تَتَأ

َ
أ

وَجَل َ بِرَأ  عَز َ
ݩْ

وَجَل َ یَقُولُ: وَ ما یَعْلَمُ تَأ  یِكَ فَإِن َ الَله عَز َ
ݩْ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ  ا الُله وَ الر 
 .«ویلَهُ إِل َ

وَجَل َ في آدَمَ  ا قَوْلُهُ عَز َ م 
َ
هُ فَغَو وَ عَصى   :أ ة  ی  آدَمُ رَب َ وَجَل َ خَلَقَ آدَمَ حُج َ هَ عَز َ ي ففَإِن َ الل َ

ةِ لا فيِ  ةِ وَ کانتَِ الْمَعْصِیَةُ مِنْ آدَمَ فيِ الْجَن َ رْضِهِ وَ خَلیفَتَهُ في بِلادِهِ لَمْ یَخْلُقْهُ لِلْجَن َ
َ
أ

مْرِ الِله لِ  الْأَرْضِ 
َ
ا تَتِم َ مَقادیرُ أ . فَلَم  وَجَل َ ݥݥأ  عَز َ ُ

ة   هْبِطَ إِلَی الْأَرْضِ وَ جُعِلَ ݩݩݩ خَلیفَة  عُصِمَ  وَ  حُج َ
: وَجَل َ ا  عِمْرانَ عَلَی الْعالَمینَ.إِبْراهیمَ وَ آلَ آدَمَ وَ نُوحا  وَ آلَ   اصْطَفى  إِن َ الَله  بِقَوْلِهِ عَز َ م 

َ
وَ أ

نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ قَوْلُهُ عَز َ 
َ
ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبا  فَظَن َ أ : وَ ذَا الن ُ ن َ الَله  ،وَجَل َ

َ
ما ظَن َ أ  إِن َ

زْقَهُ  قُ عَلَیْهِ رِ وَجَل َ لا یُضَی ِ  لا تَسْمَعُ قَوْلَ الِله  ،عَز َ
َ
ا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ أ م 

َ
: وَ أ وَجَل َ  عَز َ

زْقَهُ    ،رِ
َ
قَ عَ أ ن َ الَله يْ ضَی َ

َ
  . ...   لا یَقْدِرُ عَلَیْهِ لَكانَ قَدْ کَفَرَ لَیْهِ وَ لَوْ ظَن َ أ

 بت نده وا نس! از )نافرمانی( خدا بپرهیز و هرزگی را به پی مبران خدوا  بر تو ا  عّ  
وجلّ  یرا خداوند عرّ وجل را به رأ  خود تلتیل نکن؛ ز   ست:فرموده ا کتاب خدا  عرّ

 ا یَعْلَمُ وَ م
ْ
ا الُله ݥݥتَأ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ  ویلَهُ إِل َ  «وَ الر 
 داند. ی عل را  جز خدا و راسخان در معنا  باطنی و غیرآشکار( آنو تلتیل )

 که خداوند فرموده است: امّا این
هُ فَغَوى    وَ عَصى  «آدَمُ رَب َ

گمراه شد.   آدم عصیان پرتردگارش  ود و 
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وجلّ همانا خداون ید. او را بآدم را حاّتی در زمین و خلیفه د عرّ  را  بهشتا  بر بندگان  آفر
که مقدّر ید و نافرمانی آدم در بهشت بود نه در زمین و این بدان جهت بود  ر خدا  ا  امنیافر

وجلّ  و چون به سو  زمین پایین برده شد و به دلیل ام )عم ( شود. از این عرّ لام کاین  ر
و   :جلخداوند عرّ

 «.عِمْرانَ عَلَی الْعالَمینَ إِبْراهیمَ وَ آلَ آدَمَ وَ نُوحا  وَ آلَ    اصْطَفىإِن َ الَله »
یدابراه  و آلهمانا خداوند آدم و نوح و آل حاّت و  عمرن را بر  امی جهانیان برگز

گشت. خلیفه  ا  قرار داده شد، معصوم 
گفتار خدا  عرّوجلّ   : و امّا 

ونِ  نْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ  وَ ذَا الن ُ
َ
 «.إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبا  فَظَن َ أ

که ما هرگز بر او سخت خواه   کرد  گمان  ک رفت و  که خشمنا ذوالنون هنگامی 
 گرفت. 

کرد خداوند رتز  گمان  وجاش را بر او تنگ  یهمانا )داتود(  کلام خداوند عرّ ل گیرد. مگر این 
 ا : را نشنیده
ا إِذا مَ » م 

َ
زْقَهُ وَ أ   «.ا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِ
گیرد. )یعنی رتز  را( بر او ت ردکاش را بر او تنگ او را آزمود، رتز  خداوند چون امّا و  نگ 

کافر شده بود کرده بود خدا بر او توانا نیست، به تحقیق  گمان  گر   ... . و ا
کنهل: آیا ظلم به نفس بوده است و آیاتی چون: ربّنا ظلمنا أن  لظّالمینات من فسنا...، و... إنّي 

 حضرت یونس در دل ماهی چه بوده است؟ 
که خود را محروم از نعمت جواب:  کنند.هایی میآر  ترک اولی ظل  به نفس است 

ا نزدیک درخت ممنوعه شوند، ظل  شمرده که آدم و حوّ خداوند تعالی مخالفت با  ی خود از این
که پیامد بیرتن  119و  118 هاست و در سوره طه آی گرسنگی و برهنگی  از آن به تعب، رن ، 
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که معلوم می کرده  شود منینور از این تعب و شقاو ، همان رفتن از بهشت است، تعبیر 
ود، و  ی از آنکه لازمه زندگی در زمین به شمار میمصائب دنیو  است ها ارشاد  است و ر
گناه و نافرمانی شمره  مخالفت با چنین  یی  شود.ی، 

که در پرستیدن و بندگی و مقصود از ظل  همان ستم بر نفس است، نه ظل  محرَّ   یر ا غمی 
دم وبه آچه  ی مولو  بود و توبه آدم عبود  بود بایست پس از قبول تباشد، چنانمطرح می

عه نورخت ممدشد، بنابراین خرت  از بهشت اثر تکوینی تناتل از دتباره به بهشت برگردانده می
 بود و در  امی موارد ارشاد  چنین است.

کردید، اینو آن کر  ی  و تلتی  دارند.چه ذ  ها معنی و سبب تنز
ی  همان آیه که نوشتهبرا  معنی تنز نا ظَلَمْنا »: 24( الأعراف آیه7اید: در سوره)ا   قالا رَب َ

نْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَکُونَن َ 
َ
یح دارد. و ،« مِنَ الْخاسِرینَ أ که بر آن تصر وایاتی است   ر

وایاتی است گویا  غبطه خوردن بر محمّد و آلو برا  معنی تلتی  آن نیز ر   ا محمّد لّّ  که 
 باشد. علیه  و سستی در پذیرش  امی مقاما  آن حضرا  می

 که فرموده باشند: لّادف علیه السّلام آمده استجعفراز امام 
لْفَيْ عامٍ  إِن َ الَله تبَارَكَ وَ تَعالی  »

َ
واحَ قَبْلَ الْأَجْسادِ بِأ شْرَفَها  ،خَلَقَ الْأَرْ

َ
عْلاها وَ أ

َ
فَجَعَلَ أ

ةِ بَعْدَهُمْ صَلَواتُ الِله عَلَیْهِمْ  ئِم َ دٍ وَ عَلِي ٍ وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الْأَ واحَ مُحَم َ رْ
َ
 ،أ

ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَغَشِیَها نُورُهُمْ فَعَرَضهَا عَ   فَقالَ الُله تبَارَكَ وَ تَعالی   ،لَی الس َ
ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ  وْلِیائي وَ حُجَجي عَلی  ه   :لِلس َ

َ
ائي وَ أ حِب 

َ
تي ؤُلاءِ أ ةُ بَرِی َ ئِم َ

َ
 ،خَلْقي وَ أ

حَب ُ إِلَي َ 
َ
تي ، مِنْهُمْ ما خَلَقْتُ خَلْقا  هُوَ أ اهُمْ خَلَقْتُ جَن َ وَ لِمَنْ خالَفَهُمْ وَ  ،لَهُمْ وَ لِمَنْ تَوَل 

عى   ،عاداهُمْ خَلَقْتُ ناري بْتُهُ عَ  فَمَنِ اد َ هُمْ مِنْ عَظَمَتي عَذ َ
ابا  لا ذمَنْزِلَتَهُمْ مِن ي وَ مَحَل َ

ݥݥأ  ُ
حَدا  مِنَ الْعالَمینَ ݩݩݩ

َ
بُهُ أ ِ سْفَلِ دَرْكٍ  الْمُشْرِكینَ وَ جَعَلْتُهُ وَ  ،عَذ 

َ
قَر َ  ،مِنْ ناري في أ

َ
وَ مَنْ أ

اتي وْضاتِ جَن  عِ مَنْزِلَتَهُمْ مِن ي وَ مَكانَهُمْ مِنْ عَظَمَتي جَعَلْتُهُ مَعَهُمْ في رَ  ،بِوَلایَتِهِمْ وَ لَمْ یَد َ
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بَحْتُهُمْ کَرامَتي ،وَ کانَ لَهُمْ فیها ما یَشاءُونَ عِنْدي
َ
حْ  ،وَ أ

َ
عْتُهُمْ  ،لَلْتُهُمْ جِواريوَ أ وَ شَف َ

مانَةٌّ عِنْدَ خَلْقي ،فيِ الْمُذْنِبینَ مِنْ عِبادي وَ إِمائي
َ
ثْقالِه ،فَوَلایَتُهُمْ أ

َ
کُمْ یَحْمِلُها بِأ ی ُ

َ
وَ  افَأ

عیها لِنَفْسِهِ دُونَ خَیْراتي نْ یَحْمِلْنَه ؟یَد َ
َ
ماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ أ بتَِ الس َ

َ
شْفَقْنَ  ،افَأ

َ
وَ أ

ع ها.  ،ءِ مَنْزِلَتِهاامِنِ اد ِ ها مِنْ عَظَمَةِ رَب ِّ  وَ تَمَن ي مَحَل ِ
ةَ  وْجَتَهُ الْجَن َ وَجَل َ آدَمَ وَ زَ سْکَنَ الُله عَز َ

َ
ا أ کُلا مِنْها رَغَدا  حَیْثُ شِئْتُما وَ  :لَ لَهُمااق ،فَلَم َ

جَرَةَ لا تَقْرَبا ه   الِمینَ یَعْني شَجَرَ  ،ذِهِ الش َ دٍ  فَنَظَرَ إِلی   ،ةَ الْحِنْطَةِ، فَتَکُونا مِنَ الظ  مَنْزِلَةِ مُحَم َ
ةِ بَعْدَهُمْ  ئِم َ ةِ دفَوَجَ  ،وَ عَلِي ٍ وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الْأَ هْلِ الْجَن َ

َ
شْرَفَ مَنازِلِ أ

َ
اها أ

نا لِمَنْ ه   :فَقالا  ،يشساقِ عَرْ  ارْفَعا رُءُوسَکُما إِلی   :قالَ الُله جَل َ جلَالُهُ فَ  ؟ذِهِ الْمَنْزِلَةُ یا رَب َ
دٍ وَ عَلِي ٍ وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَ دَ فَرَفَعا رُءُوسَهُما فَوَجَ  وَ  لامُ الس َ  مُ هِ یْ لَ ا اسْمَ مُحَم َ

ةِ صَلَواتُ الِله عَلَیْهِمْ مَکْتُوبَة  عَلی   ئِم َ ارِ جَل َ جَلالُهُ ساقِ الْعَ  الْأَ رْشِ بِنُورٍ مِنْ نُورِ الْجَب 
نا :فَقالا هْلَ ه   !یا رَب َ

َ
کْرَمَ أ

َ
هُمْ إِلَیْكَ  ،ذِهِ الْمَنْزِلَةِ عَلَیْكَ ما أ حَب َ

َ
شْرَفَهُمْ لَدَیْكَ  ،وَ ما أ

َ
 ؟وَ ما أ

مَنائي عَلی   ،ميؤُلاءِ خَزَنَةُ عِلْ ه   ،لَوْلاهُمْ ما خَلَقْتُکُما :لالُهُ فَقالَ الُله جَل َ جَ 
ُ
ي وَ أ  ،سِر 

نْ تَنْظُرا إِلَیْهِمْ بِعَیْنِ الْحَسَدِ 
َ
اکُما أ یا مَنْزِلَتَهُمْ عِنْدي ،إِی  هُمْ مِنْ کَرامَتي ،وَ تَتَمَن َ

 ،وَ مَحَل َ
الِمینَ  ،لِكَ في نَهْيي وَ عِصْیانيفَتَدْخُلا بِذ   نا :قالا ،فَتَکُونا مِنَ الظ  الِمُ  !رَب َ  :قالَ  ؟ونَ وَ مَنِ الظ 

 ٍ عُونَ لِمَنْزِلَتِهِمْ بِغَیْرِ حَق  نا :قالا ،الْمُد َ رِنا مَنازِلَ ظالِمیهِمْ في نارِكَ حَت ى   !رَب َ
َ
نَراها کَما  فَأ

تِكَ  یْنا مَنْزِلَتَهُمْ في جَن َ
َ
مَرَ الُله تبَارَكَ وَ تَعالَ  ،رَأ

َ
لْوانِ فَأ

َ
زَتْ جَمیعَ ما فیها مِنْ أ بْرَ

َ
ارَ فَأ ی الن 

كالِ وَ الْعَ ا وَجَل َ  ،ابِ ذلن َ سْفَلِ  :وَ قالَ الُله عَز َ
َ
عینَ لِمَنْزِلَتِهِمْ في أ الِمینَ لَهُمُ الْمُد َ مَكانُ الظ 

نْ یَخْرُجُوا مِنْها أُ 
َ
رادُوا أ

َ
ما أ

لُواݥݥݥݥدَرْكٍ مِنْها، کُل َ ما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَد َ
 عیدُوا فیها وَ کُل َ

 عَذابَ.سِواها لِیَذُوقُوا الْ 
اءُ  !یا آدَمُ  نْواري لا تَنْظُرا إِلی   !وَ یا حَو 

َ
هْبِطَکُما عَنْ جِواري وَ  ،وَ حُجَجي بِعَیْنِ الْحَسَدِ  أ

ُ
فَأ

حِل َ بِکُما هَواني
ُ
یْطانُ لِیُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ  ،أ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الش َ
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وْ تَکُونا مِنَ الْخالِدینَ کُما عَنْ ه  ما نَهاکُما رَب ُ  :قالَ 
َ
نْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أ

َ
ا أ جَرَةِ إِل  وَ  ،ذِهِ الش َ

اصِحینَ  ورٍ  ،قاسَمَهُما إِن ي لَکُما لَمِنَ الن  اهُما بِغُرُ فَنَظَرا  ،تَمَن ي مَنْزِلَتِهِمْ  وَ حَمَلَهُما عَلی   ،فَدَل 
کَلا مِنْ شَجَرَةِ الْحِنْطَةِ  ت ى  فَخُذِلا حَ  ،إِلَیْهِمْ بِعَیْنِ الْحَسَدِ 

َ
کَل ،أ

َ
ا أ جَرَةِ  ا... فَلَم  مِنَ الش َ

جْسادِهِما وَ بَقِیا عُرْیانَیْنِ 
َ
وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ  ،طارَ الْحُلِي ُ وَ الْحُلَلُ عَنْ أ

ةِ  هُما ،الْجَن َ نْهَکُما عَنْ تِلْکُم :وَ ناداهُما رَب ُ
َ
 لَمْ أ

َ
قُلْ لَکُماأ

َ
جَرَةِ وَ أ یْطانَ لَکُما  :ا الش َ إِن َ الش َ

نْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَکُونَن َ مِنَ الْخاسِرینَ  :قالافَ  ؟!عَدُو ٌّ مُبینٌّ 
َ
نا ظَلَمْنا أ  ،رَب َ

تي مَنْ یَعْصیني :قالَ  نْ  بَطا مَوْكُولَیْنِ إِلی  فَهَ  ،اهْبِطا مِنْ جِواري فَلا یُجاوِرُني في جَن َ
َ
فُسِهِما أ

 في طَلَبِ الْمَعاشِ. 
نْ یَتُوبَ عَلَیْهِما جاءَهُما جَبْرَئیلُ فَقالَ لَهُما

َ
وَجَل َ أ رادَ الُله عَز َ

َ
ا أ ما ظَلَمْتُما  :فَلَم  کُما إِن َ إِن َ

لَ عَلَیْکُما نْفُسَکُما بِتَمَن ي مَنْزِلَةِ مَنْ فُض ِ
َ
قَدْ عُوقِبْتُما بِهِ مِنَ الْهُبُوطِ مِنْ  فَجَزاؤُکُما ما ،أ

رْضِهِ  وَجَل َ إِلی  جِوارِ الِله عَز َ 
َ
یْتُمُوها عَلی   ،أ

َ
تي رَأ

ِ الْأَسْماءِ ال َ کُما بِحَق  ساقِ الْعَرْشِ  فَسَلا رَب َ
  :فَقالا ،یَتُوبَ عَلَیْکُما حَت ى  

ِ الْأَکْرَمینَ عَلَیْ الل   لُكَ بِحَق 
َ
ا نَسْأ دٍ وَ عَلِي  هُم َ إِن  وَ  ݬݬݬٍ كَ مُحَم َ

ا تُبْتَ عَلَیْنا وَ رَحِمْتَنا ةِ إِل  ئِم َ هُ هُوَ فَتابَ الُله عَلَیْهِما إِن َ  ،فاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الْأَ
حیمُ. ابُ الر َ و   الت َ

نْبِیاءُ الِله بَعْدَ 
َ
وْصِیاءَهُمْ وَ  ،ذِهِ الْأَمانَةَ لِكَ یَحْفَظُونَ ه  ذ  فَلَمْ تَزَلْ أ

َ
ونَ بِها أ وَ یُخْبِرُ

مَمِهِمْ 
ُ
عائِها ،الْمُخْلَصینَ مِنْ أ بَوْنَ حَمْلَها وَ یُشْفِقُونَ مِنِ اد ِ

ْ
ذي قَدْ  ،فَیَأ

وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ ال َ
صْلُ کُل ِ ظُلْمٍ مِنْهُ إِلی   ،عُرِفَ 

َ
وَجَ وَ ذ   ،یَوْمِ الْقِیامَةِ  فَأ ا عَرَضْنَا  :ل َ لِكَ قَوْلُ الِله عَز َ إِن 

شْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا 
َ
نْ یَحْمِلْنَها وَ أ

َ
بَیْنَ أ

َ
ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأ الْأَمانَةَ عَلَی الس َ

هُ کانَ ظَلُوما  جَهُولا     147«.الْإِنْسانُ إِن َ
کردهمانا ا  تبارک و تعالی رتح کالبدها خلق  ین و ، و عالیها را دو هزار سال قبل از  تر

ی  ین آنشر ها را، رتح محمّد و عّ  و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از ایشان تر



فی و جواب آن  97 / هاسؤالات معار

 

کوهرا بر آعانگاه آنلّلوا  ا  علیه  قرار داد. آن ها عرضه  ود و نور آنان ها و زمین و 
گرفت؛ پس خداوند تبارک و تعالی به آعان کوههمه را فرا  مود: اینان ها فرها و زمین و 

یدگانم بوده و پیشوایان مخلوقا  من هستند. دوستان و اولیاو و حاّت هاى من بر آفر
یده که بیشتر از ایشان دوست  بدارم. بهشت خود را براى آنان و هیچ مخلوقى را نیافر ام 
یده که با آنان مخالفت ام و زبانهدوستدارانشان آفر کس  هاى آت  دتزخ را براى هر 

یده و دشم ز کند پدید آتردهتر که ایشان نزد من دارند و نی  کس منزلت و مقامی را  ام. هر 
که از عینمتم به آنان  شیده کند، او را با چنان شدّتی جایگاهی را  ام، برا  خود ادّعا 

که احدى از جهانیان را آن عذاب کیفر ننموده باش  ایم  که به من و او را با آنان ،چنان 
یده ز ین طبقهائیناند، در پشرك تر که به ولایت و هاى جهنّّ جا تر ده . و هرکس 

امامت ایشان اقرار  اید، و مقام و جایگاه والا  ایشان را در دربار عینمت من به خود 
جا هاى بهشت خود با ایشان جا  ده ، و در آنمنسوب نسازد، او را در باغ و بوستان

وا هر چه  واهند، در آستان قرب من، برایشان فراه کرامت تیژه خود را بر آنان ر   است، 
کاران از بندگان و داشتم و جوار خوی  را بر آنان حلال  ودم، و آنان را در میان معصیت

کدامیک از شما  گردانم. ولایت ایشان امانتی نزد بندگانم است،  کنیزان خود شفیع 
کشیده و بگویتواند بار این امانت را با سنگینیمی د چنان مرتبه و هاى آن به دوش 

یدگان من )معتقد به آن( باشد؟! آعاناوست به جا  آن مقامی از آن   ها و که برا  برگز
کوه  ها از حمل آن سرباز زدند.زمین و 

وجلّ  کااى  چون خداوند عرّ گفت: از هر  آدم و همسرش را در بهشت جاى داد، به آنان 
که می که خواهید  بهشت هر نعمتی  ید  گوارا باد، ولی به این هیچ زحمت  ور بر شما 

گشت. پس درجه و  که از ظالمان خواهید  گندم د  درخت نزدیک نشوید د اشاره به درخت 
و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از ایشان را دید و  منزلت حضر  محمّد و عّ  
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که )جایگاه ایشان( عالی ین مقامدانستند  گفتند: پرتردگار ماتر ، هاى بهشتیان است. 
کیست؟ خداوند جلّ جلاله فرمود: سرتان را به سوى ساف عرش  این جاه و مقام از آن 

که کنید. چون آدم و حوّا سر برداشتند، مشاهده  ودند  و  نام محمّد و عّ   من بلند 
ى از نور  فاطمه و حسن و حسین علیه  السّلام و بقیّه امامان لّلوا  ا  علیه  با نور

کردند: خداوند جبّار جلّ جلا تردگار ا  له بر ساف عرش نگاشته شده است. عرض  پر
گرامی هستند و چقدر نزد تو محبوبند و چه  !ما لّاحبان این منزلت چه بسیار نزد تو 

گر ایشان  ى چنین است( ا شرافتمندند در آستان تو. خداوند جلّ جلاله فرمود: )آر
و امینان بر راز من هستند. مبادا داران دان  من کردم. اینان خزانهنبودند شما را خلق  ی

وى منزلت و جایگاه رفیع آنان در  ز ید و آر با دیده رشک و حسد )غبطه( به آنان بنگر
گشت و با  که با سرگرم شدن به چنین  نّایی غافل خواهید  ترانید،  پیشگاه مرا در سر بپر

یم منع من دچار عصیان شده و از ستمکاران )به نفس خود(  خواهید گام  ادن در حر
که به ناحق مدّعی مقام ایشان  کیستند؟ فرمود: آنان  تردگارا ظالمان  گفتند: پر بود. 
که درجه آن را در بهشت دیدیم، جایگاه  کردند: خداوندا! چنان  شوند. عرض 
ستمکاران به آنان را نیز در آت  به ما نشان ده. پس خداوند تبارک و تعالی به آت  

که در آن است در معرض دید ایشان قرار دتزخ دستور داد و انواع سختی  و شکناه را 
که به درتغ منزلت ایشان  داد، سپس خداوند عرّوجل فرمود: جایگاه ستمکاران به آنان 

ین طبقا  این جهنّ است، دهند، در پائینرا به خود نسبت می هر چه بکوشند تا از »تر
ازگردانده شوند، و هر چه عذاب( به همان جا ب به وسیله فرشتگانآن آت  بیرتن آیند )

شود تا سختی عذاب ها پخته و سوخته شود، به پوست دیگر  مبدّل میپوست تن آن
 «.را بچشند
که )در این لّور ( و اى حوّا! با دیده رشک به انوار و حاّت !اى آدم ید  هاى من ننگر
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وا خواه  داخوی  فرود می)رحمت( شما را از جوار  ى را بر شما ر شت. آترم، و خوار
یب داد، تا زشتی»  هاى پوشیده )عور ( آنان )که حتّی شیطان با وسوسه آدم و حوّا را فر

گفت: خداوند شما را از خوردن محصول این  از دید خودشان ه  مخفی بود( پدیدار شود، و 
که مبادا شما فرشته شوید یا عمر جاودان یابید و آن دو را درخت  ی نکرده، جز براى آن

ک وى خیرخواهی به شما میسوگند داد  گویم. )با این سوگند درتغ( ه من این سخن را از ر
یب داد وى منزلت و مقام ایشان را بنمایند « ایشان را فر ز و آن دو را وادار ساخت تا آر

یستند تا آن که )خداوند ایشان را به حال خود رها پس به دیده حسد به ایشان نگر جا 
گندم خوردند یورها ها و لباسچون از آن درخت خوردند، حلّه...  کرد و( از درخت  ها و ز

وى )بدن( »از رت  بدنشان بلند شد و آنان لخت ماندند  و از برگ )درخت( بهشت بر ر
تردگارشان به ایشان ندا داد: آیا شما را از نزدیک شدن به این درخت  خود  ادند، و پر

تردگار منع نکردم، و نگفتم شیطان براى شما دشمنی است آشکار؟  کردند: ا  پر عرض 
گر تو ما را مورد م فر  و رحمت خوی  قرار  کردیم و ا که ما به خود ستم  ما! به راستی 

یانکاران خواه  بود که «. ندهی، به یقین از ز کس  تید، آن  فرمود: از جوار من پایین ر
که در بهشت من مجاترم باشد. آن  گاه )به زمین( فرودفرمان مرا نبرد شایسته نیست 

ى خود را به دست آتردند. که به حال خود رها شده بودند تا بروند و رتز   آمدند در حالی 
که توب گفت:  ه آنان و چون خدا اراده  ود  تردید شما را بپذیرد، جبرئیل نزد ایشان آمده و 

که خدا آنان را بر شما برترى داده است، به نفس خوی  ستم  کسانی  با  نّا  مقام 
کی وجل بر زمین فرود آیید. حال از  ودید، و  که از جوار خداوند عرّ فرتان همان بود 

تردگارتان به حقّ آن نام که توبه شما را پر که بر عرش مشاهده  ودید،  واهید  هایی 
گفتند: خداوندا از تو می یدگان در نزد تو بپذیرد.  ین آفر جمندتر که ار خواه  به حقّ آنان 

که توبه ما را قبول فرمایی و امامانو حسن و حسین و  و فاطمه هستند، محمّد و عّ    ،
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گردانی.  ما را مشمول که اوایشان توبه خداوند آنگاه»رحمت خود  یرا  بسیار  را پذیرفت ز
 «.پذیر و مهربان استتوبه

ى می  ن از ودند و اولّیاو خود و مخلصاپس پیامبران پیوسته این امانت را نگهدار
گاه و با خبر می هاى خوی  را از اینامت که امانت آ  مانتاساختند، پس ابا داشتند 

که براى خوی  ادّ را به ناحقّ برداشته )و به خود نسبت دهند( و می ن آعاى ترسیدند 
حق آن را به نا)یعنی اولین غالّب( و آن شخص شناخته شده »مقام را بنمایند، 

کرد تز قیامت از اوست، و ای«تصرّف  یشه هر ستمی تا ر داى خن است تفسیر قول ، و ر
وجلّ  کوهما، امانت را بر آعان: »عرّ اشتن آن ها از بردها عرضه داشت ، آنها و زمین و 

زدند  ه خود برا )به ناحق آن )غالّب اولی( انسانو از آن واهمه و ترس داشتند، امّا سرباز
ى او بسیار ستمکار و ناتوان بود  «.نسبت داد و( حمل  ود، آر

 ه مجلسی توضیح می دهد: مسپس علّا  
منزلتهم ین لالمین المدّعلا یتوهّم أنّ آدم علیه السّلام صار بتمنّي منزلتهم من الظّ 

ذا ي هالمین فكال، فإنّ في عدّه من الظّ علی الحقیقة حتّی یستحقّ بذلك ألیم النّ 
ي بهم فم لالسّ ز، فإنّ من تشبّه بقوم فهو منهم، و تشبّهه علیه اجوّ من التّ  الخبر نوعا  

ة غیر ل الأمان حمدبيّ لا في ادّعاء المنزلة، و یظهر منها أنّ منّي و مخالفة الأمر النّ التّ 
نة، إلی لأماالام: فلم تزل أنبیاء الله یحفظون هذه حفظها، يرشدك إلیه قوله علیه السّ 

ن خان  مجّاج: کلّ قوله: فیأبون حملها، فالمراد بحملها ادّعاؤها بغیر حقّ. قال الزّ 
كن من م یللام لأمانة فقد حملها، و من لم یحمل الأمانة فقد أدّاها. فآدم علیه السّ ا

لیه عالحاملین للأمانة علی ما ذهب إلیه بعض المفسّرین و فسّروا الإنسان بآدم 
  .ثیرةذي عرف هو أبو بكر، کما تدلّ علیه أخبار کلام و المراد بالإنسان الّ السّ 

که آدم علیه السّ  وى منزلت چهارده معصوم، از ستمکاران مدّعی توهّ  نشود  ز لام با آر
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گردد، بلکه در  منزلت ایشان بنابر حقیقت شده تا بدین وسیله مستّقّ عذاب ال  
کند  شمارش ت  از ظالمین در این خبر، نوعی مجاز است. بنابراین هرکس تشبّه به قومی 

ده است و نه در ادّعا   بوها و مخالفت امر مستّیّ و تشبّه حضر  آدم در مقام آن
که حمل امانت غیر حفظ آن است و تو را گاه آنمنزلت و جا  ها، و آشکار است از آن 

که فرمود: پیامبران الهی همواره حافظ این امانت بودند  کلام معصوم  کند  راهنمایی می 
فرماید: پس پیامبران از حمل امانت سرباز زدند، پس مقصود از حمل که میتا این
که خیانت به  ت، ادّعا  امانت به غیر حق است.امان گفته است: هرکسی  زجّا  

که حمل امانت نکند، آن را ادا  وده است.  کرده است و هرکسی  کند، آن را حمل  امانت 
را در « انسان»چه برخی از مفسّران، پس آدم علیه السّلام از حاملین امانت نبوده چنان

که شناخته شده است، همان اند و تفسیر  وده« آدم»قرآن به  « ابوبکر»مراد به انسان 
کند.است چنان لت می   چه اخبار بسیار  بر آن دلا

که امام رضا علیه السّلام نیز  عّ   گوید: در مجلس ملمون عبّاسی  اشتند ضور دحبن الجه  می 
گشتم و ملمون از آن حضر  پرسید: ا  فرزند رسول ا ! آیا از قول شما نی کهحاضر   ست 

لمون مباشند؟ حضر  امام رضا علیه السّلام فرمودند: آر . گویید پیامبران معصوم میمی
ى وَ عَصى  »گفت: پس معنی این قول خداوند:  هُ فَغَو    چیست؟ حضر  فرمود: «آدَمُ رَب َ

ةَ وَ کُلا ی  الإِن َ الَله تَبارَكَ وَ تَع» وْجُكَ الْجَن َ نتَْ وَ زَ
َ
مِنْها رَغَدا  حَیْثُ  قالَ لآِدَمَ: اسْکُنْ أ

شارَ لَهُما إِ 
َ
جَرَةَ، وَ أ ذِهِ الش َ الِمینَ، ی  لشِئْتُما وَ لا تَقْرَبا ه  وَ  شَجَرَةِ الْحِنْطَةِ، فَتَکُونا مِنَ الظ 

ا کانَ مِنْ جِنْسِها، فَلَمْ یَقْرَبا تِلْكَ  جَرَةِ وَ لا مِم  ذِهِ الش َ کُلا مِنْ ه 
ْ
لَمْ یَقُلْ لَهُما لا تَأ

یْطانُ إِلَیْهِما وَ قال: ما نَهاکُما ال نْ وَسْوَسَ الش َ
َ
ا أ کَلا مِنْ غَیْرِها لَم 

َ
ما أ جَرَةَ وَ إِن َ ش َ

نْ تَقْرَبا غَیْرَها وَ لَمْ یَنْهَکُما عَنِ الْأَکْلِ مِنْها 
َ
ما نَهاکُما أ جَرَةِ وَ إِن َ ذِهِ الش َ کُما عَنْ ه  رَب ُ

وْ 
َ
نْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أ

َ
ا أ اصِحینَ، وَ لَمْ إِل   تَکُونا مِنَ الْخالِدینَ، وَ قاسَمَهُما إِن ي لَکُما لَمِنَ الن َ
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لِكَ مَنْ یَحْلِفُ بِالل    اءُ شاهَدا قَبْلَ ذ  کَلا مِنْها یَکُنْ آدَمُ وَ حَو َ
َ
ورٍ فَأ اهُما بِغُرُ ، فَدَل  هِ کاذِبا 

لِكَ مِنْ آدَمَ ثِقَة  بِیَمینِهِ بِالل    لِكَ بِذَنبٍْ کَبیرٍ هِ، وَ کانَ ذ  ةِ وَ لَمْ یَکُنْ ذ  بُو َ قَبْلَ الن ُ
تي تَجُوزُ عَلَی الْأَنْبِیاءِ قَبْلَ 

غائِرِ الْمَوْهُوبَةِ ال َ ما کانَ مِنَ الص َ ارِ وَ إِن َ اسْتَحَق َ بِهِ دُخُولَ الن 
ولِ الْوَحْيِ عَلَیْهِمْ  ا  نُزُ ا اجْتَباهُ الُله وَ جَعَلَهُ نَبِی  کانَ مَعْصُوما  لا یُذْنِبُ صَغیرَة  وَ لا  ، فَلَم َ

ى : وَ عَص  وَجَل َ ، قالَ الُله عَز َ ى كَبیرَة  هُ فَغَو  هُ فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَدى   آدَمُ رَب َ  148«.ثُم َ اجْتَباهُ رَب ُ
کن شوی»همانا خداوند تبارک و تعالی به آدم فرمود:  ز د و اتو و همسر  در بهشت سا

ید و به این درخت نزدر چه میها  بهشتی هنعمت گوارا  ور یک خواهید، فراوان و 
گندم اشاره می« نشوید که به درخت  در  که»)فرمود )مقصود آن درخت بود( در حالی 

چه از ز آنیا ا و به آنان نفرمود از این درخت« غیر این لّور ( از شمار ظالمان خواهید بود
ید. آنان به آن درخت نزد ه از ن )کیک نشدند و همانا از درختی جز آجنس آن است، خور

گفت:  رتان پرتردگا»جنس آن درخت بود( خوردند چون شیطان آنان را وسوسه  وده و 
کرد به غیر آن نزدیک د و شما شوی شما را از خوردن این درخت  ی نکرد بلکه شما را  ی 

که فرشته شوید و یا از شمارا از خوردن آن  ی نکرد جز از این و  ن باشید دگاجاودان ش ر
کنندگان هستمو آن که من از شمار نصیّت  ن از آ آدم و حوّا پی «. دو را سوگند داد 

کند و به این ترتیب آنان ر که کسی به درتغ به خدا سوگند یاد   یب داد وا فرندیده بودند 
د و م بو  آداز رت  اعتماد به سوگند او به خدا، از درخت خوردند. و این پی  از پیامبر

کبیره گناه  که بهالبته  گا  نبود  گردد بلکه از جمله  ن لّ یره ناهاخاطر سزاوار آت  دتزخ 
که بر پیامبران جایز است  ب آنکه پی  از پیامبر  مرتکموهوبه ) شیده شده( بود 

ید و پیامبر قرارش داد، معصوم  ای و یره لّ هیچ و بود شوند. پس چون خداوند او را برگز
وجلّ  خداوند شد. ی مرتکب ا کبیره هُ فَغَوى   وَ عَصى  »فرماید: می عرّ ثُم َ اجْتَباهُ  آدَمُ رَب َ

هُ فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَدى    «.رَب ُ
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وایتو در  ین العابدین علیابو حمزه ثمالی است ر د شد و لام واره السّ که: عبد ا  بن عمر بر امام ز
 عرضه داشت: 

يَ یا ابن الحسین! أنت الذي تقول:  ما لَق  نَّ نَّ یُونُسَ بْنَ مَتّیٰ إ  نَ إ  يَ  الْحُو م  َ ت  ما لَق  هُ لأ  نَّ
نْدَها؟ قال: بَلیٰ  فَ ع 

َ
ضَتْ عَلَیْه  وَلایَةُ جَدّي فَتَوَقّ مُّ لَتْ ثَک   عُر 

ُ
 ني آیة ذٰلككَ. قال: فأركَ أ

ة عد سا، فأمر بشدّ عینیه بعصابة و عینيّ بعصابة ثمّ أمر بعإن کنت من الصّادقین
مي ددي! بفتح أعیننا فإذا نحن علی شاطئ البحر تضرب أمواجه. فقال ابن عمر: یا سیّ 

نَ ݥݥݥفي رقبتك الله الله في نفسي. فقال: هیه  وَ أَ  کُنْتَ م  نْ  قینَ  الریه  إ  هَا  ا. ثمّ قال: یصّاد  ی ُ
َ
أ

یك یك لبّ قال: فأطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظیم و هو یقول: لبّ الْحُوتُ! 
نْتَ؟ قال: أنا حوت یونس یا سیّدي. قال: أ

َ
ݩَ یا وليّ الله. فقال: مَنْ أ

ݩ
ئْنا ب  نْ  . قب   ال: یاالْخَبَر 

د عرض ق و سیّدي! إن الله تعالی لم يبعث نبیّا  من آدم إلی أن صار جدّك محمّد إلّا 
و  نهاقّف ععلیه ولایتكم أهل البیت، فمن قبلها من الأنبیاء سلم و تخلّص و من تو

 لقي ما لقي آدم من المعصیة، و ما لقي نوح من الغرق، و ما تتعتع في حملها لقي
قي لما  وار، و ما لقي يوسف من الجبّ، و ما لقي أيّوب من البلاء، إبراهیم من النّ 

 ! تَ داود من الخطیئة، إلی أن بعث الله یونس فأوحی الله إلیه أن: یا یُونُسُ 
َ
میرَ وَلَّ أ

، في الْمُ  ه  نْ صُلْب  دینَ م  ةَ الرّاش  مَّ ئ 
یّاً وَ الْأَ نینَ عَل   لم أره کیف أتولّی منفه، قال: للام کؤْم 

مي یُونُ  ني لَهُ  لا تُوسَ وَ و لم أعرفه؟ و ذهب مغتاظاً، فأوحی الله تعالی إليّ أن: الْتَق  ه 
ي یناد یطوف معي البحار في ظلمات ثلات عَظْماً. فمکث في بطني أربعین صباحاً 

لّا أَ أنّه لٰهَ إ  میݥݥ: لا إ  نَ الظّال  کُنْتُ م  نّي  يّ لْتُ وَلایَةَ ، قَدْ قَب  نَ نْتَ سُبْحانَكَ إ  بٍ  ݬ   عَل  بي طال 
َ
 بْن  أ

. فلمّا آمن بولایتکم أمرني ر ه  نْ وُلْد  دینَ م  ة  الرّاش  مَّ ئ 
 ی ساحل البحر.قذفته علفبّي وَ الْأَ

لیٰ لافقال زین العابدین علیه السّ  هَا الْحُوتُ إ  یُّ
َ
عْ أ  149.ءاو استوى الم كَ.وَکْر   م: ارْج 

که یونس بن متّی در شک  ماهی زندانی شد به  زند حسین! شما مدّعی هستید  ا  فر
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کرد؟ فرمود:  که بر او ولایت جدّمان عرضه شد و او درباره )پذیرش آن( درنگ  این دلیل 
گ ى، مادر  به عزایت نشیند. عبدا  ابن عمر  را به من نشان فت: پس نشانه آنآر

گر از راستگویان هستی. پس حضر  دستور داد چش  من و او را با پارچه اى بده، ا
کن ، در اینگاه پس از لحینهببندند، آن کرد چشممان را باز  یا بودیم ا  امر  کنار در حال 

گردن شما استو اموا  سیل آسا می گفت: سرترم! خون من به  ، خروشید. ابن عمر 
گر از شمار راستگویان  گفتی نشان بده ا کشتن دهی. فرمود: آرام باش،  مبادا مرا به 

گهان   نگ!هستی. سپس فرمود: اى  یا   نگینا کوه عینیمی سرش را از در مانند 
که می لّی برآترد در حالی  گفت: من  گفت: لبیك لبیك یا و که هستی؟  ا . فرمود: تو 
کن.  هستم. فرمود:ماهی یونس ابن متّی  یان را نقل   جر
گفت: سرترم رگوار شما )حضر  محمّ  !ماهی   ا  علیه و د لّّ  خداوند از آدم تا جدّ بز

که ولایت شما خانواده را بر او عرضه داشت، آله( هیچ پیامبرى را مبعوث ننمود مگر آن
کدام از پیامبران آن کدام درنگ  ودند و اهر  ز را پذیرفتند، آسوده و راحت شدند و هر 

گرفتار یک ناراحتی مانند آن کردند،  ى  گناه و نوح به حمل آن خوددار چه آدم به سبب 
وب به سبب بلا و داود به سبب غرف و ابراه  به سبب آت  و یوس  به سبب چاه و ایّ 

ى دیدند تا آن کار که خداوند یونس را برانگیخت. خداوند به او چنین وحی سبب خطا 
او را دوست بدار. در یك قسمت از  سلاز ن راشدینه ائمّ  و فرمود: امیرالمؤمنین عّ  

که ندیده کسی را  شناس ؟ و با خش  یام و  گفتارش چنین بود: چگونه دوست بدارم 
که یونس را ببلع ولی استخوان  را نشکن. در شک  من  کرد  رفت. خداوند به من وحی 

یاها سیر می تز بود. همراه من در در یکیتاکرد و درتن سه چهل ر یاد م ر هَ لا إ  »زد: یفر  ل 
نّ  بّْانَكَ إ  نْتَ س 

َ
لّا أ یَن إ  نَ الیّنالِ  نْت  م  ک  چون «. ه بعد از او را پذیرفتمو ائمّ  ، ولایت عّ   

ین  یا انداختم. امام ز کنار در تردگارم مرا دستور داد و او را به  به ولایت شما ایمان آترد، پر
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ه  ه! به جاى خود برگرد. او رفت و آب بگ نالعابدین علیه السّلام فرمودند: ا  
 پیوست.

گرام  امام جعفردر تفسیر فرا  به سند خود از حضر     علیهلّادف از پدرش از پدران 
کرم لّّ  ا  علیه و آله فرمود: السّلام  که پیامبر ا  نقل  ود 

  ی  الإِن َ الَله تَباركَ وَ تَع»
َ
ݪݪݪݓ عَرَضَ وَلایَةَ عَلِي ِ بْنِ أ لامُ عَلی  ي طالِ ٮ ماواتِ  بٍ عَلَیْهِ الس َ هْلِ الس َ

َ
 أ

هْلِ  وَ 
َ
 لِإِنْكارِهِ  الْحُوتِ  في بَطْنِ  حَبَسَهُ  وَ  الُله  فَعاقَبَهُ  مَت ى   بْنَ  یُونُسَ  خَلا ما فَقَبِلُوها الْأَرْضِ  أ

میرِ  وَلایَةَ 
َ
  بْنِ  عَلِي ِ  الْمُؤْمِنینَ  أ

َ
ݪݪݓ أ لامُ  عَلَیْهِ  طالِبٍ  يٮ  «.لَهاقَبِ  حَت ى   الس َ

ها و زمین عانهل آهمانا ا  تبارک و تعالی، ولایت عّ  بن ا  طالب علیه السّلام را بر ا
کی کردند به جز یونس بن متی. بدین سبب خداوند او را  ود فر  عرضه داشت، همه قبول 
کرد به جهت انکار ولایت ع  بن ا  طالب علیه السّ  ا تلام و در شک  ماهی زندانی 

 ذیرفت.اینکه پ
یاد زد:  گوید: در درتن ظلما  فر الِمینَ »ابویعقوب  نتَْ سُبْحانَكَ إِن ي کُنْتُ مِنَ الظ 

َ
ا أ  «لا إِل هَ إِل 

گفت: من ح  ا انکاردیث راز ظالمین هستم به جهت انکار ولایت عّ  بن ا  طالب. ابوعبد ا  
گفت ّ  ؤمنین عیرالم: ناراحت نشو، امکردم و آن را بر عبدا  بن سلیمان مدنی عرضه  ودم، او 

کرد، پس از حمد و ثناى خد کوفه براى ما سخنرانی  خنرانی سا در بن ا  طالب علیه السّلام در 
 خود، فرمود: 

ینَ » هُ کانَ مِنَ الْمُقِر  ن َ
َ
 «.یَوْمِ یُبْعَثُونَ  لَلَبِثَ في بَطْنِهِ إِلی   فَلَوْ لا أ

گر او از شمار اقرارکنندگان نبود تز قیامت در شک  ماهی میا  ماند. ، هر آینه تا ر
گفت: ا  امیرمؤمنان! ما شنیده که ا  میکسی برخاست و   هُ  فرماید:ایم  ن َ

َ
 کانَ مِنَ فَلَوْ لا أ

حینَ!.   علیه السّلام فرمود:  حضر  عّ  الْمُسَب ِ
ینَ » هُ کانَ مِنَ الْمُقِر  ن َ

َ
ارُ! فَلَوْ لا أ   150«.یَوْمِ یُبْعَثُونَ  ثَ في بَطْنِهِ إِلی  لَلَبِ  اقْعُدْ یا بَك 



فی جلد /106  3در محضر فقیه معار

 

گر بنشین، بکّار! اى تز قیامت می شک  در نبود اقرارکنندگان از او ا  ماند.ماهی تا ر
 و: آیا ترک اولی در اصطلاح معصومین علیهم السّلام بوده است؟ 

که آن :6جواب گچه از حضر  آدم علیه السّلام سر زده در احادیث بیان شده است  ناه است 
وایا  را در این جواب آتردیم  ی باشد،   . ...و برخی از آن ر

که:  که در زیارات داریم  کنت نوراً في الأصلاب الشّ أشهد أز: در این فرمایشی  لأرحام اامخة و نّك 
که د که از آن اصلاب شامخه و ارواح مطهّره بوده است  کی ولیل بالمطهّرة، حضرت آدم و حوّاء   ر پا

 ان است، پس چگونه جمع می شود بین این آیات و احادیث؟ عصمت ایش
گناه نکرده :7جواب که آنان هرگز قبل و بعد از نبوّ    ن اعتقادر ایباند و اجماع شیعه بیان شد 
 . ، و خطا  آدم و حوّا جز ترک اولی نبودهاست

عنة ون لس مأمح: در فرمایشات معصومین مثلًا در مناظره حضرت امام رضا علیه السّلام در مجل
که عصمت انبیاء ثابت می شود، چگونه باید این اع ان نبیاء بیمال االله علیه یا در مکالمات حسنیّه 

که منافی با عصمت ایشان نباشد؟   گردد 
که آن :8جواب سّلام ه الچه از آنان سرزده است ترک اولی بوده و برا  حضر  آدم علیبیان شد 

که در بهشت و قبل یح شده است  گناه به حساب  ی تصر ین آید، و ااز نبوّ  ت  بوده است و 
یده نش گردد. ایشان برا  ماندن در بهشت آفر که مقادیر الهی  ام   د و خلقده بوبرا  آن بوده 

 ... . دارد،ها با عصمت ایشان در زمان نبوّ  تناقض نشد تا حاّت ا  در زمین باشد، و این
ولی ااند و بر ترک یر اولی در مباح بودن هر دو مشترکترک اولی از معاصی نیست، اولی و غ

کید بر انجام اولی و همچنین اسعتاب است، آن باه ت اشته  نه به جهت عقوبت بلکه بنابر تل
لت بر جهل آن منهیّ  یرا آن دلا لمرّ محا  و ها به منهیّ با مباح بر انبیاو جایز نیست، ز ت ا  دلا

کند، و جاهل به آن کنند.ها را چگونه می   احتراز از آن 
گناه  یترک اولی ترک مستّبّ  لّ یرة در برخی از  تباشد و استفاده از معصیا  است و 

که البته سالب توفیق می وایا  مجاز  است د مخالفت امر  ارشاد  است و نه مولو   شود د ر
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که سالب توفیق و یا نعمتی مو از مصادیق ظل ، ظل  بر نفس به این کند  گردد یکه ترک اولی 
باشد و است فار انبیاو به جهت ترک اولی و ذنب آنان نسی است و ذنب به وجه اطلاف  ی

 بر کهاست منفعت نقصان ه معنا ب... اعتراف به ظل  برخی انبیاو چون آدم و یونس  است و

کامل به حضرا  معصومین است.  اثر تقصیر در ایمان 
کبیره نه قبل بع ت قول امامیّه چنین است: جایز نیست بر انبیا گناه لّ یره و  ن. عد از آنه ب وو 

لاح که آن  ی، ارشاد  بوده است؛ مقصود از  ی ارشاد  لّو اتّفاف شیعه بر این است
که بر آن نه ثواب و نه عقا  مترتّ  منهیّ  ت و ب نعمشود و بلکه سلب میاست و وجه رشد او 

 آید.کند و عتاب لازم میفضیلت می
گفته میشیو طبرسی می شود و ه  در مخالفت امر نویسد: معصیت ه  در مقابل واجب 

که ترک نویسد: گاه میکننده مستّب را عاصی بنامند. آنمستّب. پس مانعی نیست 
که احتمال دارد   به معنا  ناامید  باشد. )یعنی( جایز است معنا ف و  شکّی نیست 

که آدم از رسیدن به جاودانگی ناامی ف و  زت  به آر د شد یعنی از درخت خورد ولیاین باشد 
 خود نرسید.

 وعصیت ممعصیت حضر  آدم در مقابل امر ارشاد  بود نه امر مولو  و وجو . پیامبران از 
گوینده )که می مخالفت حق معصوم هستند که گوید(: انبیاو با آن... . این است معنا  سخن 

لی از آن د. بو اولی زند. و خوردن آدم از شاره، ترکها سر بمعصوم هستند مانعی نیست ترک او
ه   وَ عَصی   بَّ یگفت  این عصیان معصیت نبوده حتّی مکروه ه  نبوده ا، آدَم  رَ جا ینرا در است. ز

ینه د به    ف و    ی ارشاد  است یعنی خلاف لّلاح خود اقدام  ودند. به خصو  به قر
کردد از زندگی   زحمت رانده شد. ر خود اقدام   )که واژه غو  خلاف رشد است(. ضر

که در جلسه آقایان مطرح شده است:  تتمه مسائ  
 تعریف عصمت انبیاء چیست؟-1
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 ایم.آترده 2در پاسو به سؤال جواب: 
 چیست؟ تفاوت عصمت و خطا در -2

کوچک و بزرگ است، و انسانجواب:  گناهان  کی از  امی  یده الهاز آثارعصمت پا ی ها  برگز
کوچک و امجهت ابلاغ پی گناهان  بل زرگ قبها  الهی به مردم و انجام دیگر تکالی  باید از 

ک باشند، و اعل  و افضل و اعبد اهل زمان خود  و  اشند.باز نبوّ  و پس از آن معصوم و پا
کوچکی استخطا ل زش گناه باشد، و معلوم استها   که عصمت حضرا  که خالی از 

محمّد لالعزم است، و عصمت حضرا  محمّد و آغیر اولواالعزم برتر از عصمت انبیاو اولوا
کسی را یارا  قیاس احد  با آنا  ت.ن نیسلّلوا  ا  علیه  از جمیع مخلوقا  برتر است و 

ریک که حوّا فریب شیطان را خورد و آدم بر اثر تحیا حضرت آدم فریب شیطان خورد، یا اینآ -3
 حوّا فریب خورد؟

یم در آیاجواب:  کر  فرماید: چنین میتی قرآن 
جَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ فَدَل  » ا ذاقَا الش َ ورٍ فَلَم  اهُما بِغُرُ

یْطانَ لَکُ  قُلْ لَکُما إِن َ الش َ
َ
جَرَةِ وَ أ نْهَکُما عَنْ تِلْکُمَا الش َ

َ
 لَمْ أ

َ
هُما أ ةِ وَ ناداهُما رَب ُ ما الْجَن َ

 .151«عَدُو ٌّ مُبینٌّ 
ا کانا فیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ٌّ وَ » خْرَجَهُما مِم 

َ
یْطانُ عَنْها فَأ هُمَا الش َ

زَل َ
َ
فَأ

  152.«حینٍ  لَکُمْ فيِ الْأَرْضِ مُسْتَقَر ٌّ وَ مَتاعٌّ إِلی  
یْطانُ لِیُبْدِيَ لَهُما ما وُورِ » يَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نَهاکُما فَوَسْوَسَ لَهُمَا الش َ

جَرَةِ إِل   ذِهِ الش َ کُما عَنْ ه  وْ تَکُونا مِنَ الْخالِدینَ رَب ُ
َ
نْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أ

َ
 153.«ا أ

دُل  »
َ
یْطانُ قالَ یا آدَمُ هَلْ أ ݩُ فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الش َ

ݩ
 154.«شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لا یَبْلی   كَ عَلی  

که ابلیس لعنه ا  تعالی آدم و حوّا هر دو را وسوسه  ود  وشن است  یْطانُ( فَوَسْوَسَ )و ر  لَهُمَا الش َ
ورٍ(فَدَل  ) یْطانُ عَنْها(.و از جایگاهشان تنرّل داد  اهُما بِغُرُ هُمَا الش َ

زَل َ
َ
 )فَأ

یم و احادیث معصومین علیه  السّلام آشکار میآن کر که آدم و ود این استشچه از آیا  قرآن 



فی و جواب آن  109 / هاسؤالات معار

 

یانحوّ  گفته میها هر دو با ه  همراه بودند و اینا، در  امی این جر شود شیطان به سراغ آدم که 
یب آدم شد، بهتانی بی  نیست ا رفت و حوّ رفت و ناامید شد و سپس به سراغ حوّ  ا موجب فر

 ود: شکه در ذیل آترده میا  بوده و عیناً متن تورا  استکه از اسرائیلیّ 
 تورات: سفر پیدایش

 او به و نماید، دارینگه آن کار کند و از آن در تا گذاشت عدن باغ در را آدم خداوند،
 بد، و نیک درخت شناخت وهمی جزه ب بخور، باغ درختان هایمیوه گفت: از همهء

 خواب به را آدم خداوند مُرد ... آنگاه خواهی باش مطمئن بخوری، آن میوه از اگر زيرا
 آن از و کرد، گوشت پُر با راآن جای و برداشت را هایشدنده از و یكی برد فرو میقیع

 از استخوانی است این: گفت آدم. آورد پیش آدم را او و سرشت زنی دنده،
 ... شد گرفته انسان از باشد، چون *"نسا" او نام. گوشتم از گوشتی و هایماستخوان

همه  از .. مار .کردند نمی خجالت احساس لیو بودند، برهنه چند هر همسرش، و آدم
گفت:  او آمده، به زن نزد مار روزی بود. ترزيرک وجود آورد، به خداوند که حیواناتی

 است؟ زن کرده منع باغ درختان تمام میوه خوردن از را شما خدا که دارد حقیقت آیا
 که درختی میوه جزه ب بخوریم، درختان میوه همه از داریم اجازه گفت: ما جواب در
 راآن یحتّ  و نخوریم آن درخت میوه از کهاست فرموده امر خدا است. وسط باغ در

 خوب خدا بلكه! مُرد نخواهید باش گفت: مطمئن میریم. مارمی گرنه و نكنیم لمس
 خدا مانند و شودمی باز شما بخورید، چشمان درخت آن  میوه از که زمانی داندمی
 و آمد زيبا ن،ز  نظر در درخت دهید. آن تشخیص بد از را خوب توانیدمی و شویدمی

 من به باشد و طعم خوش تواند،می دلپذير، درخت   این میوه :اندیشید خود با
خورد.  نیز او و داد هم شوهرش به و خورد و چید درخت میوه از ببخشد. پس دانايی

گاه خود برهنگی از و شد باز دو هر گاه چشمان  آن  درخت   هایبرگ با شدند؛ پس آ



فی جلد /110  3در محضر فقیه معار

 

را  خداوند صدای زنش، و آدم روز، همان عصر .کردند خود درست برای پوششی انجیر
 ندا را آدم آردند. خداوند پنهان لابلای درختان را خود و شنیدند رفتمی راه باغ در که

 و شنیدم غ با در را تو داد: صدای جواب کنی؟ آدم می پنهان را خود چرا داد: ای آدم،
 گفت تو به کسی فرمود: چه کردم. خداوند پنهان را خود پس بودم؛ برهنه دم زيراترسی

 نخوری؟ آدم از آن بودم گفته تو به هک خوردی درختی آن میوه از ای؟ آیابرهنه که
 گاهخوردم. آن هم من و داد من به آن میوه از ساختی، من یار که زن داد: این جواب

 داد. پس فریب مرا گفت: مار که کردی؟ زن بود یکار چه پرسید: این زن از خداوند
 زمین اهلی و وحشی حیوانات تمام کار از این انجام فرمود: به سبب مار به خداوند
 .خورد خواهی و خاک خزید خواهی شكمت روی ایزنده تاد. بو خواهی ترملعون

 و رات سر زن نسل  . گذارممی خصومت زن، نسل و تو نسل بین نیز و زن، و تو بین
 تو زایمان فرمود: درد زن به خداوند گاهزد. آن خواهی را وی پاشنه تو و کوبید خواهد

 بر او و بود خواهی شوهرت مشتاق .زايید خواهی فرزندان درد با تو و کنممی زیاد  را
 از و پذيرفتی  را زنت گفته فرمود: چون آدم به خداوند خواهد داشت. سپس طتسلّ  تو

خواهد  قرار تلعن زير زمین نخوری، آن از گفته بودم تو به که وردیخ درختی آن ه میو
 زمین از کرد. خواهی معاش آن کسب از زحمت و رنج با ام عمرتایّ  تمام تو و گرفت

 به عمر آخر تا .خواهی خورد را صحرا گیاهان و رويید خواهد خاشاک برایت و خار
 که از گشت خواهی باز خاکی همان به سرانجام و خواهی خورد نان اتپیشانی عرق

 سپس ... گشت برخواهی هم خاک به و شدی سرشته خاک از تو زيرا شدی؛ گرفته آن
 از گذاشت شناسد، نبایدمی را بد و خوب و است شده ما مانند آدم فرمود: که خداوند

 ... . بماند زنده تا ابد و بخورد نیز" حیات درخت"میوه
 یا تکلیف؟لذّت بردن بود  آیا بهشت محلّ  -4



فی و جواب آن  111 / هاسؤالات معار

 

یهی ا  تعالی نیز تکلی   جواب:    155ود.ببهشت محلّ لذّ  بردن بود، و  ی ارشاد  و تنز
ن ی روایتی دارد و یا ساخته ذهن دانشمندان شیعه و سنی بوده، و آدم عصیاآیا ترک اول -5

 نکرده؟
چیز  گردد، و آن معصیت شامل نافرمانی در امر واجب و حرام و مستّب و مکروه میجواب: 

گناه است و موجب عذاب الهی می  در شود. نافرمانیکه نافرمانی در امر واجب و حرام باشد، 
گناه و موجب عذاب الهی  یآن که مستّب و یا مکروه است،   زشی شود و آن خطا و لچیز  

که بر سر زکه سبب تنرّل و سلب نعمت و درجه و موجب غ  و رن  و وحشت میاست بان شود 
ینهاهل عل  م گز که اولویّتشهور به ترک اولی است یعنی ترک  ودن  باشد. می انجام آن در ا  

که اینو این  ادمستف الّطلاح این لکن و باشد شده ذکر گونهاین الّطلاح جانب حدیثی نیافتم 
 است.   احادیث و آیا  از
کسب  ایت قوم براییا یونس نبی علیه السّلام عجله در ترک قوم به علّت نا امید شدن از هدآ  -6

 شرح صدر به دهان ماهی رفت و برگشت؟
کردیم دوسبب دارد: جواب:  ی  و درباره قوم یونس نیّ ت -1پی  تر ذکر  تی  و لو ت -2 .بود نز

ه   بودلّّ  ا  علیه  و سلّ  درباره معرفت و قبول طاعت محض حضرا  محمّد و آل محمّد
نها یاو تی و توفیقا  معنو  بر همه و حتّی انباست. و وسیله برا  اخذ فیوضا  و نع  اله

 لّّ  ا  علیه  و سلّ  می باشند.  حضرا  محمّد و آل محمّد
 ؟یافتند را ودخ جایگاه و رسیدند، آشکاری به و خوردند را علم درخت میوه حوّا و آدم آیا -7

یم  ا  تبارک و تعالی در  جواب: کر  چنین می فرماید: قرآن 
جَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ اهُما فَدَل  » ا ذاقَا الش َ ورٍ فَلَم  بِغُرُ

یْطانَ لَکُما  قُلْ لَکُما إِن َ الش َ
َ
جَرَةِ وَ أ نْهَکُما عَنْ تِلْکُمَا الش َ

َ
 لَمْ أ

َ
هُما أ ةِ وَ ناداهُما رَب ُ الْجَن َ

 156«.عَدُو ٌّ مُبینٌّ 
میوه آن درخت چشیدند  از چون پس داد، سقوطشان فریی به را حوّاو و آدم شیطان
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کردند از برگ گردید، بنا  ها  بهشت بر لباسشان ريخته عورتشان بر آن دو آشکار 
تردگارشان آنان را ندا  داد: آیا شما را از این درختها  خود میعور    ی  ادند و پر

 شما دشمن آشکار  است؟!.   شیطان برا  که نگفتم شما به آیا و نکردم؟
یم ذکر  از چیستی آن درخت نشده است و در احادیث  کر که روشن است در قرآن   وچنان 

وایا  و اخبار چند مصداف ذکر شده است گذشت، و فقره دومر  که پاسو به آن در پی  
کردن جا پرس  شما ا   گر مقصود پیدا  که نباید از آن تجابهام دارد، و ا بر  ایند ومتز بنگاه خود 

که تج مقام حضرا  محمّد و آل ر آن اتز بمحمّد لّّ  ا  علیه  و سلّ  غبطه  ورند باشد، 
که آنان سبب و واسطه همه فیوضا  و  موجب آشکار  عوراتشان باشد، جواب آر  است، 

به  پاسو چه در تورا  آمده است، درنعما  الهی به همه مخلوقا  هستند، و شرح ماجرا چنان
کید میگذشت ضمن این 3شمارهپرس   که خوردن میوه آن درخت موجب که باز ه  تل شود 

گاهی آنان نسبت به وضعیّت خودشان شد، چیز  جز متن تورا  و اعتقاد یهودیان ن یست، آ
 وا  العالم. 
وایت است   فرمودند: «بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما»:آیه باره لام درالسّ امام جعفرلّادف علیهکه ر

 157.«داخِلَة  ة( رَ تِ تَ سْ )مُ یَعْني کانتَْ  - نتَْ سَوْءاتُهُما لا تَبْدُو لَهُماكا»
 عنی )پوشیده( در داخل بوده است.ی -شدهایشان برایشان آشکار  یعور 

کردند تا به درک و معرفت جایآ -8 گاه گاه خود برسند، و جاییا آدم و حوّا این مراحل را طی 
کجا هستند؟ و به نام پنج تن علیهم السّ بیت علیهم السلام را دراهل که در  کنند  م یاد م قسلاک 

 نمودند تا بخشیده شدند ولی ربطی به عصمت حضرت آدم ندارد. 
این  سد، وکه آدم حسب قابلیّت  به آن معرفت و تواضع برتقدیر الهی چنین بود تا اینجواب: 

 ست. بوده ابالفعل  با عصمت ت  تضادّ  ندارد و پی  از نبوّ   
 جتباء رسیدند؟بیت علیهم السلام به مقام اِ یا حضرت آدم بعد از این شناخت به اهلآ -9

یم سوره جواب: کر  چنین آمده است:  123الی  121طه آیه 20در قرآن 
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یْطانُ قالَ یا آدَمُ هَلْ أ»  فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الش َ
ݩَ

ݩُ دُل  
ݩ

کَلا  * شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لا یَبْلی   كَ عَلی  
َ
فَأ

ةِ وَ عَصى   هُ  مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَن َ آدَمُ رَب َ
هُ فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَدى   * فَغَوى     «.ثُم َ اجْتَباهُ رَب ُ

گر به « تابَ » نند: خدا است مامتعدّ  شود، فعل عبد، به معنا  بازگشت به سو  « إلی»ا
گر به  158بردار  از( تو بازگشتم.همانا به سو  )فرمان ـ «ي تُبْتُ إِلَیْكإِن  » متعدّ  شود، « عَ   »و ا

او را پذیرفت،  پس توبه ـ «فَتابَ عَلَیْهِ »فعل خدا، به معنا  پذیرش توبه است مانند همین آیه: 
لّطفاو و ا   جتباو تعالی به مقام ا  بنابر این پس از توبه حضر  آدم و پذیرش آن از سو  ا 

 رسید.
 بان عربی از حضرت اسماعیل علیه السّلام بوده است از بدو تولّد؟ آیا تاسیس ز -10

وایا  آمده است:  جواب:  در برخی از ر
ونَ: آدَمُ وَ شَيْثٌّ وَ إِدْریسُ وَ نُوحٌّ وَ إِبْراهیمُ،  وَ »  کانَ كانَ خَمْسَةٌّ مِنَ الْأَنْبِیاءِ سُرْیانِی ُ

ا عَصى   ةِ، فَلَم  هْلِ الْجَن َ
َ
ةَ، وَ هُوَ لِسانُ أ ی َ ةِ وَ نَعیمِهَا  لِسانُ آدَمَ الْعَرَبِّ بْدَلَهُ بِالْجَن َ

َ
هُ أ رَب َ

ةَ ... رْیانِی َ ةِ الس ُ ی َ  159«. الْأَرْضَ وَ الْحَرْثَ وَ بِلِسانِ الْعَرَبِّ
یانی بودند: حضر  آدم و شیث و اد زبان  و ، ریس و نوح و إبراهپن  تن از پیامبران سر
که آدم ل زش  حضر  آدم زبان عر  بود، و آن زبان اهل بهشت است،  آن   ا ،ودگاه 

یانی تبدیل ها  آنتعالی بهشت و نعمت ز  و زبان عر  سر کشاتر  رمودفرا به زمین و 
. ... 

 هی آدم و حوّا علیهما السّلام چه نهیی بوده؟ ن -11
کههمانجواب:  یمی و مولو  نبوده بلکه تپی  طور  یهی و ارشاد  بنتر آمد  ی تحر وده ز
تنها ترک اولی و سبب تنرّل و سلب فضیلت و نعمت و  که مستوجب عذاب نیست واست

 گردد.  موجب رن  و سختی و غ  می
 هبوط برای چه بوده؟   -12
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یع از جا  عالی به دانی ا  جواب:  گویند،  و ا  را خرا  سر ر اثر بز بهشت اآدم و حوّا هباج هبوج 
که در امر  له انجام دادند.اِ ل زشی بود   لهآمّد و و صلّّ الله علّ مح رشادی الله جلّ جلا

ین. بّه العاصي برکاته. و الله رحمة و علیکم لامالسّ  و الطّاهر یم ر  بلائّ الکر تّربتّ ال حسین حیدر الکر

بیع الثا 19 آمین. عنه و والدیه عن الله عفى یّ  1433 سنة نيشهر ر  .ةالهجر
*** 

 تربت امام حسین علیه السّلام
کرر -سؤال که حور العین از حفظه ملائکه زوّار  کربلا  بلا وایاتی وارد شده است درباره زمین 

 خواهند برایشان تربت حضرت را سوغات ببرند  آیا این سوغات چه اثری دارد؟می
که:  -1جواب ی  است   در حدیث شر

ِ الْفُراتِ کانَ کَمَنْ زارَ الَله مَنْ زارَ قَبْرَ » لامُ بِشَط    160«.عَرْشِهِ  فَوْقَ   الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ الس َ
ود فرا  هرکه  کنار ر کقبر امام حسین علیه السّلام را در  کند مانند  یار   که سی استز

کرده است. یار    خدا را بالا  عرش  ز
وبهرهتبرّک و جهت  که از محلّ ر  ف که مشرّ  ضه منوّره مضاع آن حضر مند  از فیوضاتی 

کن آن تربت مقدّس ظهار مودّ  و ا  جهت و  ،کنندکسب فیض می به شرافت مکین و سا
ن   برا  آنابرائت از دشمنان حضرظهار و ا  براز ا  و مطهّر س و مکین محبّت به آن مکان مقدّ 

حضر  امام حسین  ر مطهّراز نو 161که خلقت حورالعیناین و  آتردعلوّ درجه و نورانیّت بیشتر می
کلّ وسیله ا  علیه السّلام است و بدین  شود.می ستضائه جزو از 

*** 
کبری بر بدن عل -سؤال کبر در میدان آمد، حال آن یّ آیا از مسلّمات زینب  که امام حسین علیه ا

 ؟ذکر فرماییدرا اند مدرک آنالسّلام از آمدن زنان در میدان در مقابل دشمن مانع شده
کبر علیه السّلام  در  -بجوا ینب علیها السّلام بر سر پیکر مطهّر حضر  عّ  ا آمدن حضر  ز

کتب و منابع شیعه و مخالفین ذکر شده است ، و منابع شیعه ملخذ خودشان را 162بسیار  از 
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کر ننموده یو طبر  بوده باشد، و قدیمیذ که ملخذ اتّل آنان تار ین ملخذ همان اند و باید  تر
یو طبر   یح دارد از مقتل أ تار که تصر کرده است و الّل مقتل مفقود است است  مخن  ذکر 

که همه آن که خودش از بنی امیّه و جزو و معلوم است  ید بن مسل   ها از نقل مضطرب حم 
یان عمر بن سعد بوده و همراه با خولی لعنه  ا  حامل سر مطهّر حضر  امام حسین  لشکر

کوفه بوده می که و رات  از حمید بن مسل  سلیمان بن أبي راشد است 163باشد،علیه السّلام به 
باشد. مجهول است، بنابر این، این خبر از جهت منبع معتبر نیست و فاقد سند لّّیح می

لت آن که ملاحینه میند چنانرخورداراضافه بر آن الفاظ این خبرها از اضطراب ب کنید. و دلا
که به برخی از آننیز اشکال  ها اشاره  ای : هایی دارد 

 امحرمان نشدهنبیت علیهنّ السّلام در منینر گزارش لّّیّی از نپوشاندن لّور  زنان اهل -1
ینب علیها السّلام در اسار  ید لعنه ا  را توبیو   ،است، بلکه حضر  ز  ووده خود یز

 فرمودند: 
لَقاءِ  »...  مِنَ الْعَدْلِ یَا ابْنَ الط ُ

َ
 بَناتِ رَسُولِ الِله  كَ وَ إِماءَكَ وَ سَوْقُكَ حَرائِرَ  تَخْدیرُكَ  !أ

بْدَيتَْ وُجُوهَهُن َ تَحْدُو بِهِن َ الْأَعْداءُ مِنْ بَلَدٍ إِلی  
َ
 164.«...  ؟!بَلَدٍ  سَبایا قَدْ هَتَکْتَ سُتُورَهُن َ وَ أ

کنیزکان خکه جدّم(! آیا این از عدل است لطفای پسر آزاد شدگان )به ...  ود را زنان و 
گاه دختران رسول اللهپرده پشت آن شهر  ر و، به این شهرا در بند اسارت ها بنشانی و آن 

نی و چهره کنار ز کرامت آنان را  ىنمایان سبر دشمنان هایشان را بکشانی؟ پرده   ... . ؟!از
2-  َ که حم  یح دارد  وایاتی تصر ینب را  یو ر که از برخی استفسار  ود و ید حضر  ز شناخته 

که: یپرس که آنان نیز د  ینب است در حالی  که: ز کیست و آنان جواب  دادند  ایشان 
تبندهشناختند چون در برخی از نقل ی ینب و در برخی حضر  رباب نامیدند، و ر ها ها او را ز

ینب سلام ا  علیها بر سر   .ها بوده استها بر لّور تا قبل از هاوم بر خیمه گر حضر  ز و ا
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کبر حا که  ی امام حسین علیهضر شده باشند معلوم مینع  حضر  عّ  ا السّلام از شود 
یمی نبوده و شامل آن لحینه  ی ئ  بر باشد، و از آنبیرتن آمدن زنان  ی تحر که دلا جا 

که از سنو عصمت ذاتیّه اهل ینب علیها السّلام وجود دارد  طهار و بیت اً عصمت حضر  ز
ک لْهَمَةٌ من عند ا  تعالی هستند،  تر از فه  ما ار خلای از او سر  یم  زند و فعل حضر  والا

 باشد، و عینمت مصیبت نیز بسیار بزرگ است، و ا  العالم.می
که میراجع به اهل -سؤال اند هارحام مطهّره بود خوانیم در اصلاب شامخه وبیت علیهم السّلام 

که اقلّ جمع  کافی ااست و س 3گفته شده یک توجیه ممکن است این باشد  ست. ه رحم مطهّره 
گناه بودهمضاف بر این نمی که پدران و مادران معصوم از  ی حیح ماند. آیا این صحبت صرساند 

 باشد؟
يمه:   -جواب کر ݥݥبَك ݩُ تَقَل  وَ »آیه  اجِدینَ  ݩَ که در آن165«فيِ الس  یح شده بر ، و احادیث بسیاری  ها تصر

نوار و غیر آنإ، و در 166هبییّن صلّّ الله علیه و آلطهارت نسب خاتم النّ  ها از ثبات الوصیّة و الأ
کر شده است  لله صلّّ سول اکه الله تعالی از همه پدران رو این ،حضرت آدم ابوالبشر به تفصیل ذ

لسّلام یهم االله علیه و آله و سلّم، از حضرت آدم ابوالبشر تا حضرت عبدالله و ابوطالب عل
گرفته است ین اَ که نطفه مبارکه را قراعهد  کلّ ر ندهند مگر در طاهرتر و  ،ستادق اصرحام، بر 

لی و اصحّ بلکه اصل حمل آیه بر همه افراد می که که در احادیث بسباشد، اضافه بر ایناو یاری 
کتاب خود إمسعودی در  ب علیه بي طالأيمان إثبات الوصیّة و سیّد جلیل فخّار بن معد در 

کثرت آن یالسّلام بر  یقین تصر  ت سنداند و صاحب جامع الأخبار بر صحّ ح نمودهها نزد فر
ک ،حدیث رسول الله صلّّ الله علیه و آله شهادت داده ینافّه و ابن ابی الحدید بر نقل  ح اس تصر

یارات بسیجماع شیعه شدهمدّعی اِ  و شیخ مفید نموده. شیخ صدوق اری اند، و احادیث و ز
یح شده بر طهارت نسب حضرات که در آناست ه معصومین در همه نشئآت، و در نشئها تصر

 دنیویّه از جهت پدران و مادران. 
ِ »و حمل:  که   «ةِ رَ ه َ طَ مُ الْ  حامِ أرْ الْ  وَ  ةِ خَ امِ الش   لابِ أصْ الْ »و  «دینَ اجِ ي الس  ف بر بعض و یا حداقلّ جمع 
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که مفقود است، و حتّی یک مورد از پدران و مادران سه می باشد، نیاز به دلیلّ دیگر دارد 
که واسطه، ثابت نشده استسول الله و امامان معصوم صلوات الله علیهم، با واسطه و بیر

ومایه و بد نام بودهطهارت توحید و تقوی نداشته  اند. اند و یا از خاندانی پست و فر
که برای رسول الله و امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما ثابتو همان برای بقیّه  است، طور 

یرا حضرات معصومین در تمامی ویژگیاماما لّّ   صها با رسول اللهن معصوم نیز ثابت است، ز
و آنچه از  لّا نبوّت تأسیسى و اختصاصات آن حضرت،الله علیه و آله و سلّم مشترک هستند اِ 

که یکی از امامان دارد، بقیّه امامان نیز از آن بهر اصات، ختصاِ  مند هستند مگر درهفضائل 
  مودند:چنانچه فر

«، لِنا، فَكُل ٌّ  ... خَلْقُنا واحِدٌّ و َ
َ
لِنا یَلْحَقُ فَضْلَ آخِرِنا، وَ فَضْلَ آخِرِنا یَلْحَقُ فَضْلَ أ و َ

َ
إِن َ فَضْلَ أ

 167.«لَهُ فَضْلٌّ 
ینش یکسانیم،  درما  ین ما ملحق میاولین ما فضل  ...هماناآفر پیوندد، و به فضل آخر

ین ما به اولین ما   فضلّ است.ا (، و همه رما یکسان است) فضل فضل آخر
هْلُ بَيْتٍ لا یُقاسُ »

َ
ا أ حَدٌّ بِن إِن 

َ
 168.«ا أ

کسى با ما قیاس نشود.  همانا 
نتَْ بِها، وَ طَهُرَ »

َ
رْضٌّ أ

َ
رٍ، طَهُرْتَ وَ طَهُرَتْ أ ، مِنْ طُهْرٍ طاهِرٍ مُطَه َ رٌّ كَ طُهْرٌّ طاهِرٌّ مُطَه َ ن َ

َ
شْهَدُ أ

َ
أ

 ... ، 169«حَرَمُكَ 
گردیددهم همانا تو میشهادت  ک  کیزه و پا ک و پا ک و)خدایی( ه)از آغاز( پا  ، از پا

گردیده ک  کیزه و پا گردیدهپا ک  ک ای، پا که در آن )مدفون( هستی پا ای و زمینى 
گردیده، ... . ک   گردیده، و حرم تو نیز پا

 170.رحام مطهّرهصلاب شامخه و اَ و از آن جمله است اَ 
ل معصوم بنماید. باید آباء و امّهات، همگی از شرک و زنا و سفاح ظرف قابلّ باید تا بتواند حم
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یف معصوم از طاهر باشند و حتّی لحظه ای مشرک نبوده باشند بلکه بایست جهت حمل نور شر
یارات برای همه امامان صادق است. نتیجه این ین باشند. و این تعابیر در ز که شیعه طاهرتر

جمعین از اامامان معصوم صلوات الله علیهم  رسول الله واعتقاد دارد بر ضرورت طهارت نسب 
نسل آن حضرت را از جهت پدران و مادران با واسطه و بی واسطه )از زنا و پستی نسب(، و 

که تمامی اجداد و جدّات رسول الله و امامان معصوم از نکاح صحیح و همه  ،اندمعتقد است 
یف  اند.هو از موحّدان بود ،نسباً و حسباً  اندشر

گناه بومضاف بر این نمیاید: که نوشتهو این که پدران و مادران معصوم از  ن اند. آیا ایدهرساند 
 باشد؟ صحبت صحیح می

ان و فرمایش حضرات معصومین علیهم السّلام عصمت درجاتى دارد، و پدر گوییم: بنابرمی
که برای حججمادران معصومین باید صدّیق باشند و عصمت واجبه برای  الله لازم است، ای 

که نیابت و یآنان نیست و به طور مطلق مفترض الطّ  لت از ا وکااعة نیستند مگر در آن زمانی 
کبری و فاطمة بنت الحسین و حکی ینب  مة طرف امام معصوم داشته باشند، مانند حضرت ز

که در نآاربعة صلوات الله علیهم و غیر  سفراءبنت الإمام الجواد و حضرت نرجس خاتون و  ها 
ئّمه بوده که به امر امام باب الأ که اند، و سخنى مدّتى   باشد.یم اساس بینقل نمودید باطل و را 

*** 
 علم رسول الله صلّی الله علیه و آله به غیب

کریمه تصریح دارد به اینتگفته شده اس -سؤال که رسول الله صلّی الله علیه و آله و که: این آیه 
 قُلْ لا أ»189لأعراف الآیة ا( 7اند: سورة)بودهسلّم عالم به غیب ن

ݩَ
لّا نَفْعاً وَ لا مْلِكُ لِنَفْسي ما شاءَ   ضَرّاً إِ

کُنْتُ   الُله وَ لَوْ 
َ
وءُ إِنْ نِيَ الا مَسَّ مݥݥعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَ أ  سُّ

َ
لّا نَذیرٌ وَ بَشیرٌ لِ ݥ أ قَوْمٍ ݥنَا إِ

 «.یُؤْمِنُون
 ترجمه آیه چنین است:  جواب:
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یانی و سود هیچ )از خود( مالك من: بگو)ا  رسول ا !(   آره مگر نیستم، خودم براى ز
(  واهد داخ چه هر مگر ندارم، خبر از پی  خود  ان اسرار و غیب از و)  واهد خدا را
گر و یادى منافع دانستم،می غیب ا ی نم به هرگز و کردممی فراه  خودم براى ز  انیز

 نیستم. آترندمی ایمان که گروهی براى دهندهبشار  و هشداردهنده جز من. رسید ی
یمه  ی فرماید:  کر بلکه  یّته،لّا بمشرّاً إو لا أنفعها و لا یلحقها نفعاً و لا ض يلم أضرّ نفسو آیه 

گشته پس و وستثنانفی  وده است مالکیّت ضرر و نفع را، پس ا   گابه مالکیّت واقع  شته جب 
که مالک آنند و به تحقیق خداو ر   ند که مشیّت بوده باشد مشیّت ملک و نه مشیّت ضر

یمه کر  : تعالی ملک برا  او قرار داده است در آیه 
فاءَ الُله عَلَیْكَ ...  »...

َ
ا أ  171 «.وَ ما مَلَکَتْ یَمینُكَ مِم 

که از غنایم ...  کنیزانی را   به تو بخشیده ... .خداوند و نیز 
 : بحار الأنوار چنین معنی  ودهعلّامه مجلسی در 

مْلِكُ لِنَفْسي»
َ
ا لا أ یعنی به طور مطلق، زیرا فعل متوقّف بر اسباب و  ،«نَفْعا  وَ لا ضَر  
که همه به قدرت خداوند تعالی است، و این با اختیار انسان ها است، و بدرستیآلت

لب ندگان نیست از دفع بلاها و جمنافاتی ندارد، و یا در آنچه که به اختیار ب
 ها.منفعت

 و مرقوم داشته است: 
مْلِكُ لِنَفْس»

َ
ا  قُلْ لا أ یعنی: جلب منفعت و نه دفع ضرری را و آن إظهار  «ي نَفْعا  وَ لا ضَر 

ا » ستقلالی(،ها از جانب خود )ا  بندگی است و بیزاری جستن از ادّعای علم به غیب إِل 
وَ لَوْ »را پس الهام نماید مرا و موفّق دارد، که مشیّت او باشد( از آن)جز آن، «ما شاءَ الُله 

عْلَمُ الْغَیْبَ 
َ
نمود حال من آنچه دانستم هر آینه مخالفت میرا مینآیعنی اگر  ،«كُنْتُ أ

که بدی ها و دوری جستن از ضررها تا اینرا که بر آن هستم از طلب بسیاری منفعت
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که معنی چنین باشد: اگر علم غیب از خود دارد این س ننماید، و احتمالمرا مَ 
کار میداشتم به غیر از راه وحی از جانب الله هر آینه آنمی گرفتم در جلب را به 

ام و لکن من را دانستهها و راندن ضررها و لکن من وقتی که به وحی آنمنفعت
را بر خودم شدن آن دانم واقعام به قضای الهی و کوششی در دفع آنچه را که میراضی

آید درباره آن و این منافاتی ندارد با آنچه می ،ها به قضای الله تعالیاز مصیبت
 172لام علم به آنچه بوده و آنچه که تا روز قیامت بشود.حضرات علیهم السّ 

ر برا  خود نیست م کسی مالک نفع و ضر گوی : نه تنها رسول ا  بلکه هیچ   گر بهو می 
کسی و چیز  نتعالی کسی از پی  خود و مستقلّ از حضر  ا  مشیّت الهی، و  یست و هیچ 

 همه نیاز به او دارند و اوست غنّی مطلق.
یمه نفی عالم   کر گوی : این آیه  کند، ا  ی  را بودن نیّ و وصّی به غیب از جانب حضر  و می 

گاه بودن رسول ا  از غیب به اذن ا  تعالی است آیه یمه: و شاهد بر آ   کر

حَدا  * عالِمُ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلی  »
َ
ا غَیْبِهِ أ هُ یَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ  مَنِ ارْتَضى   إِل  مِنْ رَسُولٍ فَإِن َ

 173«.یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدا  
گاه خود «غیب» بر را کسی و است «غیب» داننده( او)  پسندیده که راآن نکرده * مگر آ
وى پی  از  او همانا پس ان،پی مبر از  .گماردمی نگهبانی را سرش پشت از و او ر

 ست. الام و باب علوم رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله حضر  امیر المؤمنین علیه السّ 
یق رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله و به واسطه او همه اهل کبیت نبوّ  از علو از طر ه   غیی 

گاه شدها  تبارک و تعالی آن ح گاه فرموده است آ   اند. و ا  العالم.ضر  را آ
*** 

گلر فلرد شلچرا ائمّه معصلومین )چهلارده معصلوم( بلرای پیلامبری و اماملت برگزیلده  -سؤال دند؟ آیلا ا
کلله خداونللد بلله ائمّلله معصللومین علللیهم السّللعللادی بللرای امامللت انتخللاب می م لاشللد بللا آن عنایللاتی 

 توانست مانند  ائمّه معصومین باشد؟ ی نمیداشت به فرد عادی داشت فرد عاد
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ن پاســخ داده -جللواب  انــد و مــا بــه صــورت بــه ایــن ســؤال نیــز علمــای شــیعه در طــی چهــارده قــر
ینش مخلوقات توحید و معارف حقّه بر خلاصه و ساده جواب می ها عرضه نآدهیم: در آغاز آفر

کــه اجابــت دعــوت حضــرت حــق کســانی  گرفتــه شــد و اوّلــین  لــه را نمودنــد  شــد و عهــد  جــلّ جلا
 بودنـد و بـه ایـنصـلوات الله علـیهم حضرت محمّد و حضـرت فاطمـه و دوازده امامـان معصـوم 

کــه مفتخــر بــه فضــیلت و برتــری مقــام خــود در عــالم  ســبقت در اجابــت و قبــول دعــوت حــق بــود 
گردیدنـد و مشـمول عنایـات خاصّـه و فضـائل و مقامـات  یعت(  یع )شر تکوین )خلقت( و تشر

گردیدند،عالیه   بقتسـ پیـامبران دیگـر بر که آنانی پیامبران میان از و عصمت و طهارت و رهبری 

ئــل طاعـت نمودنـد بــه مقـام پیـامبری اولــوا العـزم نا در اجابـت و قبـول دعــوت حـق بـه معرفــت و
  شدند و همینطور دیگران.

ینش افـراد بـرای رهبـری دیـنى جامعـه بایـد انتخـابی دقیـق و حقـیقّ باشـد و از  گز گـو  وی آ اهی ر
کسىـ جـز  کوچـک انجـام ندهـد و  که آن شـخص هرگـز لغـزش و خطـایی هرچنـد شخصیـ و  کامل 

گاهی ندارد.  حضرت الله تبارک و تعالی از آن آ
که قبول دعوت حق را ننمودند و عهد و پیمان بر توحید به حضرت الله تع ند الی ندادو امّا آنان 

یند و نیز بیا نایت را فرمود تا در این عالم دنیافضیلتی نیافتند و لکن حضرتش به آنان نیز این ع
ین کنند و علم و قدرت و اختیار عطا فرمود و بهتر گماشت تا هدایتشان   ز نعمت واها را بر آنان 

 فیض هدایت به شاهراه معرفت توحید و نبوّت و امامت و اطاعت بهره مند شوند.
 محمّـدلمّـد و آمحابند و در عالم بقـاء همنشـین تا از این راه به مقامات عالیه ايمان و تقوی ارتقا ی

کنار آنان از نعمت و الله صلوات گردند و در  ستفاده های جاودانه بهشت اسلامه علیهم اجمعین 
 نمایند.

کـه عنایـات و فیوضـات که: حضرات محمّد و آلنتیجه این محمّد صلوات الله و سـلامه علـیهم 
که در عوالم پیشین از جملـه عـوالم ان و طاعتی استالهیّه شامل حالشان شده است به سبب ايم
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گـاهی « ذرّ » کـه در ایـن عـالم نیـز داشـته و دارنـد و خـالق تعـالی از آن آ ابراز نمودند و ثبات قدمی 
 کامل داشته و دارد.  

*** 
کنند: دانند. در این زمینه به روایت زیر استناد میشیعه را معصوم نمی امامان عامه، -سؤال

لام لیه السّ علله قال : سمعت أبا عبد ا عن حبیب الخثعميّ  ،وادر : الجوهريّ سعید أو النّ  الحسین بن
 .20ح 207ص 25جبحار الأنوار: . متاباً  اللهنتوب إلی  ثمّ  يءا لنذنب ونسإنّ : یقول

گناه میابا عبد الله علیه السلام می کرده و مرتکب   اهبه بارگ شویم. سپس روفرماید: ما نیز اشتباه 
 کنیم. نظر حضرت عالی در این ارتباط چیست؟الهی آورده و از اشتباه خود توبه می

کشّی در رجال خود، قاسم بن محمّد جوهری واقفى  -جواب وایت  به  و. و منحرف استبنابر ر
ر امیّه بماِ  جماع شیعهدلیل آیات قرآن و احادیث صحیح و متواتر به تواتر معنوی و به دلیل اِ 

که این خبر از شود، و اینثبات مینبوّت علیهم السّلام عصمت ایشان اِ بیت عصمت اهل
و وده و عتبر نبایت ماخبار آحاد بوده، و احتمال تقیّه معصوم علیه السّلام وجود دارد، بنابراین ر

 .  نیستمتن آن قابل قبول 
کرده است  کر  وایت ذ که پس از نقل ر که سخن حسین بن سعید اهوازی را  یبو لازم بود  د یاور

یح دارد بر این ت بیت نبوّت صلواکه حضرات اهلجماع میان شیعیان است بر ایناِ که که تصر
کار قبیح می  باشند، و آن چنین است: الله علیهم معصوم از هر 

 ن عنقال الحسین بن سعید: لا خلاف بین علمائنا في أنّهم علیهم السّلام معصومو
 سبة إلیالنّ بوسیّئة  لام یسمّون ترك المندوب ذنباً کلّ قبیح مطلقاً، وأنّهم علیهم السّ 

 کمالهم علیهم السّلام.
*** 

که پیامبر اسلام جایز الخطا بود روایاتی به استناد باه عامّ   ؟.. . همعتقدند 
که پیامبر اسلام جایز الخطا بودند، در این زمینه به روایاتی از جمله  -سؤال علمای عامه معتقدند 
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 کنند:میروایت زیر استناد 
ن أبي اري عحدّثنا تمیم بن عبد الله بن تمیم القرشي قال: حدّثني أبي عن أحمد بن علي الأنص

أنّ   یزعمونقوماً  الصلت الهروي قال: قلت للرضا علیه السّلام یابن رسول الله! إنّ في سواد الکوفة
کذّ هو في صلم یقع علیه السّ  صلّی الله علیه و آلهبيّ النّ   یسهو لانّ الذي إلله ابوا لعنهم لاته؟ فقال: 

 .5ح2/203لام: ضا علیه السّ ذي لا إله إلّا هو. عیون أخبار الرّ هو الله الّ 
که میهروی از امام رضا می گروهی هستند  کوفه  که بر پرسد: یابن رسول الله! در  سول رپندارند 

وغ ند دریشان را لعنت کشد؟ امام رضا فرمودند: خدا اخدا سهو و اشتباهی در نمازش واقع نمی
ین که جز او خدایی نیست. نظر شما در اکند فقط خدای تعالی استکه سهو نمیاند. آنگفته

 خصوص چیست؟
کر شده ضعیف است و فاقد اعتبار به دلیل مجهول بودن تمیم و پدرش، -جواب وایت ذ و عدم  ر

اع رد اجمیهم اجمعین، مونسیان بر رسول الله و حضرات معصومین صلّّ الله عل عارضه سهو و
ع و اجما وشیعه است و قول شاذّ شیخ صدوق و استادش ابن الولید، مخالف دلیل قرآن و سنّت 
که حامل و واسطه و حافظ و مفسّر و مبلّغ دین است، باید از هر کسى  هو سگونه عقل است، و 

و و . و سهو عبادت و طاعت ،عطای دین چه در و خطا و نسیان معصوم باشد؛ چه در اخذ و
 نسیان از سلطه شیطان است:

یْطانُ » ا الش َ
نْسانیهِ إِل َ

َ
 174.«وَ ما أ

کردم و جز شیطان و   از خاطرم نبرد.من ماهی را فراموش 
ذینَ آمَنوا»

هُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌّ عَلَی ال َ لونَ  إِن َ هِمْ یَتَوَك َ  175.«وَ عَلی  رَب ِّ
که به خدا ايمان آورده کسانی  وردگارشان توکل می البته شیطان بر  رگز هکنند و بر پر

 .نخواهد بودای سلطه
وایات از این قبیل، اخبار آحاد هستند و چنانچه دارای سند صحیح باشند، حمل قیّه بر ت و ر

 گردند.  می
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*** 
 ؟انداز انبیاء الهی بوده فلاسفه، ارسطو و افلاطون و فیثاغورث و...آیا 

 ز انبیاءا ... ث وعلماء و فلاسفه، ارسطو و افلاطون و فیثاغور بنا بر نظر و عقیده برخی از -سؤال

 کنند:زیر استناد می مدارک به خصوص این در اند.نموده مدح را هاآن و اندبوده الهی
کتاب فرج المهموم  طاووس بن سیّد -الف  انّهمإسی و بطلمیوس و یقال آورده: ابرخرحمه الله در 
 نیّة.بالیونا ائهمسمأ مرهم لعلّةأاس ما التبس علی النّ نّ إو  کذلک لحکماءا کثرأ و الأنبیا بعض من کانا

کثر و اندبوده انبیا از دو هر بطلمیوس و ابرخسی .152المهموم: فرج  اما اند؛بوده گونههمین حکما ا

 ها.آن یونانی اسمهای خاطر به فقط گشت مشتبه مردم بر هاآن امر
سیاری از علماء ارسطو را صاحب مذهب حقّه و خدا پرست نیز آمده: ب در قصص الأنبیاء -ب

 .245اند. قصص الأنبیاء )قصص قرآن(: ت دادهدانند و حتّی درباره او احتمال نبوّ می
گردان لقمان حکیحمد الله مس -ج گزیده، فیثاغورس را از شا م توفی )مورخ مشهور( در تاریخ 

گزیده:   .63دانسته است. تاریخ 
ان تلمیذ جالینوس کنّ بطلیموس إآورده است: قال )ضا( قي:  نیز الله هرحم قمی محدّث -د

قراط لمیذ سأفلاطون ت بلیناس تلمیذ أرسطو، وأرسطو تلمیذ أفلاطون، و وجالینوس تلمیذ بلیناس و
قمان لهو من تلامذة  جاماسب أخو کشتاسب و بقراط تلمیذ جاماسب و سقراط تلمیذ بقراط و و

لقاب: الحکیم مثل فیثاغورث ا  .2/74لحکیم المشهور. الکنی و الأ
گرد ارسطو و ارسطو ش گرد بلیناس و او شا گرد جالینوس و وی شا گرد گفته شده: بطلمیوس شا ا

گرد جاماسب و او برا گرد بقراط و بقراط شا گرد سقراط و او شا و از ادر و افلاطون و افلاطون شا
گردان لقمان حکیم بوده است. همانند فیثاغورث، حکیم  پر آوازه. شا

کرد.در نهایت بیان می گرد لقمان بوده و حکمت را از او اخذ  که فیثاغورث شا  شود 
که مرحوم علامه مجلسی در بحار الأنوار جلدد -ن کرده، امام صا 172صفحه 10ر روایتی  دق نقل 

که حکمت در فربرند و میعلیه السّلام از افلاطون به عنوان رئیس الحکماء نام می هنگ دانید 
 شیعی؛ معنای ارزشی و بلندی دارد.

که فلاسفه یونان را زیر سؤال ببرند؟  نظر شما در این ارتباط چیست؟ آیا صحیح است 
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کر شد اقوال و اخبار غیر موثّق و از غیر معصوم است و سخن غآن -جواب که ذ عصوم یر مچه را 
ها و از آن عارفو اخذ م ءاالهی و اوصی ءاعتبار ندارد. وظیفه همه ايمان به الله تعالی و انبیا

کتاب و نه از فلاسفه. برای اطمینان شما به برخی از قسمت ،اطاعت از ایشان است های 
کتاب وم ا معلتها در مورد آنان اشاره خواهیم داشت سیاست ارسطو، معلّم اول آنان و دیگر 

که اینان نه تنها نبّی  وّ  گردد  کفر آلود و مر  اند:دهها بوج آننیستند بلکه معتقد به عقاید 
ى را جایز می داند. صمعلّم اول: بت می ست، و سیا 326پرستد و درمراسم بت پرستی هرکار

یك.  1074ش  متافیز
 سیاست. 323نماید. صارسطو سقط جنین را تجویز می

که دهد و قول هلن را نقل میخدایان یونان را مورد ستایش قرار می کیست  که:  را مواند تکند 
کنیز بنامد. صکه از دو س  سیاست.  15وی تبار از خدایان دارم 

کر می و هکند و میاو در مورد مقام پدر از زئوس )شیطان( نمونه ذ ق داشت ومر حگوید: از این ر
یار سپهر بود، پدرخدایان و آدمیان بنامد. ص که شهر  سیاست.  34که زئوس را 

ید ا نبارد: هیچ صنتعگر و برزگری گویکند و میها احکام و قوانین وضع میاو برای بت خانه
یرا بزرگدا گماشت ز کار شهروندان است ..به پیشوایی دین  ست . چون سزاشت خدایان فقط 

ى، حقّ عبادت خدایان را به وایان پس از فرارسیدن زمان پیر ا ده عمر رجا آورند و مانکه فرمانر
ید.صدر خدمت ایشان آرامش جویند. پیشوایان دین را باید از میان آنا گز  است. سی 303ن 

ى میاو وقف زمین برای بت خانه ور  و بخشدگوید: پس هر زمینى را باید به داند و میها ضر
یك از این دو بخش را باید به دو نیم بخکرد: بخش همگانی و بخشی از آن یك کردتن هر . نیمی ش 

مختصّ  های همگانیخوانهای دینى و نیم دیگر را به تأمین های همگانی را باید به آییناز زمین
 سیاست. 305نمود.ص

که تواند آنان را بدینگذار میگوید: قانوناو درمورد زنان حامله می زش خو دهد  گونه به ور
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وز هر زنان تا دارد رمقرّ  یارت به ر  342ص و 323ص بروند. زایش خدایان از یکی پرستشگاه ز

 سیاست. 
بیت می  است.  سی339شمارد. صموسیقّ را از لوازم تر

کودکان رانماید و میکشتن ناقص العضوها را تجویز می که  ى ه موارددر چ گوید: امّا دراین باره 
گذاشت تا بمیرند شك نیست ورش داد و درچه مواردى به حال خود وا   اید که ب باید حتماً پر

کرد. بردگان را نه انسان بلکه  کودکان ناقص العضو وضع  ورش  نی برای منع پر اندار جبزاراقانو
کار  می  سیاست. 998داند. صو از وسایل 

 سیاست.  297داند. صها را فطرتاً برده و ترسو میآسیایی
  ان/اسماعیل سعادت.آسم در 71ص است. قیامت و کتاب و حساب منکر و داندمی ابدى را جهان

یده بردگی برای که کسانی گرفتن بردگی به یعنى جنگ فنّ  گوید:می و  21ص اند.شده آفر
 سیاست. 

یرا است معاد منکر  242ص شود.می حیوان بد، انسان و خدا خوب، انسان ز
 نیکوماخوس/لطفى. 

ورش دهنده نهاد آدمی می و استداند و میارسطو موسیقّ را پر اید بکه موسیقّ گوید: از این ر
بیت جوانان باشد. سیاست ارسطو ص یی از تر   .339جز

ى  کتاب جمهور زش و رقص برهنه را به زنان پیشنهاد مید خوو افلاطون: وی در  کند و ور
که با  بیارایند. گوید: پس بگذار زنان پاسدار برهنه شوند و خود را به جامه قابلیتمی مردى 

زشگاه، در برهنه زنان دیدن  .کندیم آشکار را خود نادانی و خامی، آوردمی برلب استهزا خنده ور
دهیم تا یگوید: به دختران اجازه  مران، و دختران میافلاطون نیز در مورد جشن اختلاط پس

که شرم اجازه می کتاب قوانین، شماره جایی  یان شوند.    .771دهد عر
که ویل افلاطون و ارسطو اهّمیّت خاصّّ برای رقص و موسیقّ قائل هستند، چنان سقراط و
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کرد و معتقد ید میرقصید و از این هنر تمجگوید: سقراط میدورانت مورّخ مشهور غرب می
که  بخشد. افلاطون رقص را میل باطنى و طبیعیهای بدن صحت میبه تمام قسمت رقص بود 

یخ داند.می بدن حرکات وسیله به بیان، و اظهار به انسان  .385باستان ص یونان تمدّن تار
ى می کتاب جمهور  ود اشنبگوید:زنان پاسدار باید متعلق به همه مردان پاسدار افلاطون در 

کودکان نیز باید در میان آنان هیچ یك از کند.  باشند  مشترك آنان نباید با مردى تنها زندگی 
ى افلاطون.جم - 457پدران نباید فرزندان خود را بشناسند.   ش  هور

ین سازما نویسد:دهد و میافلاطون در ادامه اشتراك جنسى را بر همه تعمیم می ن بهتر
کامل ین حکومت واجتماعی و  ین قوانین را در جامعهشایسته تر کهای میتر آن  توان یافت 

که می یكمثل معروف در مورد آن صادق باشد  گر ا اند.گوید دوستان به راستی در همه چیز شر
ى برقرار شود، کشور ى برقرار است یا در آینده در  کشور کنون در   هک عنىم بدین چنین وضعی ا

کودک ت شخصی الکیّ ان نیز میان همه مردم مشترك باشند و منه تنها در همه اموال بلکه زنان و 
کیفیّت از بین برده شود. ش  وانین.ق-739از هر نوع و به هر 

کتابها نمونهاین دیث ود ح، تو خهایشان بودای از باورهای دو تن از آنان و از میان متون 
 . بخوان از این مجمل مفصّل

*** 
 ؟... اندنموده استناد یروایات به ابوبکر برای صدّیق لقب خصوص در هعامّ 

 اند:علمای عامه در خصوص لقب صدّیق برای ابوبکر به روایات زیر استناد نموده -لسؤا
 یوفالسّ  حلیة لام عنبعن عروة بن عبد الله قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علي علیهما الس الف: و

ثب قال: فو یق؟!دّ سیفه. قلت: فتقول الصّ دّیق رضي الله عنه ی أبو بکر الصّ فقال: لا بأس به قد حلّ 
یق فلا دّ ه الصّ یقل ل دّیق، فمن لمالصّ  ،دّیق نعمالصّ  ،دّیق نعمالصّ  ،قال: نعم استقبل القبلة و وثبة و

کشف الغمّة في معرفة الأئمّة: صدّق الله له قولًا في الدّ   .2/147نیا ولا في الآخرة. 
کان رسول الله صلّی الله رجاله رفعه  فإنّه حدّثني أبي عن بعض -ب إلی أبی عبد الله قال: لمّا 
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کأنّي  نظر إلی أسفینة جعفر في أصحابه یقوم في البحر، و  نظر إلیأعلیه وآله في الغار قال لفلان: 
رنیهم. فمسح أتراهم یا رسول الله؟! قال: نعم. قال: ف و الأنصار محتسبین في أفنیتهم. فقال فلان:

 . دّیقأنت الصّ  :نّك ساحر ط( فقال له رسول اللهأ قال في نفسه: الآن صدّقتف) علی عینیه فرآهم
که آن ها  کرده  که فاز امام صادق علیه السّلام شنیده انپدرم برایم از چند نفر بازگو  انی رمود: زمد 

من نگار ابوبکر! اهمراه در غار بودند به او گفت: ای ی الله علیه و آله با ابوبکر صلّ که رسول خدا 
که بر آب دریا روان است می  و عانهمتواض که بینممی بینم همچنین انصار راکشتی جعفر و یارانش را 

!. ابو بکر شان چشم به راه ما هستنددرب خانه جلوی و آیندمی ما استقبال به حبّ  از سرشار قلبی با
گفت:ها را میگفت: و تو آن ؟ نشان بده ها را به من نیزآن بینی ای رسول الله؟! فرمود: آرى. ابوبکر 

ی ه راستبها را دید و سپس فرمود: بر چشمانش دست کشید او آن صلی الله علیه وآلهپس پیامبر 
 هستی. نظر حضرت عالی در این خصوص چیست؟ که تو صدّیق

ک -جواب یقین لتاببنابر حدیث متواتر از رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم در  قب های فر
کْبَر»ک مبار دّیقُ الْأَ حّدین لی المواز زبان رسول الله اختصاصاً برای شخص حضرت مو« الصِّ

وار، و بزرگدلکن دشمنان آن  امیرالمؤمنین علیه السّلام صادر شده است و نه غیر آن حضرت، و
وة و این لقب مبارک را نیز مانند بسیاری از القاب دیگر حضرات معصومین علیهم الصّل

که برای تحقیق بیشتر شما را السّلام برا کتابی خلفای غاصب و خودشان سرقت نمودند،  ب ه 
زشمند   .نمایمهدایت میتالیف عبد الستّار قاسم الصاعدی « الصدّیق في المیزان»ار

که امام جعفرصادق علیه السّ  یف قّمی، حق همانست  وایت تفسیر شر وایت لام رو امّا درباره ر
کفر خود به اینظهکه ابوبکر در اِ نموده است احر سلّم را سله و آکه رسول الله صلّّ الله علیه و ار 

که دو خلیفه اول و دوم عادل بودند وهمان 176دانست و بازگو نمود، صادق بود. که از امام  طور   ...
کننده از حق به باطل اسجعفر ه ت و نصادق علیه السّلام رسیده است و لکن به معنى عدول 

 و دادگری.  به معنى عامل به عدل
*** 
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کاربرد مشروع و نامشروع  عشق و موارد 
که مطالب زیر را یکی از دوستان در محیط مجازی احتراما به استحضار حضرتعالی می رای برسانم 

کلماتی مثل عشق و... در لسان معصومین استفاده نشده و مجوزی برایحقیر در جواب این  که 
کرده جواب آناستعمال آن نداریم، ارسال نموده و از  . البته را برای ایشان بفرستمبنده درخواست 

گروه می ام و بعضا با نظرات شما آشنایی دارند. دانند بنده در خدمت حضرتعالی بودهدوستان 
گرامکه میلذا با توجه به این کاری شما بسیار زیاد است ولی به ناچار، از آن مقام  ی دانیم مشغله 
الله  ءن شاإ باره مرقوم بفرمایید.را در اینپس از آن نظر مبارک خود ها بوده وخواهان بررسی آن

کام روا باشید.   در پناه مولایمان آقا امام زمان ارواحنا فداه سالم و موفق و 
کمال تشکر و احترام دوست دار و خادم شما، رسول زارع   10/5/93با

که آقای زارع سلّمه الله برای ما فرستاد  :ندنامه جوابیّه شخصی 
ل استعما درباره خداوند متعال وأولیاء وی برخی از مخالفین عرفان« عشق»حسن استعمال مادّه 

رفانی اند و از همین رو اشعار عرا درباره خداوند متعال و أولیاء وی مذموم شمرده« عشق»مادّه 
گروه معمولًا به دو دلیل در این باب تممتداول را مخالف مذاق شارع شمرده سّک اند. این 

 اند:کرده
کار نرفته« عشق»دلیل اوّل: مادّه  که شدر آیات و روایات درباره عشق ممدوح به  هوت در است، چرا 

راز و به همین جهت باید از استعمال آن در امور غیرشهوانی احت معنای عرفی آن أخذ شده است
 177جست.

گرچه عشق در روایات در عشق مذموم نیز استعمال شده ار کمدوح نیز به مموارد  ، ولی درپاسخ: 
 رفته؛ مانند: 

فضَلُ النّ »سلّم: وآلهوعلیهاللهصلّی اللهعن رسول  -1
َ
ها بِقَلبِهِ و أ حَبَّ

َ
اسِ مَن عَشِقَ العِبادةَ فعانَقَها و أ

غَ لَها فَهُو لایُبالي عَلباشَرَها بِجَسَدِهِ و تَ  صبحَ مِن الدّ  یٰ فَرَّ
َ
 178«.رٍ یُس یٰ رٍ أم عَلعُس یٰ لنیا عَ ما أ

و هو « العِشق»سم و الْ بیان: عَشِقَ من باب تَعِبَ »فرماید: علامه مجلسی در ذیل این روایت می
کونه وسیلةً إلی القرب الّ  مطلوب و الهذی الْفراط فی المحبّة أي أحبّها حبّاً مفرطاً من حیث 

ݥݥݥتوهّم أنّ العشق مخصوص بمحبّة الأ الحقیقيّ. و ربّما ی
بحانه و ما حبّه س يمل ففلا یُستع مور الباطلةݩُ

 179«.یتعلّق به، و هذا یدلّ علی خلافه
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شوَقُ إل إِنّ الجَنّةَ »وسلّم: وآلهعلیهاللهالله صلّیعن رسول  -2 
َ
سَلمانَ مِن سَلمانَ إلَی الجَنّةِ و  یٰ لأ

ݥݥلأ إنّ الجَنّةَ 
ݩَ

ة  180«.عشَقُ لِسَلمانَ مِن سَلمانَ إلَی الجَنَّ
کربلای معلّی و حضرت سیّدالشهداء علیهمیرالمؤمنین علیهاز حضرت أ  -۳  السلام السّلام در وصف 

کانَ قَبلَ »و اصحابشان روایت شده:   181«.دَهُمقُهُم مَن بَعلا یَلحَ  هُم وَ مَصارِعُ عُشّاقٍ شُهَداءَ لایَسبِقُهُم مَن 

و لا غِنَی »است: یت شدهاالسلام رواز حضرت امام صادق علیه« نثرالدّرر»در روایت معروف به  -۴ 
لاثِ خِصال:ا و بَینَ زَوجِهَ وجَةِ فیما بَینهبِالزَّ 

َ
 و الهَیئَةِ لَهُ بِالخِلابَةِ  شقِ إظهارُ العِ  و  … ا المُوافِقِ لَها عَن ث

 182«.عَینِه يالحَسَنَةِ لَها ف
کانَ الغالِبُ عَل»سی آمده: در حدیث قد -۵  تَ جَعَل يشتِغالَ ب الْيَ عَبدِ  یٰ إذا  ݥذّ هُ و لَ تُ هِمَّ

ݩَ
 يتَهُ ف

بَینَهُ، لا  وَ  ي فیما بَینالحِجابَ  فَعتُ و عَشِقتُهُ وَ رَ  يذِکري عَشِقَن ي، فَإذا جَعَلتُ هِمّتَهُ و لَذّتَهُ فيذِکر
کَ كَ ئِ ا النّاسُ؛ اُولٰ یَسْهو إذا سَهَ  کَلامُ الأنبیاءِ، اُولٰ   ذا أرَدتُ بِأهلِ ذین إئِکَ الّ ، اُولٰ  حَقّاً بطالُ ئِکَ الألامُهُم 

 183«.الارضِ عُقوبَةً أو عَذاباً ذَکَرتُهُم فیها فَصَرَفتُهُ بِهِم عَنهُمْ 
ن يرَفَن، و مَن عَ يعَرَفَن ي، و مَن وَجَدَنيمَن طَلَبنی وَجَدَن»و نیز در حدیث قدسی آمده:  -۶   يأحبَّ

ن  يَّ هُ، و مَن عَلَ دِیَتُ  يَّ عَلَ فَ تَلتُه قَ مَن  وقَتَلتُه، عَشِقْتُه، و مَن عَشِقْتُه  ط، و مَن عَشِقَنطعَشِقَن طو مَن أحَبَّ
 184«.دِیَتُهُ فَأنَا دِیَتُهُ.

گذشت. کتاب   روایات دیگری نیز در باب عشق ممدوح در قسمت دوّم 
گاه عشق به خداوند نسبت داده نشده و خطاب به در آیات قرآن و جوامع روائی هیچ دلیل دوّم:

قدس مقام »کاربردن معانی مربوط به است، و چون در بهگفته نشده «یا معشوق»و « یا عاشق»او 
که در شرع و لسان الحسنی شرط ادب این استسماءمثل اَ « ربوبیّت و الوهیّت ارع شکه بر الفاظی 

کتاب و سنّت آمده اِ  خدا به  و از« عشق»قتصار شود، از این جهت تعبیر از حبّ به خدا به مقدّس و 
که خواجه طوسی در اطلاق خلاف این ادب است. همان« عاشق»به  و از بنده« معشوق» طور 

کرده اسمه اظهار نظر فرموده و آنالحسنی بر ذات اقدس حق جلّ اسمائی غیر از اسماء را منع 
  185است.

کان الأحوط عدم إطلاق الأسماء»فرماید: علامه مجلسی نیز در ادامه عبارت سابق می  و إن 
 «وقیف. تعالی بل الفعل المشتقّ منه أیضاً بناءً علی التّ المشتقّة منه علی الله
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گر مراد این است پاسخ: ر که در زبان فارسی این استعمال خلاف ادب است ل چنانکه در اشعاا
که  لفاظ افارسی عرفانی متداول است ل به هیچ وجه صحیح نیست؛ چون هیچ دلیلی وجود ندارد 

که نهمستعمل در زبان فارسی در زبان عربی ن دا خلفظ  یز به همان شکل مستعمل باشد. همانطور 
کار می ت استفاده که در این عبارا« قدس مقام ربوبیّت»رود و نه تعبیر در لسان قرآن و روایات به 

 است.شده
کاملًا طبیع که به ی استعشق در زبان فارسی به معنای محبّت شدید است و بار منفی نیز ندارد و 

 ود.اده شکه در روایات آمده است در معادل فارسی از عشق استفو نظیر آن جای تعبیر حبّ شدید
کلمه در ز که این  کلمه در زبان عربی است، باید دانست  گر مراد استعمال این  ربی در بان عامّا ا

کنیم در عصر نصوص مشعر به محبّت مذموم  گر فرض  لذا  وده وبقرون أخیر هیچ بار منفی ندارد و ا
کنونق نمیبر خداوند اطلا گشته است و لذا اِ شده، در عصر  ره سنادی آن درباطلاق اِ ی منقول 

  طلاق اسمی آن شاید مطابق احتیاط نباشد.خداوند جائز است، آری اِ 
که صدق آن که اِ  ها بر ذات مشکوک]اطلاق أسمائی   طلاق اسمیش موجب نقصاست و نیز اسمائی 

کر و  ست( او حوزه ست )و توقیفیّت أسماء مربوط به این دصحیح نی …است، مانند: المستهزئ و الما
ئز ن جاآطلاق وصفی ولی در غیر این صورت هیچ دلیلی بر عدم جواز وجود ندارد و در هر حال اِ 

 باشد[.می
که استعمال مادّه آن به شکل اسمی بدر أدعیه معصومین علیهم ر السّلام بسیار است الفاظی 
و  ينَفس نیٰ مُ  كَ گوئیم: و وَصلُ که میمانع است؛ مانند آنبی سناد آنخداوند مأثور نیست ولی اِ 

تِ  يو ف ي شَوقكَ إلَی  186 صَبابَتي.كَ هَوا و إلیٰ  ي وَلَهكَ مَحَبَّ
 نباشد. إلهی أسماء از تواندمی «إلیه مصبوب» و «مهويّ » و «إلیه مشوّق» و «موصول» حالدرعین

کال قولنا: أو»د: سینوباره میحقّق سبزواری در اینم ه،  و إن  و نحوهما محبّة و المشیّةما شئتَ فَسَمِّ
کما هو مشروحيّ لشّرعا لم نُطلق بعضَها علیه تسمیةً بحسب التّوقیف  علم  يف  لکن یجوز إسناداً 

کلفظ المحبّة ف  .المعنی يالکلام، و أمّا لفظ العشق فهو 
 دمشقشام در معنی نباشد جز              نیست فرقی در میان حبّ و عشق

کُتب الحکماء و العرفاء متداول. و ف  يّ بنّ إلّا أنّ ال حدیث.عَشِقتُهُ ل ال يالقدسي: مَن عَشِقَن يو فی 
 187«.يّ ءَاتٍ بالآداب لم یداوله حراسةً للنظامبما هو نب
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کلمه گر  کآری، ا کثرت ای معادل با عشق )به معنای محبّت بسیار شدید( در زبان عربی یافت شود  ه 
 لفظ از ربهت مخلّ به فصاحت نباشد، مسلّماً استعمال آن در زبان عربی بلکه فارسی استعمال آن

 مسلّماً  - نیست واجب رچهگ -شدن به آن  ترنزدیک و سنّت و قرآن الفاظ به تشبّه زیرا است، عشق

 است. ایکلمه چنین یافتن در سخن ولی است، مطلوب و راجح امری
علومه بیانی برکات علینا من  اللهج میرزا علی قاضی أفاض اح  الحق و العرفانمرحوم حضرت آیة

  188بسیار شیرین در این باب دارند.
عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: قلت: »فرمایند: از جمله به این حدیث شریف تمسّک می و 

 سالةٍ، قال: صَدَقَ، لا تَقُلِ رّادَ أتانا عَنکَ برِ محبوب الزَّ  بنالحسن الرضا علیه السّلام: إنَّ الحسن لأبی 
رّادَ إنّ الله تعالی یقول:  رّادَ، بل قُلِ السَّ رْ »الزَّ رْ فِی السَّ  189«.دِ وَ قَدِّ

گر ایشان ههمین نکته در الفاظ متداول درالسن   ز به جایاز آغا  فقها و اصولیین نیز مطرح است. ا
کلماتی چون اجتهاد و تقلید و کلام و شارع و ج ه )ک …د و عدة یاعل و أصالةالصحّة و قااستفاده از 

کراه ت و در لسان شرع مرسوم نیست یا مذموم است( و یا تغییردادن در معانی الفاظی چون 
کاز الفاظ قرآنی و روائی کمک می …وجوب و فریضه و  کنون  ه این گرفتند مسلّماً راجح بود؛ ولی ا

 آن نیست. ای از استعمالکلمات به صورت اصطلاح درآمده است چاره
که عدّه های فقهی و اصولی و کلامی خود از الفاظی استفاده ای در تمام بحث]عجیب است 

کریم و أهلمی که در شرع مقدّس و لسان قرآن  گاه مذمّت بیت علیهمکنند  السّلام مرسوم نیست و 
کنند، ولی وقتی به اصطلاکه مینیز شده است، با این حات توانند از الفاظ دیگری استفاده 

گشایند و به دنبال استعمال قرآنی و روائی آن رسند فوراً زبان به اعتراض میعرفانی می
که جعل اصطلاح در لمی سان گردند. مگر عرفان و حکمت با فقه و اصول و کلام چه تفاوتی دارد 

 باشد؟![.فقها و اصولیان و متکلّمان جائز است و در لسان عرفا ممنوع می
ار ر اشعشدید در عربی و فارسی تقریباً معادل عشق است ولی استعمال آن د تعابیری چون: حبّ 

 ور نمودن آتشخصوصاً با تکرار، مخلّ به فصاحت شعر و نیز مخلّ به آثار فصاحت چون شعله
 محبّت در قلب خواننده و انس با شعر است. به عنوان مثال در این شعر:

 تنزیهٍ و تشبیهٍ و تقییدٍ و إطلاقِ ب      تجلّی حسنُ معشوقٍ لأحبابٍ و عشّاقِ 
کنیم باید به جای مصراع اوّل گر به جای مادّه عشق بخواهیم از حبّ شدید استفاده   یم: بگوئ ا
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کثیراً   تجلّی حسن محبوب حبّاً شدیداً لمن یحبّه قلیلًا و من یحبّه 
 برد.که این تعبیر تمام لطافت شعر را از بین می

کلمه عش کهباری، زیبائی لفظی  گون سبب شده است  گونا به  ق و داشتن مشتقات فعلی و اسمی 
 طور طبیعی در ادبیات شعری از آن بسیار استفاده شود.

کامل و تمام است و از -جواب یّه  هاست تنظیم آن دین اسلام و مکتب حقّه امامیّه اثنا عشر
که به خوبی بیان شده است، و ا وابط انسان با همه موجودات در حبّ و بغض  م بیت علیههلر

کمال در قول و فعل و حالات و صفات خودشان آن  را بیانالسّلام به طور دقیق و تمام و 
کلمات: شوق، وله، محبّت و مودّ  این و آناند، و نیازی به توجیهات بارده نموده ت و نیست، 

کار بردهچون این که بیاو تعلیم داده ها به  کلمه عشق را جز برای چند مورد  ن شد اند، و 
 اند.استفاده نکرده

که تنها آنان ها باشد چه در معارف و چه در فقه و غیر آناخذ تمام دین باید از آن یرا  ها ز
یق وحید اخذ دین هستند و نه غیر آن که آنان اجتهاد نکرده و اخذواسطه امین و طر به رای  ها 

کردنمایند، و هرچخود و یا دیگران نمی که فرموده و یا عمل  یر نمودهه را  اند همه عین ه و یا تقر
 را فرموده است.وحی است و خداوند تعالی تضمین صحّت آن

کلمه عشق در قرآن و حدیث معتبر برای خداوند و امامان معصوم و  رای بشارع مقدّس از 
وا بود استعمال می و ،اشخاص مؤمن استعمال ننموده است گر ر وایاا رسی ر ت و کرد. و امّا بر

که مط  رح شده:مطالبی 
وایت   ل: از رسول الله صلّّ الله علیه و آله:وّ ار

اسِ مَنْ » فْضَلُ الن 
َ
غَ لَها،  عَشِقَ  أ ها بِقَلْبِهِ، وَ باشَرَها بِجَسَدِهِ، وَ تَفَر َ حَب َ

َ
الْعِبادَةَ فَعانَقَها، وَ أ

مْ عَلی  یُسْ 
َ
نْیا عَلی  عُسْرٍ أ صْبَحَ مِنَ الد ُ

َ
  190«.رٍ فَهُوَ لا یُبالي عَلی  ما أ

کسى است ین مردم  را از دل و آن معانقه نماید،که عاشق عبادت شود با عبادت بهتر
کار دیگر دل مشغول ه و براى آن فارغ شود )ب ،و با تن خود انجام دهد ،دوست دارد
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که زندگی دنیایش بپس  ،ندارد( گذرد یا به چنین شخصی باك ندارد   آسانی.ه سختی 
یف نقل کافی شر ده ي واقع شقاضی و بُتَر عمرو بن جمیعشده، در سند آن  این حدیث در 

که از اصحاب اجماع است از وی نقل نموده، و من گر بع دیاست، لکن یونس بن عبد الرّحمان 
یّات )الأشعثیّات( شق عکه نزد ما معتبر است، و درباره مسند است، نتیجه این و آن الجعفر

 .یت وحی و یا عشق به الله تعالی نیستبمعنوی به عبادت است و درباره عشق به اهل
وایت دوم  آله:  و علیه الله الله صلّّ رسولاز  :ر

ةَ لَأَشْوَقُ » ةَ لَأَعْشَقُ لِسَلْمانَ مِنْ  سَلْمانَ  إِلی   إِن َ الْجَن َ ةِ، وَ إِن َ الْجَن َ مِنْ سَلْمانَ إِلَی الْجَن َ
ةِ  ةِ )سَلْمانَ إِلَی الْجَن َ  191«.(بحار -لِلْجَن َ

وایت  وضة الواعظین آمده استاین ر کتاب ر را نآ، مرسل و بدون سند است، و تنها در 
 .شوق بهشت و سلمان به یکدیگر است وکنیم، و در عشق رد نمی

وایت سوّم: وایت شده است.از امیر المؤمنین علیه السّلا ر  م ر
وایات معلوم می که امیر المؤمنین علیه السّلام در حرکت باز ر زگشت از ه سوی صفّین و باشود 

گذاردند و درباره واقعه جانسوز ع کربلاء توقّفى فرمودند و نماز  کلماتىاشوراجنگ صفّین در   ء 
که در این ن وایتی  کر شده است، و این ر که در منابع امامیّه و عامّه ذ ه فقره بوشته فرمودند 

کرده در سه منبع از منابع ا کل بدون وّلیّه امامیّه)مصارع عشّاق شهداء( به آن استناد  کر  مه ذ
وایت سوّم از این قرار می)عشّاق(  آمده است،  لی ر یارات، مصادر او کامل الزّ ذیب تهباشند: 

قى آورده شده  هاالأحکام، الخرائج و الجرائح و غیر آن کدام هیچ  ، و درستاکه به تفصیل در پاور
کلمه از آن نوادر و تنها  باشدینم« عشّاق»ها  باشد، و می به نقل از الخرائجاپ شده چر بحارالأ

کلمه نمیهای خطی و چاپی الخرائج ایدر نسخه لت بر نتیجه این .باشدن  که این حدیث نیز دلا
کلمه عشق برای اهل بیت وحی و الله تعالی نمی وا بودن استعمال   باشد.ر

که   :این سه مصدر هستند باشدها میدر آن (مصارع) کلمهمنابعی 
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یاراتالکامل  192«. وَ مَصارِعُ شُهَداءَ، ... رِكابٍ، مُناخُ » :الخرائجو  الأحکامتهذیب ،زّ
وایت چهارم:   ر

 امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند:
؛ »...  وْجِهَا الْمُوافِقِ لَها عَنْ ثَلاثِ خِصالٍ وَ هُن َ وْجَةِ فیما بَيْنَها وَ بَیْنَ زَ وَ لا غِنى  بِالز َ

قَةِ بِها في حالِ الْمَحْبُوبِ وَ صِیانَةُ نَفْ  سِها عَنْ کُل ِ دَنَسٍ حَت ى  یَطْمَئِن َ قَلْبُهُ إِلَی الث ِ
وهِ، وَ حِیاطَتُهُ  ةٍ تَکُونُ مِنْها، وَ إِظْهارُ الْعِشْقِ لَهُ  الْمَکْرُ

لِكَ عاطِفا  عَلَیْها عِنْدَ زَل َ  لِیَکُونَ ذ 
ݢبِالْخِلا ݭݭِ ةݩݩَ بݢ ݫ ݫ  193.... «الْحَسَنَةِ لَها في عَیْنِهِ،  وَ الْهَیْئَةِ  ݫ

ن نسبت به شوهر سازگار و دلخواه خود از سه خصلت بی که عبارتندز  از؛ نیاز نیست 
ک داشتن خود از هر پلیدى و آلودگی تا دل شوهرش در هر شرائط کردن و پا  -یحفظ 

ىمنسبت به او  -خوشایند یا ناخوشایند ى از و طمئن باشد؛ مراقبت از شوهر و پرستار
گر لغزشى از او سر زند به مهربانی با او برخورد نماید؛ و اظهار عشق  وه، هر با عشه شوبتا ا

یبایی در چشم شوهزبانی و دلخوش  ... . رش خودربایی و خود را به آراستن به ز
وایت، وع استدرباره تعشّق همسر به شوهر خود است این ر  وافقو م ،که در مورد جنسى مشر

 .مطلوب ماست
وایت دیگر از صوفیه و اعداءالله است و در مآخذ آنان است و سند ندارد ب ین از نابراو دو ر

 باشند.درجه اعتبار ساقط می
ه قف ببیت علیهم السّلام و معارف وحیانی، باید متوّ و درباره ذات احدیّت و حضرات اهل

 تفهّم.ر. فشعرای متأخّ  استعمال الفاظ وارد شده از شرع باشیم و نه تابع فعل غیر معصوم از
وز جمعه آورده است، مناجات هشتم از مناجات  یدین برای ر که از مناجات المر و فرازی 

که علّامه مجلسى آنخمس کتابی مجهول، از امام سجّاد علیه الصّلوة و السّلام عشرة است  را از 
ز ندارد، و متن آن نقل نموده، و منبع آن مشخّص نیست و مؤلّف آن نیز نامعلوم است، و سند نی
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کلمه عشق است و نیز   از موضوع مورد بحث خارج است.فاقد 
کتاب که آورده شده در  فی و شرح منظومه و مطلب دیگری را  ست، اهای سیّد حیدر آملّ صو

 و سند صحیحی ندارد. معتبرو منبع 
که آورده شده دلیلّ برای اِ  کلمه عشق مترادف ثبات اینو در بیانی  مودّت  بّ وو بدل از حکه 

وایت )زرّاداست نیامده  را ما دمرا ناسبتی با موضوع مورد بحث ندارد بلکهمسرّاد( هیچ  -، و ر

 ، آورده شود.در شرع استعمال شده چهآن طبق باید که کندمی تأیید
که در نثرهای منظوم یا مسجّع آورده میها و صنعتسخن از آرایه  شود، خارج ازهای ادبی 

ک در موضوع  یم براساس استحسان و خوشملا آمد شخصی، حکم است و ما اجازه ندار
 کنیم.
وایت در )عشق شده: گفته کهو این  عشق قشبه اطلا ظاهراً  و است ممدوح مسلّماً  العقولتحف ر

 است. مطلوب به مصادره و غلط برداشتی شود(می شامل نیز را غیرشهوانی
که جعو این تى دارد  گفته شده )تفاو  جائز ح در لسان فقها و اصولیان و متکلّمانل اصطلاکه 

یم، باید از  کار به خواهیممی که تعبیری هر گوییم:می باشد؟!(می ممنوع عرفا لسان در و است ببر
لت دارند، ضمن  وایات متواتر بسیاری بر این معنا دلا که ینالسان شارع مقدّس باشد و ر

یر معصومین علیهم « حجّت»  نین عملچالصّلوة و السّلام است و تنها تنها قول و فعل و تقر
 کردن، به درگاه الهی پذیرفته است و لا غیر.

 عشق آمده است: در باب مذمّت امیر المؤمنین علیه السّلامکه در فرمایش ضمن این
عْشى   وَ مَنْ عَشِقَ ... »

َ
مْرَضَ قَلْبَهُ  ،بَصَرَهُ  شَيْئا  أ

َ
وَ یَسْمَعُ  ،صَحیحَةٍ فَهُوَ یَنْظُرُ بِعَیْنٍ غَیْرِ  ،وَ أ

ݥݥبِأ  ݩُ
هَواتُ عَقْلَهُ  ،ذُنٍ غَیْرِ سَمیعَةٍ ݩݩ نْیا قَلْبَهُ  ،قَدْ خَرَقَتِ الش َ ماتتَِ الد ُ

َ
 ،وَ وَلِهَتْ عَلَیْها نَفْسُهُ  ،وَ أ

قْ  ،حَیْثُما زالَتْ زالَ إِلَیْها ،ءٌّ مِنْهافَهُوَ عَبْدٌّ لَها وَ لِمَنْ في یَدَیْهِ شَيْ 
َ
قْبَلَ وَ حَیْثُما أ

َ
بَلَتْ أ

عِظُ مِنْهُ بِواعِظٍ  ،لا یَنْزَجِرُ مِنَ الِله بِزاجِرٍ  ،عَلَیْها ةِ  ،وَ لا یَت َ خُوذینَ عَلَی الْغِر َ
ْ
وَ هُوَ یَرَى الْمَأ
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 194«.... ، [ وَ لا رَجْعَةَ حَیْثُ لا إِقالَةَ ]لَهُمْ 
کور ساخته ى عاشق شود چشمش را  که به چیز گردا ،و هر   ،ندو دلش را بیمار 

که )مفاکه عیب آنی)بطور یسته زشتیش را نیکو بیند( پس او به چشمی  سد را ننگر
که )حقائق را( نمیبیند میرا( نمیآن گوشى  هاى شنود، خواهششنود مینگرد، و به 

یده بنده  س اوپو دنیا دلش را میرانده و شیفته خود نموده است،  ،بیهوده عقل او را در
که ،دنیا است ى از دنیا در دستش می و بنده هر  که دنیاه باشد، بهچیز ید گرد ر طرف 

وی میه گردد، و بسوى آن میه ب و آورد ر که ر کننده و پنهر جا  که د دهندآورد، از منع  ه 
گرفته که میپذیرد، و حال آناز جانب خداوند است متنبّه نشده پند نمی که  بیند 

که فسخ و رجوع و شده گردیدند  گشتی براى آنها چنان غافلگیر   ... .، ها نیستباز 
گوید: از امام جعفرصادق علیه السّلام از عشق پرسیدم، فرمود:و  و   مفضّل بن عمر

ذاقَهَا الُله حُب َ غَیْرِهِ  خَلَتْ  قُلُوبٌّ »
َ
 195«.مِنْ ذِكْرِ الِله فَأ

که از یاد خدا تهی شددل  .چشاندهها آنه را ب غیر خودش محبّتو خدا  ههائی 
یم نیامده است، و تنها در حدیث در عشق به عبادت، استعمال کر و  کلمه عشق در قرآن 

ن به شوهر آمده است.  عشق بهشت به سلمان و عشق ز
که )عشقني و عشقته( آمده است همه غیر مسند و منابعشان نا  معتبر است، وو در اخباری 

 ر ندارند. اعتبا باشند، بنابر اینها با محکمات عقائد حقّه معارض میمتن آن
 24/5/1393 و السّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

*** 
گاهی دارند؟نبیت نبوّت صلوات الله علیهم به آنچه چگونه اهل -سؤال  خواهد شد آ

لّی معصوم و از آن -جواب علم به اذن الله تعالی ها صدّیقه طاهره فاطمة الزّهراء علیها السّلام و
ــق کــه ا ،بــه آنچــه نخواهــد شــددارنــد  گــر اراده و مشّــیّت خداونــد تبــارک و تعــالی بــه خلــق او تعلّ
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ــت چــه میمی ــده میگرف ی ــد و چگونــه آفر ــت و خلــق را شــاهد  شــدش ــل و مراتــب خلق و مراح
یرا این علم به فعل الله است و چیـزی از عـالم بوده کمّ و هندسه وجودی اشیاء ز کیف و  اند، به 

که لباس خلخلق از آن ق و وجود خلقّ پوشید تحت ولایت و علـم آنـان ها مخفى نیست، و هرچه 
کـر بیتبـرای بیـان ایـن معـنى چنـد شـاهد از احادیـث اهل .قرار یافت اَطهـار علـیهم السّـلام را ذ

 کنیم.می
یف عیون المعجزات به نقل از سلمان فارسی کتاب شر  محدّث جلیل حسین بن عبد الوهاب در 

که: عمّار بن  وایت نموده است  گفـت: آیـا مـیرضی الله عنه ر بی را خـواهی چیـز عجیـیاسر به مـن 
کـن اى عمّـ گفتم: نقل  کنم؟  ى عـلّّ برایت نقل  وز کـه ر ى، مـن شـاهد بـودم  گفـت: آر بی بـن ا ار! 

که بـه تـو  : نزدیـك بیـا تـافرمودچشمان فاطمه بر او افتاد،  طالب بر فاطمه داخل شد، هنگامی 
وز  که در جهان هستی چه بوده، چه هست، و تا ر یم  گفت:بگو در  قیامت چه خواهد شد. عمّار 

که علّّ  امبر کـه بـه حضـور پیـبازگشت، پس من هم به دنبـال او بازگشـتم تـا این این حال دیدم 
کنـارنزدیـك تر بیا، پس علّّ : اى ابو الحسن! نزدیكفرمودرسید، پس پیامبر به او  او  تر رفـت و در 

یم؟ عـلّّ گـویی یـا مـن بنشست و پیامبر به وى فرمود: حـال تـو مـی تـر بهفرمـود: شمـا بگوییـد  گـو
گفت گویااست. پس رسول خدا فرمود:  اى تا هه است و تو نزد من آمدفاطمه به تو چنین و چنان 

ى؟ ا تردید داپیامبر فرمود: آیما است؟ پرسید: آیا نور فاطمه از نور  باره آن جویا شوى. علّّ در ر
که چنین است. و عـلّّ  گردیـد و مـن نیـزسـجده شـکر نمـوده و از  البته  بـا او  حضـور پیـامبر خـارج 
و اش داخــل شــد و مــن نیــز بـا او داخــل شــدم، فاطمــه بــه ابــه خانـه خـارج شــدم. پــس از آن عــلّّ 

کـنىگفت: مثل این گفتـه بـودم بـرایش نقـل  کـه بـه تـو   ؟ عـلّّ که نـزد پـدرم رفتـه بـودى تـا آنچـه را 
 : فرمود: چنین است اى فاطمه! فاطمه فرمود

وْدَعَهُ إِعْلَمْ یا »
َ
حُ الَله جَل َ جَلالُهُ ثُم َ أ ن َ الَله تَعالی  خَلَقَ نُوري وَ کانَ یُسَب ِ

َ
بَا الْحَسَنِ! أ

َ
أ

نِ 
َ
: أ وْحَى الُله تَعالی  إِلَیْهِ إِلْهاما 

َ
ةَ أ ݪݪݪݓيِ الْجَن َ ٮ

َ
ا دَخَلَ أ ضاءَتْ فَلَم 

َ
ةِ فَأ  شَجَرَة  مِنْ شَجَرِ الْجَن َ



فی و جواب آن  139 / هاسؤالات معار

 

مَرَةَ مِ  وْدَعَني الُله سُبْحَانَهُ صُلْبَ اقْتَطِفِ الث َ
َ
دِرْها في لَهَواتِكَ، فَفَعَلَ فَأ

َ
جَرَةِ وَ أ نْ تِلْكَ الش َ

لِ  نَا مِنْ ذ 
َ
وْدَعَني خَدیجَةَ بِنْتَ خُوَیْلِدٍ فَوَضَعَتْني وَ أ

َ
مَ ثُم َ أ

ی الُله عَلَیْهُ وَ آلِهِ وَ سَل َ
ݪݪݪݓي صَل َ ٮ

َ
كَ أ

عْلَمُ ما کانَ وَ ما
َ
ورِ أ بَا الْحَسَنِ! الْمُؤْمِنُ یَنْظُرُ بِنُورِ الِله  یَکُنْ. یَکُونُ وَ ما لَمْ  الن ُ

َ
یا أ

  196.«تَعالی  
ک -در عالم ذرّ  -که خداى تعالی نور مرا بدان ابوالحسن! اى فاصله رد و او بلاخلق 

گردید، سپس آن نور را به صورت درختی نورانی در بهشت  مشغول تسبیح خداوند 
گردید خداوند تعالی بهدرآورد، هنگام که پدرم در واقعه معراج داخل بهشت  حی واو  ی 
کرد و بدین ونمود تا از میوه خداوند  سیلههاى این درخت برگرفته و بخورد، و پدرم چنین 

وى  مرا در صلب پدرم قرار داد و سپس در بطن مادرم خديجه دختر خویلد، و من از
که ود و هد بنسبت به هر آنچه بوده، هست و خوا متولّد شدم، پس من از آن نورم، بدان 

گاه هستم، اى ابو الحسن!  بیند و ا میوسیله نور خده مؤمن ب همانانخواهد بود عالم و آ
 کند.نظاره می

که از س گوید: علّّ بن بابویه پدر شیخ صدوق از من خواست  وم سفیر محمّد بن علّّ الأسود 
 ز خداونداند و کاز امام علیه السّلام بخواهد تا دعاء صاحب الزّمان عجّل الله فرجه بخواهم تا 

ک کند، پس من از او خواستم و پس از سه روز خبر داد  یش  وز رت ه حضبرایش فرزند پسری را ر
که: کردند و فرمودند   برایش دعاء 

هُ سَیُولَدُ لَهُ وَلَدٌّ مُبارَكٌّ یَنْفَعُ الُله بِهِ، وَ بَعْدَهُ » وْلادٌّ  إِن َ
َ
 «.أ

که به او خداوند سود رساند، و پس از او نیز فرزهمانا ب یگری دندان رایش  پسری مبارک 
 زاده شوند.

کند تا خداوند پسری را  که برایم دعاء  گوید: و از او برای خودم خواستم  محمّد بن علّّ الأسود 
وزی گفت: راهی به آن نیست. پس برای علّّ بن بابویه همان سالر  ام نماید، پس جوابم نداد و 
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  197 شیخ صدوق به دنیا آمد و پس از او فرزندان دیگری و برای من فرزندی زاده نشد.
وح د وایت دیگری چنین است: علّّ بن الحسین بن بابویه برای شیخ حسین بن ر مه ر ناو در ر

زندانی فقیه ر کند تا فر  ود، و ازشوزی نوشت: از امام زمان علیه السّلام بخواهد تا برایش دعا 
که د زندی نیاورده بود، پس جواب نامه او از امام عجّل اهمسرش  رجه فلله ختر عمویش بود فر

 چنین آمد:
زَقُ مِنْها وَلَدَیْنِ » ، وَ تُرْ ة  ی َ ذِهِ، وَ سَتَمْلِكُ جارِیَة  دَیْلَم  زَقُ مِنْ ه  كَ لا تُرْ  198.«فَقیهَیْنِ  إِن َ

ودی  یت نخواهد شد، و به ز وز کنیزی دیلهمانا از این )همسرت( فرزندی ر می مالک 
گردد. گردی، و از او دو پسر فقیه نصمی  یبت 

گاه است وزی ابن بابویـه میامام علیه السّلام عالم و آ زندانی را ر زنـد فقیـه بـه او که خدای تعالی فر کنـد و دو فر
زند دار شدن او از دختر عمـویش نیسـت و همچنـین بـرای محمّـد بـن، و میخواهد داد که راهی برای فر عـلّّ  داند 

که می زندی نخواهد بود، البته همه آنچه را  گـردد بـه علـم الهـی دانـد دربـاره آینـده و آنچـه در آن واقـع میالأسود فر
 است و نه از خود و منقطع از علم الهی.

ــد و آل ــرات محمّ لًا و حض ــتقلا ــالی اس ــحضــرت الله تع ــل اله ــه تفضّ ــیهم ب ــلّّ الله عل ــد ص ی و محمّ
که ع نمایـد و صـورت لم به آنچه هفت مرحله راطـی نمـوده و طـی میتفویض حضرتش همانطور 

گـر میرا دارند کندخارجی پیدا می کـه ا بـود و هفـت ، به آنچه نخواهد شد نیز علم احاطی دارند 
 چگونـه را بـود نخواهـد کـه کـه اشـکال شـود چیـزیبود، و نه ایننمود چگونه میمرحله را طی می

گاهی یف این  دارند. آ  جای خود را دارد. واست  بحثی شر
گـر قـرار بـود چیـزی آنان  کـه ا گـاهی دارنـد  در، گانـه )مشـیّت، اراده، قـمراحـل هفتخلـق شـود، آ

کتاب و اجل(    بود.نمود، و آغاز و انجامش چه میچگونه طی میرا قضاء، اذن، 
 لُ  نْ کُ یَ  مْ ما لَ 

َ
 . کانَ  فَ یْ کَ  نْ کُ یَ  مْ لَ  وْ لَ  ما کانَ  -و -کانَ  فَ یْ کَ  کانَ  وْ 

*** 
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    .؟ریف چیستنددلایل نقلی و عقلی حضور و وجود امام زمان عجّل الله فرجه الش -سؤال
آن  جهانی مقیا عجّل الله فرجه و هدىّ حجّة ابن الحسن الم حضرت وجود به اعتقاد -جواب

که  از گذر این از و ،است ولایت و امامت اصیل خط دنباله شیعه اعتقاد به حضرت 
یّات ور یّات از راآن شیعه علماى برخی حتی و ،تاس شیعه مکتب ضر ور و  199اندشمرده اسلام ضر

  .حق هم همان است
 السّلام:علیه برخی از دلایل عقلی بر وجود امام زمان

  برهان لطف: -1
 :مقدمات برهان لطف

  :لطف تقسیم -1
که الف. لطف محصّل: یندمی بر را طاعت خویش اختیار به مکلّف آن، با لطفى    .گز

ب:ب. ل که طف مقرِّ  دور ماتمحرّ  ارتکاب از و ترنزدیک واجبات انجام به آن، با مکلّف لطفى 
 .شودمی

 وجوب لطف بر خداوند:-2
یرا دانند،می واجب خداوند بر را لطف معتزله، و امامیّه از اعمّ  عدلیّه متکلمان   بندگان او ز

یده بیهوده و عبث را خود  باید است مؤثّر هدف به هاآن یدنرس در که را چه هر لذا است، نیافر
 .است لطف جمله آن از که دهد انجام

 لطف ردیگ مصداق است، گفته بارهاین در امامیّه متکلّمان از طوسی، الدّین نصیر خواجه
بّی  و معلّم بی انسانی جامعه تا است امامت نبوّت، از پس الهی  سنّت و داخ کتاب و نشود مر

گر و نمانَد مفسّر بی ه و سلّمصلّّ الله علیه و آل پیامبر  تغیب در لسّلامعلیه ا معصوم امام ا
  200.است مردم رفتار و اعمال غیبت، سبب است،
 و بوده حقّ  محور که امامی باشد جامعه میان در که کندمی  ايجاب مقرِّب لطف قاعده

و همین از. دارد باز خطای مطلق از را جامعه یرا لازم  منقول حجّت اجماع ر که  استاست ز
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یف باشدعین امام زمان عجّل الله فرجه الشّ مِ یکی از مُجْ   که کندمی قتضااِ  لطف قاعده. ر
که باشد، مردم میان رئیسى در گر تا باشد، تفاوتبي جامعه به نسبت تواندنمی رئیسى   همه ا

 .کنند باطل بر اجتماع امت، که نگذارد و کند هدایت را هاآن رفتند بیراهه به جامعه
 : فرمود السلام علیهصادقجعفر ماما

 أ ز َ عَ  وَ  ل َ جَ  الَله  ن َ إِ »
ݩَ

 أ وَ  ل ُ جَ 
ݩَ

  نْ مِ  مُ ظَ عْ 
َ
  202«.201 )عادِلٍ(مامٍ إِ  رِ یْ غَ بِ  ضَ رْ أَ الْ  كَ رُ تْ یَ  نْ أ

وجلّ  خداوند همانا  دل( رها)عا امام بدون را زمین کهاست آن از ترعظیم و تربزرگ عزّ
 کند.

 برخی از الطاف وجود امام غایب:
کلّی؛احراست  -1 یف مرحوم ز دین خداوند در سطح   وجود حتم طور به: نویسدمی العلماء شر

یعت حفظ آن لطف جمله از و است، لطف غیبت زمان در امام  ارشاد و باطل بر نفى اتّفاق و شر
 است. حق به مردم

 زمان در مردم با امام رابطه اندکرده گمان که برخی تصور برخلاف تربیت نفوس مستعد؛ -2
لی حق شود،می کلّّ قطع طور به غیبت  برخی مطابق بلکه نیست چنین این کهاست این و

وایات  .شوندمی مندبهره حضرت آن وجود نور از مستعدّ  نفوس و قابل افراد گروهی از ر
وانکاوان و شناسانجامعهوجود امام، سبب بقای مذهب؛   -3  وجود به داعتقا که معتقدند ر

 جنگ در. اشدب دینى داشته غیر دینى و جوامع عمیقّ در اثر تواندمی غایب چند ره رهبر و امام
وحیه برای تضعیف احد  .کردند منتشر را پیامبر قتل شایعه مردم ر

گر کهاست الهی آن اساسی ادیان امتیازات ازتأثیر وجود الگو در پیشرفت بشر؛   -4  به بشارت ا
فی می الگویی برای آن ابتدا در دهندامری می  کمال به را دخو او، به توجه با مردم تا کنندمعر

ین که دانیممی و کنند نزدیک مطلق کامل و امام الگو، بهتر  .است زنده و مقتدای 
که: گر اشکال شود   ا
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گر وجود امام لطف است چرا در هر منطقه   ای امامی وجود ندارد؟ ا
 نباید امام یک از بیش زمان هر در که اندکرده اثبات کلام علم مباحث در متکلّمین اوّلًا:

یرا باشد،  کوینت نظام در و عقلّ بوده محال بلکه نیست صحیح خدا تعدّد که گونههمان ز
 و داشته، سلطه حقّ  امام کهاین جهت به است، محال نیز امام تعدّد شد خواهد ايجاد فساد

 .دش خواهد عالم فساد به منجر تعدّد فرض با این و کند تصرّف و سلطه اعمال تواندمی
که آن ثانیاً:  معصوم ماما یک وجود با اندگرفته نظر در السلام علیه عصر برای امام لطفى 

 هر در که چهآن و. ای نیستمنطقه هر در متعدّد افراد به احتیاج لذا شد، خواهد تحصیل
 .است دین به عالم وجود است نیاز آن به منطقه

کهبراهی یکی از برهان عنایت: -2 ل السّلام علیهزمان امام وجود بر نى   برهان شودمی استدلا
 .است عنایت
یفات اصطلاح، در و است قصد و معنای اراده به لغت در عنایت نی برای  تعر گو  شده نآگونا

 .است
یق از را امام وجود وجوب یر توانمی بیان دو به عنایت برهان طر  :کرد تقر

ینش - 1 ین آفر ین و هستی بهتر ومل گفتار، این لازمه. است ممکن نظام نیکوتر  در امام وجود ز
ینش که و دلیل همان به لذا. بود نخواهد حسناَ  نظام، گرنه و است، آفر  بعثت و لیفتک برهانی 

ورت ورت نیز امام مستمرّ  وجود دارد، ضر  .دارد ضر
کمال خداوند - 2 که یابی هربرای   ابزار نوع همه گیردهستی می رنگ عالم این در موجودی 

وری و وری را ضر کهانسا است ممکن چگونه برسد، کمال به تا گذاشته اختیارش در غیرضر  نی 
 شود؟ رفتهگ نادیده ارتقای معنوی او و شده استثنا قانون این از است طبیعت همین دامان در
کر با برهان اینبرهان فطرت:  -3 یر ذ  :می شود مقدماتى تقر
وان - 1 یزی و تمایلات شناسانر  :اندکرده تقسیم نوع سه به را فطری انسان غر
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 . ... دوستی و قبیل شخصی از تمایلات. الف
 .دوستی همنوع قبیل اجتماعی از تمایلات. ب
 . ... و مطلق کمال به رسیدن و پرستش دینى و حسّ  جویی وحقیقت قبیل عالی از تمایلات. ج
 کرده، سفر خود که ای داردواسطه به حقیقّ، احتیاج معبود و مطلق کمال به برای رسیدن - 2
کند را انسان بتواند تا  .شودمی احساس انسان وجود در نیز واسطه این به تمایل. دستگیری 
گر - 3  باشد، داشته وجود جخار در چیز آن باید دارد، وجود انسان چیزی در به کشش و تمایل ا
 نسانا و مطلق کامل به انسان کشش دیگر، عبارت به و. است لغو انسان در وجودش گرنه و

 بدون ورام این تحقّق و است، الإضافهذات امور از است، خلقت عالم در او واسطه که معصوم
 به لوصو واسطه عنوان به امام وجود کهاین نتیجه. نیست پذیرامکان الیهمضاف تحقّق
 .ضروری است مطلق کمال
گر حال  گوییممی جواب در آید؟می جودو به انسان در چگونه کشش این که کند کسى سؤال ا

 باشد وجودم «فیض واسطه» باید وجود، عالم در که رسیدیم نتیجه این به فکر و عقل با هرگاه
 همین به و کندمی پیدا گرایش او به فطرتاً  انسان چندی است برکات و دارای آثار وجودش که

 .دباش خارجی داشته وجود معصوم، انسان این همیشه باید کهاست جهت
 جز معصوم علیه السّلام امام شیعه دیدگاه درهان واسطه در فیض تکوین و تشریع: بر -4

ى مناصب  نیز باطنى مناصب داراى حکومت، و قضاوت و دینى احکام تبیین در ظاهر
 اىلحظه نیست ممکن لذا الهی، فیض واسطه و است زمین در خدا حجّت و خلیفه او. هست

 زمینیان به الهی فیض وصول گردد، نصیب بی خدا حجّت از زمین گرا ،203بماند خالی او از زمین
ودمی میان از است زمین در چه هر و پذیردمی پایان  . ر
بوبی و عالم بین که کندمی اقتضا تکوین عالم در مسببّات و اسباب نظام که گونههمان  عالم ر

 فیض مورد در برسد، عتطبی عالم به هاآن راه از وجود فیض تا دیگری باشد عوالم طبیعت
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 وجود همان که گرفت خواهد انجام واسطه با نیز انسان قلوب در او تصرّفات و معنوی خداوند

یع فیض و .است معصوم امام  .رسدمی انسان به کانال این از نیز تشر
 : خوبی معنای حدیث به بیان این از

حْمَدُ! لَوْلاكَ لَما خَلَقْتُ الْأَفْلاكَ، وَ لَوْ »
َ
لا عَلِي ٌّ لَما خَلَقْتُكَ، وَ لَوْلا فاطِمَةُ لَما یا أ

 « خَلَقْتُکُما
گر![ ای پیامبر] ک تو )سبب و غایت و... خلقت( نبودی هرگز ا  و کردم،نمی خلق را افلا

گر گر و کردم،نمی خلق را تو هرگز نبود علّّ  ا ینمی خلق را تندو شما هرگز نبود فاطمه ا  .دمآفر
وشن یرا شود؛می ر  و ادهم عالم الهی بر فیض سبب کامل، جهت همه های ازانسان این ودوج ز

کند.  افلا
لی هدف است، غرض و ی هدفدارا خداوند افعالبرهان علّت غایی:  -5 الهی  غرض و و

یرا نیست؛ انسان هدف همانند  قصن خداوند نیست، کمال به رسیدن خداوند افعال غایت ز
یق از بخواهد تا ندارد  باز لوقاتمخ الهی به افعال غایت بلکه سازد، برطرف را آن خود فعل طر

 .است مخلوقات استکمال جهت به و گرددمی
 ینچن انجام و است لغو و عبث هدف، بدون فعل کهاست آن خداوند مندی افعالغایت دلیل

یم قرآن. باشدمی قبیح خداوند کاری از  : فرمایدمی دخداون افعال بودن هدفمند تأیید در نیز کر
مواتِ وَالأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبینَ »    204«.وَ ما خَلَقْنَا الس َ
یدیم به است دو آن میان را آنچه و زمین و هاآسمان و  . بازی نیافر

 تحجّ  از کسى غیر او و است، کامل انسان وجود آن میوه کهدرختی است مانند به انسان
وی زمین در خدا معصوم وایات در لذا و. نیست ر  : خوانیمیم ر
 205«.تْ ساخَ لَ  مامٍ إِ  رِ یْ غَ بِ  ضُ رْ أَ الْ  تِ یَ قِ بَ  وْ لَ ... »

گر  . شد خواهد دگرگون شود امام بدون زمین ا
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 علّت که جهت آن از - شودمی تعبیر خدا حجت به او از که - کامل انسان کهاین خلاصه
وری است همیشه وجودش است،...  انسان غایی وجود  .ضر

یرا ست،ا مخلوقات شرفاَ  انسان، که دانیممی ف:شرمکان اَ برهان اِ  -6  و حیوان، از شرفاَ  او ز
 است محال شرف،اَ  مکاناِ  قاعده حکم به و. است جماد از شرفاَ  گیاه و گیاه از شرفاَ  حیوان

 و باشد، رسیده حیوان به سابق، رتبه در کهآن از قبل برسد جماد به فیاض مبدأ از وجود
 کهاست محال زنی و. باشد رسیده انسان به سابق رتبه در کهآن از قبل برسد حیوان به همچنین

ل و جمال و قدرت علم، حیات، وجود،  کهآن از قبل برسد انسان افراد بر فیّاض مبدأ از... و جلا
که انسان به کمالات این وی زمین خدا حجّت کاملّ   .باشد رسیده است ر

که قاعده، بنابراین که باید است موجود خارج در بشر افراد فردی از مادامی   به او از فردی 
وی زمین شودمی تعبیر خدا حجّت  .باشد موجود ر
یند را بندگانش کهاین از پیش آدم علیه السّلام خلقت در تعالی خداى ید؛ را تشحجّ  بیافر  آفر
 : فرمود لامعلیه السّ  صادقجعفر امام کهچنان

ةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْ »  206«.قِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ الْحُج َ
 . است خلق از بعد و خلق با و خلق از قبل )شخص( حجّت،

 : فرمایدمی نیز و
ةُ » حَدُهُمَا الْحُج َ

َ
ا إِثْنانِ، لَكانَ أ  207«.لَوْ لَمْ یَبْقَ فيِ الْأَرْضِ إِل 

گر وی زمین در ا  .بود خواهد امام دو آن یکی از حتماً  کسى نباشد نفر دو جز ر
یر عظم:تجلّی اَ  برهان -7   :است چنین آن و تقر

وایات و قرآن در است ظهورات همان که تجلّیات. الف  که جاآن است، شده اشاره آن به ر
 : فرمایدمی خداوند

« 
ْ
 208«.نٍ ݥݥكُل ُ یَوْمٍ هُوَ في شَأ
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وز هر  . شأنی است در خداوند ر
 .واسطه بی ،است الله حضرت ذات نور از موجودات نفطارظهورات،اِ  و تجلّیات این .ب
 تباراع به سماءاَ  این و حقّند، قدساَ  جلالی ذات جمالی و صفات اسمای الهی معرّف. ج

 .برتری دارند و فضیلت برخی دیگر، برخی بر جامعیّت
 او از کسى ، واست معصوم انسان همان که دارد لازم تجلّّ اعظم خداوند اعظم اسم وجود. د

 الأولیاء خاتم ن،زما این الهی در اعظم اسم مظهر و کلّ  کعبه و اَتَمّ  مظهر آن و. نیست ترشایسته
 .است السّلام علیهیمهد حضرت

 :میشود بیان مقدمه ود با برهان این برهان تقابل قطبین: -8
 کامل خود تصفا و تجلّیات و الوهیّت در و جلالی دارد، جمالی و تجلّیات متعال خداوند. الف

 .است
 طبق بین و تجلّّ تام، و الوهیّت قطب بین محاذات و قطبین بین مقتضای تقابل به. ب

وی زمین در کهاست لازم دو، این بین سنخیّت لزوم و مجلای تام متجلّّ و و عبودیّت  انسان ر
 او و .نیاید لازم مجلای اَتَمّ  بدون تجلّّ اَتَمّ  تا باشد الهی موجود متجلّیات و عبودیّت در کامل

لّی او و فهخلی و خدا حجّت از غیر  الحسن بن حجة حضرت جز کسى چنین و نیست و
 .نیست زمان این در السّلام علیهالمهدی

 مرگ با کلیمیان دیدگاه از. تمعنوی اس فیض امامت و نبوّت تبعیض در فیض: قانون عدم -9
 نیز و .شد قطع لاهوت عالم با بشر ارتباط و فیض این السّلام علیهموسی حضرت

 طارتبا السّلام علیه مسیح حضرت شدن آويخته دار به با که معتقدند سیحیم هایپروتستان
 فوت با هک معتقدند و کرده محروم فیض این از را خود نیز شیعه مخالفین .شد قطع لاهوت عالم با بشر

 . است شده قطع فیض این آله و علیه الله صلّّ  پیامبر
 باشد؟ محروم فیض این  الله علیه وآله ازصلّّ  اسلام پیامبر از اسلامی بعد تامّ  چرا اشکال:
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 عالم با ارتباط همان که فیضی چنین متعال خداوند چرا است؟ کمتر های پیشینامّت از مگر
بوبی توسط  باشد؟ نداده هاآن به را است امام ر

یق از فیض این: گویدمی شیعه یه وآله پیامبر صلّّ الله عل فوت با چه گر تنبوّ  وحی و طر
لی از شد قطع یق و وزه و ،است برقرار معصوم انسان طر  حضرت نازنین وجود در امر
 .است متبلور السّلام علیهیمهد

 صلاحیّت را فاضله اعضای مدینه عضوی از هر: گویدارابی میف برهان لزوم عقل بالفعل: -10
یاست که نیست آن  کسى هر تواندنمی فاضله مدینه رئیس. گیرد عهده بر را فاضله مدینه ر

یرا باشد، یاست ز  نآ آماده طبیعت و سرشت حیث از شخص کهیکی آن: است چیز دو به ر
 سانی، انسانان چنین. باشد داشته کاری را ارادی چنان هیئت و ملکه کهآن دیگر. باشد مقام
 و شدمر هم و است معلّم هم رئیس این...  معقول هم و است عقل هم بالفعل که است کامل

پایی اجتماع،فار... مدبّر  هم و است امام همان که را معلّم وجود ابی برای بر  و. داندری میضر
 .باشد داشته کامل شرافاِ  اجتماع بر باید امام کهاست این شیعه عقاید از

که داند،می بالفعل عقل را امام فیلسوف، این  عی وعقلّ، طب امکانات همه یعنى انسانی 
 است، فعّال لعق به تّصالالإدائم و رسیده فعلیّت یی بهنها و کمال مرتبه در او وجود کسبی در

 رأس در که داندمی آن شایسته شخصی را فارابی چنین. است فعّال ای عقلگونه به خود بلکه
بّی و و معلّم و گیرد قرار جامعه  به جامعه رئیسى در گونهاین او نظر در. باشد رئیس و امام مر

 209انسان. بدن در است قلب منزله
 علیهمهدی قضیّه: نویسدمی باره این در سیّد محمّد باقر صدر برهان حساب احتمالات: -11

 در خصوصاً  و است، زندگی نموده آن با هاقرن طول اسلامی در امّت کهحقیقتی است السّلام
ل در السّلام علیهحضرت خاصّ  ءسُفرا سال هفتاد طول  تذکّر آن به مردم با معاشرتشان خلا
که در اند،داده  انسان آیا. است نشنیده هاآن خلافی از حرف مدت این در کس هیچ حالی 
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وغی بتواند که کند باور تواندمی  یا و آورد، دوام هاقرن بلکه سال هفتاد مدّت در تنها نه در
 هیچ کهآن بدون باشند داشته اتّفاق او بر السّلام علیهحضرت آن نایب عنوان به نفر چهار
کسى پدیدترد و شکّ  گونه خاصّّ  علاقه کمتر نایب چهار آن بین کهآن بدون و آید، یدی برای 

یسمان که شده گفته یامالأ قدیم از شود، کذب بر توافق مجوّز تا باشد داشته وجود وغ ر  کوتاه در
 احتمالات حساب به علمی و جهت از که کندمی ثابت زندگانی و حیات منطق نیز و. است
وغی به کهاست محال   210نماید. جلب را امّت تمام اطمینان و آورده دوام بتواند شکل این در

 کند؟ سؤال: آیا ادلّه عقلی وجود امام زمان معیّنی را اثبات می
لت عقلّ، تنها ادلّه :گفت باید پاسخ در ورت بر دلا  عالم طبق و کامل امام وجود لزوم و ضر

که زمان امام بر و دارد، امکان لتی است السّلام علیه مهدی موعود همان شخصی   ندارد، دلا
لی این یّه ادلّه و  قرار تأیید وردم معصوم، و کامل امام وجود به اعتقاد در را امامیّه شیعه نظر

 .دارد انطباق شیعه نظر بر تنها ادلّه این لذا و دهد،می
 المع لوّ خ امتناع به و قائمند، دائم طور به حجّتی قائم وجود وجوب بر قطعی عقلّ، براهین

کمند فیض واسطه چنین لزوم از امکان  از مراد و صله قائم و نسله دائم.أالإمام  که: الهی حا

یق از راآن باید لذا .نیست فرد معرّف برهان کهاین شخصی بحث  کهچنان شناخت، دیگر طر

 .حضرتند آن شخص معرّف وحی، و عصمتاهل متواتر بلکه متظافر احادیث
کهادلّه کر ای   دایره بقط به او از عرفا نزد کهمعصومی است امام وجود ضرورت گربیان شد ذ

 و. است محال قطبین اجتماع و نیست، یکی بیش زمان هر در قطب، و. شودمی تعبیر امکان
یف: اسم مصداق و نشآت جمیع جامع چون   هُ لُ غَ شْ لایَ  نْ یا مَ » شر

ْ
  نْ عَ  نٌّ ݥݥشَأ

ْ
 از باشدمی ،«نٍ ݥݥشَأ

 و است قرباَ  حجاب چون و. عصیان و گناه به رسد چه استمبرّ  نسیان و سهو و خطا
 .کنندمی اقتباس او نور مشکات از ماسویٰ  همه محمّدیّه، حقیقت به متحقّق

کر به لازم وایات و آیات متون از اصطلاحات این کهاست ذ  قطب واژه. است شده استفاده ر
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برای  شقشقیّه خطبه در سّلامال علیهامیرالمؤمنین باشد، اصطلاحات این یکی از تواندمی
 : فرمایدمی که جاآن است، برده کار به را «قطب» تعبیر خود

« ... 
َ
  نُ ا ابْ هَ صَ م َ قَ تَ  دْ قَ لَ  الِله ا وَ مَ أ

َ
ݪݪݪݓ أ   مُ لَ عْ یَ لَ  هُ ن َ إِ  وَ  ةَ حافَ قُ يٮ

َ
 نَ مِ  بِ طْ قُ الْ  ل َ حَ ها مَ نْ مِ  يل  حَ مَ  ن َ أ

  211«.حى  الر َ 
که در دپوشی را ردای خلافت قحافهابی پسر - ابوبکر - قسم خدا به! هان...   حالی 
 .آسیاست به آسیا سنگ محور چون خلافت در من جایگاه دانستمی

 ریف:دلایل قرآنی بر وجود امام زمان عجّل الله فرجه الشّ 
 سوره مبارکه قدر -1

ئکه، که شودمی خوبی استفاده به قدر سوره از  ری برکا هر جهت به سال هر در قدر شب ملا
ود زمین   .آیندمی فر

ا» نْزَلْناهُ  إِن 
َ
كَ  وَما * القَدْرِ  لَیْلَةِ  في أ دْری 

َ
لْفِ  مِنْ  خَیْرٌّ  القَدْرِ  لَیْلَةُ  * القَدْرِ  لَیْلَةُ  ما أ

َ
 * شَهْرٍ  أ

لُ  وحُ  المَلآئِکَةُ  تَنَز َ هِمْ  بِإِذْنِ  فِیها وَالر ُ مْرٍ  کُل ِ  مِنْ  رَب ِّ
َ
*  أ  «.لفَجْرِ ا مَطْلَعِ  حَت ى   هِيَ  سَلامٌّ

 ب* ش! چیست؟ قدر شب دانیمی چه تو و کردیم* نازل قدر شب در را[ قرآن] آن ما
وح و است*فرشتگان ماه هزار از بهتر قدر وردگارشان اذن به شب آن در ر [ تقدیر]ی برا پر

 طلوع تا *[رحمت و برکت و] سلامت از سرشار شبی است شوندمی کاری نازل هر
 . سپیده

وز تا رمضان ماه وز تا نیز القدرلیلة نتیجه در و شود،می تکرار قیامت ر . دارد ستمرارا قیامت ر
ول پس ئکه نز وح و ملا ئکه: است این سؤال. شودمی تکرار قدر شب هر در نیز ر  که وحر و ملا

ود زمین بر قدر شب سال، هر در کسى  چه ه برخدا صلّّ الله علیه وآل رسول از بعد آیند،می فر
یمپی می دقّت و تأمّل با شوند؟می وارد کامل باید زمان هر در که بر  وجود وممعص و امامی 

ول محلّ  تا باشد داشته ئکه نز وح و ملا  . گردد ر
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 : فرمود السلام باقرعلیهمحمّد امام
یعَةِ » نْزَلْناهُ تَفْلُجُوا !یا مَعْشَرَ الش 

َ
ا أ ةُ الِله  ،خاصِمُوا بِسُورَةِ إِن  هَا لَحُج َ تَبارَكَ وَ  فَوَ الِله إِن 

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ،عَلَی الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ الِله صَ  تَعالی  
دَةُ دینِکُمْ  ل َ ها لَسَی ِ ها لَغایَةُ  ،وَ إِن َ وَ إِن َ

یعَةِ  .عِلْمِنا نْزَلْناهُ في لَیْلَةٍ  *وَ الْکِتابِ الْمُبینِ  *مح   ـخاصِمُوا بِ  !یا مَعْشَرَ الش 
َ
ا أ إِن 

ا مُنْذِرینَ  *ةٍ مُبارَكَ  ا کُن  ة  بَعْدَ رَسُولِ الِله صَ  ،إِن  ها لِوُلاةِ الْأَمْرِ خاص َ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ،فَإِن َ
 ل َ

.» ...212  
وز که کنید محاجّه «نزلناهأ انّ إ» سوره به خود خصم با! شیعه ای جماعت  خواهید پیر

 از تعالی بعد و تبارک دخداون برای حجّت از سوره این که خدا به سوگند پس شد،
! عهشی ای جماعت. است ما علم نهایت و شما دین مدرک همانا سوره این. است رسول

یرا کنید؛ بحث« ...المبین* الکتاب و حٰم*» آیه با  امر الیانو به اختصاص آیات این ز
 «. ... دارد خدا رسول بعد

 : فرمود نیز و
قَ بِلَیْ » یْمُ الِله! إِن َ مَنْ صَد َ

َ
ة  ... وَ أ ها لَنا خاص َ ن َ

َ
 213«.لَةِ الْقَدْرِ، لَیَعْلَمُ أ

برای  از که کندمی پیدا علم را، القدر لیلة کند تصدیق کس هر همانا سوگند، خدا به
 . ... است ما

یف بازمان عجّل الله فرجه الشّ  امام وزگار در فیض، وساطت و باطنى ولایت مقام داشتن ر  ما ر
 . است قدر شب صاحب
 : فرمود عبّاسابن به السّلام علیهامیرالمؤمنین حضرت
نَةِ  ،سَنَةٍ  کُل ِ  إِن َ لَیْلَةَ الْقَدْرِ فيِ» مْرُ الس َ

َ
یْلَةِ أ

هُ یَنْزِلُ في تِلْكَ الل َ لِكَ الْأَمْرِ وُلاةٌّ بَعْدَ وَ لِذ   ،وَ إِن َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ  رَسُولِ الِله 

  .«صَل َ
و  شود،می نازل سال یک امر شب آن و همانا در است، القدر ةلیل سال هر در همانا
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 . و آله علیه خداصلّّ الله رسول از بعد والیانی است برای آن
 : فرمود حضرت کسانی هستند؟ چه آنان: گفت عبّاس پس ابن
حَدَ عَشَرَ مِنْ صُلْبي أ»

َ
نَا وَ أ

َ
 أ

ݩَ
ثُونَ  ةٌّ مُحَد َ  214.«ئِم َ

 . محدّثند و همگی امام که من صلب از نفر یازده و من
 : فرمود خود اصحاب خدا صلّّ الله علیه وآله به رسول

« 
َ
ها تَکُونُ لِعَلِي ِ بْنِ أ ݪݪݪݓ آمِنُوا بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ، إِن َ   215«.ي طالِبٍ وَ لِوُلْدِهِ الْأَحَدَ عَشَرَ مِنْ بَعْديٮ

یرا آوردید؛ ايمان قدر شب به  .وستا از بعد فرزند یازده و ابی طالب بن برای علّّ  ز
 آیه امام: -2
 : فرمایدمی اسراء سوره در الله تعالی 

ݩُ یَوْمَ نَدْعُوا کُل َ أ»
ݩݩݩ

ݥݥأ ناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ  ُ
ݥݥݥوتيَِ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ فَأ ݩݩݩ

ؤُونَ کِتابَهُمْ كَ ئِ ول  ݩُ  یَقْرَ
 216«.وَلایُظْلَمُونَ فَتیلا  

که وزی  که. خوانیممی مشاناما توسط به گروهی را هر ر  به عملشان نامه کسانی 
ور شادی و] با راآن شود داده راستشان دست  شکاف رشته قدر به و خوانندمی[ سر
 .شودنمی ستم آنان خرمایی به هسته

گر شود،می سؤال حق به امام از قیامت، روز در کس هر از کهاست این آیه مفاد  و معترف ا
 در باید لذا. دهندمی او راست دست به را عملش نامه و شد، دخواه رستگار بوده آن به معتقد

که باشد، داشته وجود طاعةالإ زمانی امامی واجب هر  او زا متابعت و معرفت بدون امامی 
وایات در لذا و. بود نخواهد برای انسان قیامت در رستگاری هرگز و فلاح پیامبر  که خوانیممی ر

 : صلّّ الله علیه وآله فرمود
ة  مَ »  217«.نْ ماتَ وَ لا یَعْرِفُ إِمامَهُ ماتَ میتَة  جاهِلِی َ

 .ستا رفته دنیا از جاهلیت مرگ به ،باشد نشناخته را شزمان امام و بمیرد که هر
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 به مامازمانی  هر در باید پس است، حقیقت و حق از شخصی متابعت هر وظیفه که جاآن از
ینندب خود رهبر عنوان به را او تیار،اخ و اراده با مردم تا باشد موجود حقیقت و حق  با و رگز

وی از  .گردند يمین اصحاب جمله از او پیر
 لذا ندارد ای دیگرطایفه ای دونطایفه به اختصاص و یکی است «محفوظ لوح» که جاآن از

 .نمود «محفوظ لوح» بر حمل را آیه در «مْ هِ مامِ إِ » لفظ تواننمی
یرا باشد، قوم هر کتاب آیه، در «امام» کلمه به مقصود که نیست ممکن نیز و  همه شامل آیه ز

که در است، خلقت آخر تا خلقت لاوّ  از هاانسان یع بر مشتمل کتاب لیناوّ  حالی   ت،شر
 .است نشده نازل مردم بر چنین کتابی این او از قبل و است، نوح کتاب

 : مودفر که کرده نقل فوق آیه ذیل صلّّ الله علیه وآله در الله رسول از سندش به سیوطی
هِمْ » ةِ نَبِی ِ هِمْ وَ سُن َ  218«.یُدْعى  کُل ُ قَوْمٍ بِإِمامِ زَمانِهِمْ وَ کِتابِ رَب ِّ

وردگارش کتاب و زمانش امام به قومی هر  .شد خواهد محشور پیامبرش سنت و پر
یفه آیه در امام به مقصود که کرده نقل عبّاس ابن از نیز و لت امام و هدایت امام فوق شر  ضلا

 .است
کلینى از   :فرمود که کرده نقل السّلام باقر علیهمحمّد امام شیخ 

گفتند: یا رسول الله! آیا مگر نه اینآن گردید مسلمانان  که این آیه نازل  که تو امام گاه 
  همه مردم هستی؟ در جواب فرمود:

کِنْ سَیَکُونُ » جْمَعینَ، وَ ل 
َ
اسِ أ نَا رَسُولُ الِله إِلَی الن 

َ
اسِ مِنَ الِله  بَعْديأ ةٌّ عَلَی الن  ئِم َ

َ
مِنْ  ،أ

هْلِ بَیْتي، یَقُومُونَ 
َ
اسِ  فيِ أ بُونَ، الن   219... «. فَیُکَذ َ

ود ،هستم مردم سوی همه به خدا فرستاده من لی ز  امامانی از من از پس کهاست و
 تکذیب و نمود خواهند قیام مردم بین در آنان بیایند، بیتم مناهل جانب خداوند، از

  . ... شوند،می
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 حضرت کرد؟ سؤال «... انَدْعُو یَوْمَ » آیه: درباره السّلام علیه حسین امام از غالب بن بشر
 : فرمود

جابُوهُ إِلَیْهِ  هُدى   ی  دَعا إِل إِمامٌّ »
َ
جابُوهُ إِلَیْها ی  وَ إِمامٌّ دَعا إِل ،فَأ

َ
ةِ ه   ،ضَلالَةٍ فَأ  وَ  ،ؤُلاءِ فيِ الْجَن َ

ارِ  فيِ اءِ ؤُله   وَجَل َ  قَوْلُهُ  هُوَ  وَ  ،الن  ةِ  فيِ یقٌّ فَر :عَز َ عی فيِ فَریقٌّ  وَ  الْجَن َ  220«.رِ... الس َ
امامی  و. اندنموده اجابت را او نیز مردم و کرده، دعوت هدایت به را مردم کهامامی است

 در اینان و بهشت در آنان. اندنموده اجابت را او و کرده دعوت گمراهی به را مردم کهاست

وجلّ  خداوند قول است این و  .دوزخند ةِ  فيِ فَریقٌّ »: عزّ  .«...  الْجَن َ
 آیه انذار:  -3

 : فرمایدمی کرده، پیامبرش به خطاب متعال خداوند
نتَْ مُنْذِرٌّ وَلِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ »

َ
ما أ  221«.إِن َ
 . گری استقومی هدایت برای هر ای ودهنده بیم تو همانا

 تهدای زمان و عصر هر قومی در برای هر که شودمی استفاده وضوح طور به فوق آیه از
بوبیّت این و. حقیقت و حقّ  به ای استکننده  شودمی استفاده نیز و. است خداوند مقتضای ر

یرا ،نبّی  غیر یا نبّی باشد خواه گردد،خالی نمی حقّ  هادی به از گاههیچ زمین که  آیه اطلاق ز
یفه آیه ذیل زمخشری در که گونههمان کند،نفى می را انبیاء هادی در مصداق حصر  به فوق شر

که در آیدمی لازم صورت این غیر در است، کرده اشاره آن  و حجّت ستنبّی خالی ا از عصرهایی 
 .باشد نداشته وجود هادی بشر

 : کرده نقل عبّاس ابن به سند صحیح نزد خودشان از فوق آیه ذیل در خود تفسیر در طبری
کُلّ  قَوْمٍ هادٍ »لمّا نزلت  رٌ وَل  نْتَ مُنْذ 

َ
ما أ نَّ ده علی صدره، یه وآله یصلّی الله عل وضع« إ 

رُ »فقال:  نَا الْمُنْذ 
َ
کُلّ  قَوْمٍ هادٍ « »أ نْتَ الْهاد  »: فقال ،عليّ  کبإلی من بیده و أومأ، «وَ ل 

َ
 يُ أ

ي الْمُهْتَدونَ بَعْدي كَ یَهْتَد  ، ب  يُّ  222«.یا عَل 
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کههن نتَْ مُنْذِرٌّ وَلِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ » آیه گامی 
َ
ما أ پیامبر صلّّ الله علیه و آله  شد، نازل «إِن َ

گذاشت سینه بر را خود دست  برای هر و ام،)آن( منذر و بیم دهنده من: فرمود و خود 
 واسطه به نهات: فرمود و نمود السّلام علیهعلّّ  شانه به اشاره گاهآن قومی هادی است،

 .گردندمی هدایت من از بعد شوندگان، هدایت  تو
کم  که ردهک نقل فوق آیه ذیل در السّلام علیهعلّ  امام از صحیح خود سند نیشابوری به حا
 : فرمود

نَا الْهادِيُ »
َ
 223«.رَسولُ الِله الْمُنْذِرُ وَ أ

 . هادی منم )آن( و منذر است، خدا رسول
 : ودفرم که شده نقل فوق آیه تفسیر در السّلام محمّدباقر علیه امام از صحیح سند به

ا هادٍ یَهْدیهِمْ إِلی  ما جاءَ بِهِ » ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْمُنْذِرُ، وَ في کُل ِ زَمانٍ مِن 
رَسُولُ الِله صَل َ

  224«....  نَبِي ُ الِله 
 ای استهادی و ماما زمانی هر برای و است دهنده()بیم منذر وآله علیه الله صلّّ  خدا رسول

 . ... کندمی دعوت خدا صلّّ الله علیه وآله آورده پیامبر آنچه به را مردم که
 : فرمود فوق آیه ذیل در که کرده نقل السلام باقرعلیهمحمّد امام از نیز و

مَا وَ الِله »
َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْمُنْذِرُ، وَ عَلِي ٌّ الْهادي، أ

ا وَ ما زالَتْ  ذَهَبَتْ ما  رَسُولُ الله صَل َ مِن 
اعَةِ    225«.فینا إِلَی الس 

گاه. علّّ هادی است و خدا صلّّ الله علیه وآله منذر رسول  که گندسو خدا به! باش آ
کننده )و مصداق آیه( وز تا تاس ما بین در دائماً  و رفت نخواهد بیرون ما از هدایت   ر

 .قیامت
 آیات شهادت:  -4

کسى را هر میان در خداوند که هشد بسیاری اشاره آیات در  تا داده قرار «شاهد» عنوان به امّتی 
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 :کنیممی اشاره هاآن برخی از به. کند احتجاج هاآن بر قیامت روز در
ݥݥأ فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُل ِ »( الف

ؤُلآءِ شَهیدا  ݩݩُ ةٍ بِشَهیدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلی  ه   226«.م َ
وز در» است چگونه حال یمطایفه هر از که گاهآن «محشر ر گواهی آور ای » را تو و ای 

 . خواهیم گواه آنان بر «پیامبر
ݥݥأ وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُل ِ » (ب

وا وَلا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ ݩݩُ ذینَ کَفَرُ
ةٍ شَهیدا  ثُم َ لایُؤْذَنُ لِل َ  227«.م َ

یم، هر از ما که را روز آن و  نشود داده خنس اجازه کافران به گاهآن امّتی شاهدی برانگیز
 .نگردد پذیرفته نیز آنان توبه و

ݥݥوَیَوْمَ نَبْعَثُ في کُل ِ أ » (ج ُ
ةٍ شَهیدا  عَلَیْهِمْ مِنْ أݩݩ  م َ

ݩَ
 228«.ؤُلآءِ ه    شَهیدا  عَلی  كَ نْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِ 

که وزی  یم آنان گواهی بر خودشان میان امّتی از هر در ما ر  بر «دای محمّ » را تو و برانگیز
یم گواه امت این  . آور

 از ادی معصومافر امّتی خداوند برای هر و زمان هر در که شودمی خوبی استفاده به آیات این از
وز در تا است داده قرار اشتباه و خطا ک. گواهی دهند آنان اعمال به قیامت ر  است قرار هکسى 

 همه ربعلمی  احاطه باید یزن و کند، اشتباه شهادتش در نباید باشد امّت اعمال بر شاهد
وی  در خدا حجّت بشر هدایت امر در که اندکسانی اینان. باشد داشته تامّ  اعمال  .مینندزر

  آیه: ذیل رازی در فخر
ݥݥأ  کُل ِ  مِنْ  وَنَزَعْنا»

ةٍ ݩݩُ  229«.شَهیدا   م َ
وز آن در] و گواهی برمی هر از[ ر ینیمامتی   . گز

 : گویدمی
 انبیاء هاآن جمله از که دهندمی شهادت مردم بر زمان هر در که شاهدانی هستند آنان

 230هستند.
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  آیه: ذیل در نیز و
ݥݥیَوْمَ نَبْعَثُ في کُل ِ أ » ُ

ةٍ شَهیدا  ݩݩ   231«.م َ
وزی را گواهی بر هر از که ر یمبرمی آنان امّتی   . انگیز

 : گویدمی
 میان در دشاه عنوان کسی به که است لازم آیدمی وجود به دنیا در جمعی که هر
 حضرت ودخخدا  صلّی الله علیه و آله  رسول زمان در شاهد. باشد داشته وجود هاآن

 : آیه دلیل به بود
تَکُونُوا شُهَدآءَ عَلَ » ةً وَسَطاً ل  ݥݥمَّ  232«.سُولُ عَلَیْکُمْ شَهیداً یَکُونَ الرَّ نّاس  وَ ی الوَکَذلٰكَ جَعَلْناکُمْ أݩݩُ

 به جاینا از .باشد امت میان شاهدی در رسول، از عدب زمان هر در که است لازم نیز و
 زا باید شهید آن و نیست، امّت بر شاهد عصری خالی از هر که شودمی خوبی روشن

 نهایتبي به نتیجه در و دیگری است شاهد به احتیاج و گرنه باشد، مصون خطا
 233است. باطل این که شد منتهی خواهد

 نددارای صفاتى چ باید «معصوم حجّت» امت بر شاهد که شودمی استفاده قرآن آیات از
 :باشد

 : باشد بشر در قالب – 1
نْفُسِهِمْ »

َ
 «.شَهیدا  مِنْ أ

یرا یکی باشد، زمان هر در - 2  «.شَهیدا  »: است شده استفاده مفرد صیغه از ز
 .علمی باشد دارای احاطه - 3
 : فرمایدمی متعال خداوند: باشد کتاب به دارای علم - 4

ذ»
وا لَسْتَ مُرْسَلا  قُلْ کَفى  وَیَقُولُ ال َ هِ شَهیدا  بَیْني وَبَيْنَکُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ بِالل    ینَ کَفَرُ
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 234«.الکِتابِ 
 و خدا شما و من بین گواه تنها نیستی بگو خدا رسول تو که کنند اعتراض تو بر کافران و

کسى  . بود خواهد است کتاب علم نزدش کهآن 
 که کردم سؤال آیه این خدا  صلّّ الله علیه و آله درباره رسول از: گویدخدری می دابوسعی

 : فرمود کیست؟ آن به مقصود
 .است ابی طالب علّّ بن برادرم آن

 آیه نذیر:  -5
 : فرمایدمی متعال خداوند

إِنْ مِنْ أ » ݥݥوَ ُ
ا خَلا فیها نَذیرٌّ ݩݩ ةٍ إِل   235«.م َ

 . است ای داشتهدهکنن نذاراِ  گذشته امّتی در هر و
هادی  و خدا حجّت مردم میان در زمانی باید هر در که شودمی خوبی استفاده به فوق آیه از

 .باشد موجود طلاقعلّ الإ
 : خوانیممی فوق آیه ذیل در ابراهیم علّّ بن تفسیر در

 236.« ... مامٌّ إِ  مانٍ زَ  ل ِ كُ لِ  ...»
 .زمانی امامی است برای هر و ...

  آیه هدایت: -6
 : فرمایدمی متعال خداوند

هِ یَعْدِلُونَ » ِ وَبِّ ةٌّ یَهْدُونَ بِالحَق  م َ
ُ
نْ خَلَقْنا أ  237«.وَمِم َ

که از و یدیم کسانی   . گردندبازمی حق به و کنندمی هدایت حقّ  امّتی به آفر
 : که کرده جبائی نقل از تفسیرش در فوق آیه ذیل رازی در فخر

 و کرده حق به عمل و قیام کسی که زمانی خالی از چهی کهاین بر دارد دلالت آیه این



فی و جواب آن  159 / هاسؤالات معار

 

 238نیست. کند هدایت آن به را مردم
 : گویدابن المشهدی می

 این نآ مفاد زیرا دارد؛ وجود معصوم نفر قرنی یک هر در کهاین بر دارد دلالت آیه
 معصوم کسی که هر و ها،آن تمام نه خلقند بعضی از عادلین و هادین کهاست

 239.کلّی نیست عادل وهادی  نیست
نْ » آیه: درباره السّلام علیهصادقجعفر امام از گویدمی سنان بن عبدالله ةٌّ  خَلَقْنا وَمِم َ م َ

ُ
 «... أ

 : فرمود حضرت کردم؟ سؤال
ةُ » ئِم َ  240.«هُمُ الْأَ

 .است ائّمه آیه از مقصود
 آیه صادقین:  -7

 : فرمایدمی متعال خداوند
ذینَ آمَ »

هَا ال َ ی ُ
َ
ادِقینَ یا أ قُوا الَله وَكُونُوا مَعَ الص   241«.نُوا ات َ

 .باشید صادقین با همراه و کرده پیشه تقوا! ای مؤمنان
 چه بعض این حال آنان، جمیع نه است مؤمنین برخی از آیه در «صادقین» از مقصود

 باشد؟ داشته خصوصیاتى باید
 طلاقالإعلّ صادق که کسانی هستند صادقین از مقصود که شودمی استفاده آیه خود از

 از هدایت و اقتدا با مطیع افراد تا است، شده هاآن اطاعت به امر طلاقالإعلّ لذا و هستند،
 حاملان همان آیه در «صادقین»: کهاین نتیجه. آیند نایل سعادت و حقیقت و حقّ  به هاآن

کسانی  هدایتند، هایچراغ و هدایت ائمه و دین حامیان و شرع امینان و خلفای رسول وحی و
کشان و عیب هر از و کرده دور آنان از پلیدی را و رجس خداوند که  اینان و. است کرده نقصی پا

 هاآن اوّل که نیستند، لامپیامبر علیهم السّ  طهارت و عصمت بیتاهل از کسانی غیر
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 .است السّلام معلیهیمهد هاآن آخر و ابی طالب علّّ بن امیرالمؤمنین
 : گویدمی و کرده عصمت استفاده فوق آیه زرازی ا فخر

 . ... باشند موجود معصوم صادقین باید زمان هر در که شودمی استفاده آیه این از
ید از خود سند کلینى به  هدربار السّلام لیهمحمّد باقر ع امام از که کرده عجلّّ نقل معاویه بن بر

ادِقینَ إِ » آیه: قُوا الَله وَكُونُوا مَعَ الص   : فرمود حضرت کردم؟ سؤال «ت َ
انا»   242.«عَنى   إِی 

 . است کرده قصد را ما
 : فرمود که کرده نقل فوق آیه ذیل در السلام رضاعلیه امام از خود سند به و

ادِقُونَ » ةُ  هُمُ  الص  ئِم َ   243«....  الْأَ
 . ... اندائمه همان صادقین

کم   ه:ک کرده نقل فوق آیه تفسیر رد عمر بن عبدالله از خود سند حسکانی حنفى به حا
 244اوست. بیت اهل و محمّد آن، از مقصود

  ه:ک است این آیه از مقصود که کرده نقل فوق آیه تفسیر در علما قول از وزیالج بن سبط
 245باشید. بیتش اهل علیّ و با

 آیه اولی الأمر:  -8
 : فرمایدمی متعال خداوند

طیعُوا الَله »
َ
سُولَ أ طیعُوا الر َ

َ
ݥݥأ وَ   وَأ ُ

 246«.وليِ الأَمْرِ مِنْکُمْ ݩݩݩ
 . کنید اطاعتتان را خود میان امر از صاحبان و رسول و خدا

 حیات یدق معصومی در امام زمانی باید و عصر هر در که شودمی خوبی استفاده به فوق آیه از
که نماییم، اطاعت را او تا باشد  .است خداوند اطاعت همانند اطاعتی 

ݥݥأ » از مقصود ُ
که نهی است، و امر و شأن صاحبان همان فوق، آیه در «ليِ الأَمْرِ وݩݩݩ  مردم امور کسانی 
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یرا نیستند، کسانی دیگر معصومین از غیر آنان و است آنان اختیار در لت آیه ز  وجوب بر دلا
و  است، آنان عصمت مستلزم این و شرطی دارد، و قید هیچ بدون و مطلق طور به اطاعت

شرطی  و قید هیچ بدون رسول و خدا اطاعت کهآن جهت به شود،می تناقض به منجرّ  گرنه
گر حال است، واجب لی الأ ا  نسیان و سهو یا اشتباه موارد برخی از در و نباشند معصوم مراو
 در تناقض مستلزم باشد، واجب مطلق طور به هاآن اطاعت حال عین در و باشند داشته

ݥݥأ » از مقصود کهاین نتیجه. است اطاعت وجوب ُ
 هر در که ،است معصومین آیه، در «وليِ الأَمْرِ ݩݩݩ

حجّة بن  زمان امام کسى جز زمان این در و گردد، اطاعت تا باشد هاآن فردی از باید زمان
 .نیست السّلام علیهالحسن

وایات جمله از که ر  حدیث کند،یم تأیید السّلام علیهم بیتاهل بر را فوق آیه انطباق متواتری 
یرا است؛ «ثقلین» معروف  و کتاب از عتاطا به امر حدیث آن پیامبر  صلّّ الله علیه و آله در ز

ݥݥأ » همان که کرده خود معصوم بیتاهل و عترت ُ
 به امر نیز آن در و هستند، فوق آیه در «وليِ الأَمْرِ ݩݩݩ

 .است کرده مطلق اطاعت
یفه: آیه نیز و ما» شر نتَْ  إِن َ

َ
 تبرداش این بر نیز «خلیفه دوازده» احادیث و ،«هادٍ  مٍ قَوْ  وَلِكُل ِ  مُنْذِرٌّ  أ

لت فوق آیه از  آیه نزول به قائل نیز علمای مخالفین برخی از کهاست جهت همین به. دارد دلا
 ری و محمّداندلسى و نیشابو حیّان ابن :قبیل از اندشده السّلام علیهم بیتاهل شأن در فوق

کم حموینى شافعی وکشفى ترمذی و قندوزی حنفى و  صالح  حسکانی. حا
کم   که: کرده نقل فوق آیه تفسیر در مجاهد از سندش حسکانی به حا

 الله علیه و پیامبر  صلّی هنگامی که شد نازل السّلام علیهامیرالمؤمنین شأن در آیه این
 .داد قرار مدینه در خود جانشین را آله او

 ز روایات شیعه: دلایل وجود امام مهدی عجّل الله فرجه الشریف ا
ینمهم وایات لامعلیه السّ  مهدى حضرت وجود بر دلیل تر صلّّ الله علیه و آله  اسلام پیامبر ر
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یّه. است علیهم السّلام معصوم امامان و و سلّم  حضرت کهاست این مخالفین غالب نظر
لی است؛ نیامده دنیا به عجّل الله فرجه هنوز مهدى  نشیعیا همانند آنان علماى برخی و

کنون هم و آمده دنیا به او که معتقدند   247است. زنده ا
 اینک برخی از دلایل حدیثی:

 تواتر احادیث دالّ بر وجود امام زمان: -1
 به توانمی های مختلفراه از را حضرت آن ولادت همانند السّلام علیهمهدي حضرت وجود

 تواتر است. راه ها،آن یکی از که رسانید اثبات
وایات با خوردمی چشم ابوابی به یثی شیعهحد مصادر و در یح لتدلا کدام هر که فراوان ر  صر

یا تعداد و دارد السّلام علیهمهدی  امام وجود و ولادت التزامی بر ضمنى یا یا  هاآن دی ازز
 . است السّند صحیح

کمال الدّ  وارفهرست صورت به ابواب این به تنها اینک یف الکافی و  کتاب شر  شارهاین از 
 :کنیممی

 ت.حجّت بر خلق تنها توسّط امام قائم اس -1
وایات هاده باب این ذیل در   . است صحیح سندها برخی از که دارد وجود ر

 ائمّه ارکان زمین هستند. -2
 گری است.برای هر زمانی هدایت -3
 ائمّه والیان امر خدایند. -4
 امام مایه حیات مردم است. -5
  .بتغیدالّ بر اصل احادیث  -6

وایت هاده لت که دارد حدیثی وجود مصادر در ر  هاآن ری ازبسیا تعداد و دارد غیبت اصل بر دلا
که. است السّند صحیح وایاتى   .اندکرده نقل های حدیثی خودکتاب در دیگران کلینى و ر

کبری -7  .احادیث دالّ بر غیبت صغری و غیبت 
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که لت احادیثی   .(حدیث10) دارد السّلام علیههدی م برای حضرت غیبت دو وجود بر دلا
 غیبت طولانی -8
که  لت احادیثی   (.حدیث 91) طولانی است او غیبت کهاین بر دارد دلا

 علّت غیبت -9
که وایاتى  لت ر  (.حدیث 7) دارد غیبت علّت بر دلا

 غیبت دفوائ -10
که وایاتى  لت ر  (.حدیث7) دارد حضرت از غیبت عصر در مردم انتفاع و او وجود فواید بر دلا

 طول عمر مهدی -11
که وایاتى  لت ر  (.حدیث 318) دارد او عمر طول بر دلا

 مهدی جوان است -12
که وایاتى  لت ر  (.حدیث 8) جوانی است سنّ  در دائماً  او کهاین بر دارد دلا

 فضیلت ایمان در غیبت -13
وایاتى لت غیبت عصر در حضرت آن به ايمان فضیلت بر که ر  .(حدیث 23. )دارد دلا

 حدیث ثقلین:  -2
کرم پیامبر  : حدیثی فرمود صلّّ الله علیه و آله مطابق  ا

ماءِ  بَیْنَ  ما مَمْدودٌّ  حَبْلٌّ  الِله  کِتابَ  ؛خَلیفَتَیْنِ  فیکُمْ  تارِكٌّ  إِن ي»  ما -أو- وَ الْأَرْضِ  الس َ
ماءِ  بَیْنَ  هْلَ  وَ عِتْرَتي إِلَی الْأَرْضِ، الس َ

َ
هما بَیْتي، أ إِن َ  248«.الْحَوْضَ  عَلَي َ  حَت ى  یَرِدا فْتَرِقایَ  لَنْ  وَ

یسمان خدا، کتاب: گذارممی شما میان در را جانشین دو من همانا  ابینم شد کشیده ر
 جدا یکدیگر زا دو این همانا و بیتم، اهل عترتم و زمین، تا آسمان مابین یا زمین و آسمان

 . شوند وارد من بر حوض کنار در تا شوندنمی
کرم پیامبر یثحد این در  یکدیگر از قیامت تا عترت و کتاب: فرمایدصلّّ الله علیه و آله می  ا
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گر گفتار این مطابق شوند،نمی جدا وی زمین در است عترت همان که کتاب زمانی عِدْلِ  ا  ر
 .است مخالف حدیث ظاهر با این و باشند، شده جدا یکدیگر از دو این که آیدمی لازم نباشد

 : گویدمی مکّی حجر ابن
 امتقی روز تا که دارد اشاره نکته این به شده بیت اهل به سفارش احادیثی که در

 تابک که گونه همان بود، نخواهد دارند هدایت اهلیّت بیتی که اهل خالی از زمین
 در نیز و. اندمعرفی شده زمین برای اهل اَمان بیت اهل لذا و. است چنین عزیز

 249«.است من بیت اهل ای عدولی ازدسته و قوم هر در»: است آمده روایات
 : گویدسمهودی می حافظ

 زاوارس که بیت اهل فردی از باید زمان هر که شودمی استفاده «ثقلین» حدیث این از
 هاآن به روایت در تمسّکی که به امر تا باشد، موجود قیامت روز تا اوست به تمسّک

 اهل ناَما بیت اهل لذا و است، چنین یزعز کتاب که گونه همان کند، پیدا معنا شده
 شد. خواهد نابود نیز زمین بروند روی زمین از گاه هر که اندمعرفی شده زمین

 . است سیوطی رسیده الصغیر جامع شرح منّاوی در از معنا همین
 است متواتر دیثاحا از و عامّه بوده و شیعه بین اتّفاق مورد که ثقلین حدیث از کهاین نتیجه

  علیه و آله وپیامبر  صلّّ الله عترت معصومی از امام زمان، هر در که شودمی خوبی استفاده به
که باشد، موجود باید او معصوم بیت اهل  باشد، شتهدا را تمسّک و برای اقتدا اهلیّت امامی 

که لت از و رسیده مطلق هدایت به خود کسى   به نیز ار دیگران تواندمی لذا و است دور به ضلا
لت مطلق از و رسانده مطلق دایته  یرغ زمان این شخصی در چنین. کند گمراهی دور و ضلا
 .نیست السّلام علیهحجّة بن الحسن المهدی  از
 امام:  احادیث وجوب معرفت -3

وایات مطابق کرم عامّه،پیامبر و شیعه ر  : صلّّ الله علیه و آله فرمود ا



فی و جواب آن  165 / هاسؤالات معار

 

ة  مَنْ ماتَ وَ لَمْ یَعْرِفْ إِمامَ زَم»  «. انِهِ ماتَ میتَة  جاهِلِی َ
 .تاس رفته دنیا از جاهلیت مرگ به باشد نشناخته را خود زمان امام و بمیرد هرکه

ین با وایت این در تأمّل کمتر وایت در واقعی امام مصداق به آن نظایر و ر  این. برد اهیمپی خو ر
گر کهاست امام کدامین  نه مگر ای؟رفته دنیا از جاهلیّت مرگ نکنى به پیدا معرفت او به ا

 مرگ و امام معرفت عدم تناسبی بین چه باشد؟ تناسب موضوع و حکم بین باید کهاست این
گر آیا است؟ جاهلیّت  از تجاهلیّ  مرگ به نشناسم را خود زمان فاجر و فاسق طاغوتِ  من ا

 در آن زا هک است زمان هر در معصوم امام همان مراد بلکه نیست، چنین قطعاً  ام؟رفته دنیا
وایت گر که، است شده تعبیر «امام» به ر  جاهلیت مرگ به ننمایم را او اطاعت و نشناسم را او ا

 .امرفته دنیا از
 مان: حدیث اَ  -4

وایات مطابق یقین، ر فی مع زمین اهل امان عنوان به السّلام علیهم پیامبر بیتاهل فر ر
کرم پیامبر از حجر ابن. اندشده  : فرمود که کرده و آله نقل صلّّ الله علیه ا

ک بیتماهل هرگاه پس هستند، زمین برای اهل امان من بیتاهل  را زمین اهل شوند هلا
 250رسید. خواهد داده وعده خداوند آنچه

لت به حدیث این  و عصمت بیتاهل زمانی فردی از هر در باید که دارد نکته این بر خوبی دلا
 جز زمان نای در و. نیست معصوم از غیر او و باشد جودمو دارد برای تمسّک اهلیّت که طهارت

گرنه باشد موجود باید پس نیست، حجّة بن الحسن  خواهد ودناب است آن در چهآن و زمین و 
 .شد

 حدیث سفینه:  -5
وایات مطابق یقین ر کرم پیامبر فر  تعبیر تی نوحکش به خود، بیت اهل صلّّ الله علیه و آله از ا

 .است کرده
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 : فرمود که کرده خدا صلّّ الله علیه و آله نقل رسول مکّی از حجر ابن
هْلِ  مَثَلُ »

َ
 251«.نَجى   رَكِبَها مَنْ  نوحٍ، کَسَفینَةِ  بَیْتي أ

 . بدیا نجات شود آن بر سوار کس هر است، نوح کشتی همانند من بیتاهل مثل همانا
ق به حدیث این گون تعبیرات و مختلف طر  سیدهر علیه و آله خدا صلّّ الله رسول از گونا

وز زمانی تا هر در است لازم که شودمی خوبی استفاده به معنای آن در تأمّل با. است  قیامت ر
 اناسلامی امک برای امّت تا باشد داشته وجود طهارت و عصمت بیتاهل معصومی از امام

ق از او کشتی نجات بر شدن سوار با که باشد داشته  ی نجاتهتبا و فساد منجلاب در شدن غر
 .شوند رهنمون رضوان بهشت و نجات ساحل به و یافته

 عدم خلوّ زمان از امام قرشی:  حدیث -6
 ه و آله نقلخدا صلّّ الله علی رسول از سندهای خود به مسند احمد و دیگران و مسلم بخاری و

 : فرمود که اندکرده
الا یَزالُ ه  »  «.سِ اثْنانِ ذَا الْأَمْرُ في قُرَیْشٍ ما بَقِيَ مِنَ الن 

یش در خلافت امر این که است ثابت قر  . باقى باشد مردم از نفر دو مادامی 
 ینمسلم وظیفه و یابد تحقّق است واجب که دهدواقعیتی خارجی می از خبر حدیث این در

 از ستهشای نفر یک دست به زمان هر در خدا صلّّ الله علیه و آله را رسول خلافت که است
یش ݥݥأ » آیه در که امری است همان چیست؟ «رمْ أَ الْ  اذَ هَ » از مقصود. دهند قرار قر

 آن به «أَمْرِ وليِ الݩݩُ
 أ»: است شده اشاره

ݩݩَ
 طیعُوا الَله وَأ
ݩݩَ

سُولَ وَأ  ݥݥطیعُوا الر َ ُ
 . «وليِ الأَمْرِ مِنْکُمْ ݩݩ

ݥݥأ » از مقصود دیگران، رازی و فخر بیان مطابق
 .ستنده معصومین آیه این در «وليِ الأَمْرِ ݩݩُ

یش معصومی از زمانی امام هر در باید پس که باشد قر  از و دهنیام سر به دنیا عمر مادامی 
وی زمین مردم  علیهیهدالم نجّة بن الحسح از غیر زمان، این در او و است، باقى مانده نفر دو ر

 .نیست السّلام
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وایت در «رمْ أَ الْ » از مقصود: دیگر بیان به باطنى  و رهبری ظاهری و تولای و زعامت امر آیه، و ر
که است، حقیقت و حق به مردم مطلق هدایت و  و دارای صفات معنا تمام به شخصی 

وحی  زج به شؤونات تمام در را جانشینى او و خلافت امر بتواند تا است پیامبر خصوصیّات
ة حجّ  زجکسى  زمان این در و باشد، موجود باید زمان هر شخصی در چنین دهد، تأسیسى ادامه

 .نیست السّلام علیهالمهدی  بن الحسن
 : گویدعسقلانی می حجر ابن

 به زدیکن و آخرالزّمان در امّت این مردی از سر پشت السّلام علیهعیسی خواندن نماز
 ائمق حجتی که از گاه هیچ زمین: که دارد قول این بر صحیح دلالت برپایی قیامت،

 252بود. خالی نخواهد است بالله
 و نقلی بر حضور امام زمان عجّل الله فرجه الشّریف: دلیل عقلی

گاهی ایشان از نیّالام در همه جا لازم نمیحضور امام زمان علیه السّ  قوال و ت و اباشد، و آ
می ان علافعال همه مخلوقات به دلیل آیات و احادیث متواتر معنوی ثابت است، و حضور ایش

کهاحاطی است، و بعضاً در مجالسى و یا با اف تى داشته و دارند  قدیر به ت رادی حضور مباشر
که بر اثر ايمان و خلوص و اِ   باشد.  خلاص در عمل است میالهی و قابلیّت افراد 

کتاب  یف به  گاهی از دلایل نقلّ بر حضور امام زمان عجّل الله فرجه الشر یم و حر»ا مبرای آ
 ایم. ا آوردهادیث رجا برخی از آیات و احمراجعه نمایید و در آن« حیا

وا و هماز درگاه حضرت الله تعالی خواستار ايمانی راسخ و ثابت و مستقر برای خود و شم ان ه پیر
 الله علیهم صلوات الله را خواستارم. آل

*** 
گر علیّ نفس رسول است ازدواج او با دخت رسول چگونه است؟  ا

نفس حضرت پیامبر رسول الله صلّی  علیه الصّلاة و السّلام ما شیعیان معتقدیم حضرت علیّ  -سؤال
الله علیه و آله و سلّم هستند. بنابر این شبهه شده است حضرت علیّ علیه الصّلاة و السّلام همسر 
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حضرت زهرا سلام الله علیها بودند. طبق نفس حضرت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بودن 
 باشند؟ازدواج با محارم نمی« نعوذ بالله»

يمه مباهله حضرت امیر المؤمنین علیهح -جواب کر له در آیه  ا نفس ر لام السّ  ضرت الله جلّ جلا
رگوار نیسعنى اتّحاد حقیقّ نفس آنمخواند،  و این به  الله صلّّ الله علیه و آلهرسول که دو بز ت 

و  سیسى،ت در ولایت عامّه مگر در نبوّت تأاتّحاد حقیقّ محال است پس مساوات متعیّن اس
کمالات و معارف بمساو  ین نفسبجز ترتیب است، در آیه مباهله حضرت الله تعالی هات در  

ردو را با رده و هکقرار لام مقارنه بررسول الله صلّّ الله علیه و آله و نفس امیر المؤمنین علیه السّ 
کرده.  ضمیر مضاف به رسول خود بیان 

که حضرت أمیر المؤمنیناز آیه مباهله استفاده می ست و لله الام نفس رسول اعلیه السّ  شود 
یرا دو شىء هرگز حقیقتاً این معلوم است  گردند پسیکی نمی که این عینیّت حقیقّ نیست ز
 لله وکه حضرت علّّ علیه السّلام امرش امر رسول الله و نهیش نهی رسول اغرض این است

 : فرمود اطاعت از او اطاعت از رسول الله و معصیتش معصیت رسول است چنانکه
 ... «. دَمَكَ دَمي وَ  لَحْمي لَحْمَكَ »

گوشت من و خون تو خون خون من است ... .  گوشت تو 

 پس حضرت امیر المؤمنین علیه السلام اقرب نفوس به او است.
که رسول الله داشتند دارند و  ی ان مساوا ایشبجز نبوّت تأسیسى و رتبه رسول الله همه آنچه را 

نین بیند و امیرالمؤمو حامل وحی را میشنود و صفات، رسول الله وحی را میباشند در ذات می
 بیند لکن نبّی نیست.شنود و میعلیه السّلام نیز می

یل و توسّع و مجاز است.  اعتبار بر نفس رسول الله تنها بر سبیل تنز
نفس رسول محال است، و ما قائل به اتحاد  اتحاد دو شخص به معنى حقیقّ غیر ممکن و عقلاً 

باشیم و نه حقیقّ و نه اتحاد الله و امیر مؤمنان صلوات الله علیهما و آلهما بر مجاز و اعتبار می
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جسمانی و شخصی. یعنى در حکم نفس رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم است، و قلب 
دن مبارکش دارای ملکه قدسیّه عصمت است و به منزله آن حضرت است، به معنى یگانه بو

وح آن حضرت و عِدْل رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم بودن است و نه اتّحاد شخصی و  ر
 حقیقّ. 

له او را نفس نبّی قرار داد ی ،«لقهخسائر  إعظاماً لمحلّه و رفعة له علی» حضرت الله جلّ جلا را ز
یف ین نفوس است پس برای آننفس رسول الله صلّّ الله علیه و آله شر ت نیز واجب حضرتر

که برای رسول الله صلّّ الله علیه و آله است،  که ان طهمگشت از شرافت و تعظیم آنچه را  ور 
که  و  حادیثاواجب است اطاعت از الله و رسول الله برای آن حضرت نیز به دلیل آیه ولایت 

گردید اطاعت از آن حضر وایات و اخبار بر اختصاص آیه به حضرتش آمده است واجب   ت.ر
یح است بر اینآی که مقته مباهله نصّ صر ضی که ایشان نفس رسول الله است بر اساس تمثیل 

که او در حکم و جایگاه رسول الله است ر بناب منزلت والای آن حضرت در تفضیل است یعنى 
که نبوّت به نص عل ب و جاین خلافت ابوبکر و دیگر غاصبان نامشروع خواهد بود و همانطور 

یرا او نفس رسول الله اس الهی است جانشینى ر ت و دحضرتش نیز به جعل و نصب الهی است ز
که در آیه میان مردم وجود دارد و بر دیگران تقدم بر او حرام می يمه کباشد همانطور   رمود: فر

« 
َ
 هَ ی ُ یا أ

ِ قَ وا لا تُ نُ آمَ  ذینَ ا ال َ  «. ... هِ سولِ رَ  وَ  الَله  يِ دَ یَ  نَ یْ وا بَ مُ د 
ید ... .خدا و رسول او  بر )حکم(گاه چ! هیآوردگان اى ايمان  پیشی نگیر

لت است.  و تقدّم بر رسول الله ضلا
کمالات با رسول و این لله اکه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در همه فضایل و صفات و 

 أ»لیل. و دعوت به مباهله با مساوی بوده است إلّا ما خرج بالنصّ و الدّ 
ݩَ

اقتضای  «ناسَ فُ نْ 
گری پس مراد دعوت دی «عُ دْ نَ »ند که خود را بخواارد و رسول الله مأمور نشده تا اینمغایرت د

که به منزله نفس رسول الله است.  است 
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یم آمده است:  کر لی به مؤمنان است چنانکه در قرآن  که رسول الله او   ي ُ بِ لن َ ا»همانطور 
َ
 ی  لوْ أ

  نْ مِ  نینَ مِ ؤْ مُ الْ بِ 
َ
ر آنان است حضرت امیر المؤمنین نیز  و ناصر مؤمنان و « -مْ هِ سِ فُ نْ أ ور سیّد و سر

که برای ولایت صحیح است برای آنمی باشد، نفس حضرت نیز میباشد بلکه هر معنایی 
کاشف از بلوغ آن حضرت نهایت فضل و مساواتش با رسول الله در رسول بودن آن حضرت 

گناهان و خطاها و لغزش هرا و حسنین زرت که حضرتش و حضها و اینکمال و عصمت از 
 علیهم السّلام را حجّت بر صدق دعوی نبوّت رسول الله قرار داده است.

ئکه است و حضرت امیر المؤمنینو رسول الله أفضل ا کمال با رسوز ملا که در    مساویل الله نیز 
که جوهر نفس رسول الله أشرف است ئکه است. همانطور  حسب هویّت  است افضل از ملا

 حضرت است.میر المؤمنین نیز در حکم آنضرت اتامّه حضرتش پس ح
وح القدس آن که در آیه مباهله اشاره به نفس ناطقه و ر حضرات است و نه نفس بشری، 

وح میحضرات محمّد و آل ه به ه اشاردر آیه مباهلباشند. محمّد صلّّ الله علیهم دارای پنج ر
 نفس ناطقه ایشان است.

ینش ایشامحمّد صلّّ الله علیهآل نفس غیر  از ن خالیم از نفوس انسانی در آغاز فطرت و آفر
وره و قابلجمیع علوم کودکان دیده میاند بالضر که در  وره چنان  ه نفس ناطقشود، اند بالضر

که حقیقتشان می کمال بآنان  کامل است، و از حضرت الله تعالی درخواست  یشتر باشد جوهراً  
کبر است و واسطهمی ضرت الله تعالی جز مخلوقیتشان حیان آنان و ای مکند، و حجاب ا
 باشد.نمی

وح القدس همان نفس ناطقه و جوهر قدسی آنان )در جانب علم و عمل، معرفت و  253ر
وح با و است. طاعت( ومند آن به -کنندمی تدبیر را قوا بقیه خود قدسی نفس و القدسر  بر نیر

 روح طورهمان کنندمی الله طاعت در صرف راآن يمین اصحاب که همانطور - گردندمی طاعات

 جسمانی مشتهیات در صرف راآن شمال اصحاب -گرددمی مشتهیات به میل سبب شهوت
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وحانی لذّات در میمنه اصحاب و نمایندمی  نمایند.می صرف ر
که برای رسول الله صلّّ ابیت همگی نفس رسول اللهاهل که: آنچه را  و  لله علیهاند به این معنى 

گردیده مگر نبوّت و اختصاصات آن  آله و گردیده برای آنان نیز ثابت  نابر ضرت بحسلّم ثابت 
وایات.   تظافر احادیث و ر

وایاتى است سف و یو که آن حضرت را به حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسى و یحییر
از  یاریبس تشبیه نموده است، و لازمه تشبیه تحقّق صفت مشبّه به در مشبّه است. بلکه در

و  وری نبّی ها عنوان تشبیه نیست بلکه عنوان مثلیّت و برابری است. لازمه مثلیّت و اتّحاد نآن
لّی افضلیّت بر انبیاء و همه مخلوقات است.  254و

لم امر و عا بیت اطهار آن حضرت صلوات الله و سلامه علیهم مقام فؤادالله و اهلو مقام رسول
سط و ل و وی است لکن به ترتیب حسب رتبه آنان، و برای آن اوّ و سرمد است، و آن در نوع یک

 اند در مقام عقل و معانی و پس از آن حسب ظهور حسّى آنان، و لکنآخر است، و همچنین
سب لکه حوحدت آنان در مقام سرمد است به اعتبار مقام و تلقّّ، هرکدام به رتبه خودش، ب

ها همه ا اینیبی خاصّ خود هستند و متفاضل آن و بذوات آنان و ترتیبشان، پس آنان دارای ترت
 اند.در مقامات واحد
که حسب قوابل و تمکین پس چون چنین وح در آنان حسب مبدأ یکی است، هرچند  اند ر

اند، پس رتبه آنان حسب مبدأ یکی است و آن دارای ترتیب است، پس انفصال بعضی متعدد
لکه ست، بگر، و غیر آنان به نسبت آنان چنین نیاز بعض دیگر مانند چراغ است از چراغی دی

ه خود نماید، بلکه هرکدام در رتبرا رتبه واحدی جمع نمیمانند شعاع از خورشید است، پس آن
که آنان را رتبهباشد، به خلاف اهلمی گرچه خود ترتیبیای جمع میبیت علیهم السّلام   نماید و 

یرا آنان واحد شخصی نیستند بلکه  اند.در اشخاص متعدد دارند، ز
کلّّ و یا مراد  کلّّ و نفس  کلّّ، خواه مقصود عقل اوّل باشد، و یا واسطه بین عقل  وح  پس ر
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وح الأمری، او با آن ها است، و قیام او به ملکی عظیم دارای سرهایی به عدد خلایق باشد و یا ر
که مترتّب به ترتیب  به حسب قوابلشان و به حسبآن اند، ظهور زمانی ها است، و هرچند 

که لازم التعدّد و القابلیّة است قول  وح، همانطور  هرکدام را لازمی خاصّ و عملّ است با این ر
کلیّت آنان و رتبه واحد ایشان، و همچنین  واح آنان، و او همانطور است، لکن بودن  به تعدد ار

گفته شده است: واحد است، در نصوص. که   است جهت فاعلّ آنان 
یارت کبیره است: و در ز یفه جامعه   شر

شْهَدُ ... »
َ
 أ

َ
ى، وَ جارٍ لَکُمْ فیما بَقِيَ ݥأ ذا سابِقٌّ لَکُمْ فیما مَض  واحَکُمْ وَ نُورَكُمْ وَ  ،ن َ ه  رْ

َ
ن َ أ

َ
وَ أ

، طابتَْ  نْوارا  فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِ بَعْضٍ  بَعْضُها مِنْ  وَ طَهُرَتْ  طینَتَکُمْ واحِدَةٌّ
َ
هِ ، خَلَقَکُمُ الُله أ

 . «مُحْدِقینَ، ... 
گذشته براى شما ثابت بوده، و در... شهادت می که این احکام در ادوار  ه ر باعصا دهم 

یست جاى واح شما و نور شما و  هماناو  ،مانده بر شما جار است،  شما یکی سرشتار
کی  کیزگی و پا ى  ه صورت. خدا شما را بشدهگرفته ی از آن دیگر هر یك از شما پا انوار

ید، و آنآ  ... .گاه پیرامون عرش خود قرار داد، فر
کلیّهو مشیّت اقتضا می که روح   در اوّل شدنش واحد باشد. کند 
 ووابل قالله صلوات الله علیهم مقام امر است، پس تعدّد آنان به تعدد و مقام حضرات آل

کلّیّه است و ظاهر در هرکدام از آنان بنابر  ر این دشان. ترتیبترتیب آنان است، پس آن واحد 
گشت.   مختصر بطلان سؤال معلوم 

*** 
 ت؟ جمع بین روایات چهار زن سیّدات نساء العالمین و مادران ائمّه چگونه اس

 این عقیده شیعه ،یث داریم: چهار زن سیّدة نساء العالمین هستند. از طرف دیگردر احاد -سؤال
 ه اینک نبا ای یم و جناب آسیه بالاتر هستندحتی از حضرت مر ،ه مادران ائمّه علیهم السّلامکاست 

 ؟استاین دو مطلب چگونه قابل جمع  .اندر شدهکسوان ذسیّدة النّ  جزودو بزرگوار 
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که به دلایل نقلّ و عقلّ بسیاراز آن -جواب   افضل از معلیهم السّلا بیتحضرات اهل ،جا 
که یکی از  ،255انبیاء هستند کساء میو حضرت فاطمه سلام الله علیها ـ  باشند ـ افضل اصحاب 

نبیاء و سیّد الأ از همه  المؤمنین امیر حضرت و وصیاء ـ هستند،انبیاء و اوصیاء ـ سوای خاتم الأ

  :حدیث قدسی اند بنابرکفو ايمانی ایشان بوده السّلام علیه
 لَوْ لَمْ أ»

ݩَ
ا  لَما کانَ لِفاطِمَةَ ابْنَتِكَ کُفْوٌّ عَلی    256«.دُونَهُ  فَمَنْ  لْأَرْضِ آدَمُ وَجْهِ ا خْلُقْ عَلِی 

گر علّّ را نمی یدم برای دخترت فاطمه همتایی )برای شوهریا اش( از آدم و غیر او آفر
وی زمین نبود.  ر

 و فرمایش امام جعفرصادق علیه السّلام: 
جَها ما » و َ میرَ الْمُؤْمِنینَ تَزَ

َ
ن َ أ

َ
وَجْهِ الْأَرْضِ  ی  ةِ عَلیَوْمِ الْقِیامَ  انَ لَها کُفْوٌّ إِلی  کلَوْ لا أ

 «.دُونَهُ  فَمَنْ  آدَمُ 
گر  وز قیامت اش( همتایی )برای شوهری کردبا او ازدواج نمی امیر المؤمنینا آدم و  ازتا ر

وی زمین نبود.  غیر او ر
 همچنین این سخن حضرت:

مَ »
َ
 أ

َ
ݪݪݪݓ ا وَ الِله لَوْ لَمْ یَخْلُقِ الُله عَلِي َ بْنَ أ ءٌّ انَ لِفاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الِله کُفْ ي طالِبٍ لَما کٮ

 «.دُونَهُ  فَمَنْ  مِنَ الْخَلْقِ آدَمُ 
گر علّّ بن ابی طالب را نمیبه الله  که ا ید از برای فاطمه دختر رسول اقسم   لله همتاییآفر

 او نبود. غیربرای همسری از آدم و 
و م صلوات الله بوده اند، میّت حضرات امامان معصوم علیهکه ایشان ظرف قابل ماو این

یح دارد بر این لت صر یم، سیّدات نساء عالم خود بواحادیث دلا د و نه ده انکه زنانی مانند مر
ین میسیّدات نساء عالمین  .دباشن ، و حضرت فاطمه سیّده زنان اهل بهشت از اوّلین و آخر

 : که فرمود صلّّ الله علیه و آله قول رسول اللهدرباره 
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و»  « ر زنان اهل بهشت استفاطمه سر
 آیا او سیّده زنان عالم خود بوده؟ فرمود:پرسیده شد: 

لینَ وَ الْآخِرینَ » ةِ مِنَ الْأَو َ هْلِ الْجَن َ
َ
دَةُ نِساءِ أ  257.«... ، ذاكَ مَرْیَمُ، وَ فاطِمَةُ سَی ِ

یم بود، و فاطمه سیّده  ین است، ... .بهشت از اوّلیناهلزنانآن مر   و آخر
 فرصادق علیه السّلام در جواب به همین سؤال مفضّل بن عمرو فرمود:امام جع
دَةَ نِساءِ عالَمِها ،ذاكَ لِمَرْیَمَ » لینَ وَ  ،کانتَْ سَی ِ دَةُ نِساءِ الْعالَمینَ مِنَ الْأَو َ وَ فاطِمَةُ سَی ِ

 258.«الْآخِرینَ 
یم  ین  واز اوّلین  زنان عالمو فاطمه سیّده  بود، او سیّده زنان عالم خود بود،آن مر آخر

 است.
 : فرمودمی لیه السّلامع شنیدم امام جعفرصادق گوید:سحاق بن جعفر ا

یَتْ فاطِمَةُ عَ » ما سُم ِ ماءِ  لامُ ا الس َ هَ یْ لَ إِن َ ثَة  لِأَن َ الْمَلائِکَةَ کانتَْ تَهْبِطُ مِنَ الس َ مُحَد َ
رَكِ وَ  ولُ: یا فاطِمَة! الُله فَتُنادیها کَما تُنادي مَرْیَمَ بِنْتَ عِمْرانَ فَتَقُ  اصْطَفاكِ وَ طَه َ

اکِعینَ  .ینَ نِساءِ الْعالَم اصْطَفاكِ عَلی   كِ وَ اسْجُدي وَ ارْكَعي مَعَ الر  . یا فاطِمَةُ! اقْنُتي لِرَب ِّ
لَةُ عَل  لَيْسَتِ الْمُفَض َ

َ
ثُونَها، فَقالَتْ لَهُمْ ذاتَ لَیْلَةٍ: أ ِ ثُهُمْ وَ یُحَد  ِ نِساءِ الْعالَمینَ  ی  فَتُحَد 

وَجَل َ جَعَلَكِ  دَةَ نِساءِ عالَمِها، وَ إِن َ الَله عَز َ مَرْیَمَ بِنْتَ عِمْرانَ؟ فَقالُوا: إِن َ مَرْیَمَ کانتَْ سَی ِ
لینَ وَ الْآخِرینَ  دَةَ نِساءِ الْأَو َ دَةَ نِساءِ عالَمِكِ وَ عالَمِها، وَ سَی ِ  259.«سَی ِ

که فرشتگان از آسمان فرود ثَ لیها را به خاطر این محدَّ فاطمه سلام الله عهمانا  ه نامیدند 
یم دختر عمران را صدا آمدند و آن حضرت را میمی که مر ى  خواندند همان طور
کیزه !گفتند: اى فاطمهفرشتگان میپس زدند، می ید و پا ات نمود و بر تمام خدا تو را برگز

کرد، اى فاطمه اش نما و با ت را بخوان و سجدهپروردگار !زنان عالم اختیارت 
کنرکوع ها نیز با گفت و آنها سخن میو بدین ترتیب حضرتش با آن ،کنندگان رکوع 



فی و جواب آن  175 / هاسؤالات معار

 

گفتند، شبی فاطمه سلام الله علیها به فرشتگان فرمود: جنابش حدیث و سخن می
ى ندارد؟ یم بنت عمران بر تمام زنان عالم برتر یم بان مگر مر و فرشتگان عرضه داشتند: مر

ور زنان عالم خودش بود و خداوند عزّ  و سرور زنان عالم خودت و  سیّدهتو را  وجلّ و سر
ور تمام زنان عالم هستی از اوّ  یم قرار داده و بدین ترتیب تو سر ین.عالم مر  لین تا آخر

 فرمود:  لیها السّلامفاطمة عبه  آله و علیه الله لّّ ص پیامبر همانا :گوید حصین بن عمران
 ما تَ »
َ
یْنَ مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرانَ؟ قالَ لَها: أ

َ
دَةَ نِساءِ الْعالَمینَ؟ قالَتْ:  فَأ نْ تَکُوني سَی ِ

َ
رْضَیْنَ أ

دَةُ نِساءِ عالَمِها ةِ!  تِلْكِ سَی ِ يْ بُنَی َ
َ
دَةُ نِساءِ الْعالَمینَ اَ   ،أ  260.«... ، نتِْ سَی ِ

که سیّده و سروآیا راضی نمی یم دختر ع ر زنان جهانیان باشى؟شوی  مران فرمود: پس مر
کجاست؟ فرمود: ای دخترم آن سیّده زنان عالم خود بود، و تو س و سرور  دهیّ )جایگاه او( 

 ، ... . زنان جهانیان همه هستی
گوید وزی نشسته بودند و عابن عبّاس   وفاطمة  لّ و: همانا رسول الله صلّّ الله علیه و آله ر

که فرزد آنالحسن و الحسین علیهم السّلام ن  مود: حضرت بودند 
 فَأ... »

ݩَ
تْ  یْلَةِ خَمْسَ صَلَواتٍ وَ صامَتْ شَهْرَ رَمَضانَ وَ حَج َ

تْ فيِ الْیَوْمِ وَ الل َ
ةٍ صَل َ

َ
مَا امْرَأ ی ُ

ةَ  ا  بَعْدي دَخَلَتِ الْجَن َ وْجَها وَ والَتْ عَلِی  طاعَتْ زَ
َ
تْ مالَها وَ أ بَيْتَ الِله الْحَرامِ وَ زَک َ

دَةُ نِساءِ بِشَ   هِيَ سَی ِ
َ
دَةُ نِساءِ الْعالَمِینَ. فَقیلَ: یا رَسُولَ الِله! أ ها لَسَی ِ فاعَةِ ابْنَتي فاطِمَةَ وَ إِن َ

دَةُ نِساءِ  ا ابْنَتي فَهِيَ سَی ِ م َ
َ
لامُ: ذاكَ لِمَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرانَ، فَأ عالَمِها؟ فَقالَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الس َ

مُ عَلَیْها سَبْعُونَ ألف  الْعالَمینَ مِنَ  ها لَتَقُومُ في مِحْرابِها فَيُسَل ِ لینَ وَ الْآخِرینَ، وَ إِن َ الْأَو َ
بُونَ مَرْیَمَ  بینَ وَ یُنادُونَها بِما نادَتْ بِهِ الْمَلائِکَةُ الْمُقَر َ [ مِنَ الْمَلائِکَةِ الْمُقَر َ لْفا 

َ
]أ

رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلی  فَیَقُولُونَ: یا فاطِمَةُ! إِن َ الَله اصْ   261.«...  نِساءِ الْعالَمینَ  طَفاكِ وَ طَه َ
نی در شبانه روز پنج نماز بخواند...  خانه خدا  و حجّ  ،و ماه رمضان را روزه دارد ،هر ز
کند ،و زکاة مالش را بپردازد ،کند و علّّ  ،و شوهرش را اطاعت  ه باشد ب و پس از من پیر
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یا  :عرض شد .ستا ده زنان عالمیانو او سیّ  ،ودربهشته شفاعت دخترم فاطمه ب
یم دختر عمران بود :ده زنان عالم خود است؟ فرموداو سیّ  !رسول الله ا دخترم امّ  ،او مر

ینفاطمه بانوى زنان عالم است از اوّ  که چون در محرابش بایستد  ،لین و آخر و او است 
که ب ،ب بر او سلام دهندهفتاد هزار فرشته مقرّ  کردند ب هو ندائی  یم  کنند و ه مر او 

ید !اى فاطمه :گویند کرد ،براستی خدا تو را برگز ید ،و پاك    ... . و بر زنان جهانیان برگز
که: عمران بن حصین و جابر بن سمرة کردند  وایت   خل بردا آله ولّّ الله علیه ص پیامبر همانا ر

 : شد و فرمودفاطمة 
ةِ ... » ن َ یا بُنَی َ

َ
ما تَرْضَیْنَ أ

َ
یْنَ مَرْیَمُ بِنْتُ ! أ

َ
بتَِ! فَأ

َ
دَةُ نِساءِ الْعالَمینَ؟ قالَتْ: یا أ كِ سَی ِ

دا   جْتُكِ سَی ِ و َ مَ وَ الِله زَ
َ
دَةُ نِساءِ عالَمِكِ، أ نتِْ سَی ِ

َ
دَةُ نِساءِ عالَمِها، وَ أ عِمْرانَ؟ قالَ: تِلْكَ سَی ِ

نْیا وَ الْآخِرَةِ    262.«فيِ الد ُ
که همانا تو سیّده زنان عالمیان باشى؟ فرمشوای دخترم! آیا راضی نمی در! پس پود: ای ی 

یم چه می)جای شود؟ فرمود: او سیّده زنان عالم خودش بود، و تو سیّده زنان گاه( مر
که تو را به همسری سیّد  ام.هداد در دنیا و آخرت یعالم خود هستی، و سوگند به الله 

که   علیه و آلهلّّ اللهرسول ص سخنصادق علیه السّلام به امام جعفرو  : رمودفگفته شد 
ةِ » هْلِ الْجَن َ

َ
دَةُ نِساءِ أ  : فرمود؟ خودش است عالم زنان هسیّد مقصودش ،«فاطِمَةُ سَی ِ

لینَ وَ الْآخِرینَ » ةِ مِنَ الْأَو َ هْلِ الْجَن َ
َ
دَةُ نِساءِ أ  .«ذاكَ مَرْیَمُ، وَ فاطِمَةُ سَی ِ

ده و سر لین و آخرین است.ور زنان اهلآن مریم است، و فاطمه سی   بهشت از او 
کتاب عمدة عیون صحاح الأخبار  در صفاز اجزای دوم از ن دومآخر جزء  از 388صفحه و در 

گوید: داود سجستانیوباصحیح  از لیها السّلامباب مناقب فاطمة ع  پیامر همانا به سند خود 

 : چنین فرمودم فاطمة علیها السّلا به حضرت سرّ  به آله و علیه الله صلّّ 
دَةَ نِساءِ الْعَالَمینَ » نْ تَکُوني سَی ِ

َ
 لا تَرْضَیْنَ أ

َ
دَة  لِنِساءِ ه  ـ أ وْ سَی ِ

َ
ةِ الْ  ذِهِ أ یْنَ ـ أُم َ

َ
؟ فَقُلْتُ: فَأ
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دَةُ نِساءِ عالَمِها، وَ آسِیَةُ  ةُ فِرْعَوْنَ؟ فَقالَ: مَرْیَمُ سَی ِ
َ
دَةُ مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرانَ وَ آسِیَةُ امْرَأ سَی ِ

 .«نِساءِ عالَمِها
که سیّده و بانوی زآیا راضی نمی ت سیّده زنان این امّ  –و یا  –نان عالمیان شوی 

یم  یم دختر عمران و آسیه همسر فرعون چه شدند؟ فرمود: مر گفتم: مر  یّدهسباشى؟پس 
 زنان عالم خودش بود، وآسیه سیّده زنان عالم خودش بود.

کتاب الطرائف فی کتاب الجم 365دیثح 262صفحه 1جلد ة مذاهب الطوائفمعرف و در  ع از 
 یامبرپاز  بوداود به سندشاباب مناقب فاطمة از صحیح  سوّم ازالسّتّة جزء بین الصحاح 

کرد و فرمودفاطمة  که همانا آن حضرت بهصلّّ الله علیه و آله   : اشاره 
دَةَ نِساءِ ه  » نْ تَکُوني سَی ِ

َ
 لا تَرْضَیْنَ أ

َ
ةِ ا ذِهِ أ یْنَ  ـ لْأُم َ

َ
بتَِ! فَأ

َ
وْ نِساءِ الْعالَمینَ؟ قالَتْ: یا أ

َ
أ

دَةُ  دَةُ نِساءِ عالَمِها، وَ آسِیَةُ سَی ِ ةُ فِرْعَوْنَ؟ فَقالَ: مَرْیَمُ سَی ِ
َ
مَرْیَمُ ابْنَةُ عِمْرانَ، وَ آسِیَةُ امْرَأ

 .«نِساءِ عالَمِها
که سیّده زنان این امّت آیا راضی نمی گفتبده زنان عالمیان سیّ  -یا –شوی  : اشى؟پس 

یم دختر عمران یم سیّده زنان عا ،مر ودش لم خو آسیه همسر فرعون چه شدند؟ فرمود: مر
 وآسیه سیّده زنان عالم خودش بود.بود، 

 از جزء چهارم 366ح 262صفحه 1جلدمعرفة مذاهب الطوائف:  کتاب الطرائف فی در و

  فرمود: که آله و علیه الله لّّ ص الله ولاز رس ندشس هب هفاطم مناقب در بخاری صحیح
ةِ » هْلِ الْجَن َ

َ
دَةُ نِساءِ أ  .«فاطِمَةُ سَی ِ

 فاطمه سیّده زنان اهل بهشت است.
کتاب الطّ  به  مسلم از صحیح 367ح 262صفحه 1جلد وائف:معرفة مذاهب الطّ  رائف فیو در 

 : که فرمود آله و علیه الله لّّ صسندش از عائشه از رسول الله 
دَةَ نِساءِ ه  » وْ سَی ِ

َ
دَةَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ؟ أ نْ تَکُوني سَی ِ

َ
 لا تَرْضَیْنَ أ

َ
ةِ؟ ذِهِ أ   الْأُم َ
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کردهرا در تفسیر  قول خگوید: و ثعلبی آنو  یْتُها »: دای تعالی نقل  یَم مَ وَ إِنّي سَمَّ  «.رْ
وایات  این از مجموع یم و استفاده میر که حضرت مر از سیّدات زنان عالم  ،سیهآحضرت شود 

ور ن نیز سرین باشند، و مادران امامان از اوّلین و آخراکه سرور زنان عالمیاینخود هستند و نه 
یم سرور زنان عالم خود بوده است. آزنان عالم خود می که مر فاس نن ها خون باشند، همانطور 

  .اندبوده دیده و طاهرهنمی
 .بینندنمیمادران امامان نیز در زايمان نفاس 

کتب عامّه از اما حسن  : که فرمودند لیه السّلامع مجتبی در برخی از 
«: بي طالِبٍ وَ « إِن َ الْأَبْرارَ » كُل ُ ما في کِتابِ الِله عَز َ وَ جَل َ

َ
ا عَلِي َ بْنَ أ رادَ بِهِ إِل 

َ
فَوَ الِله ما أ

بْرارٌّ 
َ
ا نَحْنُ أ نَا وَ الْحُسَیْنَ، لِأَن 

َ
هاتِنافاطِمَةَ وَ أ م َ

ُ
 263.«... ،  بِآبائِنا وَ أ

وجلّ  کتاب الله عزّ کسى را جز علّّ بن ابی طال «إِن َ الْأَبْرارَ »در هرکجای  ب و آمده است 
که همانا ما ابر یرا   نیکانیم ار وفاطمه و من و حسین را اراده نکرده )مقصودش ماییم(، ز

یم(، ... . ر ک و مطهَّ  به پدران و مادرانمان )پا
 : فرمودعلیه السّلام  فرصادقامام جع
  ةُ عَ سْ تِ  لامُ ا الس َ هَ یْ لَ عَ  ةَ مَ فاطِ لِ »

َ
 صَ  ي ُ بِ ا الن َ هَ بَ ق َ لَ  دْ قَ  ، ... وَ ةُ مَ فاطِ  ؛عالی  تَ  الِله  دَ نْ عِ  ماءَ سْ أ

ی ل َ
 سَ  وَ  هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ الُله عَ 

 . «... ، مینَ عالَ الْ  ساءِ نِ  ةِ دَ ی ِ سَ بِ  مَ ل َ
لله مبر صلّّ اپیا همانا... و باشد؛ نام نزد الله تعالی می از برای فاطمه علیها السّلام نه

 لمین لقب داد، ... .اعلیه و آله او را سیّدة نساء الع
که فرمودهو به تحقیق از اهل وایت شده   اند: بیت علیهم السّلام ر

« 
َ
  بیلَ سَ  ن َ أ

ُ
ِ  لامُ الس َ  اهَ یْ لَ عَ  ةَ مَ فاطِ  بیلُ سَ  لامُ الس َ  مُ هِ یْ لَ عَ  ةِ م َ ئِ أَ الْ  هاتِ م َ أ  ضِ یْ حَ الْ  فاعِ تِ ي ارْ ف

 . «ن َ هُ نْ عَ 
در  هستندفاطمه علیها السّلام  حضرت مانند نیز السّلام علیهم امامان مادران همانا
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 شوند(.   ها )و حیض نمیبرداشته شدن حیض )و عادت ماهانه زنانه( از آن
، گر دارندسّلام از زنان دیکه مادران امامان ما علیهم الو این از امتیازات و خصوصیّاتى است

که از زنان دیگر حیض شدن برداشته شود و آبستن شوند جز آن یرا صحیح نیست   نها، و ایز
که ها بهاختصاصّ برای آن خاطر  فرزندان معصومشان صلوات الله علیهم أجمعین است 

 264 دارند.
گرام رت دت خجسته حضجواد علیه السّلام در ماجرای ولاامام محمّد یحکیمه خاتون دخت 

لّی عصر عجّل الله فرجه الشّ  گفت: بر امام حسن زکیّ و یف  لسّلام لیه اامام عصر ع یگرام پدرر
زنداخل شدم و چون همیشه عرض نمودم: از خداوند می که خداوند تعالی به شما فر دی خواهم 

زانی نماید و دعا نمودم   حضرت فرمود: .ار
ةِ » ذي تَدْ  !یا عَم َ

ما إِن َ ال َ
َ
زُقَنیهِ یُولَدُ في ه  أ نْ یَرْ

َ
یْلَةِ عینَ الَله أ

 «.ذِهِ الل َ
که دعا میای عمّه! امّا همانا آن وزیرا  کند امشب به دنیا میکنى مرا ر  آید.ام 

 ... و فرمود: 
ا مَعاشِرَ الْأَوْصِیاءِ لَسْنا نُحْمَلُ فيِ الْبُطُونِ » ما نُحْمَلُ فيِ الْجَنْبِ  ،إِن  خْرُجُ مِنَ وَ لا نَ  ،وَ إِن َ

هاتِنا ،الْأَرْحامِ  م َ
ُ
ما نَخْرُجُ مِنَ الْفَخِذِ الْأَیْمَنِ مِنْ أ ذي لا تَنالُهُ  ،وَ إِن َ

نا نُورُ الِله ال َ لِأَن َ
انِساتُ   265«.، ... الد 

گروه اوصیاء در شکم یم، و همانا در پهلو قرار ها )ی مادران( حمل میهمانا ما  شو
یم، و از راه رحم خارمی یم، و به تحقیق از ران راست مادران خود خاج نمیگیر رج شو
که ما نور خداوندمی یرا  یم، ز  ها به آن نرسد، ... .که آلودگی یمشو

  سفیر خاص حضرت صاحب الزّمان علیه السّلام فرمود:دوّمین 
، وَ سَمِعْتُ حَکیمَةَ تَقُولُ: لَمْ یُ » لامُ مَخْتُونا  دُ عَلَیْهِ الس َ ی ِ هِ دَمٌّ في نِفاسِها، وَ ݥݥݥݥرَ بِأُ وُلِدَ الس َ م ِ
هاتِ ݥݥݥأُ  سَبیلُ  کَذاه   ةِ  م َ ئِم َ لامُ الْأَ  266.«عَلَیْهِمُ الس َ
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 کیمهحسیّد )حجّة ابن الحسن المهدی( علیه السّلام ختنه شده به دنیا آمد، و از 
که می نی دیده نشد، و همه مادران اماشنیدم  ن ماگفت:  از مادرش )هنگام( زايمان خو

 اند.علیهم السّلام نیز چنین
کر نمودیم استفاده می که ذ وایاتى  یم و آسیه از سیّدات زناز مجموع ر که حضرت مر ان عالم شود 

ین باشند، و مادران اماماناینخود هستند و نه  ور زنان عالمین از اوّلین و آخر ر نیز سرو که سر
یم سزنان عالم خود می که مر ور زنان باشند همانطور  ها که آنعالم خودش بوده است، و اینر

 .انددیدهاند و خون نفاس نمیطاهرات بوده
 .و آن مقام عصمت است مادران ائّمه علیهم السّلام، صدّیقه هستند

 : فرمودعلیه السّلام  محمّدباقر امام گوید: الصّبّاحوبا
ݥݥأ كانتَْ »

ي قاعِدَة  عِنْدَ جِدارٍ ݩݩُ عَ الْجِدارُ  ،م  ة  شَدیدَة   ،فَتَصَد َ فَقالَتْ بِیَدِها؛ لا وَ  ،وَ سَمِعْنا هَد َ
ِ الْمُصْطَف ِ حَت ى   ،ى  حَق  قا  فيِ الْجَو 

قُوطِ، فَبَقِيَ مُعَل َ ذِنَ الُله لَكَ في الس ُ
َ
قَ  جَازَتْهُ، ما أ   فَتَصَد َ

َ
ݪݪݪݓ أ  يٮ

  «.دینارٍ  بِمِائَةِ  عَنْها
گاه شکاف خورد،  ى نشسته بود، نا یر دیوار یزش سختی بگوشمانمادرم ز  و صداى ر

گفت: نه، به حق مصطفى، خدا به تو اجازه کرد؛ و  و رسید، مادرم با دست اشاره  د فر
گذشت، سپس پدرم صدآمدن نداده، دیوار در هوا معلّق ایستاد تا مادرم از آن دینار  جا 

 از جانب او صدقه داد.
گوید: و امام بوالصّبّ ا وزی از جعفراح  کردی ،مادر پدرش ،اشجدّهصادق علیه السّلام ر و  اد 

  فرمود:
یقَة  لَمْ تُدْرَكْ في آلِ  كانتَْ »  الْحَسَنِ امْرَأصِد 

ݩَ
  267.«ةٌّ مِثْلُها

 شد.امام حسن مانند او یافت نمی خانداناو صدّیقه بود و در 
کسى حضرت فاطمه علیها السّلام پرسیده شد  دربارهصادق علیه السّلام جعفراز امام  که چه 
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 غسل داد؟ فرمود: را  ایشان
ها کانتَْ » لامُ(، لِأَن َ میرُ الْمُؤْمِنینَ )عَلَیْهِ الس َ

َ
لَها أ ا  غَس َ لَها إِل  ، لَمْ یَکُنْ لِیُغَس ِ یقَة  صِد 

یقٌّ   268.«صِد 
که صدّیقه بود، و ص یرا  جز را ه دّیقامیر المؤمنین علیه السّلام آن حضرت را غسل داد ز

 شود غسل دهد.صدّیق نمی
م و آن مقام مقا دناهجمعین صدّیقه بوداائّمه صلوات الله و سلامه علیهم  مادران حضرات

یخ،ب عصمت است. را سیادت بر زنان زمان خود و افضلیّت  نابر شهادت معصوم و تار
ور زنان اوّ  اندداشته کتب شیعه امامیّه و مخالفین، سر کر شده از  ین  ولین و بنابر نصوص ذ آخر

خود  زمان م الله علیها و دیگر سیّدات النّساء سیّدات نساء عالم وحضرت فاطمه زهراء سلا
 اند، فسلام الله علیهنّ.بوده

 تتمّه پاسخ به سؤال سوم
کر  که ذ یم و ساره نسبی است و سیادت ایشان و هم شدبنابر احادیثی  چنین سیادت حضرت مر

و  ه زنان اوّلینهمبر  باشد و نهحضرت خديجه سلام الله علیهنّ بر زنان زمان خودشان می
که این مقام و جایگاه فقط برای حضرت صدّیقه طاه ین و یا بر زنان اهل بهشت  ره آخر

 باشد.فاطمه زهراء سلام الله علیها می
که سیّدات نساء عالمین در آن وایاتى  کر شدو ر  و تهاشاند صلاحیّت استناد ندهها چهار تن ذ

یراندارند،  اعتباری  پوشیده تحقیق ها بر اهلآن و جعل باشند و آثار وضعمی ها جعلّهمه آن ز

یره مانند نواصبی هاآن جاعلان و ،نیست  هاغیر آن عایشه و عکرمه و و اشعری ابوموسی و ابوهر
 قابل استناد.غیربوده و اضطراب متن دارای  . همچنینباشندمی

کتاب ملحقا  40صفحه 19و جلد  101 الی 43از صفحه 10جلد  : حقاق الحقت إبا مراجعه به 
وایات معلوم می 302الی  285صفحه 33و جلد 113الی 30صفحه 25و جلد 53الی گردد این ر



فی جلد /182  3در محضر فقیه معار

 

کتب مخالفین جمع شده کتابهمه از  که در برخی از  وایاتى  وایات آنان اند، و ر های ما موافق ر
که بنابر این آمده است نیز مبتلا به ضعف راویان و ارسال و یا اضطراب متن است، اضافه بر

شمار صدّیقه طاهره، آیاتى چون آیه تطهیر و مباهله و احادیث صحیح و متواتر در فضائل بی
نبیاء و سیّد  سروری حضرت بر همه مخلوقات و انبیاء الهی و امامان معصوم، جز خاتم الأ

وایات حصر  در چهار تن، به یقین  سیّدات نساء عالمینالأوصیاء، معلوم و مسلّم است. ر
کردن نور اهل بیت عصمت و طهارت جعلّ بوده و دست جنایتکار نواصب برای خاموش 

یرا از اساس باطل است.آن  ها را ساخته است و نباید به آن توجه شود ز
باشند، لکن سیادت لام الله علیها نیز از سیّدات نساء اهل بهشت میو حضرت خديجه س

 صلّّ  الله رسول فرمایش بنابر است بهشت ان اهللام الله علیها برتر از همه زنس حضرت فاطمه
 است. یز محرزبر زنان عالم خودشان نه علیهم السّلام و سیادت مادران ائمّ ، الله علیه و آله

کتب شیعه  که از قول حضرات معصومین درباره حضرت فاطمه علیها السّلام سخن و در 
ن هااین عبارت رفته است کر آن سه ز   اند:آمده خالی از ذ

دَةُ » سْوانِ  سَی ِ دَةُ « »خَیْرُ نِساءِ الْعالَمینَ « »الن ِ هْلِ  سَی ِ
َ
ةِ  نِساءِ أ دَةُ  فاطِمَةُ « »الْجَن َ نِساءِ  سَی ِ

هْلِ « »الْعالَمینَ 
َ
دَةُ نِساءِ أ جْمَعینَ  فاطِمَةُ سَی ِ

َ
ةِ أ هْلِ « »الْجَن َ

َ
دَةُ نِساءِ أ ةِ مِنَ  فاطِمَةُ سَی ِ الْجَن َ

لینَ وَ  دَةُ » « الْآخِرینَ الْأَو َ هْلِ  وَ سَی ِ
َ
جْمَعینَ  نِساءِ أ

َ
ةِ مِنَ الْخَلْقِ أ  «. الْجَن َ

کتاب من لا یحضره اکنیم: ها بسنده میجا به نقل برخی از آنو ما در این  4ج لفقیه:در 
 473و صفحه 10ح 13مجلس  57ص صدوق: مالیلأو ا 5910ح 420و ص  5404ح 179ص

که همه به سند از سعید بن جبیر، از ابن عبّ  3ح 34ص 1: جو علل الشرائع 6ح 72مجلس اس 
  گفت رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم فرمود:

دَةَ نِساءِ الْعالَمینَ » وْجَتَهُ فاطِمَةَ سَی ِ ا  وَصِي ي وَ خَلیفَتي، وَ زَ  .«... ، ابْنَتي إِن َ عَلِی 
طمه سیّده زنان عالمیان دختر من همانا علّّ وصّّ و خلیفه من است، و همسرش فا
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 است، ... .
ثر در و کفایة الأ ید بن ثابت از رسول الله  98صفحه کتاب  له لله علیه و آصلّّ ابه سند خود از ز

کرده است و سلّم    که فرمود:نقل 
دُل  »

َ
 لا أ

َ
اسِ! أ ُ مَعاشِرَ الن 

ݩ
دُل   کُمْ عَلی  

َ
 لا أ

َ
؟ ... أ ة  ا  وَ جَد َ اسِ جَد  ݩݩُ خَیْرِ الن 

ݩ
با   کُمْ عَلی  

َ
اسِ أ خَیْرِ الن 

ݥݥأ وَ  ُ
؟ قلنا: بلی  ݩݩݩ ا    م 

َ
بُوهُما عَلِي ُ بْنُ أ

َ
ݪݪݪݓ یا رَسُولَ الِله. قال: الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ أ ݥݥأ ي طالِبٍ وَ ٮ ُ

هُما ݩݩݩ م ُ
دَةُ نِساءِ الْعالَمینَ   .«...  فاطِمَةُ سَی ِ

یآیا شما را راهنمایی نکنم بر به ای مردم! لت نکنم ا را دلایا شمن مردم از جدّ و جدّه؟ ... آتر
گفتند: بله ای رسول الله. فرمود: حسن و ح ین مردم از پدر و مادر؟  اند سینبر بهتر

 اند ... .پدرشان علّّ بن ابی طالب و مادرشان فاطمه سیّده زنان عالمیان
کتاب  و ثر در  گفت: هنگامآورده استبه سند خود از عمّار  124صفحه کفایة الأ رحلت  که 

 مدّتى با او و خواندعلیه السّلام را  علّّ  ،صلّّ الله علیه و آله و سلّم آن حضرترسول الله 
کرد  سپس فرمود:  ،طولانی به نجوا سر 

نتَْ وَصِي ي وَ وارِثي»
َ
! أ عْطاكَ الُله عِلْمي وَ فَهْمي ،یا عَلِي ُ

َ
في فَإِذا مِت ُ ظَهَرَتْ لَكَ ضَغائِنُ  ،قَدْ أ

كَ  [ عَلی  وَ غَصْبٌّ ]غُصِبْتَ  ،صُدُورِ قَوْمٍ  لامُ حِقْدٍ ]حَق ِ وَ بَكَی  ،[. فَبَکَتْ فاطِمَةُ عَلَیْهَا الس َ
سْوانِ  ،الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ  دَةَ الن ِ خْشَى  !فَقالَ لِفاطِمَةَ: یا سَی ِ

َ
بَةِ! أ

َ
مِم َ بُكاؤُكِ؟ قالَتْ: یا أ

یْعَةَ بَعْدَكَ. قالَ:  هْلِ بَیْتيالض َ
َ
لُ مَنْ یَلْحَقُني مِنْ أ و َ

َ
كِ أ بْشِري یا فاطِمَةُ فَإِن َ

َ
وَ  ،وَ لا تَبْكي ،أ

هْلِ  ،لا تَحْزَني
َ
دَةُ نِساءِ أ كِ سَی ِ ةِ  فَإِن َ  .«الْجَن َ

ای علّّ! تو وصّّ و وارث من هستی، به تحقیق خداوند علم و فهم مرا به تو داده است، 
کینهشوردم آشکار میپس چون مُ  که در سینهد  که هایی  گروهی است، و غصبی  های 

کرد، و حسن و حسین نیز  یه  گر کینه از تو بشود. پس فاطمه علیها السّلام  بر اساس 
یه گر کردند، حضرت به فاطمه فرمود: ای سیّده زنان!  یه  گفت: ای گر ات از چیست؟ 
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کسى  ترسم. فرمود: ای فاطمه بشارت دهپدر! از ضایع شدن پس از تو می همانا تو اولین 
یه مکن، و غمگین مباش، همانا تو  گر که از اهل بیت من به من ملحق شود، و  هستی 

 سیّده زنان اهل بهشتی.
کمال الدین و تمام النعمة جل کتاب  ز به سند خود ا 10حدیث 24باب 262صفحه 1دو در 

که رسول الله صلّّ الله علیه و آله و  گفت: در بیماری  که  حلت ر آن پیسلّم در سلمان فارسی 
اطمه به حضرت ف لّّ الله علیه و آلهکه رسول الله صتا این ... فرمود خدمت حضرت بودم

  علیها السّلام فرمود:
لُ مَنْ یَلْحَقُ ... » و َ

َ
نتِْ أ

َ
ݪݪݪݓ وَ أ هْليٮ

َ
لاعَة  ثالِثَة   ،ي مِنْ أ ِ لَعَ إِلَی الْأَرْضِ اط  فَاخْتارَكِ وَ  ،ثُم َ اط َ

هْلِ  ،وَلَدَیْكِ 
َ
دَةُ نِساءِ أ نتِْ سَی ِ

َ
ةِ  فَأ ةِ  ،الْجَن َ هْلِ الْجَن َ

َ
دا شَبابِ أ وَ ابْناكِ حَسَنٌّ وَ حُسَیْنٌّ سَی ِ

 ...». 
که به من ملحق می...  کسى هستی  ر بشوى، سپس سوم بار و تو از میان اهل من اوّل 

ید ى افکند و تو و دو فرزندت را برگز زفو دو  و تو سرور زنان بهشتی ،زمین نظر دت نر
ور جوانان بهشتی   ... . نداحسن و حسین سر

کتاب الإرشاد في معرفة حجج الله علّ العباد جلد بوسعید ابه سند خود از  36صفحه 1و در 
 فاطمه که در حدیثی به حضرتآمده استخدری از رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم 

 علیها السّلام فرمود: 
ضْراسٍ قَواطِعَ  ݬݬٍ ن َ لِعَلِي  یا فاطِمَةُ! إِ ... »

َ
لینَ وَ الْآخِرینَ؛  ،ثَمانِیَةَ أ لَمْ تُجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَو َ

نْیا وَ الْآخِرَةِ  خي فيِ الد ُ
َ
اسِ، مِنَ  لِغَیْرِهِ  لِكَ لَيْسَ ذ   ،هُوَ أ نْتِ  وَ  الن 

َ
دَةَ  فاطِمَةُ  یا أ هْلِ  نِساءِ  سَی ِ

َ
 أ

ةِ  وْجَ  الْجَن َ  .«...  ،تُهُ زَ
برای که  )کنایه از فضیلت( استهشت دندان تیز و برنده  ! همانا برای علّّ اى فاطمه

گذشتگان و آیندگان   ،ستا او در دنیا و آخرت، برادر من قرار داده نشده؛هیچ یك از 
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ن غیر او داده نشده، مردماز کدام هیچ  )این فضیلت( به که سیده ز هاى و تو اى فاطمه 
 ،... .همسر او هستی اهل بهشتی

کتاب   از بخاری و مسلم در 323صفحه 3جلد لاممناقب آل أبي طالب علیهم السّ و در 
لمی وس دیصحیح خودشان و ابن السعادات در فضائل العشره و امالی ابوبکر بن شیبه و الفرد

که فرمود صلّّ الله علیه و آله و سلّم از رسول الله   :آورده 
هْلِ »

َ
دَةُ نِساءِ أ ةِ  فاطِمَةُ سَی ِ  .«الْجَن َ

 بهشت است.فاطمه سیّده زنان اهل
کتاب ا به سند خود از حذیفه آورده  4حدیث 3مجلس 22مالی شیخ مفید صفحهلأو در 

  رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم به من فرمود: :گفتکه است
ذي اعْتَرَضَ لي؟»

خْصَ ال َ يتَْ الش َ
َ
 ما رَأ

َ
  «.أ

که ب  رد دیدى؟من برخوه این شخصی را 
ى اى رسول خدا کردم: آر  فرمود:  .عرض 

اعَةِ »  لامِ عَلی   ،ذاكَ مَلَكٌّ لَمْ یَهْبِطْ قَط ُ إِلَی الْأَرْضِ قَبْلَ الس  وَجَل َ فيِ الس َ ذَنَ الَله عَز َ
ْ
 اسْتَأ

ذِنَ لَهُ  ݤعَلِي ٍ 
َ
مَ عَلَیْهِ  ،فَأ

ن َ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ سَی ِ  ،فَسَل َ
َ
رَني أ ن َ وَ بَش َ

َ
ةِ، وَ أ هْلِ الْجَن َ

َ
دا شَبابِ أ

هْلِ 
َ
دَةُ نِساءِ أ ة فاطِمَةَ سَی ِ  269.«الْجَن َ

ود که تا پیش از این ساعت به زمیناى استاو فرشته د نیامده بود، از خداون فر
وجلّ  ود آید و( بر علّّ عزّ که )به زمین فر ا اجازه رد او سلام دهد و خداون اجازه خواسته 

ور حسن و حسین د همانامن بشارت داد ه سلام داد، و ببر او و فرموده، او آمد  و سر
 است. اهل بهشت فاطمه خاتون زنانکه اینجوانان بهشتی هستند، و 

کتاب ا ود از حذیفه آورده به سند خ 36 -127حدیث  3مجلس 84مالی شیخ طوسی صفحهلأو 
 فرمود:  سلّم و صلّّ الله علیه و آلهرسول الله گفت که است
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« 
َ
لامِ  الْأَرْضِ  یَهْبِطْ إِلَی مَلَكٌّ لَمْ  تانيأ ذَنَ الَله عَز َ وَ جَل َ فيِ الس َ

ْ
هُ اسْتَأ ن َ

َ
فَني أ قَبْلَ وَقْتِهِ، فَعَر َ

ذِنَ لَهُ 
َ
، فَأ هْلِ  ،عَلَي َ

َ
دَةُ نِساءِ أ ن َ ابْنَتي فاطِمَةَ سَی ِ

َ
رَني أ ، وَ بَش َ مَ عَلَي َ

ن َ الْحَ  فَسَل َ
َ
ةِ، وَ أ سَنَ الْجَن َ

ةِ  هْلِ الْجَن َ
َ
دا شَبابِ أ لامُ سَی ِ  .«وَ الْحُسَیْنَ عَلَیْهِمَا الس َ

کتاب بشارة المصطفى صفحه علیه و آله  صلّّ اللهبه سند خود از حذیفه از رسول الله  276و در 
که و سلّم    در حدیثی فرمود:آورده است 

هُ عَز َ وَ جَل َ  ذِهِ،لْأَرْضِ قَبْلَ لَیْلَتي ه  جاءَني مَلَكٌّ مِنَ الْمَلائِکَةِ لَمْ یَهْبِطْ إِلَی ا» ذَنَ رَب َ
ْ
فَاسْتَأ

مَ عَلَي َ  نْ یُسَل ِ
َ
دَةُ  ،أ ن َ فاطِمَةَ سَی ِ

َ
ةِ، وَ أ هْلِ الْجَن َ

َ
دا شَبابِ أ ن َ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ سَی ِ

َ
رَني أ فَبَش َ

هْلِ 
َ
ةِ  نِساءِ أ  270.«الْجَن َ

لمان از ساز سلیم بن قیس از ابوذر و مقداد و  134ی صفحهالفضائل ابن شاذان قمّ  کتاب در
کرده است در حدیثی... و فرمود: رسول الله علیه السّلام  امیرالمؤمنین له و لیه و آعالله  صلّّ نقل 

  :فرمود سلّم
هْلُ بَیْ  ...»

َ
ینَ، وَ أ ینَ وَ الْمُرْسَلینَ، وَ عَلِي ٌّ خَیْرُ الْوَصِی  بِی  خْیَرُ الن َ

َ
نَا أ

َ
هْلِ أ

َ
تي خَیْرُ بُیُوتِ أ

هْلِ 
َ
دَةُ نِساءِ أ ینَ، وَ فاطِمَةُ ابْنَتي سَی ِ بِی  جْمَعینَ  الن َ

َ
ةِ أ  .«...  الْجَن َ

ین اوصیاء است، و اهل ین انبیاء و مرسلین هستم، و علّّ بهتر  بیت من... من بهتر
ور( همه زنان  ین خاندان انبیاء هستند، و فاطمه دخترم سیّده )و سر ت  اسبهشتیبهتر

. ... 
کتاب الخرائج و الجرائح جلد طالب علیهم بیاو مناقب آل 2باب 209صفحه 1قطب راوندی در 

وهی 341صفحه 2لام جلدالسّ  گر گفتند: شاهد نقل نموده است از حکیم بن جبیر و  سخنان  که 
که می   فرمود:امیرالمؤمنین علیه السّلام بر منبر بودیم 

نَا عَبْدُ الِله »
َ
حْمَةِ، وَ نَکَحْتُ وَ  ،أ مَ، وَرِثتُْ نَبِي َ الر َ

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَل َ
خُو رَسُولِ الِله صَل َ

َ
أ
هْلِ 

َ
دَةَ نِساءِ أ ةِ  سَی ِ  .«الْجَن َ
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حمت ارث رمبر من بنده خدا هستم، و برادرم رسول الله صلّّ الله علیه و آله است، از پیا
گرفتم سیّدهبرده  شت را.زنان اهل به ام، و به همسری 
کتاب ا وسی مالی شیخ طلأو ا 7دیثح 33مجلس 281صفحه ةحممالی شیخ مفید علیه الرّ لأدر 

هرکدام به سند خود از  258حدیث 2لمصطفى جزءو بشارة ا 20-166حدیث 4مجلس 109صفحه
نقل  سیّدالشهداء امام حسین علیه السّلام ماجرای دفن حضرت فاطمه علیها السّلام را

 که فرمود: ند تا ایناکرده
ا نَفَضَ یَدَهُ مِنْ تُرابِ الْقَبْرِ هاجَ بِهِ الْحُزْنُ » رْسَلَ دُمُوعَهُ عَل ،فَلَم 

َ
یْهِ، ی  فَأ لَ وَجْهَهُ  خَد َ وَ حَو َ

مَ بْرِ رَسُولِ الِله قَ  یإِل  
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَل َ

لامُ عَلَیْكَ یا رَسُولَ الِله  صَل َ  مِن ي ... فَقالَ:  الس َ
تِكَ صَبْري ساءِ ) ،قَل َ یا رَسُولَ الِله عَنْ صَفِی َ دَةِ الن ِ  271(نِساءِ الْعالَمینَ وَ ضَعُفَ عَنْ سَی ِ

ݩُ تَجَل  
ݩ

 272.«...  ،دي
ب چون دست مبارك از خاك قبر برفشاند اندوه و غم بر دلش هجوم آورد، پس سیلا

گونه و بهایاشك بر  ى ساخت، و ر  آله والله صلّّ الله علیه رسول جانب قبر ه ش جار
گفت: راق فبرم در رسول الله ص ای ...از من بر تو سلام باد،  !اى رسول خدا گرداند و 
یده کمدخت برگز ور زنان  ات   به سستی)جهانیان( شده، و تاب و توانم در فراق سر

 ... . ،گرائیده
کتاب نهج البلاغة صبحی صالح کتاب الإ 28نامه 385صفحه و در  حتجاج علّ أهل و 

عاویه محضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام در نامه جوابیه خود به  176صفحه 1جلد اللجاج
 لعنة الله علیه مرقوم فرمود: 

ا بَعْدُ » م 
َ
تاني کِتابُكَ  !أ

َ
بُ  ...، فَقَدْ أ ِ بِي ُ وَ مِنْکُمُ الْمُکَذ  ا الن َ ا خَیْرُ نِساءِ ، وَ مِن َ ... وَ مِن 

الَةُ الْحَطَبِ  وَ  الْعالَمینَ   .«... ، مِنْکُمْ حَم 
بیت( است پیامبر و از )خاندان( ات به من رسید، ... و از ما )اهلامّا بعد! پس نوشته
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ین زنان جهانیان و از شماست  کننده )نبوّت(، ... و از ما است بهتر شماست تکذیب 
کش )همسر ابولهب(، ... .  هیزم 

کتاب الخصال جلد کند به سند خود از عامر بن واثله نقل می 31حدیث 553صفحه 2و در 
وز شورا ب که عم هکه حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام در ر ه الله ر لعنبقیّه اعضای شورایی 

  :ندسیس نمود فرمودأت
وْجَتي فاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ الِله قالَ: نَشَدْتُکُمْ بِالل    …» وْجَةٌّ مِثْلُ زَ حَدٌّ لَهُ زَ

َ
 هِ هَلْ فیکُمْ أ

هْلِ 
َ
دَةُ نِساءِ أ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ بَضْعَةٌّ مِنْهُ وَ سَی ِ

  صَل َ
ةِ غَیْري؟ قالُوا: الل   قالَ: لا... هُم َ الْجَن َ

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ هِ هَلْ سَمِعْتُمْ رَسُولَ الِله نَشَدْتُکُمْ بِالل   
یَقُولُ: کُل ُ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ  صَل َ

فْضَلُ مِنْ مُنْقَطِعٌّ 
َ
ي ُ نَسَبٍ أ

َ
فْضَلُ مِنْ سَبَبي وَ أ

َ
ي ُ سَبَبٍ أ

َ
ا سَبَبي وَ نَسَبي فَأ  یَوْمَ الْقِیامَةِ إِل 

با رَسُولِ الِله لَأَخَوانِ وَ إِن َ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ابْنيَْ رَسُولِ الِله رَسُولِ الِله 
َ
بي وَ أ

َ
نَسَبي إِن َ أ

ی الُله عَلَیْهِ وَ 
ةِ ابْنايَ  ،آلِهِ صَل َ هْلِ الْجَن َ

َ
دَيْ شَبابِ أ ی وَ فاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الِله  ،وَ سَی ِ

صَل َ
هْلِ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ 

َ
دَةُ نِساءِ أ وْجَتي سَی ِ   زَ

ةِ غَیْري؟ قالُوا: الل     273.«لا...  هُم َ الْجَن َ
کسى ه دهم آیا میان شما بیخدا قسم مه شما را ب...  ى مجز من  که همسر انند هست 

د؟ باش همسر من فاطمة دختر رسول خدا و پاره تن پیغمبر و بانوى زنان بهشتی داشته
که نهه گفتند: ب فرمود هر دهم آیا شنیدید رسول خدا میه خدا قسم میشما را ب... خدا 

وز قیامت منقطع می  کدام ،شود مگر پیوست با من و نژاد منپیوند و نژادى در ر
کدام نژاد از نژاد من نیکوتر؟ همانا پدر مپیوست از  در ن و پپیوست من بهتر است و 

ور جوانان اهل بهشتند دو ،رسول خدا دو برادر بودند که دو سر ز و حسن و حسین  ند فر
که بانوى زنان بهشتی است همسر من است آیا ج ،منند  ز منو فاطمة دختر رسول خدا 

گفتند ى هست!   .. .. نه که: خدا شاهد استدیگر
کتاب الخصال جلد گفت آورده استبه سند خود از مکحول  1حدیث 572صفحه 2در  که 



فی و جواب آن  189 / هاسؤالات معار

 

  امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود:
دٍ » بِي ِ مُحَم َ صْحَابِ الن َ

َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أ

هُ لَيْسَ فیهِمْ  صَل َ ن َ
َ
أ

ا وَ قَدْ شَرِكْتُهُ فیها وَ فَضَلْتُهُ  رَجُلٌّ لَهُ مَنْقَبَةٌّ  حَدٌّ  ،إِل 
َ
وَ لي سَبْعُونَ مَنْقَبَة  لَمْ یَشْرَكْني فیها أ

بُو  ... ،مِنْهُمْ 
َ
جَني فاطِمَةَ وَ قَدْ کانَ خَطَبَها أ و َ وَجَل َ زَ ابِعَةَ عَشْرَةَ: فَإِن َ الَله عَز َ ا الس  م َ

َ
وَ أ

جَنِي الُله  ،بَکْرٍ وَ عُمَرُ  و َ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ:  ، مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَماواتِهِ فَزَ
هِ صَل َ فَقالَ رَسُولُ الل َ

هْلِ 
َ
دَةَ نِساءِ أ جَكَ فاطِمَةَ سَی ِ و َ ةِ  هَنيئا  لَكَ یا عَلِي ُ فَإِن َ الَله عَز َ وَ جَل َ زَ وَ هِيَ بَضْعَةٌّ  ،الْجَن َ

 .«... مِن ي
که مطالب که در میسپارند میه خاطر میرا نیکو ب از اصحاب پیغمبر آنان  ان دانند 

که داراى منقبتی باشد مگر این کسى نیست  یك او بودهآنان  ى ام و بر او بکه من شر رتر
لی هفتاد منقبت مرا است و اما . ، ..نیستیك از آنان را در آن شرکتی  که هیچداشتم و

ى خوا ابو بکر و عمر از او کهکه خداوند فاطمه را همسر من نمود با اینهفدهم این ستگار
لی خداوند از بالاى هفت آسمان ،بودند کرده کرد په هایش او را بو ویج   الله س رسولمن تز

وعلّّ  ای :فرمود که خداى عزّ گوارایت باد   تو را همسر بهشتاهل زنان سیّده فاطمه جلّ ! 

 از من است ... . ایپاره و او ،کرد
کتاب الإرشاد في معرفة   و عبایه به چند سند از 352صفحه 1حجج الله علّ العباد جلدو در 

گفتند از امیرالمؤمنین علیه السّلام بر منبر شنیدیم فرآورده جبیر  بن حکیم  مود: که 
نَا عَبْدُ »
َ
خُو رَسُولِ الِله  ،الِله  أ

َ
حْمَةِ  ،وَ أ هْلِ  ،وَرِثتُْ نَبِي َ الر َ

َ
دَةَ نِساءِ أ ةِ  وَ نَکَحْتُ سَی ِ نَا  ،الْجَن َ

َ
وَ أ

ینَ  دُ الْوَصِی  ینَ  ،سَی ِ بِی  وْصِیاءِ الن َ
َ
عي ذ   ،وَ آخِرُ أ ا غَیْري لِكَ لا یَد َ صابَهُ  إِل 

َ
 «.الُله بِسُوءٍ ...  أ

ا ل بهشت ران اهپیامبر رحمت ارث بردم، و سیّده زنمن بنده خدایم، و برادر رسول الله، از 
گرفتم، و من سیّد و سرور اوصیاء هستم ین اوصیاء پیامبرانم، به همسری  من  ، جزو آخر

 به )درد( بدی دچار سازد ... .که این ادّعا را نکند مگر این
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م در مجتبی علیه السّلادر احتجاج حضرت امام حسن ...278الی  269صفحه 1الإحتجاج جلد
که منکر فضائل امیرالمؤمنین و حضرتش بودند  علیهحضور معاویه  بود ها از آن کهکسانی 

ید بنمغیر وایت شده است از شعبی و ابومخنف و یز بیب حابی  ة بن شعبه لعنة الله علیهما: ر
وای مغیره لعنه الله مصری:...  ود: فرمحضرت امام حسن علیه السّلام در پاسخ به سخنان نار

نتَْ یا مُغ ...» 
َ
ا أ م 

َ
كَ لِل    !یرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَ أ بٌّ  ،ذٌّ وَ لِکِتابِهِ نابِ  ،هِ عَدُو ٌّ فَإِن َ ِ هِ مُکَذ  نتَْ  ،وَ لِنَبِی ِ

َ
وَ أ

اني جْمُ  ،الز  رَةُ الْأَتْقِیاءُ  ،وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْكَ الر َ ݥݥفَأ  ،وَ شَهِدَ عَلَیْكَ الْعُدُولُ الْبَرَ ݩُ
رَ رَجْمُكَ ݩݩ وَ  ،خ ِ

دْقُ بِالْأَغالیطِ  ،دُفِعَ الْحَق ُ بِالْأَباطیلِ  عَد َ الُله وَ ذ  ،وَ الص ِ
َ
وَ  ،لَكَ مِنَ الْعَذابِ الْأَلیمِ  لِكَ لِما أ

نْیا خْز   وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ  ،الْخِزْيِ فيِ الْحَیاةِ الد ُ
َ
ذي ضَرَبتَْ  ،ىأ

نتَْ ال َ
َ
فاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ  وَ أ

هِ صَ   الل َ
مَ هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ ی الُله عَ ل َ

دْمَیْتَها حَت ى    وَ سَل َ
َ
لْقَتْ ما في بَطْنِها ،أ

َ
مِنْكَ  تِذْلالا  اسْ  ،وَ أ

 لِرَسُولِ الِله صَ 
مَ هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ ی الُله عَ ل َ

وَ قَدْ  ،وَ انْتِهاکا  لِحُرْمَتِهِ  ،وَ مُخالَفَة  مِنْكَ لِأَمْرِهِ  ، وَ سَل َ
 صَ  الِله  رَسُولُ  لَها قالَ 

مَ هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  الُله  یل َ
هْ  !فَاطِمَةُ  یا : وَ سَل َ

َ
دَةُ نِساءِ أ نتِْ سَی ِ

َ
ةِ أ   «.، ... لِ الْجَن َ

کتاب  همانا الله را دشمنى، ة بن شعبه!امّا تو اى مغیر کذّب و م ،اوییو نابذ و تارك 
کار، و  هستی، پیامبرش  دلاعو اشخاص ، گردیدو حدّ شرعی بر تو واجب تویی زنا

کردند دند، پسو داشهادت بر زناء ت نیکوکار با تقوی ه  بع حقّ و دف ،در رجم تو تأخیر 
کردند ،اطلب گر در دنیا با تو مدارا و مواسا نمودند ل ،و صدق به اغالیط   داوندخیکن ا

ى ب گرفتار ى و  ر مق خواری آن بیشتر استغایت ه که ب آخرت ه آتشعذاب ألیم و خز رّ
که بیو تو  .گردانید ویّت حضرت فاطمه یی  ا ر و آله دختر رسول الله صلّّ الله علیهر

که در بطن آن بضعه رسول بود نمودىکه  کهتا این ات زدیضرب  قصد و ،اسقاط حمل 
و  والفت أمر مخا مقصد تو الله علیه و آله و سلّم بود، و تو ایذاء و آزار حضرت رسول صلّّ 

که:  به )فاطمه(که حال آن ،بود شهتك حرمت زنان تو سیّده  !فاطمه ایفرمود 
ین خواهی بود. بهشت هستیاهل  در بهشت بر
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کتاب م کتاب اللباس از فضیل از امام محمّد باقر  93کارم الأخلاق صفحهو در  لیه عاز 
که فرمود:  کرده   السّلام نقل 

هْلِ »
َ
دَةُ نِساءِ أ ةِ ...  فاطِمَةُ سَی ِ  .«الْجَن َ

 بهشت است ... .فاطمه سیّده زنان اهل
کتاب ا ی 7حدیث 26مجلس 125مالی شیخ صدوق صفحهلأو در  د به سند خود از حسن بن یز

 ود: که فرمرده آوصلّّ الله علیه و آله  الله رسول سخن درباره السّلام هعلی صادقجعفر امام از عطار
هْلِ »

َ
دَةُ نِساءِ أ ةِ  فاطِمَةُ سَی ِ   «.الْجَن َ

 باشد؟ فرمود: آیا حضرت فاطمه علیها السّلام سیّده زنان عالم و زمان خودش می :پرسیدم
هْلِ ذاكَ مَرْیَمُ، وَ فاطِمَةُ »

َ
دَةُ نِساءِ أ لینَ وَ الْآخِرینَ  سَی ِ ةِ مِنَ الْأَو َ  274.«الْجَن َ

یم است، و فاطمه سیّده زنان اهل ین )آنان( است.آن مر  بهشت از اولین و آخر
کتاب الهدایة الکبری عفر جبه سند خود از مفضّل بن عمر از امام  2باب 165صفحه و در 

که  که ابری ارهدربصادق علیه السّلام در حدیث جامی  الله   صلّّ از آسمان بر رسول الله است 
ود آمد و چنین عرض نمود:   علیه و آله و سلّم فر

لامُ عَلَیْكَ یا حَبيبَ الِله » ینَ ... وَ عَلی   وَ عَلی   … ،الس َ كَ خَیْرِ الْوَصِی  وْجَتِهِ فاطِمَةَ  وَصِی ِ زَ
 .«...  ،خَیْرِ نِساءِ الْعالَمینَ  ،ابْنَتِكَ 
ین اوصیاء ... و بر حبیب اللهای  باد بر توسلام  اطمه سرش فهم، ... و بر وصّّ تو بهتر

ین زنان عالمیان، ... .  دخترت، بهتر
نباء و المناقب صفحه کتاب طرف من الأ المستفاد  به سند خود از عیسى بن 19الطرفة 167و در 

ضر فرشتگان از محکه کاظم علیه السّلام عرضه داشتم: پس از آنگوید: خدمت امام موسی
  خارج شدند چه شد؟ فرمود: صلّّ الله علیه و آله و سلّمرسول الله 

  مُ وْ یَ الْ  ا کانَ م  لَ »
 صَ  ي ِ بِ الن َ  عُ جَ وَ  فیهِ  لَ قُ ذي ثَ ال َ

 فیهِ  هِ یْ لَ عَ  خیفَ  وَ  ،هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ ی الُله عَ ل َ
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ا  وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْ تُ وْ مَ الْ   :، وَ قالَ لِمَنْ في بَيْتِهِ لامُ الس َ  مُ هِ یْ لَ نَ عَ ، دَعا عَلِی 
نْ کُوني تَ وَ قالَ لِأُم ِ سَلَمَةَ  ،اخْرُجُوا عَن ي حَدٌّ مِم َ

َ
ݥݥأ تْ لَ عَ فَفَ  ،عَلَی الْبابِ فَلا یَقْرَبْهُ أ

م ُ سَلَمَةُ، ݩݩُ
 فَرَفَعَ رَأ …

ݩݩْ
بَا  :، وَ قالَ لَهُ لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  ݬݬٍ لِي  فَوَضَعَها في یَدِ عَ  ،وَ یَدُها في یَدِهِ  ،سَهُ إِلَیْهِمْ 

َ
یا أ

دٍ عِنْدَكَ ه   !الْحَسَنِ  وَ  ،فَاحْفَظِ الَله وَ احْفَظْني فیها ،ذِهِ وَدیعَةُ الِله وَ وَدیعَةُ رَسُولِهِ مُحَم َ
كَ لَ  ةِ مِنَ الْأَو َ ه   !یا عَلِي ُ  .فاعِلٌّ إِن َ هْلِ الْجَن َ

َ
دَةُ نِساءِ أ ذِهِ وَ الِله ه  ، لینَ وَ الْآخِرینَ ذِهِ وَ الِله سَی ِ

 ... «. ،مَرْیَمُ الْکُبْرى  
که درد بر پیامبر صلّّ الله علیه و آله سنگین شد، و بر او ترس م وزی  رفت، یوت مآن ر

که در بیتش بودند فر کسانی  از  مود:علّّ و فاطمه و حسن و حسین را فراخواند، و به 
کسى نزدیکش سلمه فرنزدم خارج شوید، و به امّ  ه شود، و امّ لمنمود: بر درب باش تا 

کرد، و دست فاطمه در دستانش بو کرد، ...پس سرش را به طرف آنان بلند  د، چنین 
پرده( سعه )و ، و به او فرمود: ای اباالحسن! این ودینهادعلیه السّلام پس در دست علّّ 

انا تو هم و ما،او بن ا درخداست و رسول او محمّد نزد تو، پس محافظت )ودیعه( خدا و مر
که او سیّده زنان اهل بهشت از اولین و آخرچنین می ین کنى. ای علّّ! به خدا قسم 

کبرای است، ... . یم  که او مر  است، به خدا قسم 
یارت امام علّّ  وایت ـ ضا علیهما السّلام الرّ  و در ز   :کنیمرض میع شده است ـکه از معصوم ر

«...  
كَ  لی  صَل ِ عَ  هُم َ الل   كَ  ،فاطِمَةَ بِنْتِ نَبِی ِ وْجَةِ وَلِی ِ ݥݥأ وَ  ،وَ زَ

بْطَیْنِ ݩݩُ الْحَسَنِ وَ  ،م ِ الس ِ
ةِ  ،الْحُسَیْنِ  هْلِ الْجَن َ

َ
دَيْ شَبابِ أ اهِرَةِ  ،سَی ِ هْرَةِ الط  ةِ  ،الط ُ قِی َ رَةِ الن َ ةِ )الْمُطَه َ قِی َ ةِ  ،(الت َ ضِی َ الر َ

ةِ  کِی َ دَةِ نِساءِ  ،الز َ هْلِ  ، الْعالَمینَ سَی ِ
َ
دَةِ نِساءِ أ جْمَعینَ  وَ سَی ِ

َ
ةِ مِنَ الْخَلْقِ أ   275.«...  ،الْجَن َ

باالها! بر فاطمه دختر پیامبرت، و همسر ولیّت، و مادر دو نواده )پیامبر(، حسن و 
گردیده)ات( تمیز )بهشت، حسین، دو سیّد جوانان اهل کیزه  کیزه، و پا ک و پا با تقوی(، پا

یده  کبرگز  سرشت، سیّده زنان جهانیان، و سیّده زنان اهل بهشت از همه خلقپا
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   صلوات فرست، ... .
وای کتب مخالفین بنابر برخی از ر کتب ما آمداتو در  که در   ه استشان مطابق متن صحیحی 

کر شده، در ملحقات احقاق الحق جلد  آمده است:  33و 25و  19و جلد 10ذ
دَةُ » ها سَی ِ ما إِن َ
َ
س أ  «اءِ یَوْمَ الْقِیامَةِ الن ِ
ةِ » هْلِ الْجَن َ

َ
دَةَ نِساءِ أ نْ تَکُوني سَی ِ

َ
لا تَرْضَیْنَ أ

َ
 «أ
دَةُ نِساءِ الْعالَمینَ »   «فاطِمَةُ سَی ِ
ةِ » هْلِ الْجَن َ

َ
دَةُ نِساءِ أ  «فاطِمَةُ سَی ِ

ةِ » هْلِ الْجَن َ
َ
دَةُ نِساءِ أ نتِْ سَی ِ

َ
  «أ
دَ » دٍ سَی ِ ةِ فاطِمَةُ بِنْتِ مُحَم َ هْلِ الْجَن َ

َ
  «ةُ نِساءِ أ

دٍ » ة( فاطِمَةُ بِنْتِ مُحَم َ  «خَیْرُ نِساءِها )الجن 
ساءِ یَوْمَ الْقِیامَةِ » دَةُ الن ِ ها سَی ِ ما إِن َ
َ
  «أ
ینَ فاطِمَةُ » ر  لینَ وَ الْآخ  فْضَلُ نِساءِ الْأَو َ
َ
  «أ
ةِ كِ إِن َ » هْلِ الْجَن َ

َ
دَةُ نِساءِ أ   « سَی ِ

« 
َ
ما تَرْضَيْ أ

َ
ةِ أ هْلِ الْجَن َ

َ
دَةُ نِساءِ أ   «نْ تَکُوني سَی ِ

ةِ » هْلِ الْجَن َ
َ
دَةُ نِساءِ أ ن َ فاطِمَةَ سَی ِ

َ
خْبَرَني أ

َ
 «.إِن َ الَله أ
يمه:  کر  و در آیه 

رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلی  »   276.«نِساءِ الْعالَمینَ  وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَةُ یا مَرْیَمُ إِن َ الَله اصْطَفاكِ وَ طَه َ

کدورت در شىء می ،صطفاء به معنى اختیار صفاا ز باشد و این معنى غیر او خلوص از 
 انتخاب و اختیار است و نظر در اصطفاء به جعل صفاء شىء است.

که ایشان از آنو اصطفاء ایشان بر زنان عالم خودش لازمه ها بهتر و افضل در اش این نیست 
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 ،باشدود نساء عالمین حاضر و موجود در آن زمان میکه مقصهمه جهات باشد، و قطعی است
لت بر تحققیید میأها و این معنى را تعبیر به صیغه ماضی تو نه همه زمان که دلا . آن دارد کند 

لت میو اصطفاء اوّ  این حضرت  می بر زنان، بنابرو دوّ  ،کند بر اصطفاء در خودشل در آیه دلا
یم علیها السّلام سیادت بر زنا که بنابر احادیثی چند از ن دارند به طور نسبی، اضافه بر اینمر

ئکه سخن این ،السّلام علیهم نبوّت بیتاهل  علیها السّلام نیز بوده است.  فاطمه حضرت با ملا
ه به سند خود از امام جعفرصادق علی 1حدیث 146باب 182صفحه 1رائع جلدعلل الشّ در 

 فرمود: السّلام می
یَ » ما سُم ِ لامُ تْ فاطِمَةُ عَ إِن َ ثَة  لِأَن َ الْمَلائِکَةَ کانتَْ  لَیْهَا الس َ ماءِ  مُحَد َ تَهْبِطُ مِنَ الس َ

( !یا فاطِمَةُ  :فَتُنادیها کَما تُنادي مَرْیَمَ بِنْتَ عِمْرانَ فَتَقُولُ  رَكِ وَ  الَله  277)إِن َ اصْطَفاكِ وَ طَه َ
اکِعینَ  !مَةُ یا فاطِ  .نِساءِ الْعالَمینَ  اصْطَفاكِ عَلی   كِ وَ اسْجُدي وَ ارْكَعي مَعَ الر   .اقْنُتي لِرَب ِّ

ثُونَها ِ ثُهُمْ وَ یُحَد  ِ   :فَقالَتْ لَهُمْ ذاتَ لَیْلَةٍ  ،فَتُحَد 
َ
لَةُ عَلی  أ نِساءِ الْعالَمینَ  لَيْسَتِ الْمُفَض َ

دَةَ نِساءِ  :فَقالُوا ؟مَرْیَمَ بِنْتَ عِمْرانَ  وَجَل َ جَعَلَكِ  ، عالَمِهاإِن َ مَرْیَمَ کانتَْ سَی ِ وَ إِن َ الَله عَز َ
دَةَ نِساءِ عالَمِكِ وَ عالَمِها لینَ وَ الْآخِرینَ  ،سَی ِ دَةَ نِساءِ الْأَو َ  «.وَ سَی ِ

ود را به خاطر این محدّثه نامیه ش السّلام فاطمه علیهاهمانا  که فرشتگان از آسمان فر د 
یم دختر عمران را صدا خواندند هماآمدند و آن حضرت را میمی که مر ى  ن طور
کیزههمانا  !گفتند: اى فاطمهزدند، فرشتگان میمی ید و پا ات نمود و بر خدا تو را برگز

کرد وردگارت را بخوان و سجده !اى فاطمه .تمام زنان عالم اختیارت  اش نما و با پر
کنرکوع سخن  اوها نیز با گفت و آنها سخن میو حضرتش با آن ،کنندگان رکوع 

یم بنت عمران بر تمام می گفتند، شبی فاطمه سلام الله علیها به فرشتگان فرمود: مگر مر
ى ندارد؟ یم بانو و سرور زنان عالم خودش  زنان عالم برتر فرشتگان عرضه داشتند: مر

وو  ،بود ور تمام زنان همانا خداوند عزّ یم و سر جلّ تو را سرور زنان عالم خودت و عالم مر
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ینعالم هس  .قرار داده تی از اوّلین تا آخر
ئل الإمامة صفحه کتاب دلا  العدد کتاب در و 66حدیث 152و صفحه 20حدیث 81و 80و در 

ئّمة و الدرّ  کتاب از 227و  226صفحه القویّة جعفرصادق  به سند خود از امام کتاب موالید الأ
 ده است: آم علیه السّلام

یَتْ » ثَة   سُم ِ ماءِ لِأَ  ،فاطِمَةُ مُحَد َ فَتُنادیها کَما  ،ن َ الْمَلائِکَةَ کانتَْ تَهْبِطُ مِنَ الس َ
رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلی   !یا فاطِمَةُ  :فَتَقُولُ  ،تُنادي مَرْیَمَ بِنْتَ عِمْرانَ   إِن َ الَله اصْطَفاكِ وَ طَه َ

كِ وَ اسْجُدي وَ ارْكَعي مَعَ  !یا فَاطِمَةُ  .نِساءِ الْعالَمینَ  اکِعینَ اقْنُتي لِرَب ِّ ثُهُمْ وَ وَ  ، الر  ِ تُحَد 
ثُونَها ِ لَةُ عَل   :فَقالَتْ لَهُمْ ذاتَ لَیْلَةٍ  .یُحَد   لَيْسَتِ الْمُفَض َ

َ
ی نِساءِ الْعَالَمِینَ مَرْیَمَ بِنْتَ أ

دَةَ نِساءِ عالَمِها :فَقالُوا ؟عِمْرانَ  دَةَ  ،إِن َ مَرْیَمَ کانتَْ سَی ِ نِساءِ وَ إِن َ الَله جَعَلَكِ سَی ِ
لینَ وَ الْآخِرینَ  ،عالَمِكِ  دَةَ نِساءِ الْأَو َ  .«وَ سَی ِ

ود  که فرشتگان بر او فر آمدند و یمفاطمة علیها السّلام از آن جهت محدّثه نامیده شد 
گفتگو می گفتگو میبا او  یم بنت عمران  که با مر گونه  ها به کردند، آنکردند همان 

یده، و از پلیدىگفتند: اى فاطمه! همانا خفاطمه می وده، و ها تطهیر نمداوند تو را برگز
ى داده است ا ره وى اى فاطمه! خدایت را سپاسگزار بود. تو را بر زنان دو عالم برتر

گفتگو میها با یكعبادت نما. آن گفت: آیا آکردند، شبی فاطمه به آندیگر  که در نها 
ى داد یم دختر عمرااین آیه، نسبت به زنان دو عالم، فضیلت و برتر وده ن نبه شده، مر

رگ زنان زمان خود بوده است؟ یم بز گفتند: مر زنان  سرورا خداوند تو ر و همانا ،فرشتگان 
ین قرار داده است.   عالم خودت ، و سیده زنان اولین و آخر

کتاب ا بیر به سند خود از سعید بن ج 2حدیث 24مجلس 114الی112مالی صدوق صفحهلأو در 
که ت از رحل طمه پس)دخترم فا ... رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم فرمود: از ابن عبّاس 

 ...  آیند(می ویمن فرشتگان برای تسلّ و انس او نزد 
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رَكِ وَ  اصْطَفاكِ  الَله  إِنَ  !یا فاطِمَةُ  :فَنَادَتْها بِما نادَتْ بِهِ مَرْیَمَ بِنْتَ عِمْرانَ فَتَقُولُ » وَ طَه َ
اکِعینَ  !یا فاطِمَةُ  .نِساءِ الْعالَمینَ  لی  اصْطَفاكِ عَ  كِ وَ اسْجُدي وَ ارْكَعي مَعَ الر   اقْنُتي لِرَب ِّ

.» ... 
گویند: ای فاطم کنند، پس  یم دختر عمران را صدا زدند ندا  که مر انا ه! همپس به همان 

یده گرانیده و بر همه زنان جهانیان برگز ک  یده و پا  برای هً اطم. ای فخداوند تو را برگز
کن ... . کنندگان رکوع  کن و با رکوع  وردگارت قنوت نما و سجده   پر

کتاب ا کتاب بشارة  18حدیث 73مجلس 488الی  486صدوق صفحهشیخ مالی لأو در  و در 
گاز سعید بن المسیّب به سند خود  178و 177صفحه 2المصطفى جزء که  : فتاز ابن عبّاس 

وزی رسول الله  کنار ایشان حضسلّم صلّّ الله علیه و آله و ر  و رت علّّ نشسته بودند و در 
که فرمودفاطمه و حسنین علیهم ال   :سّلام نیز نشسته بودند 

نْظُرُ إِلَ وَ ... » 
َ
ن ي أ

َ
قْبَلَتْ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلی   ،ی ابْنَتي فاطِمَةَ کَأ

َ
عَنْ  ،نَجیبٍ مِنْ نُورٍ  قَدْ أ

لْفَ مَلَكٍ 
َ
لْفَ مَلَكٍ  وَ عَنْ  ،یَمینِها سَبْعُونَ أ

َ
لْفَ  ،یَسارِها سَبْعُونَ أ

َ
وَ بَیْنَ یَدَیْها سَبْعُونَ أ

لْفَ مَلَكٍ  ،مَلَكٍ 
َ
ݥݥأ تَقُودُ مُؤْمِناتِ  ،وَ خَلْفَها سَبْعُونَ أ

ةِ ݩݩُ تي إِلَی الْجَن َ مَ  ،م َ ی ُ
َ
تْ فيِ فَأ

ةٍ صَل َ
َ
ا امْرَأ

یْلَةِ خَمْسَ صَلَواتٍ 
تْ بَيْتَ الِله الْحَرامَ  ،رَمَضانَ  وَ صامَتْ شَهْرَ  ،الْیَوْمِ وَ الل َ وَ  ،وَ حَج َ

تْ مالَها وْجَها ،زَک َ طاعَتْ زَ
َ
ا  بَعْدي ،وَ أ ةَ بِشَفاعَةِ ابْنَتي  ،وَ والَتْ عَلِی  دَخَلَتِ الْجَن َ

دَةُ نِساءِ الْعالَمینَ  ،فاطِمَةَ  ها لَسَی ِ   .وَ إِن َ
گویا من می ... وز قیام ،نگرم دخترم فاطمه راو  و از  ،ت بر اسبی از نور سوار استکه ر

کدام  ،و از چپش هفتاد هزار ،طرف راستش هفتاد هزار فرشته و و دنبالش هر  و جلو ر
کنده و زنان امتم را ب ،هفتاد هزار فرشته باشد ى  نی در شبانه روز پنج  ،بهشت رهبر هر ز

کند ،و ماه رمضان را روزه دارد ،نماز بخواند و  ،ش را بپردازدو زکاة مال ،و حج خانه خدا 
کند و علّّ  ،شوهرش را اطاعت   هب فاطمه دخترم شفاعت هب ،باشد و پس از من پیر
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ود بهشت   .او سیده زنان عالمیانستهمانا و  ،ر
 گفته شد: ای رسول خدا! آیا او سیّده زنان عالم خودش است؟ پس فرمود:

ا ابْنَتي فاطِمَةُ فَ  ،لِمَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرانَ  ذاكَ  م َ
َ
لینَ وَ فَأ دَةُ نِساءِ الْعالَمینَ مِنَ الْأَو َ هِيَ سَی ِ

لْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمَلائِکَةِ  ،الْآخِرینَ 
َ
مُ عَلَیْها سَبْعُونَ أ ها لَتَقُومُ في مِحْرابِها فَيُسَل ِ وَ إِن َ

بینَ   اصْطَفاكِ  الَله  إِنَ  !اطِمَةُ یا ف :دُونَها بِما نادَتْ بِهِ الْمَلائِکَةُ مَرْیَمَ فَیَقُولُونَ اوَ یُن ،الْمُقَر َ
رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلی    «.نِساءِ الْعالَمینَ  وَ طَه َ

یم دختر عمران بود، پس همانا دخترم فاطمه  ... از  لمیانسیّده و سرور زنان عاآن مر
ین است، و همانا او در محراب نمازش برخیزد و بر او هفتاد هزا شته از ر فراولین و آخر

یم فرشتگان مقرّ  کنند، و او را صدا زنند به آنچه فرشتگان مر  و ا زدندا صدرب بر او سلام 
گردانیده :گویندمی ک  یده و پا  عالمیان و بر زنان ای فاطمه! به تحقیق خداوند تو را برگز

کرده است.  انتخاب 
وضة الواعظین جلد کتاب ر  طالب علیهم السلامأبیمناقب آلو  150و 149صفحه 1و در 

 : فرمودکه استصلّّ الله علیه و آله سلّم از رسول الله  - 360صفحه 3جلد
لینَ وَ الْآخِرینَ » دَةُ نِساءِ الْعالَمینَ مِنَ الْأَو َ مُ  ،فاطِمَةُ سَی ِ ها لَتَقُومُ في مِحْرابِها فَيُسَل ِ وَ إِن َ

بینَ  لْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمُقَر َ
َ
تْ بِهِ الْمَلائِکَةُ مَرْیَمَ وَ یُنادُونَها بِما نادَ  ،عَلَیْها سَبْعُونَ أ

رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلی   اصْطَفاكِ  الَله  إِنَ  !یا فاطِمَةُ  :فَیَقُولُونَ    «....  نِساءِ الْعالَمینَ  وَ طَه َ
ین است، و همانا او در محراب نم رخیزد و بازش فاطمه سیّده زنان عالمیان از اولین و آخر

کنند، و او را صدا بر او هفتاد هزار فرشته از فرشت ه آنچه بنند زگان مقرّب بر او سلام 
یم را صدا زدند و می یده و گویند: ای فاطمه! به تحقیق خداوند تو را برگزفرشتگان مر

گردانیده و  ک  ینشپا گز  .. .کرده است. بر زنان عالمیان 
کتاب  کتاب بشارة المصطفى 2حدیث  24المجلس 114، شیخ صدوق: صفحهالأمالیدر   و در 
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سعید بن جبیر  به سند خود از  10الی  8و الفضائل، ابن شاذان صفحه 199الی 197صفحه 2جزء
وزی رسول الله  :گفتاس ابن عبّ  از نشسته بودند و در آن هنگام  صلّّ الله علیه و آله و سلّمر

یان شده و فرمودند:  گر  امام حسن علیه السّلام وارد شدند، حضرت به مجرد دیدن ایشان 
بیها عَزیزَة  م َ تَر  ثُ »... 

َ
امِ أ ی 

َ
نْ کانتَْ في أ

َ
ا الُله لِكَ یُؤْنِسُهَ فَعِنْدَ ذ   ،ى نَفْسَها ذَلیلَة  بَعْدَ أ

 الَله  إِنَ  !یا فاطِمَةُ  :فَنادَتْها بِما نادَتْ بِهِ مَرْیَمَ بِنْتَ عِمْرانَ فَتَقُولُ  ،ذِكْرُهُ بِالْمَلائِکَةِ  تَعالی  
رَكِ  اصْطَفاكِ  كِ وَ اسْجُدي وَ  !یا فاطِمَةُ  .نِساءِ الْعالَمینَ  وَ اصْطَفاكِ عَلی   وَ طَه َ اقْنُتي لِرَب ِّ
اکِعینَ ارْكَعي مَعَ  وَجَل َ إِلَیْها مَرْیَمَ ثُم َ یَبْتَدِئُ بِهَا الْوَ  ،الر  جَعُ فَتَمْرَضُ فَیَبْعَثُ الُله عَز َ

تِ 
ضُها وَ تُؤْنِسُها في عِل َ ِ  .... « اهبِنْتَ عِمْرانَ تُمَر 

یز بودهو خود را خوار بیند پس از آن...  ا لی او رجا خداى تعادر این ،که در دوران پدر عز
یم ه چه بو او را بدان ،با فرشتگان مأنوس سازد گفتند ندا ده دخترمر گوعمران   :یندند و 

ید !اى فاطمه کرد و بر زنان جهانیان برگز ید و پاك  گز کنقنو !اى فاطمه .خدایت  ر ب ت 
وردگارت و سجود و رکوع  ى او آغاز شود و انکنندگ عوکن با رکپر یمخ، سپس بیمار  دا مر

ى او انیس او باشد دختر کند و در بیمار ى    . ... عمران را بفرستد او را پرستار
یم و خديجه، و حضرات مادران امامان معصوم علیهنّ السّلام نینتیجه این ز که: حضرت مر

 ئمهاکه ظرف قابلّ برای مادری به سبب این مادران ائمهاند، و بودهسیّدات نسوان زمان خود 
ان باشند، و حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها بر همه آناند، افضل از زنان زمان خود میبوده

وری دارند.   سیادت و سر
 شواهدی دالّ بر عصمت ذاتیّه 

 و افضیلت مادران امامان معصوم بر زنان عصر خویش
 باقر علیه السّلاممام محمّدمادر ا

یقَة  » لامُ الْحَسَنِ عَ لَمْ یُدْرَكْ في آلِ  ،كانتَْ صِد  ةٌّ مِثْلُها لَیْهِ الس َ
َ
 .«امْرَأ
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نی به همتایی او نبود.  او صدّیقه بود، در خاندان امام حسن علیه السّلام ز
 که فرمود: کند نقل میابوالصبّاح از امام محمّد باقر علیه السّلام 

ي قاعِدَة  عِنْدَ جِدارٍ ݥݥݥݥنتَْ أُ كا» عَ الْجِدارُ  ،م  ة  شَدیدَة   ،فَتَصَد َ لا وَ  :فَقالَتْ بِیَدِها ،وَ سَمِعْنا هَد َ
ِ الْمُصْطَف   قُوطِ  ،ىحَق  ذِنَ الُله لَكَ فيِ الس ُ

َ
ِ حَت ى   ،ما أ قا  فيِ الْجَو 

بي  ،جازَتْهُ  فَبَقِيَ مُعَل َ
َ
قَ أ فَتَصَد َ

  «. دینارٍ عَنْها بِمِائَةِ 
ى نشسته بود، یر دیوار گاه آن دیوار شکاف خورد مادرم ز یزشو ، نا ا ختی رس ما آوای ر

گفت: نه، به حق مصطفى، خدا به تو  کرد و   جازهاشنیدیم، مادرم با دست خود اشاره 
گذ یر آن  که فرود آئی، آن دیوار میان جو آویزان ماند تا مادرم از ز  پدرم صد وشت، نداده 

فی از   او صدقه داد. جانباشر
کرد  لیه السّلامع امام جعفرصادقو  :گوید أبو الصّبّاح   فرمود: وروزی جدّه خود را یاد 

یقَة  » ةٌّ مِثْلُها الْحَسَنِ  لَمْ تُدْرَكْ في آلِ  ،كانتَْ صِد 
َ
 278.«امْرَأ

 .دیده نشداو صدّیقه بود و در خاندان امام حسن چون او 
 لیه السّلامحمیدة مادر امام موسی الکاظم ع

 رسول الله صلّّ الله علیه و آله درباره حمیده )در خوابی( فرمودند:
ِ  ةٌّ میدَ حَ » ِ  ةٌّ ودَ مُ حْ یا، مَ نْ ي الد ُ ف  .«ماءِ إِ الْ  ةُ دَ ی ِ سَ  ةُ میدَ حَ  ، ةِ رَ آخِ ي الْ ف

کنیزکان در دنیا، پسندیده  ور و بانوی(   .ستوده در آخرت، حمیده سیّده )و سر
 سّلام درباره او فرمودند:باقر علیه المحمّدو امام 

 أیا »
ݩَ

، ما بِ هَ الذ َ  ةِ بیکَ سَ کَ  جاسِ رْ أَ الْ  نَ مِ  اةٌّ ف  صَ مُ  ةٌّ بَ ذ َ هَ مُ  ،ماءِ إِ الْ  ةُ دَ ی ِ سَ  ةُ میدَ حَ  !الِله  دِ بْ عَ با 
ݥݥأ  ى  ت  حَ  كَ ها لَ سُ رُ حْ تَ  لاكُ مْ أَ الْ  تِ زالَ 

ِ ݩݩُ  279«.وَ عَلا هُ لالُ جَ  ل َ جَ  الِله  نَ مِ  ة  رامَ کَ  كَ یْ لَ إِ  تْ يَ د 
کنیزه )بانو و(ای ابا عبد الله! حمیده  رگ  ها پاك و طلا از پلیدی ایا است، نظیر قطعهبز

کیزه است، همیشه  نزد تو   و علای جلّ اند تا از طرف خداکرده محافظتاو فرشتگان از پا
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 فرستاده شده است.
 و امام جعفر صادق علیه السّلام فرمودند:

اةٌّ مِنَ الْأَدْناسِ » هَبِ، ما زالَتِ الْأَمْلاكُ  حَمیدَةُ مُصَف  يَتْ  کَسَبیکَةِ الذ َ ِ د 
ُ
تَحْرُسُها حَت ى  أ

ةِ مِنْ بَعْدي ،إِلَي َ   280.«کَرامَة  مِنَ الِله لي وَ الْحُج َ
کها پاك است مانند شمش طلا، همیشه فرشتهحمیده از چرکین ى  اند ردهها او را نگهدار

 پس از من داشته است. به حجت و من به خدا که کرامتی جهت هب ،رسیده من دست به تا
 تکتم، نجمة، مادر امام علیّ الرضا علیه السّلام

گفت: ابو الحسن علّّ بن هیثم مردى بود با خبر از امور ائمّ  محمّد بن عون م م السّلاه علیهالکندى 
کسىو  ایشان اخبار و و شنیدازدواج ایشان و من  گفت:را آشناتر از او در این امور ندیدم و از که    م 

ک نیزى حمیده مادر امام موسی کاظم علیه السّلام که از اشراف و بزرگان عجم بود 
ن تعظیم نمود و افضل زنان بود در عقل و دین وخرید که اسم شریف او تکتم بود 

 داشت که تا حمیده مالکه او بودمولاى خود حمیده و این قدر احترام حمیده را می
احترام به او پس حمیده به فرزند خود موسی علیه پیش روى او ننشست به جهت 

  السّلام گفت:
کنیزى بهتر از او ندیده» گر ام و شك ندارم ااى پسرم! تکتم کنیزیست که تا به حال 

کند و من او را به تو بخشیدم، پنسلی از براى او باشد به زودى خدا آن س را ظاهر 
 . «کنندبه او نیکی سفارش کن 

و امام رضا  .آن جناب اسم او را طاهره نامیده السّلام از او متولد شد چون امام رضا علی
کنید  نمود و تام الخلقه بود پس تکتم گفت:علیه السّلام بسیار طلب شیر می اعانت 

غ  مرا به کسی که شیر دهد این طفل را. به او گفتند: آیا شیر تو کم است؟ گفت: من درو
لی من یک سلسله اوراد و اذکار و نشدهکم  گویم قسم به پروردگار که شیر مننمی
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، و از وقتی که این مولود به دنیا آمده، فرصت برای دارم که همیشه به آن ملتزم هستم
 281.آن اوراد و اذکار کم شده است

 مادر امام محمّد الجواد علیه السّلام
 امام علّّ الرّضا علیه السّلام به عموی خود علّّ بن جعفر فرمود:

  !یا عَم ِ »
َ
 لَمْ تَسْمَعْ أ

َ
ݪݪݪݓ أ مَ:لَ رَسُولُ الِله صَ اق :ي وَ هُوَ یَقُولُ ٮ

ی الُله عَلَیْهِ وَ لِهِ وَ سَل َ
 » ل َ

َ
ݪݪݪݓݬݬݬِ بِأ ي ابْنُ ٮ

ةِ  ی َ وبِّ بَةِ الْفَمِ  ،خِیَرَةِ الْإِماءِ ابْنُ الن ُ ی ِ حِمِ  ،الط َ  282.«...  ؟الْمُنْتَجَبَةِ الر َ
که پدرم می پدرم  رمود:فرمود: رسول خدا صلّّ الله علیه و آله فاى عمو! مگر نشنیدى 

کنیز نوبیّ  کنیزان، پسر  ین  کیزهکه دهانش  ه،فداى پسر بهتر ب )و نْتَجَ رَحِمَش مُ و  ،پا
یده خدا برای امام ( است؟، ... .  برگز

 رمود: فالسّلام  معلیهاش ضا درباره امام محمّد جواد و والده مکرّمهرّ العلّّ امام 
سَتْ  ،وَ شَبیهُ عیسَى ابْنِ مَرْیَمَ  ،دَ لي شَبیهُ مُوسَى بْنِ عِمْرانَ فالِقِ الْبِحارِ قَدْ وُلِ » ِ ݥݥأ  قُد 

 مٌّ ݩݩُ
رَة   283قَدْ  ،وَلَدَتْهُ   284 «.خُلِقَتْ طاهِرَة  مُطَه َ
ى شبیه موسی بن عمران همانا  یم براى شکافندهپسر یاها و شبیه عیسى بن مر من  در

که او تقدیس شده ا زائیده که او ر مادری، متولد شد یرا  کاست، ز کیزه و پا  گردیده پا
یده )خداوند(  شده. آفر

 مادر امام علیّ الهادی علیه السّلام
یار از ابوالحسن  وایت نمود محمّد بن الفرج و علّ بن مهز لسّلام ا علیه النقّّ  امام علّّ الهادیو ر

گرامش فرمود:که   درباره مادر 
ݥݥݥا »
ي ݨݘݩݩݩُ   نْ مِ  يَ هِ  وَ  ي،ق  حَ بِ  ةٌّ فَ عارِ م 

َ
( ریدٌّ مَ  طانٌّ یْ ها شَ بُ رَ قْ یَ  285)لا(ما  ،ةِ ن َ جَ الْ  لِ هْ أ ها نالُ لا یَ  وَ  ،286)مارِدٌّ

ارٍ جَ  دُ یْ كَ    الِله  نِ یْ عَ بِ  ةٌّ وءَ لِ كْ مَ  يَ هِ  وَ ، نیدٍ عَ  ب 
 خَ تَ لا تَ  وَ  ،نامُ تي لا تَ ال َ

ݥݥأ  ْ نِ عَ  فُ ل َ
 هاتِ م َ ݩݩُ

 287«.حینَ الِ الص   وَ  یقینَ د  الص ِ 
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او  هبسرکش و پلید اهل بهشت است، شیطان  و او ازمن عارف بود،  حقّ ه من بمادر 
ز نگردید)نشود( نزدیك نشد کینه ور  قدرت چشمه ب و او ه،، دچار مکر و حیله ستمکار 

که خواب ندارد محفوظ بود  .تبازنمانده اسو نیکوکار  صدّیقیناز مادران  ه،خدا 
 لام العسکریّ علیه السّ یّ حسن الزکمادر امام 

 عالم علیه السّلام فرمود:
ݥݥأ ا لم  »

ݥݥا  لیلُ سَ  تْ لَ خِ دْ ݩݩُ
  م ُ ݩݩݘُ

َ
ݪݪݪݓ أ   لی  عَ  لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  دٍ م َ حَ مُ  يݣݣݣݣٮ

َ
ݪݪݪݪݓݬݬِ أ  ،لیلٌّ : سَ قالَ  لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  نِ سَ حَ ي الْ ٮ

 288.«جاسِ نْ أَ الْ  وَ  جاسِ رْ أَ الْ  وَ  ،عاهاتِ الْ  وَ  آفاتِ الْ  نَ مِ  ةٌّ ولَ لُ سْ مَ 
که س ى نزد امام علّّ وقتی   مود:آمد، آن حضرت فر النقّّ  لیل مادر امام حسن عسکر

گزندها، پلیدیسلیل از آفت کیها،   .ها محفوظ استها و ناپا
 مادر امام حجّة ابن الحسن المهدیّ علیه السّلام

 فرمود: میعلیه السّلام امام محمّد باقر 
 سَأ»

ݩَ
میرَ الْمُؤْمِ 

َ
ابِ أ لامُ نینَ عَ لَ عُمَرُ بْنُ الْخَط  خْبِرْني عَنِ الْمَهْدِي ِ مَا اسْمُهُ  :فَقالَ  لَیْهِ الس َ

َ
 ؟أ

ا  :فَقالَ  ل 
َ
ا اسْمُهُ فَإِن َ حَبیبي عَهِدَ إِلَي َ أ م َ

َ
ݥݥأ أ

ثَ بِهِ حَت ى  ݩݩُ ِ خْبِرْني عَنْ  :قالَ  .یَبْعَثَهُ الُله  حَد 
َ
فَأ

عْرِ  ،حَسَنُ الْوَجْهِ  ،هُوَ شاب ٌّ مَرْبُوعٌّ  :قالَ  ؟صِفَتِهِ  وَ  ،مَنْکِبَیْهِ  یَسیلُ شَعْرُهُ عَلی   ،حَسَنُ الش َ
  .سِهِ ݥݥݥأْ یَعْلُو نُورُ وَجْهِهِ سَوادَ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ رَ 

َ
ݪݪݪݪݓݬݬِ بِأ  289«.خِیَرَةِ الْإِماءِ  ي ابْنُ ٮ

 یبحب :ودپرسید نام مهدى چیست؟ فرم امیر المؤمنین علیه السّلامطاب از بن الخّ عمر 
گه ا بمن خاتم انبی که تا پیش از ظهور او نام من دستور داده و تعهد  کسى ه را بو ارفته 

یم.  ،وىنیکو ر میانه قامت،جوانی است  :؟ فرمودخبر ده شصفتگفت: پس مرا از  نگو
يختهموهاى مبارکش بر دو شانه ،نیکو موى و نور صورتش سیاهی محاسن و  ،اش ر

کرده زنبه پدرم  .موى سرش را ناپدید  یده دفداى فر  .هاى عالمخاتون برگز
گفت: به امام محمّدباقر علیه السّلام عبد الرّ  که  سخن امیرمؤمنان علیه  دربارهحیم القصیر 
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که فرموده بود  » :السّلام پرسیدم 
َ
ݪݪݪݓݬݬِ بِأ  علیها السّلام است؟ فاطمه همان آیا آن ،«خِیَرَةِ الْإِماءِ  ي ابْنُ ٮ

  فرمود:
 290«.رَحِمَ الُله فُلانا   ،الْمُشْرَبُ حُمْرَة   ،ذاكَ الْمُبْدَحُ بَطْنُهُ  ،لْحَرائِرِ فاطِمَةَ خِیَرَةُ ا إِن َ »

یده )خداوند( ازهمانا فاطمه  یض،( آنمهدی)آزاد زنان است،  برگز و رنگش  که شکمش عر
کند ،سرخ و سفید است  «.خداوند فلانی را رحمت 

گفت:   فرمود: علیه السّلام المؤمنینامیرحارث همدانی 
« 

َ
ݪݪݪݓݬݬِ بِأ لام ـیَعْنِي الْقائِمَ مِنْ وُلْدِهِ عَ ـ خِیَرَةِ الْإِماءِ  ي ابْنُ ٮ یهِمْ وَ یَسْق ،یَسُومُهُمْ خَسْفا   لَیْهِ الس َ
 بِكَأ
ݩْ

رَةٍ  یْفَ هَرْجا   ،سٍ مُصَب َ ا الس َ
ن َ لَه لِكَ تَتَمَن ى  فَعِنْدَ ذ   ،وَ لا یُعْطیهِمْ إِل َ

َ
ا فَجَرَةُ قُرَیْشٍ لَوْ أ

نْیا وَ ما فیها لِیُغْفَرَ لَها  291«.یَرْضَى الُله  لا نَکُف ُ عَنْهُمْ حَت ى   ،مُفاداة  مِنَ الد ُ
کنیزان یده  زندانش علیه السّلاماز عنى قائم ی -پدرم فداى فرزند برگز وار خکه آنان را  -فر

یز مر ،نوشاندبه ایشان می نوش تلخ و جام ،سازدمی ین آفگ و به آنان جز شمشیر خونر ر
و مینخواهد داد، پس در این هنگام زشت ز یش آر کاش دنیا کاران قر که اى  هر  وکنند 

گناهانشان بخشودآنچه در آن است از آن ایشان بود و آن را فدا می لی  ،ده شودادند تا  و
 «.که خداوند راضی شودنخواهیم داشت تا آن دست از ایشان بر

گفت: از امام ا ز شما اقائم  !رسول الله ای پسرسّلام پرسیدم: صادق علیه الجعفربوبصیر 
کسى است؟ فرمود:اهل   بیت چه 

 یا أ»
ݩݩَ

دَةِ الْإِماءِ  لِكَ ابْنُ ذ   ،ىهُوَ الْخامِسُ مِنْ وُلْدِ ابْني مُوس   !با بَصیرٍ   292«....  سَی ِ
زندان موسی )کاظم( است، او فرزند سیّده )و ب رگ ای ابابصیر! او پنجمین از فر انوی( بز

 نیزان است ... .ک
یاد الأزدحمد محمّ ابوا ورم امام یّ د بن ز لله اره سخن م درباموسی بن جعفر علیه السّلا گفت: از سر

وجلّ  سْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَة  وَ باطِنَة  » :عزّ
َ
 : فرمود ،پرسیدم« وَ أ
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اهِرُ » اهِرَةُ الْإِمامُ الظ  عْمَةُ الظ    «. الْغائِبُ وَ الْباطِنَةُ الْإِمامُ  ،الن ِ
 نعمت ظاهری امام ظاهر است، و نعمت باطنى امام غائب است.

که غیبت نماید؟ فرمود: کسى است  کردم: و در امامان    عرض 
 نَعَمْ یَغیبُ عَنْ أ»

ݩَ
اسِ شَخْصُهُ  دَةِ الْإِماءِ  لِكَ ابْنُ ذ   ... ،بْصارِ الن   293«....  سَی ِ

کنیزان است... او .شود،..می غائب مردم دیدگان از او شخص آری زند سیّده   . فر
گفت:  گفته شد: به امام علّّ ... حسین بن خالد   !الله رسول بنیا بن موسی الرّضا علیه السّلام 

کیست؟ فرمود:قائم از شما اهل   بیت 
ابِعُ مِنْ وُلْدي» دَةِ الْإِماءِ  ابْنُ  ،الر  رُ الُله بِهِ الْأَرْضَ مِنْ کُل ِ جَوْرٍ  ،سَی ِ سُها مِنْ  ،یُطَه ِ ِ وَ یُقَد 

 294«.... كُل ِ ظُلْمٍ 
کنیزان است، خداوند به دست او زمین را  ور  ستمی  ز هراچهارمین از فرزندانم، فرزند سر

کند،  ک   دارد ... .و زمین را از هر ظلمی منزّه میپا
گفتا که امام حسن علیه السّلام با معاویبوسعید عقیصا   للهانة لعسفیان ة بن ابی: هنگامی 

 ودنشنمصلح نمود مردم بر حضرت داخل شدند و برخی از آنان ایشان را برای بیعت  علیهما
  حضرت در پاسخ فرمود: ،سرزنش نمود

  ... وَیْحَکُمْ »
َ
هُ  عَلِمْتُمْ  ما أ ن َ

َ
ا ما أ حَدٌّ  مِن 

َ
ا أ ا زَمانِهِ  لِطاغِیَةِ  بَیْعَةٌّ  عُنُقِهِ  في یَقَعُ  وَ  إِل 

 الْقائِمُ  إِل َ

ذي
اسِعُ  ذلِكَ  ،خَرَجَ  ذاإِ  ...ال َ  أ وُلْدِ  مِنْ  الت 

ݩݩَ
دَةِ  ابْنِ  ،الْحُسَیْنِ  خِي  295.« ...الْإِماءِ  سَی ِ

که هیچ یك از ما ائّمه نیست جز آنینمآیا وای بر شما ...  مانش که بیعت سرکش زدانید 
که  گردن اوست مگر قائمی  وج آن ...بر  که خر رم ین از فرزندان برادکند، او نهم گاه 

کنیزان است ... .حسین زند سیّده     است، فر
 مودند:حضرت مهدی عجّل الله فرجه ابن خیرة الإماء فر درباره السّلام علیه المؤمنین امیر

ریدُ: ذ  » ریدُ الش َ دِ بْنِ عَلِي ِ بْنِ مُوسَى بْنِ  ....لِكَ الْفَقیدُ الط َ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ِ بْنِ مُحَم َ
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لامُ ه  جَعْفَرِ بْنِ مُحَ  دِ بْنِ عَلِي ِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمُ الس َ و وضع یده علی رأس   ـ« ذام َ
لام  296.«...  الحسین علیه الس 

گم کسان و وطن دور و مهجور است،ای استشدهاو  زند حسن پسر علّّ  که از   ... فر
زند محمّد پسر علّّ   علیهم حسیناین پسر پسر محمّد پسر علّّ پسر موسی پسر جعفر فر

 دست مبارکش را بر سر حسین علیه السّلام قرار داد ... . و - است السّلام
عجّل  لیه وحضرت بقیّة الله الأعظم  صلوات الله و سلامه عو در پایان از ساحت مقدّس اعلّ

یف مسئلت می کامل و  وکنیم تا از ذات مقدّس الله تبارک و تعالی ايمانی صحیح الله فرجه الشر
وی ثابت را کجر  عائرش ظیمتع در و نموده ها ما را حفظبرايمان مسئلت نماید و از تهاجم شبهات و 

 علیها الله سلام فاطمیّه شعائر هااست و از آن الله شعائر اعظم که علیهم الله صلوات محمّدآل

 د.فرمایب آن بیشتر هرچه تعظیم و احیاء به موفّق را ما است
  الل  »

ݩ
كَ ادْفَعْ عَنْ وَ  هُم َ  لالَةِ  ...وَ اقْتُلْ بِهِ جَبابِرَةَ الْکُفْرِ  ... لِی ِ وَ شارِعَةَ  ،وَ اقْصِمْ بِهِ رُءُوسَ الض َ
ةِ  ،الْبِدَعِ  ن َ ارِینَ  ،وَ مُمیتَةَ الس ُ لْ بِهِ الْجَب  یَةَ الْباطِلِ، وَ ذَل ِ ِ ارا   حَت ى   ... ،وَ مُقَو  وَ لا  ،لا تَدَعَ مِنْهُمْ دَی 

 . «آثارا   تُبْقِيَ لَهُمْ 
  الل  »

ݩ
رْ مِنْهُمْ بِلادَكَ  هُم َ  عِز َ بِهِ الْمُؤْمِنینَ  ،وَ اشْفِ مِنْهُمْ عِبادَكَ  ،طَه ِ

َ
حْيِ بِهِ سُنَنَ الْمُرْسَلینَ  ،وَ أ

َ
وَ  ،وَ أ

ینَ  بِی  دْ بِهِ مَا امْتَحى   ،دارِسَ حِکْمَةِ الن َ ِ لَ مِنْ حُکْمِكَ  وَ جَد  ِ عیدَ دینَكَ بِهِ تُ  حَت ى   ،مِنْ دینِكَ، وَ بُد 
ا  مَحْضا   ،یَدَیْهِ جَدیدا   وَ عَلی    «....  ،وَ لا بِدْعَةَ مَعَه ،صَحیحا  لا عِوَجَ فیهِ  ،غَض 

« 
ةَ الْعُظْم   ،ىیَدَیْهِ مِنْهاجَ الْهُد   اسْلُكْ بِنا عَلی   هُم َ الل   ریقَةَ الْوُسْطَ  ،ىوَ الْمَحَج َ تي یَرْجِعُ وَ الط َ

ى ال َ
الي، وُقُوفا   ،اليغإِلَیْهَا الْ  تْنا  ،طاعَتِهِ  عَلی  وَ یُلْحَقُ بِهَا الت   ،مُشایَعَتِهِ، وَ امْنُنْ عَلَیْنا بِمُتابَعَتِهِ  عَلی  وَ ثَب ِ

هِ  ابِرینَ مَعَهُ  ،وَ اجْعَلْنا في حِزْبِّ مْرِهِ، الص 
َ
امینَ بِأ الِبینَ رِضاكَ بِمُناصَحَتِهِ، حَت   ،الْقَو  تَحْشُرَنا  ى  الط 

عْوانِهِ یَوْ 
َ
نْصارِهِ وَ أ

َ
یَةِ سُلْطانِهِ  ،مَ الْقِیامَةِ في أ ِ  . «وَ مُقَو 

« 
 ،لا نَعْتَمِدَ بِهِ غَیْرَكَ  وَ رِیاءٍ وَ سُمْعَةٍ، حَت ى   ،لِكَ لَنا خالِصا  مِنْ کُل ِ شَك ٍ وَ شُبْهَةٍ وَ اجْعَلْ ذ   هُم َ الل  
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ا وَجْهَكَ   297.«...  وَ لا نَطْلُبَ بِهِ إِل 
*** 

 شود؟اَطهار میآیه تطهیر اثبات امامت ائمهآیا 
گفته -سؤال امامت  ،نآاستناد به  امّابیت علیهم السّلام است اند: آیه تطهیر مفید عصمت اهلبرخی 

 صحیح است یا خیر؟ به چه دلیل؟بیان این  .شودثبات نمیایشان ا
لت بر عصمت -جواب کید اس حضرات اهل بیت علیهم السّلام در آیه تطهیر دلا ه بت با تأ
 »در خبر و اختصاص در خطاب به قول  «ـل ـِ»ادخال  و «مان َ إِ »لفظ 

َ
ر قولش ابه تکرو  «تِ يْ بَ الْ لَ هْ أ

کید قولش  «مْ كُ رَ ه ِ طَ یُ »به  بیت و با ثابت است عدم رجس در اهلبدین وسیله و  «هیرا  طْ تَ » بهو تأ
 .ها معصوم نیستندغیر این ،این اختصاص وجود

و  ،بیت استن از انحصار اراده تکوینى الهی برای تطهیر مطلق حضرات اهلآیه تطهیر سخ
ین شرط تر که  ،بالا  امامت و زعامت ،رهبری صلاحیّتویژگی و میز خاص برای اشخاصّ 

 چون معصوم این همه آن حضرات امام هستند بنابر .است مطلقه امّت را دارند، عصمت
ز که ا استوجوب اطاعت از ایشان بیت و عصمت اهل مؤیّد بسیاریآیات  .هستند

 هاست آیه تطهیر. آن
 و آیات دیگر: 

  وَ  هُ ولُ سُ رَ  وَ  الُله  مُ کُ ی ُ لِ ما وَ ن َ إِ »
 نُ آمَ  ذینَ ال َ

 مْ هُ  وَ  ةَ کو  الز َ  ونَ تُ ؤْ یُ  وَ  وةَ ل  الص َ  ونَ قیمُ یُ  ذینَ وا ال َ
  298.«راکِعُونَ 

پرست  لّی  )مطلق امور(سر کس او و رسول ستخدا ، تنهاشما و و که و  يمان اانی هستند 
که ؛اندآورده پاداشته و در حال رکوع همانها   دهند.زکات می ،نماز را بر

لت دارد بر این اطاعت  ،اطاعت رسول واجب ،که اطاعت الله واجباین آیه با صراحت دلا
که نماز می ،خاص خاصشمؤمنین یعنى ا واجب  دندهد و در رکوع صدقه مینارزگآن مؤمنین 

کتابو به اتّ  است. مولا تنها او  ،های مخالفینفاق احادیث ما و فرمایش فقها و متکلّمین ما و 
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لّی ما، اینان هستند.است. پس اینعلیه السّلام امیرالمؤمنین   جا و
 : آیه دیگر
« 
َ
  وَ  وا الَله طیعُ أ

َ
 299.«مْ کُ نْ مِ  رِ مْ أَ لي الْ وِ ݥݥݥݥأُ  وَ  ولَ سُ وا الر َ طیعُ أ

کنید و اطاعت رسول و   والیان امر از خودتان را.اطاعت الله 
ث احادی )امامت( واجب است و والیان امراطاعت  واجب،اطاعت رسول واجب، اطاعت خدا 
لی الأمر اشخاص خاصّّ هستنددهد و بیان میبیت تخصیص میبسیار از اهل که این او  ،کند 

 ستند.همعیّن به نام و نسب و آنان دوازده امام 
  :آیه دیگر
« 

هُ إِل َ ونَ لا یَمَس ُ رُ   300.«ا الْمُطَه َ
ک شدگان آن )قرآن( را مسّ نمی  کنند.جز پا

کسى نمیعلیه السّلام بنا به فرمایش امیرالمؤمنین د را بکن ن قرآنظاهر و باطتمامی تواند مسّ ، 
کند و احاطه و اشراف بر معانی ظاهر و باطن قرآن   نه اند،که تطهیر شدهجز آنانپیدا 

ین کیزه خ که هاآن نه ،متطهّر  .که مؤمنین و باتقوایان هستند کنندمیود را پا
  :آیه دیگر
  ي ُ بِ الن َ »

َ
  نْ مِ  نینَ مِ ؤْ مُ الْ بِ  لی  وْ أ

َ
 301.«، ... مْ هِ سِ فُ نْ أ

 ... . تر است،ولایتش برپیامبر به مؤمنان از خودشان 
 نایشاه کولایتی چون رسول الله یکی از پنج تن است، پس  و صحبت از ولایت رسول الله است

 ه پنج تن هم هست. دارد، برای بقیّ 
 : آیه دیگر
مْرِهِمْ »

َ
نْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أ

َ
مْرا  أ

َ
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى الُله وَ رَسُولُهُ أ

  302.«وَ مَنْ یَعْصِ الَله وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَل َ ضَلالا  مُبينا  
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ن مؤمنى  که  واین حق هیچ مرد و ز ا قضا خدا و رسولش امری رچون اختیار را ندارد 
کند از آن د، نفرمای کنداز خود  و امر دیگری راتخلّف  کسى اختیار  لله و افرمانی ان که و هر 

وشنى رسولش گمراهی ر گمراه شده استرا نماید همانا به    . 
 .ز هستیه پنج تن نیاین تقدّم اختیار رسول الله بر اختیار مؤمنین و مؤمنات، برای بق

  :آیه دیگر
ُ لَکُمْ في رَسُولِ الِله أکانَ  لَقَدْ »

ݩݩݩ
 303.«...  سْوَةٌّ حَسَنَةٌّ 

 ... .نیکوست خوبی  الگویبه تحقیق براى شما در رسول خدا 
ز اسوه نی تن به همین ترتیب بقیه پنج واسوه بودن ایشان است  ،یکی دیگر از مراتب رسول الله

 .هستند
 و آیه دیگر: 

سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»  304«.ما آتاکُمُ الر َ
ید )دهد آنهر چه پیامبر به شما )دستور( می کنید( و آ ورا بگیر چه شما را از آن نعمل 

یدکند، از )انجام( آن دست نهی می   .بردار
 باید اطاعت شوند.  نیزاَطهار بیت اهل همین ترتیب به

در  نچوبیت هم  اعظم و افضل هستند از همه انبیاء پس اهل ،ضل از انبیاء استرسول الله اف
مر ااین  جز نبوّت تأسیسى و رتبه، آیه تطهیر بر ،بسیاری مقامات مساوی رسول الله هستند

لت دارد.  دلا
فی  که خدای تبارک آیه تطهیر اعلان می .ستادروغ  هایآلودگ ها ویکی از رجساز طر فرماید 

کرده اینو تعالی است و آیه تطهیر مخصوص ایشان  ودهنمتطهیر  و ها را از هر نوع آلودگی حفظ 
از رسول الله و  ،به اتّفاق امّتکنند. و است بنابراین صادق هستند و جز راستی بیان نمی

یح فرمودهکه امیرالمؤمنین و حسنین علیهم السّلام آمده است آیه تطهیر تنها راجع به اند تصر
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زندان سیّدالشّهداء را هم شامل میبلکه نیست  پنج تن چون پنج تن و  ،شودنه امام از فر
زند از نسل امام حسین علیهم السّلام نیز مشمول آیه صادق هستند و فرموده که نه فر اند 

و این امامان هم صادق هستند.  شودتطهیر هستند، پس آیه تطهیر شامل حال ایشان هم می
که اهل کردهبو خلافی نیست  بنابراین مقام والای اند. یت علیهم السّلام ادّعای خلافت 

یح  الله علیه و آله نیز لّّ ص الله رسولامامت ویژه آن حضرات است.  به امامت دوازده امام تصر
 ثباتا هم معنا این با هااین امامت پس ،صادق و هستند معصوم ناایش کهو بنابراین اندهفرمود

 شود. می
لوات صامیرمؤمنان و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین  ؛کهآمده استیز ندر احادیثی 

یح هم و به امامت خودشان  ،اقرار فرمودند سایر ائّمهالله علیهم، به امامت   اند. و ازرمودهفتصر
که اینآن وغو از پلیدی ،ها مطهّرند از هر رجس و پلیدیجا   این امامت پس ،باشدمی ها در

یح پنجآن عصمت جهت به ستا ثابت خاندان یرا یشان،ا امامت و عصمت به تن ها و تصر  ز

 در امامت و ولایت عصمت است و لا غیر. اصل
یممضمون  این با بسیاری احادیث کهاین ضمن فی افر دار  ،اد آیه تطهیرکه رسول الله، پس از معرّ

 است.  آیه همین از مستفاد همآن که دکنمی بیان را آنان امامت و عصمت صراحتاً 
 د: گوید: شنیدم رسول الله فرموعمر بن الخطّاب می

هْلَ  »...
َ
  «....  بَیْتيوَ عِتْرَتي أ

  ... . بیت مناهل ،و عترت من ...
کردم: عترت شممی کسانی هستند؟ فرمود: گوید: عرض   ا چه 

« 
َ
  نِ یْ سَ حُ الْ  بِ لْ صُ  نْ مِ  ةٌّ عَ سْ تِ  وَ  ،ةَ مَ فاطِ  وَ  ݬݬٍ ي  لِ عَ  دِ لْ وُ  نْ تي مِ یْ بَ لُ هْ أ

َ
  ةٌّ م َ ئِ أ

َ
 نْ تي مِ رَ تْ عِ  مْ هُ  ،رارٌّ بْ أ

 305«.ميدَ  مي وَ حْ لَ 
زندان علّّ اهل زند از  بیت من از فر و حسین ائّمه هستند  پشتو فاطمه هستند و نه فر
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گوشت و خون من هستند. وابرار. آنان عترت من   از 
بّه می یات پدر حم زمان شنیدم امام حسین بن علّّ علیه السّلاگوید: موسی بن عبد ر

  :دفرمومیپیامبر فرمود: شنیدم اش میگرامی
هْلَ ... »

َ
لا إِن َ أ

َ
وا أ

کُوا بِهِمْ لَنْ تَضِل ُ وهُمْ لِحُب ي، وَ تَمَس َ حِب ُ
َ
مانٌّ لَکُمْ فَأ

َ
 «. بَیْتي أ

گاه باشید اهل ها را به خاطر محبّت من بیت من برای شما سبب امنیّت هستند پس آنآ
ید و به آن (تکه واجب اس) گمراه نخواهید شد. دوست بدار کنید هرگز   ها تمسّک 

کسانیگفته شد: اهل   هستند ای پیامبر خدا؟ فرمود: بیت شما چه 
لامُ » ةٌّ  ،عَلِي ٌّ وَ سِبْطايَ وَ تِسْعَةٌّ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمُ الس َ ئِم َ

َ
ݥݥأ أ

هُمْ ݩݩُ لا إِن َ
َ
مَناءٌّ مَعْصُومُونَ. أ

 أ
ݩَ

  306«.بَیْتي وَ عِتْرَتي مِنْ لَحْمي وَ دَميلُ هْ 
گاه عصوممو دو نوه من و نه تن از فرزندان حسین. اینان امامانی هستند امین و  علّّ  . آ

گوشت و خون من هستند. ،بیت منها اهلباشید این  از 
 امام حسین علیه السّلام فرمود: 

  :رمودزل شد. پس رسول الله فبر پیامبر وارد شدم در خانه امّ سلمه و این آیه نا

! ه  » ةِ مِنْ وُلْدِكَ فیكَ  نَزَلَتْ  الْآیَةُ  ذِهِ یاعَلِي ُ ئِم َ   307«. وَ في سِبْطَي َ وَ الْأَ
 ست. ده اشاین آیه درباره تو و دو نواده من و امامان از فرزندان تو نازل  !ای علّّ 

یح هم حدیث این در  شود.می استفاده تطهیر آیه از اینان امامت و عصمت کهاین بر شده تصر

 هستند. مساوی گاهجای این در همه چون شودمی ثابت ایشان همه امامت و عصمت
کثیر میعبدالرّ  کردم: مقصود خدا اعصادق علیه السّلام جعفرگوید: به امام حمان بن  ز رض 

يمه  کر  چیست؟ حضرت فرمود: )تطهیر( آیه 
بِي  » میرِ الْمُ  ݬِ نَزَلَتْ فيِ الن َ

َ
ا  ،لامُ الس َ  مُ هِ یْ لَ ؤْمِنینَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ فاطِمَةَ عَ وَ أ فَلَم 

وَ  الُله  قَبَضَ  میرُ الْمُؤْمِنینَ  جَل َ عَز َ
َ
هُ کانَ أ  ،لامُ الس َ  مُ هِ یْ لَ ثُم َ الْحُسَیْنُ عَ  ،ثُم َ الْحَسَنُ  ،نَبِی َ
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 ثُم َ وَقَعَ 
ْ
ݥݥأ وَ » :ذِهِ الْآیَةِ ویلُ ه  ݥݥتَأ

وْلی  ولُ ݩݩُ
َ
وَ کانَ  ،«بِبَعْضٍ في کِتابِ الِله  وا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أ

ةِ مِنْ وُلْدِهِ الْأَوْصِیاءِ عَ  ،إِماما   لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَلِي ُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَ  ئِم َ  مُ هِ یْ لَ ثُم َ جَرَتْ فيِ الْأَ
وَ  یَةُ الِله وَ مَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِ  ،فَطاعَتُهُمْ طاعَةُ الِله  ،لامُ الس َ    308«.جَل َ عَز َ

ء و دالشّهدامجتبی، امام حسین سیّ امام حسن میرالمؤمنین، ارسول الله، باره این آیه در
وجل جان از پیامبرش  محضرت زهرا سلام الله علیه  رفت،گنازل شد و چون خداوند عزّ

یل نوبت امامت امیرمؤمنان شد و در پی او امام حسن و سپس امام حسین. سپس تأو
يمه  (باطن این آیه) ،این آیه کر   :فرمودکه به میان آمد به آیه 

ݥݥا  وَ »
  مْ هُ ضُ عْ بَ  حامِ رْ أَ لوا الْ وُ ݩݩݘُ

َ
   309«.الِله  تابِ في کِ  ضٍ عْ بَ بِ  لی  وْ أ

کتاب الله،    .سزاوارترند برخی بر برخی دیگرخویشاوندان به حکم 
که علّّ  ین العابدین علیهو این در حالی بود  ݥݥأ  وَ » آیهود. )السّلام امام ب  بن الحسین امام ز

لوا وُ ݩݩُ
بوط به «...حامِ رْ أَ الْ  زندان سیّدالشّهداء است  امامت هم مر ین اوّلین آن وامامان از فر ها ز

زندان امام و وصّّ اوکه در تأویل آیه تطهیر استالعابدین هستند  یان ( و سپس در فر  جر
که اطاعت از آنی  ها سرکشی از اوست.لی و سرکشی از آنعاتها اطاعت از الله تبارک و افت 

يمه کر که به ضمیمه آیه  یف دیگری  آیه ق یداشود مصاستفاده می از آن این هم حدیث شر
 علیهم السّلام.بیت تطهیر و امامت اهل

 چهارده حدیث در مصداق افراد آیه تطهیر
یف رسول الله و اهل  ه تبیینلام درباربیت علیهم الصّلوة و السّ به چهارده مورد از احادیث شر
 شود:تعیین مصادیق اشخاص و افراد آیه تطهیر اشاره می

ئل در  :حدیث یکم کتب مخالفین)توضیح الدّلا امت از صّ العبادة بن  کهاستکردهنقل  (از 
کرد و  پیامبر کردر حدیثی نسبتاً طولانی مطالبی را  ایشانمطالبی را سؤال    رمودند:و ف دهبیان 

« 
َ
اسُ هَ ی ُ أ   قَ لَ خَ  ني وَ قَ لَ خَ  الَله  ن َ إِ  !ا الن 

َ
 کُ  ،هارَ یْ ها غَ نْ مِ  قْ لَ خْ یُ  مْ لَ  ةٍ طینَ  نْ تي مِ یْ بَ  لَ هْ أ

َ
ا أ  لَ و َ ن 
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 أدَ تَ ابْ  نِ مَ 
ݩݩݩݩَ

ا خَ لَ فَ  ،هِ قِ لْ خَ  نْ مِ    أ وَ  ،ةٍ مَ لْ ظُ  ل َ نا کُ ورِ نُ بِ  رَ و َ نا نَ قَ لَ م 
ݩݩَ

 لاءِ ؤُ ه   .ةٍ طینَ  ل َ نا کُ یا بِ حْ 
اشِ  ةُ م َ ئِ أَ الْ  وَ  ونَ دُ تَ هْ مُ الْ  داةُ هُ الْ  ال   وَ  ،مْ هِ تِ لایَ وَ  وَ  ،مْ هِ تِ طاعَ ني بِ جاءَ  نْ دي مَ تَ هْ مُ الْ  ،ونَ دُ الر  ݩݩُ الض 

 

  مُ هُ  ... ،فاقٌّ نِ  مْ هُ ضُ غْ بُ  وَ  ،إیمانٌّ  مْ هُ ب ُ حُ  .مْ هِ تِ داوَ عَ بِ  نيجاءَ  وَ  ،مْ هُ نْ عَ  لَ دَ عَ  نْ مَ 
  ذینَ ال َ

َ
 الُله  بَ هَ ذْ أ

ِ  مُ هُ نْ عَ    310«....  ،سِ جَ الن َ  نَ مِ  مْ هُ رَ ه َ طَ  وَ  ،سَ جْ الر 
کس دیگری  که  ید  گِلّ آفر ید، آن نیاف ا ازرای مردم! همانا الله تعالی من و اهل بیتم را از  ر

ید، آن که آفر قى بودیم  یکی را به نوما اوّلین مخلو ید هر تار که ما را آفر وشنگاه  نمود،  ر ما ر
گِلّ را زنده فرمود. اینان )امامان از اهل بیت خود کننو به ما هر  ن هدایت دگا( هدایت 

کسى استاند و امامان راهشده که با اطاعت از اینان و )قبول( دان، هدایت یافته 
کسى است گمراه آن  کند(، و  گرولایت ایشان مرا بیاید ) ملاقات  وی  داند، و که از آنان ر

کینه آن کند(، دوستی آنان ايمان است، و   است،فاق ان نمرا با دشمنى آنان بیاید )ملاقات 
که الله تعالی از آنان همه پلیدی کسانی هستند  ها ه نجاستها را برده، و از هم... اینان 

ک فرموده، ... .  پا
که فرم رسول از السّلام علیه امیرالمؤمنین :مدو حدیث  ودند: الله صلّّ الله علیه و آله 

ل... » 
َ
قَهُمْ فِرْقَتَیْنِ أ قَ الْفِرْقَةَ  ،فَجَعَلَني في خَیْرِ الْفِرْقَتَیْنِ ا إِن َ الَله خَلَقَ خَلْقَهُ فَفَر َ ثُم َ فَر َ

ثُم َ جَعَلَهُمْ  ،یلَة  [ شُعُوبا  وَ قَبائِلَ وَ بُیُوتا  فَجَعَلَني في خَیْرِها شَعْبا  وَ خَیْرِها قَبثَلاثَ فِرَقٍ ]
ما یُر :لِكَ قَوْلُهُ فَذ  ، بُیُوتا  فَجَعَلَني في خَیْرِها بَيْتا   هْلَ إِن َ

َ
جْسَ أ ِ یدُ الُله لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الر 

رَكُمْ تَطْهیرا  ]فَحَصَلْتُ     الْبَيْتِ وَ یُطَه ِ
َ
خي عَلِي ُ بْنُ أ

َ
نَا وَ أ

َ
هْلِ بَیْتي وَ عِتْرَتي و أ

َ
ݪݪݪݓ في أ  [ي طالِبٍ ٮ

قْوامٍ ... 
َ
وني فَما بالُ أ رُ قُولُ فیهِمْ  یُعَی ِ

َ
قُولُ مِنْ تَفْضیلِ الِله تَعالی  بِقَرابَتي وَ قَدْ سَمِعُوني أ

َ
 ما أ

اهُمْ  هُمْ  ،إِی  جْسِ عَنْهُمْ  وَ مَا اخْتَص َ ِ اهُمْ  ،بِهِ مِنْ إِذْهابِ الر  اسُ . وَ تَطْهیرِ الِله إِی  هَا الن  ی ُ
َ
إِن َ  !یا أ

هْ  يلِثَة  فَاخْتارَ مِنْهُمْ بَعْدالَله نَظَرَ نَظْرَة  ثا
َ
ا  مِنْ أ تݥݥݥݥݥخِیارُ أُ  وَ هُمْ  ،لِ بَیْتياثْنيَْ عَشَرَ وَصِی   ي،م َ

خي
َ
حَدَ عَشَرَ إِماما  بَعْدَ أ

َ
ما هَلَكَ واحِدٌّ قامَ واحِدٌّ مِنْهُمْ  ،[ واحِدا  بَعْدَ واحِدٍ ]مِنْهُمْ أ

 ،کُل َ
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ماءِ  جُومِ فيِ الس َ ما غابَ نَجْمٌّ طَلَعَ نَجْمٌّ  ،مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الن ُ
هُمْ  ،کُل َ ئِم َ  لِأَن َ

َ
ةٌّ هُداةٌّ أ

 311«.، ... مُهْتَدُونَ 
وه تقسیم نمو...  گر ید و آنان را به دو  که خداوند مخلوقاتش را آفر را در مد، و بدانید 

ین  که ازاز بهتر کرد  وه تقسیم  گر وه قرار داد. سپس یك فرقه را به سه  گر ها و شعبه دو 
ین شعبههایی تشکیل میقبایل و خاندان  ها قرار داد.ها و قبیلهشد، و مرا در بهتر

ین خاندانها را هم به خاندانسپس آن کرد و مرا در بهتر و این  ها قرار داد،هایی تقسیم 
که: کلام خداوند است  هْلَ الْبَيْتِ وَ » همان 

َ
جْسَ أ ِ ما یُریدُ الُله لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الر  إِن َ

رَكُمْ تَطْهِیرا   لب بن ابی طا م و برادرم علّّ این آیه در اهل بیت من و عترتم و خود .«یُطَه ِ
کرده است. که از کنند با آنیخویشانم شماتت مه مرا ب  از اقوام،چرا بعضی تحقّق پیدا 

که من درمن شنیده گفتهاند  ى بخشیده وباره آنان  که خداوند آنان را برتر  دى را ازپلی ام 
کیزهه آنان ب می ظر سوّ خداوند ن !اى مردم...  شان فرموده استویژه برداشته و خداى پا

که ها دوازده جانشین از اهلنمود و بعد از من از میان آن کرد  نان آبیتم انتخاب 
یدگان امّ  ى بعد از برادرم میبرگز کتم هستند. یازده امام یکی پس از دیگر ه هر باشند 

ود یکی از آنان خلافت را ب  گان درمثل آنان مثل ستار گیرد.دست میه یك از دنیا بر
ى طلوع میکه هر ستارهاستآسمان  کند ستاره دیگر ان کند، چون آنان اماماى غروب 

 ، ... .اى هستندشدهکننده هدایتهدایت

و بن سعید از امیرالمؤمنین علّّ  :حدیث سوّم که حضرت یعلیه السّلام نقل می عمر ک روز کند 
چنین  یشاناله درباره که رسول الله صلّّ الله علیه و آبه حذیفه فرمایشاتى را فرمود و این

 فرمودند: 
 ...« 

كَ خَلیفَتي عَلَیْهِ  هُم َ الل   رَةِ  عِتْرَتِهِ  وَ عَلی   إِن َ بَةِ الْمُطَه َ ی ِ تِهِ الط َ ی َ ِ ذْهَبْتَ عَنْهَا  ،وَ ذُر 
َ
تي أ

ال َ
یاطین جْسَ وَ صَرَفْتَ عَنْها مُلامَسَةَ الش َ جْسَ وَ الن ِ ِ   312.«الر 
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یّه پاكتو خلی !... بار الها کیزه فه منى بر او و بر عترت و ذر تى و پا نان آه تو از کاش، عتر
 ای.شیاطین را از آنان برگردانده)و لمس( اى و بر خورد را برده پلیدى و نجاست

یّه امیرالمؤمنین و عترت ایشان مطهّر هستند.   ذر
که فرمودند: در :حدیث چهارم اخل دسلمه امّ ه خان امام حسین علیه السّلام از امیرالمؤمنین 

 شدم و آیه تطهیر نازل شد. سپس رسول الله صلّّ الله علیه و آله فرمود: 
ةِ مِنْ وُلْدِكَ  سِبْطَي َ  وَ في ذِهِ الْآیَةُ نَزَلَتْ فیكَ ه   !یا عَلِي ُ » ئِم َ وَ  !یا رَسُولَ الِله  :فَقُلْتُ  .وَ الْأَ

ةُ بَعْدَكَ  ئِم َ نتَْ یا  :قالَ  ؟كَمِ الْأَ
َ
وَ بَعْدَ الْحُسَیْنِ عَلِي ٌّ  ،ثُم َ ابْناكَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ  ،عَلِي ُ أ

دٌّ ابْنُهُ  ݬݬٍ وَ بَعْدَ عَلِي   ،ابْنُهُ  دٍ جَعْفَرٌّ ابْنُهُ  ،مُحَم َ وَ بَعْدَ  ،ابْنُهُ  وَ بَعْدَ جَعْفَرٍ مُوسى   ،وَ بَعْدَ مُحَم َ
دٌّ ابْنُهُ وَ بَعْدَ عَلِي ٍ مُحَ  ،عَلِي ٌّ ابْنُهُ  مُوسى   دٍ عَلِي ٌّ ابْنُهُ  ،م َ  ،وَ بَعْدَ عَلِي ٍ الْحَسَنُ ابْنُهُ  ،وَ بَعْدَ مُحَم َ

ةُ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ  سامِیَهُمْ مَکْتُوبَة  عَلی  ه   ،وَ الْحُج َ
َ
لْتُ  ،ساقِ الْعَرْشِ  کَذا وَجَدْتُ أ

َ
فَسَأ

دُ  :لِكَ فَقالَ عَنْ ذ   الَله تَعالی   ونَ مَعْصُومُونَ وَ أهُمُ الْ  !یا مُحَم َ رُ ةُ بَعْدَكَ مُطَه َ ئِم َ  أَ
ݩݩَ

عْداؤُهُمْ 
  313«.مَلْعُونُونَ 

گردیای علّّ! این آیه درباره تو و دو نواده ه ده است. بام و امامان از فرزندان تو نازل 
گفتم: و امامان پس از شما چند تن می م باشند؟ فرمود: تو یا علّّ و دو پسرحضرت 

مّد پسرش محمّد و بعد از مح ز حسن پسرش علّّ و بعد از علّّ حسن و حسین و پس ا
 پسرش جعفر و پس از جعفر پسرش موسی و بعد از موسی پسرش علّّ و بعد از علّّ 

ان رزندفپسرش محمّد و بعد از محمّد پسرش علّّ و بعد از علّّ پسرش حسن و حجّت از 
اش ربارهو از الله تعالی دحسن است ، نام آنان را اینچنین بر ساق عرش نوشته دیدم 

کیزه و معصوم پس از تو هستند و دشم ک و پا آنان  نانپرسیدم و فرمود: اینان امامان پا
 ملعون )لعنت شده( هستند.

کر شده است.  این حدیث در غایت ظهور بر مطلب ذ
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 مود: فره ک علیه السّلام از رسول الله صلّّ الله علیه و آله ینؤمنالماز امیر :حدیث پنجم
  !ي ُ لِ یاعَ »

َ
  وَ  ي ي...صِ وَ  تَ نْ أ

َ
  ،ةِ م َ ئِ أَ والْ بُ أ

َ
  رَ شَ عَ دَ حَ أ

 314«.ونَ ومُ صُ عْ مَ الْ  ونَ رُ ه َ طَ مُ الْ  مُ هُ  ذینَ ال َ
ک و معصوم هستی.ر و جانشین من هستی... و پد وصّّ  تو علّّ! ای   یازده امام پا

 من فرمود: فرمود: رسول الله بهگوید: شنیدم امیرالمؤمنین میعبد خیر می :حدیث ششم
اشِدُونَ » ةُ الر  ئِم َ ! الْأَ لُهُمْ  الْمَعْصُومُونَ  الْمُهْتَدُونَ  یا عَلِي ُ و َ

َ
نتَْ أ

َ
، وَ أ حَدَ عَشَرَ إِماما 

َ
 مِنْ وُلْدِكَ أ

.» ...315 
ل آنان و اوّ و ت ،از نسل تو یازده امامند معصومامامان راهنما و راه یافته و  ای علّّ!

 ، ... .هستی
 : ن فرمودفرمود: رسول الله به معلیه السّلام امیرالمؤمنین گوید:  ابوالطفیل :حدیث هفتم

« 
َ
  ،مامُ إِ الْ  تَ نْ أ

َ
 316«.ونَ ومُ صُ عْ مَ  ونَ رُ ه َ طَ مُ  كَ بِ لْ صُ  نْ مِ  رَ شَ عَ  دَ حَ أَ الْ  ةِ م َ ئِ أَ والْ بُ أ

که از پشت تو هستند. کیزه و معصوم   تو امامی، و پدر یازده امام پا
 در سول اللهفرمود: شنیدم رعلیه السّلام امیرالمؤمنین  :گفت نفیّةمحمّد بن الح :حدیث هشتم

 حدیثی فرمود: 
 ي ُ لِ یا عَ »

َ
ِ ذُ  نْ مِ  ... وَ  ديعْ بَ  ةُ لیفَ خَ الْ  وَ  مامُ إِ الْ  تَ نْ ! أ   317«.ونَ رُ ه َ طَ مُ الْ  ةُ م َ ئِ أَ الْ  كَ تِ ی َ ر 

زندانت(  یّه )و فر ک  امانامای علّّ! تو امام و جانشین پس از من هستی... و از ذرّ پا
 گردیده هستند.

مام یه بودم و انزد معاویه لعنة الله عل :گویدطالب می بیاعبدالله بن جعفر بن  :حدیث نهم
 گوید: شنیدم... عبدالله بن جعفر می جا بودندحسن و امام حسین و عبدالله بن عبّاس آن

 رسول الله فرمود: 
ةِ  يلَيْسَ ف» شْرَفَ  مَنْزِلٌّ  دْنٍ عَ جَن َ

َ
قْرَبَ إِلی   أ

َ
فْضَلَ وَ لا أ

َ
ݪݪݪݓ  عَرْشِ رَ  وَ لا أ ي مِنْ مَنْزِلي وَ مَعي ٮ

خي عَلِي ٌّ وَ ابْنَتي فاطِمَةُ وَ ابْنَ 
َ
لُهُمْ أ و َ

َ
هْلِ بَیْتي أ

َ
الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ  ايثَلاثَةَ عَشَرَ مِنْ أ
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ذْهَبَ الُله عَنْ 
َ
ذینَ أ

رَهُمْ تَطْهیرا  هُداةٌّ تِسْعَةٌّ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ ال َ جْسَ وَ طَه َ ِ هُمُ الر 
 318«.مُهْتَدُونَ 

تر و برتر و نزدیك لی بالا وردگارم از منزل من در بهشت منز ده سیز نمراه و همتر به عرش پر
و دفاطمه و  دخترمو  هستیم، وجود ندارد. من و برادرم علّّ  در آن من بیتاز اهلنفر 

 همه آنان ازکه خداوند از  همانانی رزندان حسینحسن و حسین و نه امام از فپسرم 
کی هاپلیدى کیزه ساخته است، هدایتگران هد )دور داشته( هاو ناپا ایت و پاك و پا

 ... . اندشده
که حضرت به  :حدیث دهم ن ب بّی اامام جواد علیه السّلام به سند از پدرانش از رسول الله 

 چنین فرمود: الأمر رت صاحب ضکعب در وصف ح
بَ  إِن َ الَله تَبارَكَ وَ تَعالی   ...» بَة  طاهِرَة   الْحَسَنِ  صُلْبِ  في رَك َ ة  طَی ِ نُطْفَة  مُبارَكَة  زَکِی َ

رَة   خَذَ الُله تَعالی  یَرْض   ،مُطَه َ
َ
نْ قَدْ أ وَ یَکْفُرُ بِها  ،میثاقَهُ فيِ الْوَلایَةِ  ى بِها کُل ُ مُؤْمِنٍ مِم َ

 319«. ... كُل ُ جاحِدٍ 
کیزه و مبارکاى ... و خداوند، تبارك و تعالی، در صلب حسن نطفه  اهر وط، پاك و پا

گرفته ،ر قرار داده استمطهَّ  که خداوند از وى براى ولایت پیمان  ، به او است هر مؤمنى 
کافر می ،راضی و خشنود خواهد شد ى به او   ... . شود،و هر انسان منکر

که در ا :حدیث یازدهم کردند به  حضوربان از سلیم  وایت  وایت رمعاویه لعنة الله علیه ر
 منین سلام الله علیه فرمودند: گوید: امیرالمؤابوالدّرداء. می

« 
َ
اسُ هَ ی ُ یا أ   !ا الن 

َ
  ونَ مُ لَ عْ تَ أ

َ
ني عَ مَ جَ ... فَ  الُله  ریدُ ما یُ ن َ إِ  :هِ تابِ في کِ  لَ ز َ نَ  عالی  تَ  وَ  كَ بارَ تَ  الَله  ن َ أ

ݥݥأ ما ن َ ... إِ  ساءٍ في کِ  نَ یْ سَ حُ الْ  وَ  نَ سَ حَ الْ  وَ  ةَ مَ فاطِ  وَ  الِله  ولُ سُ رَ 
ِ  تْ لَ زِ نْ ݩݩُ   وَ  ي َ ف

َ
ݤعَلِي   خيفي أ ِ  وَ  ݬݬٍ ي ف

  320.«ة  خاص َ  نِ یْ سَ حُ الْ  دِ لْ وُ  نْ مِ  ةٍ عَ سْ في تِ  وَ  نِ یْ سَ حُ الْ  وَ  نِ سَ حَ الْ  ي َ نَ بْ في إِ  وَ  ةَ مَ تي فاطِ نَ إبْ 
کتابش این آیه را نازل فرموده: الیکه خداوند تبارک و تعدانید ای مردم! آیا می  در 
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کساء )و عبایی( پس پیامبر من « ... الُله  ریدُ ما یُ ن َ إِ » جمع  و فاطمه و حسن و حسین را در 
حسن و  فرزندم دو و فاطمه نمود ... )و فرمود( همانا این آیه تنها درباره من و علّّ و دخترم

 نه تن از فرزندان حسین است.    بارهحسین و در
 شود.ها داخل نمیدیگری در آنهیچ فرد ها نازل شده و آیه درباره این این

یقین از  :حدیث دوازدهم کتب فر کهآورده ابن عبّاسدر   فرمود: ل الله میگفت: شنیدم رسو اند 
« 
َ
 321«.ونَ ومُ صُ عْ مَ  ونَ رُ ه َ طَ مُ  نِ یْ سَ حُ الْ  دِ لْ وُ  نْ مِ  ةٌّ عَ سْ تِ  وَ  نُ یْ سَ حُ الْ  وَ  نُ سَ حَ الْ  وَ  ي ٌّ لِ عَ  وَ  انَ أ

ک و معصوم می زندان حسین پا  باشیم.من و علّّ و حسن و حسین و نه تن از فر
گفت: پیامبر فرمود: ابوثابت غلام ابوذر می :حدیث سیزدهم  گوید: امّ سلمه 

کردم دیدم بر عرش چنین نوشته  ؛به آسمان رفتم )در شب معراج( وقتی ام نظور )مننگاه 
 . است(بیت اهل

 د: حضرت فرمود: گویکه میتا این
 ورُ ذا نُ ه   وَ  ،ةَ مَ فاطِ  وَ  ݬݬٍ ي  لِ عَ  ورُ ذا نُ ه   !دُ م َ حَ : یا مُ وديتُ نُ ؟ فَ لاءِ ؤُ ه   نْ مَ  ذا وَ ه   نْ مَ  !ب ِ یا رَ »

  هِ ذِ ه   وَ  ،نُ یْ سَ حُ الْ  وَ  نُ سَ حَ الْ  كَ یْ طَ بْ سِ 
َ
 ونَ رُ ه َ طَ مُ  نِ یْ سَ حُ الْ  دِ لْ وُ  نْ مِ  كَ دَ عْ بَ  ةِ م َ ئِ أَ الْ  وارُ نْ أ

  ةُ ج َ حُ ا الْ ذَ ه   وَ  ،ونَ ومُ صُ عْ مَ 
 322«.لا  دْ عَ  طا  وَ سْ یا قِ نْ الد ُ  أُ لَ مْ ذي یَ ال َ

که: ای محمّد کیانند؟ پس ندا داده شدم  کیست؟ و اینان  وردگارا! این  ن نور ! ایبار پر
ان ات حسن و حسین است، و این نورهای امامده و فاطمه است، و این نور دو نواعلّّ 

که همه  کیزه و معصومپس از تو از نور حسین است  که اند، و این )نور( حجّت استپا
 کند.دنیا را از عدل و داد پر می

یح دارد بر این لت صر یف نیز دلا و صمت عمقام  ازمطهّرند و  ،که این خانوادهاین حدیث شر
 ند.رخورداربامامت 

 سلمه داخل شدم و در باب امیرالمؤمنین وگوید: بر امّ نس میاشدّاد بن  :حدیث چهاردهم
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کردم ایشانجنگ جمل با  گفت: رسول الله که میتا این ... سخنانی ردّ و بدل  گوید: ایشان 
که از اهل کسانی را  من  :گوید. می.. تبیین فرمودند ،بیت هستندصلّّ الله علیه و آله و سلّم 

کردم:  کسانی به امّ سلمه عرض  که واجب شده به آنان تمسّک جوییم چه  پس اهل بیت او 
که حضرتش فرمودآنان امامان پس از او هستند همانایشان فرمود: هستند؟   : طور 
  وَ  نِ یْ سَ حُ الْ  بِ لْ صُ  نْ مِ  ةٌّ عَ سْ تِ  ، وَ يَ طابْ سِ  وَ  ي ٌّ لِ عَ  :رائیلَ سْ إِ  ينبَ  باءِ قَ نُ  دُ دَ عَ »

َ
 مُ هُ  ،هِ تِ يْ بَ  لِ هْ أ

 323«. ونَ ومُ صُ عْ مَ الْ  ةُ م َ ئِ أَ الْ  وَ  ونَ رُ ه َ طَ مُ الْ 
ین و ن حسو نه تن از فرزندا است و دو نواده من رائیل. علّّ به تعداد نقیبان بنى اس

 .هستندامامان معصوم هستند و آنان مطهّرون بیت او. آنان اهل
یفه تطهیر زشمند دیگر درباره آیه شر  مطالب لازم و ار

 ،«بَ هِ ذْ یُ لِ » ،«ریدُ یُ » ،«مان َ إِ » :اندکرده تفسیر را تطهیر آیه مفردات ،طیّبه خمسه بلکه الله رسول
ِ ال»  » ،«سَ جْ ر 

َ
کرد.إکه  «ا  هیرطْ تَ »و « تِ يْ بَ الْ  لَ هْ أ  ن شاءالله درباره آن بحث خواهیم 

کریمه  :تطهیر مفردات آیه 
ک و تعالی، یعنى خداوند تبار ،کندفاده حصر میاِ  «مان َ إِ »که واژه اشکالی نیست در این -1
ذهاب اِ رده است ک و تعالی اراده نک. الله تبارفرموده استاز این خانواده تنها ذهاب رجس را اِ 

کند مگر از این خاندان و آن   .استخاندان نبوّت تنها رجس 
يمه از آن اراده -2 کر که خدای تبارک و تعالی در این آیه  ت نیّه اس، اراده تکویاست خبر دادهای 

یعیّه. یعنى در تکوین و در ذات و نور مقدّس این خاندان صلوات  لیهم لله عاو نه اراده تشر
گرفته  ،اجمعین کسى اشکو این اراده انجام  گر  یعی نیست. امّا ا کند مانند اراده تشر گوید بال 
یعیّه بوده، پاسخ داده میکه این که در آیه جا اراده، اراده تشر یع  تی درخصوصیّ تطهیر شود  تشر

 بیت نیست.احکام خاصّ برای اهل
  :مثلًا در آیه
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 324«.وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ یُریدُ الُله بِکُمُ الْيُسْرَ »
 .فرمایدمیاراده خداوند آسانی را برای شما اراده فرموده و 

یع احکام شرعیّه، آسانی است و نه سختی کهمنظور آن است  ،ردر آیه تطهی ،غرض از تشر
يمه کر   :اراده، اراده تکوینیّه بوده است مانند این آیه 

رادَ الُله »
َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
ما أ نْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ إِن َ

َ
 325«. شَيْئا  أ

که چون چیزی را اراده فرماید، به آن می و  گوید )چنینهمانا امر خداوند چنان است 
 شود.چنان( باش، می

که عالی این استبیت علیهم الصّلوة و السّلام، اراده خداوند تبارک و تحسب تفسیر اهل -3
که شامل و انواع رجس  وحی و فکری و همه انواع مطلق رجس  رجس مادّی و معنوی و ر

گناهانببردبیت علیهم السّلام همه را از اهل است، جهلو کفر  ،ها، شکآلودگی  جهل از و . 
ین آلودگیآلوده ین رجسها رجستر گناه نکرده و نمی آنان .ها هستندتر لوده و هرگز آ کنندهرگز 

 .دارند یعنى عصمت شوند، اینگونه رجس نمیبه هیچ
کرده استخداوند در این آیه به ما خبر میکه: مطلب دیگر این که اراده  جس ر همه انواع دهد 

کند. این خبر یعنى  کرد یاینرا از این خانواده دور  ککار را بعد از این خواهد  کا این  رده و ار را 
لت آیه ؟ ادامه دارد که که اکه این فعل خاص واقع شده است نه ایناست  چنیندلا راده شده 

که خدای تبارک و تعالی فرموده است ،این فعل واقع شود ،بعدبه از این   ریدُ ما یُ ن َ إِ » مخصوصاً 
که این وگیرد در جا انجام می ،ده خدا فی الفوراار ،دهد از اراده خودشخبر می «ریدُ یُ » ،«الُله 

لت بر دو که ادامه دارد صیغه مضارع آورده شده به جهت این است ه الهی وام این اراددلا
یم در سوره نساء آیهاین ضمند. کنمی کر   :فرمایدمی 27که قرآن 

  «.مْ کُ لَ  نَ ی ِ بَ یُ لِ  الُله  ریدُ یُ »
کندخواهد با این آیات برای شمخدا می  .«ا بیان 
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 ه:همچنین آی
  .«رَ سْ يُ الْ  مُ کُ بِ  الُله  ریدُ یُ »

گر بنا بود این اراده با آن اراده در آیه تطهیر د بیت لازم لای اهر یک مجرا باشد، تخصیصی برا
گر برای مضارع و برو کند نبود. خداوند برای این خاندان بعد از این اراده می ، ده بوای آیندا

 وجه تخصیص بی جهت بود و معنایی نداشت.
که بیان و خبرش عموم خلق را در بر ماین اراده اقتضا می ی گیرد بر وجهیکند خبر را و بیان را 

ذهاب ش به اِ بیت را به اراده خودارک و تعالی اهلتبز تفسیر و معنای این اراده وقتی خدای ا
لت میو ها تخصیص داده است رجس از آن که این عمل انجدلا گرفته یعنى واقع شدهکند   ،ام 

گذشته اذهاب رجس از اینذهاب رجس میکه در آینده اِ نه این  ها شده است.شود بلکه در 
کسى  -4 کسانی گوید این اهلکند و میبیت را تعیین میمصداق اهلچه   ؟ستندهبیت چه 

که همان یح آیات و احادیث، طوری  یم بر عهتبیین بنابر تصر کر لله اده رسول و تفسیر آیات قرآن 
يمه نیز نیازمند بی کر و  ول اللهان رسصلّّ الله علیه و آله است، برای تبیین و تفسیر این آیه 

نیز بر عهده ایشان « البیتاهل»ستیم و تبیین تعیین مصداق اشخاص خاندان عصمت ه
کلاماست.  کلام رسول الله و اهلجز قرآن  کس دبیت علیهم السّلام هیالله و همین طور  یگری چ 

کردهقرآن و اهل و این شایستگی را ندارد که افراد خاصّّ را بیت طوری معنا   شود.یامل مشاند 
کسا مساوی رسو -5 که دلیل خل الله هستند در همه مراتب و شئون مگر آناهل  اید اصّّ بیچه 

کند. چون آیه تطهیر برای همه اهلها را از این شمو آن کسى را مسول خارج  تثنى بیت است و 
 وپس در عصمت و همه شئون و مراتب همه این اعضا با رسول الله مشترک  ،نکرده است

 .علم است ،مساوی هستند و آن خصوصیّات عصمت است
. یعنى خدای است ها رفتهمطلق رجس از این کهفاد استتاین نتیجه مس «هیرا  طْ تَ »از واژه  -6

رجس مادّی رجس معنوی رجس ، های رجس و تمام افراد رجستبارک و تعالی همه جنس
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یح خود اهلذهاب فرموده است، بیت اِ از اهلاخلاقى همه را  خصوصاً  ،بیتخصوصاً با تصر
ِ  مُ کُ نْ عَ  بَ هِ ذْ یُ لِ  الُله  ریدُ ما یُ ن َ إِ » :فرمایدمیکه  بعد از طهارت به دفع رجس خود آیه  «سَ جْ الر 

 که دهدمی را نتیجه و فایده این این جمله «هیرا  طْ تَ  مْ كُ رَ ه ِ طَ یُ  وَ » فرماید:می امّا باز استتمام سخن 

ک همچنین و رجس ها شده است و نه یک نوعرجاس از ایندفع جمیع اَ   است بیشتر یدتأ

کید با خصوصاً    .«هیرا  طْ تَ » قول به «مْ كُ رَ ه ِ طَ یُ » از بعد تأ
 ها و معاصّ وها و نجسآلودگی همه انواع رجس تطهیر یعنى تنزّه یعنى خلوص از لوث و -7

  .و باطنى ها از معایب و نقایص ظاهریخبائث و غیر آن
که نای یعنى ،مفید استمرار استصیغه مضارع و که به صیغه مضارع آورده خصوصاً با این

در جمیع مدّت  ،وجودشان هست همیشه تطهیر در ها همیشه در عدم رجس هستند واین
یح است در عصمت حیات آن بنابر  که هی حضرات خمسه طیّباظمع و کلّیّهها. پس آیه صر
کساء،فرمایش   . شودحضرات امامان را نیز شامل میه بقیّ  پنج معصوم اهل 

 د نه بهبیت به معنای دفع رجس است. یعنى راندن و نزاهت از وجورجس از اهل ذهاباِ  -8
ود. شود یعنى از بین میذهاب میکه بوده است و حالا اِ  ،معنای رفع راه  اوّل از همان بلکهر

  :نداشته است. به معنای رفع بعد از وجود نیست به دلایلّ
که ازآن الف: که مناسب است با غایت تطهیری   ، اینشوداستفاده می« هیرا  طْ تَ  مْ كُ رَ ه ِ طَ یُ  وَ » چه 

 نىیع ،تنیس معنا به این ،بنیادی است نه وجود و بعد رفع و نزاهت اساسی ،نزاهت از ارجاس
ینه از معنا این .بود نخواهد هرگز و نبوده  شود.داخلیّه استفاده می قر

که ثابت است به ادلّه عقلیّه و نصوصآن ب: گناه و این است ،همتواتره نقلیّ  چه  که هیچ 
یخ نقل نکرده است سر نزده است،بیت معصیت و جهلّ از اهل ها از اوّل عمر در این .تار

یّه  و کتب شیعه حقّه امامیّه درو  .اندعصمت بوده های بسیار بر این معنى نقلکتب عمر
کنند یه افتخار میدو فرشته امیرالمؤمنین سلام الله عل کهآمده استحدیث هم وجود دارد و در 
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گناه و خطایی از امیرالمؤمنین علیه السّلام سراغ می ،بر بقیه فرشتگان کنون  گویند ما تا 
یم  ایم. ایم و ثبت ننمودهندیده ،ندار

  326.«هُ طُ خِ سْ یُ  ءٍ يْ شَ بِ  ط ُ قَ  عالی  تَ  ی الِله لَ دا إِ عَ صْ یَ  مْ لَ »
ئکه امیرالمؤمنین افتخار می که تا حالا عملّ املا ینیم و ه ببز امیرالمؤمنین نشدکنند 
که خدا را به سخط آورد   .بنویسیم 

ینه خارجیّه هماین   .قر
یم  و فعال استاز باب اِ  «بَ هِ ذْ یُ لِ » ج: کر لم لغت و عدر ، لغتاً و شرعاً  ،آوردمیرا آنوقتی قرآن 

گر فعلّ از باب اِ  مورددر شرع  که ا کسى می که، مثل اینفعال آمدتأیید است   :گویدکسى به 
رض را که تو این ماین ، نهخدا از تو ببرد هر مرض و دردی را _ کلّ مرض و سقم کعنأذهب الله 

کهها را از تو ببرد، مبتلا هستی خدا آن از  داری، خدامرضی نیامده و تو نهنوز  بلکه به این معنى 
که از این میتو ببرد. استفاده که هست و درخواست ای  ، کندفع برشود به این معنا نیست 

ها د آنبه معنای ذهاب امراض و اسقام بعد از وجواین  .کندنیست و درخواست دفع می بلکه
نصرف م ویعنى خداوند آن را از تو دور  «کأي صرفه عن» ذهاب استنیست بلکه به معنای اِ 

از  خدا بدی را ـسّوء ال ک عنصرف اللهگوید: کند میکسى به دیگری دعا می کهمانند این کند
کند.   تو منصرف 

یف ازذهاب استفاده میدر شرع هم وقتی اِ   رسول شود، به همین معناست. مثل این حدیث شر
  صلّّ الله علیه و آله و سلّم: الله

  نْ مَ »
َ
  مَ عَ طْ أ

َ
  ة  لاوَ حَ  خاهُ أ

َ
  327.«الْمَوْتِ  ةَ رارَ مَ  هُ نْ الُله عَ  بَ هَ ذْ أ

ینى یک خود دینى برادر به ههرک  کند.او اذهاب می از را مرگ یتلخ خدا بدهد، شیر
 اند: فرمودهعلیه السّلام امیرالمؤمنین 

 أدَ بَ  نْ مَ »
ݩݩݩݩَ

  حِ لْ مِ الْ بِ  
َ
  328«.ما هُوَ  بادُ عِ الْ  مُ لَ عْ داءا  ما یَ  عینَ بْ سَ  هُ نْ الُله عَ  بَ هَ ذْ أ



فی و جواب آن  223 / هاسؤالات معار

 

کند، خدای تعالی هفتاد درد را از او دور میغذا راهرکس ) وع   که کند( با نمک شر
 .دانندرا نمیبندگان خدا آن

که این آیه میو  «فعر»نه « صرف»ذهاب عبارت است از بنابراین اِ  ین اخواهد خبر دهد 
که هرگز رجس و پلیدی بر آن تحت خانواده، گرفته   د.واهد بوها نبوده و نیست و نخاراده الهی قرار 

ی دور به معنایت بعاد اس. این هم به معنای اِ است که در آیه آمده «هیرا  طْ تَ »کلمه  همچنین د:
ک است که خود قرآن  یم به معنای نزاهت از رجس است نه طهارت بعد از نجاست. همچنان  ر

کرده است   :همین معنا را استعمال 
  329 .«ة  رَ ه َ طَ فا  مُ حُ لوا صُ تْ یَ  الِله  نَ مِ  ولٌّ سُ رَ »

 . است این صحف مطهّرة از اوّل مطهّره بوده
يمه: یاو  کر   آیه 

  مْ هُ لَ »
َ
 330.«ةٌّ رَ ه َ طَ مُ  واجٌّ زْ فیها أ

 برای مؤمنین در بهشت همسرانی تطهیر شده است. 
 331موده است.تطهیر فر ،ها را از آغاز بنیانشانیعنى خدای تعالی این

ایش قیّه ائّمه، نمب بارهامّا در ،تطهیر اختصاص به خمسه طاهره داردمبارکه، آیه این  در -9
کساءعضیب  مّاا مدندتن نمایش داده شدند بقیه نیا، پنج بوده است  از مصادیق آن در قضیّه 

ما  و .فرمایدمی نیزها خدای تبارک و تعالی راجع به آنو  شودها هم میآیه تطهیر شامل آن
کلام رسول الله این کتب د که یاحادیث بسیار در السّلام الصّلوة و اهل بیت علیهم ورا از  ر 

یقین    332فهمیم.میها از آن کنداین معنا را تفسیر میاست و فر
این  بنابر 333به ائّمه تفسیر شده است. «تِ يْ بَ الْ لَ هْ أ» و خاندان عصمت،در لسان رسول الله 

که آیه راجع به آناهل ها نازل شده است سپس فرزندان بیت در آیه تطهیر خمسه طیّبه هستند 
یقین  کتب فر الله علیه و  به نقل از رسول الله صلّّ معصوم این خاندان و در احادیث بسیار در 
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یح به تعداد و نام آنان شده است. آله  یقین به سندهای متّصل از رسول الله در تصر وایات فر ر
 که فرمود:  است رسیدهصلّّ الله علیه و آله 

« 
َ
 334«.ونَ ومُ صُ عْ مَ  ونَ رُ ه َ طَ مُ  نِ یْ سَ حُ الْ  دِ لْ وُ  نْ مِ  ةُ عَ سْ الت ِ  وَ  نُ یْ سَ حُ الْ  وَ  نُ سَ حَ الْ  وَ  ي ٌّ لِ عَ  وَ  انَ أ

کتاب 605صفحه 6تفسیر الدّرّ المنثور سیوطی جلد در واهای مخالفین و بسیاری از  یت شده ر
 فرمود: صلّّ الله علیه و آله که رسول الله است 

 فَ »
َ
  ا وَ نَ أ

َ
 «. وبِ نُ الذ ُ  نَ مِ  ونَ رُ ه َ طَ تي مُ یْ بَ  لُ هْ أ

 .هستیم رمطهَّ  گناهان تمامی از من، من و اهل بیت
یف  530صفحه 20الحق جلدحقاقکتاب اِ در  کتاب شر جا هم مردی خافی. آن« محمّدآل»از 

 فرمود: صلّّ الله علیه و آله که رسول الله مدارکی را آورده است دالّ بر این
« 
َ
 .«ونَ ومُ صُ عْ مَ  ونَ رُ ه َ طَ مُ  نِ یْ سَ حُ الْ  دِ لْ وُ  نْ مِ  ةٌّ عَ سْ تِ  وَ  نُ یْ سَ حُ الْ  وَ  نُ سَ حَ الْ  وَ  ي ٌّ لِ عَ  ا وَ نَ أ

بیت علیهم و تبیین تعیین مصادیق افراد اهل ق بر تفسیر مصادیو احادیث بسیاری دالّ 
گرام علیهم السّلام  ها نز جمله آا .ردوجود داالصّلوة و السّلام در احادیث رسول الله و اهل بیت 

کفایة یفى است در  ثر صفحهحدیث شر از جابر  147حدیث 308صفحه 36و بحار جلد 66الأ
که آیهالله علیه و آله در خانه امّ نزد رسول الله صلّّ گوید: میکه  گردتطهیر ن سلمه بودم  ید، ازل 

قرار  سرش را پشت پس پیامبر، حسن و حسین و فاطمه را خواند و آنان را در جلوی خود و علّّ 
 داد و فرمود: 

« 
رْهُمْ تَطْهیرا  ه   هُم َ الل   جْسَ وَ طَه ِ ِ ذْهِبْ عَنْهُمُ الر 

َ
هْلُ بَیْتي فَأ

َ
 . «ؤُلاءِ أ

ک نمهمه پلیدیبیت منند پس ر الها! اینان اهلبا ک ها را از آنان ببر و آنان را پا ا پا
 نظیر(.کردنی )بی

 : فرمود؟ ! و من با ایشان هستمرسول اللهیا  گفت: أمّ سلمة
نتِْ عَلی  »
َ
 . «خَیْرٍ  أ
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 تو بر خیر )و خوبی( هستی.
گفتم  ازاب رجس ذهاِ  ه به را مبارک هیّ ة و ذرّ طاهر تعترهمانا الله تعالی این  !رسول الله ای: پس 

گرامی داشتآن  : فرمود. ها 
هُمْ عِتْرَتي مِنْ لَحْمي وَ دَمي !یا جابِرُ » دُ الْأَوْصِیاءِ  ،لِأَن َ خي سَی ِ

َ
وَ  ،وَ ابْنايَ خَیْرُ الْأَسْباطِ  ،فَأ

سْوانِ  دَةُ الن ِ ا الْمَهْدِي ُ  ،ابْنَتي سَی ِ  . «وَ مِن َ
که یرا  گوشت و خون من هستند، پس برادرم سیّد  آنان ای جابر! ز ر سالا وعترت من از 

یده( از نوادگانند، و دخترم سیّده )و  ین )برگز ( زنان انویباوصیا است، و دو پسرم بهتر
 است، و مهدی از ما )خاندان( است.

کردم کیستو مهد !: یا رسول اللهعرض   : فرمود؟ ی 
« 

َ
بْرارٌّ تِسْعَةٌّ مِنْ صُلْبِ الْحُسَیْنِ أ

َ
ةٌّ أ اسِعُ قائِمُهُمْ  ،ئِم َ  ،یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطا  وَ عَدْلا   ،وَ الت 

ویلِ 
ْ
أ نْزیلِ  ،یُقاتِلُ عَلَی الت َ  «.کَما قاتَلْتُ عَلَی الت َ

که  کردارند، و نهمین آنان قائم از آنهاست،نیکنه تن از پشت )و نسل( حسین امامان 
کند، بن یل کند، چنانکه من بر اسابر تأویل پیکار میاو زمین را پر از عدل و داد  اس تنز

کتاب خدا( جنگیدم  .)و ظاهر 
یف مید که راجع به حضرت صاحبر این حدیث شر ت سلام الله علیه هم صحب الأمر بینیم 

 ست.ااز ما اهل بیت نیز  مهدی فرماید: شود و میمی
کریمه   معنای رجس در آیه 

کر است این اس که شایان ذ که رجس در اینمطلب دیگر  یرا ت  جا به معنای شرک نیست ز
کرده باشند برای شرک با اطاعت از رسول، از بین می که امّت اطاعت از رسول  ود و وقتی  ر

بیت که اختصاص به اهلامّت حاصل شده است در امم سابق هم همین طور بوده بدون این
که در این گر بنابر این بود  ذهاب رجس، شرک باشد، س و اِ جا مقصود از رجداشته باشد. و ا
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یک با ایشان میبقیّ   شدند و دلیلّ بر اختصاص نبود.ه هدایت یافتگان هم شر
کریمه  معنای اذهاب رجس در آیه 

اسِ  نَ ی ِ لِتُبَ » :دیفرمایم آن درباره یمکر قرآن که الله رسول انیب بنابر ما» در ،«لِلن   «...الُله  دُ یریُ  إِن َ
کرم ندیبفرما نایب که است امبریپ بر زین ر اند. پیامبین فرمودهتبی لّّ الله علیه و آله ص و پیامبر ا

که کرم دعا فرمود  کن از من و از اهلخدایا اِ  :ا الی و تع و خدای تبارک ،بیت منذهاب رجس 
که  ین نبودبیت. چنعلان و نازل فرمود و فقط برای اهلخبار اِ موافقة للرّسول این آیه را جهت اِ 

کندن موقع اِ ا بکند و خداوند تبارک و تعالی همپیامبر دعایی  و دعای بوده خباراِ بلکه  ،نشاء 
 خبر راست بود و شهادت الهی بود. ،خبار برای مردم بودهاِ رسول به جهت 

لت می کساء و و دلا یر  قش در ه تحقّ نکند بر تحقّق این در فعل پیامبر در همان اجتماعشان در ز
يمه  کارکه اینمستقبل. یعنى این کر گرفته و آیه  بیت، فعل هلدهد به ما و فعل ار میخبانجام 

کردن خمسه طیّبه تابع وحی و نابع  ست و ا اوز اهمه ایشان و از جمله فعل رسول الله در جمع 
تیاج بیت احو اهللّّ الله علیه و آله تسدید الهی و این معنای عصمت است یعنى رسول الله ص

که هیچبه هدایت غیر ندارند و در  کخارج هم ثابت شده  سى گاه نیاز به علم و هدایت 
یّ  ،اندنداشته  نشائیّه نیست.ه است و اِ و جمله خبر

يمه می کر   :خوانیمدر آیه 
 ا فَلا»

جُومِ، بِمَواقِعِ  قْسِمُ ݘݩݩُ هُ  وَ  الن ُ ،یعَظ تَعْلَمُونَ  لَوْ  لَقَسَمٌّ  إِن َ هُ  مٌّ ،یکَر لَقُرْآنٌّ  إِن َ  کِتابٍ  في مٌّ
هُ یَ  لا ،مَکْنُونٍ  ا مَس ُ

ونَ  إِل َ رُ   335.«الْمُطَه َ
یّه باشد نه آمقتضای قسم در  که مقسوم علیه جمله خبر یرا قسم له اِ جمیه این است  نشائیّه، ز

که بر آن« مقسوم علیه»برای توثیق  جا موثوق به عظمت ها قسم یاد شده و ایناست اخباری 
یّتش. و این کسى  ن قرآن وکه به ایشده به خاطر بیان عظمت مخبر کتاب مکنون  به آن 

لتدسترسی ندارد و نمی که مطهّرند، مطهّر از ذنوب و ضلا هستند. و در این  رسد مگر آنان 
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یم بیان فرموده است و اینبیانی است کر یم که این قرآنکه قرآن  مانع از  عزّتش و قداست و کر
ین دسترسی داشته باشند به آن.این است  که غیر مطهّر
ر فرق بین م ر و متطهِّ  طهَّ

که ،هابیت یعنى عصمت علمی و عملّ آنطهارت اهل  این عصمت علمی و عملّ ایشان 
ها باید که اهلیّت به حقایق غیبی قرآنی داشته باشند. و طهارت آنالهی است سبب این است

یم گونه رجسى در حر ا هآن عصمت ذاتى باشد تا به این مقام برسند و با این طهارت ذاتى، هیچ 
یارت سیّدالشّهداء ابی عبدالله علیه السّلام راه پیدا نمی که در ز خوانیم بنابر یمکند همچنان 

لت اِ    :رشاد معصومدلا
سْكَ  لَمْ » نْجاسِها ةُ ی َ الْجاهِلِ  تُنَج ِ

َ
 .«بِأ

 .هایش نجس ننمودهجاهلیّت )کفر و فساد( شما را به آلودگی
 لیمصادیق اهل بیت در کلام الله تبارک و تعا

نی و یبیت استفاده میرسول الله هرگاه از لفظ مقدّس اهل ران و ا همسفرمود، برای خانه مسکو
که تعداد آن کم مییا فامیل نبود بلکه برای افراد خاصّّ بود  شوند و نه ها مشخّص است. نه 

يمه د شود.ها اضافه میبه آن کر که آیه  که ا رباره افراد خاصّّ بنابراین هیچ معارضی ندارد  ست 
 است. رمودهو در احادیث خود تبیین ف ،دنرا تبیین بفرمای ند آنانشخص رسول الله موظّف بود

لت بر این  که دلا که رسول اللهمیمعنى و به حدّ استفاضه رسیده است نصوص و احادیثی   کند 
 هرا سلام اللهزاز خانه حضرت که هنگامیآیه تطهیر  نبعد از نازل شدلّّ الله علیه و آله ص

گفتماه ب ششدّت مه نمازها، به د و یا قبل از هر نماز، در نماز فجر و بقیّ گذشتنمیعلیها  ه عضاً 
و  کردم میایستادند و سلاخانه صدّیقه طاهره سلام الله علیها می بآمد و درمی ماه، نهشده 

يمه را تلاوت می کر وایت وات رردیدند و بسیاری از می بود و آنان و در حضور مردم فرمودآیه 
یقین و اند کرده کتب فر   :فرمودندکه حضرت سلام را این طور میاستدر 
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 أیا  مْ کُ یْ لَ عَ  لامُ الس َ »
ݩݩَ

  «.تِ يْ بَ الْ  لَ هْ 
کار به مردم می که غیر از این خاندان، اقارب من، همرسول الله با این  ل فامیو  سرانفهماندند 

کار رانتها اهل بیت من هسمن عصمت ندارند بلکه فقط این ه کبل کردندهم یک بار ن د این 
کار را انجام می  .دادندبارها این 

کدام از نزدیکان رسول الله و حتّی همسران  ؛اضافه بر این ود به عصمت خ ایبرحضرت هیچ 
کلام خدا و سفاند. بلکه امّت بر ایناین آیه استناد نکرده  سول اللهارش رکه عایشه مخالفت با 

کردکن مخالفین میکرد اجماع دارند ل یح می ،گویند توبه  که ایشان بعد اتصر که ز اینکنند 
کرد، و توبه انجام نمیبه جنگ جمل را  گناه راه انداخت توبه  ر د ،عصیتم وگیرد مگر بعد از 

که  عصمت مانع اجتهاد و رأی است.  حالی 
و آیه تطهیر دانسته هم راویانی واج رسول را جز کس که از اند. یکی ودهدیگری نباند، جز دو نفر 

کتب خود عمری ،عکرمه لعنة الله علیه بوده  . دوماین ناصبی است که ها هم ثابت استدر 
کتاب نوان از او با عگویی است بلکه های خودشان متّهم به دروغمقاتل است ایشان هم در 

واج پیامبر شام. بنابراین بلامعارض ثابت شد یاد شده است «گوبسیار دروغ» ل آیه که از
 شوند.تطهیر نمی

 نکات دیگر
کساءدر بیت رفتن اهلو  بیتذکّر بودن لفظ اهلاز جمله نکات دیگر در آیه تطهیر، م یر   ز

لت بر مطلق طهارت از ارجاس معنوی و مادی می است. ت کند و ملکه عصمآیه تطهیر دلا
وری ین و اساسیکه از ضر ین خصیصه نبّی و وصّّ است اخصّ از تطهیرتر کسى  است تر ز جو 

لوم عجزه معم ظهاراِ  نیزعلان رسول و یا امام قبل و از آن خبر ندارد و به نصب او و اِ  خالق تعالی
 .گرددمی

یع به جعل و نصب الهی است، امام همانند نبّی  و حافظ  امامت زعامت در امور تکوین و تشر
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گر امام ع امامتشرایط  علمی و عملّ شرع مطهّر و مبیّن آن است، و از اهمّ  صمت است و ا
 آیدنیازمند امام معصومی دیگر است و تسلسل به وجود می ،دارای ملکه عصمت نباشد خود

 . استمخلّ نظام امامت  که
*** 

 السّلام همان علم مطلق خداونداست؟آیا علم مطلق امیرالمؤمنین علیه
که امیرالمؤمنین علیه السّلام دارای علم مطلق میگفته می -سؤال مطلق،  باشند، آیا این علمشود 

کامل هستند؟ )با  ه بوجّه تکلّ است؟ یعنی همان علم مطلق خداوند، یا نسبت به انسان مطلق و 
 کامل باشد(. که حجّت خداوند باید بدون نقص واین

 کنند.عل  را به دو نوع ذاتی و عرضی تقس  می -جواب 
کمال مطلق، ع  قه آنل  مطلق و قدر  و اراده مطلعل  مطلق، قدر  مطلقه، اراده مطلقه، 

کتساب  یکه محدود و مشروج به چیز  نیست و مستلزم  است باشد نیاز  بوده و قابل ا
یرا می  بایست از ذا  برخواسته باشد و نه افاضه بر ذا  شود.ز

کش  تامّ ماهو  نسبت به هر چیز  از خود ذا  و نه از غیر.   عل  مطلق یعنی 
درک  ومطلق، منّصر به فرد و مخصو  ذا  اقدس ا  تبارک تعالی است عل  ذاتی یا عل  

شر ره بآاین معنی در حیطه عقل بشر حتّی قابل تصوّر نیست و بشر عاجز از درک آن است و 
 ثبا  آن به طور اجمالی است. گوید ا  می

 لدنّی. -2کتسا  ا -1شود: عل  عرضی نیز به دو نوع تقس  می
کتسا  عل   .آن هست  آید و قبل از تعلّ  فاقدو به مقدار تعلّ  به دست می دیدن آموزشبا  ا

که بدتن تعلّ  و تحصیل از مبدأ فیّاض الهی افاضه می ه شود. چنانکعل  لدنّی علمی است 
یم فرموده است کر  : در قرآن 

ا عِلْما  » مْناهُ مِنْ لَدُن 
 336«.وَ عَل َ
  .بودیم  وده تعل  علمی او به خوی  جانب از و
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که عل  به غیب جزو ذا  رسول ا  و اهلا  ادّعا نداهیچ شیعه  بیت آن حضر  لّلوا رد 
که: خود نابع عل  از ذا  مستقل خود باشند.  ا  علیه  است، به این معنا 

ک یه هر بکه هرگاه مشیّت و اراده الهی تعلّق بگیرد و مصلّت بداند، اعتقاد لّّیح آن است
گاه به واسطه معلّ کند. این ا    عل  و قدر  عطا میاز مخلوقا  خوی  یا آ و فاضه عل ، 

که به عل  لدنّی می انجام واسطه بدتن گاه و الهی  تعبیر یبغ عل  و گیرد. نوع دوّم افاضه عل ، 

 گردد.می حالّل دیدن معلّ  و رفتن مکتب بدتن کهاست آن شود،می
 چناره فرموده است: 

حَدا   غَیْبِهِ  عَلی یُظْهِرُ  لافَ  الْغَیْبِ  عالِمُ »
َ
ا أ   337«....  رَسُولٍ  مِنْ  ارْتَضى مَنِ  * إِل 

گاه خداوند، گاه او غیب بر کسی و است غیب به آ ان را آن که پیامبرانی نیست، مگر آ
یده  ... . است برگز

 و فرموده:

کِن َ  وَ  الْغَیْبِ  عَلَی لِیُطْلِعَکُمْ  الُله  کانَ  ما وَ »...    338«.یَشاءُ ...  مَنْ  رُسُلِهِ  مِنْ  تَبيیَجْ  الَله  ل 
گاه غیب از را شما که نیست آن بر خدا و  را که هر ن پیامبرا میان از خدا ولی گرداند، آ

یندبرمی آن براى  واهد  ... .  گز

یدهبر ایناین دو آیه لّراحت دارند  نتخاب ا  از جانب خداوند به عنوان رسول اکه افراد برگز
که در این دو آیه وجن الهی عالم به غیب میشده، و به اذ ین رد به اود داشوند، و این استثنایی 

گاهی یافتن که عل  غیب از ذا  ا  تبارک و تعالی است، و از راه وحی آ   جز ، چیزمعناست 
کنندگان وحی  یا   یافت   باشد.فاضه عل  حق تعالی به در

بدأ از م بیت رسالت علیه  السّلامکه: اهلکه شیعه دارد و آن اینو اعتقاد لّّیح همان است
کرده یافت علوم    است.اند، و عل  آنان لدنّی فیّاض الهی در

باشند لکن نه از خود، عالم به ظاهر و باطن هر مخلوقى، عالم به سابق و حال و عالم به غیب می
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السّلام مانند  بیت علیه باشند، لکن به اذن و امر الهی جلّ و علا، و اهلآینده همه چیز می
باشند به جز نبوّ  تلسیسی، و خداوند علوم را در شب قدر رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله می

فرماید، و ترتیب از رسول ا  ها افاضه میهر سال، و هر ماه، و هر هفته، و ساعت و لحینه به آن
 آغاز شده و سپس به ائّمه علیه  السّلام است. 

گر مقصود از عل  م ع شر در، ور  و حصولی است چنانکه در فلسفهطلق، مطلق عل  حضو ا
 .مردود استمطهّر 

  در  اخاندان عصمت و طهار  علیه  السّلام آره از عل  و قدر  دارند در طول عل  و ق
ضه د افاتعالی است و نه در عرض آن بلکه او از خود دارد و به اینان آره را لّلاح بدان

که خاّ  او میفرماید، و به جز عمی  و ست.اباشد دیگر علوم را افاضه فرموده ل  مستلثر 
 ند.نیازو  اگردد، و از غیر خاندان عصمت نیز نیازمند اتیند، و هر لحینه بر عل  آنان افزوده می

*** 
 السّلام ذات خدا و قابل پرستیدن است؟بیت اطهار علیهمآیا باطن اهل

ه این که این معنا نیست بفرمایند: ما را خدا نخوانید، آیا میامیرالمؤمنین علیه السّلام  -سؤال
 جسم قابل پرستیدن نیست امّا باطن ما همان ذات خدا و قابل پرستیدن است؟

یر خداوند تعالی از جمله وظای  نیّ و رسول را ابلاغ  و -جواب لب دن این مطدر آیا  ز
 تند. خود نگیرند، و جز او را نپرسفرماید: کسی جز خداوند را ارباب داند اعلام میمی

  یا قُلْ »
َ
ا بَيْنَکُمْ  وَ  بَيْنَنا سَواءٍ  کَلِمَةٍ  إِلی   تَعالَوْا الْکِتابِ  ݥݥهْلَ أ ل 

َ
ا الَله وَ  نَعْبُدَ  أ

 بِهِ  نُشْرِكَ  لا إِل َ
خِذَ  لا وَ  شَيْئا   رْبابا   بَعْضا   بَعْضُنا یَت َ

َ
وْا فَإِنْ  الله دُونِ  مِنْ  أ

ا اشْهَدُوا وافَقُولُ  تَوَل َ ن 
َ
 339«.مُسْلِمُونَ  بِأ

 مشترک شما و ما میان که بیایید سخنی سوى به! کتاباهل اى: )ا  پیامبر( بگو 
یک را چیزى و نپرست  را جز ا  کهاین. است  بعضى ما از بعضى و نده  قرار او شر
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گر پس. نگیرد ارباب خدا به جاى را دیگر  ما که دباشی گواه: بگویید زدند، سرباز ا
 خدای .  تسل 

  لِبَشَرٍ  کانَ  ما»
َ
ةَ  وَ  الْحُکْمَ  وَ  الْکِتابَ  الُله  یُؤْتِیَهُ  ݥݥنْ أ بُو َ اسِ  یَقُولَ  ثُم َ  الن ُ  عِبادا   کُونُوا لِلن 

کِنْ  وَ  الله دُونِ  مِنْ  لي ینَ  کُونُوا ل  انِی  مُونَ  کُنْتُمْ  بِما رَب   کُنْتُمْ  بِما وَ  الْکِتابَ  تُعَل ِ
  لا . وَ ونَ تَدْرُسُ 

ْ
نْ  ݥݥمُرَكُمْ یَأ

َ
خِذُوا أ ینَ  وَ  الْمَلائِکَةَ  تَت َ بِی  رْبابا   الن َ

َ
  أ

َ
مُرُكُمْ  أ

ْ
نْتُمْ  إِذْ  بَعْدَ  بِالْکُفْرِ  یَأ

َ
 أ

  340«.مُسْلِمُونَ 
 مردم هب فرموده عنایت نبوّ  و حک  و کتاب او به خداوند وقتی ندارد حق انسانی هیچ
 که طور همان باشید خداشناس بگوید باید بلکه نیدک عباد  به جا  خدا مرا بگوید
کند ملائکاید،  و نه اینخوانده درس و شده داده تعل  شما به الهی کتاب ه که به شما امر 

ید، آیا پس از آن اربابو پیامبران را  مر اکفر ه اید شما را بکه مسلمان شدهگیر
  کند؟!!.می

که فرمودهو در فرمایشا  معصومین لّلوا  ا  علیه  اند:   اجمعین است 

تي تَجُوزُ عَلَیْکُمْ، »
ةِ، یَعْني الْحُظُوظَ ال َ ا حُظُوظَ الْبَشَرِی َ ةِ، وَ ارْفَعُوا عَن  ی َ بُوبِّ هُونا عَنِ الر ُ ِ نَز 

ةُ الْمُودَعَةُ فيِ الْهَیاکِلِ الْ  هِی َ ا الْأَسْرارُ الْإِل  اسِ، فَإِن َ حَدٌّ مِنَ الن 
َ
ةِ، وَ فَلا یُقاسُ بِنا أ بَشَرِی َ

لِكَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِن َ ا ةِ، وَ قُولُوا بَعْدَ ذ  رابِی َ اطِقَةُ فيِ الْأَجْسادِ الت ُ ةُ الن  انِی َ ب  لْبَحْرَ الْكَلِمَةُ الر َ
 341«.لا یُنْزَف، وَ عَظَمَةُ الله لا تُوصَف

بوبیّت )خداوند (، و بهره ید از ر ید، یبر را از ما ها  بشر ما را منزّه و دتر بدار عنی دار
کسی از مردم با ما قابل سنا  آن بهره یرا هیچ  واست، ز که بر شما ر س قیا وهایی را 
لمه ک، و باشد. همانا ما اسرار الهی به ودیعت  اده شده در پیکرها  بشر  هست  ی

گویا )و خردمند( در بّانی  کی می ر  توانید برا باش ، پس از آن هرچه میجسدها  خا
یا  ام نشود ،ما بگویید  و عینمت خداوند به ولّ  نیاید.  ،که در
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، ظاهر و باطن 342علیه  السّلام در مخلوف بودن مانند ما مخلوف هستند حضرا  معصومین
ین مخلوفآن اند. نسبت به سایر ها همه مخلوف بار  تعالی است، لکن مخلوف اتّل و برتر

که در دعا  عهد آمده بهمخلوقا  قدیم اند در اند و اقدملوف اتّل، مخلوفمعنا  مخ اند 
 مکانیّه.اند در همه فضائل ا  مخلوقیّت، و اقدم

کلّ است، و سبب و وسیله فیض الهینحقیقت آ اند، و مرآة جمال ا  تبارک و تعالی، و ها عقل 
ب ها  آنان ظرف مشیّت الهی است و خداوند اشیاو را به مشیّت خلق  وده است، و اقردل

کبراند، سبب خلقت و ا  او و جزاو می  باشند.مخلوقا  به او و حااب ا  الأ
به  باشند و قادرجز خداوند و رسول خاتم و خود آن حضرا  همه عاجز از درک حقیقت آنان می
کچیز  جز تحیّر و ایمان به آره از آنان درباره خودشان به ما رسیده است، نیست نان سی با آ ، 

 343.شودقیاس  ی
 بازگشت توحید لّفا  و افعال به توحید ذا  است و منتهی به اوست و حضرا  معصومین

یعلیه  السّلام  شی از ذا  بار  تعالی نیستند، و ذا  ا  مرکّب نیست تا این ه که قابل تجز
   ذا  اتیند. اند یعنی لّفت فاعباشد، بلکه برخواسته از ذا 

ف بودن در الّلو این ک و ست، و خاندان وحی باذن ا  تباراز آن خداوند ا که خالق و راز
باشند، و آنان بندگانی سخت تعالی سبب و مشیّت و واسطه  امی فیوضا  الهی می

  344گیرند.باشند و هرگز بر او پیشی  یفرمانبردار او می
*** 

کرده است؟ ازدهاند و یا علیّ در دوآیا ائمه دوازده شخص بوده  چهره ظهور 
اند یا شخص ر بودهآیا دوازده امام، دوازده نف« کلّهم نور واحد»با توجّه به حدیث  -سؤال

کرده  اند؟امیرالمؤمنین علیه السّلام در دوازده چهره ظهور 
که همه دارا  رتح قدسی همه آن حضرا  مخلوف از یک نوراند -جواب اند و به این معناست 
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 همان به و اندیکی  در عل ، عصمت و قدر باشند ولیشئونا  و فضائل خا  خود را دارا می

کرده و  ولایت و گیرندمی فیض خداوند از اندازه گفته و  یردارند و آره  اند از منبع وحی  وده تقر
ک  و یا اضافه ننموده گرفته و از خود چیز    اند.سرچشمه 

که همه متّصهمه حضرا  معصومین از یک نوراند، و نور واحد  ل به معدناند به این معنی 
اند و در عصمت، عل  و قدر  باه  یکسان هستند، در حقیقت همه حامل امین حمولة وحی

یع همه با اذنالرّبّ جلّ جلاله می   حضر آن باشند، و تصرّفا  آنان در تکوین و تشر
و خلاف ضرتر  قرآن و عتر  و  345ته از غلوّ استاند، و خلاف آن برخواسباشد، و متعدّدمی

  و قائل به آن خارج از اسلام است. اع مسلمین بوده،عقل و اجم
  رسول ا  لّّ  ا  علیه وآله فرمودند:

نَا وَ عَلِيٌّ  خُلِقْتُ »
َ
  346«.نُورٍ واحِدٍ  مِنْ  أ

یده شدیم.  من و عّ  از یک نور آفر
  رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله فرمودند:

ا  وَ فاطِمَ » نْیا إِن َ الَله خَلَقَني وَ عَلِی  نْ یَخْلُقَ الد ُ
َ
لامُ قَبْلَ أ ةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ عَلَیْهِمُ الس َ

  347«....  عامٍ  بِسَبْعَةِ آلافِ 
یدنو فاطمه و حسن و حسین را هفت هزار سال پی  از آف همانا خداوند من و عّ    ر

یده است  ... . دنیا آفر

که حضر  فرمود:واثله بن اسقع از رسول خدا لّّ  ا  علیه و  کرده    آله نقل 
دُ!» ݪݪݓ ي جَل َ جَلالُهُ فَقالَ: یا مُحَم َ ، ناداني رَٮ ماءِ، وَ بَلَغْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهى  ݪݪݓي إِلَی الس َ جَ ٮ ا عُرݬݬِ  لَم 

قامَ 
َ
ا أ امُهُ، إِل  ی 

َ
ا  فَانْقَضَتْ أ رْسَلْتُ نَبِی 

َ
دي. قالَ: إِن ي ما أ یْكَ سَی ِ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ فَقُلْتُ: لَب َ

ݪݪݓي ٮ
َ
هُ، فَاجْعَلْ عَلِي َ بْنَ أ ي خَلَقْتُکُما مِنْ نُورٍ ݪِ طالِبٍ الْإِمامَ وَ الْوَصِي َ مِنْ بَعْدِكَ، فَإِن   وَصِی َ

اشِدینَ  ةَ الر  ئِم َ دُ؟ ا مِنْ  واحِدٍ، وَ خَلَقْتُ الْأَ نْ تَراهُمْ یا مُحَم َ
ݩݩَ
 تُحِب ُ أ

ݩݩَ
نْوارِكُما، أ

قُلْتُ: نَعَمْ یا ݩݩݘَ
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. قُلْ  ةِ بَعْدي، إِثْنا عَشَرَ نُورا  ئِم َ نْوارِ الْأَ
َ
نَا بِأ

َ
سي فَإِذا أ

ݩݩْ
سَكَ. فَرَفَعْتُ رَأ

ݩݩْ
. قالَ: إِرْفَعْ رَأ تُ: یا رَب ِ

ةِ بَعْدَكَ،  ئِم َ نْوارُ الْأَ
َ
نْوارُ مَنْ هِيَ؟ قالَ: أ

َ
ݩُ ارَب ِ أ

 348«.مَناءُ مَعْصُومُونݩݘݩݩ
ها بالا رفتم و به سدرة المنتهی رسیدم، خداوند فرمود: اى نرا  به آعاوقتی در شب مع

گفتم: لبّیک، اى خداوند من. فرمود: من هیچ پیامبرى نفرستاده که عمرمحمّد.  ش ام 
کند. پس بعد از خود  ع ام شود مگر این ّ  که پی  از آن جانشینان خود را تعیین 

ك نور یاز  د قرار بده. چون من هر دو نفر شما رابن ا  طالب را امام مردم و وصّی خو
یده ى اها را ببینی، خواهی آنام و سایر امامان هدایتگر را از نسل شما دو نفر. آیا میآفر

گفتم: ب . خطاب آمد: کردم. نور  محمّد؟  کن. سرم را بالا  امام  وازدهدپس سر  را بالا 
گفتم: خداوندا! این نور کسانی است؟ خطاببعد از خودم را دیدم.  : آمد ، انوار چه 

 امناى معصوم و پیشوایان بعد از تو.

  ا  تبارک و تعالی فرمود:

دُ! إِن ي» ةَ مِنْ نُورٍ واحِدٍ، ثُم َ  خَلَقْتُ  یا مُحَم َ ئِم َ ا  وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ الْأَ عَلِی 
 «.   ...عَرَضْتُ وَلایَتَهُمْ عَلَی الْمَلائِکَةِ 

یدم من عّ  و فاطمه و حسن و حسین و امامان را از یک نور آفهمانا اى محمّد!  ر
 349سپس ولایت ایشان را بر فرشتگان عرضه داشتم ... .

  لام فرمودند:میرالمؤمنین علیه السّ احضر  

نَا »
ݩَ
حْيي وَ اأ ݥأ ݩݩݩݩݘݩُ ُ

نَا ݩݩݩ
ݩَ
ݪݪݓ ي، وَ أ ئُکُمْ امیتُ بِإِذْنِ رَٮ نَب ِ

ونَ في بُیُوتکُمْ بِإِذْنِ ݩݘݩݩݩُ خِرُ کُلُونَ وَ ما تَد َ
ݩݩْ
بِما تَأ

نَا عالِمٌّ 
ݩَ
ݪݪݓ ي، وَ أ کُمْ  رَٮ لامُ یَعْلَمُونَ وَ یَفْعَلُونَ  بِضَمائِرِ قُلُوبِّ وْلادي عَلَیْهِمُ الس َ

َ
ةُ مِنْ أ ئِم َ وَ الْأَ

لُن و َ
َ
، أ نا واحِدٌّ

ا کُل َ رادُوا، لِأَن 
َ
وا وَ أ حَب ُ

َ
ذا إِذا أ ، وَ ه  دٌّ وْسَطُنا مُحَم َ

ݩَ
، وَ أ دٌّ ، وَ آخِرُنا مُحَم َ دٌّ ا مُحَم َ

قُوا بَيْنَنا، وَ نَحْنُ إِذا شِئْنا شاءَ الُله، وَ إِذا کَرِهْنا کَرِهَ الُله، الْوَیْلُ  ِ ، فَلا تُفَر  دٌّ نا مُحَم َ كُل ݩݩُ
نْکَرَ فَضْلَنا وَ خُصُوصِي َت

َ
 ݨݨݨَ كُل ُ الْوَیْلِ لِمَنْ أ

َ
ا نا وَ ما أ نْکَرَ شَيْئا  مِم 

َ
نا، لِأَن َ مَنْ أ عْطَانَا الُله رَب ُ
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نْکَرَ قُدْرَةَ الِله 
َ
عْطانَا الُله فَقَدْ أ

َ
وَجَل َ وَ مَشِي َتَهُ فأ   350«.ینا، ...  عَز َ

ر ه شما خبمیرانم به اجازه خدا. و من بکنّ و میذرّ! من زنده میابوسلمان و ا ا 
که چه میمی ید و درده   کردهخانه خور  ن ازاید به اذن خدا. و مهاى خود چه ذخیره 
کارها را و امامان از فرزندان من نیز می هاى شما مطّلع هستمدل کنند یمدانند و همین 

که ما همه یکی هست ، اتّل ما محمّد، یرا  کنند؛ ز  و دآخر ما محمّ  هر وقت  واهند و اراده 
ید، ما وقتی  وسف ما محمّد است و همه ما محمّدیم. بین  خدا واه  ما جدایی نیانداز

که فضل و امتخواهد، و وقتی خواه  خدا  یمی   یازاخواهد. واى، بس واى بر کسی 
یرا هرکس کند، ز کرده است، انکار  که پرتردگارمان به ما عنایت  ر یکی منک و الطای را 

کرده، قدر  خدا و مشیّت  که خدا به ما عنایت  نکار اما  او را دربارهاز چیزهایی باشد 
 کرده است.

*** 
 د از الّا؟از الّا و یا بعبیت در تهلیل کجاست قبلجای اهل

 ؟عد از إلّا لّا ببینیم یا بإبیت علیهم السّلام را در ذکر شریفه تهلیل قبل از آیا باید اهل  -سؤال
گر مقصود دیدن آنان به معنی امقصود از دیدن چیس -جواب حد  وجود وو تّحاد و حلول ت؟ ا

کفر است، و در تضادّ با الیل و همه ادیان الهی می   محمّدنبیّینباشد، و حضر  خاتم الباشد 
کبح و بیت اطهار آن حضر  لّلوا  ا  علیه  اجمعین تنها مَیْنهَر  ا رسول ا  و اهل ر ااب ا

کسان را جز ذا  ا  یک در الوهیّت، باید همه چیزها و همه  مخلوف  لالهج جلّ اتیند، و نه شر
یک ندان  و آنان را ابیت علیه  السّلام را ا  بدان ، و اهل ه و ارباب و شر ل از إلّا ین و قبین چنل 

  .ببین  و نه بعد از إلّا، و معتقد به نفی الوهیّت جز ا  تبارک و تعالی باش

نَا بَشَ قُلْ إِن َ » بیت علیه  الصّلوة و السّلام از جهت مخلوقیّت مانند ما هستند:اهل
َ
رٌّ ما أ

که فرمودند: ، «مِثْلُکُمْ   لکن احد  با آنان قابل قیاس نیست 
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حَدٌّ لا یُقاسُ بِآلِ »
َ
دٍ أ   «مُحَم َ

حَدٌّ »
َ
 «.لا یُقاسُ بِنا أ
ف بنا به فرموده اهل نان را آن  و نداباحستقلال بیت علیه  السّلام باید آنان را خالق و راز

که ا مخلوقى برتر و اقرب الی یله بب و وسسیشان ا  تبارک و تعالی بدان  و ایمان داشته باش  
  امی فیوضا  الهی هستند.
صلوة   البیت نبوّ  و رسالت علیهعقائد حقّه را اهل که الیل و همهو اعتقاد لّّیح آن است

یقو السّ  یق منّصر دین قویماند، و قطب و رتح و باطن دینلام طر آن، ع اند و موضواند، طر
ت دین و شرج قبول آن ّّ )هم فـ خذ و عطاو، اند، ید ا  در اَ ، بلکه دین قویم351ندهست شرج لّ
که ذکر شد.الأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن(  و ا  العالم، پاسو ها به  352لکن به همین معانی 

 اختصار ارائه شد. 
*** 

 در دین برائتجایگاه 
کنیم؟ -سؤال  چرا باید لعن 

  2سوره 160آیهنابر آیات بسیار از جمله ب -جواب
ناتِ وَ الْهُدى» نْزَلْنا مِنَ الْبَي ِ

َ
ذینَ یَکْتُمُونَ ما أ

اسِ فيِ الْکِتابِ  إِن َ ال َ اهُ لِلن َ مِنْ بَعْدِ ما بَي َن َ
عِنُونَ  هُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللا َ ولئِكَ یَلْعَنُهُمُ الل َ

ُ
 .«أ

وشن و هدایتهمانا آنان ئل ر ک که دلا که نازل   سمانیآرده و براى مردم در دستور ما را 

 کنند.می لعن گرانلعنت و خدا را کسان این کنندمی کتمان ایم،داده توضیح
کتمان ما انزل الله می که  کسانی دارد  یح و قطعی بر لعن  لت صر  کنند. که دلا

 له: رسول الله صلّّ الله علیه و آ حدیث صحیح همچنین احادیث بسیار از جمله
وا مِنْ » کْثِرُ

َ
وا الْبَراءَةَ مِنْهُمْ وَ أ ظْهِرُ

َ
يبِْ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدي فَأ هْلَ الر َ

َ
یْتُمْ أ

َ
هِمْ  إِذا رَأ وَ  سَب ِ
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کَیْلا یَطْمَعُوا فيِ الْفَسادِ فيِ الْإِسْلامِ وَ یَحْذَرَهُمُ  الْقَوْلَ فیهِمْ وَ الْوَقیعَةَ وَ باهِتُوهُمْ 
اسُ وَ ل مُوالن 

لِكَ الْحَسَناتِ وَ یَرْفَعْ لَکُمْ بِهِ  لَکُمْ بِذ  ا مِنْ بِدَعِهِمْ یَکْتُبِ الُله ا یَتَعَل َ
رَجاتِ فيِ الْآخِرَةِ    «.الد َ

ى خود را از آن یب و بدعت را دیدید بیزار گاه پس از من اهل ر کنیدهر  و  ها آشکار 
کنیها بدها دشنام دهید و درباره آنآنه بسیار ب یل خفه و دل ها را با برهانو آن دگویی 

که )نتوانند در دل مردم اِ  کنند و( نتوانند ب یلقاکنید  مع م طفساد در اسلاه شبهه 
کنند و بدعتکنند، و در نتیجه مردم از آن ى  وند خدا وها را یاد نگیرند هاى آنها دور

ید   برد.کار براى شما حسنات بنویسد و درجات شما را در آخرت بالادر برابر این )برای مز
یف اساس ايمان مراجعه نمایید( کتاب شر  .اطّلاع به 

کند؟آ  -سؤال  یا لعن از وحدت جلوگیری می 
و و ناموس شیعه و حرمات  -جواب  ین و مذهبدهمه ما باید بر حفظ اصل اسلام و جان و آبر

که بهانه به دست دشمنان دین داده کنیم  کاری  ا تود، ش مواظبت شدید داشته باشیم. نباید 
وان آن شود. بنابر یم دین و مذهب و پیر عنت این لمستمسکی برای قتل و غارت و تجاوز به حر

که با تقیّه معارض نباشد قطعاً نمودن و اِ  تى  است  واجب ظهار برائت از دشمنان دین در صور
گیرد.اما چنان چه موضع تقیّ  یح به لعن آنان صورت    ه حاصل شود، نباید علناً تصر

 آیا لعن و بیزاری ما از دشمنان سبب شیعه کشی می شود؟  -سؤال
کردن دشمنان خدا، دین و اهل -جواب لسّلام، بیت عصمت و طهارت علیهم ابرائت و لعنت 

وری قرآن و دین است؛ لکن اِ  گردد.ظهار آن، نباید در موضع تقیّ ضر  ه انجام 
گ -سؤال کنیم آنها ل فرقه های ضاله ل رر ما دشمنان و بزرگان آنآیا ا الیان وها هم به بزرگان و ا لعن 

 کنند دلیلی بر جلوگیری از این عمل است؟بر حق شیعه اهانت می
گر انسان مؤمن با مراعات شرایط اِ   -جواب چند اید، هرن الله نمقدام به لعن و بیزاری از دشمناا

کنند، اشکالی ندارد.  دشمنان به بزرگان دین ما اهانت 
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 نشده است؟« دشمنان دین»ها لام تصریح به نام آنبیت علیهم السّ اهلچرا در روایات  -سؤال
که حضرات اهلاز آن  -جواب اصّ ز برای خوبیت علیهم السّلام، بیشتر در تقیّه بودند، ججا 

یح به نام دشمنان ننموده یحاند و لکن چنان فرمودهخود تصر که صر یح بوداند  ه و تر از تصر
گاه می  شدند.شیعیان از مصادیق آ

 ه عقلی دارد؟آیا فحش توجی  -سؤال
کرامت هستند، لذا بنابر فرمایشاز آن -جواب که اعداءالله، فاقد حرمت و   صلّّ رسول الله جا 

کلمات هرالله علیه و آله گفتن  هر  زه در، سبّ آنان مانعی ندارد، لکن با مراعات شرایط. 
که  که آنان دارا هستند  وایات آمده است مانندصورت جایز نیست مگر آنچه را  که این در ر

گفته شود البتهبیت، حرام زاده و از این قبیل میدشمنان اهل که جایز است  راعات با م باشند 
وا گر ممکن باشد هدایت پیر که ردع آنان است و ا                                                                                          ن.     ن آناشرایط تقیه و مراعات حصول غایت 

گناهان از اوّل در ترجمه دع - سؤال که تمامی  ا آخر تای شریف صنمی قریش یا روایات زیادی آمده 
گردن فلانی و فلانی ... است، می گناهان شیطان بر  گحتّی  که این اوّلین  ناه چه خواهیم بدانیم 

که حتّی از قبل از حضرت آدم علیه السّلام گردن آن دو ... بوده  گناهی بوده بر   ااست؟ یعنی م هر 
که  که شیطان  گناهی بوده  کجا بدانیم؟ و آن چگونه  020اوّل را از 

4060

80100

                

   

   

رانده شده پروردگار است او هم     
گردن آن دو ... است؟.  گناهش بر 

کفر، فسوق، عصیان، فحشاصل و مظاهر و آنان  -جواب گذار  غی و اء، منکر، باساس و بنیان 
 صادق علیه السّلام:هستند و بنابر فرموده امام جعفر محرّمات

ݥݥݥما أ »...  ُ
هِ وَ لَ  ،ریقَ فيِ الْإِسْلامِ مِحْجَمَةٌّ مِنْ دَمٍ هْ ݩݩ وَ لا نُکِحَ فَرْجٌّ  ،ا اکْتُسِبَ مالٌّ مِنْ غَیْرِ حِل ِ

ا وَ ذ   عْناقِهِما إِلی  حَرامٌّ إِل 
َ
 «....  ،یَقُومَ قائِمُنا حَت ى   ،ةِ یَوْمِ الْقِیامَ  لِكَ في أ

که به ناحق در اسلام ريخته شود و هیچ مالی ن تز قیامت هیچ خونی نیست  یست تا ر
گردکه به ناحق به دست آید و هیچ ناموسی به حرام نرود مگر این گناه آن بر  ن آن دو که 

که قائم از ما اهل  353بیت قیام  اید، ... .نفر است تا آن هنگام 
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یمه علیه السّلام لّادفجعفر امام کر  :در تفسیر آیه 

کُمْ » نَهُ في قُلُوبِّ بَ إِلَیْکُمُ الْإِیمانَ وَ زَی َ   «.وَ حَب َ
 فرمودند: 

کلام خدا  تعالی، امیرالمؤمنین است و )مقصود از(  وو فسوف  کفر )مراد از( ایمان در این 
 354عصیان، اولی و دومی و سومی هستند.

  و منکر فرمودند:و یا در تفسیر فّشاو 
 355)مقصود( ولایت فلانی و فلانی است.

یمه: علیه السّلام باقرو امام محمّد کر  در تفسیر فّشاو و منکر در آیه 

عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ  وَ یَنْهى   یتاءِ ذِي الْقُرْبی  احْسانِ وَ اِ مُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْ ݥݥݥإِن َ الَله یَأْ »
ونَ الْبَغْيِ یَعِ  رُ کُمْ تَذَک َ

 «.ظُکُمْ لَعَل َ
 و زشتدهد و از فحشاء و خویشان فرمان میو دادن حقّ خدا به عدالت و احسان 

 .یدرا )امر خدا را( یادآتکند کند، شما را موعظه میمی نهی )و ظلم(  تجاوز
 فرمودند:  

که بخداوند از  کسانی هستند  بیت اهل ه مافّشاو و منکر بازداشته است و همانا آنان، 
کردند کرده و به سو  غیر ما دعو    356.ظل  

 و فرمودند: 
کشندگان ایشانند، و ا  لّّ  ا  علیه و آله و اهلآنان ستمگران به رسول بیت و 

که   357ایشان( بازداشتند. از)بیت علیهم السّلام را حقوق اهلکسانی هستند 
 و ب ی فرمود:  و منکر نیز در تفسیر فّشاو علیه السّلام لّادفو امام جعفر

 358مقصود فلانی و فلانی و فلانی است.
وایت شده از امام محمّد  درباره سخن خداوند در قرآن:  علیه السّلام باقرر
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ا قُضِيَ الْأَمْرُ » یْطانُ لَم   «.وَ قالَ الش َ
کار بندگان خاتمه پذیرد، شیطان می ه قیامت(در هنگام)و   ... . گوید:که 

 فرمود: 
انياني، وَ لَيْسَ فيِ الْقُرْآنِ شَيْ هُوَ الث  » ا وَ هُوَ الث  یْطانُ( إِل     359«.ءٌّ وَ )قالَ الش َ

یْطانُ »شیطان در این آیه مقصود دوّمی است و عبار   در قرآن نیست مگر  «قالَ الش َ
 دوّمی است. که مقصود از او )شیطان( هماناین
چنین  طاب به الّّاب خود، از شیطانامیرالمؤمنین علیه السّلام در حدیثی خکه آمده است

گفت:  که   نقل فرمود 
زد به آعان چهارم رانده شدم به خداون که از من سر که به سبب خطایی  ضه د عرزمانی 

یده باشی. فرمود: بله از تو داشتم: ا  خدا  من! باتر ندارم شقی تر نیز قیشتر از من آفر
یده و آفر ل جهنّ دهد. مالک نیز مرا از طبقه اتّ ا به تو نشان تام به سو  مالک جهنّ بر

که در آن گردن آنتا طبقه هفتم آن پایین برد  که بر  آت   ها زنجیرهایی ازجا دو نفر را دیدم 
که به آن که با چک ها آتیزان بودند و بر سر آنبود  گروهی بودند  که در دست ها  هایی 
کیها میداشتند بر آن گفت: آیا بر سافکوبیدند، از مالک پرسیدم: این دو  عرش  انند؟ 

که ا ؟ و من دو هزار سال قبل از اینخوانده یند خوانده بودم  که خداوند دنیا را بیافر
 نوشته بود: 

دْتُهُ وَ نَصَرْتُهُ » ی َ
َ
دٌّ رَسُولُ الِله، أ ا الُله، مُحَم َ

ݤبِعَلِي  لا إِل هَ إِل َ   «.ݬݬٍ
 علّّ یاری رساندم.لا اله الّا الله، محمّد رسول الله، او را به 

کنندگان به آن گفت: اینان از دشمنان آنان )محمّد و عّ ( و ستم   360.ها هستندمالک 

کردم: از پدر شما دعلیهما السّلا کاظ گوید: به امام موسی اسّاف بن عمّار می رباره م عرض 
 ام شما نیز برایم از آن دو بفرمایید. حضر  فرمود: آن دو نفر احادیثی چند شنیده
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لُ » امِرِي ِ  یاإِسْحاقُ! الْأَو َ اني بِمَنْزِلَةِ الس َ  «.بِمَنْزِلَةِ الْعِجْلِ، وَ الث 
لی به منزله آن   است. « سامرى»و دوّمی به منزله « گوساله»اى اسّاف! اوّ

کردم: فدایت شوم! بر این سخنان بیفزاى. فرمود:   عرض 
سا، فَ » دا وَ مَج َ را وَ هَو َ لِكَ لَهُماهُما وَ الِله نَص َ  «.لا غَفَرَ الُله ذ 

کردند، خداوند ای کابه خدا سوگند آن دو نفر مردم را مسیّی و یهودى و مجوسی  ر آنان ن 
 را نبخشاید! 

کردم: فدایت شوم! بر این سخنان بیفزاى. فرمود:   عرض 
لیمٌّ  ثَلاثَةٌّ لا یَنْظُرُ الُله إِلَیْهِمْ »

َ
یهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌّ أ  «.وَ لا یُزَک 

 باشد.  سخت عذا  برایشان و دنساز پاك و نکند )رحمت( نینر نفر سه به خداوند
کسانی هستند؟ فرمود:  کردم: فدایت شوم! آنان چه   عرض 

ن َ لَهُما فيِ الْإِسْلامِ »
َ
عى  إِماما  مِنْ غَیْرِ الِله، وَ آخَرُ طَعَنَ في إِمامٍ مِنَ الِله، وَ آخَرُ زَعَمَ أ رَجُلٌّ اد َ

 «.با  نَصي
کسی است کند و از سوى خدا نباشد، دوم  که ادّعاى امامت  ز که بر امام ایک  مردى 

کسی است وا نسبت دهد، سوم  ( لانیفکه پندارد آن دو نفر )فلانی و سوى خدا سخنی نار
 اى از اسلام دارند. بهره

کردم: فدایت شوم! بر این سخنان بیفزاى. فرمود:   عرض 
ی الُله عَلَیْهِ وَ ݥݥݥݥݥبالي یا إِسْ أُ ما »

دا  صَل َ وْ جَحَدْتُ مُحَم َ
َ
حاقُ مَحَوْتُ الْمُحْکَمَ مِنْ کِتابِ الِله، أ

ݪݪݪ  ݣݣݣٮ
َ
مْتُ عَلی  عَلِي ِ بْنِ أ وْ تَقَد َ

َ
، أ ماءِ إِل هٌّ نْ لَيْسَ فيِ الس َ

َ
وْ  زَعَمْتُ أ

َ
ةَ، أ بُو َ مَ الن ُ

ݪݪݔ طالِبٍ یݪݪݓ آلِهِ وَ سَل َ
لامُ   «.عَلَیْهِ الس َ

کتاب خدا را از میان بردارم، یا  که آیه محکمی از  اى اسّاف! براى من تفاوتی ندارد 
ى  تردگار که پر کنّ  پیامبرى حضر  محمّد لّّ  ا  علیه و آله را درتغ انگارم، یا ادّعا 
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کسی را بر امامت عّ  بن ا  طالب علیه السّلام پی  اندازم )همه  در آعان نیست، یا 
گناه  نند(. ها یکسااین 

کردم: فدایت شوم! بر این سخنان برایم بیفزاى. فرمود:   عرض 
سْ مُنْذُ خَلَقَهُ » ارِ لَوادِیا  یُقالُ لَهُ: سَقَرُ، لَمْ یَتَنَف َ ذِنَ الُله یا إِسْحاقُ! إِن َ فيِ الن 

ݩَ
الُله، لَوْ أ

سِ بِقَدْرِ مِخْیَطٍ لَأَحْرَقَ ما عَل وَجَل َ عَز َ  نَف ُ ارِ لَهُ فيِ الت َ هْلَ الن 
َ
ی  وَجْهِ الْأَرْضِ، وَ إِن َ أ

ذُونَ  لِكَ الْوادي لَیَتَعَو َ ِ ذ  لِكَ  مِنْ حَر  عَد َ الُله فیهِ لِأَهْلِهِ، وَ إِن َ في ذ 
َ
وَ نَتْنِهِ وَ قَذَرِهِ وَ ما أ

لِكَ الْجَبَلِ  ِ ذ  لِكَ الْوادي مِنْ حَر  هْلِ ذ 
َ
ذُ جَمیعُ أ عَد َ  الْوادي لَجَبَلا  یَتَعَو َ

ݩݩَ
وَ نَتْنِهِ وَ قَذَرِهِ وَ ما أ

لِكَ الْجَبَلِ مِنْ الُله فیهِ لِأَهْلِهِ مِنَ الْعَذابِ  هْلِ ذ 
ݩݩَ
ذُ جَمیعُ أ لِكَ الْجَبَلِ لَشِعْبا  یَتَعَو َ ، وَ إِن َ في ذ 

عَد َ الُله فیهِ لِأَهْلِهِ، وَ 
ݩݩَ
عْبِ وَ نَتْنِهِ وَ قَذَرِهِ وَ ما أ لِكَ الش ِ ِ ذ  عْبِ لَقَلیبا  حَر  لِكَ الش ِ  إِن َ في ذ 

هْلِ 
ݩݩَ
ذُ جَمیعُ أ عَد َ الُله فیهِ  یَتَعَو َ

َ
لِكَ الْقَلیبِ وَ نَتْنِهِ وَ قَذَرِهِ وَ ما أ ِ ذ  عْبِ مِنْ حَر  لِكَ الش ِ ذ 

هْلُ 
َ
ذُ أ ة  یَتَعَو َ لِكَ الْقَلیبِ لَحَی َ لِكَ الْقَلیبِ مِنْ خُ  لِأَهْلِهِ، وَ إِن َ في ذ  ةِ وَ ذ  بْثِ تِلْكَ الْحَی َ

عَد َ الُله 
ݩݩَ
ةِ لَسَبْعَةَ  نَتْنِها وَ قَذَرِها وَ ما أ م ِ لِأَهْلِها، وَ إِن َ في جَوْفِ تِلْكَ الْحَی َ نْیابِها مِنَ الس َ

ݩݩَ
في أ

ةِ  ذِهِ الْأُم َ الِفَةِ، وَ اثْنانِ مِنْ ه   «.صَنادیقَ فیها خَمْسَةٌّ مِنَ الْأُمَمِ الس 
که خدا آن ،گویند« سقر»را که آنا  استهمانا در دتزخ درّه اى اسّاف! را از آن هنگام 

رم شراره یده، ه  که هرم شرارهآفر گر خدا اجازه دهد  را به اش اش را پس نداده است. ا
نی پس دهد که بر روى زمین است بسوزاند  اندازه سوراخ سوز کسی را  ، و تردید هر 
کهچرک و عذاب گند همانا دتزخیان از حرار  و بوى خداوند براى اهل آن  هاى آن درّه 

گنددر آن دره  ،پناهی جویند آماده  وده که همه اهل آن از حرار  و بوى   و کوهی است 
که خدچرک و عذاب کوه  در  ،پناهی جویند جا آماده ساختهاوند براى اهل آنهاى آن 
کوه درّه گند اى استآن  هاى آن درّه چرک و عذاب وکه همه اهل آن از حرار  و بوى 
که همه استدر آن درّه چاهی  جا فراه  آترده پناهی جویند،اوند براى اهل آنکه خد
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گند و در آن چاه  ،هاى آن چاه پناهی خواهندچرك و عذاب اهل آن درّه از حرار  و بوى 
ى است گند ومار که چرک و عذاب که همه اهل آن چاه از پلیدى و بوى  هاى آن مار 

گین  براى اهل آنخد گمان در و   ،جا فراه  آترده پناهی جوینداى بزرگ در نی  زهرآ
که پن  نفر از امّت هاى پیشین و دو نفر از این امّت شک  آن مار هفت لّندتف است 

 ها هستند. در آن لّندتف
کسانی هستند؟ فرمود:  کردم: فدایت شوم! آن پن  نفر و آن دو نفر چه   عرض 

ا الْ » م َ
َ
 فَأ

ودُ ال َ ذي قَتَلَ هابیلَ، وَ نُمْرُ
هِ خَمْسَةُ؛ فَقابیلُ ال َ نَا  ذي حاج َ إِبْراهیمَ في رَب ِّ

ݩَ
فَقالَ: أ

ݥحْيي وَ أ  ݩُ
ݩݩ

ݥݥݥمیتُ أ 
کُمُ الْأَعْلی  ݩُ نَا رَب ُ

ݩݩَ
ذي قالَ: أ

ذي ،، وَ فِرْعَوْنُ ال َ
دَ الْیَهُودَ، وَ بُولَسُ  وَ یَهُودُ ال َ هَو َ

رَ ا ذي نَص َ
انِ ال َ عْرابِی 

َ
ةِ أ ذِهِ الْأُم َ ، وَ مِنْ ه  صارى    361«.لن َ

که با حضر  ابراه  علیه ال ؛امّا پن  نفر کشت،  رود  که هابیل را   م دربارهسّلاقابیل 
که  گفت  تردگارش محاجّه و مجادله  ود و  که  ، فرعون«میرانمکنّ و میمن زنده می»پر

تردگار بلند مرتبه شمایم»گفت:  کرد، یهو«من پر گروهی را یهودى  که  کو بو ،دا  ه لس 
کرد  باشد.یماولی و دومی( ) جاهل() و از این امّت دو نفر اعرا  ،گروهی را مسیّی 

 فرمود: یغدیر م بارهلّادف علیه السّلام درجعفرامام و 
بِي ُ صَ » ا قالَ الن َ مَ لَم 

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَل َ
اسِ،  لامُ لَیْهِ الس َ عَ  ݬݬٍ لِعَلِي   ل َ قامَهُ لِلن 

َ
ما قالَ، وَ أ

دَنا! ما ه   رْخَةُ؟ فَقالَ: صَرَخَ إِبْليسُ صَرْخَة  فَاجْتَمَعَتْ لَهُ الْعَفاريتُ، فَقالُوا: یا سَی ِ ذِهِ الص َ
ن َ فیهِ الْخَلْقَ وَیْلَکُمْ یَوْمُکُمْ کَیَوْمِ عیسى  

 . «، وَ الِله لَأُضِل َ
مردم  یشواىپو او را  ،فرمود آره فرمود)در غدیر( لام علیه السّ  چون پی مبر براى عّ  

یتجیغ بلند  ابلیس  ،ساخت که همه عفر گفتند: اى کشید  گرد او آمدند و  های  
گفت: واى بر شما !آقاى تز عیسی ا !ما این چه جی ی بود؟  ه بست، امرتز شما مانند ر

گمراه سازم که مردم را درباره او    .خدا 
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 فرمود: السّلام علیه لّادف جعفرامام 
گردید:پ   س این آیه نازل 
ا فَریقا  مِنَ الْمُؤْمِنینَ » بَعُوهُ إِل  هُ فَات َ قَ عَلَیْهِمْ إِبْليسُ ظَن َ   «وَ لَقَدْ صَد َ

گروهی مؤمن  ،دمآ درست هاآن درباره ابلیس گمانالبته    .کردند پیروى او ازجز 
 و فرمود:
دَنا! ما ه  فَصَرَخَ إِبْليسُ صَرْخَة  فَرَجَعَ » رْخَةُ تْ إِلَیْهِ الْعَفاريتُ فَقالُوا: یا سَی ِ ذِهِ الص َ

نْزَلَ عَلَیْهِ  ؟ فَقالَ: وَیْحَکُمْ حَكَی الُله وَ الِله کَلاميالْأُخْرى  
َ
قَ عَلَیْهِمْ قُرْآنا  وَ أ : وَ لَقَدْ صَد َ

ا فَریقا  مِنَ الْمُؤْمِنینَ  بَعُوهُ إِل  هُ فَات َ تِكَ وَ  ،إِبْليسُ ظَن َ ماءِ ثُم َ قالَ: وَ عِز َ سَهُ إِلَی الس َ
ْ
ثُم َ رَفَعَ رَأ

بِي ُ صَ  جَلالِكَ لَأُلْحِقَن َ الْفَریقَ بِالْجَمیعِ.  مَ فَقالَ الن َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَل َ

: بِسْمِ الِله ل َ
حِیمِ  حْمانِ الر َ صَرْخَة   إِبْليسُ  قالَ: ثُم َ صَرَخَ  ،إِن َ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌّ  الر َ

دَنا! ما ه   الِثَةُ؟ قالَ: وَ الِله مِنْ فَرَجَعَتْ إِلَیْهِ الْعَفارِيتُ فَقالُوا: یا سَی ِ رْخَةُ الث  ذِهِ الص َ
صْحابِ عَلِي  

َ
نَن َ لَهُمُ الْمَعاصِيَ حَت  ، وَ ل  ݬݬٍ أ تِكَ وَ جَلالِكَ یا رَب ِ لَأُزَی ِّ  أ ى  کِنْ وَ عِز َ

ݩݩُ
ضَهُمْ  بَغ ِ

 .«إِلَیْكَ 
کشید و عفریت گفتندپس ابلیس جی ی  تر ما :ها بدو بازگشتند و   این جیغ !اى سر
گفت: واى بر شما کرده و بر  !دیگر چه بود؟  ن آایه پخداوند سخن مرا در قرآن حکایت 

قَ عَلَیْهِمْ إِبْلوَ »ا  فرو آترد: آیه هُ لَقَدْ صَد َ آعان برداشت و ه بسپس سر  ...«يسُ ظَن َ
گروه مؤمن را ه  ب !عز  و جلالت سوگنده گفت: ب  سدیگران ملّق سازم. په این 

 پی مبر لّّ  ا  علیه و آله فرمود:
حیمِ  » حْمانِ الر َ   «.إِن َ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌّ  بِسْمِ الِله الر َ

 ه خواهی داشت.بر بندگانم سلطبس  ا  الرّحمان الرّح  همانا 
یت کشید و عفر گفتندپس ابلیس جی ی  تر ما این :های  بدو بازگشتند و   جیغ اى سر
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تردگارا و است، عّ   الّّاب دست از خدا هب گفت: ؟بود چه براى سوم  و  عزّ  هب !پر
 سازم.  تو دشمن را آنان تا کنّ آرای  برایشان را گناهان قس  جلالت

 السّلام فرمود:  امام شش  علیهدر آخر این حدیث 
نابیرِ عَلَی » کْثَرُ مِنَ الز َ

َ
دا  لَلْعَفاريتُ وَ الْأَبالِسَةُ عَلَی الْمُؤْمِنِ أ ِ مُحَم َ ذي بَعَثَ بِالْحَق 

وَ ال َ
سِ فَتَنْحِتُ مِنْهُ، وَ الْمُ 

ْ
شَد ُ مِنَ الْجَبَلِ، وَ الْجَبَلُ تَدْنُو إِلَیْهِ بِالْفَأ

َ
حْمِ، وَ الْمُؤْمِنُ أ

ؤْمِنُ لا الل َ
  362«.یُسْتَقَل ُ عَنْ دینِه

که پی مبر لّّ  ا  علیه و آله را ب هسوگند ب یعفرستاده!  ه )دین( حقخدایی  ها و تفر
کوه سختابلیس گوشت، و مؤمن ه  از  از  تر است،ها بر سر مؤمن بی  از زنبورند بر سر 
 با تیشه بکنند و مؤمن از دین  برنگردد. کوه

کندجابر از امام با وایت    :قر علیه السّلام ر
خَذَ رَسُولُ الِله »

َ
ا أ ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ  صَ لَم 

لامُ عَ  ݬݬٍ بِیَدِ عَلِي   ل َ یَوْمَ الْغَدیرِ صَرَخَ إِبْليسُ  لَیْهِ الس َ
تاهُ فَقالُوا

َ
ا أ ٍ وَ لا بَحْرٍ إِل  حَدٌّ في بَر 

َ
دَهُمْ وَ مَوْلاهُمْ یا  :في جُنُودِهِ صَرْخَة  فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أ  سَی ِ

وْحَشَ مِنْ صَرْخَتِكَ ه  ذما 
َ
بِي ُ فَقالَ لَهُمْ فَعَلَ ه   ؟!ذِهِ ا دَهاكَ فَما سَمِعْنا لَكَ صَرْخَة  أ ذَا الن َ

بَدا   فِعْلا  
َ
دَهُمْ  :فَقالُوا .إِنْ تَم َ لَمْ یُعْصَ الُله أ نتَْ کُنْتَ لآِدَمَ  !یا سَی ِ

َ
ا قالَ الْمُنافِ  !أ  :قُونَ فَلَم 

هُ یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى   حَدُهُما لِصاحِبِهِ  ،إِن َ
َ
 ما تَرى   :وَ قالَ أ

َ
هُ  أ ن َ

َ
سِهِ کَأ

ْ
عَیْنَیْهِ تَدُورانِ في رَأ

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَعْنُونَ رَسُولَ الِله صَ  ؟مَجْنُونٌّ 
صَرْخَة  بِطَرَبٍ فَجَمَعَ  إِبْليسُ  صَرَخَ  ،ل َ

وْلِیاءَهُ فَقالَ 
َ
ن ي کُنْتُ لآِدَمَ مِنْ قَبْلُ  :أ

َ
 ما عَلِمْتُمْ أ

َ
آدَمُ نَقَضَ الْعَهْدَ وَ لَمْ  :نَعَمْ قالَ  :قالُوا ؟أ

ب ِ وَ ه   سُولِ یَکْفُرْ بِالر َ وا بِالر َ ا قُبِضَ رَسُولُ الِله صَ  ،ؤُلاءِ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَ کَفَرُ ی الُله فَلَم 
ل َ

قامَ الن   عَلَیْهِ وَ آلِهِ 
َ
لَبِسَ إِبْليسُ تاجَ الْمُلْكِ وَ نَصَبَ مِنْبَرا  وَ قَعَدَ فيِ الْوَثْبَةِ  ݬݬٍ اسُ غَیْرَ عَلِي  وَ أ

  «.یَقُومَ الْإِمامُ  اطْرَبُوا لا یُطاعُ الُله حَت ى   :وَ جَمَعَ خَیْلَهُ وَ رَجْلَهُ ثُم َ قالَ لَهُمْ 
کرم لّّ  ا  علیه و آله و سلّ  در رتز غد علیه السّلام را  یر خ  دست عّ  چون پیامبر ا



فی و جواب آن  247 / هاسؤالات معار

 

گرفت، شیطان در میان سپاهیان  نعره برآترد و هیچ ی ها چه در از آن کدر دست 
یا ب گفتند: اى جاى  اند مگر آن رخشکی و چه در که در پى نعره او به سوی  دتیدند و 

نشنیده بودیم.  تر از این نعرهاى دهشتناكآقا و مولا! چه بر سر تو آمده؟ ما هرگز از تو نعره
گر ب هابه آناو  که ا کرد  ى  کار کسی  ،کار تحقّق یابدراستی اینه گفت: این پیامبر  دیگر 

یب دادىهرگز خدا را نافرمانی نکند. آن ترا! تو آدم را فر گفتند: سر چون . ها در پاسو 
کرم لّّ  ا  علیه و آله و سلّ  گفتند: این مرد ]پیامبر ا س [ از سر هواى نفمنافقان 

گفت: مگر  یسخن می کاسه گوید و یکی به دیگرى  که چشمان  چگونه در  بینی 
گویا دیوانه شدهسرش می . در دمقصودشان پیامبر لّّ  ا  علیه و آله بود د چرخد؟ 

گرد او حلقه زدند. او  یادى از سر شادى زد و دوستان  دتباره  به این هنگام شیطان فر
کردهدانید من پیشگفت: آیا می هاآن گفت: آدم، تر با آدم ابوالبشر چه  ى،  گفتند: آر ام؟ 

کردند و ه پیمان خود را شکست ولی ب ید ولی اینان ه  پیمانشان را نقض  ز کفر نور خدا 
یدند. ز کفر تر که پیامبر لّّ  ا  علیه و آله از این جهان  ه  به پیامبر  پس هنگامی 

شیطان  ،را به خلافت نشاندند علیه السّلام دیگرى رخت بربست و مردم به جاى عّ  
وى بال  گزاردهتا  شاهی بر سر  نشست و پیادگان و سوارگان خود را  و منبرى  اد و ر

تز ظهور امام، خداوند فرمان برده نشود.ه آنگرد آترد و ب که تا ر کنید  گفت: شادى   ان 
 : کردباقر علیه السّلام این آیه را تلاو  محمّدامام 

قَ » ا فَریقا  مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَ لَقَدْ صَد َ بَعُوهُ إِل  هُ فَات َ   «.عَلَیْهِمْ إِبْليسُ ظَن َ
 : و فرمود

 كانَ تَأ»
ݩْ

ا قُبِضَ رَسُولُ الِله صَ  :ذِهِ الْآیَةِ ویلُ ه   ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَم 
ن ُ مِنْ إِبْليسَ حینَ  ل َ وَ الظ َ

ی الُله عَلَیْهِ قالُوا لِرَسُولِ الِله صَ 
هُ یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى   وَ آلِهِ ل َ قُوا  إِن َ ا  فَصَد َ فَظَن َ بِهِمْ إِبْليسُ ظَن 

هُ   363«.ظَن َ
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که پیامبر لّّ  ا  علیه و آله رحلت فرمود و  بلیس امان گتلتیل این آیه هنگامی بود 
گفتند: ا که درباره پیامبر لّّ  ا  علیه و آله و سلّ    سر هواى و ازهمان هنگامی بود 

گمانی درباره ایشان برد و آننفس سخن می گمان گوید، و شیطان در این هنگام  ها 
کردند و تحقّق  شیدند.  شیطان را تصدیق 

 فرمود:لّادف علیه السّلام جعفرامام 
میرَ الْمُؤْمِنینَ عَ » 

َ
نْ یَنْصِبَ أ

َ
هُ أ مَرَ الُله نَبِی َ

َ
ا أ لامُ لَم  اسِ في قَوْلِهِ: یا  لَیْهِ الس َ سُولُ لِلن  هَا الر َ ی ُ

َ
أ

غْ ما أ  بَل ِ
ݩݩُ

كَ في عَلِي   ، فَقالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِي ٌّ مَوْلاهُ،  ݬݬٍ نْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَب ِّ بِغَدیرِ خُم ٍ
رابَ عَلی   فَجاءَتِ الْأَبالِسَةُ إِلی    رُءُوسِهِمْ فَقالَ لَهُمْ إِبْليسُ ما إِبْليسَ الْأَکْبَرِ وَ حَثَوُا الت ُ

جُلَ قَدْ عَقَدَ الْیَوْمَ عُقْدَة  لا یَحُل  ذَ لَکُمْ؟ فَقالُوا: إِن َ ه   ُ ا الر َ
ݩ

یَوْمِ الْقِیامَةِ، فَقالَ  ءٌّ إِلی  ها شَيْ 
نْزَلَ الُله عَلی   لَهُمْ إِبْليسُ:

َ
ذینَ حَوْلَهُ قَدْ وَعَدُوني فیهِ عِدَة  لَنْ یُخْلِفُوني، فَأ

ا إِن َ ال َ رَسُولِهِ:  کَل 
هُ  وَ » قَ عَلَیْهِمْ إِبْليسُ ظَن َ   364«.لَقَدْ صَد َ

این  هازد بسفرمود امیر المؤمنین علیه السّلام را امام مردم امر چون خدا پی مبرش را 
که  غدیر  در ّ  تو فرود آمده درباره عه رسول برسان آره را از پرتردگار  ب  ا»فرمان 

که را من مولا هستم عّ   رگتر بلیس ست، و ابلیسان در بر ابو  امولا خّ ، فرمود: هر  ز
کردند کآمدند و خا گفتند .بر سر  گفت: شما را چه شده؟  ست تز باین مرد امر :ابلیس 

تز قیامت چیزى نگشاید گرد اتی .آره را تا ر که  گفت: نه هرگز، آنان  من ه ند بابلیس 
که هرگز خل  نکنند و خداوعده وجلّ   اى دادند  وَ » :ادرستبر رسول  این آیه را ف عرّ

ه قَ عَلَیْهِمْ إِبْليسُ ظَن َ  «.لَقَدْ صَد َ

تز سقیفه چنان ضربه که تا قیام قیامت ظهور دولت آنان در ر یشه اسلام زدند  ا  بر الّل و ر
یمه آل که آنان مانع اقامه کر محمّد لّلوا  ا  علیه  قامت اسلام راست نشود. از آن جهت 

تر هستند و به از ابلیس شقیآنان طالب علیه السّلام شدند، الموحّدین علّي بن ا ولایت مولی
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کفر و فسقی انجام پذیرد، اضافه بر همین جهت چنان که در حدیث آمده است، هر جنایت و 
گناهکار نوشته می که برا   گناه و طوف لعنتی نیز برا  آن دو نفر خواهد بود.گناهی   شود، یک 

 م با سنددستور صریح از معصومین علیهم السّلا ه لعن داریمآیا روایات صحیح السّند راجع ب -سؤال
 صحیح راجع به لعن اعداء اهل بیت علیهم السّلام، خاصّه صنمی قریش ... داریم؟

ین و برائت از دشمنان اهل -جواب ها، در قوق آنحها و غاصبین آنبه بیت و ظالمین لعن و نفر
که بسیار یارات برتر از تواتر است  کتاب  ئی درها را یکی از محقّقین ولای از آناحادیث و ز

یف اساس ايمان آورده است  .شر
یارات و ادعیه فراوانی، لعن بر غاصبین حقوق اهل کدر ز یا به  ونایه بیت و لعن بر ظالمین به 

تند و ار هسکه از تواتر معنوی برخوردنام آمده است، و احادیث بسیاری درباره لعن آمده است
حادیثی اند. همچنین اا صحیح هستند و در منابع معتبر و ممتاز شیعه وارد شدههبسیاری از آن

که برائت و بیزاری جستن بخشی از توح یح دالّ بر این مطلب وجود دارد  ت. ید اسصحیح و صر
 شود.در ذیل به برخی از این موارد اشاره می

کردن دشمنان الله تبارک که از لعنت  کسانی هستند  کر است  بیت اهل شمنانو تعالی و د لازم به ذ
 ستیس امر این زنند و بر آنان سخت است و درعصمت و طهارت صلوات الله علیهم سر باز می

گفته شد: علیه جعفرصادق امام به کنند؛می لی دارد دوست را شما فلانی السلام   از تبرائ در و
 فرمودند:  جواب در حضرت آن دهد.می نشان ضعف شما دشمنان

عى   هَیْهاتَ » تَنا وَ لَمْ یَتَبَر َ  کَذَبَ مَنِ اد َ  مَحَب َ
ْ
نا ݥݥأ ِ  365.«مِنْ عَدُو 

وغ می  جوید. نمی زاریبی ما دشمنان از و کندمی ما دوستی یکه ادعاآنگوید هرگز، در
که مردم درمحمّدامام  وز قیامت   ه انواعبمحشر  باقر علیه السّلام در ضمن حدیثی فرمودند: در ر

 که فرمودند: تا این ... لا هستندها مبتگرفتاری
انا، وَ یَتَبَر َ  ...» نَا، وَ یَتَوَل  حَدٌّ یَوْمَئِذٍ کانَ یُحِب ُ

َ
ى أ ݥݥأ فَلا یَبْق 

ا  ݩݩُ نا، وَ یُبْغِضُهُمْ، إِل  ِ مِنْ عَدُو 
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نا[، وَ وَرَدَ حَوْضَنا زِنَا ]حِزْبِّ  366.«كانَ في حَی ِ
که اهلتا این...  کسانی  ینه کته و ه و از دشمنان آنان بیزاری جسبیت را دوست داشتکه 

وه و حزب اهل گر کوثر راهآنان داشته است در  گرفت و بر حوض  ه و داد بیت قرار خواهد 
 وارد خواهد شد.

لّ   ودند:فرم السّلام علیه جعفرصادق امام کند:می دوآن از جستن بیزاری به امر معصوم و
ݥأ ما  ...» ُ

هِ، وَ لا نُکِحَ فَرْجٌّ مَةٌّ مِنْ دَمٍ، وَ لَ هْریقَ فيِ الْإِسْلامِ مِحْجَ ݩݩݩ ا اکْتُسِبَ مالٌّ مِنْ غَیْرِ حِل ِ
ا وَ ذ   عْناقِهِما إِلی  یَوْمِ الْقِیامَةِ ـ حَت  حَرامٌّ إِل 

َ
یَقُومَ قائِمُنا، وَ نَحْنُ مَعاشِرَ بَني  ى  لِكَ في أ

 هاشِمٍ 
ْ
هِما وَ الْبَراݥݥنَأ  367.«ءَةِ مِنْهُمامُرُ کِبارَنا وَ صِغارَنا بِسَب ِ

وز تا که ب ر يخته نشود و هیچ مالی نیست  نی به ناحق در اسلام ر ق ه ناحقیامت هیچ خو
ود مگر این گردن آنبه دست آید و هیچ ناموسی به حرام نر گناه آن بر  ست تا دو نفر اکه 

که قائم از ما اهل کودکان بیت قیام نماید و ما خاندان بنىآن هنگام  هاشم، بزرگان و 
 دهیم.ود را به دشنام دادن و بیزاری جستن از آنان فرمان میخ

 بوسفیاناوطن، مو رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم برای تعلیم به امّت خودشان در هفت 
ید را لعن فرمودند. 368د.نرا به نام لعنت نمود  369همچنین ابوسفیان و معاویه و یز

وان و پدرش را لعنت فرمودند. کم نقل از عایشه  370همچنین مر کتاب مستدرک حا همچنین در 
که وان را لعنت فرمود و در :است  بی کم بن احباره رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم ابامر

 العاص فرمود: 
  371.«مَنْ یَخْرُجْ مِنْ صُلْبِهِ  ائْذَنوا لَهُ عَلَیْهِ لَعْنَةُ الِله وَ عَلی  »

کند.از پشتش )نسلش( خارج می کهآن و او خدای دهید اجازه او به  شود را لعنت 
بیر را لعن فرمود.  372همچنین ابن ز

  373ود.ن فرممعاویه و عمر بن العاص و دیگرانی را به نام لع ،و امیرالمؤمنین علیه السّلام
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ل وّ ادو ظالم و غاصب بیت خاصّه لعن بر آنو سیره خاندان عصمت لعن و سبّ دشمنان اهل
 374بوده است.

 ی قریشو دعای صنم
که به شهادت ابن یش  یف لعن بر صنمی قر و و امیرالمؤمنین علیه السّلام در دعای شر یه شفر

کر قدّس سرّه، دارای سند وایت ثقات از اصحاب ماست، آن حضرت با ذ های صحیح به ر
از  مامانبلکه ا ،نمودندرا لعنت می آنانهای آنان، در قنوت خود ها و ظلمها و خیانتجنایت
یف  ،فرمودندآن حضرت نیز چنین می فرزندان کتادو مطالب لازم را درباره این دعای شر بی ر 

کر نموده  نویسد: شیخ ابوالسّعادات میایم، مستقل ذ
مام إمنین، و رالمؤبصحّة الرّوایات عن الرّواة الثّقات أنّ هذا الدّعاء من أوراد أمی شكّ  لا

 ومین،ه المنتجبین، الأئمّة المعصولادأالمتّقین، و وصيّ رسول ربّ العالمین، و 
کرائم الصّلوات، و شرائف التّحیّات، و هم علی قرائته مواظبون، و ع لاوته لی تعلیهم 

 .أوراد الأوتار يمداومون، أوقات الأسحار، ف
که می کنید  وایاتى )دقّت  که از راویان ثقه و مبر صحیح بودن ر وایات(  ورد نویسد: ر

ان و مؤمنکه این دعا از اوراد امیرندارد، مبنى بر این اعتماد نقل شده تردیدی وجود
یده پیشوای پرهیزکاران و جانشین فرستاده  امانام او،ی خدای جهانیان و فرزندان برگز

ینگرامی که ـ معصوم یف و صلوات تر ینشر ودها تر  بر ایشان و باشدیم ـ باد آنان بر در
 و وتر دعاهای ضمن در سحرگاه، هنگام در آن تلاوت بر و نمودندمی مواظبت آن خواندن

 (.است کرده آغاز را شرح سپس) کردندمی مداومت خود، شب نماز
وایات و سندهایی چند از جانب افراد مورد  یف، دارای ر که این دعای شر یح دارد  ایشان تصر

بی، عدد سه می ین جمع در عر کمتر کید بر صحّت اطمینان است.  که ایشان علاوه بر تأ باشد 
وایتا، اعلام میهآن که در صحّت سند آن ر ها، جای هیچ تردیدی نیست، مضاف بر آن کند 
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گردان فقیه شیعه شهید اوّل  ءشیخ حسن بن سلیمان حلّّ از علما ن هشتم و از شا و محدّثین قر
یش است  که یکی از منابع اوّلیّه دعای صنمی قر یف المحتضر  کتاب شر است. وی در 

 نویسند: می 93حدیث71صفحه
هُمَّ ا لام قنت في صلاتهالمؤمنین علیه السّ و قد روي أنّ أمیر نَمَيْ لْعَنْ صَ بقوله : اللَّ

یْشٍ وَ  بْتَیْها وَ... قُرَ  . ج 
وایت شده است را  در قنوت خود این دعا لامالمؤمنین علیه السّ که امیرو به تحقیق ر

 اند.خوانده
 ت فرموده است: کتاب 139حدیث 111چنین در صفحههم

کانا منافقین غیر مؤمنین ما سمع من  ولانا منوت قو ممّا یدلّ علی ما قلناه من أنّهما 
دٍ وَ   عَلیٰ هُمَّ ]صَلّ  لام وهو هذا : اللّٰ المؤمنین علیه السّ أمیر دٍ وَ[ الْعَ آل   مُحَمَّ نْ مُحَمَّ

یْشٍ وَ   ....  صَنَمَيْ قُرَ
لت می که دلا گفتیمو از جمله چیزهایی   فق بوده وکه آن دو منابر این  ـ مبنىکند بر آنچه 

نا امیرالمؤمنین علیه السّ مؤمن نبودند ـ آن است که نیدلام شکه از قنوت نماز مولا ه شد 
دٍ وَ آلِ  هُمَّ ]صَلِّ عَلّٰ فرمود: اللّٰ  مَّ دٍ وَ[ الْعَنْ صَ  مُحَ مَّ یْشٍ وَ نَمَيْ قُ مُحَ  ....  رَ
کاشانی کتاب نوادر الأخبار صف و فیض   نویسد: می 184حهدر 

د ... و ق هراً جباب إظهار مخالفتهم بعد وفاة النّبيّ صلّی الله علیه و آله و ارتدادهم 
 .لام إلی بعضها في دعاء صنمي قریشأشار أمیرالمؤمنین علیه السّ 

د و ارتدا آله باب آشکار نمودن مخالفتشان با ولایت پس از وفات پیامبر صلّّ الله علیه و
یش به. و به تحقیق امیرمؤمنان علیه السّ آشکار آنان.. ی از برخ لام در دعای صنمی قر

 ها اشاره نموده است.آن
کتاب قرّة العیون صفحه  نوشته است:  417و در 
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کثر هذه الأمّة بعد نبیّها و السّ إشارة إکلمة فیها   .. و قد أشار.بب في ذلك لی ارتداد أ
 .هم في دعاء صنمي قریشأمیر المؤمنین علیه السّلام إلی بعض منکرات

ر دلسّلام یه اعلسخنى در اشاره به ارتداد بیشتر این امّت و سبب آن... همانا امیرمؤمنان 
یش به برخی از آن  ها اشاره نموده است.دعای صنمی قر

نوار جلد  نویسند: می 167 و 166حدیث 393صفحه 30و علامه مجلسى در بحارالأ
  .عةو دعاء صنمي قریش مشهور بین الشّی

 نویسد: می 133حدیث 631صفحه 31و در جلد
ابن  للهذي هو دعاء رفیع الشّأن، عظیم المنزلة، رواه عبداسلف دعاء صنمي قریش الّ 

 لام أنّه کان یقنت به.عبّاس عن عليّ علیه السّ 
 نویسد: می کتاب شهاب ثاقب 29در صفحه ملا مهدى نراقى

که به حدّ یقین ر یش  کلام معجز نظام حضرو در دعاى صنمی قر که از  ت سیده است 
ق معتبره، این  نآ از ار دعا امیرالمؤمنین علیه السلام است و عدول مشایخ شیعه به طر

وایت حضرت ک اشاره اندکرده ر ه: به این معنى شد و در آن دعا حضرت ابتدا فرموده 
یْشٍ وَ جِبْتَیْها وَ طاغُوتَیْهااللّٰ »  «.... هُمَّ الْعَنْ صَنَمَيْ قُرَ

ة: جلد کتاب الصّلا  نویسد: می 415صفحه 1و شیخ أنصاری در 
یش مضافاً إلی ورود بعض الأدعیة المشتملة علی هذه الکلمة کدعاء صنمي قر ...

 .لامذي کان یقنت به أمیرالمؤمنین علیه السّ الّ 
 میصن دعای مانند است، کلمه این شامل شده وارد دعاهای که برخی ازاضافه بر آن... 

یشی  فرمودند.می قنوت بدان پیوسته لامالسّ  علیه امیرالمؤمنین که قر
زا حبیب الله خویی درصفحه  نویسد: البلاغة میالبراعة در شرح بر نهجمنهاج 397و میر

کان یواظب علیه السّلام علیه في  ي... دعاؤه المعروف بدعاء صنمی قریش الّذ
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ن أصحابنا قدّس الله أرواحهم في قنوته و سایر أوقاته، و قد رواه غیر واحد م
مؤلّفاتهم، و أحببت نقله هنا لکونه أنقض لظهر النّاصبین، و أرغم أنف المعاندین، و 

 .ذین لا حریجة لهما في الدّینأبطل لزعم من توهّم ثناء أمیرالمؤمنین لهذین الّ 
که معروف است به علیه السّ  دعای حضرت علّّ  ... یش»لام  ر که د« دعای صنمی قر

نمودند. و نه یک تن )شمار شان، به خواندن آن مواظبت میقنوت و سایر اوقات
واحهم در نوشته وایت های خود آنبسیاری( از اصحاب ما )شیعیان( قدّس الله ار را ر

یرا آن بر ناصبیان را در ایناند و من نیز دوست داشتم آننموده تر، مرشکنکجا نقل نمایم ز
که توهّم میکاری و بر ساییدن بینى دشمنان کسانی  کنند تر است و برای ادّعای 

گف که جایگاهی در دین ندارندامیرالمؤمنین علیه السّلام این دو تن را  ست، ته اثنا 
 تر است. کنندهباطل

 نویسد: کتاب التّعلیقة علّ المکاسب می 232صفحه 1لاری در جلد عبدالحسین مجاهد سیّد
کلّ غداةبل کان عليّ علیه السّلام یقن  .ت بلعن صنمي قریش في 

یش قنوت میلعن گاه به در هر صبحلام علیه السّ  علّّ  بلکه  فرمود.صنمی قر
 د: نویسمی 337صفحه 1إحقاق الحق جلدآیةالله مرعشی نجفى در شرح 

قوله: بریش، قلام في دعاء صنمي کما أشار إلیه مولانا أمیرالمؤمنین عليّ علیه السّ  ...
یْشٍ وَ هُمَّ الْ اللّٰ   . ... عَنْ صَنَمَيْ قُرَ

که مولای ما امیرالمؤمنین علّّ  یش به علیه السّ  چنان  ین الام در دعای صنمی قر
 ....  وَ  یْشٍ هُمَّ الْعَنْ صَنَمَيْ قُرَ موضوع اشاره نموده است به فرمایش خود: اللّٰ 

که سند تاند دعایی اسبه قرائت آن نموده تشویق السّلام علیهم بیتاهل که هاییلعن جمله از و
یف مهج الدعوات است. کتاب شر  375صحیحی نیز  دارد و در 

کامل الزّ  یف  کتاب شر یارات اهلو در  که شامل احادیث و ز بیت نبوّت صلوات الله  یارات 
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رگ طائفه حقّه ابن  قولویه علیهم به سندهای صحیح بنابر شهادت مؤلّف آن فقیه و محدّث بز

تى از امام در است یار که:جعفر ضمن ز وایت نموده است   صادق علیه السّلام ر
   376.«...  وُلْدِ رَسُولِكَ، وَ ضاعَفَ عَلَیْهِمُ الْعَذابَ الْأَلیمَ، لَعَنَ الُله قاتِلي... »

ک را بر آنان زندان پیامبرت باد، و عذاب دردنا کشندگان فر ندان چدو  ... لعنت خدا بر 
 نماید، ... .

را آنان اتباع ها و فحشاء و منکر وکه اشاره شده به آن دو مؤسّس ظلمهایی و برخی دیگر از لعن
که مراجعه آوردهنیز  ید.نمایید و مغتنم ایم   377دار

ت و با چهار ربرند و آنان و در حدیثی امام محمّدباقر علیه السّلام از آن چهار دشمن الله نام می
ا بدشمنى  داند وید و معرفت الله تعالی میبرند و برائت و عداوت آنان را توحدشمن الله نام می

  378دانند.آنان را دشمنى با دشمنان الله می
یف الو در  نماید ل میکافی به سند صحیح خود از حسین بن ثویر و ابو سلمه سرّاج نقکتاب شر

گفتند:   که 
 فر ازصادق علیه السّلام پس از اقامه نمازهای واجب خود چهار نجعفرشنیدیم امام 

ـ عدوی(، و ...) ـ تیمی(، و  فلانی...فرمود: فلانی )ن و چهار نفر از زنان را لعنت میمردا
الحکم مّ أ(، و هند، و ...(، و فلانه )...) فلانه و ،بردمی نام را آنان و را معاویه و (،...) فلانی

 379فرمود.خواهر معاویه را لعنت می
نى ببیت بالخصوص( ال بر )دشمنان اهلصلوات الله علیهم تا چهل س محمّدآل قائم حضرت و

 امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند:  امیّه لعنت خواهد نمود:
! سَیَلْعَنُكَ بَنُو  سَمِعْتُ  يفَإِن   ...» ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: یا عَلِي ُ

ݥأ رَسُولَ الِله صَل َ ُ
ةَ وَ ݩݩݩ  یَرُد ُ  مَی َ

لْفَ  عْنَةٍ لَ  بِكُل ِ  مَلَكٌّ  عَلَیْهِمْ 
َ
رْبَعینَ  لَعَنَهُمْ  الْقائِمُ  قامَ  فَإِذا لَعْنَةٍ، أ

َ
  380.« ...، سَنَة   أ

که شنیدم رسول الله صلّّ الله علیه و آله می ودی بنى فرمود: ای علّّ ... بدرستی  ! به ز
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نماید، ای به هر لعنت آنان، هزار لعنت بر آنان رد مینمایند و فرشتهامیّه تو را لعنت می
کردآنپس  که حضرت قائم قیام نماید چهل سال آنان را لعنت خواهد   ... . گاه 

رارة از امام   وَ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ »صادق علیه السّلام در تفسیر آیه: جعفرز
َ
  381«لُهامْثاݥأ

که آن حضرت فرمود:   نقل نمود 
، وَ مَحا عَنْهُ مَنْ ذَکَرَهُما فَلَعَنَهُما کُل َ غَداةٍ کَتَبَ الُله » عَشْرَ   لَهُ سَبْعینَ حَسَنَة 

ئاتٍ، وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ    382.«سَي ِ
وز آنان را لعنت نماید، الله... ...) دو آن که کسى هر کند و در هر ر  و برای ا تعالی( را یاد 

 .هدداید، و برای او ده درجه رفعت بنویسد، و از او ده سیّئه محو نم حسنه هفتاد
رض فاجع به لعن صادر از حضرت زهرا سلام الله علیها، آیا صادر شده است یا خیر؟ بر ر -سؤال

گفته شده است خاصّ حضرت زهراء سلام الله علیها است ما را چه؟ خواهشمند است  بیان صدور 
 نمایید.

وی وهراء سلام الله علیها از حجج الهی و مقتدا هستند زّ فاطمة الحضرت   -جواب یشان از ا پیر
یش را لعن فرمودند ،واجب است. ایشان با رضایت و اراده ت از تابعمو به یقین  ،آن دو بت قر

ه و و آل ایشان سبب رضای ایشان و رضای ایشان منتهی به رضایت رسول الله صلّّ الله علیه
 شود.رضایت الله تعالی می

 حضرت فاطمه سلام الله علیها خطاب به ابوبکر فرمودند: 
ݥݥأ إِن ي فَ »

سْخَطْتُماني، وَ مݩݩُ
َ
کُما أ ن َ

َ
رْضَيْتُماني، وَ لَئِنْ لَقشْهِدُ الَله وَ مَلائِکَتَهُ أ

َ
بِي َ  صَ ا أ  یتُ الن َ

ی ل َ
کُما إِلَیْهِ، وَالِله لَأَدْعُوَن َ الَله عَلَیْكَ في کُل ِ صَلاةٍ أ هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  الُله  ُ لَأَشْکُوَن َ

ݩݩݩ
یها  383.«صَل 

گواه میپس همانا خ کردا و فرشتگانش را  که شما مرا خشمگین   ده وگیرم! به درستی 
کنم حتماً ش شما را  کایتخشنود ننمودید و چون پیامبر صلّّ الله علیه و آله را ملاقات 

که به پا می نزد او خواهم برد ی... به خدا سوگند! در هر نماز  ن )لعن( دارم، تو را نفر
  کنم.می
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 آمده است:  2از سوره 160در آیه 
ناتِ وَ الْهُدى  » نْزَلْنا مِنَ الْبَي ِ

َ
ذینَ یَکْتُمُونَ ما أ

اسِ فيِ الْکِتابِ  إِن َ ال َ اهُ لِلن  مِنْ بَعْدِ ما بَي َن 
 أ
ݩݩُ

 384.«اعِنُونَ وَ یَلْعَنُهُمُ الل  ئِكَ یَلْعَنُهُمُ الُله ول  
وشن و راهنمایی که دلایل ر کردهآنان  که ما نازل  کتپس از آن ایم،هایی را  اب الهی که در 

وشن نمودهآن عنت و همه لکند ها را لعنت میکنند، خدا آنایم، مخفى میرا برای مردم ر
  کنند.ها را لعن مینیز آن کنندگان

 از همان سوره آمده است:  162و در آیه 
ارٌّ » وا وَ ماتُوا وَ هُمْ کُف  ذینَ کَفَرُ

ݥݥأ إِن َ ال َ
اسِ  ئِكَ عَلَیْهِمْ ول  ݩݩُ لَعْنَةُ الِله وَ الْمَلائِکَةِ وَ الن 

جْمَعینَ 
َ
  .«أ

کفر از دنیا رفته کافر بوده و در حال  که  کسانی را  وم لعنت نمودن همه  دا و خز لعنت اند پس ابر لز
لت دارد. ئکه  دلا  ملا

که فرشتهواضح است همان  کافر مردهها پس از الله تعالی بر ظالمین و آنانطور   اند لعنتکه 
یضه لعنت بر آنان میمردم کنند نیز می  باشند.موظّف به انجام فر

که موجب لعن است، شامل حا یفه آمده  یم و احادیث شر کر ای ل خلفو تمامی آنچه را در قرآن 
کفر و شرک و فحشاء و همه پستیغاصب می ین مصداق ظلم و  یرا آنان برتر  ها و مؤسّسشود ز

 باشند.ها میآن
کر نموو این گفتهکه ذ که  یم دید  کر یث احاد واند: لعنت نمودن ما دلیلّ ندارد، و در قرآن 

که لعن بیت علیهم السّلام نصّی دال بر ایناهل ، وجود اییمنمکه ما نیز شایسته و بایسته است 
لت بر جهالت آنان و یا مرضی  نا الحجّة باستندارد، دلا کج مولا لمهدی لحسن اا نکه جز شمشیر 

واحنا فداه م  عالجه درمان دیگری ندارد.ار
لّ معصوم امر به بیزاری جستن از آن دو و سبّ به آن کند: امام جعفرصادق علیه ها میو
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 السّلام فرمودند:
ݥݥأ ما  ...»

هِ، وَ لا نُکِحَ فَرْجٌّ هْریقَ فيِ الْإِسْلامِ مِحْجَمَةٌّ مِنْ دَمٍ، وَ لَ ݩݩُ ا اکْتُسِبَ مالٌّ مِنْ غَیْرِ حِل ِ
عْناقِهِما إِلی  یَوْمِ الْقِیامَةِ ـ حَت ى  ا وَ ذ  حَرامٌّ إِل  

َ
یَقُومَ قائِمُنا، وَ نَحْنُ مَعاشِرَ بَنِي  لِكَ في أ

 هاشِمٍ 
ْ
هِما وَ الْبَراءَةِ مِنْهُماݥݥنَأ  385.«مُرُ کِبارَنا وَ صِغارَنا بِسَب ِ

که  يخته نشود و هیچ مالی نیست  نی به ناحق در اسلام ر وز قیامت هیچ خو به  تا ر
ود مگر این گردن آناحق به دست آید و هیچ ناموسی به حرام نر گناه آن بر  نفر  ن دوکه 

که قائم از ما اهل هاشم، بزرگان و اندان بنىو ما خ ،بیت قیام نمایداست تا آن هنگام 
 دهیم.کودکان خود را به دشنام دادن و بیزاری جستن از آنان فرمان می

 لام فرمودند: یه السّ باقر علدر حدیثی دیگر امام محمّد
یْخَیْنِ » نْیا وَ لَمْ یَتُوبا وَ إِن َ الش َ موَ لَ  ،فارَقَا الد ُ

َ
را ما صَنَعا بِأ یرِ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ مْ یَتَذَک َ

لامُ  اسِ فَعَلَیْهِما لَعْنَةُ الِله وَ الْمَلائِکَةِ  ،الس َ جْمَعینَ  وَ الن 
َ
 386.«أ

لی و دومیو به تحقیق شیخین  ( رفتار جبران)ز دنیا رفتند و توبه  نکردند و متذکّر ( ا)او
که نسبت به امیر مؤمنان علیه السّلام انجام دادند نگشتند پس لعنت خد ا و بدى 

 باد.دو بر آنفرشتگان و همه مردمان 
 باقر علیه السلام به ما امر فرموده اند: و امام محمّد

ا بِانْصِرافِ لَعْنِ بَني فَ  ،إِذَا انْحَرَفْتَ عَنْ صَلاةٍ مَکْتُوبَةٍ » ݥݥݥأ لا تَنْحَرِفْ إِل 
ةَ ݩُ    387.«مَی َ

کردمگر پس از  برمگردانچون نماز واجب را  تمام نمودی روی   . هبنى امیّ  نلعنت 
که به اهل که دربر ماست  کنیم در جمیع امور همان طور  غدیر  دعای بیت علیهم السّلام اقتدا 

 شمنان اهل بیت است: آمده است و از جمله لعنت نمودن و د
« 

ا الل   ا نَدهُم َ إِن  ن 
َ
هْلُ بَيْتِهِ، وَ قَوْلُنا ما قالُوا، وَ )نَشْهَدُ( نُشْهِدُكَ أ

َ
دٌّ وَ أ ینُ بِما دانَ بِهِ مُحَم َ

نْکَرْنا، وَ مَنْ والَوْا والَیْ 
َ
وا أ نْکَرُ

َ
ا، وَ ما أ نا، وَ مَنْ دینُنا ما دانُوا بِهِ، ما قالُوا قُلْنا، وَ ما دانُوا دِن 
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ا  عادَوْا عادَیْنا، وَ مَنْ  مْنا عَلَیْهِ، آمَن  مُوا عَلَیْهِ تَرَح َ ا، وَ مَنْ بَرِئُوا بَرِئْنا مِنْهُ، وَ مَنْ تَرَح َ لَعَنُوا لَعَن 
مْنا وَ رَضينا مَوالِ 

 388.«یَنا صَلَواتُ الِله عَلَیْهِمْ وَ سَل َ
گواه خود میبار که ما به دیالها تو را  یم  که محمّد و آلگیر گرنى  خن ویدیم و سمحمّد دارند 

 و هر ائلیماند در دین بدان قما سخن آنان و دین ما دین آنان است و هرچه آنان فرموده
وست رچه را دو ه ند ما هم انکار نمودهها منکررا اختیار نمودیم و هرچه را آندینى دارند آن

که دشمندارند ما دوست می کسى  یم و با هر  لعنت  کسى ما نیز دشمن هستیم و به هر نددار
که بیزاری جویند ما هم بیزاری می کسى  کنیم و از هر  ا جوییم و بکنند ما هم لعنت 

که مهربان  سلیم امرته و ند ما نیز مهربان هستیم. ما به آن امامان خود ايمان آوردهرکسى 
 ها هستیم صلوات الله بر آنان باد.  ها و راضی به رضای آنآن

که حضرات معصومین او را لعنت نموده هر شیعه یجه:نت  د.کناند، لعنت میکسى را 
لی الموحّدین امیرا هم قدر هر کوتاهی شده است: مو کنیم باز هم   لمؤمنینکه آن دو را لعنت 

 صلوات الله و سلامه علیه قبل از جنگ صفّین چنین فرموده است:
ݩُ ݩݩݘ اوَ الْعَجَبُ لِما قَدْ  ...»

ݩ
هِمْ  شْرِبتَْ  ةِ مِنْ حُب ِ ذِهِ الْأُم َ قَهُمْ  ،قُلُوبُ ه  ِ مَنْ صَد َ هُمْ  ،وَ حُب  وَ صَد َ

هِمْ  ةَ قامَتْ عَلی   ،عَنْ سَبیلِ رَب ِّ ذِهِ الْأُم َ ن َ ه 
َ
هُمْ عَنْ دینِهِمْ، وَ الِله لَوْ أ رْجُلِها عَلَی  وَ رَد َ

َ
أ

مادَ واضِعَةٌّ عَلی   رابِ وَ الر َ عَتْ رُءُوسِها، وَ  الت ُ هُمْ،  یَوْمِ الْقِیامَةِ عَلی   وَ دَعَتْ إِلی   تَضَر َ
ضَل َ

َ
مَنْ أ

وْجَبَ عَلَیْهِمْ 
َ
هِمْ، وَ أ ارِ، وَ عَرَضَهُمْ لِسَخَطِ رَب ِّ هُمْ عَنْ سَبیلِ الِله، وَ دَعاهُمْ إِلَی الن  وَ صَد َ

جْرَمُوا إِلَیْهِمْ  ،عَذابَهُ 
َ
لِكَ  ،بِما أ رینَ في ذ  ادِقَ لَكانُوا مُقَص ِ ن َ الْمُحِق َ الص 

َ
لِكَ أ وَ الْعالِمَ  ،، وَ ذ 

ةِ، وَ  ،بِالِله وَ رَسُولِهِ  حْداثِهِمْ عادِیَةَ الْعام َ
َ
را شَيْئا  مِنْ بِدَعِهِمْ وَ سُنَنِهِمْ وَ أ فانِ إنْ غَی َ یَتَخَو َ

ءُوا مِنْهُ وَ خَذَلُوهُ وَ تَفَ  وهُ وَ خالَفُوهُ وَ تَبَر َ خَذَ بِبِدَعِهِمْ وَ مَت ى فَعَلَ شاق ُ
َ
هِ، وَ إِنْ أ قُوا عَنْ حَق ِ ر َ

نَها وَ دانَ بِها قَر َ بِها وَ زَی َ
َ
لَتْهُ  ،أ فَتْهُ وَ فَض َ تْهُ وَ شَر َ حَب َ

َ
 389.«...  أ

گرفتار دوستی که دل این امّت  که آنان را ... ...این دو ) و شگفتا  کسانی  (  و دوستی 
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ک گردیده  کسى  ه آنان را از راه پروردگارشان باز داشتند و از تصدیق نمودند و محبّت 
کستر بر سر دین گر این امّت، پا برهنه برخیزند و خا شان برگرداندند!! به خدا سوگند! ا

گمراه که  کسانی   وز قیامت به درگاه خدا تضرّع نمایند و بر  یزند و تا ر شان ساخته و از بر
وردگارشان قرار راه خدا بازشان داشته و آنان را به دوزخ خوانده  و در معرض خشم پر

وا داشته سبب به ساخته، داده و عذاب خداوند را بر آنان واجب که بر آنان ر اند جرائمی 
ین  اند وبیت محروم نموده)آنان را از ولایت اهل کنند، باز هم در لعنت و نفر ...(، لعنت 

کرده کوتاهی  ق، و عالم به الله که شخص مُحقّ صاداند، این بدان جهت استکردن آنان 
ى از بدعتو رسولش، هر دو می که چیز کارهاى خلاف آنان را ها و سنتترسند  ها و 

کرده ى انجام دهند با که عموم مردم به آن عادت  کار که چنین  اند تغییر دهند، و هرگاه 
ى میاو دشمنى و مخالفت می کجویند و او را خوار مینمایند و از او بیزار ه کنند و از حقّّ 

ق می گر به بدعتبا اوست متفرّ کند و به آنشوند. و ا ها اقرار نماید و هاى آنان عمل 
دارند و شرافت و فضیلت ها را نیک جلوه دهد و به آن معتقد شود، او را دوست میآن

 ... . دهندمی
که الله تعالی ا کسانی  کند بر لعنت نمودن  کوتاهی و سستی  که   کسى  ده، نموعنت لو را امّا درباره 

 امام جواد علیه السّلام فرمودند: رسول الله صلّّ الله علیه و آله فرمودند: 
 مَنْ تَ »

َ
نْ یَلْعَنَ مَنْ لَعَنَهُ الُله فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ الِله أ

َ
مَ أ  390.«ث َ

گرداند.  کهبر آن خدا لعنت وی  کرده، ر که خدا او را لعنت  کسى  کردن   از لعنت 
که رس  -سؤال  ... .  اند: و إنّي لم أبعث لعّاناً الله فرموده ولگفته شده است 

که به رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم نسبت داده -جواب وایتی را  که من لعّان نیستم، ر اند 
است، و فقهای شیعه مانند علّامه حلّّ در منتهی  616ص 2ج ال:کنزالعمّ مدرک آن در 

صاحب مدارک و مجلسى در بحار و صاحب هدایة  المطلب و شهید ثانی در مسالک الأفهام و
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وایات آن زش نداشتن ر یح بر عدم حجّیّت و ار ها المسترشدین و دیگران در موارد بسیاری تصر
گر عمل مشهور علما هم مطابق با  30ص 2ج :الکلام جواهر دراند و کرده فرموده است: ا

وایات آن  شود.ها باشد باز ضعف سند آن جبران نمیر
وایت  یق مخالفین استر ئل ر در دلاکه شیخ مظفّ ضمن این ،و نزد ما معتبر نیست ،از طر

یمی 47ص 1ج الصّدق: گز یرا  ل ندارد، ز وایات عامّه صلاحیّت برای استدلا ده و نویسد: ر
وایات در صحاح س ین آن ر که آن هم مشتمل بر انواع وآن تّهبهتر م اقسا ها جمع آوری شده 

 از درجه اعتبار ساقط است. و یقیناً بوده خلل و سستی 
 : نویسدمی 44ص شیخ مفید در اوائل المقالات:

ن فرض مالی تّفقت الإمامیّة علی من أنکر إمامة أحد الأئمّة و جحد ما أوجبه الله تعإ
کافر ضالّ مستحقّ الخلود في النّار.  الطّاعة، فهو 

که اِنکار امامتفقهای امامیّه اتّفاق دارند بر این کسى  کار و اِن را یکی از امامان که هر 
گمرا کافر و  که خداوند واجب نموده است از وجوب اطاعت، پس او  ت و ه اسکند آنچه را 

 سزاوارجاودانگی در آتش است.
کثرت می« لعّان»که: مضاف بر آن این لت بر  کصیغه مبالغه و دلا  ه بسیارکند به این معنى 

گر درست فی ا اند هاراده فرمود باشد، پیامبر از بیان این جمله، لعن نکنید و عادتتان نشود، از طر
کردن آن یاد لعن  که ی نبارا خو و عادت خود قرار ندهند و در حدّ که مسلمانان به واسطه ز شد 

کرد کنند، و این موارد لعن، نهی از لعن  گناه باشد( را لعن  کسى )هر چند بی  ت وار لعنن سزاهر 
د ودن نیستند فافهم. در غیر این صورت بایشدن نیست، و در صدد نهی از اصل لعن نم

 و میان این دو عبارت تفاوت است.  لا تکونوا لاعنین،فرمودند: می
 که فرمودند: لام نیز نقل استو از امیرالمؤمنین علیه السّ 

  مْ کُ لَ  تُ هْ رِ كَ »
َ
انینَ کونوا لَ تَ  نْ أ   «.ع 
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کننده باشیدبرایتان نمی  .پسندم بسیار لعنت 
کردن علیه السّ  امیرالمؤمنین نهی فرمودند. نهی شام،اهل کردن لعن از و شام بدان هلالام از لعن 

که دفع فتنه شود، و یا آن ، وی حقکه حضرت به اسلام آوردن و بازگشت آنان به سجهت بود 
که شأن رئیس مهربان نسبت به رعیّت، جز این نیست. به هم لیل ین دامیدوار بودند. همچنان 

 ادامه سخن خویش فرمودند: امّا چنین بگویید: که حضرت در است
 خدایا میان ما را اصلاح فرما.

لت بر جواز مباهله نمودن شیعه با مخالف است و در آن که دلا وایاتى  باشد و ها لعن میر
که مُسقط حدّ از آن دو می وجین  ه که ب باشد و موجب نفى ولد به حیثیهمچنین لعان بین ز

وجین برای کدام از ز گر لعن نمودن چنین مهم نگردد میابد ملحق نمی هیچ  بود شود، و ا
 گردید: احکامی بر آن مترتّب نمی

ن َ »
َ
 391.«إِنْ کانَ مِنَ الْكاذِبینَ  الِله عَلَیْهِ  ةَ لَعْنَ وَ الْخامِسَةُ أ

گر از دروغبکه لعنت خدا و پنجمین این  گویان است.ر او باد ا
ئلیمشودر پایان یاد آور می که دلا کر لکنفقهی و نقلّ دیگری نیز بود    کتفا شد ا به آنچه ذ

که پیرو آل کسى  ز قه را اف و فمحمّد صلّّ الله علیهم و تسلیم آنان باشد و معارگردید و برای 
یق در این باره بداند و به آن ايمان داشت کند و آنان را تنها طر کباش هآنان اخذ   کند. فایت مید  

*** 
 نزنا در ادیاحکم حرمت 

که بگوییم م  -سؤال                                                                     زنا زاده است؟         ... فلانیگر قبل از اسلام بحث زنا بوده است 
یّا  ادیان حرمت زنا می -جواب تر ر دباشد و اختصا  به اسلام ندارد، و از مسلّما  و ضر
کتابرّما  بودهشرایع الهی زنا از مح همه  . ایید راجعهها  فقه و ادیان ذکر شده است م، و در 

نوار: جلد کتاب بحار الأ زا  100لّفّه31و برا  بیان نسب فلانی به  و شرح    البلاغه میر
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کتاب أنساب 53الی 50لّفّه 3حبیب ا  خویی: جلد و غیر آن از  2والّب بابالنّ و 
ککتاب  نید.ها  معدّه در این موضوع مراجعه 

 :السّلام منسوب استو این شعر به حضر  امام جعفر لّادف علیه

 من جدّه خاله و والده   و أمّه أخته و عمّته
 392أجدر أن يبغض الوصيّ و أن     ینقض يوم الغدير بیعته

 اش یکی استو مادر و خواهر و عمه *که جد و دایی و پدرش یکی است  آن
کند  * و بیعت و پیمان در غدیر را بشکند  سزاوارتر است بغض و دشمنى وصّّ 

*** 
 بیت اَطهار یا مخالف؟کلام انبیاء موافق کلام اهل

کاری انجام دهد یا  کلامی بگویدآیا یکی از پیامبران می -سؤال  کلام که خلاف هدف و یا تواند 
 بیت باشد؟اهل

يمه قرآنی: -وابج کر یح    بنابر صر
حَدٍ مِنْهُمْ »

َ
قُ بَیْنَ أ ِ    393«.لا نُفَر 

قى نمی یم.میان هیچکدام از آنان )پیامبران( فر  گزار
حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ »و 

َ
قُ بَیْنَ أ ِ  394«.لا نُفَر 

نش نمی قى میان رسولا یم.و فر  گزار
ضرات اند و به واسطه حتمامی انبیاء و اوصیاء صلوات الله علیهم از یک آبشخور بهره برده

اند،  نمودهتبیین یهم از منبع وحی پیام آورده و تبلیغ ومحمّد صلوات الله و سلامه علمحمّد و آل
گر حتّی در تبلیغ تعلّل می که ا کردند توبیخ و هرگز چنین چیزی ممکن نیست، هنگامی 

 اند و حضرت الله تعالی درباره آنان مسامحه نکرده است.شدهمی
*** 
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گمراهان )پیروبرخی احادیث دست  متصوفه و...( آویز 
گر نزد مخالفان باشد؟ آیا حکمت را -سؤال گیر حتی ا  این حدیث صحیح است. حکمت را هر فرا

گاهی حکمت در سینه منافق است و بیتابی می گیر، زیرا  که باشد فرا ده و با کند تا بیرون آمکجا  
گیرد. این فرمایش حضرت را  هرمان برخی از غلات و متصوفه شهمدمان خود درسینه مؤمن آرام 

 اند. ای خود دست آویز قرار دادهبرای پوشاندن خطاه
وایاتى از این قبیل در نهج البلاغه و غیر آن به نحو مرسل آمده اس  -وابج ن دهنده نشا وت، ر

وفش حکمت و علمی مفید باشد و فقطاین است  آن از توانمی که چه بسا ظرف ناقابلّ، مظر

 الهی علوم معدن به هک ایشیعه و ظرف. آن صاحب شخصی نظر نه و جست بهره علم و حکمت

لیهم أجمعین( محمّد صلوات الله و سلامه عآل و محمّد حضرات سیره و احادیث بهایگران )میراث
ن بر ن، طعدسترسی دارد، برای او رفتن به سراغ غیر ایشان، و اخذ معارف و حِکَمْ از ایشا

کمال آن حضرات و جفا بر ایشان است چنانچه فرمودهبیت و اِ اهل  د: اننکار 
  395.«الْعِلْمِ  مَعْدِنِ  مِنْ  ݥݥݥطْلُبُوا الْعِلْمَ أُ »

کنید. گنجینه آن طلب   علم را از 
 ه کسی لقب حکیم را به لقمان داده است؟چ -سؤال

که حضرت الله تعالی به حضرت لقمان حکمت را عط -وابج یم صراحت دارد  کر  ا فرمودهقرآن 
 است: 

ما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِکْمَ » هِ وَ مَنْ یَشْکُرْ فَإِن َ نِ اشْکُرْ لِل  
َ
ةَ أ

 396«.فَإِن َ الَله غَنِي ٌّ حَمیدٌّ 
کند، )و حکمت( به لقمان بینش و به تحقیق  که خدا را شکر  کس شکرو دادیم  کند  هر 

که به نفع خویش می زدکند و هر   خدا بی نیاز و پسندیده است. کفر ور
بیت حکیم هستند، و هر کس را که خدا و اهلو این« أنا مدینة الحکمة و عليّ بابها» -سؤال

گویند: خدابه ارسطو هم حکمت داده است. چگونه جواب اینان را دهند. میبخواهند حکمت می
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 بدهیم؟ 
کتاب -وابج که به   کهیابیم ادّعای اینکنیم در میها و باورهای ارسطو مراجعه میزمانی 

 باشد. خداوند به ارسطو حکمت را داده است باطل می
گرفت. نه اینپس حکمت را هم از اهل« لا تأخذ إلّا عنّا»گر ا -سؤال ی که حکمت گمشدهبیت باید 

گیر هر چند از منافقان باشد. )نهج البلاغه حکمت  چنین نیست؟ (. آیا81مؤمن است و حکمت را فرا 
لیلب حکیمانه، حضرات اهلسرچشمه تمامی سخنان و مطا -وابج   بیت نبوّت هستند، و

که این در  قیقت حگاهی این حکمت نزد منافق است و در ظرف ناقابل او قرار یافته است، 
وی از شخص منافق نمی  باشد.پیر

که: اطلبوالعلم و لو بالصّ آ -سؤال  ین؟یا این حدیث صحیح است 
کتاب -وابج وایت در  یعه و رهای: مصباح الشّ این ر نوار و وضة الواعظر والی عین و مشکاة الأ

یادت و نقصان ئال و غوال الدّ اللّ  ید مرسلًا و با اختلاف و ز ر و منیة المر امیر  ول الله ز رسوار
عصوم مور از و در صورت صد، و اعتباری ندارد المؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما آمده است

ه زمان کاند، و باید توجّه داشت را قصد نفرمودهایشان معارف دینى و احکام و اخلاق  مسلّماً 
کلام چه علوم مفیدی در آن  جا رایج بوده است.صدور این 

*** 
 بیت اَطهار نزد نا اهلاناذاعه سرّ و علوم اهل

گر کسی حدیثی به زیان ما بگوید ه این حدیث را به نعمان فرمویکی از ائمّ  -سؤال ثل این مدند: ا
کاست  شته باشد. آیا صحیح است؟که ما را به عمد 

یف حدیث این -وابج یف کتاب در شر  از امام جعفرصادق علیه 309العقول: صفحهتحف شر
حول الأ عمانکه در ضمن حدیثی طولانی به صحابی جلیل ابو جعفر محمّد بن النّ السّلام است

وف به مؤمن الطّ   اق وصیّت فرمودند: معر
هُ مَ »...  عْمانِ! إِن َ ى نْ یَا ابْنَ الن ُ و  نْ قَتَلَنا عَمْدا  وَ لَمْ یَقْتُلْنا  رَ ...  ݥݥݥخَطَأ  عَلَیْنا حَدیثا  فَهُوَ مِم َ
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 .» 
کند پس او از وایت  که حدیثی را بر علیه ما ر کسى  نی کسا ... ای پسر نعمان! همانا 

کشتهاست  و به خطا نکشته است ... . که ما را به عمد 
کلام امام علیه السّ  یف: المحاسن و الکالام آن استو تفسیر صحیح  کتاب شر فی و که در 

نوار و مختصر البصائر آمده است و آن چنین است:   جامع الأخبار و مشکاة الأ
ذاعَ  مَنْ »

َ
مْرِنا فَهُوَ کَمَنْ قَتَلَنا عَمْدا  وَ لَمْ یَقْتُلْنا خَطاء   أ

َ
  «.عَلَیْنا شَيْئا  مِنْ أ

کسى چیزی از امر ما را بر علیه  کسىهر  که ما را به عمد و نه به استما نشر دهد او چون 
کشته باشد.  خطا 

یف الإختصاص و تنبیه الخواطر آمده است:  کتاب شر که در   و آنچه 
ا مَنْ » ذاعَ  لَيْسَ مِن 

َ
هُ قَتَلَنا قَتْلَ عَمْدٍ لا قَتْلَ خَطاءٍ  أ  «.  حَدیثَنا فَإِن َ

کشته و نه به ما نشر دهد همان علیه بر را ما حدیث که کسى  طا.خا او ما را به عمد 
 .فشای اسرار و احادیث آن حضرات نزد نا اهلانمگر اِ نیست مقصود چیزی  بنا براین

گرفت، آیا فضائل رامیتوان ازتوان از غیر اهلنمی معارف را -سؤال گرفت، با توجه به بیت   ایشان  
کتب اهلاین کتاب الغدیر را از  گرفتسنّ که علامه امینی  که و بر علیه اهلت   رده است؟ سنت استفاده 

کتاب -وابج که های آنان جایز است و اخذ احادیبرای احتجاج و اِلزام مخالف، استناد به  ثی 
 بر صدق و صحّت آن باشد بی اشکال است.   یشاهد
که نور جسم است. در علم ما دو نور داریم، یکی مر آیا نور جسم -سؤال کنید  ئی و است؟ اثبات 
که فقط حرارت و یا صوت و یا وجود آن نور را نشان میدیگر  دهد؟ی نور نامرئی 

که نور جسم است و یا عرض، و انتقال پیدا می -وابج ن کند از مکانی به مکااختلاف است 
 که محدَث است و فعل و مخلوق پس جسمیّت دارد.دیگری یا نه، و آنچه مسلّم است این

که حدیث و امام نمی -سؤال کرد. ذیرند، از چه راهی باید وجود خدا را برای آنپکفار  ها اثبات 
که فلاسفه می گر از راه جهان بینی و نظم است  گویند این جزو موضوعات فلسفه است؟ چه ا
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 جوابی باید داد راهنمایی بفرمایید؟
که عبارت از برهان -وابج ند، های فطری و عقلّ )آیات و آثار( هستبراهین قرآنی و حدیثی 

مانند کنند، از این دو منبع غنى و بینیاز میباشند و ما را از اباطیل دیگران بی و قاطع میکافی
کمال بهره برداری را  که هدایت صنع حضرت الله تعالی مینمود، باید  که خو بدانیم  ود باشد 

  فرمود:
 397.«.. یَهْدِي الُله لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ.... »

که را خواهد به ...   کند ... .نور خویش هدایت میخدا هر 
بیلَ » ا هَدَیْناهُ الس َ  398«....  إِن 

کرده  ... . ایمما او را به راه حق هدایت 
كَ » حْبَبْتَ  مَنْ  تَهْدي لا إِن َ

َ
عْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ  أ

َ
کِن َ الَله یَهْدي مَنْ یَشاءُ وَ هُوَ أ  399.«وَ ل 

کرد،  ى هدایت نتوانی  که را دوست دار که را بخواهد هدایت لکنتو هر   و کندمی خدا هر 
کنندگان هدایت داناتر است.  او به قبول 

 ست؟اپیغمبر در ائمّه  اوّلنا محمّد و اوسطنا محمّد و آخرنا محمّد، نشان دهنده حلول -سؤال
گویای اتّحاد آن حضرات در علم و عصمت و قدرت و ولایت ا -وابج یف  ست این حدیث شر

وح قدو این کفمند هستند لکن در شخصیّت متعدّداند و قول به حلسی بهرهکه همه از ر ر ول 
 است.  

 سین از من و من از حسین، آیا این وحدت وجود نیست؟ح -از من و من از علیّ  علیّ  -سؤال
یف این است -وابج کمالات نوریمقصود از این دو حدیث شر  ،عصمت ،که آن حضرات در 

تى و یکدیگر هستندقدرت و ولایت از  ،علم  . نیستمیان آنان  تضاد یا تفاو
که پیغمبر گفته شده: آن نور -سؤال ود شدند وحدت وج ان صادرئمّه از ایشای بودند و بقیّه اوّل 

لی با وبیت متّحد هستیم فرید پس ما نیز با اهلآبیت تمام هستی را است. همچنین خدا از نور اهل
 تر.درجات ضعیف
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که نو -وابج یهم مه علحضرت صلوات الله و سلا بیت آنر رسول الله و اهلدر عالم انوار نیز 
یده شد یده  ،آفر  امشانقلوب و اجس گی آنان، و همشدمتعدّد و به اشخاص آنان متشخّص آفر

گل سرشت آنان دل  و ست،از سرشت علّیّین ا یادی  تر  پایینجسم آنان از سرشتیو شیعیان از ز
یده شد   .ء محال استو اتّحاد دو شى ی اتّحاد نیستاو این به معن ،آفر

*** 
 است آیا او افضل است؟ فاطمه ،غایت خلقت محمّد و علیّ 

آفرید و  ضرت علیّ ح خاطره خاطر حضرت رسول آفرید و حضرت رسول را به خدا هستی را ب -سؤال
رت بعد حض و خاطر حضرت زهرا آفرید پس حضرت زهرا از همه بالاترنده دو این بزرگواران را ب هر

 علیه السّلام از حضرت رسول بالاترند. آیا این مطلب صحیح است؟ علیّ 
کهنتیجه -وابج  قیقتحکه همه آنان گرفته شده باطل است، و امر قطعی و یقینى آن است ای 

 اند: ودهبیت نبوّت صلّّ الله علیهم فرمکه اهلباشند، و حق همان تمثیلّ استمحمّدیّه می
ی الُله »

وُها، وَ فاطِمَةُ فَرْعُها، وَ  رَسُولُ الِله صَل َ مَ وَ الِله جَذْرُها، وَ عَلِي ٌّ ذِرْ
عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَل َ

وْراقُها
َ
غْصانُها، وَ شیعَتُهُمْ أ

َ
ةُ أ ئِم َ   .«الْأَ

کرم اصل آن درخت است و عل علیه السّلام قسمت بالاى به خدا قسم  رخت دپیامبر ا
  .هاى درخت و شیعیان برگ درختندم شاخهو فاطمه تنه آن و ائمه علیهم السّلا

  :فرمود ؟پس معنى )المنتهی( چیست !فدایت شوم گفتم:
جَرَةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، وَ لَيْسَ لَنا شیعَة  » ینُ، مَنْ لَمْ یَکُنْ مِنَ الش َ   400«.إِلَیْها وَ الِله انْتَهَى الد 
که از آن شجر ،گرددین به آن منتهی میخدا قسم ده ب از  و ،ستمؤمن نیه نباشد هر 

 .نیز نیست ما شیعیان
حضرات حسنین و  مادر بودن برایامامت و ولایت است و ظرف قابل برای  ،و غایت نبوّت

و سلامه علیها  ائّمه از اولاد امام حسین علیهم السّلام حضرت صدّیقه طاهره صلوات الله
گر نظام و ترتیب امامتمی که ا لّی  زحمات نبّی  تمامی ،بودحسب جعل الهی نمی ،باشد،  هدر  و و
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گردد، و هر فضیلتی به واسطه رسول الله که اینرفت، و نه اینمی ها سبب فضیلت بر رسول الله 
 گردد. والله العالم. حاصل می

که  بیت در ابن عربی و مولوی به ظهورگفت: خود اهلمی شخصی -سؤال آمدند و خواستند  
 بیت بگویند.مجیدها را از اهلها و تها، بعضی از تعریفاین

کوری  -وابج گر  کور فضیلتی بباره درسخنى ا گرمی خورشید بگوید، برای آن  ه شمار حرارت و 
گمراه با سرسپردنمی کوردلان  و  اتّحاد لول وحگی به دزدان با چراغ، به سقر تناسخ و آید. و این 

که امر الهی را در اخذ معارف وحدت موجود افتاده کسى  و از  401نماید از هادیان حقیقّ ترکاند. 
ل )ماء معین( افکار  دنیا  در او شراب لاجرم ،ننوشد 402آنان دور شود و از آبشخور صاف و زلا

ک او زقّوم 403و در آخرت حمیم یدهگند  خواهد بود.  404و خورا
 ال

، و أین طرفة ع ئكولیاأو غیر  كلی غیرإنفسنا و لا ألی إهدنا و لا تكلنا اجرنا و أعذنا و أ هم  ل   بدا 
زقنا  .سیمانا  صحیحا  ثابتا  مإار ا   تقر 

کنم مگر به آنچه تو خود، را وصف نمی فرمایند: خدایا من تومی یحدیث امام هشتم در -سؤال
کرده کافی دارالحدیث جخودت را وصف  کرده 100ص1ای.  . خدا خودش را به چه چیزی وصف 

کرده است؟بیت خود که به اهلاین است است، آیا به غیر از  را وصف 
لی )ذاتى( و محدَثه )افعالی( وصف -وابج له خود را به صفات از ده، و نمو حضرت الله جلّ جلا

 ه حدکه صفات، او را بحدود است، و این و سایرکه خارج از دو حدّ تعطیل و تشبیه این
 لوقاتمخو منزّه از صفات  بودهتمثیل همچنین آورند، و خارج از وصف اوهام و عقول و نمی
که این به وصف نیاید، و ،خود را وصف نموده هباشد، و او غیر صفات است، و جز به آنچمی

 . هوصف نمود خویش، و خود را به آیات و افعال استصفات حضرتش توقیفى 
کافی  باب خدا و رسول...،حدیث -سؤال روح تو در امامان بعد از »یند: فرماپیامبر می ،4در اصول 

گوشت و پوست و خون آن توست و روح تو ها از سرشت از جانب خدا در تو دمیده شده است. 
 فرمایید؟ حلول است. چه می که وحدت وجود واین «.توست
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وح قدسی است -وابج ی از اباشد و یا به معنکه در تمامی حضرات معصومین میمقصود ر
وح می خلقت سرشت از غایت قرابت کنایه  «كَ مِ حْ لَ  نْ مِ »فرماید: که می  جاباشد، و آنسنخ ر

وحانی و عقلانی ا  .یستست و حمل بر حقیقت شخصیّه صحیح نجسمانی و ر
 مال و جلال و جمالکالله مستجمع جمیع اسماءالله است یا مستجمع جمیع صفات الله و  -سؤال

 توانیم بگوییم: من حسین الّلهیم؟ چرا؟است؟ در هر صورت آیا ما می
کار بردن آن برای غیر او شرک است اسماسم مبارک الله  -وابج الله  . اسمذات الله است و به 

بوبیّتش برای  کمال و ر ل و جمال و   لت بر جامعیّت اوصاف جلا  کند، واشیاء می تمامیدلا
لت بر صفت می  باشد.کند و صفت غیر موصوف میاسم غیر ذات است، و اسم دلا

و اسماء و  ند و صفات او،هست اسماءالله الله صلوات الله و سلامه علیهم اجمعینو حضرات آل
نى اعظم یعند آیند، و آنان معرِّف الله هستصفات افعالی او به سبب و وسیله آنان به ظهور می

گر ما -لَوْ لانا ماعُرِفَ الُله » فرمودند:آثار دالّ بر او،  و چنانچه  ،«نباشیم خداوند معرفت نشود ا
ر اسمی غیر از مسمّایش ه -وَ کُل ُ إِسْمٍ غَیْرُهُ »د: حضرات معصومین علیهم السّلام فرمودن

لِّ حضرت اباعبد الله الحسین صلوات الله و سلامه علیه  .«است و  لله است،او اسماء ات صفمَحَ
 .كمن ذل. نستجیر بالله شرک است ،ام از روی علمگفتن من حسین اللّهی

 اشند؟ها دخیل ببیت می توانند در نوع آفریدهآیا اهل -سؤال
و  جمعین در اصل خلق و بقاءا بیت نبوّت صلوات الله و سلامه علیهمحضرات اهل -وابج

ل:ها دخیلنماء و جزاء و نوع آن   اند و لکن به اذن الله تعالی و نه به استقلا
مْرِهِ یَعْمَلُونَ »

َ
 405«.لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأ

 کنند.دستور او عمل می گیرند و بهدر سخن بر خدا پیشی نمی
کفار را به خداپرستی و به دین اسلام دعوت -سؤال  کنیم؟ آیا ما وظیفه داریم 

یافته -وابج وی تحقیق در که اسلام را از ر اجب ند واند و استطاعت داربر تمامی مسلمانانی 
ین را است  زند. سایر کنند و در این امر سستی نور  به اسلام حقیقّ دعوت 
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کنه ذات خداآیا اهل -سؤال  ند؟خبر یا از ذات خدا باآاند؟ پی برده بیت به 
یح فرمایش اهل -وابج کنه ذات بنابر صر کسى از  بیت علیهم السّلام جز حضرت الله 

  406حضرتش خبری ندارد.
ه به توجّ  ن طاووس بابد سیّ  آیا بن طاووس است؟ دسیّ  دعای اضافه شده به دعای عرفه از -سؤال

کتاب مص که مشرب صوفی داشتهباح الشّ قبول داشتن   ؟است ریعه، می توان  گفت 
بور در برخی از نسخه -وابج . و ضافه شده استاقبال الأعمال اِ های غیر معتبر دعای مز

ک است.  ساحت سیّد جلیل ابن طاوس رضی الله عنه از این نسبت پا
که امامت را -سؤال گرهست چگونبه نورانیّ  آیا حدیثی داریم   یم؟ت بشناسنورانیّ  ه بهت بشناس. ا

کتابی مجهول و  -وابج وایتی است از  وف به حدیث نورانیّت  و سندش مرسل استر ، دهشمعر
نیّت نورا . و شناخت امام بهمتن آن دارای شواهد بسیاری در دیگر احادیث و معتبر است لکن

یف الله و نبّی  لّی  عبارت از شناخت امام با تعر ص، گر اشخادی اقیاس ب هاز امام است و نه ب و و
ینش تا و این  منزّه سهو و نسیان ،عصیان، شرک ،از ظلمات جهل همیشهکه امام از آغاز آفر

 است. 
 نا صلاة المصلّین یعنی چه؟أ -سؤال

ق  -وابج کتاب مشار ر دنوار الیقین اچنین متنى یافت نشده است، و آنچه موجود است در 
  لیه السّلام چنین است:میر المؤمنین عاهای منسوب به ضمن یکی از خطبه

لُ الْمُصَل  »...  و َ
َ
نَا أ

َ
لُ الْمُجاهِدینَ ینَ أ و َ

َ
نَا أ

َ
ائِمینَ، أ لُ الص  و َ

َ
نَا أ

َ
   407«....  ،، أ

زمندگان مج گیرانم، من اولین ر وزه   ، ... .اهدم... من اوّلین نمازگزارانم، من اولین ر
گر امام مستقیماً  -سؤال  اره است؟که س جبرئیل چکند پیوحی را ازخدا دریافت م ا

که شی از اَ رخمعصومین ب -وابج  ضراتنی از شؤونات آن حأنحاء وحی را به واسطه جبرئیل 
یافت می ئکه علیهم السّلام از خدّام حضرات محمّد و آلاست در محمّد کنند، و حضرات ملا

 صلّّ الله علیهم و سلّم و خدّام شیعیان آنان هستند.
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 ودکودکی خ  ا امام دورانبرای یاد دادن ماست، یا واقع دعاهای دیگر یا آیا دعای عرفه و -سؤال
گرخدا صحبت می آورد و بارا به یاد می ست و اماست پس امام چیز دیگری آموزش برای  کند؟ ا

کامل برای ما معرفی نکرده است؟ ه خود را ب  طور 
دعیه منسوب به حقیقّ است و آنچه در ا حضرت الله تعالی به آنان خشیت و خضوع -وابج

نتساب است و با عصمت آنان نمیمی انایش  و .تعلیمی دارد نبهسازد جخوانیم و صحیح الإ
که فرمودههمان  اند جز الفى غیر معطوفه از معارف آنان به ما نرسیده است.طور 
کرد  صلّی الله علیه و آله و سلّم نور پیغمبر -سؤال که خدا خلق  عد د، ببورا دارا ها فضیلت امیتمرا 

که پیامبر منینؤاز آن نور امیرالم کرد پس چه لزومی دارد  آله    علیه وی اللهصلّ  علیه السّلام را خلق 
 هم خواستم؟ بگویند هرچه خدا به من داد برای علیّ  و سلّم

کی از مساوات آن دو بزرگوار است در فضائل و مقامات و شؤو -وابج  نفرمایش حضرت حا
 و اختصاصات. ،عصمتحضرات اهلرتیب و ت ،جز نبوّت تأسیسىه ب

لام را علیه السّ  یت علیّ آیا چنین حدیثی داریم که هرکس بخواهد از صراط رد شود باید ولا -سؤال
 ی خاتم الأنبیا تا بتوانند وارد بهشت شوند؟داشته باشد حتّ 

که انجام داده -وابج  .نیافتیم یماچنین خبری را با تفحّص بسیاری 
 العقل، ، اوّل ما خلق اللهصلّی الله علیه و آله و سلّم ق الله نور رسول اللهاوّل ما خل -سؤال

کسی ذرّ درحدیث دیگر خداوند می از نور ای ذرّهام. آیا منظور ای از این عقل دادههگوید: به هر 
که   ؟شده است دادهبه هر کسی رسول الله است 

ست، له ادیّه صلوات الله علیه و آتمامی تفضّلات الهی به واسطه و سبب حقیقت محمّ  -وابج
 ای از عقل آن حضرات است.و فیض عقل نیز رشحه

گناه آیا پیامبر ،آمرزمگناهان پیامبر را می :یدفرمان میآقر -سؤال که خدا اند؟ یا آنداشته هم  جا 
گردنت را می :کندبه حضرت با تندی خطاب می  آیا واقعا چنین است؟ ؛زدیمرگ 

که  -وابج کر شده در تفسیر اهلگناهی   بیت علیهم السّلام به دو معنى تفسیر شده در قرآن ذ
کافران به پیامبر مینسبت -1است:  که  وغی   ،و مقصود قرآن .گناهان امّت -2دادند های در
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، احادیث ،باشد، و عصمت آن حضرت به آیاتگناه به معنى نافرمانی حضرت الله تعالی نمی
کردیدصود از آیهاجماع و عقل ثابت است، و مق کر  که ذ از اطمینان دادن به مردم است  ،ای 

کلام آن حضرت وحی است:که یقیناً رسول الله از خود چیزی نمیاین   گوید، و 
ا وَحْيٌّ یوحى   *وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی  » مَهُ شَدیدُ *إِنْ هُوَ إِل 

 408«.الْقُوی  عَل َ
وی هوی  که وحی گوید* نیسخن نمیخواه( )و دلاز ر  شود*یمست سخن او مگر وحی 

ومند تعلیم داده استاو را )خدای( سخت   .نیر
از  بیت عصمت و طهارت مستحق لعنت شده و باید لعن بشلوند؟چه زمانی ظالمین به اهل از سؤال:

کله عمللًا و در علالم دنیلا ظللم خلود بلله ایشلان را اظهلار نمودنلد یلا از آغلاز خلقلت و ان یلا از زملل زملانی 
 ؟بیت نبوت و شیعیان آنانمعرفت الله ورسول الله وولی الله و اهلعرضه 
ئق بر خلقت فطـری توحیـدی خلـق شـدند درعالم معرف -1  :جواب که خلا ت و حدوث و امکان 

آنـان  عرضـه شـد وبیت نبـوّت بر ظالمین به اهلشیعیان آنان  همه معارف الهی و نبوی و ولوی و
کـه اظهـار اقـرار  گـر  وی نفـاق و یـا طمـع بـوده اسـت وقبول نکردنـد و ا بطـان بسـبب اِ  نمودنـد از ر

کــه در گشــتند،  که اضــافه بــر آن احادیــث بســیار اســت عــداوت بــه آن حضــرات مســتحق لعــن 
گشت. بیت و شیعیان آناهل عقائد حقه لعن بر مبغضین و اعداء  ها نیز عرضه 

م اجمعــین و برائــت از محمّــد صــلوات الله علــیهدر همــه عــوالم ولایــت حضــرات محمّــد و آل و -2
و در  دشمنان آنان  همراه با دیگر معارف عرضه شده است و تکلیـف در همـه عـوالم بـوده و هسـت

اند نمودهبطان میاند هر چند در مقطعی از حیات دنیویه خود اِ بیت نمودههمه عوالم ظلم به اهل
 . 
وایات -3 یح دارد بر این ر بیت و لعـن دیگر ولایت اهلکه بر سر در بهشت و دوزخ و جاهای تصر

 و برائت از دشمنان آنان نیز قبل از این عالم و نشأه دنیویه نوشته شده است.
که حکایت شهادت امام حسین علیه السّلام  -4 وایاتى  برای انبیاء چون آدم و نوح و و در ر

که حسادت بر اهل...شده  یرا  ر و بیت اطهاآنان اقدام به لعن قاتلین آن حضرت نمودند، ز
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دشمنى در ذوات آنان از عوالم پیشین و زمان عرضه ولایت آنان آغاز شده و باطن آنان بر دشمنى 
 بیت اطهار قرار یافته است.اهل

*** 
 آیا امام حسین نیز چون حضرت عیسی کشته نشده؟

که عدهبه عرض می -سؤال که همانطوری شهای اردو زبان قائل ای از خطباء و مداحرسانم  دند 
کشتند. این مطلب دربارکه ح م حسین ه اماضرت عیسی علیه السّلام را به دار نزدند و شبیه او را 

ه را ب علیه السّلام چنین شده و حضرت به طرف آسمان رفتند و به شهادت نرسیدند و شبیه او
 شهادت رساندند. مدارک درباره شهادت سیّد الشّهداء علیه السّلام بیان فرمایید.

یب دابلیس لع -جواب هد، و از نة ا  علیه دشمنی آشکار است، قس  خورده اشخا  را فر
کند، و آنان را به ضلالت بکشد، و در قس  خود لّادف است هرچند که  لّراج مستق  دتر 
که خود را خالص  وده، و تسل  محض ا  و رسو کسانی را  وغگوست، مگر  ل  و بسیار در

که فرمودند: از خودشان نینر   یبیت اطهار لّّ  ا  علیه   وده و آل  دهند، 
جَباءُ » مینَ هُمُ الن ُ  409.«إِن َ الْمُسَل ِ

لّی معصوم(  وده که )خود را( تسل  )و  اند نجیبانند.همانا آنانی 
هاست اظهار نینرهایی در مقابل هایی دارد، و از آنها و چاهشیطان رج  لعنة ا  علیه دام

یو و از آنبیت علیه  انصو  مسلّمه اهل یّا  دین و تار تر ه هاست همین مسلللسّلام و ضر
که سابقه آن بنابر ظاهر از زمان امام جعفرلّادف علیه السّلام  گردید،  تا  ست، واکه مطرح 
کنون نیز این اعتقاد باطل هر از چندگاهی جا یناز ا زمان غیبت لّ ر  ادامه داشته است، و ا

کاا آباد است. ر معلوم میشود، و با دقّت نینجا شنیده میآنو  که منشل آن از نا  شود 
لّادف علیه السّلام ضررش به اسلام و اهل اسلام جعفراین اعتقاد باطل طبق فرمای  امام 

کربلاو و بدعت که بدتر از ظل  بنی امیّه در  کسی پیامبر و امامان را  ها  ایشان است. چنین 
کافر به خدا  بزرگ اند تکخبر قتل امام حسین علیه السّلام را داده ذیب  وده و در حک  
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گناه او در جعفرباشد. او شیعه امام است، و خون او مباح می لّادف علیهالسّلام نیست، و 
 بطال قرآن و اعتقاد به بهشت و آت  جهنّ است.حک  ا  

کذیب تینان االرضا علیه السّلام، غضب و لعنت خداوند بر آنان باشد، و به فرموده امام عّ  
 اند.ل ا  لّّ  ا  علیه و آله را  ودهرسو

کف ب و تکذی ر استو به فرموده امام زمان حاّة بن الحسن المهدّ  عاّل ا  فرجه، این اعتقاد 
گمراهی است.  رسول ا  و 

که ظاهر و باطن خود را تسل  اهل کسانی   بیت اطهار علیه برا  روشن شدن هرچه بیشتر 
یم. ث نورانی از سه امام معصوم را میاند سه حدیالسّلام  وده  آتر

گفتم: ا  پسر رس گوید: به امام جعفرلّادف علیه السّلام  ! ول ا عبد ا  بن فضل هاشمی 
تز مصیبت و  تز عاشوراو ر که در آن رسول غ چگونه ر ى  گردید نه رتز یه  گر خدا  و جزع و 

که فاطمه سلام ى   رحلت نیاد از نآا  علیها در  لّّ  ا  علیه و آله قبض رتح شده یا رتز
که در آن امیرو کرده  ى  ى و یا کشته شدالمؤمنین علیه السّلام یا رتز  علیه سنح امام که رتز

 فرمودند: السّلام علیه امام دند؟ش کشته سّ   وسیله به آن در السّلام
عْظَمُ مُصيبَة  مِنْ جَم»

َ
لامُ أ صْحابَ إِن َ یَوْمَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ الس َ

َ
ن َ أ

َ
لِكَ أ امِ، وَ ذ  ݧ  یعِ سائِرِ الْأَیݧ

کْرَمَ الْخَلْقِ عَلَی الِله تَعالی  کانُوا خَمْسَة  
َ
ذي کانُوا أ

ا مَضى  عَنْهُمُ  ،الْکِساءِ ال َ فَلَم 
میرُ الْمُؤْمِنینَ وَ فاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُ 

َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَقِيَ أ

بِي ُ صَل َ سَیْنُ عَلَیْهِمُ الن َ
میرِ 

َ
لامُ کانَ في أ ا مَضَتْ فاطِمَةُ عَلَیْهَا الس َ ، فَلَم  اسِ عَزاءٌّ وَ سَلْوَةٌّ لامُ فَكانَ فیهِمْ لِلن  الس َ

میرُ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ 
َ
ا مَضى  مِنْهُمْ أ ، فَلَم  اسِ عَزاءٌّ وَ سَلْوَةٌّ الْمُؤْمِنینَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ لِلن 

ا مَضَى الْحَسَنُ عَلَیْهِ ال ، فَلَم  اسِ فيِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَزاءٌّ وَ سَلْوَةٌّ لامُ کانَ لِلن  س َ
ا قُتِلَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ  ، فَلَم  لامُ عَزاءٌّ وَ سَلْوَةٌّ اسِ فيِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ الس َ لامُ کانَ لِلن  الس َ

هْ 
َ
لامُ لَمْ یَکُنْ بَقِيَ مِنْ أ ، فَكانَ ذَهابُهُ الس َ اسِ فیهِ بَعْدَهُ عَزاءٌّ وَ سَلْوَةٌّ حَدٌّ لِلن 

َ
لِ الْکِساءِ أ
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عْظَمَ  ،کَما کانَ بَقاؤُهُ کَبَقاءِ جَمیعِهِمْ  ،كَذَهابِ جَمیعِهِمْ 
َ
لِكَ صارَ یَوْمُهُ أ فَلِذ 

 «. مُصيبَة  
تزهارتز امام حسین علیه السّلام از  ام همانا مصیبت  رگت و همه دیگر ر  ،باشدمی ربز

که  کساو  یرا الّّاب  ینگرامیز ی  تر ین آنمخلوقا  و شر  بوده لیا  تعاها نزد تر
کرم لّّ  ا  علیه و آله از بین ابودپن  تن  همانا کردنریشان ند، پس وقتی نیّ ا د حلت 

را  یشاناامیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیه  السّلام باقى ماندند پس مردم 
یت  میر امردم  و وقتی فاطمه سلام ا  علیها از بینشان رفتند ،دادندتسلیت میو تعز

یت و لام را المؤمنین و حسن و حسین علیه  السّ  میر و وقتی ا ،دادندتسلیت میتعز
یت و المؤمنین علیه السّلام رفتند مردم حسنین علیهما السّلام را   ،دادندمی تسلیتتعز

یت و م رالام از دنیا رفتند مردم امام حسین علیه السّلاو وقتی امام حسن علیه السّ   تعز
کساو احدى باقى  انده  ،گفتندتسلیت می ود بو وقتی ایشان شهید شدند در الّّاب 

یت و که مردم به او  ود این ب تسلیت بگویند پس رفتن امام حسین از دنیا به م ابهتعز
کساو از دنیا رفته ها نیع آو آن حضر  همچون بقاو جمچناره بقا ،اندکه  ام الّّاب 

رگتر می ،بود تز شهاد  آن حضر  از نینر مصیبت از  ام ایّام بز  باشد.لذا ر
 !ول خداند رسگوید: محضر امام علیه السّلام عرضه داشتم: اى فرزعبد ا  بن فضل هاشمی می

یت و  بن الحسین علیهما السّلام چرا مردم به عّ   ىگفتند همتسلیت  یتعز ه آباو که ب ان طور
 دند؟ا نبوها امام و حاّت خدمگر ایشان مانند آن ،گفتندو پدران  علیه  السّلام تسلیت می

 امام علیه السّلام فرمودند:
ة  عَلَی الْخَلْقِ بَعْدَ آبائِهِ » دَ الْعابِدینَ، وَ إِماما  وَ حُج َ بَلی  إِن َ عَلِي َ بْنَ الْحُسَیْنِ کانَ سَی ِ

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ لَمْ یَسْمَعْ مِنْهُ، وَ کانَ الْماضی
هُ لَمْ یَلْقَ رَسُولَ الِله صَل َ کِن َ نَ، وَ ل 

میرُ الْمُؤْمِنینَ وَ 
َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ کانَ أ

بِي ِ صَل َ هِ عَنِ الن َ ِ بیهِ عَنْ جَد 
َ
عِلْمُهُ وِراثَة  عَنْ أ
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ی الُله فاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ 
اسُ مَعَ رَسُولِ الِله صَل َ لامُ قَدْ شاهَدَهُمُ الن  الْحُسَیْنُ عَلَیْهِمُ الس َ

وا حالَهُ مَعَ  رُ حَدٍ مِنْهُمْ تَذَک َ
َ
وا إِلی  أ ، فَكانُوا مَتى  نَظَرُ حْوالٍ في آنٍ یَتَوالی 

َ
عَلَیْهِ وَ آلِهِ في أ

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ 
اسُ رَسُولِ الِله صَل َ ا مَضَوْا فَقَدَ الن  قَوْلَ رَسُولِ الِله لَهُ وَ فیهِ، فَلَم 

ا في فَقْدِ  حَدٍ مِنْهُمْ فَقْدُ جَمیعِهِمْ إِل 
َ
، وَ لَمْ یَکُنْ في أ وَجَل َ مُشاهَدَةَ الْأَکْرَمینَ عَلَی الِله عَز َ
لِكَ صا هُ مَضى  آخِرَهُمْ، فَلِذ  لامُ لِأَن َ امِ مُصيبَة  الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ الس َ عْظَمَ الْأَی 

َ
 «. رَ یَوْمُهُ أ

تر عباد  چرا، عّ   ت حاّ  و بعد از پدران  ،کنندگانبن الحسین علیهما السّلام سر
ن حضر  از آ و ،رسول خدا لّّ  ا  علیه و آله را ملاقا  نکرده لکن ،بود خلقخدا بر 

ز دّش او جش و پدر از جدّ باشد یعنی از پدر می ه تراثتو علم  ب بود، حدیثی نشنیده
که امیر المؤمنین بود، اخذ  وده رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله ه ضر  فاطمح و در حالی 

ا   با رسول خدا لّّ  هایی پیوسته در حالا  و زمانو حسنین علیه  السّلام را مردم 
کرده بودند گاه یکی از این حضرا  را می ،علیه و آله مشاهده  ال او حدند یاد دیلذا هر 

 و به یادااره بو سخن حضرت  را با او و در  ،با رسول خدا لّّ  ا  علیه و آله افتاده
یزان خداان آتردند، و وقتی آنمی وجاز دنیا رفتند مردم از مشاهده عز روم مح لّ وند عرّ

 نبود مگر در مورد حضر  امام حسین همه آنانو در فقدان هیچ یك فقدان  ،شدند
که بعد علیه ا   از فلذا رتز شهاد  آن حضر ،از دنیا رفت همه آنانلسّلام چه آن 

تزها است. ین ر  حیث مصیبت بزرگتر
کردم: ا  پسر رسول ا ! پس چرا عاعبد ا  بن فضل هاشم گوید: به حضر  عرض  تز مّه ری 

کرد و فرمود: یه  گر تز برکت نامیدند؟ حضر    عاشورا را ر
ا قُتِلَ الْحُسَیْنُ » امِ إِلی  یَزیدَ لَم  اسُ بِالش  بَ الن  لامُ تَقَر َ وَ  ،فَوَضَعُوا لَهُ الْأَخْبارَ  ،عَلَیْهِ الس َ

خَذُوا عَلَیْهِ الْجَوائِزَ مِنَ الْأَمْوالِ 
َ
ذَا الْیَوْمِ  ،أ مْرُ ه 

َ
ا وَضَعُوا لَهُ أ هُ یَوْمُ بَرَكَةٍ  ،فَكانَ مِم  ن َ

َ
 ،وَ أ

اسُ فیهِ مِنَ الْجَزَ  كِ وَ لِیَعْدِلَ الن  بَر ُ ورِ وَ الت َ رُ عِ وَ الْبُكاءِ وَ الْمُصيبَةِ وَ الْحُزْنِ إِلَی الْفَرَحِ وَ الس ُ
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 «. ما بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ  الُله  مَ کَ حَ  ،الِإسْتِعْدادِ فیهِ 
که امام حسین علیه السّلام  ید کشتههنگامی  ب تقرّ  شدند مردم در شام خود را به یز

کربلا و جستند، یافت  ند،کردو حکایت میاز اخبار  و از  ودند، و بابت آن جوائز مالی در
تز بوده که براى او جعل و وضع  ودند وقایع در این ر ى  ک ،جمله اخبار تز ه او این  ین ر

تز برکت است گ ،ر کردند تا مردم از جزع و  یه و این اس  را به خاطر آن انتخاب   ور
تر و تبرّك عدتل  ا  انبین ما و ایش چهآن در وندخدا ،یندمصیبت و حزن به فرح و سر

  .دکن حک  است
 سپس امام علیه السّلام فرمودند: 

هْلِهِ، وَضَعَهُ قَوْمٌّ »
ݩَ
را  عَلَی الْإِسْلامِ وَ أ لِكَ لَأَقَل ُ ضَرَ ! وَ إِن َ ذ  تَنا ،یَا ابْنَ عَم ِ وَ  ،انْتَحَلُوا مَوَد َ

هُمْ یَدینُونَ بِمُوالاتِنا ن َ
َ
ن َ الْحُسَیْنَ  ،یَقُولُونَ بِإِمامَتِنا وَ  ،زَعَمُوا أ

َ
لامُ لَمْ  زَعَمُوا أ  عَلَیْهِ الس َ

مْرُهُ کَعیسَى ابْنِ مَرْیَمَ، فَلا لائِمَةَ إِذَنْ عَلی  بَني أ یُقْتَلْ،
ݩَ
اسِ أ هَ لِلن  هُ شُب ِ ن َ

َ
 وَ أ

ݩݩُ
ةَ وَ لا عَتْبَ  مَی َ

 . «عَلی  زَعْمِهِمْ 
 م بهین قوم انجام دادند ضررش بر اسلام و اهل اسلاچه احرکا  و آن !اى پسر عمو

کمتر است از آن گروهی دیگر جعل و وضع  ودندمراتب  که  گروه مودّ ، چه را   و  این 
 به ، وبیت متدیّنکه به موالا  ما اهل پنداشتند چنین و ،داده قرار خود آئین را ما محبّت

ر آن و ام ،نشده کشتهه السّلام امام حسین علیکه اند پنداشته، اندامامت ما قائل
گردید یم بر مردم مشتبه  در نتیاه به عقیده ایشان  ،حضر  همچون عیسی بن مر

  .سرزن  و ملامتی بر بنی امیّه نیست
ن َ الْحُسَیْنَ »

َ
! مَنْ زَعَمَ أ لامُ لَمْ  یَا ابْنَ عَم ِ ی  یُقْتَلْ  عَلَیْهِ الس َ

بَ رَسُولَ الِله صَل َ فَقَدْ کَذ َ
بَ مَنْ بَعْدَهُ الْأَ الُله  ، وَ کَذ َ ا  لامُ ف عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ عَلِی  ةَ عَلَیْهِمُ الس َ ي إِخْبارِهِمْ بِقَتْلِهِ، وَ ئِم َ

لِكَ مِنْهُ  بَهُمْ فَهُوَ کافِرٌّ بِالِله الْعَظیمِ، وَ دَمُهُ مُباحٌّ لِكُل ِ مَنْ سَمِعَ ذ   . «مَنْ کَذ َ
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کند !اى پسر عمو گمان  که  کشته نشده قطهمانا  کسی   عاً امام حسین علیه السّلام 
کرده و ائّمه بعد ایش لّّ  ا  علیه و آله و عّ   رسول ا  لام را لیه  السّ ان عرا تکذیب 

کشته شدن و شهاد  آن  نیز تکذیب  وده است، یرا این حضرا  جملگی خبر از  ز
رگوار داده کند به خداىبز که ایشان را تکذیب  کسی  یده بزرگ اند و  ز   بر خون و ،کفر تر

که آن  را بشنود مباح و حلال است.هر کسی 
کردم: اى  امام گوید: محضر مباركعبد ا  بن فضل می فرمایید یچه م ا !رسول  پسرعرض 

گفتار قائلند؟ که به این  گروهی از شیعیانتان   در باره 
 حضر  فرمودند: 

ؤُلاءِ مِنْ شیعَتي، وَ إِن ي بَر» ءٌّ مِنْهُمْ کَذا وَ کَذا وَ کَذا وَ کَذا إِبْطالُ الْقُرْآنِ وَ يما ه 
ارِ  ةِ وَ الن   «.الْجَن َ

 )این نانچچنان و چنان و چنان و  زارمیها بو من از آن ،نیستند من یانشیع از گروه این

 .است  )جهنّّ( آت  و بهشت و قرآن  ودن باطل سبب( آنان باطل اعتقاد
 لسّلام فرمودند: سپس امام علیه ا ...

ضَةَ » ِ وا عِصْیانَ الِله  ،لَعَنَ الُله الْغُلاةَ وَ الْمُفَو  رُ هُمْ صَغ َ وا بِهِ  ،فَإِن َ شْرَكُوا ،وَ کَفَرُ
َ
وَ  ،وَ أ

وا
وا ،ضَل ُ

ضَل ُ
َ
داءِ الْحُقُوقِ  ،وَ أ

َ
 410.«فِرارا  مِنْ إِقامَةِ الْفَرائِضِ وَ أ

کند، خداوند غالیان و مفوّ  کوچك  نافرمانی اینان هماناضه را لعنت  و به  ،ردندشمخدا را 
یدند او ز گمراه شده ،و شرك آترده ،کفر تر گمراه  ودن ،و  تیب بدین تر و ،دو دیگران را نیز 

 و پرداخت حقوف فرار  ودند. واجبا از اقامه 
کردم: گوید: به امام عّ  بن موسی الرّضا علیه السّلام عرض  ا  پسر رسول  ابولّلت هرت  

کشته نشد و خداوند حنینلة بن  ا ! که:... حسین  کوفه مردمی عقیده دارند  در اطراف شهر 
کربلاو( را  اسعد شبامیّ  و حسین بن عّ  شد شته ک در آترد و او شبیه او)یکی از شهداو 
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که عیسی شد برده بالا آعان ه علیهما السّلام ب ، و به این آیه از ه شدبردبالا آعان به همچنان 
ل م قرآن ه    :کنندیاستدلا
  411«.وَ لَنْ یَجْعَلَ الُله لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلا  »

کافران بر مؤمنان راهی قرار نداده است.   خداوند براى 
 فرمود: 

وا بِتَکْذیبِهِمْ لِنَبِي ِ الِله صَ  ،عَلَیْهِمْ غَضَبُ الِله وَ لَعْنَتُهُ  ،كَذَبُوا» ی الُله عَلَ وَ کَفَرُ
 یْهِ وَ آلِهِ ل َ

ن َ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِي  
َ
لامُ عَ  ݬݬٍ في إِخْبارِهِ بِأ لَیْهِ وَ الِله لَقَدْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ عَ  ،سَیُقْتَلُ  لَیْهِمَا الس َ

لامُ، میرُ الْمُؤْمِنینَ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي   ؛وَ قُتِلَ مَنْ کانَ خَیْرا  مِنَ الْحُسَیْنِ  الس َ
َ
 لَیْهِ عَ  ݬݬݪٍ أ

لامُ، ا مَقْتُولٌّ  الس َ ا إِل  م ِ بِاغْتِیالِ مَنْ یَغْتالُني ،وَ ما مِن  عْرِفُ ذ   ،وَ إِن ي وَ الِله لَمَقْتُولٌّ بِالس َ
َ
لِكَ أ

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ،بِعَهْدٍ مَعْهُودٍ إِلَي َ مِنْ رَسُولِ الِله صَ 
خْبَرَهُ بِهِ جَبْرَئیلُ  ل َ

َ
 عَنْ رَب ِ الْعالَمینَ  ،أ

وَجَل َ  وَجَل َ . عَز َ ا قَوْلُ الِله عَز َ م 
َ
هُ  «وَ لَنْ یَجْعَلَ الُله لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلا  » :وَ أ فَإِن َ

ة   یَقُولُ لَنْ یَجْعَلَ الُله لِكافِرٍ عَلی   ارٍ قَتَلُوا  ،مُؤْمِنٍ حُج َ وَجَل َ عَنْ کُف  خْبَرَ الُله عَز َ
َ
وَ لَقَدْ أ

بِ  ِ الن َ ینَ بِغَیْرِ الْحَق  اهُمْ لَنْ یَجْعَلَ الُله لَهُمْ عَلی   ،ی  نْبِیائِهِ عَ  وَ مَعَ قَتْلِهِمْ إِی 
َ
لامُ أ  لَیْهِمُ الس َ

ةِ  سَبیلا    412.«مِنْ طَریقِ الْحُج َ
گفته که درتغ  گشتند به تکذیی  کافر  اند، غضب الهی و لعنت او بر ایشان باد! و آنان 

قتل و شهاد  حسین بن دادن  به   ایند در خبریه و آله را میرسول خدا لّ  ا  عل
کشته میحتماً عّ  علیهما السّلام و فرمود:  بدتن تردید قس  به ا  شود. حسین 
کشته شده که از حسین بهتر بودند ،حسین علیه السّلام  کسانی  امیر مؤمنان و حسن  ؛و 

کشته شدند، و از ما کشته کسی نیست مگر این بیت(ل)اه بن عّ  علیهما السّلام  که 
کشته خواه  شد به دست نامردى می یبشود، و من نیز با سّ   دانم از یرا م، اینکارفر

که از جانب رسول خدا لّّ   و او را بدان  ،ما رسیدهبه  ا  علیه و آله آن عهد معهودى 
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وجلّ  که مّا آیه مبارکهداده، و ا خبرمطلب جبرئیل از جانب ربّ العالمین خداوند عرّ اى 
این در مقام حاّت است، یعنی  «یَجْعَلَ الُله لِلْكافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلا   وَ لَنْ »فرموده: 

که خداوند خبر   کافرهیچ خداوند حاّتی براى  بر علیه مؤمن قرار نداده، شکّی نیست 
که انبیاو الهی را ب کفّار  بدتن هیچ حاّت و )یدند، قتل رسانه ناحقّ به داده است از 

که در دست داشته باشند کشتند ، و با این(دلی   جا ه باز آیه درست و ب)که آنان را 
کشتن انبیااست و خداوند براى ا   علیه  السّلام نگذاشته ئیشان راهی و دلی  بر 

که حاّت و بهانه آنان باشد بر ، و با آن دلیل و برهان بتوانند اثبا  حقّانیّت خود (است 
کنند.  علیه انبیاو علیه  السّلام یا مؤمنان 

کلینّی مت رگان از اعلام فقهاو و محدّثین طائفه حقّه امامیّه؛ ثقة احسلام  و شیو  329وفا بز
کمال الدّین و شیو الطائفة طوسی 381لّدتف  ا  طالب  در ال یبة و احمد بن عّ  بن 460در 

ور  و در إعلام ال 6بن الحسن طبرسی قرن در اححتاا  و امین احسلام فضل 6طبرسی قرن
لّی  یفی را از حضر  لّاحب الأمر و زمان  وعصر  دیگران ت مّده  ا  برحمته الخالّّة توقیع شر
ی  جه الشر فرحاّة ا  ع  الخلق اجمعین حاّة بن الحسن المهدّ  سلام ا  علیه و عاّل ا 

کردهدر جواب سؤال اسّاف بن یعقوب ضمن جواب به سؤالا که چنین   دیگر او نقل  اند 
 مرقوم فرمودند:

رْشَدَكَ الُله وَ ثَب َتَكَ »
َ
لْتَ عَنْهُ أ

َ
ا ما سَأ م 

َ
ن َ الْحُسَیْنَ ...  أ

َ
ا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أ م 

َ
لامُ عَ  وَ أ  لَیْهِ الس َ

 413«.، ... فَکُفْرٌّ وَ تَکْذيبٌّ وَ ضَلالٌّ  ،یُقْتَلْ  لَمْ 
که سؤال از و امّا آن کرد ، ا  تو را ارشادچه را  کند و ثابت  آن   قدم( دارد))و هدایت( 

کشته  که هرگز امام حسین علیه السّلام  کند  که اعتقاد  کسی  ست، اشده ن... و امّا قول 
گمراهی )از حقیقت کفر است و تکذیب )خدا و رسول و امامان( و   و دینی )این اعتقاد( 

 واقعیّت تاريخی( است، ... .
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*** 
 ین به اِختیار بود یا جبر؟جنایت شمرلع

که اشت با ایین علیه السّلام دآیا شمر لعنة الله علیه اختیار در قتل سیّد الشّهداء امام حس -سؤال ن 
 امام خبر به شهادت خود داد و خود به مقتل رفتند، یا اختیار نداشت؟.

ر ان اختیاجبر و فقدا  پی  از وقوع آن به معنی مجرّد عل  امام و خبر دادن او به واقعه -جواب
و جنگ  دشمن از فاعل آن نیست، و امام حسین علیه السّلام به امر الهی پس از ا ام حاّت بر

 اید،  توانست دفع با آنان در  ایت به امر الهی با عل   ام به آن و اختیار و نه جبر می
لسّلام اباقر علیه که فرمود: شنیدم پدرم امام محمّداستعلیه السّلام لّادف جعفراز امام 

 فرمود:می
لامُ وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ لَعَنَهُ الُله » ا الْتَقَى الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ الس َ نْزَلَ الُله  ،وَ قامَتِ الْحَرْبُ  ،لَم َ

َ
أ

صْرَ حَت ى  رَفْرَفَ  تَعالَی  عَلی  رَ  الن َ
ْ
لامُ  سِ الْحُسَیْنِ ݥݥأ رَ بَیْنَ ا ،عَلَیْهِ الس َ عْدائِهِ ثُم َ خُی ِ

َ
صْرِ عَلی  أ لن َ

 414.«فَاخْتارَ لِقاءَ الِله  ،وَ بَیْنَ لِقاءِ الِله 
تبرو که هنگامی گ حسین علیه السّلام با عمر بن سعد ملعون ر پا  ردید، شد، و جنگ بر

و فرستاد تا آن که بالا  تعالی مدد غیی فر  علیه ى سر حسینالاهاى خود را بجا 

گردد و گردید یّرمخ حضرت  سپس ،گشود السّلام تز   ار خداوند یا که بر دشمنان  پیر
ید.)و شهاد ( حضر  ملاقا  خداوند  و آن  اید، ملاقا   را برگز

کمال شااع ت و و در ظاهر نیز به جنگ با آنان پرداخت و دفاع فرمود، و در  ایت با 
که از خوارج بود بمینلومیّت  ام به دست شمر لعین شقی ین خلق در آن رتز  سید، ه شهاد  رتر

یّت و زد، مش نینیر دستو شمر لعنه ا  نیز با اختیار و ا ام حاّت بر او به آن جنایت عین  و  
گردد و اهل کشته  که حسین علیه السّلام   شوند اسیر حضر بیت آناراده ا  تعالی بر این بود 

 فرموده بود: او به ا  رسول کهچنان عین  بس هاییحکمت جهت به
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ݥݥأ ا حُسَیْنُ! ی»
نْ  ،خْرُجْ ݩݩُ

َ
 . «قَتیلا   یَراكَ  فَإِن َ الَله قَدْ شاءَ أ

کشته ببیند. ،ا  حسین! خارج شو  همانا خداوند مشیّت فرموده تا تو را 
 ها فرمود:و درباره اهل بیت  فرمود: رسول ا  درباره آن

نْ یَراهُن َ سَبایا»
َ
 415«.إِن َ الَله قَدْ شاءَ أ
 د.که آنان را اسیر ببینخواسته تا اینهمانا خداوند 

کسی که اختیارچون شمر و دیگر قاتلاو   ا خد ،اظهار نکردند هرچند ند،کرد باطل ن امام حسین 

گاه هاآن باطن ظاهرو همه از تعالی لّی  به راآن عل  است، آ لّی  و دهد،می معصوم و  برا  معصوم و

 ا  لعنه شمر چون اشخاصی گرنه و نیست، اختیار سلب و جبر معنی به این  اید،می اظهار کسانی

 به دست راختیا با که داشتند اعتراف انشخود حتّی  کردند، ی پیدا لعنت و عقاب استّقاف
 است. نبوده کار در جبر  و زدند کارهایی چنین

*** 
 وجود دارد؟ به صورت عامّ  بر اقامه شعیره عزاداری فاطمیّهآیا دلیل خاص 

 ،امر ریم و ایندلیل خاص ندا ،حضرت زهرا سلام الله علیها یراجع به اقامه عزا: گفته شده -سؤال
که مثل عاشورا عمومی و نه این ،وده استبیت علیهم السّلام و خواص بمربوط به خود اهل

 چیست؟ این شبهه پاسخ .همگانی باشد
که بر -جواب  یم. یلاقامه عزای فاطمیّه دل ایشبهه این بود  ودی ندار  ور

یم؛ ب  رای اثبات وجود اقامه عزای فاطمیّه، دو دسته دلیل دار
ئل خاص -1 لت دارند که دلا   احادیثی بر این امر دلا
ئل عامّ بر احیا -2 کر اهل ءدلا کر مقامات  علیهم السّلام، بیتذ و  ائل و مراتب آنانفضو ذ

که بر آنان رفته استهمچنین ظلم  .هایی 
کنیمبش جوابکه وارد از این امّا پیش کر  یم لازم است مطالبی را از احادیث ذ  :و

یفى  مطلب اوّل ئل الإمامة صفحه کهحدیث شر و  باقر علیه الصّلوةمحمّداز امام  106کتاب دلا
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که حضرت در ضمن فرمایشی فرمودند: ل میقالسّلام ن  کند 
 وَ  ن ِ جِ الْ  نَ مِ  الُله  قَ لَ خَ  نْ مَ  میعِ جَ  لی  عَ  ةٌّ وضَ رُ فْ ها مَ تُ ها طاعَ یْ لَ عَ  الُله  واتُ لَ صَ  تْ کانَ  دْ قَ لَ  وَ »
  «.ةِ کَ لائِ مَ الْ  وَ  یاءِ بِ نْ أَ الْ  وَ  مِ هائِ بَ الْ  وَ  رِ یْ الط َ  وَ  سِ نْ إِ الْ 

که اطاعت  گذشتهعلیها  الله صلوات زهرا حضرت ازبه تحقیق چنین بوده است   از 
و  چه خداوند تبارک و تعالی خلق فرموده از جن و انسواجب بوده است بر همه آن

پایان و انبیاء و پرن  416.فرشتگاندگان و چهار
لت می یف دلا ت. این که اطاعت صدّیقه طاهره بر همه واجب اسبر اینکند این حدیث شر

 مقام و جایگاه ایشان است.
نوار در بحارمطلب دوّم  از ود خثواب الأعمال به سند  از 11حدیث 1باب 55صفحه 27جلدالأ
 : که فرمودندنقل است باقر علیه السّلاممحمّدجابر از امام 

ݥݥما أ  وءَ سُ  فْ رِ عْ یَ  مْ لَ  نْ مَ » ݩُ
ِ ݩݩ  نْ مَ  ریكُ شَ  وَ هُ فَ  هِ نا بِ بْ کِ ما نُ  نا وَ ق ِ حَ  هابِ ذَ  نا وَ مِ لْ ظُ  نْ نا مِ یْ لَ إِ  يَ وت

تأ
ݩݩَ

ینانا فیما وُ یْ لَ إِ  ی    «. بِهِ  ل 
کس  که بر ما رسیدهنداشته باشد از بدی آن معرفتهر  ه دما ش بهکه  ییهااز ظلم ،چه 

که در حقّ ما شیکُ و حق ،است گرفتههایی  گرفتاری صورت  که بو آن  ما رسیده، ههایی 
یک  هم او وا داشته بر ماها را که آن ظلمکسانی استشر  .ندارا ر

یف؛ گر بنا باشد عزای فاطمیّه برگزار نشود، چگونه افراد متوجّه  با توجّه به این حدیث شر ا
که چه ظلم ن خاندان شده است؟ و اصلًا در مجالس فاطمیّه چه هایی در حقّ ایشوند 
گفته می که بر این خاندان رفته ستمشود؟ ظلمچیزهایی  که هایی  در حقّ ایشان صورت هایی 

که بر اینگرفته  که از اینکشیها رفته است و حقجنایاتى  گرفته است،  هایی  رگواران انجام  بز
صدّیقه طاهره سلام الله علیها عمل به این لذا اقامه مجالس عزای  شود.ها بیان میاین

گرنه یف است و  که این ظلم  ما  حدیث شر کسانی خواهیم بود  یک  ها را بر آن حضرت هم شر
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وا داشته  اند. ر
 خاصاش برای جز مطالب این یفاتاخ درصدد علیها الله سلام طاهره صدّیقه هابر این افهضا

یه جپن از یکی و بکّائین از ایشان نبوده، خاص  از بعد کهاستدر حدیث  و هستند هکنند گر
یه قدری به ،اللهرسول شهادت  شکوه علیه الله سلام امیرالمؤمنین به مدینهاهل که کردندمی گر

یه از که کردند ن ،زهرا فاطمه گر  نیستند.  آرامش در ما هایز
  :است خبرو در 

حترقة م ،ینباکیة الع ،الرّکنمنهدّة  ،ناحلة الجسم ،بیها معصّبة الرّأسأما زالت بعد 
 .یغشی علیها ساعة بعد ساعة ،القلب

یه سوز)عزا( ایشان همیشه عصابه  گر کبه سر مطهّر بستند و همیشه در حال  ودند ب نا
گونه که ساعتی پس از ساعتی حالت غشوه بر ایشان دست میبه   داد. ای 

وایت نمودرا چنین  های حضرتبه معاویه لعنه الله شکوه اشنامه در ظالم اوّل و   :سته ار
صرخت صرخة  ءها بالباب تترسه، و سمعتها و قدالباب و قد ألصقت أحشا فرکلت

 حسبتها قد جعلت أعلی المدینة أسفلها، و قالت: 
بَتاهْ »

َ
ةُ! إِلَیْكِ فَخُذی! ه  الِله  ! یا رَسُولَ یا أ ني کَذا کانَ یُفْعَلُ بِحَبيبَتِكَ وَ ابْنَتِكَ، آهِ یا فِض َ

حْشائيِ مِنْ حَمْلٍ 
َ
 417.«...  ،فَقَدْ وَ الِله قُتِلَ ما في أ

 دتمرا به خوشد، آه ای فضّه! باید می ای پدر! ای رسول خدا! با دختر محبوبت چنین

که در  به پس بگیر ونم)شکم و( خدا قسم باری  کشته شد، ... . در  داشتم 
هایی بر آن حضرت رفت ه چه ظلمکها اعلان اینها اعلان نیست؟ اینها چیست؟ ایناین

های حضرت در و اعلان مصیبت ءنیست؟ آیا فاطمیّه و برگزاری مجالس عزای حضرت زهرا
 مجالس عام جز این است؟

طور مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نزد قبر رسول الله صلّّ الله علیه و آله در محضر همین
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 ند: غاصبین لعنهم الله و عموم مردم چنین فرمود
  418.«! وَ لا حَمْزَةَ ليَِ الْیَوْمَ وا جَعْفَراهْ! وَ لا جَعْفَرَ ليَِ الْیَوْمَ، وا حَمْزَتاهْ »

وز حمزه وز جعفر ی برایم نیست، ای وای حمزه! و مرا امر  ای نیست.ای وای جعفر! و امر
که در چه ظلماین تأوّه و استنصار حضرت را می  راستینیاران جای  ،هاییها و ستمرساند 

 خالی بوده است.
یارت عاشورا را فر نپنج آن ه لعن برا و جمعین الّّ الله علیهم صمحمّد المین آلظ رلعن ب ءو در ز

وا داشتبر صدّیقه طاهره سلام الله علیها  کهآن هارأس ظلمکه در  خوانیممی  .شوده شد و میر
یق حس گوش امیرالمؤوقتی خبر شهادت صدّیقه طاهره سلام الله علیها از طر لام سمنین نین به 

وی زمین افتادند و می ،الله علیه رسید  فرمودند: حضرت با صورت ر
  419«.؟دٍ م َ حَ مُ  تَ نْ یا بِ  زاءُ عَ الْ  نِ مَ بِ »

یت  کسى تعز یم.ای دختر محمّد به چه   )و درد دل خود را( بگو
 رمود: ن فامیرالمؤمنین هنگام دفن صدّیقه طاهره، به رسول الله اظهار حزکه اینیا 

تِكَ یا رَسُولَ الِله عَنْ  قَل َ » دي، صَفِی َ
ساءِ تَجَل ُ دَةِ الن ِ ا حُزْني  صَبْري، وَ ضَعُفَ عَنْ سَی ِ م 

َ
... أ

، لا یَبْرَحِ الْحُزْنُ مِنْ قَلْبي دٌّ ا لَیْلي فَمُسَه َ م 
َ
، وَ أ   420«.، ... فَسَرْمَدٌّ

یده)دختر یگانه و( شکیبائیم از فراق  کم شبرگز وات  یم از سر هان ر زنان جده، و خود دار
گذردیشبم در ب امّا و ،باشد اندوهم همیشگی امّا ضعیف شده، ... مم و غ ،خوابی 

  ... .پیوسته در دلست، 
 احیا شود. یاباید بیت که امر اهلکه عمومیّت دارد بر ایناستها احادیثی اضافه بر این

که در باب ز ا ،اعظم شعائر است ،بیت علیهم السّلاماهلشعائر  ،تعظیم شعائر است احادیثی 
که اینآن ها باز مؤیّد این این میرالمؤمنین هستند.ارکن  ءها آل الله هستند و حضرت زهراجا 

 مطلب است.
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که مظلومیّت حضرت یارت نیست  یارت و دو ز یارات: یک ز ن بودده مقتوله و شهی، و امّا در ز
 کند.ایشان را اعلام می

  كِ یْ لَ عَ  لامُ الس َ »
َ
 421«.هاق ُ حَ  ةُ وعَ نُ مْ مَ الْ  ةُ ومَ لُ ظْ مَ ا الْ هَ تُ ی َ أ

که از حقّتدیدهتو باد ای ستمسلام بر   .ایبازداشته شده ای 
  كِ یْ لَ عَ  لامُ الس َ »

َ
اهِ  ةُ هیدَ الش َ  ولُ تُ بَ ا الْ هَ تُ ی َ أ  نْ عَ  كِ عَ دافِ  وَ  ،كِ ثِ رْ إِ  كِ عَ الُله مانِ  نَ عَ لَ  ،ةُ رَ الط 

ِ  وَ  ،كِ ق ِ حَ  اد    نَ عَ لَ  ،كِ لَ وْ قَ  كِ یْ لَ عَ  الر 
َ
  وَ  ،مْ هُ یاعَ شْ الُله أ

َ
  وَ  ،مْ هُ باعَ تْ أ

َ
 422«.حیمِ جَ الْ  كِ رَ دَ بِ  مْ هُ قَ حَ لْ أ

که تو را از ا کسانی  کیزه، لعنت خدا بر  کردندمرثت سلام بر تو باد ای بتول شهید و پا ، نع 
که سخن تو را )قبول نکردند و( ر کو تو را از حقّت دفع نمودند، و بر آنانی  عنت و لدند، رد 

وان آنان، و آنان را به پایین ین جای آتش )جهنم( ملحق خدا بر شیعیان و پیر  اید.نمتر
« 

یقَ ی الص ِ لَ عَ  ل ِ صَ  هُم َ الل     ... ،ةِ ی َ کِ الز َ  ةَ مَ فاطِ  ةِ د 
الِ  نِ کُ  م َ هُ الل    وَ  ،هامَ لَ ظَ  نْ م َ ها مِ لَ  بَ الط 

ائِ  نِ کُ  وَ  ،هاق ِ حَ بِ  ف َ خَ تَ اسْ    مِ دَ بِ  رَ الث 
َ
  423«.هالادِ وْ أ

گ کیزه صلوات فرست، ... بار الها! تو انتقام  ه او از یرندبارالها! بر صدّیقه فاطمه پا
گیرند که بر او ستم نمودند، و حقّ او را سبک شمردند، و انتقام  ن ه خوکسانی باش 

 فرزندان او نیز باش.
کشته شاین که در حقّ حضرت شده و همین طور   فرزندان ندجا سخن از استخفاف و ظلمی 

 که خداوند انتقام بگیرد.آنان است و این خواهی( )خونایشان و طلب ثار
تُهَا الْمَظْلُومَةُ ...  ،ةِ مَ حْ الر َ  ي ِ بِ نَ  ةِ نَ ابْ  ةِ هیدَ الش َ  ةِ ولَ تُ بَ ی الْ لَ عَ  لامُ الس َ » ی َ

َ
لامُ عَلَیْكِ أ الس َ

كِ وَ دَفَعَكِ  ابِرَةُ، لَعَنَ الُله مَنْ مَنَعَكِ حَق َ بَكِ وَ الص   عَنْ إِرْثِكِ، وَ لَعَنَ الُله مَنْ کَذ َ
عْنَتَكِ 

َ
صَكِ بِریقِكِ  ،أ  وَ أ ،وَ غَص َ

ݩݩَ
 بَيْتَكِ، لَعَنَ الُله مَنْ رَضِيَ بِذ  

ل َ  وَ  فیهِ، شایَعَ  وَ  لِكِ،دْخَلَ الذ ُ
  وَ  اخْتارَهُ،

ݩݩَ
تَقَر َ أ

َ
لْحَقَهُمْ بِدَرْكِ الْجَحیمِ. إِن ي أ

َ
بُ إِلیَ الِله سُبْحانَهُ بِوَلایَتِکُمْ عانَ عَلَیْهِ، وَ أ
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هْلَ الْبَيْتِ 
َ
ی الُله عَلی   وَ الْبَراءَةِ مِنْ  ،أ

عْدائِکُمْ مِنَ الْجِن ِ وَ الْإِنْسِ، وَ صَل َ
َ
دٍ وَ آلِهِ  أ مُحَم َ

اهِرینَ   424«.الط 
 انویبسلام بر حضرت بتول شهیده، سلام بر دختر پیامبر رحمت، ... سلام بر تو ای 

کرد، و تو را به مشقّ ستم که تو را تکذیب  کس  کند هر  ت دیده شکیبا، خدا لعنت 
گلویت انداخت، و خواری را داخل خانهانداخت،  کردو بغض در  کند ات  ، خدا لعنت 

که به این کشیدن تو راضی شدند، و در آنکسانی را  کمک ها به ستمهمه مصیبت  گر 
کردند، خدا آنان را به کردند، و آن را پسندیدند، و بر ضد تو اقدا ین درپستم  که جهنم تر

ان تقرّب بیت و بیزاری از دشمنانتبرساند. من به درگاه خداوند سبحان با ولایت شما اهل
یم، و صلوات خدا برمی ین او باد. جو  محمّد و آل طاهر

تُهَا الص ِ » ی َ
َ
لامُ عَلَیْكِ أ یقَ الس َ كِ مَضَ  ةُ هیدَ الش َ  ةُ د  ن َ

َ
شْهَدُ أ

َ
ن َ  ی  يْتِ عَل... أ

َ
كِ، وَ أ نَةٍ مِنْ رَب ِّ بَي ِ

كِ فَقَدْ سَر َ رَسُولَ الِله، وَ مَنْ جَفاكِ فَقَدْ جَفا رَسُولَ الِله، وَ مَنْ قَطَعَكِ فَقَدْ قَطَعَ  مَنْ سَر َ
كِ بَضْعَةٌّ مِنْهُ  ݥݥأ  .رَسُولَ الِله، لِأَن َ ُ

 شْهِدُ الَله وَ رَسُولَهُ وَ مَلائِکَتَهُ أݩݩݩ
ݩݩَ

نْ  راضٍ  ن ي  عَنْهُ، رَضيتِ  عَم َ

نْ  ساخِطٌّ  أْ  عَم َ نْ تَبَر َ ئٌّ مِم َ ِ  عادَيتِْ، لِمَنْ  مُعادٍ  والَیْتِ، لِمَنْ  تِ مِنْهُ، مُوالٍ ݥݥݥسَخِطْتِ عَلَیْهِ، مُتَبَر 

بْغَضْتِ، لِمَنْ  مُبْغِضٌّ 
َ
حْبَبْتِ  لِمَنْ  مُحِب ٌّ  أ

َ
 425«.  ... أ

که تو بر اساس برهانی از سوی سلام بر تو ای صدّیقه شهیده ... شهادت می دهم 
کردی و شهادت ی وردگارت زندگی  که هرکس تو را خوشنود ساخت پیامبر صلّّ پر دهم 

کرد به پیامبر صلّّ الله علیه و آله  الله علیه و آله را خوشنود ساخته و هرکس به تو جفا 
کرد و هرکس صله کردهجفا  که تو با پیامبر قطع صله نموده ا اش  را با تو قطع  ست چرا 

گواه پاره ای از او جان میان دو پهلوی او هستی . حدا و رسولش و فرشتگانش را 
که تو از او می که تو راضی باشى و ناراضیم از هرکس  که من راضی هستم از هرکس  گیرم 

وی ناراضی باشى  که تو ر وی دوستی دارم با هرکس  که تو بیزار باشى و ر کس  بیزارم از هر 
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که دشمنى نمایی، و بغض دارم نسبت به هرکس دوستی با او  داشته باشى، دشمنم با هرکس 
 که تو بغض داشته باشى، و دوست هستم با هرکه تو دوست داشته باشى، ... .

اهِرَةِ، » لامُ عَلَی الْبَتُولَةِ الط   ...الس َ
، قَدْ  هُم َ الل   ها خَرَجَتْ مِنْ دُنْیاها مَظْلُومَة  مَغْشُومَة  إِن َ

، تَشْکُو إِلَیْكَ وَ إِلی  مُلِ  ة  بیها ما فُعِلَ بِها ئَتْ داء  وَ حَسْرَة  وَ کَمَدا  وَ غُص َ
َ
  .أ

انْتَقِمْ لَها  هُم َ الل  
ها.  426«... وَ خُذْ لَها بِحَق ِ

ون رفت در حالی سلام بر بتول طاهره، ... که خدایا او از زندگی دنیای خود بیر
و پدرش ود، و به درگاه تو بو غصه پر شده  و حسرت کشیده بود، و از بیماریستم

وا داشته بودند. بارالها برایش انتقام بگیشکایت می  ر و حق اوکرد از آنچه نسبت به او ر
 را بستان ... .

« 
َ
لامُ عَلَیْكِ یا أ هیدَةُ، ݥݥالس َ یقَةُ الش َ د  تُهَا الص ِ تُهَا الْمَعْصُومَةُ  ...ی َ ی َ

َ
لامُ عَلَیْكِ أ الس َ

لامُ  ... ،لُومَةُ الْمَظْ  تُهَا عَلَیْكِ  الس َ ی َ
َ
هُم َ صَل ِ عَلی  ،... الْمَغْضُوبَةُ  الْمُضْطَهَدَةُ  أ دٍ وَ  الل  مُحَم َ

 
َ
اهِرَةِ،هْلِ ݥݥأ ها، الْمَمْنُوعَةِ  ... بَيْتِهِ، وَ صَل ِ عَلَی الْبَتُولِ الط  الْمَظْلُومَةِ الْمَقْهُورَةِ، الْمَغْصُوبَةِ حَق ُ

 427«.... الْمَکْسُورِ ضِلْعُها، الْمَظْلُومِ بَعْلُها، الْمَقْتُولِ وَلَدُها، إِرْثُها، 
، ... سلام بر تو ای صدّیقه شهیذه، ... سلام بر تو ای معصومه مظلومه )ستمدیده،

که )حقّش( غصب شده، ... بارالها ببانوی به فشار افتادهسلام بر تو ای  د و ر محمّ ای 
کیزه نی بیت او صلوات فرست، واهل ود )ی خاص( فرست، ..بر بتول طاهره )پا . او ز( در

گردیده، و از ارثش بازداشته که ظلم شده گرفته شده( و غصب   شد، و به غلبه )حقش 
کشته شد،  گردید، و پسرش  و پهلویش شکسته شد، و شوهرش مظلوم )و ستمدیده( 

. ... 
«...  

دَةِ الْمَفْقُودَةِ  هُم َ الل   ی ِ شیدَةِ  ،الْکَریمَةِ الْمَحْمُودَةِ  ،صَل ِ عَلَی الس َ هیدَةِ الْعالِیَةِ الر َ ݥݥݥأ  ،الش َ
م ِ ݩݩُ

ةِ  ئِم َ ها ... ،الْأَ ِ قِمَةَ عَلی   ،مَنْ ظَلَمَها وَ ضاعِفِ الْعَذابَ عَلی   ،وَ انْتَقِمْ لَها مِنْ عَدُو  مَنْ  وَ الن َ
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ها ،غَصَبَها  428«.، ... وَ خُذْ لَها یا رَب ِ بِحَق ِ
گرامی و ستایش شده و سیّده (بانو)بر  رالهابا رتبه و م شهیده بلند ، آناز دست رفته، و 

ود فرست، ... و از دشمنش انتقام بگیر، و عذاب را برکامله تم سه به او هرک ، مادر ائّمه در
کن، غصب نمود حقش را ، و کرد  .. ..و پروردگارا حقّش را برایش بستان، دو چندان 

اهِ  یلَ عَ  لامُ الس َ »...  ݥݥأ  ... وَ ، ةِ میدَ حَ الْ  ةِ رَ الط  ُ
 429.«... ، نْفِطامِ إِ شَهیدِكَ فاطِمَةَ الْ  م ِ ݩݩݩ

یده ) ر بدی(، ز هو جدا ا... سلام بر طاهره حمیده )ستوده(، ... و مادر شهیدت فاطمه بر
. ... 

...«  
اهِرَةِ الْبَتُولِ، لَ عَ  ل ِ صَ وَ  هُم َ الل    تَأ، مُ الْقادِمَةِ عَلَیْكَ  ...ی الط 

ݩݩَ
مَة  مِنْ مُصابِها بِأ  ل ِ
ݩَ

بیها، 
ا حَل َ بِها مِنْ غاصِبیها، ساخِطَة  عَلی   مَة  مِم  ݥݥأ  مُتَظَل ِ

كَ في نُصْرَتِها، بِدَلیلِ ݩݩُ ةٍ، لَمْ تَرْعَ حَق َ م َ
صَةِ بِریقِها،  دَفْنِها لَیْلا   ها، وَ الْمُغَص َ هَا الْحَق َ مِنْ وَ خُذْ لَ  ...في حُفْرَتِها، الْمُغْتَصَبَةِ حَق ُ

 430.«... ، ظالِمیها
که از که از دنیا نزد تو آمد در حالیآنبارالها و بر طاهره بتول صلوات فرست، ... 

مصیبت پدرش دردمند بود، و از آنچه از غاصبین حقش به او رسیده بود شکایت 
که  یش را مراعات نکرده بودند ناراضی بداشت، و از امتی  ه دلیل ، بودحق الهی او در یار

گلوگیرش آن که حقش غصب شد و غصه  ک سپرده شد، همان بانویی  که شبانه به خا
 ... و حقش را برایش از ستمگرانش بگیر، ... . گردید.

«...  
ویلَةِ،  عَلَی صَل ِ  وَ  هُم َ الل   ةِ الْقَلیلَةِ، وَ الْأَحْزانِ الط َ دَةِ الْجَلِیلَةِ، ... ذاتِ الْمُد َ ی ِ الس َ
، الْمَغْصُوبَةِ جَهْرا  الْمَدْفُ  ، الْمَجْهُولَةِ قَدْرا  ا    431.«...  ونَةِ سِر 

کدارنده مدت )با عظمت صلوات فرست، ... ... بارالها و بر سیّده )و بانوی(  م، و عمر( 
که غم ک سپرده شد، و قدر او های طولانی،  ا اشناخته مان، و آشکارندر پنهانی به خا

گردید، ... .  حقّش غصب 
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 ا»... 
...  ،ةِ ومَ لُ ظْ مَ الْ  ةِ ومَ صُ عْ مَ ... الْ ، ةِ لیلَ جَ الْ  ةِ دَ ی ِ ی الس َ لَ ك عَ بارِ  وَ  دْ زِ  وَ  مْ ل ِ سَ  صَل ِ وَ  هُم َ لل  

ِ  ،ةِ ویلَ الط َ  زانِ حْ أَ الْ  ذاتِ  ،ةِ لیلَ عَ الْ  ةِ وبَ رُ کْ مَ الْ   432.«، ... را  هْ جَ  ةِ وبَ صُ غْ مَ ... الْ ، ةِ لیلَ قَ الْ  ةِ د َ مُ ي الْ ف

کن بر سیّده )و بانو ... بارالها صلوات و یادت نما و مبارک  ی( سلام فرست و ز
کشید و از پای افتاد،  دیده، ...، ... معصومه ستمباعظمت که بمصیبت  انویی 

کردندهای طولانیغم که حقش را علنا غصب  کم، ... همان     ، ... .، در مدت 
که آمدهدر ضمن لعن ت و این از که به حضرت شده اسهایی استنیز اظهار ظلم هایی 

کر در مجالس خصوصّ می  .تواند خارج باشدخصوصّ بودن و ذ
 فرمود:  صلّّ الله علیه و آله رسول الله 

اضِ  وَ  رَ آمِ الُله الْ  نَ عَ لَ  ، وَ كِ لَ الُله قاتِ  نَ عَ لَ »  وَ  كِ لِ عْ بَ  مَ ظالِ  ، وَ كِ یْ لَ عَ  رَ ظاهِ مُ الْ  وَ  عینَ مُ الْ  ، وَ يَ الر 
 433.«كِ یْ نَ ابْ 

کشندگ که راضی به که فرمان )به قتلت( داد و آنانت، و لعنت خدا بر آنلعنت خدا بر 
کند ظلآن  کننده به آن و هرکه پشتیبان آن ظالمان باشد، و خدا لعنت  کمک  کننده مو 

 به شوهر و دو فرزندت را.
 فرمود:   و

« 
  نْ مَ  لْ ل ِ ذَ  وَ  ،هابَ صَ غَ  نْ مَ  بْ عاقِ  وَ  ،هامَ لَ ظَ  نْ مَ  نْ عَ الْ  هُم َ الل  

َ
 ذَ أ

ِ  دْ ل ِ خَ  وَ  ،هال َ ارِ ف  بَ رَ ضَ  نْ مَ  ي الن 
  ت ى  حَ  ،هایْ بَ نْ جَ 

َ
 434.«هادَ لَ وَ  تْ قَ لْ أ

کسى کرد، و عقوبت نما  که به او ظلم  کن هرکه را  که غصب حقش نمبارالها لعنت  ود، و را 
گردان، و آنخوارکننده که فرزندش را انداخت که را به دو پهلویش زد تا ایناش را خوار 

 گردان.در آتش جاودانه 
در ظالمین و آزاردهندگان به حضرتش  اتّم و مصداق و اصل از  ،علیها اللهسلام  ءحضرت زهرا



فی جلد /292  3در محضر فقیه معار

 

 ها بیزاری جستند، خطاب به ابوبکر فرمودند: آنخود حضور 
ݥݥݥݥݥفَإِن ي ا » ݥݥݥݥݥشْهِدُ الَله وَ مَلائِکَتَهُ أ ݩݩُ َ

ـنݩݩ َ ݧ ݧ ݧ ݥݥݥݥݥݥسْخَطْتُماني وَ ما أ ݥݥݥݥݥݥݩݩَ کُما أ ݧ َ
بِي َ )صَل   ،ضَيْتُمانيرْ ݩݩ َ وَ لَئِنْ لَقیتُ الن َ

ݩ
ی 

کُما إِلَیْهِ  ݥݥݥݥݥوَالِله لَأَدْعُوَن َ الَله عَلَیْكَ في کُل ِ صَلاةٍ أ  ،الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ( لَأَشْکُوَن َ
یهاݩُ  435«.صَل 

گـواه می کـرده و پس همانا خدا و فرشـتگانش را  کـه شمـا مـرا خشـمگین  گیـرم! بـه درسـتی 
کنم حتمـاً شـکایت شمـا نمودید، و چون پیامبر )صلّّ اللهخشنود ن علیه و آله( را ملاقات 

که به پا می ینرا نزد او خواهم برد، به خدا سوگند! در هر نماز   شمـا کنم.مـی دارم، تـو را نفـر

کردرا شما  نماز هر در سوگند خدا به،کردید اذیت مرا ین خواهم   :نفر
  الل  »

ݩ
ݥݥهُم َ إِن ي أ  ݩُ
 أ ،رَنيݦَ كَ فَاشْهَدُوا یا مَنْ حَضشْهِدُ ݩݩ

ݩݩَ
ݧَ ن ݧ ݧ ݧ ُ هݧ ݧَ ذݨݨݖ ما قَدْ اݧ وَ الِله   یاني في حَیاتي وَ عِنْدَ مَوْتي،ݧ

ݥݥأ  لا  ُ ݧ
مُکُما مِنْ رَأْ ݡَ کݩݩݩ لْقى   سي کَلِمَة  حَت ى  ݥݥݥل ِ

ݩݩَ
ݪݪݪݪݪݓ   أ ݥݥي فَأ رَٮ

ݪݪݪݪݓ شْکُوَكُما بِما صَنَعْتُما ݩَ ي وَ ارْتَکَبْتُما ٮ
 436«.مِن ي

گواه می !خدایا که در اینمن تو را  کسانی  ید شما هم گیرم و اى  اشید بواه گجا حضور دار
کردند ک ،که این دو نفر مرا در زندگی و در حال مرگ اذیّت  چ ه هیو به خدا سوگند 

کار کنم و از شما به سبب  وردگارم را ملاقات  گفت تا پر و ) هاسخنى با شما نخواهم 
وا دکه ( ییهاستم کنم. ایداشتهبر من ر  شکایت 

 این فرمایش حضرت مدارک دیگری نیز دارد.
 و فرمود:
« 

 طْ وَ  دْ دُ اشْ ها، فَ ق َ حَ  كَ ی ِ بِ نَ  ةَ نَ بْ ما إِ لَ ما ظَ هُ ن َ إِ  هُم َ الل  
َ
 437.«ماهِ یْ لَ عَ  كَ تَ أ

کردند به دختر پیامبرت حقش را، پس برخورد شدید خود رابارالها آن به آنان  دو نفر ظلم 
 نشان ده.

 خوانیم:عائی میو در د
« 

 . فیها كَ ی َ بِ نَ  آذی   نْ مَ  نْ عَ الْ  وَ  ،دٍ م َ حَ مُ  كَ ی ِ بِ نَ  تِ نْ بِ  ةَ مَ فاطِ  لی  عَ  ل ِ صَ  هُم َ الل  
 نْ مَ  والِ  هُم َ الل  
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 438.«هامَ لَ ظَ  نْ مَ  لی  عَ  ذابَ عَ الْ  فِ ضاعِ  وَ  ،عاداها نْ مَ  عادِ  وَ  ،والاها
کن هرآن بارالها بر فاطمه دختر پیامبرت محمّد صلوات فرست، و رت را که را پیامبلعنت 

کرده است.   اباش ب که ولایتش را دارد، و دشمنخدایا دوست بدار هر درباره او اذیت 
که به او ظلم  او با که هرکس کسى  کند، و عذاب خودت را مضاعف فرما بر    ود.نمدشمنى 

 کنیم:  چنین سلام عرض می شرتضخدمت حو 
ݥأ یا  كِ یْ لَ عَ  لامُ الس َ » ُ

ݥݥأ الُله  نَ عَ ، لَ نِ یْ سَ حُ الْ  وَ  نِ سَ حَ الْ  م َ ݩݩݩ
ما  كِ تْ عَ نَ مَ  ، وَ كِ ق َ حَ  كِ تْ بَ صَ غَ  ة  م َ ݩݩُ

 حَ  كِ الُله لَ  هُ لَ عَ جَ 
َ
، أ  439.«مْ هِ تِ شیعَ  نْ مِ  ، وَ مْ هُ نْ مِ  كِ یْ لَ إِ  ريءٌّ ا بَ نَ لالا 

که حقت را غصب نم کند امتی را   وود، ای مادر حسن و حسین! بر تو سلام، خدا لعنت 
ک ل نمود از آنچه  کرد، من از آنان و پیروانه خداوند برایت حلا درگاه  هشان باز آن منعت 
یم. می تو بیزاری  جو

   فرمودند: علیه السّلام ضارّ العلّّ  امام
رَ مُصابَنا،» ا، ارْتُکِبَ  لِمَا ی  وَ بَك مَنْ تَذَک َ وَ مَنْ  الْقِیامَةِ، یَوْمَ  دَرَجَتِنا في مَعَنا کانَ  مِن 

رَ بِ  بْك وَ  ی  مُصابِنَا فَبَكذُک ِ
َ
یُحْیا  مَجْلِسا   جَلَسَ  وَ مَنْ  الْعُیُونُ، یَوْمَ تَبْكِي لَمْ تَبْكِ عَیْنُهُ  ،ی  أ

مْرُنا، لَمْ یَمُتْ قَلْبُهُ یَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ  فیهِ 
َ
  440.«  ...، أ

کند که یاد مصیبت ما  کردند ،هر  ید بدان چه با ما  وز قیامت با ما  ،و بگر جه ما رر ددر
یاند ،است ید و بگر کند و بگر که یاد مصیبت ما  ودیده ،و هر  یان نشود ر گر کاش  ى  ه ز

یانستهمه دیده گر که امر ما در آن زنده می ،ها  که بنشیند در مجلسى  لش د ،شودو هر 
که دل ى    ، ... .ها بمیردنمیرد روز

گوید: امام جعفرصادق علیه السّلام فرمودند:    ابان بن تغلب 
، وَ کِتْما الْمَهْمُومِ  سُ نَفَ » هُ لَنا عِبادَةٌّ ، وَ هَم ُ نا جِهادٌّ في سَبیلِ الِله لِظُلْمِنا تَسْبیحٌّ ِ   . «نُ سِر 
وى آورده تسبیح و اندوه او نَ  که به ما ر فَس زدن شخص اندوهگین براى ظلم و ستمی 
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 است.  براى ما عبادت و بندگی، و پوشیدن سرّ و راز ما جهاد و پیکار در راه خدا
  سپس فرمودند:

نْ یُکْتَبَ ه  »
َ
هَبِ  الْحَديثُ  ذَایَجِبُ أ  441.«بِالذ َ

که این حدیث با آب طلا نوشته شود.  بایسته است 
د هر چنوده است سلام الله علیها بمجالس عزای حضرت زهرا اقامه سیره شیعه ها اضافه بر این

گاهی بیخود اهل، حتّی ها در غایت تقیّه بودهدر بعضی دوران کر ت هر از چند  به ها را صیبتمذ
که چه بسا چند نفر از شیعیان بودند یاو فرمودند افراد می ضرت بر ح که هاییظلم ،در مجالسى 

کر می که اهلمی ،کردندرفته ذ سلام الله علیها  ءاحیاء نام حضرت زهرا بیت هم درصددرساند 
وف تقیّه نمیها بودهو بیان این ظلم  ذاشته.گاند لکن ظر

کسى بگوید مصائب حضرت زهرا که  ر داید ب ءو عزای حضرت زهرا ءبنابراین هیچ دلیلّ ندارد 
کر  وحیا بشود عزای ایشان باید اِ  ،باشدنتقیّه مقتضی وقتی شرایط  .مجلس خصوصّ باشد ذ

که بر حضرت رفتهظلم  .ودشاست باید به صورت علنى انجام  هایی 
 مودّتبنابر آیه 
ةَ فيِ الْقُرْبی  ... قُلْ لا  » ا الْمَوَد َ

جْرا  إِل َ
َ
سْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
   442.« ... أ

که مودّت کنم، جز آن... )ای پیامبر!( بگو پاداشى )برای رسالت( از شما درخواست نمی
رف )و دوستی که واجب است(.ذی (ژ  القربا )یم 

یضهمحبّت و اظهار آن به خاندان وحی  و  ،ن استآجمله ای آنان از است، و اقامه مجالس عز فر
وایاتى  درتوضیح آن  ه در عقب ه و سلّمصلّّ الله علیه و آلرسول الله کند حکایت می کهاستر

گرفتدوّم از  د انه خوبیت ایشان بیش از خکه نسبت به اهل ندانصار در اول اسلامشان عهد 
کنند به مدینه   فرمود: انآن به ومقدّم بدارند  بر جان و مال و اهل خود حتّی  را بیتو اهل ،توجه 

شْتَرِطُ  » ...
َ
نْ  سيفْ لِنَ وَ أ

َ
نْفُسَکُمْ وَ تَمْنَعُونَ  امِم   نيتَمْنَعُوأ

َ
هْ تَمْنَعُونَ أ

َ
تَمْنَعُونَ  امِم   ليأ
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ها
َ
وْلادَكُمْ وَ  لِیَکُمْ أ

َ
     443.« ... أ

که هر آن... و برای جانم شرط می که از جان خودتان منع میکنم  نید بر جان کچه را 
کنید )از جانم دفاع نمایید( و منع نمایید از جان خاندان من  که ر آنهمن نیز همان  چه را 

 کنید )از جان خاندانم دفاع نمایید( ... .از خاندان و فرزندانتان می
یزانشان وارد می که بر عز که برای مصائبی  این از  شود اقامه عزا نمایند، وو معمول ملل است 

 ای رسول الله از انصار نیز بوده است و به تحقیق از همه مسلمانان.هخواسته
گفته شده دلیل خاص بر اقامه مجالس عزای حضرت زهراء سلام الله علیها وارد این و شده نکه 

گفت  که ابهامی وجود دارداست؛ باید  ود دلیل خاص در امری است  م احکاو در همه  ،ور
یمفرعی   .فقه نیز دلیل خاص ندار

*** 
کی و نیکویی نور  هسور 26آیه  آیا لت بر پا  کندمیزنان پیامبر  دلا

محمّلد صللّی الله عللیهم اجمعلین در شلبکه ملاهواره رخی نادانان از پیلروان ظلالمین بله آلب -سؤال
کلملله شللبهه کردهای را نشللر دادهای  کلله آیللهانللد و چنللین ادعللا  بیثللاتُ الْخَ »النللور  24از سللوره 26انللد 

للِلْخَبیثینَ وَ  بینَ وَ الطَّ للیِّ باتُ لِلطَّ للیِّ بُو الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثلاتِ وَ الطَّ بلیِّ یللِّ لانَ لِلطَّ ؤُنَ مِمَّ یَقُولُلونَ  اتِ أولئِلكَ مُبَلرَّ
کَلریم کی و نیکللویی همله« لَهُلمْ مَغْفِللرَةٌ وَ رِزْقٌ  للت میآن دربللاره زنلان پیللامبر اسلت و بللر پلا کنللد. هللا دلا

  ... . باشدو حفصه میالبته مقصود آنان عایشه 
ین العابدین علیهما السّ امام علّّ  -جواب   لام فرموده اند: بن الحسین ز

  هِ ل   لِ  دُ مْ حَ الْ »
  لَ عَ ذي جَ ال َ

َ
 .«قاءِ مَ حُ الْ  نَ نا مِ دائَ عْ أ

 ها قرار داد.احمقکه دشمنان ما را از سپاس خدای راست
وجـین از داننـد. لکـن اهمسران پیامبر را هم تراز ایشان میاینان  کـه ز یـن آیـه بـدان معنـا نیسـت 

یخ دیـده شـده اسـتهمه جهات مثل هم  وجـین، باشند. هم در جامعه و هم در تار که یکـی از ز
کــافر، فاســق و مســتحق آتــش بــوده اســت.  ى بــد،  لی دیگــر خــوب، مــؤمن و مســتحق بهشــت و
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نـد در آیـات عا هسـتند. چنانچـه خداوبمثـالی بـر ایـن مـد بو لوط نبى ءنبیاسران نوح شیخ الأهم
یم می  فرماید: سوره تحر

ذ ضَرَبَ الُله مَثَلا  »
وا امْرَ لِل َ تَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ اَ تَ نُوحٍ وَ امْرَ اَ ینَ کَفَرُ

 «....  عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ یُغْنِیا عَنْهُما
ن لوط ر ن نوح و ز کافران مثل زده، ز که تحت نکاح دو نخدا براى بیان حال  ز فر اا 

کردند،   ... .بندگان صالح ما بودند، به آن دو خیانت 
ن  ن  ،نـدکردهـا خیانـت مـیو بـه آن ندشـوهران خـود را قبـول نداشـتاین دو ز وح نـالبتـه خیانـت ز

گفت: چـون مـن پیغمبر مخالفت با رسالت وى و بدگویی از آن حضرت بوده است و به مردم می
ن ل همیشه با او هستم از ید. ز یب وى را نخور یـز ن وط نـبّی حالات او باخبرم و او دیوانه است و فر

ان آن ســاخت و اســرار خانــه همســرش را بــه دشمنــقــوم لــوط را از وجــود افــراد تــازه وارد بــاخبر مــی
کلمـه داد و موجب فتنه و فساد میحضرت می ره را دربـا« خانتاهمـا»شـد. قـرآن مجیـد صـراحتاً 

کار برده است  .آنان به 
ین زنان دنیا است. شوهرش مستحق آتش و جهـنمآنان اما برعکس و بهتر ن فرعون جز  ، آسیه ز

نی استبود لی خود آسیه در زمره چهار ز بهشـت  که در قرآن از آنان نام بـرده شـده و مسـتحق، و
 رضوان است.

 بنابراین، معناى آیه مذکور چنین است: 
ن پاك ها هستند. زناك نیز راغب به آنزنان ناپاك شایسته مردان ناپاك و مردان ناپا»

 « دها دارنلایق مردان پاك و مردان پاك نیز تمایل به آن
که می ى از همین سوره است   فرماید: در حقیقت این آیه تفسیر آیه دیگر

ان» ا الز  ا زانٍ أوْ مُشْرِ زانِیَة  أوْ مُشْرِكَة  وَ الز  ي لا یَنْکِحُ إِل   «.كٌّ انِیَةُ لا یَنْکِحُها إِل 
کار و مشرك ازدواج  کار جز با مرد زنا ن زنا کار و مشرك، و ز ن زنا کار جز با ز مرد زنا
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  (.باشندن دو فرقه متمایل به هم میای)کند، نمی
کـرده گر برخی از زنان پیامبر هم بـر خـلاف ایشـان حرکـت  ف انـد، خـلاد نمـودهانـد یـا تمـرّ بنابراین ا

 باشد.نص آیات فوق نمی
گرفتهى آنالمیزان و بیضاو  کان و افو لع اند چون این آیه پس از آیات زناها را مردان و زنان 
گفت زنان پایواقع شده و م لی اندکمخصوص مردان پا کشود   » ... و

ُ
ؤُنَ مِم  ول  ݥݥأ ا ئِكَ مُبَر َ

ینه مراد بودن مردان و زنان است «یَقُولُونَ  گر  که در صورت اولچنانکه در المیزان آمده قر  رادما
ؤُنَ »از  ؤُنَ » ماند چون نمیمحلّّ  کتبرئه زنان پاه باشند دیگر ب کمردان پا «مُبَر َ همچنین « مُبَر َ

یان اف ن لعا و کخبیثون و طیّبون شامل مردان و زنان است و مقصود از آیه عموم است و جر
نوار:یکی از مصادیق آن می یان بحث حضرت  20ب 44/84باشد. در بحار الأ  امامضمن جر

که آنسن ح   حضرت فرمود: مجتبی علیه السّلام با معاویه و یارانش نقل شده 
ؤُلاءِ ابُكَ ه  هُمْ وَ الِله یا مُعاوِیَةُ أنتَْ وَ أصْح الْخَبِيثاتُ لِلْخَبيثینَ وَ الْخَبيثُونَ لِلْخَبيثاتِ »

ی ،یعَتُكَ وَ ش بـباتُ لِلط َ  ـِ وَ الط َ یی ِ باـبُونَ لِلط َ  ـِ ینَ وَ الط َ ݥݥأ تِ ی ِ
ؤُنَ مِم  ول  ݩُ لَهُمْ ا یَقُولُونَ ئِكَ مُبَر َ

زْقٌّ کَر ݪݪݪݓ عَلِي ُ بْنُ أ هُمْ  یمٌّ مَغْفِرَةٌّ وَ رِ   .«یعَتُهُ ي طالِبٍ وَ أصْحابُهُ وَ شٮ
و تــو و یــاران  «يثــاتِ الْخَبيثــاتُ لِلْخَبيثــینَ وَ الْخَبيثُــونَ لِلْخَب»خــدا قســم اى معاویــه ه بــ

باتُ ـوَ الط َ » ،تواندشیعیان  بـلِلط َ  ی ِ بُونَ ـوَ الط َ  ینَ ی ِ یـ ی ِ و ابی طالـب و یـاران  بـن علّّ « باتِ  ـِ لِلط َ
 اویند.شیعیان 

که درباره افترا بستن آن یـه اسـت ،هـا بـه همسـر طـاهره پیـامبراینان آیاتى از قرآن را   ،حضـرت مار
کرده گـر سـبباً انـد و اینفراموش  کسىـ ا ی نسـبتی داشـته باشـد و از بـا پیـامبر و یـا حـتّی نسـباً  کـه 

کر میآوردبرای وی عدالت و شرافتی به بار نمی ،خانواده وی باشد که ذ شود و ، با توجّه به آیاتى 
یم بـه زنـان پیـامبر و تفسـیر ایـن آیـات از اهلخطاب کـر بیـت نبـوّت و رسـالت و شـأن های قرآن 

ول این آیات معلوم می گـر بـه شـرط نز کـه تنهـا ا قَیْـ»شود  أمومـة »عمـل نماینـد شـرافت  «تُن َ إِنِ ات َ
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 کنند:را پیدا می« المؤمنین
  :29آیه( الأحزاب 33)سوره

« 
َ
بِي ُ قُلْ لِأَ یا أ هَا الن َ نْیا وَ زینَتَها فَتَعالَیْنَ ی ُ واجِكَ إِنْ کُنْتُن َ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الد ُ ݥݥأ زْ

عْکُن َ وَ ݩݩُ مَت ِ
ݥݥݥأ 
حْکُن َ سَراحا  جَمیلا  ݩݩُ ِ  «.سَر 
یور آنا گر زندگی دنیا و ز ا متاع شمبه  خواهید بیائیدرا میى پیامبر به زنان خود بگو: ا

یباییبدهم و به  یم. ز گو  طلاقتان 
 :30آیه( الأحزاب 33)سوره

 دْنَ الَله وَ رَسُولَهُ وَ الدَ وَ إِنْ کُنْتُن َ تُرِ »
َ
عَد َ لِلْمُحْسِناتِ مِنْکُن َ أ

َ
جْرا  ارَ الْآخِرَةَ فَإِن َ الَله أ

 «.عَظیما  
گر خدا و رسولش و قیامت را می  زرگیخواهید، خدا براى نیکوکاران شما پاداش بو ا

کرده است.  آماده 
  :31آیه( الأحزاب 33)سوره

بِي  »  مَنْ یَ  ݬِ یا نِساءَ الن َ
ݩْ
نَةٍ یُضاعَفْ لَهَاأ الْعَذابُ ضِعْفَیْنِ وَ کانَ  تِ مِنْکُن َ بِفاحِشَةٍ مُبَي ِ

 «.ی الِله یَسیرا  لِكَ عَلَ ذ  
ى بکند، عذاب، دو برابر براى او  گناه آشکار که از شما   ضافهااى زنان پیامبر هر 

 شود و این بر خدا آسان است.می
  :32آیه ( الأحزاب33)سوره

 وَ مَنْ یَقْنُتْ مِنْکُن َ لِل   »
َ
 هِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحا  نُؤْتِها أ

َ
تَیْنِ وَ أ زْقا  عْتَ جْرَها مَر َ دْنا لَها رِ

 «.كَریما  
کند، و عمل صالح انجام دهد، پاداش  که از شما خدا و رسولش را اطاعت  دو  و رااو هر 

کردهبرابر می گوارا آماده  ى  وز  ایم.دهیم و براى او ر
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  :33آیه ( الأحزاب33)سوره
« 

َ
بِي ِ لَسْتُن َ کَأ قَیْتُن َ یا نِساءَ الن َ ساءِ إِنِ ات َ ذي في حَدٍ مِنَ الن ِ

 فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ ال َ
وفا    «.قَلْبِهِ مَرَضٌّ وَ قُلْنَ قَوْلا  مَعْرُ

گر متقّ باشید مانند دیگر زنان نیستید، صداى خویش را ن کنید نازك اى زنان پیامبر، ا
گوئید. بیماردلتا  کند سخن به متعارف   در شما طمع 

 «قَیْتُن َ إِنِ ات َ »توجه شود به شرط آیه:  
  :34آیه ( الأحزاب33)سوره

ةِ الْ  وَ قَرْنَ في» جَ الْجاهِلِی َ جْنَ تَبَر ُ   ولیأُ بُیُوتِکُن َ وَ لا تَبَر َ
َ
کاةَ وَ أ لاةَ وَ آتینَ الز َ  وَ قِمْنَ الص َ

 
َ
 «.طِعْنَ الَله وَ رَسُولَهُ أ
وج نمـود و بنـاب حقّ  هعایشه بر امام و خلیفه ب کهحال آن گفتـه یعقـورسول الله خـر   و بی و نجمـیر 

ثیر  کشته ش 30000ابن الأ کشـتهدنفر  کـه تمـامی  وه و جنگند   وهـای فـتح عـراق های پنجـاه غـز
 نفر بوده است.  10000فارس و آذربايجان و مصر 

ن نیز این آیه  کـه خداونـد میپیـامبر درباره آن دو ز بـه جهـت  نمایـدامـر بـه توبـه میآنـان را باشـد 
 :  و خیانت به آن حضرتمخالفت با رسول الله

یم66)سوره   :4آیه ( التحر
إِنْ تَتُوبا إِلَی الِله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیْهِ فَإِن َ الَله هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْریلُ وَ »

 .«لِكَ ظَهیرٌّ صالِحُ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمَلائِکَةُ بَعْدَ ذ  
کنید  گر به خدا توبه  گر بر  بایستها که قلوب شما از حق منحرف شده و ا لیه عاست 

کار مؤمن که( خدا حامی اوست و جبرئیل و نکو  کنید، )بدانید  ى   ان وپیامبر همکار
کمك او هستند.بعد از آن فرشتگان  ها 

ن نوح و لوط را می فرماید:   در این آیه مثال دو ز
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یم66)سوره   :10آیه ( التحر
ذ»

وا امْرَ ضَرَبَ الُله مَثَلا  لِل َ تَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ اَ تَ نُوحٍ وَ امْرَ اَ ینَ کَفَرُ
ارَ مَعَ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ یُغْنِیا عَنْهُما مِنَ الِله شَيْئا  وَ  قیلَ ادْخُلاَ الن 

 «.اخِلینَ الدَ 
که  ن لوط را  ن نوح و ز کافران مثل زده، ز  فر ازتحت نکاح دو نخدا براى بیان حال 

کردند،  ى از عذاببندگان صالح ما بودند، به آن دو خیانت  ا از رخدا  آن دو پیامبر چیز
گفته شد داخل آتش شوید با داخل شوندگان کفایت نکردند، به آن دو  ن   .آن دو ز

  :6-2آیه ( المسد111)سورهو درباره عموی پیامبر می فرماید: 
تْ یَدا ـتَ »  ب َ

َ
ݪݪݪݓ أ غْنى   *بٍ وَ تبَ َ لَهَ  يٮ

َ
وَ  *نارا  ذاتَ لَهَبٍ  سَیَصْلی   *عَنْهُ مالُهُ وَ ما کَسَبَ  ما أ

تُهُ حَم  
َ
 «.جیدِها حَبْلٌّ مِنْ مَسَدٍ  في *الَةَ الْحَطَبِ امْرَأ

یده باد هر دو گردیدد بر یده  کفا*ست ابی لهب و بر کت او  کسبش از هلا وت و   یتثر
ودی در حتما به*نکرد نیز )است  هیزمکشکه زنش  *شودور داخل میهآتش شعلز

گردن دارد.*شود(داخل آتش می یسمانی از لیف خرما به   و ر
که شیعه و مخالفین به آن معترفند کارهایبرخی از    :عایشه 

کـه سـایر زنـاو در تمام دوران عمر خود آرام نبوده و همواره اعمالی را مرتکب می  -ران پیغمبـشـده 
کـه در عمـالی را مرتکـب نشـدهچنین ا -حتی حفصه  هـای کتابانـد. بنـابراین، اعمـال عایشـه 

وان اصحاب سقیفه ملعونه یخ زنـدگی او را لکـه دار هم فراوان به چشم مـی پیر وده نمـخـورد، تـار
 است. 

بیــت امــام حســن و اهــل و هــایش بــا امــام عــلّّ شــیعیان، عایشــه را نــه فقــط بــه خــاطر مخالفت
که حـتّی بلکه بلام علیهم السّ طهارت  کـرد، مـورد انتقـاد  بـه خـود پیغمبـر مـیه دلیل آزار و اذیتی 
کــرد و عـلّ رغــم دهنــد. او بارهـا از دسـتورات رســولقـرار مـی پیچی  الله صـلّ الله علیــه و آلـه سـر
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یفه:  گاهی از آیه شر  آ
ذ»

نْیا وَ الْآخِرَ إِن َ ال َ هُ فيِ الد ُ  ینَ یُؤْذُونَ الَله وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الل َ
َ
  «.ینا  عَد َ لَهُمْ عَذابا  مُهةِ وَ أ

کنند خدا آنان را در دنیا و آخرت لآنان  اىرده و برک تعنکه خدا و رسول او را آزار و اذیت 
  .آنان عذاب بزرگی مهیا ساخته است

 نمود.موجبات ناراحتی پیامبر را فراهم می
کنز العی هند علّّ  ملاو حیاء العلوم، إالی در جزء دوم براى مثال غزّ   ال، ابـویعلّمّـدر جلد هفتم 

کتاب امثال آورده که: در مسند و ابوالشیخ در   اند 
 روزى ابوبکر به ملاقات دخترش عایشه رفت. بین پیغمبر و عایشه ناراحتی پیش

اهانت  آمده بود، لذا پیغمبر ابوبکر را به قضاوت طلبید. عایشه در وقت سخن گفتن:
 این کلمات« در گفتار و کردارت عدالت پیشه کن!»گفت: کرد و به پیغمبر میمی

 خترشآمیز چنان در ابوبکر تاثیر گذاشت که بلافاصله سیلی محکمی بر صورت داهانت
 اش سرازیر گشت.نواخت و خون بر جامه

کهغزّ  کتاب نقل نموده    :الی نیز در همان 
له و آ الله علیهالله صلی وقتی ابوبکر وارد منزل دخترش عایشه شد، دریافت که رسول

 پیغمبر خطاب به ها قضاوت کند.از عایشه ناراحت است. لذا خواست تا میان آن
 به لکن بگویید. شما ا من بگویم؟ عایشه در پاسخ گفت:گویی یعایشه گفت: تو می

تو همان گفت:  دیگرى جمله یید!!. سپس درو سخن حق چیزى نگو راست حرف جز
  .خدایی!؟ کنی پیغمبرتی که فکر میکسی هس

فی و سـایر  کـو ى، مسـعودى، ابـن اعـثم  یخ طبـر کتـب غـزالی، تـار گر  وان آنـانا ، مطالعـه شـود پیـر
کــه عایشـه را متمــرّ ملاحظـه مــی ب انــد. مگـر در ســوره احــزاد اوامــر خـدا و رســولش خوانـدهشـود 

که:   خطاب به تمام زنان پیغمبر نیامده است 
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جْنَ وَ قَرْنَ ف» ةِ الْ ي بُیُوتِکُن َ وَ لا تَبَر َ جَ الْجاهِلِی َ  .«ولی  أُ  تَبَر ُ
وید و مادر خانه ورت و حاجت بیرون نر ید و بدون ضر گیر نند هایتان نشسته و آرام 

  .یش نکنیدت خودآرایی و آرازمان جاهلیّ 
ىالله دستور قرآن را اطاعت نمودند و به غیر از مـوابه همین دلیل تمامی همسران رسول ور ، رد ضـر

ون نر که چرا حجّ از خانه بیر که از سوده پرسیدند  گفـت عمـره نمـی فتند. براى مثال وقتی  وى؟  ر
که بیك ي رْنَ فوَ قَ » ام و از این به بعد باید اطاعت امر حقجاى آوردهه بار حج بر من واجب بوده 

کار را انجام داد. «بُیُوتِکُن َ   را بکنم. ایشان تا زنده بود همین 
 فرماید: ر را تقواى آنان دانسته و میقرآن مجید شرط فضیلت زنان پیغمب

« 
َ
بِي ِ لَسْتُن َ کَأ قَیْتُن َ یا نِساءَ الن َ ساءِ إِنِ ات َ  «.حَدٍ مِنَ الن ِ

گرب آنان از و نیستید زنان دیگر مانند !پیامبر زنان اى ید،ا  . اشیدب ترس خدا متقّ و رتر
یفه قرآن تمرّ و از آیات  ندمستثنى بودو حفصه در میان همسران پیامبر، عایشه  و  ددنـکرد مـیشر

 .عایشه بیشتر
بیر شد و به جاى نشستن در خانه، به بصره رفتـه دسـتور داد تـا عایشه  يچه دست طلحه و ز باز

وان عثمـان بـن حنیـف را در  -لامعلیـه السّـ والی منصـوب امـام عـلّّ  -موهاى سر و صورت و ابر
یانه اخراج کندند و پس از ضرب و شتم، او را با تاز صد نفـر از مـردم  کنمودند و بیش از ی بصره 

کـه چهـل نفـر آنبی کشـته شـدنددفاع آن سـامان را بـه قتـل رسـاندند  بـه نقـل از  -هـا در مسـجد 
ى وابن ره پـوش، هماننـد  و پلنـگبـا پوسـت گـاه خـودآن -الحدیـدابـن ابی اثیر، مسعودى، طبـر ز

کـه عسـکر نـام داشـت سـوار شـد کی ى  و بـه میـدان آمـد. در  مرد جنگی زمان جاهلیت بر شتر
تى وجه پیامبرخدا را باصور لی ز بیر و دیگران، زنان خود را در خانه نشاندند و  که همان طلحه وز

زار و اوصاف فوق به کار  عـلّّ  -لام فرسـتادند. همـان امیرالمـؤمنینىعلیـه السّـ نبرد با علّّ  میدان 
کر، در -لامعلیه السّ  کتاب صد جلدى حافظ ابن عسا باشـد. مناقب وى مـی که سه جلد از 
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زار کار يخته شد. سی هزارخون  -که به دلیل حرکت عایشه اتفاق افتاد -در این   نفر ر
وى عداوت و دشمـنى بـا وى بـوده و پیـامبر خـدا صـلّّ علیه السّ  و جنگ عایشه با علّّ   الله لام ر

کفـر و نفـاق را بغـض و جنـگ بـا عـلّّ علیه و آله یکـی از نشـانه وده ن نمـلام بیـاعلیـه السّـ هـاى 
بی از خــود عایشــه نقــل ودّ مــدر جلــد ســوم  -فقیــه همــدانی شــافعی -د عــلّّ اســت. میــر ســیّ  ةالقر

که پیامبر خدا صلّّ می   علیه و آله فرمود:  اللهکند 
کس بر علّّ  که هر  کا خداوند با من عهد نموده  کند  وج  گاهش در فر است و جايخر

  .باشدآتش می
کـه چـرا که علّ رغم نکته جالب توجه آن است ا بـپاسخ عایشه، وقتی از خود عایشه پرسیدند 

گفت: علیه السّ  شنیدن چنین حدیثی بر علّّ  کردى؟  وج   لام خر
 یاد آوردم.ه که در بصره باین حدیث را فراموش کرده بودم تا آن

یخ دربــاره ایــن حرکــت عایشــه چنــین مــی کــه از مکّــتــار ى  وز ه بــه قصــد چنــین نبــردى نویســد: ر
نـین چز انجـام  الله علیه و آلـه او را اصلّّ  اللهدوستانش و حتی زنان پاك رسول حرکت نمود، تمامی

کـه مخالفـت بـا عـلّّ  ى نمودنـد  کردند، و یاد آور خین ورّ مخالفـت بـا پیغمبـر اسـت. مـ ،حرکتی منع 
که پیامبر خدا صلّّ نقل می عامّه  لله علیه و آله به عایشه فرمود:  اکنند 

کنندهاى حکه سگ بترس از آن راهی   .وأب بر تو پارس 
که عازم بصره بود، اول شب به آب بنى  ورفته گها اطراف محمل او را کلاب رسید. سگزمانی 

 پارس نمودند.
گفتنـد: لی در عـین حـال بـاز« حـوأب» عایشه نـام ایـن محـل را پرسـید،  ه هـم اسـیر توطئـ اسـت و
بیر بود و به راه خود ادامه داد.  طلحه و ز

کبـر ن مجتـبی علیـه السّـامام حس شهادتپس از  لام نیـز سـوار قـاطر شـد و راه را بـر جنـازه سـبط ا
لام را لام بست و اجازه نداد تا امام حسن علیـه السّـپیغمبر، یعنى بر جنازه امام حسن علیه السّ 
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کنند. مردان بنى کننـد، امـا کنار قبر پیغمبر دفن  کشـیدند تـا او را از سـر راه دور  هاشم شمشیرها را 
ى نموده و فرمود: علیه السّ امام حسین   لام جلوگیر

نی سر اندازه به نیست راضی که نموده وصیت برادرم یزد.نازهج پی در سوز   اش خون بر
بـن  سـف سـبطلذا جنازه را برگرداندند و در قبرستان بقیـع بـه خـاك سـپردند. مطالـب فـوق را یو

ى در تذکرة  وج الذّ واصّ الخجوز ج نهـشـرح در جلـد چهـارم  الحدیدهب، ابن ابی، مسعودى در مر
وضة الصّ البلاغه، محمّ  یخ افا، احمد بن محمّـد خواوند شاه در ر جمـه تـار فید حـنفى در تر کـو و  عـثم 

وضة المناظر آورده وایـت مـاند. مخصوصاً مسعودى از قول ابن عبّ نیز ابن شحنه در ر کنـد یاس ر
 : گفتکه خطاب به عایشه 

پسر  نازهروز سوار قاطر شوى و راه را بر جآیا روز جمل تو را بس نیست تا این که ام
نیز  فیل پیامبر خدا ببندى؟ گاهی سوار شتر، گاهی سوار قاطر و اگر زنده بمانی سوار

  .که به جنگ خدا نیز خواهی رفتاینکنایه از  -خواهی شد
ى و ابو الفرج اصفهانی در مقاتل الطّ محمّ  و یر طبر   :اندین آوردهیّ البد ابن جر

ى جاه لام به گوش عایشه رسید، سجده شکر بعلیه السّ  ادت امام علیّ چون خبر شه
از  جا حاضر بودسلمه که در آن زینب دختر امّ  .رد و اظهار شادمانی و سرور کرد!!آو

جد گونه به ولام اینعلیه السّ  عایشه پرسید: آیا سزاوار است که از کشته شدن علیّ 
کار خود را توجیه نماخواه میآیی، شادمانی کنی و سرود بخوانی؟ عایشه ک ید ست 

ین اسهواً از روى فراموشی این طور شد و به حال خودم نبودم، اگر دوباره گفت: 
 .دآورى نمایید تا نگویم!حالت به من دست داد یا

و سـبط  مـانخبـار الزّ أدوم شرح نهـج البلاغـه، مسـعودى در الحدید در جلد علاوه بر این ابن ابی
ى در تذکرة  که: و دیگران نقل می واصّ الخابن جوز  کنند 

این پیر خرفت را که »که فریاد زد کرد تا جاییعایشه همواره از عثمان بدگویی می
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کرد تا با امام علیّ ولی به محض کشته شدن عثمان، بهانه« کافر شده بکشید  اى پیدا 
 لام مخالفت ورزد، و او را قاتل عثمان بخواند.علیه السّ 
کرده و خداوند اشتبهدر پاسخ به عدّ  که معتقدند او توبه  را  اهاتشاى از طرفداران متعصب 

ى نمود: ابن قتیبه در  کم المعفو نموده است، باید یادآور د محمّ  ستدرك،لمادر نیشابوری عارف، حا
کتاب اعلام سیرة النّ  رندى در  کرده بّ بن یوسف ز ى نقل  که: و ابن البیع نیشابور  اند 

د یع نزمرا پهلوى پیغمبر دفن نکنید و در بق :ر وصیت کرد کهعایشه به عبدالله زبی
کارهایی انجام ددانم بعد از پیامبکه می خواهرانم دفن کنید، چون  ام.ادهر خدا چه 

ن یر همسراکرد، بلکه به سراغ ساعایشه نه فقط پیامبر خدا، امیرالمؤمنین و اولادش را اذیت می
یبد و در این قضایا همراه و هفت تا آنرالله صلّ الله علیه و آله میرسول خود  داستان مها را بفر

یر را ابن ابی یخ ابیسازد، اما خوشبختانه هرگز موفق نشد. واقعه ز ن ف لـوط بـمخنـ الحدیـد از تـار
 کند:یحیی درباره عایشه نقل می

خواهی  سلمه هم براى انجام حج مشرف شده بود. چون شنید که عایشه به خون امّ 
ر شد و در مجالس به بیان فضایل امام ثّ أعازم بصره است، بسیار مت خاسته وعثمان بر

 پرداخت. عایشه به ملاقات او شتافت تا او را بفریبد و هملام میعلیه السّ  علیّ 
سلمه گفت: تا دیروز آن همه دشنام به عثمان  دست خود ساخته و به بصره برد. امّ 

شمردى. حالا خونش را تلش را واجب مینامیدى و قدادى و او را پیر خرفت میمی
آورم روزى را که یادت میه ایستی!! بلام میعلیه السّ  اى و در مقابل علیّ بهانه کرده

لام نیز وارد شد و با علیه السّ  میان علیّ  من و پیامبر خدا به خانه تو آمدیم، در آن
تو خواستی بر آن  نمود، نجواى آنان طول کشید، ای الله علیه و آله نجوپیغمبر صلّ 

حضرت هجوم برى و من ممانعت کردم، اما گوش ندادى و بر آن بزرگوار حمله بردى و 
اى و پیغمبر را شود، آن هم تو آمدهروز نوبت من می کاعتراض کردى که هر نه روز ی
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گون مبارکش سرخو صورت  کی الله علیه و آله غضبنااى. پیغمبر صلّ مشغول نموده
دشمنی  بیت من با علیّ کنار برو، به خدا سوگند که احدى از اهل شد و به تو گفت:

سپس تو نادم و پشیمان برگشتی. عایشه  که از ایمان بیرون رفته باشد.آنننماید، مگر 
روزى تو مشغول شستشوى سر مبارك سلمه ادامه داد:  گفت: آرى به خاطر دارم. امّ 

از شما  کرت فرمود: کدامیکردم. آن حضپیامبر بودى، من غذاى حیس تهیه می
هاى حوأب بر او پارس نمایند و در پل صراط به کارى هستید که سگصاحب شتر گنه

حضرت دست بر گاه برم. آنالله! به خدا و رسولش پناه میرو افتد. من گفتم یا رسول
سپس عایشه تأیید کرد که  .که آن شخص تو باشیپشت تو زد و فرمود: بپرهیز از این

در یکی از سفرها من و تو همراه پیغمبر سلمه گفت:  خاطر دارم. مجدداً امّ  آرى به
دوخت، و ما در سایه درختی هاى ایشان را میلام کفشعلیه السّ  بودیم و امام علیّ 

ابوبکر و عمر آمدند، وقتی اجازه ورود خواستند من و تو به  وت نشسته بودیم. پدر
یا  ی الله علیه و آله پرسیدند:الله صلّ رسول پشت پرده رفتیم. پس از مدتی گفتگو با

دانیم پس ما را تعلیم ده و بفرمایید چه کسی رسول الله! ما قدر مصاحبت تو را نمی
خلیفه و جانشین شما بر ما باشد تا بعد از شما پناهگاه ما باشد. پیغمبر فرمود: من 

طور که  ، همانشناسم ولی اگر او را معرفی کنممرتبه، مقام و مکان او را می
شما نیز او را تنها خواهید گذاشت. سپس  ،اسرائیل از اطراف هارون متفرق شدندبنی

ابوبکر و عمر سکوت اختیار کرده و بیرون رفتند. پس از آن ما از پشت پرده بیرون 
باشد؟ ها خلیفه میالله! چه کسی بر آنیا رسول :من از ایشان سؤال کردم آمدیم.

الله! به جز یا رسول :گفتم دوزد. هاى پاره مرا مین کسی که کفشهما ایشان فرمود:
رمود: ی الله علیه و آله فالله صلّ دوزد. رسوللام کسی کفش شما را نمیعلیه السّ  علیّ 

سلمه به عایشه  را نیز تأیید کرد. سپس امّ عایشه مجدداً آن .خلیفه است همان علیّ 
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دانی، پس عازم کجا هستی؟ ولی او ا میکه همه این احادیث رگفت: با وجود این
 روم!!گفت براى اصلاح بین مردم می

یب عایشه گفت: توانمی بازهم آیا کرده بود؟!! یا فراموشى بود خورده فر  بر او غلبه 
*** 

 ند؟بیت اَطهار شبیه دیگر مخلوقاتآیا اهل
 یٰ ثِ خَلقهِ عَلو بمُحدَ  خَلْقِهِ ودِهِ بِ وج الدّالُ علیٰ  لام الحَمدُ لِِل ؤمنین علیه السّ قال امیرالم -سؤال
تِهِ  نْ  یٰ وَ بِاشْتِباهِهِمْ عَل اَزَلِیَّ

َ
 تیهس به ینش بندگانه با آفرکندی را ... یعنی ستایش خداو شَبَهَ لَهلاأ

گواه استو آفرینش پدیده فرمود راهنمایی خود  داشتن شباهت و های نو، به ازلی بودن او 

 بیتاهل گفت توانمی آیا (.۱۵۲البلاغه خطبه)نهج اوست همتاییبی بر دلیل یکدیگر به مخلوقات

 باشد؟ خدا همتاییبی بر دلیل تا هستند مخلوقات شبیه
گفتبله می  -جواب لی تنها در یک مورد:  توان چنین   ما ن َ إِ  لْ قُ »و

َ
یعنى في  «مْ کُ لُ ثْ مِ  رٌّ شَ ا بَ نَ أ

سایر  ، مانندشدن م، فقط و فقط در خلقعلیهم السّلا. معصومین قنّه مثلهم مخلوإالخلق 
کی با غیر  یده شده هستند امّا در هر چیزی جز این، هیچ وجه اشترا ویش خمخلوقات، آفر

لت بر وجود خالق ایشان  وندارند.  وق یدلّ کلّ مخلدارد: همتایی او و بیمخلوق بودن ایشان، دلا
 علی خالقه.

*** 
 دارند؟کیفیّت  شدندکه قبل از مکان خلق بیت اَطهار اهلآیا 

که مکان می علیه السّلامامام رضا   -سؤال فرمایند: او "مکان" را مکان نمود و او بود در حالی 
کیفیت وجود نداشت. پس او را  که  کیفیت فرمود و او بود در حالی  وجود نداشت. او "کیفیت" را 

کیفیت و مکان نمی ک نمیمتّصف به  و با هیچ چیزی مقایسه شود توان شناخت. با هیچ حسی ادرا
 گردد ]چون هیچ چیز مانند او نیست[.و سنجیده نمی

 است؟ درست هستند. خدا شبیه و داشتهن کیفیت دارای پس اندبوده مکان از قبل نیز بیتاهل
شود تا سخن از وجه یک از مخلوقات خویش مقایسه نمیچیز با هیچخداوند در هیچ  -جواب
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یننده است و غیر او، همه  الله تعالیکه مسلم است این تشابه به میان آید. و آنچه خالق و آفر
قى میان معصومین علیهم السّلام و غیر ایشان نیست.  نور مخلوق هستند و در این اصل، فر

 کهاین ضمن اند،محمّد صلّّ الله علیهم قبل از زمان و مکان خلق شدهآل و حضرات محمّد

گر کردید ثابت کجا از است، لوقاتمخ اتکیفی از «یکــی» داشتن، مکان  نباشد، مکان در چیزی ا

 ؟.مرفوع است او از نیز هاکیفیت سایر که معناست این به
*** 

 ... ؟ وجود دارد ءبیت اجزاآیا در ذات اهل
گون وجود نفرماید: او آن استالسّلام میامیرالمؤمنین علیه -سؤال گونا دارد، که در ذاتش اجزاى 

کمالش تجزیه ع کافی، ددى و شمارشی نمیو   .221/  4، ؛ بحارالانوار73؛ التوحید، 18/  8پذیرد. 
کند نسبت به  اد و الحاو هر کس او را داراى اجزا بداند موصوفش دانسته، و هر کس او را وصف 

 .229/  4وار، ؛ بحارالان 161؛ تحف العقول،  1/  149؛ عیون الاخبار،  34ورزیده است. التوحید، 
 داراى اجزایش بداند او را نشناخته است. نهج البلاغه، خطبه اول.و هر کس 

که بتوان برای شبیه نبودن اهلآیا در ذات اهل بیت به خدا از این موارد بیت اجزا وجود دارد 
کرد؟  استفاده 

 ،ندارند ذات حق تعالی مخلوقات )به طور عام و مطلق( هیچ وجه تشابهی با از یکهیچ -جواب
 .دارند  ... و روح و جسم از اجزاء و مراتب نیز السّلام علیهم بیتاهل حضرات و

*** 
کیف دارندآیا اهل کم و   شوند؟و پذیرای جزء و قسمت می بیت 

پذیر است.  فرمایند: هر چیزی جز خداوند یگانه، قسمتامام جواد علیه السّلام می  -سؤال
که نه در تصوّر قابل انقسام است و و  ه کمیبنه جزء بردار و نه در وهم  خداوند یکتایی است 

کمی و که پذیرای قسمت و جزء باشد، یا در تصوّر  که[ هر چیزی  ی را زیاد زیادت وصف شود. ]چرا 
که او را خالقی می لت دارد   4لأنوار: جا؛ بحار  193باشد. التوحید: صبپذیرد، مخلوق است و دلا

 .153ص
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کیف دارند و پذیرای جآیا اهل کم و   شوند؟ سمت میقزء و بیت هم 
ک -جواب کمّ و  گرامی حضرات معصومین علیهم السّلام،  که وجود   یف دارد و پذیرایالبته 

کیفیت دارند. و جسم دارند، آنان جزء و قسمت است. وح و   پنج ر
؛ نهج البلاغه، 319/  4جزء داشتن و قسمت پذیرفتن را به ذات او راه نیست. بحارالانوار،  -سؤال

 یا جزء دارند؟ بیت قسمت پذیرند واین مورد آیا اهلدر  85خطبه 
 .جسم آنان مرکب است -جواب

*** 
 ازلی بودن ذات الله تعالی

کاظم علیه  -سؤال ز ااتر است مخلوقند، فر السّلام: تنها او ازلی است، و جز او همه اشیا حادث وامام 
 ينفو، باب التوحید 38د، ها؛ فراترى بزرگی التوحیداشتن صفات مخلوقات و همانندى با آن

 شبیه. التّ 
گاه شنواى بیناى یکتاى یگا کاظم علیه السلام: اوست خداوند غیر قابل شناخت آ نه امام 

که هیچ چیز از او صادر نشده و او خود نیز از چیزى پدید نیامده، و هیچ بی انند او یزى مچمانندى 
که اینیست. آفریننده اشیا، و خالق اجسام، و پدید آورنده صو گر چنان بود  شان ر است. ا

که امی یننده و و آفرپندارند، خالق و مخلوق و آفریننده و آفریده شده تفاوتی نداشتند، در حالی 
که او آن انند او یزى مها را آفریده است، زیرا هیچ چخالق است. فرق است بین او و اجسام و صورى 

 . 40؛ التوحید، 230/  4وار، باشد بحارالاننیست، و او نیز مانند هیچ چیزى نمی
که پیامبر فرمودند: خداوند فرمود: اء و لأنبیافضلك علی جمیع  إنّ  !دیا محمّ  در حدیثی داریم 

 !ای محمّد أجمعین؛ لی سائر الخلقع -ةالعزّ  و أنا ربّ  -بین کفضليالمرسلین و الملائکة المقرّ 
ایر ن بر سو فرشتگان، مانند برتری مهمانا فضیلت و برتری تو بر تمام پیامبران و فرستادگان 

 جا همانندی ندارد؟آفریدگان است. ولی در این
یب معنا به ذهن مخلوق به قصد تفهیم عظمت  -جواب حدیث مذکور بیانی است برای تقر

کرم صلّّ الله علیه و آله  کنید جایگاه و اهمیت شناخت پیامبر ا همانا فضیلت تو بر تمام »دقت 
یدگان استپیامبران و فرستادگ این فقط « ان و فرشتگان، به منزله فضیلت من بر سایر آفر
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یب معنا به ذهن مخاطب است و نه بیان شباهت یا عینیّت  یک تشبیه در نسبت برای تقر
 الله با ذات احدیّت.ذات رسول

*** 
 بیت به چه معنی است؟اهلبودن قدیم 

دهیم او که خبر میبرای این استگوییم وقتی به خدا قدیم می 472در توحید صدوق ص -سؤال
ها آفریده ها قدیم نیستند چون آغاز و پایانی دارند. آیا منظور ازبر همه چیز مقدم است و آفریده

 ها آغاز دارند ولی پایان ندارند؟بیت هم هستند چون آناهل
که پاهل -جواب نه یشیبیت علیهم السّلام نسبت به تمامی مخلوقات قدیم هستند به این معنا 

لی نسبت به ذات باری تعالی، هرگز. درباره باقى بودن وجه الله و پایان بیت تن اهلنداش دارند و
اقى بو  اشتهنی ندعلیهم السّلام نیز اراده خداوند بر این موضوع تعلّق یافته است تا ایشان پایا

 باشند. به اراده خداوند
*** 

کسی بود؟  آیا با خدا 
اطل است ببقاء او و  لام فرمودند:... چیزی با خدا نیست و نبوده است درامام رضا علیه السّ  -سؤال

گوین که پیش از خدا یا با خدا چیزی بود. اهل زاویه می  کرده است  گمان  که  که قول کسی  نظور مد 
که بیت مانند بسیاری دیگر از سخنان اهلاز چیزی با خدا نبوده، همه مخلوقات است نه اهل بیت 

ا ی نبود غیر از خدا کسی نبود راز شریفیان یکی بود یککنند بیت جدا میهلمخلوقات را از ا
گفته یعنی یکی بود و چهارده تا بود. توضیح بفرمایید؟پرسیده   اند 

که تا خالق بوده آنان نیز بوده -جواب گر مراد آنان این باشد  لی بودهااند پس با او قدیم و ا اند ز
که باطل که تعدّد قدماء می کفر استآید   .و 

*** 
گر وحدت وجود نباشد وجود حق محدود خواهد بودگویند:  ا

که بسیاری از اهل قشر این همه آیات و گوید: از عجایب امور اینفلسفه و عرفان می -سؤال
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کلام امیرالمؤمنین علیه السّ  که صریح در وحدت وجود است و لام را میاحادیث و مخصوصا  بینند 
گر گاه قائل به وحدت وجود نمیق نامحدود است، آنگویند وجود حخودشان می شوند! و ا

 .46ص ...ه الحق" انّ  کتاب وحدت وجود صحیح نباشد، باید حق تعالی محدود باشد
 آیا این سخن درست است؟

نی از این دست، تنها در ص -جواب که مراجعه و مطالعه متو کهآشکار است  تى جایز است   ور
زه و امنحصراً  گیرد و در غیر اینبه منظور مبار وان آن صورت  چه صورت، چنانحتجاج بر پیر

یابد، مراجعه به آن و  رده شدهها برای وی حرام شمکسى نتواند درستی یا نادرستی این متون را در
 گناه بسیار بزرگی است.

کیفیّ امّا درباره اندیشه بیان شده، خداوند خود مکان ی اتها و  ذات حق  ده است و هرگزرا آفر
کیف جلّ  کیفیت داشتن یا حتی  له به مخلوقات خویش )یعنى زمان و مکان داشتن،  یت جلا

گر از جانب خودش، با این صراحت و چون نویسنده می شود؛نداشتن( توصیف نمی دانسته ا
ود خواهد بود )ه کند، مطر کفر عظیمی را بر مبنای چنان ادّعای عظیمی بیان  ود خرچند چنین 

ق ساختهعینیّ  را در منجلاب تشبیه بلکه زی است(، به همین دلیل اندیشه ت غر اش را به طر
کلمات نقضی داشته باشد موذیانه به فلسفه و عرفان نسبت می  ودهد تا در مقام مخاصمه، 

 بتواند دم خویش را از درگیری با تله، نگه دارد.
کفر عینى و در تناقض با خیل عظیمی از آیات و کفر و  احادیث بوده  این اندیشه و بیان، عین 

راً از جانب حضرت حق جلّ و علّ، و پیشوایان هدایتضمن این گر، که مستقیماً و مکرّ
لت می که بر مخلوق بودن عالم دلا ود اعلام شده است )به آیاتى  کند، مراجعه منقضی و مطر

آلود شیطانی منشأ دیگری ندارد و های شرکهایی از این دست، جز قیاساندیشهو  بفرمایید(؛
شود؟ و این دقیقاً عکس آن ها نقض میگرنه چرا تفاوت میان شیطان و رحمان در این اندیشه

که جلوه داده شده است، موجودیّت قائل بودن برای غیر خدا، نقض وجود الاه چیزی است
نیست بلکه همه را عین او خواندن، عاجز اعلام نمودن او از خلق موجودات است. یعنى این 
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 پاسخ ندارد بلکه بطلان خویش را در خود دارد.کلام نیازی به 
*** 

 آیا خالق درون و داخل دارد؟
ری نیا. از امام نقل از صدبه  526تحیرأ فیک مناقب العارفین ص يزدن پیامبر فرمودند ربّ  -سؤال

که خدا درون ندارد ولی می علیه السّلام حسین که رسولدر حدیث است  کلمه الله اینبینیم  جا 
کار بردهفیک را ب  اند؟ه 

بی، الزاماً به معنای درون نیست )بلکه معا« فی»  -جواب لًا نی متعدّدی دارد مثدر زبان عر
که درباره ذات حق جلّت عظمته به ود رکار  درباره، درون، در میان و ...( به خصوص زمانی 

 ور راچه صحت اسناد و صدور حدیث مذک)مانند جهاد فی الله، حب و بغض فی الله( و چنان
یم، بازهم بسیار سطحی که هر بپذیر کنیم،« فی»نگری است  ون معنا   با وقتی همآن را در

کنیم. السّلام، علیه سیّدالشّهداء فرمایش یادآوری  احتجاج بر خویش 
*** 

 امام ربّ الأرض است یعنی ...؟
کافی لم یتوبوابهم فستتنا فالام علیک یا ربّ فقالوا: السّ  علیه السّلام منینؤاتی قوم امیرالم -سؤال ا... 

که در احادیث داریم  257ص 7ج م جمع ، امام الارض هستند. چگونه با ه«الارض ربّ »در حالی 
گفتهمی که بعضاً در حال تقیّ شود؟ آیا به اندازه ظرفیت افراد  ه یا نسبت به اند مثل احادیثی 

گفتن است، آنظرفیت بیان می که صحبت از هو   ست؟هم ظرفیت نبوده اجا کنند؟ پس در حدیثی 
نا امیرالمؤمنین علیه السّلام را به « ربّ »چه احادیث مذکور درباره چنان -جواب خواندن مولا

کامل مورد مطالعه و برّرسی قرار دهید متوجّه می که مقصود آن افراد از طور  ، «ربّ »شوید 
کدامین حقّ و عد خالق احد نا یعسوب الدّین براساس  گرنه مولا که بوده است و  کسانی را  ل، 

و ما ظرفیّت درک مقام شامخ ایشان را نداشتند، محکوم به حکم اعدام نموده و معدوم نمودند؟ 
دانیم، آنچه وهابیون را وهابی ساخته )مقصود علیه السّلام را عادل می مولا امیرالمؤمنین علّّ 



فی و جواب آن  313 / هاسؤالات معار

 

نموده  هل غلوّ اقشار خاص آنان نیستند بلکه مقصود عوام ایشان است( و آنچه غالیان را ا
که خود را بسته به دین اسلام و ولایت  وان مکاتب انحرافی  است و نیز بسیاری دیگر از پیر

نا امیرالمؤمنین علیه السّلام می کلامدانند، همین سطحیمولا کلام نگری و تفسیر به رأی  الله و 
وی آورآل که ر دن به آیات و الله علیهم السّلام است. بسیار در این وادی باید مراقب بود 

که آینه عبرتش در برابر ها، راه خطای رفتهاحادیث و تفسیر به رأی یا تکیه به ظاهر آن ایست 
 دیدگان ما قرار دارد.

گرفته نیز بسیار بی  جا بوده و هیچ وجهی در آیات و احادیثدر ضمن قیاس پایانی صورت 
یرا در اعتقاد به توحید هیچ تقیّه یک قاعتای نیست چه رسد اندارد ز ئل قاد به شرک و شر
که در غیر این وردگار متعال  کلام و نامه از معصومین در شدن برای پر بّ و سصورت، این همه 

ود ساختن غلات صادر نمی کوتاه، فافهم. لعن و مطر  شد. سخن بسیار است و مجال 
*** 

گر غالی دوست  بیت باشد بخشوده است؟دار اهلا
گروه زاویه ق -سؤال که خدا قوم و خویدر بحث با  کردیم  شی با کسی ضیه حضرت نوح را بیان 

گفته گفت یا نوح انّه لیس من اهلک. به ما  که فرزند نوح دوستندارد و  کفار دار بتاند  پرستان و 
که اهل م و لعن بیت را دوست داریم و با قاتلین ایشان هم بد هستیبود و پدرش را قبول نداشت ما 

کهکنیم همانمی گر سراغ آثار سنیبیت دستور لعن دادهاهل هایی را  ها هم برویم خودشان اند و ا
که بخشند چون قبل از خلقت ما خما را می کرده  را ببخشد.  لامعلیها السّ  دار فاطمهوستددا عهد 

که واقعا پسر نوح دوست وده دار و پیرو دشمنان پدرش ببفرمایید ما چه جوابی بدهیم در حالی 
 بیت را دوست ندارند؟ان و قاتلان اهلها غاصبولی این

یف، سخن را در این باب تمام می -جواب م باقر علیه السّلامحمّدنماید امام این حدیث شر
 فرمودند: 
یعَةِ شِیعَةِ آلِ » دٍ یَا مَعْشَرَ الش ِ  وَ الِله ما مَعَنا مِنَ الِله بَراءَةٌّ وَ لا بَيْنَنا وَ بَیْنَ الِله  ... ! مُحَم َ
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ةٌّ وَ لقَرابَ  بُ إِلَیةٌّ وَ لا لَنا عَلَی الِله حُج َ اعَةِ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مُطیعا  لِل    ا نَتَقَر َ ا بِالط  هِ الِله إِل 
وا وَلایَتُنا وَ مَنْ کانَ مِنْکُمْ عاصِیا  لِل    تَنْفَعُهُ  هِ لَمْ تَنْفَعْهُ وَلایَتُنا وَیْحَکُمْ لا تَغْتَر ُ

  444.«واا تَغْتَر ُ وَیْحَکُمْ ل
وه شیعه، شیعیان آل گر ی( لهتش و عذاب ا... به خدا سوگند، برگ رهایی )از آ! محمّدای 

یم و میان ما و الله ،نزد ما نیست با  جز و ،خویشاوندی نیست، و بر خدا حجّتی ندار
که فرمانرکس از میجوییم. بنابراین هتقرّب نمی برداری به خدافرمان بردار الله ان شما 
پیچانن میان از و هرکس ،بخشدمی سود را او بیتاهل ما یتولا باشد  فرمان از دهشما سر

ور شما، بر وای بخشد.نمی سودی را او ما ولایت باشد الهی ور شما، بر وای نشوید. مغر  مغر

  .نشوید
کلام امام، شیعیان آلچه میچنان  محمّد هستند.بینید مخاطب 

که ما اهلکنکه آقایان اظهار میاما درباره این یم و قاتلان ایشاند  ت ن را لعنبیت را دوست دار
سازد فتراق امت حجّت را تمام میبیت علیهم السّلام، حدیث اِ کنیم، در باب دوستی اهلمی

نا امیرالمؤمنین و امام باقر عکه از رسول لوة و السّلام لیه الصّ الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم، مولا
نا امیرالمؤمنین سلام الله علیه دربایک مورد اشاره میکه به وارد شده است ی تفرقه رهشود: مولا

رگ يهودیان فرمودند: در میان امّت رسول  الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم به بز
ق شده  اید؟ بر چند فرقه متفرّ

 علیه السّلام فرمودند:  امیر المؤمنینگفت: فلان تعداد فرقه. 
گفتی.  وغ   در

و  کردند و فرمودند: سپس ر  به مردم 
وْراةِ بِتَوْرادَةُ لَ وَ الِله! لَوْ ثُنِیَتْ ليَِ الْوِس» هْلِ الت َ

َ
هْلِ الْإنْجیلِ اقَضَيْتُ بَیْنَ أ

َ
تِهِمْ وَ بَیْنَ أ

هْلِ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ. افْتَ بِإنْج
َ
بُورِ بِزَبُورِهِمْ وَ بَیْنَ أ هْلِ الز َ

َ
 ی  تِ الْیَهُودُ عَلرَقَ یلِهِمْ وَ بَیْنَ أ
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ارِ وَ واحِدَةٌّ ن ى  إحْد بَعَتْ وَ سَبْعینَ فِرْقَة  سَبْعُونَ مِنْها فيِ الن ـ تِي ات َ
ةِ وَ هِيَ ال َ اجِیَةٌّ فيِ الْجَن َ

صارلامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  ى  یُوشَعَ بْنَ نُونٍ وَصِي َ مُوس ة  فِرْقَ  ینَ عَلَی اثْنَتَیْنِ وَ سَبْع ى  . وَ افْتَرَقَتِ الن َ
ارِ وَ و ى  دإحْ   وَ سَبْعُونَ فِرْقَة  فيِ الن ـ

ةِ وَ هِيَ ال َ فا وَصِي َ احِدَةٌّ بِالْجَن َ بَعَتْ شَمْعُونَ الص َ تِي ات َ
ةُ عَل. وَ تَفْتَرِقُ ه  لامُ الس َ  هِ یْ لَ عَ  ى  عیس انِ وَ سَبْعُونَ فِرْقَة  ثٍ وَ سَبْعینَ فِرْقَة  اثْنَتاثَل ی  ذِهِ الْأُم َ

 ِ دٍ صَ ارِ وَ وي الن ـ ف بَعَتْ وَصِي َ مُحَم َ تِي ات َ
ةِ وَ هِيَ ال َ  احِدَةٌّ فيِ الْجَن َ

 سَ  وَ  هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ
ـ و  مَ ل َ

لثَ اضرب بیده علی صدره ـ ثُم َ قالَ: ثَل ها اةَ عَشْرَ فِرْقَة  مِنَ الث َ
ثِ وَ سَبْعینَ فِرْقَة  کُل ُ

تي وَ حُب   مَطُ الْأَوْسَ حِدَةٌّ مِنْهواي تَنْتَحِلُ مَوَد َ ةِ وَ هِيَ الن َ ا عَشْرَةَ فيِ طِ وَ اثْنَتا فيِ الْجَن َ
 445«.ارِ الن  

کردن( جایگاه خاص نهاده می گر برای من )برای حکم  شد، به یقین به خدا سوگند! ا
ن و آنا کردم در میان اهل تورات به تورات آنان، و میان اهل انجیل به انجیلحکم می

ب بور آنان و بین اهل قرآن به قرآن آنان. يهود بین اهل ز ق قه متفرّ فر کبر هفتادویور به ز
که  ای ها در آتش و یکی نجات یافته و در بهشت است و آن فرقهتای آنهفتادشدند 

کرد. و مسیحیکه یوشع بن نون، وصّّ حضرت موسی علیه السّلااست ان م را متابعت 
ق شدند،هفتاد و دو به  شت فرقه در آتش و یک فرقه در بهاد و یک هفت فرقه متفرّ

وکه از شمعون الصّفا وصّّ حضرت عیسى علیه السّ ای استاست و آن فرقه ی لام پیر
ق خواهند شد،هفتاد و سه نمود. و این امّت بر   ور آتش دفرقه هفتاد و دو  فرقه متفرّ

له آعلیه و که از وصّّ حضرت محمّد صلّّ الله ای استیکی در بهشت است و آن فرقه
وی نمود ـ و در این حال با دست بر سینه  یزدهسند: مبارک خود، زدند ـ سپس فرمودی پیر

ی از دانند، یکفرقه از هفتاد و دو فرقه، همگی خود را بسته به دوستی و محبّت من می
 اند. تای دیگر در آتشدوازده  شت است و اوست راه وسط وها در بهآن

بیت علیهم السّلام، وسیله رفتن به بهشت نیست. بّت نسبت به اهلظهار محرف اِ بنابراین صِ 
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که با دشمنان اهلظهار میکه آقایان اِ درباره این بیت، دشمن هستند و آنان را لعنت کنند 
ویج عقائد می بیت را به دیگری ، حقّ اهلصوفیّهفلاسفه و باطل کنند، این آقایان با تر

وان شدن در داده یّ اند و به جای ر کفر کلام حقّ معصومین علیهم السّلام، در پی  ات فلاسفه پی 
کلام وحی را با آن تبیین میراه افتاده صوفیّهو   السّلام علیهم بیتاهل کهچنان نه کننداند و 

 نوعی غصب بلکه نیست اطهار ائّمه حقوق غاصبان و ظالمان با دشمنى تنها نه این اند،فرموده

 است.   یتباهل به ظلم و بالمباشرة
*** 

 و نمرقه وسطی تالیغالی و 
کردن علیه السّلام گروهی از بنی هاشم و دیگران خدمت امام باقر -سؤال د فرمود: اجتماع 

که زیاده دمحمّ بپرهیزید از شیعیان آل مانده دد و عقبرو و غالی به شما برگرو فرش وسط باشید 
کردند غالی ککیست نیز به شما برسد. عرض  که در باره ما مقامی را معتقد؟ فرمود  ه ما کاست  سی 

گفتند: عقب که ی استمانده و تالی کیست؟ فرمود: کسخود آن مقام را براى خویش قائل نیستیم. 
 شود. گیرى او برایش موجب افزایش خیر میبه دنبال خیر و نیکی است، این پی

که به خطا رفتهمحمّ آیا این شیعیان آل گمراه شده اندد، شیعیانی هستند   اند؟ و 
کرده  اند؟ چرا از لغت فرش استفاده 

که جلو افتاده کافر هستند؟و نفرمودند کسانی   اند 
کنید و میو نمی  هید.گردند. توضیح دفرمایند به شما برمیفرمایند غالیان را رها 
 متن حدیث چنین است: -جواب

قُوا الَله شیعَةَ آلِ » مْ ات َ دٍ وَ کُونُوا الن ُ یَرْجِعُ إِلَیْکُمُ الْغالي وَ یَلْحَقُ بِکُمُ  رُقَةَ الْوُسْطى  مُحَم َ
الي   «.الت 

ید و فرش وسط باشید  !محمّدای شیعیان آل ا ه شمبکننده غلوّ  تاتقوای الهی پیشه ساز
 پیوندد. بگردد و دورمانده به شما  باز

گفتند: غلوکننده به چه معناست؟ فرمود:   به امام 
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ذي یَقُولُ ف»
نْفُسِناال َ

َ
  «.ینا ما لا نَقُولُهُ في أ

که ما درباره خودمان نمیبیت چیزی میاهل ما درباره کهاست کسى  گوییم. گوید 
 گفتند: و تالی به چه معناست؟ فرمود: 

ذي یَطْلُبُ الْخَیْرَ فَیَزیدُ بِهِ خَیْرا  »
هُ وَ الِله ما بَيْنَنا وَ بَیْنَ الِله مِنْ قَرابَةٍ  ،ال َ وَ لا لَنا عَلَیْهِ  ،إِن َ

ةٌّ  اعَةِ  ،حُج َ ا بِالط  بُ إِلیَ الِله إِل   هِ یَعْمَلُ بِطاعَتِهِ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مُطیعا  لِل    ،وَ لا یُتَقَر َ

 وَلایَتُنا  نَفَعَتْهُ 
َ
هِ یَعْمَلُ بِمَعاصیهِ لَمْ تَنْفَعْهُ اصِیا  لِل   عوَ مَنْ کانَ مِنْکُمْ  ،هْلَ الْبَيْتِ ݥأ

وا ،تُناوَلایَ    446.«وَیْحَکُمْ لا تَغْتَر ُ
یاد می که جویای حق است و به سبب آن، خیر را )برای خودش( ز  کند. همانا بهکسى 

یم و جز به  خدا سوگند میان ما و الله، خویشاوندی نیست و بر او حجّتی ندار
ردار الله ببرداری، نزدیکی به الله محقّق نشود. بنابراین هرکس از میان شما، فرمانفرمان

رساند و بیت، او را سود میکند، ولایت ما اهلباشد، براساس اطاعت از او عمل می
گناهان را انجام می یت ما دهد، ولاهرکس از میان شما، نافرمان از دستورات الهی باشد، 

ور او را سود نمی  .شویدنرساند، وای بر شما، مغر
که شما آوردهو ترجمه محمّد، ن آلشیعیا»دارد.  تضادّ  بلکهآمده، تفاوت  اید با آنچه در حدیثای 

کنید ید از شیعیان آل»که نه این« تقوای خدا پیشه   « .محمّدبپرهیز
م ضر امامحدر حدیث دیگری همین سؤال از « کونوا النّمرقة الوسطی»که فرمودند: درباره این

 : دهندو حضرت جواب می شودعلیه السّلام پرسیده می
 أ»
ݩݩَ

 وْنَ أا تَرَ ل 
ݩݩَ

ا  ݥݥݥتَأ هْل 
 تُونَ أݩْ

ݩݩَ
مَطِ الْأَوْسَطِ فَضْلَهُ   447.«؟نْ تَجْعَلُوا لِلن َ

که وقتی بآیا نمی ویده خانهبینید   ؟.راه میانه را بهتر میدانید اى میر
نا امیرالمؤمنین صلوات الله به مردی می   فرمایند: همچنین در حدیث دیگری مولا

نْفُسَهُمْ بِالْخَیْرِ فَلا یُعْرَفُونَ إِل  رُ ي بَلَدِكَ قَوْمٌّ شَهَ هَلْ ف»
َ
  «.؟ا بِهِ وا أ
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که خود را به خوبی مشهور نموده گروهی هستند  ز به جاند و بدین جهت، آیا در شهر تو، 
 شوند؟ نیکی شناخته نمی

کرد: بله. فرمود:   عرض 
ِ فَلي بَلَدِكَ قَوْمٌّ شَهَرُ فَهَلْ ف» ر  نْفُسَهُمْ بِالش َ

َ
  «.؟ا بِهِ فُونَ إِل  یُعْرَ  اوا أ

که خود را به بدی مشهور نموده باشند و در نتی گروهی هستند  ز به جه جآیا در شهر تو 
 بدی شناخته نشوند؟ 

 : بله. فرمود: گفت
ئ لِكَ فَفیهَا بَیْنَ ذ  » ي ِ   «.ا؟ذلْحَسَناتِ یَخْلِطُونَ ذا بِ اتِ وَ یَعْمَلُونَ اقَوْمٌّ یَجْتَرِحُونَ الس َ

کارهای زشت انجام میدر شهر تو،  که  کسانی هستند  وه(،  گر دهند و در میان آن )دو 
 آمیزند؟آورند و این را به آن میها را به دست میخوبی

کرد: آری. امام علیه السّلام فرمود:    عرض 
ݥݥݥأ تِلْكَ خِیَارُ »

دٍ صَ ݩݩُ ةِ مُحَم َ  م َ
مْرُقَةُ الْوُسْ  هِ لِ آ وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ یَرْجِعُ إِلَیْهِمُ الْغالي وَ  طى  تِلْكَ الن ُ

رُ    448.«یَنْتَهي إِلَیْهِمُ الْمُقَص ِ
ین امّت محمّد صلّّ الله علیه و آله هستند. فرش وسط  آن اس وه، بهتر گر که غالی تآن 

 .شودگردد و مقصّر به آن منتهی میبدان بازمی
یف، معصوم ع گفت در این حدیث شر ا الی رغلیه السّلام درباره دو قسمت پایانی پرسش باید 

کسى اعلام میپذیرند و آنبه هیچ عنوان نمی یادهرا  که ز وی نموده و درباره اهلکنند  بیت ر
که خودشان نفرمودهچیزی می شدگان از عقیده تشیّع را اند. امام درصدد هستند بیرونگوید، 

گر در ایاندقرار داده کار، شیعیان واقعی را اصلبندی نمایند و برای ایندسته ود ن حدیث، مرد. ا
 بودن عقیده غلات صراحتاً بیان نشده، به معنای صحّت یا قبول عقیده آنان نیست.

*** 



فی و جواب آن  319 / هاسؤالات معار

 

کند، پای دیگرش استوار است؟!  محبّ علیّ لغزش 
که وقتی خدا دوستی علیّ  -سؤال کس  علیه السّلامدر بحار حدیث است  ی جای داد را در قلب 

گناه نمی که افرادی تدارد پس چگونه اسکه خدا او را نگه میر اینلغزد مگدیگر پایش به 
ای کنند در دنیا و برکار می یّ علیه السّلامعلهستند و به عشق  یّ علیه السّلامدار علدوست

 اند؟اند و یا غالی یا صوفی شدهالبیت ولی به دنبال فلسفه رفتهدوستانشان و برای مجالس اهل
 مودند: باقر علیه السّلام فرمحمّداست: امام حدیث مذکور بدین شرح   -جواب

ݤعَلِي   حُب َ  الُله  ثَب َتَ  ما»  أ في قَلْبِ  ݬٍ
ݩَ

خْرى  
ُ
ا ثَب َتَهَا الُله وَ ثَب َتَ لَهُ قَدَمٌّ أ تْ لَهُ قَدَمٌّ إِل 

 449.«حَدٍ فَزَل َ
گامی را در قلب هیچ علّّ  دوستی، تعالیالله  کس محکم و پایدار نکند سپس او در 

گام دیگر را نیز برایجز این بلغزد، گرداند و  گام را استوار    .ایدستوار نمااو  که خداوند آن 
که از حدیث در ذهن باقیست نمی کلّیّاتى  کر  کندتواند شما را مجاز به نتیجهبنابراین ذ  گیری 

ید را السّلام علیه معصوم کلام عیناً  باید بلکه  و بپرسید. کنید بحث آن براساس و بیاور
یف، اوّلًا در ایندربا  ای دادنجعنای مجا الله فاعل است ثانیاً ثابت نمودن به ره متن حدیث شر

 .بلکه به معنى پایداری است یا قرار دادن نیست
*** 

 بیت، فلسفه و فسق؟حبّ اهل
کنید. حب عملی است یا قلبی؟ این سوره آل 41با توجه به آیه  -سؤال گر حب دارید تبعیت  عمران ا

 د را دوستمحمّ ت دارد: فاسق از آلیّ این آیه با این حدیث ضدّ  ا حدیث بفرمایید. ثانیاً مطلب را ب
 است و عمل، ولی فاسق بدون عمل است.  بدارید. چون حبّ 

 شوند؟می محسوب فاسقین جزو دارند، دوست را بیتاهل که فلسفی علمای آیا
يمه بدین مضمون است:  -جواب کر  آیه 

بِعُونيقُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُ » ونَ الَله فَات َ یُحْبِبْکُمُ الُله وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ الُله غَفُورٌّ  حِب ُ
 450«.رَحیمٌّ 
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گر بگو:  پیامبر( )ای کنید تا خداوند شما راخدا را دوست می ا وی  ید، از من پیر  ستدو دار

 است.  نمهربا و آمرزنده بسیار خداوند و ببخشد، برایتان را گناهانتان و بدارد
 منین علّّ یرالمؤکتاب مولا ام»حدیث مذکور نیز بنابر فرمایش مولا امام باقر علیه السّلام، در 

 است و ترجمه آن به این صورت است: « صلوات الله علیه
حْبِبْ »
َ
دٍ وَ إِنْ کانَ فاسِقا  زانِیا   حَبيبَ  أ   451«. ... آلِ مُحَم َ

 ... . زانی باشدو اسق محمّد را دوست بدار هرچند فدار آلدوست
کامل مورد مطالعه قرار دهید می یفه را به طور  که خداوند بلافاچنانچه آیه شر صه پس یابید 

وی است می از بیان شرط حبّ  دارد و که در این صورت الله شما را دوست می»فرماید: که پیر
دیگر لکه مویّد یکبنابراین نه تنها ضدّیّتی وجود ندارد ب« بخشدگناهانتان را برایتان می

 هستند.
وندگان به فلسفه؛  گر  لسفه وف، از جرگه اسلام بیرون هستندکه اصل را فلسفه بدانند امّا 

که از جانب الله یا رسولتصوّ   فرمودند:  ،الله به دست ما رسیده باشدالله یا آلف چیزی نیست 
  .«ءٍ يْ شَ  يف لامِ سْ إِ الْ  نَ مِ  سَ يْ لَ نا فَ عَ مَ  نْ کُ یَ  مْ لَ  نْ مَ فَ »

که همراه با ما نباشد پس   ای از اسلام ندارد(.نیست )بهرهاز اسلام در چیزی هر 
که فرمودند:  کنید  و این معیّت، معنایی بسیار عظیم و  .«ءٍ يْ شَ  يف لامِ سْ إِ الْ  نَ مِ  سَ يْ لَ فَ ... دقّت 

زشمند دارد )البته همین معیّ   .(یابدای از آن دست میت درجات دارد و هرکس به درجهار
 دند: طالب علیهماالسّلام فرموباقر علیه السّلام فرمودند: مولا علّّ بن ابیمحمّدامام  و

نا في جَوْفِ إِنْسانٍ  لا یَجْتَمِعُ » ِ نا وَ حُب ُ عَدُو  إِن َ الَله لَمْ یَجْعَلْ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ في  ،حُب ُ
 فَأ ،ذاا وَ یُبْغِضُ ه  ذفَیُحِب ُ ه   ،جَوْفِهِ 

ݩَ
ا مُ  نا فَیُخْلِصُ الْحُب َ لَنام  هَبُ  ،حِب ُ کَما یُخْلَصُ الذ َ

ارِ لا کَدَرَ فیهِ   فَمَنْ أ ،بِالن 
ݩَ

 رادَ أ
ݩَ

نا فَلْیَمْتَحِنْ قَلْبَهُ  نْ یَعْلَمَ  نا حُب ُ  ،حُب َ فَإِنْ شارَكَهُ في حُب ِ
نا ِ هُمْ وَ جَبْرَئی ،عَدُو  ا وَ لَسْنا مِنْهُ وَ الُله عَدُو ُ عَدُو ٌّ  لُ وَ میكائیلُ وَ الُله فَلَيْسَ مِن 
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  452.«لِلْكافِرینَ 
گرد نمیدوستی ما اهل آید. همانا خداوند بیت با دوستی دشمنان ما در قلب یک انسان 

له وسی را دوست بدارد و )بهدو قلب برای یک تن قرار نداده تا )به وسیله یکی( این
گرداند ا خالص میرا برای مبیت، محبّت  ّ را دوست بدارد، محبّت ما اهلدیگری( آن

شود. بنابراین هرکس خواست از دوستی ما چه طلا با آتش صاف و خالص میچنان
گر در محبّت ما، دوستی دشمنان ما که ا گاهی یابد، باید قلبش را بیازماید  یک شرا  آ ر
شمنان یل دداشته است، او از ما نیست و ما از او نیستیم، و خداوند و جبرئیل و میکائ

کافران است. آنا  ن هستند و خداوند دشمن 
که سران صوفیّ و ما می که اهله و فلاسفه، دانیم   چند ثیبیت علیهم السّلام در احادیهمانطور 

کتابتوانید بسیاری از آنو می اندفرموده یّة صاحب وسائل ها را در  ثناعشر هایی مانند الإ
نا، الشّیعة و حلّاج مرتدّی به دار آويخته و ... ببینید که  مالسّلا هعلی علّّ  و بنابر فرمایش مولا

کر شد وان ایشان ذ  بیت هستند.اهل ف بلکه دشمنلمخا، پیر
*** 

 کنند؟میدعوت اطهار غلات و صوفیّه را برای زیارت  تبیآیا اهل
که به زیارت اهلغلات و صوفیّ  -سؤال اند و ما را بیت خواستهگویند خود اهلروند، میبیت میه 

که باشد. با توجاند و این شعر را زمزمه میطلبیده که را خواهد و میلش به  ه به کنند تا یار 
گروهنارضایتی اهل  ها، پس به چه صورت است؟بیت نسبت به این 

ید چنان -جواب کنند، سخن و باور چنین و چنان می« هغلات و صوفیّ »چه خودتان اذعان دار
گر د که ا یافتند، چشم عالم ر آیات و احادیث، وجهی بر آن میآنان به هیچ عنوان وجهی ندارد 

کر می گوش فلک را  کور و  که ببینید بر این اساس، چون چنین است، چنان است در را  کردند 
که در بحث یارت و چیستی و ماهیت آن سخن رفته حالی  یارت جامعه، در باب معنای ز های ز

کسى حتّی است و صِرف این کنار بدن مطهّرکه جسم  گیرد، فضیلت نیست   در  معصوم قرار 
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گر چنین نباشد،  کنار مرقد مطهّر امام علّّ که ا کاظم علیه السّلام در  هارون قاتل امام موسی 
لی در قعر جهنّم، مکین و معذّب بن موسی الرّضا دفن شده و ...  . ندو

*** 
گر غالی و منحرف سبب آشنایی مردم با مجالس روضه اهل  ...؟بیت شودا

که با علیّ کسا -سؤال کردن بر اباع و نام علیّ  نی هستند  گریه  د یا ...ز ابدالله را آشنا شدنشان و 
گریه بلد نبودیم و چیزهایی از این قبیل و ثواگرفتند و می ا ب این آشنگویند ما مدیون او هستیم و 

گریه بر مصائب برای کردن ما با اهل  ب چیست؟است. جوا ...بیت و 
که  پرسم:از شما می -جواب که گوید، همان است می از او سخن ...به راستی امام حسینى 

یدان و پامنبری ...؟ بوده ه راه ا نداده، بلکرعلیه السّلام امام حسین معرفت ها نه تنها به مر
 ن مسدودا چنار، امام حق از جانب الله تبارک و تعالی علیه السّلام رسیدن آنان به امام حسین

که حتّی در مقام که درصد ساخته  کنیم چه رسد  ن دادن د نشاارشاد ایشان نیز باید بسیار تلاش 
 راه هدایت به ایشان باشیم.  

جا، برای امام حسین )خیالی و واهی و تواند بگوید چون فلانکس نمیکه هیچضمن این
يخته میدست یزممام حسین اشک میکنم، من برای اشود، پس شرکت میساز( اشک ر  ،ر

یرا حتّی  گز ر کند و شرکت در هم چنین باشد، به هیچ عنوان، هدف، وسیله را توجیه نمی ا
 .جائز نیستمجالسى از این دست، 

یه،  گر بناما درباره  کرد و دستور داد تا سر مقدّس امام عمر یه  گر لام لیه السّ عسعد لعنه الله نیز 
کنند، و  ینب سلام الله علیها خطاب به اهل را از تن مطهّرش جدا  یا آودند: کوفه فرمحضرت ز

کم بخندید، و این به دلیلمی یید و  که باید بسیار بگر یید؟ آری به خدا سوگند  دست  گر
ی، ر اشکداشتن ایشان در قتل سیّدالشّهداء علیه السّلام بود، معنای دیگری نیز دارد: ه

 .مقدس نیست، قابل احترام نیست، به معنای تأثّر یا همراهی نیست
*** 
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کدام کنیم؟از د یکبا   شمنان باید دوستی 
کنند با مردمی14المجادله  )آیه سوره   -سؤال که دوستی  کرده خدا  ( آیا ننگرى به آنان  که خشم 

که دشمنی دارید با آن خدا  واست  ها دوستی افکند و خدا تواناامید است خدا میان شما و کسانی 
چه کسانی  . منظور از دشمنان 2پر آمرزنده و مهربانست. آداب معاشرت )ترجمه بحار الأنوار( ج

کنیم و چرا؟ که ما باید دوستی   هستند 
 )طبق مصحف مشهور( چنین است:  14سوره المجادلة آیه  -جواب

ذ»
 لَمْ تَرَ إِلیَ ال َ

َ
ا غَ أ وْاْ قَوْم 

ا مِنهُمْ وَ یحَلِفُونَ عَلیَ نکُمْ وَ لضِبَ الُله عَلَیهِم ما هُم مِ ینَ تَوَل َ
 .« یَعْلَمُونَ الْکَذِبِ وَ هُمْ 

 متن نقل شده در منبع چنین است: 
که با آن کسانی  ید دوستی افکند و خدامید است خدا میان شما و  انا ا توها دشمنى دار

بوط به ا246ص 2. )آداب معاشرت: جو مهربانست است و خدا پر آمرزنده که مر ین ( 
 باشد: آیه می

نْ یَجْعَلَ بَيْنَکُمْ وَ بَ »
َ
ذینَ عادَیْ عَسَى الُله أ

ة  وَ الُله یْنَ ال َ  قَدیرٌّ وَ الُله غَفُورٌّ تُمْ مِنْهُمْ مَوَد َ
  .8( الممتحنة آیه60سوره ) «.رَحیمُ 

 نید.کها اطمینان حاصل الات، از صحت آنؤپیش از مطرح نمودن س
 باقر علیه السّلام: محمّد اما درباره این آیه، براساس فرمایش امام 

 فَإِن َ الَله »
َ
هُ صَ مَرَ ݥأ   نَبِی َ

ارا   هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ  .وَ الْمُؤْمِنینَ بِالْبَراءَةِ مِنْ قَوْمِهِمْ ما دامُوا کُف 
ݥݥأ قَدْ کانتَْ لَکُمْ »فَقالَ: 

ذینَ مَعَهُ ݩݩُ
ا بُرَآؤُا  * سْوَةٌّ حَسَنَةٌّ في إِبْراهیمَ وَ ال َ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِن 

ا تَعْ  وَجَل َ  «غَفُورٌّ رَحیمٌّ  قَدیرٌّ وَ الُله  وَ الُله  ... بُدُونَ مِنْ دُونِ الِله مِنْکُمْ وَ مِم  قَطَعَ الُله عَز َ
وا لَهُمُ الْعَ  ،وَلایَةَ الْمُؤْمِنینَ مِنْهُمْ  ظْهَرُ

َ
نْ  الُله  عَسَى» :فَقالَ  ،اوَةَ دوَ أ

َ
 وَ بَیْنَ  *بَيْنَکُمْ  یَجْعَلَ  أ

ذینَ 
ة   هُمْ مِنْ  عادَیْتُمْ  ال َ ا أ «مَوَد َ  فَلَم 

ݩَ
 سْلَمَ أ
ݩَ

ةَ خالَطَهُمْ أ
 هْلُ مَک َ

ݩَ
 صْحابُ رَسُولِ الِله صَ 

 ی الُله ل َ
جَ رَسُولُ الِله صَ  هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  و َ  وَ ناکَحُوهُمْ وَ تَزَ

ݥݥݥݥأ  هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ
 م َ حَبيبٍ بِنْتَ ݩݩُ

َ
ݪݪݪݓ ݥأ ي ٮ
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  453«.إِلَی آخِرِ الْآیَتَیْن« لا یَنْهاکُمُ الُله » :لَ سُفْیانَ بْنِ حَرْبٍ ثُم َ قا
ویش وم خقخداوند به پیامبرش صلّّ الله علیه و آله و مؤمنان دستور داده بود تا از 

کافر هستند سپس به آنان فرمود:  که آنان  ی شما برا به راستی»بیزاری بجویند تا زمانی 
که به ق ای در ابراهیم و همراهان اواسوه گفتند ما از شما و از آبود  چه به جای نوم خویش 

پرستی و دوستی مؤمنا)و بدین وسیله« پرستید، بیزار هستیم... الله می ن را از ( پیوند سر
ید و دشمنى را برایشان آشکار نمود. سپس فرمود:  ن شما و د میاامید است خداون»ایشان بُر

کردید، پیوند مودّ  که با ایشان دشمنى  نگامی هتیجه در ن« ت برقرار نمایدکسانی از آنان 
یختند و ن آمکه اهل مکّه اسلام آوردند، اصحاب رسول الله صلّّ الله علیه و آله با آنا

سفیان بن حبیب دختر ابیالله صلّّ الله علیه و آله، امّ آنان را به نکاح درآوردند و رسول
ویج درآورد.   حرب را به تز

وشن است. یف ر  جواب در حدیث شر
*** 

 هد؟دبر چه علمی ثواب میخداوند 
کرم -سؤال گر کسی به  صلّی الله علیه و آله پیامبر ا دانش  نبال علم ودفرمودند: مردم بدانید ا

کارنامه اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشباشد برابر با هر قدمی برای علم بر می ته دارد در 
ایش آمرزش و زمین زیر پای او برگسترانند هایشان را زیر پای او میشود. فرشتگان بالمی
که پر از فساد است و دین ندارند و بیشتر اختراعات و می لوم عطلبد. پس در کشورهای مثل چین 

 شود؟ب نمیتقوایی آنان حساشوند و بیاز آنجاست شامل حال این حدیث می
گرامی رسول -جواب به میان « علم»الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم سخن از وقتی وجود 

که مقام جوینده آن می آورند، باید معنای علم را از شخص ایشان طلب نمود و هنگامی 
کدامین علم، فضیلتی اینچنین بیان میاین کسب  چنینى نصیب شود، باید دید درباره 

ة و السّلام، جوینده می ربار ائّمه معصومین علیهم الصّلا که با مراجعه به احادیث در شود. 
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کسى ن، جوینده علوم اهلطالب علم دی بیت علیهم الصّلوة و السّلام چنین جایگاهی دارد نه 
 که به دنبال نوع علم باشد. 

که با تلاش خویش به پرده کافرانی  ست برداری از برخی حقایق موجود در عالم خلقت دامّا 
کشف علم میمی گر مستحقّ پاداش باشنیابند و اصطلاحاً  د، کنند )و نه اختراع علم(، ا

 در و دهدمی قرار ،ها را در همین دنیا از شهرت و اعتبار نزد افراد مانند خودشانخداوند پاداش آن

 .شته و استحقاق جزاء ندارندکس ندااز هیچ طلبی هیچ آخرت
*** 

 بیت یعنی ...؟بیت اطهار و فحشاء و منکر و...دشمن اهلروح نماز و...اهل
له عبه و قبکام و خانه ودند: نماز و حج و ماه حرام و سرزمین حرفرم علیه السّلام امام صادق  -سؤال

کنید آنجا رو به خداست. و دشمنان ما در قرآن فحخدا و وجه  شا و منکرالله ما هستیم پس هر جا رو 
گوشت خوو بغی و خمر و قمار و انصاب و ازلام و و بت ک ها و جبت و طاغوت و مرده و خون و 

 هستند. 
 بیت هستیم؟ بیت نمازند و یا وقتی در ماه محرم هستیم در اهلخوانیم اهلماز مییعنی وقتی ما ن

که دشمن اهل  بیت است؟ و منظور از خون آیا خون در بدن ماست 
گر کسی سمت یکی از نام برده  آید؟بیت به حساب میها شود، دشمن اهلو آیا ا

کامل و با دقّت و تأمّل بخ -جواب یابیدوانید تا مفرمایش امام را به طور  ب در جوا، قصود را در
کثیر   فرمودند: به داود بن 

ل نَحْنُ  !اوُدُ یا د» وَجَل َ  يف اةُ الص َ ی ،کِتابِ الِله عَز َ کاةُ وَ نَحْنُ الص ِ امُ وَ نَحْنُ وَ نَحْنُ الز َ
هْرُ الْحَرامُ وَ نَحْنُ الْبَلَدُ الْحَرامُ الْحَ  وَ  ،بَةُ الِله وَ نَحْنُ قِبْلَةُ الِله وَ نَحْنُ کَعْ  ،ج ُ وَ نَحْنُ الش َ

: ݥیْنَما تُوَ فَأ  نَحْنُ وَجْهُ الِله قالَ الُله تَعَالَی 
ݩَ

ݩُ ل  
ناتُ.  ،وَ نَحْنُ الْآیاتُ  ،ا فَثَم َ وَجْهُ الِله ݥو ݩ وَ نَحْنُ الْبَي ِ

وَ  نا في کِتابِ الِله عَز َ وَ  ،وَ الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ  ،يُ الْفَحْشاءُ وَ الْمُنْکَرُ وَ الْبَغْ  ؛جَل َ وَ عَدُو ُ
مُ وَ لَحْمُ وَ الْمَیْتَةُ  ،اغُوتُ الط   وَ الْجِبْتُ وَ  ،وَ الْأَوْثانُ  وَ الْأَصْنامُ  ،الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ   وَ الد َ
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 الْخِنْزیرِ. 
کْرَمَ خَلْقَنا ،! إِن َ الَله خَلَقَنااوُدُ یا د

َ
لَنا ،فَأ ݥݥأ  اوَ جَعَلَن ،وَ فَض َ

انَهُ عَلݩݩُ  ما ی  مَناءَهُ وَ حَفَظَتَهُ وَ خُز 
ماواتِ وَ م عْداء   وَ  ،ا فيِ الْأَرْضِ فيِ الس َ

َ
ضْدادا  وَ أ

َ
انا في کِتابِهِ وَ کَن   ،جَعَلَ لَنا أ  عَنْ ى  فَسَم 

ه حَب ِ
َ
حْسَنِ الْأَسْماءِ وَ أ

َ
سْمائِنا بِأ

َ
ِ تَکْ  ،ا إِلَیْهِ أ عْداءَنا في ى  وَ سَم   ،نِیَة  عَنِ الْعَدُو 

َ
ضْدادَنا وَ أ

َ
 أ

سْمى  وَ کَن   ،كِتابِهِ 
َ
بْغَضِ الْأَسْماءِ إِلَیْهِ وَ  ، لَهُمُ الْأَمْثالَ في کِتابِهِ وَ ضَرَبَ  ،ائِهِمْ  عَنْ أ

َ
في أ

قی  إِل  454.«ینَ  عِبادِهِ الْمُت َ
کتاب الله عزّوجلّ ما )اهل کتاب بیتای داود! نماز در  الله( اطهار( هستیم، )همچنین در 

وزه و حج و ماه حرام و سرزمین حرام کعبة الله و قبلة  زکات و ر ، ا هستیملله ماما هستیم، 
که فرمود:  ݥیْنَما تُوَ فَأ ». ما وجه الله در قول الله تعالی 

ݩَ
ݩُ ل  
ات و ، آیما هستیم« ا فَثَم َ وَجْهُ الِله ݥو ݩ

وجلّ  کتاب الله عزّ  منکر و شاء وکه فرمود؛ فح بیّنات )در قرآن( ما هستیم. و دشمن ما در 
دار و ها و جبت و طاغوت و مربغی و خمر و میسر )قمار( و انصاب و ازلام و اصنام و بت

گوشت خوک آنانند.  خون و 
گرامی داشت و ما را برتری داد و ما  ید، و  نان و ا امیرای داود! همانا الله ما را آفر

ن و زمین قرار داد. برای ما دشمناها و داران خودش در آسمان)اسرار( و خزانهحافظان
ین نام کتابش از ما نام برد و با بهتر ها نزد آن ها و دوست داشتنىمخالفانی قرار داد؛ در 

کنایه آورد، تا بر دشمنان، مخفى و پوشیده نماند. دشمنان ماخود کتابشرا د ، برای ما  نام  ر 
ین نامبرد و با مبغوض کنایه آورد گارش، از نام آهها در نزد خودش و بندگان پرهیزتر  وها 

  درباره آنان مَثَل زد.
ین نامکنید امام در ادامه مقصود را بیان فرمودهچه مشاهده میچنان که خداوند نیکوتر ها اند 

ین آنو محبوب کنیه اهلها را به جای اسامی اهلتر بیت، در قرآن آورده است و بیت و به عنوان 
کار برده شده است،  این در مقابله و برای بیان ضدّیّت با دشمنان ائّمه علیهم السّلام به 
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کتاب خویش، نامچه مخالفان و دشمنان اهلچنان گذاری فرموده و به جای نام، بیت را در 
کنیه آورده است و  کتاب خویش برای آنان مثال زده است در مبغوض»برای ایشان  ین در  تر

کنیه و مَثَل است و در معنای پس این«. زکارشها نزد خودش و نیز نزد بندگان پرهینام ها 
 کنایه و مثال آورده شده است.

*** 
 زندها چنگ نمیاست به شاخه غیر آن اَطهاربیتکه با اهلآن 

که به شاخه ای غ علیه السّلام امام صادق -سؤال ابسته یر از ما ودر حدیث دیگری فرمودند: کسی 
گفته  گر بگوید با ماست دروغ   بیت است؟است. از کجا بدانیم شاخه غیر از شاخه اهلاست ا

کنید تا مقصود را در  -جواب کامل بررسی   یابید: این فرمایش را نیز به طور 
 امام جعفرصادق علیه السّلام فرمود:

لاةُ،» وْحیدُ، وَ الص َ ؛ الت َ ِ ، فَمِنَ الْبِر  ٍ وعِنا کُل ُ بِر  صْلُ کُل ِ خَیْرٍ، وَ مِنْ فُرُ
َ
یامُ، وَ  نَحْنُ أ وَ الص ِ

دُ الْجارِ، وَ الْإِقْرارُ بِالْفَضْلِ لِأَهْلِهِ. كَظْمُ الْغَیْظِ، وَ الْعَفْوُ عَنِ الْمُسي ءِ، وَ رَحْمَةُ الْفَقیرِ، وَ تَعَه ُ
وعِهِمْ کُل ُ قَبیحݬٍ وَ فاحِشَةٍ، فَمِنْهُمُ؛ الْکَذِبُ، وَ  ، وَ مِنْ فُرُ ٍ صْلُ کُل ِ شَر 

َ
نا أ الْبُخْلُ، وَ وَ عَدُو ُ

ت
ي الْحُدُودِ ال َ ِ هِ، وَ تَعَد  کْلُ مالِ الْیَتیمِ بِغَیْرِ حَق ِ

َ
با، وَ أ ِ کْلُ الر 

َ
میمَةُ، وَ الْقَطیعَةُ، وَ أ ي الن َ

مَرَ الُله 
َ
لِكَ  ، وَ رُكُوبُ الْفَواحِشِ أ رِقَةُ، وَ کُل ُ ما وافَقَ ذ  نا، وَ الس َ ِ  ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ، وَ الز 

قٌّ  هُ مَعَنا وَ هُوَ مُتَعَل ِ ن َ
َ
وعِ  مِنَ الْقَبیحِ. فَکَذَبَ مَنْ زَعَمَ أ  455.«غَیْرِنا بِفُرُ

یشه  هاى ماست، و از جمله از شاخهها ، و همه نیکیهر خیر و خوبی هستیمو بن ما ر
وزه ،و نماز ،یکتاپرستی ؛هاستنیکی و  ،و چشم پوشى از تبهکار ،و فرو خوردن خشم ،و ر

و دشمنان مایند  .به فضیلت اهل فضل قرارو ا ،جویی از همسایهو دل فقیر،بانی به مهر
یشه هر شرّ  وغ ؛هاستهاست زشتی و هرزگی. از آنو از شاخه آن ،ر و سخن  ،و بخل ،در

یدن از خویشاوندان ،چینى ى ،و بر و تجاوز به  ،ناحق خوردن مال یتیمه و ب ،و رباخوار
کرده که خداوند تعیین  قى  کارهاى پنهان و پیداى پلید ،حقو و  ،و دزدى ،و زنا ،و ارتکاب 
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گمان میو لذا دروغ می .هاکارهاى زشتی مانند این که  که با ماست لیکن گوید هر  کند 
 .زندغیر ما چنگ میهاى به شاخه

بیت علیهم السّلام هستند و سرچشمه همه ها اهلمعنا واضح است، منشأ تمام نیکویی
که خود را به یکی از ا، دشمنان اهلهها و بدیزشتی کسى  بیت علیهم السّلام هستند. 

 بیت بیاویزد، یعنى عمل حرام را انجام دهد و پیوسته به آن ملتزم باشد،های دشمنان اهلشاخه
گر بگوید  یرا به دنبال زشتی«بیت هستممن با اهل»ا گفته است ز وغ  وان است. ، در  ها ر

*** 
 ...؟ صدای علیّ به  در معراجتکلّم الله 

که وقتی پیامبر به معراج رفتن -سؤال ا صدای د خداوند بدر حدیث از عمر بن ابراهیم الاوسی است 
کرد. آیا این حدیث صحیح است؟  علیه السّلام حضرت علیّ   با ایشان صحبت 

گفتگو با خبر بوده آیا حضرت علیّ   شنیدند؟اند و میهمان لحظه از این 
 ت بوده است؟و آیا این صدا، خلق صو

کر منبع نحدیث مذکور  -جواب  ت:بدین شرح اسفرموده در مدینة المعاجز و تفسیر البرهان و ذ

که ف رسول از گوید: وسیالأ ابراهیم بن عمر وایت شده   رمود: الله صلّّ الله علیه و آله ر
  ةُ لَ یْ لَ ال   تِ ا کانَ م  لَ »

ݥݥأ تي ال َ
ݪݪݪݓ سري ݩݩُ  ةِ ی َ حِ تَ  نْ عَ  تُ بْ غِ  ، وَ هِ قامِ في مَ  ئیلُ رَ بْ جَ  فَ قَ ، وَ ماءِ الس َ  یلَ ي إِ ٮ

 وَ  یاءُ حْ أَ ي الْ دِ نْ عِ  ساوى  تَ  ، وَ واتُ صْ أَ الْ  ي فیهِ ن  عَ  عَ طَ قَ انْ  قامٍ مَ بِ  تُ رْ صِ  ، وَ هِ لامِ کَ  وَ  كٍ لَ مَ  ل ِ كُ 
ݪݪݪݓ رْ کَ  فَ اعَ ضَ تَ  بي وَ لْ قَ  بَ رَ طَ ، اضْ واتُ مْ أَ الْ    نِ ابْ  ي ِ لِ عَ  ةِ غَ لُ نادي بِ یُ  یا  نادِ مُ  تُ عْ مِ سَ ي، فَ ٮ

َ
ݪݪݪݪݓ أ ي ٮ

 لاةِ الص َ  نِ عَ  ي ٌّ نِ غَ  وَ هُ  وَ  يل  صَ یُ  فَ یْ : کَ تُ لْ ي. قُ ل  صَ یُ  كَ ب َ رَ  ن َ إِ فَ  !دُ م َ حَ یا مُ  فْ : قِ بٍ طالِ 
 رَ قْ إِ : عالی  تَ  الُله  قالَ ؟ فَ قامَ مَ ا الْ ذَ ه   ي ٌّ لِ عَ  غَ لَ بَ  فَ یْ کَ  ؟ وَ دٍ حَ أَ لِ 

ْ
ي »: دُ م َ حَ یا مُ  ݥݥأ ذي یُصَل 

هُوَ ال َ
ورِ عَلَیْکُمْ وَ  لُماتِ إِلَی الن ُ  ، فَ كَ تِ م َ أُ لِ  وَ  كَ لَ  ةٌّ مَ حْ لاتي رَ صَ  وَ  « مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظ ُ

َ
ا م  أ

  ن َ إِ ، فَ ݬݬٍ ي  لِ عَ  تَ وْ صَ  كَ ماعَ سِ 
َ
 نْ مِ  نَ ما عایَ  نَ عایَ  وَ  ورِ الط   لَ بَ جَ  ا جاءَ م  لَ  رانَ مْ عِ  نَ ى بْ وسَ مُ  خاكَ أ

 ، أأمورِ الْ  مِ ظَ عِ 
ݩݩَ

 أ الِله  رِ كْ ذِ بِ  ةِ بَ یْ هَ الْ  نِ عَ  هُ تْ لَ غَ شَ ، فَ هِ یْ لَ إِ  قى  لْ ا یُ م  عَ  آهُ ا رَ م هُ لَ هَ ذْ 
ݩَ

 هِ یْ لَ إِ  یاءِ شْ أَ الْ  ب ُ حَ 
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  ي ٌّ لِ عَ  ا کانَ م  لَ  وَ  «وَ ما تِلْكَ بِیَمینِكَ یا مُوسى  »: هُ لَ  تُ لْ قُ  ذْ صا، إِ عَ الْ  يَ هِ  وَ 
َ
 اسِ الن   ب ُ حَ أ

 كَ یْ لَ إِ  قى  لْ ما یُ  مَ هَ فْ تَ لِ  ، وَ بِ عْ الر ُ  نَ مِ  كَ بِ لْ قَ ما بِ  نَ کُ سْ يَ ، لِ هِ مِ لاکَ  وَ  هِ تِ غَ لُ بِ  ناكَ یْ ، نادَ كَ یْ لَ إِ 
... ».456  

که به آسمان سیر داده شدم، جبرئیل در جایگاه خویش م از  واند چون فرا رسید آن شبی 
که صداها از من قطع سلام و سخن هر فرشته ای غایب شدم و به جایگاهی رسیدم 

گشت و غمم چندان ششد و زندگان و مردگ یشان  د، ان نزد من برابر شدند، قلبم پر
که به لغت علّّ بن ابیندادهنده که  !ایستب دهد: ای محمّدطالب ندا میای را شنیدم 

وردگارت صلوة می گفتم: چگونهپر که از صلوة برای احدی کند حال آنصلوة می کند. 
ای  الله تعالی فرمود: بخوان پسبه این مقام رسیده است؟  نیاز است؟ و چطور علّّ بی

ورِ » !محمّد لُماتِ إِلَی الن ُ ي عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظ ُ ذي یُصَل 
ة  «هُوَ ال َ و صلا

 ادرترا شنیدی، همانا بر که صدای علّّ من، رحمت برای تو و امّت توست. امّا این
کوه طور آمد و دید آ چه دید چه از امور شگفت دید، آننموسی بن عمران، چون به 

شد(؛ در نتیجه شد )وحی میچه بر او القا میغافلش ساخت از توجه به آن
کرد از بزرگداشت و ترس به داشتنىدوست که عصا بود، او را مشغول  ین چیز نزد او  تر

که در دست راست توست، ای موسی؟ و چون علّّ  گفتم: آن چیست  کرالله، به او   ،ذ
کلام او صدا نمودیم تا آنترمحبوب بر قلب  چه از ترسین مردم نزد توست، تو را به لغت و 

گیرد و آن  . ... شود( بفهمیشود )وحی میلقا میچه را به تو اِ توست، آرام 
کتب ما و  وایتی در  کر وایت شده    ه فرمود:به سند متّصل از امیر المؤمنین علیه السّلام ر

ر شب دکه از ایشان پرسیده شده بود: لیه و آله در حالیشنیدم رسول الله صلّّ الله ع
کدام لغتی شما را خطاب نمود؟ می  فرمود:معراج پروردگارت به 

ݤعَلِي  خاطَبَني بِلِسانِ » نَا ݬٍ
َ
حْمَدُ! أ

َ
؟ فَقالَ: یا أ مْ عَلِي ٌّ

َ
! خاطَبْتَني أ نْ قُلْتُ: یا رَب ِ

َ
لْهَمَني أ

َ
، فَأ
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ݥݥأ لا  ءٌّ لَيْسَ کَالْأَشْیاءِ،شَيْ 
اسِ،  وَ لا ݩݩُ بُهاتِ.  خَلَقْتُكَ مِنْ نُوري، وَ أُ قاسُ بِالن  ݥݥݥݥݥوصَفُ بِالش ُ

جِدْ في قَلْبِكَ 
ݩݩَ
لَعْتُ عَلی  سَرائِرِ قَلْبِكَ فَلَمْ أ ا  مِنْ نُورِكَ، فَاط َ  خَلَقْتُ عَلِی 

َ
ݥݥحَب َ مِنْ عَلِي ِ بْنِ أ

 
َ
ݪݪݪݓي طالِبٍ فَخاطَبْتُكَ بِلِسانِهِ کَ أ  457.«یْما یَطْمَئِن َ قَلْبُكَ ݥݥٮ

گفتم: خداوندا! تو وبا زبان علّّ مرا خطاب نمود،  که  طاب خمرا  به من الهام فرمود: 
ردم مفرمایی یا علّّ؟ فرمود: اى احمد! من چیزی مانند دیگر اشیاء نیستم، با می

کردمها وصف نمیشوم، و به مشابهمقایسه نمی ، و علّّ شوم. تو را من از نور خود خلق 
کسى را مح گاه شدم در قلب تو  یدم، پس به اسرار قلبت آ  تر از علّّ بوبرا هم از نور تو آفر

که من با زبان او  کردمنیافتم این بود   تا قلبت آرام بگیرد. تو را خطاب 
 آیا این حدیث صحیح است؟ 

کردید نه منبع آن معلوم است و نه سند دارد لکن شب که شما از آن نقل  وایتی  ن حدیث ه ایبیه ر
وایات علم  وایت شده است و از مجموع همه این ر یق ر کتب عامّه به دو طر یف در   جمالیاشر

 گردد. به صحت صدور آن حاصل می
 آیا این صدا خلق صوت بوده است؟ 

وایت مذکور به صراحت  چهبنابر آن که خالق تعالی خلق صوت شود معلوم میآمده در متن ر
  فرماید.به لسان علّّ علیه السّلام می در خطاب به پیامبرش 

گاه بودند؟  آیا حضرت علیّ  گفتگو آ  علیه السّلام همان لحظه از این 
که فرمودند: را از  های علّّ! آنچ بنابر نقل امیر المؤمنین از رسول الله صلّّ الله علیهما و آلهما 

که میشنوی و آنشنوم میوحی می یریمبر نیستی و تبینى لکن تو پیابینم میچه را  و  .و وز
 که هردو اتّحاد نوری دارند امیر المؤمنین نیز غافل نبوده، و الله العالم.این

*** 
کسی بیت اَطهار و اذن الله، کی؟ وشفاعت اهل  را؟ چه 

کنند؟ شفاعت شامل حال چه بیت علیهم السّلام میآیا اهل -سؤال توانند هر کسی را شفاعت 



فی و جواب آن  331 / هاسؤالات معار

 

گیرند یا قبل از خلقت آدم به ایشان بیت برای شفاعت از خدا اذن میشود؟ آیا اهلکسانی می
 اذن داده شده و دیگر نیازی به اذن نیست؟ 

گناهاهل -جواب کافر و مشرک و کاران از امّت مرحومه را شفاعت میبیت اطهار  کنند، و نه 
 گذار را. و آنان مأذون از الله تعالی هستند.ناصبی و غالی و بدعت

رگ م   کند:عقیده صحیح را چنین بیان میعلّّ بن ابراهیم قمی فسّر امامیّه بز
لّی الله  رسول الله صإلّا  له الله یأذن یلا یشفع أحد من أنبیاء الله و رسله یوم القیامة حتّ 

ة ئمّ له و للأ اعةففاعة من قبل یوم القیامة، و الشّ الله قد أذن له في الشّ  فإنّ  علیه و آله
  458.لیهم السّلامبعد ذلك للأنبیاء ع مّ من ولده، ث

*** 
 آیا علیّ است؟ است؟(هو )و ...همان و هر موجودی ذات ذوات 

دی ای؟ فرمود مر: از امیرالمؤمنین سوال شد، آیا در دنیا مردی را دیده85کتاب مشارق ص -سؤال
گفتم تو را دیدم ولی تا الان درباره او سوال می گِ  ؟ گفتکیستیکنم. وقتی او را دیدم به او  ل من 

گِ  گفت از  کجایی؟  گفتم از  گلِ هستم.  گفت به سوی  کجا می روی؟  گفتم  کیل.  گفتم من  فت گستم؟ . 
گفتم آیا من تو هستم؟ گفت هرگز هرگز این یعنی دین در دین، من من هستم  ن من م وابوتراب. 

فت گگفتم بله. های ذات هستم. گفت شناختی؟ ها هستم. من ذات برون ذاتهستم و من ذات ذات
 دیگر نپرس.

گر صحیح است، آن را توضیح دهید؟   آیا این روایت صحیح است؟ ا
کتاب مشارق در صفحه ت و ذات هر ها همان اسم اعظم خداسگوید: ذات ذاتمی 86صاحب 

  موجودی است... و همان هو است. آیا توضیح او صحیح است؟
ق أنوار -جواب کتاب مشار وایت مذکور در  که رجب البرسي مؤلّف آن حافظ 46: صالیقینر  ،

بی نگاشته شده است، بدین شرح آمده:   به زبان عر
و  رأیت رجلًا  ؟ فقال:نیا رجلًا عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه سئل: هل رأیت في الدّ 

فقال:  ین. فقلت: من أین؟فقال: أنا الطّ  أنا إلی الآن أسأل عنه. فقلت له: من أنت؟
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فقال: أبو تراب. فقلت:  ین. فقلت: من أنا؟إلی أین؟ فقال: إلی الطّ  ین. فقلت:من الطّ 
 ین، أنا أنا، و أنا أنا، أنا ذاتین في الدّ أنا أنت. فقال: حاشاك، حاشاك، هذا من الدّ 

 فامسك.  ات، فقال: عرفت. فقلت نعم. فقال:وات الذّ ات في الذّ ، و الذّ واتالذّ 
کنای؟ فرمود: مردی را دینیا مردی را دیدهاز امیرالمؤمنین پرسیده شد: آیا در د ون دم و تا

گفت: از او می کجایی؟  گفتم: از  گِل هستم.  گفت: من  کیستی؟  گفتم:  ز اپرسم. به او 
کجا می گفتم:  گفتم:گل.  گفت: ابوتراب.  کیستم؟  گفتم: من  گل.  گفت: به سوی  وی؟   ر

گفت: هرگز هرگز این از دین در دین است، من منم  ذات و من منم، من من تو هستم؟ 
گفتم: بله. ها هستم و ذات درون ذاتذات گفت: شناختی؟  های ذات هستم. سپس 

  گفت: دیگر نپرس.
وایت است و سوای نقل این متن بسوای این کتاب متضمّن این ر ق تنها  کتاب مشار دون که 

گر بپذ کر هیچ سند و منبعی، آشفتگی و ابهام متن، قابل چشم پوشى نیست. )حتی ا یم یذ ه کر
ک در هیئت مردی درآید و با امیرالمؤمنین سلام الله علیه سخن بگوید، عبد مو ا امام یلاست خا
کدامین وجه امام موظّف کند؟ و بر  کاری امر   طاعت ازبه ا ایشان؟ چرا باید مولا را به انجام 

ز ها جدای اها هستم؟ و اینگوید من ذات ذاتگوید من منم، سپس میوی هستند؟ چرا می
وایت است  که « لذّاتالذّوات ا الذّات في» هاستو از آنخطاهای دستوری موجود در متن ر

 ...( نمی پذیرد و« الـ»مضاف است و مضاف، « ذوات»واژه 
وایت نقل نموده که در ضمن ر ق انوار الیقین، امّا توضیحی  کتاب مشار  : است چنیناید، در 

رّ المودع معه في السّ   اً علیّ  أنّ  :الله علیه و آله إنّ الله سبحانه أوحی إلی نبیّه صلّی ثمّ 
رّ المکتوب رّ، و السّ سل من السّ سم الأکبر الأعظم الموحی إلی الرّ ور، و الإفي فواتح السّ 
ات، ات في الذّ ، و الذّ واتالذّ  ه ذاتمس و القمر و الماء و الحجر، و أنّ علی وجه الشّ 

فات، متعالیة عن متنزّهة عن الأسماء و الصّ ة الباري أحدیّ  ات، لأنّ ات للذّ في الذّ 
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ذي إلیه ترجع الحروف و العبارات، و الکلمة سم الّ ه هو الإعوت و الإشارات، و أنّ النّ 
  . ... اتالمتضرّع بها إلی الله سائر البریّ 

*** 
 های ما سوار نکنید ...؟مردم را بر شانه

 وَ لا»آمده است:  لیه السّلام به این مضمونحدیثی از امام باقر ع 236ص 2بحار الأنوار ج -سؤال
عْناقِنا تَحْمِلُوا النّاسَ عَلیٰ 

َ
 یعنی چه؟. «های ما سوار نکنیدمردم را بر شانه -أ

کنایی است و معنایی دارد نظیر عبارت -جواب   :هایعبارت مذکور، تعبیری 
اسَ لُ مِ حْ لا تَ »   «.نایْ لَ عَ  وا الن 

  .مردم را بر ما سوار نکنید
اسَ لُ مِ حْ تَ  لا»  -ناقابِ رِ  لی  عَ  وا الن 

َ
 «.ناناقِ عْ أ
گردن ما سوار نکنید  . مردم را بر 

گوید: بر امام  ر دشدم  خلداباقر علیه السّلام محمّد حدیث مذکور نیز بدین شرح است: جابر 
کردم:  که همگی، مناسک )حج( را به جا نیاورده بودیم. عرض  ه ما ب! اللهرسول ای فرزندحالی 

ک  نید. امام علیه السّلام فرمود:  سفارش 
کُمْ عَلی  » کُمْ ضَعیفَکُمْ، وَ لْیَعْطِفْ غَنِی ُ خ فَقیرِكُمْ، لِیُعِنْ قَوِی ُ

َ
جُلُ أ هُ اوَ لْیَنْصَحِ الر َ

اسَ  سْرارَكُمْ وَ لا تَحْمِلُوا الن 
َ
مْرَنا وَ  عَلی   كَنَصیحَتِهِ لِنَفْسِهِ. وَ اکْتُمُوا أ

َ
وا أ  ما رِقابِنا وَ انْظُرُ

ا، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ مُوافِقا  لِلْقُرْآنِ فَهُوَ مِنْ قَوْلِنا وَ ما لَمْ یَکُنْ لِلْقُرْآنِ مُوافِقا  فَقِفُوا  ،جاءَكُمْ عَن 
وهُ إِلَیْنا حَت ى     459.«حَ لَناݬݪݪݪݬݬِ نَشْرَحَ لَکُمْ ما شُر عِنْدَهُ، وَ رُد ُ

کندتان ناتوان نیرومند شمادبای که دارای شما نسبت به نادار شما و ب ،را یاری  عطوفت اید 
که مرد زد، و بایسته است  کند چنان ور که خویش را نصیحت برادرش را نصیحت 

گردن ما سوار نکنید ،کند. و رازهایتان را بپوشانیدمی ا و نیز آنچه و در امر م ،و مردم را بر 
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گر آن را موافق قرآن یافت ید ا  ،)بدانید( آن از سخن ماست یداز ما برایتان آمده نظر بیانداز
و آن را به ما  ،توقف نمایید )و آن را مردود اعلام نکنید( و درباره آنچه موافق قرآن نیست

وح شده است.   بازگردانید تا برایتان شرح دهیم آنچه برای ما مشر
 خوانیم: باقر علیه السّلام میمحمّددیگری از امام  در فرمایش

لُ مَنِ انْتَ » و َ
َ
اسَ عَلی   عَلی   زى  هُما أ نا، وَ حَمَلَا الن    حَق ِ

ل َ دْخَلَا الذ ُ
َ
کْتافِنا، وَ أ

َ
عْناقِنا وَ أ

َ
أ

  460.«بُیُوتَنا
گردن که مردم را بر  کسانی بودند  کردندها و شانهآن دو نفر نخست  ، و های ما سوار 

کردندخواری را داخل خانه  . هايمان 
کلام معصومین علیهم بودند کسانی  یننخست دو آن دانیم،می چهچنان و کردند.اکه   لسّلام را رد 

کلام امام مجتبی سلام الله علیه می  خوانیم: در 
نا، وَ نَزَلَ عَلی  » اسَ عَلی   فَالُله بَيْنَنا وَ بَیْنَ مَنْ ظَلَمَنا حَق َ کْتافِنا رِقابِنا، وَ حَمَلَ الن 

َ
  461.«أ

وا داشت و خدا میان ما و آن که به ظلم ر گبکس  های ما سوار شد و مردم را بر ردنر 
کنددوش ما سوار نمود،   . حکم 

یارات ائّمه هدی علیهم السّلام نیز می  خوانیم: در ز
« 

ذینَ الل  
اسَ عَلی   هُم َ الْعَنِ ال َ کْتافِ  ... وَ حَمَلُوا الن 

َ
دٍ آلِ  أ   462«.مُحَم َ

که کسانی را  کن   ند. مّد سوار نمودمحهای آلمردم را بر شانه و ... خداوندا لعنت 
ه دیث ائمّ از چنین بیانی، نهی از مردود شمردن احا ئّمهدیث، مقصود ااحابا توجه به سیاق 

کر احادی ،، و غصب حقّ زعامت آنانمعصومین علیهم السّلام است ن ث آناو عدم تقیّه از ذ
که عموم ناس باشند  . نزد نا اهلان 

*** 
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 عنی چه؟زیارت الله ی وجه الله کیست و یعنی چه؟
که امام رضا -سؤال که چهمی علیه السّلام در حدیث است  کند  ره خداوند فرمایند هرکس فکر 

کافر شده است. اصحاب زاویه میشبیه به چهره گویند بله چهره خدا مثل های دیگر است 
که نگفتهبیت چهره ما را منظور داشتههای ما نیست و اهلچهره  اند و چهرهاند چهره خودشان را 

  ی بدهیم؟بیت با چهره ما فرق دارد. چه جواباهل
کلام مولا را مورد برچنان -جواب کامل مطالعه بفرمایید و صدر و ذیل  رسی چه متن حدیث را 

 ت: رح اسقرار دهید، به هیچ عنوان مجالی برای طرح چنین مباحثی نیست. تمام حدیث بدین ش
گوید: به علّّ بن م وی  کعبدالسّلام بن صالح الهر  ی فرزنداردم: وسی الرّضا علیه السّلام عرض 

وایت میفرمایید درباالله، چه میرسول که اهل حدیث ر کهره حدیثی  مؤمنین از  :کنند 
یارت میجایگاه  کنند؟ امام علیه السّلام فرمود: های خویش در بهشت، پروردگارشان را ز

لْتِ » بَا الص َ
َ
دا  صَ فَ  إِن َ الَله تَبارَكَ وَ تَعالی   !یا أ هُ مُحَم َ لَ نَبِی َ  ض َ

یعِ مجَ  عَلی   هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ
ینَ وَ الْمَلائِکَةِ  بِی  وَ زِیارَتَهُ فيِ  ،وَ مُتابَعَتَهُ مُتابَعَتَهُ  ،وَ جَعَلَ طاعَتَهُ طاعَتَهُ  ،خَلْقِهِ مِنَ الن َ

نْیا وَ الْآخِرَةِ زِی وَجَل َ  ،تَهُ ارَ الد ُ سُولَ فَقَدْ  مَنْ  :فَقالَ عَز َ  یُطِعِ الر َ
َ
ذینَ  :وَ قالَ  طاعَ الَله ݥݥأ

إِن َ ال َ
یْدیهِمْ 

َ
ما یُبایِعُونَ الَله یَدُ الِله فَوْقَ أ بِي ُ صَ  ،یُبایِعُونَكَ إِن َ  وَ قالَ الن َ

مَنْ  :هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ
وْ بَعْدَ مَوْتي فَقَدْ زارَ الَله جَل َ جَ زارَن

َ
بِي ِ صَ  .لالُهُ ي في حَیاتي أ  وَ دَرَجَةُ الن َ

فيِ  هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ
رَجاتِ  رْفَعُ الد َ

َ
ةِ أ ةِ مِنْ مَنْزِلِهِ فَقَدْ زارَ الَله تَبارَكَ وَ  ی  فَمَنْ زارَهُ إِل ،الْجَن َ دَرَجَتِهِ فيِ الْجَن َ

  «.تَعالی  
 الله علیه و آله را بر تمام همانا الله تبارک و تعالی، پیامبرش محمّد صلّّ  !ای اباصلت

یدگانش ـ از پیامبران و فرشتگان ـ برتری داده است و اطاعت از او را اطاعت از  آفر
یارت خویش قرار داده است،  یارت او را ز وی از خویش و ز وی از او را پیر خویش و پیر

وجل می کند، به راستی از ا»فرماید: بدین جهت خداوند عزّ لله هرکس از پیامبر اطاعت 
کرده است که با تو بیعت می»فرماید: و می« اطاعت  کسانی  کنند، به راستی با همانا 
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و پیامبر صلّّ الله علیه و « های ایشان استکنند، دست خدا بالای دستالله بیعت می
کند، به راستی الله هرکس در دوران زندگانی»فرماید: آله می یارت  ام یا پس از مرگ، مرا ز

له را  کرده استجلّ جلا یارت  و درجه پیامبر صلّّ الله علیه و آله در بهشت، « ز
ین درجات است، بنابراین هرکس از جایگاهش او را به درجه تر اش در بهشت بالا

کرده است یارت  که الله تبارک و تعالی را ز کند، به راستی  یارت    .ز
کردم:  اباصلت ک !اللهرسول ای فرزندگوید: به ایشان عرض  وایمعنای خبری  کنند ت میه ر

کردن به چهره خداوند« اللهلا اله الّا »که ثواب مبنى بر این لسّلام لیه ااست؟ امام ع ، نظر 
 فرمود: 

لْتِ » بَا الص َ
َ
نْبِیاؤُهُ وَ کِ وَ ل   ،فَقَدْ کَفَرَ  کَالْوُجُوهِ  مَنْ وَصَفَ الَله بِوَجْهٍ  !یا أ

َ
ن َ وَجْهَ الِله أ

هُ إِلیَ الِله وَ إِلی   ،مْ هِ یْ لَ عَ  الِله  تُ والَ رُسُلُهُ وَ حُجَجُهُ صَ  ذینَ بِهِمْ یُتَوَج َ
وَ  ،دینِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ  هُمُ ال َ

وَجَل َ  كَ  کُل ُ مَنْ عَلَیْها فانٍ وَ یَبْقى   :قالَ الُله عَز َ وَجَل َ  ،وَجْهُ رَب ِّ ءٍ کُل ُ شَيْ  :وَ قالَ عَز َ
ا وَجْهَهُ  ظَرُ إِ  ،هالِكٌّ إِل  نْبِیاءِ الِله وَ رُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ عَ  ی  لفَالن َ

َ
في دَرَجاتِهِمْ ثَوابٌّ  لامُ الس َ  مُ هِ یْ لَ أ

بِي ُ صَ  ،عَظیمٌّ لِلْمُؤْمِنینَ یَوْمَ الْقِیامَةِ   وَ قَدْ قالَ الن َ
هْلَ بَیْتي وَ  :هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ

َ
بْغَضَ أ

َ
مَنْ أ

رَهُ  يعِتْرَت
َ
نْ یُفارِقَني :وَ قالَ  ،یَوْمَ الْقِیامَةِ لَمْ یَرَني وَ لَمْ أ

َ
بَا  .إِن َ فیکُمْ مَنْ لا یَراني بَعْدَ أ

َ
یا أ

لْتِ    463«.وَ لا یُدْرَكُ بِالْأَبْصارِ وَ الْأَوْهامِ  ،لا یُوصَفُ بِمَكانٍ  إِن َ الَله تَبارَكَ وَ تَعالی   !الص َ
کند هاای مانند سایر چهرههرکس الله را به چهره !ای اباصلت کافر  توصیف  به یقین 

پیامبرانش و فرستادگانش  اللهکه( وجهو لکن )معنای صحیح چنین است ،شده است
که به وسیله ایشانهای او صلوات الله علیهم هستند، آناو حجّت کسانی  به  ن هستند 

وی آورده میمی« توجّه»سوی خدا و دین او و معرفت او  و خداوند  ،شود(شود )یعنى ر
وجلّ  وردگارت »فرماید: می عزّ که وجه پر هرچه روی زمین است، فانی است در حالی 

وجلّ  ،«باقیست ک است جز وجه او»فرماید: می و حضرتش عزّ «. همه چیز هلا
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های او علیهم السّلام در الهی و فرستادگان و حجّت بنابراین نگاه به سوی پیامبران
وز  درجات ایشان که پیامبر ثواب عظیمی است برای مؤمنین در ر قیامت. و به راستی 

وز »صلّّ الله علیه و آله و سلّم فرمودند:  هرکس بغض من و عترتم را داشته باشد، ر
که چون از من »و فرمود: « بینمبیند و او را نمیقیامت مرا نمی کسى هست  در میان شما 

به  و تعالی همانا الله تبارک !ای اباصلت«. بیندجدا شود )یعنى از دنیا برود(، مرا نمی
 درک نگردد.  هاو به دیدگان و وهم ،مکان وصف نشود

یارت رسول یارت الله، به معنای ز فعت رالله صلّّ الله علیه و آله است به جهت بنابراین ز
یارت رسولمنزلت و جایگاه پیامبر نزد الله و قرارداد الهی بر این یارت که ز ه در نلله است االله، ز

 . ، همچنین وجه اللهشپیامبر ت خدا بامعنای عینیّ 
*** 

 أنا و عليّ أبوا هذه الأمّة
 36لسّلام در تفسیر آیه امعصوم علیه  -358ص 7تواند مادر باشد؟ البرهان جآیا مردی می -سؤال

 فرماید منظور از والدان پیامبر و امیرالمؤمنین هستند، یعنی پدر و مادر! سوره نسا می
بی،  -جواب کا« دو پدر»یا « رپدر و ماد»در معنای « والد»، مثنای «والدان»در زبان عر ر به 

ود، بنابراین میمی  .تواند بر دو مرد نیز اطلاق شودر
 -الدون والدَیْن، و -شود: والد، والدان اسم فاعل مجرد از فعل ولد، بدین سیاق صرف می

 .الدتَین، والداتو -والدین، والدة، والدتان 
نَا وَ »که فرمود: امّت است مانند اینو مقصود حضرت دو پدر این 

َ
ةِ  أ ذِهِ الْأُم َ بَوا ه 

َ
 .«عَلِي ٌّ أ

*** 
 رسول الله پدر امّت است یا نه؟آیا 

که رسولدر قرآن می -سؤال  پدر شما نیست ولی در حدیث لیه و آلهصلّی الله ع اللهخوانیم 
که پدر شما است، علت این تمی   ضاد چیست؟خوانیم 
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گر آیه و حدیث را چنانتضادی در  -جواب کنید و با مسلّماتکار نیست و ا رسی   چه هست برّ

یم واضح مفهوم نچینید، کبری صغری خودتان، ذهن کر  فرماید: می است. قرآن 
حَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ ل  »

َ
با أ

َ
دٌّ أ ینَ ما کانَ مُحَم َ بِی   464.«...  کِنْ رَسُولَ الِله وَ خاتَمَ الن َ

ین و برتر یک ازمحمّد، پدر هیچ ن ین پیامبرامردان شما نیست لکن پیامبرخدا و آخر
 ... .  است

البته  است و «پدر نسبی»این آیه شأن نزول خاصّّ دارد و آنچه در این آیه، مردود اعلام شده 
که در امّت رسول کسانی  تند و الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم بوده، هسمسلّم است تمام 

ل  وو عمار  توان به سلمان و مقداد و ابوذرباره میه ایشان نیستند. در اینخواهند بود، از سلا
که هیچ آلهما،  ویک از نسل پیامبر و امیرمؤمنان صلوات الله علیهما بسیاری دیگر اشاره نمود 

نا رسول لی مولا نا امیرالمؤمنین، والدین ایشان هستند، بنابراینبودند و جا ر آنن آنچه دالله و مولا
 است و تأویل خاصّّ دارد. « و معنوی پدر دینى»شود، میبیان 

نا امیرالمؤمنین علّّ بن ابی  صلّّ الله شنیدم رسول اللهطالب سلام الله علیهما فرمودند: مولا
 فرمود:می علیه و آله

بَوا ه  »
َ
نَا وَ عَلِي ٌّ أ

َ
بَوَ أ

َ
ِ أ عْظَمُ مِنْ حَق 

َ
نا عَلَیْهِمْ أ ةِ، وَ لَحَق ُ ا نُنْقِذُهُمْ إِنْ ذِهِ الْأُم َ يْ وِلادَتِهِمْ، فَإِن 

ارِ إِلی   طاعُونا مِنَ الن 
َ
ةِ بِخِیارِ الْأَحْرارِ  أ   465.«دارِ الْقَرارِ، وَ نُلْحِقُهُمْ مِنَ الْعُبُودِی َ

دو پدر  تر از حقّ ، دو پدر این امّت هستیم، و به یقین حقّ ما بر آنان، عظیممن و علّّ 
یرا ما، آننسبی ویرهایی می ان را از آتش به دار القرارشان است ز گر ما را پیر  بخشیم  ا

ین آزادگان، پیوند می  .دهیمکنند  و آنان را از بندگی به جمع نیکوتر
یف نیز نکته دیگری یادآوری می الله و امیرالمؤمنین که رسولشود و آن ایندر این حدیث شر

کمال ب وان خویش در برابر عذاب صلوات الله علیهما و آلهما، پدری را تمام و  ه جا آورده و از پیر
گرفتاری محافظت می بخشند. پدر هستند نمایند و بدین صورت امّت اسلام را نجات میو 
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که حصن حصین البته این نسبت و تسمیه، وجه دیگری نیز  اند.و عامل نجات بدین معنا 
لی حقّ والدین دینىدارد: می که حقّ والدین، عظیم است و   .تر است، عظیمدانیم 

که در  وایتی  ا ملله علیهحضرت زهرا سلام ا از یعسکر یّ کزحسن امام  بهمنسوب تفسیر بنابر ر
 به برخی از زنان فرمودند: آمده 

رْضي»
َ
بَوَيْ  أ

َ
بَوَيْ نَسَبِكِ  دینِكِ  أ

َ
ا  بِسَخَطِ أ دا  وَ عَلِی  بَوَيْ نَسَبِكِ بِسَخَطِ  ،مُحَم َ

َ
وَ لا تُرْضي أ

بَوَيْ 
َ
دٌّ وَ عَلِي ٌّ عَ أ رْضاهُما مُحَم َ

َ
بَوَيْ نَسَبِكِ إِنْ سَخِطا أ

َ
 لامُ ا الس َ مَ هِ آلِ  ما وَ هِ یْ لَ  دینِكِ، فَإِن َ أ

ا   دا  وَ عَلِی  بَوَيْ دینِكِ مُحَم َ
َ
لْفِ جُزْءٍ مِنْ ساعَةٍ مِنْ طاعاتِهِما. وَ إِن َ أ

َ
لْفِ أ

َ
بِثَوابِ جُزْءٍ مِنْ أ

نْ یُرْضِیاهُماإِنْ سَخِطا لَمْ یَقْدِرْ 
َ
بَوا نَسَبِكِ أ

َ
هِمْ لا  ، أ نْیا کُل ِ هْلِ الد ُ

َ
لِأَن َ ثَوابَ طاعاتِ أ

  466.«یَفي بِسَخَطِهِما
ات راضی و خشنود ات، محمّد و علّ را در ازای خشم و غضب والدین نسبیدو پدر دینى

لی والدین نسبی ،ساز یرا  ،نات، راضی نکات را به قیمت خشم و غضب دو پدر دینىو ز
گر والدین نسبی ک شوند، محمّد و عگین و غضبات، خشما علیهما و آلهما  لّّ نا

ه از سازند به پاداش یک جزء از هزار هزار جزء از یک لحظالسّلام، آنان را راضی می
لی همانا دو پدر دینى ،هاطاعات هر دو آن گر خشم ات، محمّد و علّّ و گین و ا

ک شوند، والدین نَ غضب یرا ثواب طاعبیسَ نا کنند ز ات ات قادر نیستند آنان را راضی 
  برد.همه اهل دنیا، خشم و غضب ایشان را نمی

که در  وایتی   مجتبیامام حسن  است یعسکر یّ کزحسن امام  بهمنسوب تفسیر و بنابر ر
 فرمودند:  صلوات الله علیه

بَوَيْ  قَراباتِ  عَلَیْكَ بِالْإِحْسانِ إِلی  »
َ
دٍ وَ عَلِي  : مُ دینِكَ  أ بَوَيْ ݬݬٍ حَم َ

َ
ضَعْتَ قَراباتِ أ

َ
، وَ إِنْ أ

اكَ وَ إِضاعَةَ قَراباتِ  بَوَيْ  نَسَبِكَ، وَ إِی 
َ
بَوَيْ نَسَبِكَ، فَإِن َ شُکْرَ دینِكَ  أ

َ
: بِتَلافي قَراباتِ أ

دٍ  ؤُلاءِ إِلی  ه   بَوَيْ دینِكَ: مُحَم َ
َ
ݤݤݤعَلِي  وَ  أ  أ لامُ ا الس َ مَ هِ آلِ  ما وَ هِ یْ لَ عَ  ݬٍ

ݩݩَ
 اءِ إِلی  ؤُلثْمَرُ لَكَ مِنْ شُکْرِ ه  
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بَوَيْ نَسَبِكَ، إِن َ قَراباتِ 
َ
بَوَيْ  أ

َ
قَل ِ قَلیلِ نَظَرِهِما لَكَ یَحُط ُ  دینِكَ  أ

َ
وكَ عِنْدَهُما بِأ إِذا شَکَرُ

رى  مِلْ  عَنْكَ ذُنُوبَكَ وَ لَوْ کانتَْ  بَوَيْ نَسَبِكَ إِنْ إِلیَ الْعَرْشِ. وَ إِن َ قَ  ءَ ما بَیْنَ الث َ
َ
راباتِ أ

بَوَيْ دینِكَ لَمْ یُغْنِیا عَنْكَ فَتیلا  
َ
عْتَ قَراباتِ أ وكَ عِنْدَهُما، وَ قَدْ ضَی َ   467«.شَکَرُ

کردن درباره )ادا نمودن حقّ( خویشاوندان دو پدر دینى ، د و علّّ ات: محمّ بر تو باد احسان 
اش از ترس و برکنار بنموده باشى. و ب ات را ضایعهرچند حقّ خویشاوندان والدین نسبی

ات برای ادای حقّ خویشاوندان والدین ضایع نمودن حقّ خویشاوندان دو پدر دینى
 ات، چون تو را نزد ایشان )یعنى محمّد و علّّ ات، همانا خویشاوندان دو پدر دینىنسبی

کم گویند،  کم آنعلیهما و آلهما السّلام( سپاس  ین نگاه  گتر ناهانت را از تو دو به تو، 
یزد هرچند به اندازه زمین تا عرش باشد و همانا خویشاوندان والدین نسبیمی گر ر ات، ا

که حقّ خویشاوندان دو پدر دینى گویند در حالی  ع ات را ضاینزد ایشان تو را سپاس 
ین مقداری نمی کمتر  توانند برای تو سودی داشته باشند. نموده باشى، به 

 السّلام فرمودند:  اد علیهالسّجّ امام علّّ و 
هُما عَلی  » ما عَظُمَ حَق ُ دٍ وَ  إِنْ کانَ الْأَبَوانِ إِن َ وْلادهِما لِإِحْسانِهِما إِلَیْهِمْ، فَإِحْسانُ مُحَم َ

َ
أ

بَوَ ه   إِلی   لامُ ا الس َ مَ هِ آلِ  ما وَ هِ یْ لَ عَلِي ٍ عَ 
َ
نْ یَکُونا أ

َ
عْظَمُ فَهُما بِأ

َ
جَل ُ وَ أ

َ
ةِ أ حَق ُ  یْهِمْ ذِهِ الْأُم َ

َ
  468.«أ

زندانشان  که پدر و مادر، حقّشان بر فر گر چنین است  اطر داشته شده، به خ بزرگا
که نسبت به آنان می  وعلیهما و آلهما الصّلوة  لّّ عکنند، احسان محمّد و احسانی 

تر و عظیم که پدر ایشان تر است، بنابراین آن دو برای اینالسّلام بر این امّت، والا
 سزاوارتر هستند.   باشند،

نا کهاین از مقصود بنابراین نا و اللهرسول مولا  پدران ما،علیهما و آله امیرالمؤمنین صلوات الله مولا

 است.  اسلام امّت عهده بر ایشان جانب از کهاست حقّّ  بیان هستند، امّت این
*** 
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 آیا رسول الله پدر امّت است و یا پدر شیعیان؟
که خودشان را از امّت رسولالله آیا رسول -سؤال کسانی هستند  دانند یا فقط پدر الله میپدر همه 

 بیت هستند؟شیعیان و محبین اهل
 : صلّّ الله علیه و آله بنابر فرمایش رسول الله -جواب

ةِ » ذِهِ الْأُم َ بَوا ه 
َ
نَا وَ عَلِي ٌّ أ

َ
 «.أ

 من و علّّ دو پدر این امّتیم.
 م فرمودند: به امیرالمؤمنین علیه السّلا و

نتَْ مَوْلَی الْمُؤْمِنینَ »
َ
نَا وَ أ

َ
بَوَا الْمُؤْمِنینَ  ،ثُم َ أ

َ
نتَْ أ

َ
نَا وَ أ

َ
  469«.وَ أ

 سپس من و تو مولای مؤمنان هستیم، و من و تو دو پدر مؤمنان هستیم.
مة مّت مسلت، ارسول الله و امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیهما و آلهما دو پدر این امّ 

اء و و نم حّدة هستند، و امام معصوم نیز پدر شفیق است، پدر هستند در علّت خلق و بقاءمو
گر هدایعقل و هدایت آن گرنه عاقّ ها، ا کنند و  ین می ت و طاعت را اختیار  گردند. اینان بهتر

که از فاضل شعاع آنانند میها و حمایتمهربانی کنند. و ولایت مطلقه و ها را از فرزندان خود 
زندان دارند.ک قى خاصّ را بر فر  لّیّه و حقو

*** 
 خواهد؟آیا عقائد سند می

 خواهد بلکه خودش سند خودش است.گفته شده: عقائد سلسله سند نمی -سؤال
 توان داد؟ چه جواب دندان شکن می

که دین از گردد و چنانمی به آن بر و اساس دین است و احکام و اخلاق پایه« عقائد» -جواب
لله است، اصل و فرع آن، اصل و شاخه و ساقه آن نیز از جانب الله است. پاسخ واضح جانب ا

یم، پل ارتباطی میان ما و  یرا ما خودمان با الله رابطه ندار ، پیامبران و فرستادگان و اواست ز
که در زمان غیبت به سر میحجّت کنون  له های الهی هستند و ا یم و دستمان از دامان سلا بر
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جوییم و عقائد، احکام و اخلاق را کوتاه است، به اخبار و آثار ایشان تمسّک می اللهرسول
یافت می  کنیم. در
که میحال آیا می الله صلّّ دانیم رسولشود بگوییم هیچ نیازی به سند و منبع نیست؟ با این 

وغ می که به ایشان در کسانی  ی بستند، بیزارالله علیه و آله و سلّم، در زمان خویش از 
کبر و حسد در وجود دشمنان آلو با وجود این جستند؟ رای الله، همواره موجب شده بکه عنصر 

ویج نمایند، آن هبستن درب بیت آل  م به نامالله، عقائد و باورهای خود را حق جلوه داده و تر
ة و السّلام؟  ده بهه شدانیم در مواردی، متون نسبت دادکه میو با این ائّمه هدی علیهم الصّلا

ن و شود و امام از قائلاائّمه هدی علیهم السّلام، به امام زمان علیه السّلام عرضه می
که دانیم متون جعل شدهکه میو با وجود این جویند،معتقدان به آن بیزاری می ای وجود دارد 

لی هم پایینبیت را همگاه اهل گاه از یک فرد معمو لی )و   .دهدتر( جلوه میسطح مردم معمو
که هیچ ضمانعقل نیز نمی کنید  که شما استوانه باورهایتان را از محتوایی پُر  ستی و تی بر راپذیرد 

که تأیید عقل در این ید در حالی   اهمیتی از همجا لازم است. با این همه، آیا بدرستی آن ندار
کنیم؟ ندارد یافت  یق در کدامین طر  .که اصل و اساس دین را از 

*** 
کلبی؟ نام بعضی از چرا کلب است مانند دحیه   اصحاب 

که نام بعضی از اصحاب یا ی -سؤال کلب اران اهلکلب به معنای سگ است. پس چطور است  بیت 
کلبی و....   است. مثل دحیه 

اد گر قبیله افراید، نام فرد یا افراد نیست بلکه نشانتعابیری نظیر آنچه شما یادآور شده -جواب
بوط به قبیل که مر کِلَب»ه مذکور است   گذاری، انتساب قبیلههستند و دلیل این نام« بنى 

که  بور به فردی است   وه دادننام داشته و این ، به هیچ عنوان برای مشروع جل« کِلَب»مز
 تواند محلّ استفاده باشد.بیت علیهم السّلام، نمیبه شیعیان و محبّین اهل« کلب»نسبت 

*** 
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کلبهم باسط ذرخواجه نصیر بر قبر  اعیه بالوصید؟: و 
که اهل علم  -سؤال کتاباخواجه نصیر الدین طوسی )قدس سره( از علمای برجسته تاریخ  های ز 

که بر روی قبر ایشان آاو استفاده می کرده بودند  کاظمین دفن شدند وصیت  یه )وَ کنند و در صحن 
 کلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَیهِ بِالْوَصِیدِ( را بنویسند.

که حجّت شرعی، آن استاجمالًا بدا -جواب بیت هلای معذور دارد و که شما را به درگاه الهنید 
یر ایشان، حجّت  گناه و خطا مبرّا و قول و فعل و تقر که از  کسانی هستند  رعی شعصمت، 

یک از مراتب یا منازل یا شئون، با اهل  بیت عصمتاست و لاغیر و هرکس، دیگری را در هر
یک یا هم گناهی عظیم با نام از تلقّّ ترعلیهم السّلام، شر کند، به   . تتلا شده اسمب« شرک» 

*** 
گفتن سگ...بیت، طینت شیعه، طینت محبّ اهل  و جواز 

که که طینت شیعه از طینت اهلدر احادیث بیان شده است -سؤال بیت است و در حدیث است 
کلب نمی ت ت است نه طینبیشود ولی سخنی از محب نیست، چون طینت شیعه از اهلشیعه مانند 

 محب؟
وان و دوست« کلب»دلیل مردود بودن نسبت دادن واژه  -جواب ( داران )شیعیان و محبّینبه پیر

که بیت علیهم السّلام، تنها به موضوع طینت بازنمیاهل گردد بلکه وجوه بسیاری دارد 
کتاب بیان خواهد شد ضمن این م نیز لسّلاکه طینت محبّین ائّمه اطهار علیهم اانشاءالله در 

که در جای خویش بحث آن ارائه شده و انشاءالله ارائه خواهد شد  470.اختصاصاتى دارد 
*** 

کافر است؟ کفر نعمت و ... آیا صوفی و غالی   کفرجحود و 
کافهیچ چیز مانع قبول انفاق آن -سؤال که نسبت به خدا و رسول  . 85ه ر شدند توبها نشد جز این 

کدام کافر شدن  کفر منظور از این  کفر نعمت یا  کفر جحود یا  کفر است؟   ...؟ نوع 
کفر محسوب می   شود؟و آیا صوفی و غالی بودن حتی از روی نادانی نیز 

 طبق معمول، آدرس آیه مذکور غلط است.  -جواب
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نْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِل  »
َ
وا بِالل    اوَ ما مَنَعَهُمْ أ هُمْ کَفَرُ ن َ

َ
ݥیَأ وَ لا  هِ وَ بِرَسُولِهِ أ

ݩْ
لاةَ  تُونَ الص َ

  471.«ا وَ هُمْ کارِهُونَ وَ لا یُنْفِقُونَ إِل   وَ هُمْ کُسالی   اإِل  
که نسبت به الله هایشان پذیرفته شود، بازنداشت جز اینکه نفقههیچ چیز آنان را از این

کافر شدند و بهو فرستاده کسالت و خستگآیند جز اینسوی نماز نمی اش  ی که در حال 
کراه دارندکنند مگر اینهستند و انفاق نمی  . که ا

که بر ظاهر اسلام و در باطن م يمه درباره عدّه خاصّّ از اصحاب است  کر  ودند، وبنافق این آیه 
 کفر آنان بر اساس جحد است.

*** 
کرده؟  آیا پیامبر در ائمّه حلول 

 ر ائمه نیست؟حلول پیامبر دنشان دهنده  «دخرنا محمّ آد وسطنا محمّ أد لنا محمّ وّ أ»  -سؤال
ول و معنا و ت کلام معصومین علیهم الصّلوة و السّلام، وحی است و بیان شأن -جواب أویل نز

ة و السّلام، چنین لّ به تأوی آن، بر عهده حضرات معصومین است و ائّمه اطهار علیهم الصّلا
 ه ما ازو معصوم و علم هم که همه ما ستوده الله هستیم. و معنى صحیح ایناندما ارائه ننموده

و  ، در علم و عصمتیک منبع است، و فرمان ما و قول و فعل همه ما مورد تایید اوست
 .حدت نوری یکی هستیمو

 ور پیامبرنالله است و نور سایر ائمّه هدی علیهم السّلام، از اوّل ما خلق الله، نور رسول  -سؤال
 نیست؟ است. آیا این نشان از حلول پیامبر در ائمّه

که نور اهلوقتی بیان می -جواب الله است، یکی بودن به بیت علیهم السّلام، از نور رسولشود 
گر ما بگوییم همه بنىشخصی تمعنای سنخیّت است و نه یکی بودن در معنای عینیّ  آدم از . ا

کجان بهره ها، از یک سنخ است و همه از سنخ ه جان همه آنمند هستند، به این معناست 
وح باشند و این ت و در این ممند هستند نه به معنای عینیّ وح بهرهر که همه یک ر ديهی بعنا 

 شرع و عقل است و جای پرسش ندارد. 
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کافی باب خدا و رسول بودن با ائمه را واجب دانست -سؤال پیامبر به  -4اند. حدیثاصول 
ده شجانب خدا در تو دمیده  مامان بعد از توست و روح تو ازاگویند روح تو در امیرمؤمنان می

گوشت و پوست و خون آن که وحدت وجود و حلول است، توضیح ها از سرشت توست! ایناست 
 بفرمایید؟ 

کافی، بدین شرح است: ابوحمزه ثمالی -جواب کتاب اصول  گوید: شنیدم حدیث مذکور در   
 :فرمود ملیه و آله و سلّ عصلّّ الله  رسول اللهفرمود: باقر علیه السّلام میمحمّداباجعفر امام 

 فرماید:تبارک و تعالی می همانا الله
هُمْ  ،وَ طاعَتَكَ طاعَتُهُمْ  ،فَإِن َ فَضْلَكَ فَضْلُهُمْ ... » كَ حَق ُ وَ  ،وَ مَعْصِيَتَكَ مَعْصِيَتُهُمْ  ،وَ حَق َ

ةُ الْهُ  ئِم َ وحُكَ  جَرى   ،اةُ مِنْ بَعْدِكَ دهُمُ الْأَ وحُكَ ما  ،فیهِمْ رُ كَ  جَرى  وَ رُ وَ هُمْ  ،فیكَ مِنْ رَب ِّ
  472«. ...، وَ دَمِكَ  وَ لَحْمِكَ  عِتْرَتُكَ مِنْ طینَتِكَ 

برداری از برداری از تو، فرمانراستی فضیلت تو، فضیلت آنان است و فرمانکه به ...
پیچی از آنان است و  پیچی از تو، سر نان آآنان است و حقّ تو، حقّ آنان است و سر

وح تو، آن امامان هدا یان یافته و ر وح تو در آنان جر یزی چیت پس از تو هستند، ر
یان یافته است. و آنان عترت تو هستند، است ز اکه از جانب پروردگارت در تو جر

گوشت تو و خونِ تو    ... .سرشت تو و 
وال معمول، ترجمه ارائه شده، غلط است ، حدیث از امام علیه  باقر بنابراین و با توجه به ر

 لی است والله صلّّ الله علیه و آله و سلّم، از ذات قدّوس باری تعاالسّلام به نقل از رسول
 الله هستند.مخاطب در بیان، ذات مقدّس رسول

وحُكَ  جَرى  » :محلّ شبهه در بیان وحُكَ ما جَرى   ،فیهِمْ رُ كَ  وَ رُ  .«فیكَ مِنْ رَب ِّ
که از آن شبهه اتحاد و حلول رفته اس  وَ لَحْمِكَ  وَ هُمْ عِتْرَتُكَ مِنْ طینَتِكَ » :ت، فرازمحلّ دیگری 

چه اید و چنانکه به دلیل ارائه ترجمه غلط، در فهم معنا دچار اشکال شدهاست« وَ دَمِكَ 
جمه فراز مذکور را به دقت مطالعه بفرمایید، محلّّ برای شبهه باقى نیست. )توضیح این که از تر
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گوشت و خون رسول بودن، به معنای یکی بودن با ایشان یا حلول ایشان در فرد  اللهسرشت و 
چه یکی بودن طینت قلوب شیعیان با سرشت جسم مطهّر ائّمه فرد ائّمه اطهار نیست چنان

ة و السّلام، به معنای یکی بودن با ایشان یا حلول ایشان نیست(.  معصومین علیهم الصّلا
*** 

 صفت فعل ذات احدیّتاطهار بیتاهل
کمال و جمال و جلال است مگر اهل -سؤال  بیت صفات خدا نیستند؟الله مستمجع صفات 

ة و السّلام، صفات فعل الله تبارک و تعالی هستند حضرات اهل -جواب نه  وبیت علیهم الصّلا
 صفات ذات باری تعالی.

*** 
 بر عهده کیست؟ ...اطهاربیتادای دین محبّ اهل

که در آیه  355ص 7در تفسیر البرهان ج  -سؤال نفسهم و أن من یمنؤولی بالمأ بيّ النّ »آمده است 
که پیامبر میان آنان پیمان برادری بستند. پ «هاتهممّ أزواجه أ ی از س هر کسمنظور کسانی هستند 

گردن او باشد، پرداخت آن به عهده من است.   شما بمیرد و دِینی به 
گر کسی بدهی مال یا  ؟منظور از برادری چیست گردن یکی از محبّ رویی بآو آیا ا شد اشته بادین به 

کند، آیا پیامبر دِین او را میو به هر دلیلی نتواند آن گردنرا پرداخت  اوست و  پردازند یا به 
 متحمّل عذاب خواهد شد؟

 473.از ابن عبّاس نقل شدهاین حدیث   -جواب
که در محضر پیامبر میان افراد همتراز ايمو  د بستن ریبراد انی عقدمقصود برادری در ايمان است 

گاند. و بنابر فرمایش رسول الله صلّّ الله علیه و آکه در عالم ذرّ نیز برادر بوده از سى ک رله ا
لّی مؤمنین  ست عصوم امکه مدیون است به ناچاری نتوانست دین خود را اداء نماید به عهده و

 و الله العالم. .و او معذّب نخواهد بود
*** 
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 خبیثهعلوم  توجیهی برای تطهیر
گفته -سؤال که در آن از اهلاصحاب زاویه در توجیه فلسفه  گفته شود و بهاند هر علمی  ها آن بیت 

که باشند حق همان جاست و چون آنختم شود حق است چون آن کها هرجا  کها پا کننده اند و پا
ک می ک باشد، پا گر ناپا  کنند. راهنمایی بفرمایید؟ پس این علم را هم ا

که همگی ادّعای ولایت و محبّت اه 12ایشان بگویید: پس چرا آن  هب -جواب بیت لفرقه 
که یکی پیش از علیهم السّلام را دارند در آتش ین به ااند؟ احادیث در این باره بسیار است 

گذشت، این مورد نیز از امام باقر ع  ست:السّلام لیه انقل از مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه 
قَتْ  وَ ... » هَا صَ  ذِهِ ه   تَفَر َ ةُ بَعْدَ نَبِی ِ  الْأُم َ

اثْنَتانِ  ،ثَلاثٍ وَ سَبْعینَ فِرْقَة   عَلی   هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ  ی الُله ل َ
ارِ  ةِ  ،وَ سَبْعُونَ فِرْقَة  فيِ الن  لاثِ وَ سَبْعینَ فِرْقَة  ثَلاثَ عَشْرَةَ فِرْقَة   ،وَ فِرْقَةٌّ فيِ الْجَن َ وَ مِنَ الث َ

تَناتَ  ارِ  ،نْتَحِلُ وَلایَتَنا وَ مَوَد َ ةِ  ،اثْنَتا عَشْرَةَ فِرْقَة  مِنْها فيِ الن  ونَ فِرْقَة   ،وَ فِرْقَةٌّ فيِ الْجَن َ وَ سِت ُ
ارِ  اسِ فيِ الن   474.«مِنْ سائِرِ الن 

که  ،دندش... و این امت پس از پیامبر صلّ الله علیه و آله و سلم هفتاد و سه فرقه 
ده فرقه سیز و یك فرقه در بهشتند، و از این هفتاد و سه فرقه ،رقه در آتشهفتاد و دو ف

وی ازدوستی و   بهشت رد فرقه یك و ،ها در دوزخکه دوازده فرقه آن ،ما را با خود دارند پیر

  .و شصت فرقه از دیگر مردم دوزخی خواهند بود ،جاى دارند
ک پذیرش ولایت و محبّت اهل لایت که ایشان این وِلایت و وَ ین استبیت علیهم السّلام املا
تر از این کدام ظلم بالا کفر ورا بپذیرند و  یا زنیم؟ آبشرک  که بخواهیم مکتب اسلام را به مکتب 

که تا بیت عصمت علیهم السّلام، نقصی دارد؟ یا به اندازهاسلام، آیا مکتب و فرهنگ اهل ای 
یخ را بی گرداند، غنیاز و سعادتهمیشه تار کن انمند  که بخواهیم چنین و چنان  ا یم؟ و آیندارند 

کاملمکتب اها توجیهات نفسانی و شیطانی نیست؟این که ندارد بلکه  ین مامیّه نقصی  تر
فی از غیر اولیاء معصوم طعن بر د ین و مکتب است، و رفتن جای دیگر و اخذ علومی معار

 .است بیت عصمت علیهم السّلاماهل
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*** 
 آیند؟عربی و مولوی و...به ظهور میابنر دشمنانشان؛ اَطهار دبیتاهلآیا 

بیت در گویند خود اهلبیت میعربی و... در مورد اهلگروهی در توجیه سخنان ابن -سؤال
که آنعربی و مولوی و... به ظهور آمدهابن که بیت را به زبان بیاورند.ها فضائل اهلاند   و هر طور 

کفار نش  آیا این اعتقاد صحیح است؟دهند. ان میباشد خودشان را حتّی به 
کسى چنین بگوید، امکان تعمیم نیز دارد و می  -جواب بیت علیهم تواند بگوید اهلوقتی 

که آناند و موجب شدهآمده السّلام در فرد فرد دشمنان خویش، به ظهور در و  ها، زبان به یاداند 
کتاببیت بگشایند. میستایش اهل کهتوانید به  ست، ادر این زمینه تألیف شده  هایی 

کنید و شاخص کلام عمراجعه  ین این موارد،  مرتبه  60که بیش از اب استمر بن الخطّ تر
بیت طهارت علیهم السّلام برای اتمام حجّت حضرات اهل. «، لهلک عمريّ لولا عل»گفت: 

گشایند و نه میگردند و آنان به اعتراف زبان بالغه الهیّه بر همه مخلوقات ظاهر و غالب می
لت بر صدق نیّت و اقرار آناین کفها باشد. که دلا که  کردید بوی حلول  کر  که ذ ر است و سخنى 
 دهد.می

*** 
 طهار و یا از منافق؟اَ بیتذ حکمت از اهلاخ

فرمایند: لا تأخذ إلّا عنّا تکن منّا. پس حکمت را هم باید از بیت علیهم السّلام میاهل -سؤال
گرفتاهل که در حدیث دیگری مینه این بیت  گرفته شود در حالی  فرمایند: خذ که از منافق 

  الحکمة و لو من منافق؟
گرفتن  «قٍ نافِ مُ  نْ مِ  وْ لَ  وَ  ةَ مَ کْ حِ الْ  ذِ خُ »  -جواب بلکه ، شخص منافق نیستدلیل مأخذ قرار 

ست و نه بیت علیهم السّلام در دست اویعنى حکمتی از جانب اهل اوست،که نزد حکمتی است
 که خودش، به خودی خود اصالتاً معدن و خزانه حکمت باشد. این

 و از امیر المؤمنین علیه السّلام است:
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ن ی  »
َ
 ى  فَإِن َ الْحِکْمَةَ تَکُونُ في صَدْرِ الْمُنافِقِ فَتَلَجْلَجُ في صَدْرِهِ حَت   ،کانتَْ  خُذِ الْحِکْمَةَ أ

 475.«ي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ صَواحِبِها ف تَخْرُجَ فَتَسْکُنَ إِلی  
گیر هر جا باشد جا در که حکمت در سینه منافق هم هست و در آن ،حکمت را فرا 

گ  یرد.اضطراب و نگرانی است تا )از زبان او( بیرون آید و در سینه صاحب مؤمن جا
*** 

 ؟شودتیده میپرسبیت و یا به عقل شناخته و خدا به اهل
که رسول -سؤال  خَلَقَ زَّ وَ جَ إِنَّ الَله عَ : صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودندالله در حدیث است 

َ
لّ

تِي وَ جَلَالِي الْعَقْلَ  بُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ عِزَّ حْسَنَ  لَقْتُ ا خَ مَ ... فَقَالَ الرَّ
َ
طْوَعَ لِي مِ خَلْقاً أ

َ
نْكَ  مِنْكَ وَ لَا أ

شْرَفَ مِ 
َ
رْفَعَ مِنْكَ وَ لَا أ

َ
ؤَ وَ لَا أ

ُ
عَزَّ مِنْكَ بِكَ أ

َ
عْطِي وَ بِ  وَ بِكَ اخِذُ نْكَ وَ لَا أ

ُ
عْبَدُ  أ

ُ
دُ وَ بِكَ أ وَحَّ

ُ
وَ بِكَ  كَ أ

حْذَرُ 
ُ
خَافُ وَ بِكَ أ

ُ
بْتَغَی وَ بِكَ أ

ُ
رْتَجَی وَ بِكَ أ

ُ
دْعَی وَ بِكَ أ

ُ
 وَ بِ  أ

َ
الْعِقَابُ الی آخر  وَابُ وَ بِكَ كَ الثّ

 (4ح 427ص 2الحدیث. )الخصال: ج
شود، خداوند به فرمایند: خداوند به وسیله ما پرستیده میبیت میی در احادیث دیگر اهلول

گر ما نبودیم خدا شود، خداوند به وسیله ما شناخته میوسیله ما به وحدانیّت شناخته می شود و ا
 شد. شد، به یگانگی شناخته نمیشد، پرستیده نمیشناخته نمی

بیت هلشود یا به واسطه عقل؟ یا منظور از این عقل، اشناخته می بیتبالاخره خدا به واسطه اهل
 هستند؟

لّی م ،ه حقائقبنابر نصّ عقل رسول باطنى الله تعالی است برای فهم و علم ب -جواب عصوم و و
کرده و هدایت می ئی خلق را بالفعل  کامل است عقل جز ککه عقل  ه نماید، و مراد از عقلّ 

کامل است محبوب ربّ جلیل است عقل م که   شأنی از شؤون معصوم است. و آنعصوم است 
*** 

 خواند؟رماهگی نماز میاآیا معصوم در چه
که توان نشستن یا ایستادن ندارد، نماز  5یا  4آیا امام در سن  -سؤال  خواند؟ یمماهگی 

که امام با هیچآیا شما نمی -جواب که ائّمهشود؟ و آیا نمیکس مقایسه نمیدانید  اطهار  دانید 
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گواهی احادیث بسیار، پس از ولادت، به سجده رفته و  علیهم افضل الصّلوة و السّلام، به 
که ائّمه اطهار علیهم السّلام، در شکم مادر، با ایشان سخن گوید؟ و آیا نمیشهادات می دانید 

گهواره سخن میمی گواهی احادیث بسیار، در  از ابتدای خلقتشان  گویند؟ وگویند؟ و به 
وبیان بودهارف به الله و موحّد و مسبّح و عابد بودهع کرّ ا رآنچه  و اند.اند و معلّم ملکوتیان و 

کر نمودید، مردود بوده و هیچ پشتوانهکه  ای در در بیان ناتوانی امام از نشستن یا ایستادن ذ
یخ ندارد.  آیات، احادیث یا حتی تار

*** 
 ت؟چگونه امام معصوم در حال نماز مغیث خلق اس

گوشه -سؤال  ای از این دنیا مؤمنی برای حلّ امام معصوم در حال خواندن نماز واجب است. در 
که در حال اقامه نماز واجب است، چگونه به او توجه ممشکلش امام را صدا می کند یزند. امامی 
 کند؟ و مشکل او را برطرف می

نا امیرالمؤمنین صلوات الله علیههمان -جواب که مولا را  ، در حال نماز، ناله مسکینگونه 
گفتند. که امام علیه السّلام برای وساطت در شنیدند و او را پاسخ  ت اجاب و لازم نیست 

که اقبال به ربّ دارد به لق نیز بّ به خرامر  حاجت خلق از توجه به الله تعالی باز بماند، همانطور 
کیفیّت آن که آن هم  توجّه به ربّ است لکن    دانیم.ما نمی راتوجّه دارد 

*** 
 مقصود از یگانگی در ذات و معنا در حدیث چیست؟

کتاب التوحید صفحه -سؤال که خدمت امام صادق م 182در  آید و یجریان زندیقی آمده است 
 إِ لّا فرمایند: وَ لَیْسَ مَرْجِعي في ذلِكَ إِ پرسد... حضرت در آخر میدرباره خداوند می

َ
نّ

َ
هُ لی أ

میع ن یگانگی در ... مقصود از ایمَعْنیفِ الْ وَ لَا اخْتِلا الذّاتِ   الْعالِمُ الْخَبیرُ بِلَا اخْتِلافِ الْبَصیرُ السَّ
  ذات و معنا چیست؟

که او دارای گوییم او شنوا است و بینا است نه اینکه وقتی میمقصود آن است  -جواب
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که در آن اختلاف در ذات و در معنى ها ها اختلاف است و از آناعضایی چون مخلوقات است 
که ذات او شنوا است ذات او بصیر نیز هست نه  بلکه شنوا بودن از ذاتیات اوست و همانطور 

که به مخلوقات اطلاق می ه غیر عضو باشد بلکه به غیر وسیله و به شود و یا فقط باین چنین 
یائی هستند از نظر اینمعناى حقیقّ است کبر که وجود حقیقّ که هر یك از صفات عین ذات 

کمال می یائی او عین مبدء هر یك از صفات   باشد.کبر
*** 

 ؟بیت اسماء الله هستند، ...است، و اهلالله از اسماء  ،هوو الله 
که  -سؤال  بیت هستند، یعنیهلاآیا الله از اسماءالله است؟ آیا هو از اسماءالله است؟ اسماءالله 

 ؟بیت بگوییم هو یا اللهتوانیم به اهلمی
شاره به ذات ضمیر ا «هو»اسم ذات مقدّس خالق تبارک و تعالی است و  «الله» -جواب

 بیت عصمت و طهارت اسماءباشد و نه اسماء صفات و افعال او و حضرات اهلحضرتش می
له اراده بفرمایداحسن که آنچه را ذات مقدّس الله جلّ جلا شود به که ب ی اویند به این معنى 

تند و هس« وکر ارادة الله»اند: فرماید و قلوب آنان چنانکه فرمودهراده میسبب شرافت آنان ا
ئل و آیات الله، وور اسماء افعال و صفات او هستندهمحلّ ظ  .واسم ذات نه ا ، و اعظم آثار و دلا

*** 
 شناختند یا نه؟ شاَطهار خدا را حقّ معرفتبیتآیا رسول الله و اهل

کَ حَقَّ مَا عَرَ » فرمایندمی آله و علیه للها یصلّ  مرتبت یختم حضرت -سؤال  عنی خدایامَعْرِفَتِکَ ی فَنَا

 الله عزّوجلّ   یعرفه لانّ إ یاعلیّ »دیگری می فرمایند:  جای در ولی ،«معرفت حقّ  را، تو نشناختیم ما
 «.شناسدجز من و تو خدا را، حقّ معرفت نمی !نت، یا علیّ أنا و أ لّا إحقّ معرفته 

کدام  صحیح است؟ بالاخره 
لی مراد حقّ هر دو متن صحیح -جواب  تبارک و تعالی معرفت ذات مقدّس الله اند؛ در او

و در متن دوم حق که جز برای ذات احدیّت امکان ندارد علم و معرفت اِحاطی بر آن، باشد می
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که تمامی معارف را  به معرفت و حق ادای معرفت اسماء و صفات الله است و نه ذات مقدّس 
کبری و حضرات صاحب وصیاء نبیاء و خاتم الأحضرت خاتم الأاسم مستأثر جز  مقام عصمت 

 د و نه دیگری.نباشدارا می
*** 

 ... مادر امام زمان
 شهادتین یا شهادات کدام صحیح است؟

 آیا مادر امام زمان نعوذ بالله مشرکه بوده؟
 دن مادر امام زمان عجّل اللهرحمه الله راجع به اسلام آورنقل شیخ عبّاس قمیبنابر   -سؤال

گفتند نه شهادات این چگ ونه تعالی فرجه الشریف دو سؤال پیش آمده است: ایشان شهادتین 
ک شدی؟ اللهقابل توجیه است؟ و حضرت زهراء سلام علیها به ایشان میفرمایند: حال از شرک پا

 این چگونه است؟
گفتید، محدّث قمی -جواب که از آن سخن  کتا رحمةخبر  را   ب منتهی الآمالا  علیه در 
بر آترده و چنین نوشته است: ابن بابویه و شیو طوسی به سندهاى معت 1960لّفّه 3جلد

کرده وایت  ى بوبرده سلیمان اند از بشر بنر زندان أبو أیّوب انصار که از فر ن ز شیعیاد و افروش 
شهر  ایشان در لام و همسایهالسّ خاّ  امام عّ  نقی علیه السّلام و امام حسن عسکرى علیه

 ... . بود سرّ من رأى
وایت خود را به بشر بن سلیمان لّدتف به نقل از محمّ گوی : شیو می که ر د بن بحر شیبانی 
کر  السّلام رانسب و پیشینه حضر  نرجس خاتون علیهاداند موضوع اس منسوب میخّ  ذ

وو  کرده است. طبق این خبر، او شخصی مسیّی مذهب ف نیروهاى که توسّ  هم بوداز ر
گرفت و خّ ه اسلامی به اسار  در آمد و ب کنیز در معرض فروش قرار  اس وى را از لّور  

ید و ببرده -بازار  واالسّلام در سامرّ هادى علیه محضر امام ده  حضر  عّ  ه فروشان ب داد خر
وم را مادر امام دوازده   فرستاد. ، و مادرش کندر میذکملیکه بنت یشوع، نوه دخترى قیصر ر
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ى عیسی  یم،  السّلامعلیهاز اعقاب شمعون حوار کاخ جدش مر بوده است. زمانی ملیکه در 
ؤیا میالسّلام  علیهمامادر عیسی و حضر  فاطمه  بیند. ، دختر پیامبر اسلام را در عالم ر

ؤیا او را به اسلام دعو  می السّلام علیهاحضر  فاطمه  قاعد کند و وى را متدر عالم ر
یان اسلام در آتردمی  ... . سازد تا خود را به اسار  لشکر

وایت از  ا  انتینار این رحمهمحلّ اشکال است. و از محدّث قمی جهت سند و متنتوثیق این ر
کنند:  که چنین مرقوم  کردهنبود  وایت   ... . اندابن بابویه و شیو طوسی به سندهاى معتبر ر

وایت مزاین در حالی است ی از و ما برخباشد هایی غیر قابل جبران را دارا میبور اشکالکه ر
  کن :ها را ذکر میاشکال

ئل احمامة، محمّد بن  -1 یق شیو لّدتف و شیو طوسی و طبر  لّاحب دلا  476ر شیبانیبحدر طر
یحمی که بنابر نینر لّر کشّی لّاحب  باشد  ختیار معرفة الناقلین تاب ا  کرجالی معالّر ت  

کشّی( مح که ت  ، و نجاشی و طوسی هر دو نقل  وده477باشدمّد بن بحر شیبانی غالی می)رجال  اند 
  478باشد.متّه  به غلوّ می

یق سند لّدتف و طوسی می  باشند.و همچنین برخی دیگر از راتیان مجهول در طر
 و دلی  بر توثیق بشیر بن سلیمان نیز وجود ندارد. 

که کلینیشیو قمی، نو تی، ابراه   عّ  بنبویژه  شیعه منویسندگان متقدّ  -2  و مسعودى 
 اند.از این خبر یاد نکردهاند در آثار خود معالّر شیبانی )راوى حدیث( بوده

ین عالم قدیمیقمر   346مسعودى متوفا  که عّ  بن حسیناضافه بر آن این  شیعهتر
کتاب خود إثبا  الولّیّة لّفّهکه درباره مادر امام دوازده  است وایت ضعی 257در    ر

وایت ننموده بلکه چنین    :دهدخبر میمورد نینر را ر
السّلام قات من مشایخنا أنّ بعض أخوات أبي الحسن عليّ بن محمّد علیهروى لنا الثّ 

  ... کانت لها جاریة ولدت في بیتها و ربّتها تسمّی نرجس
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وایت  وده که: بعضى از خواهران ا برا  ما اشخا  مورد وثوف ر بن  الحسن عّ   اند 
کنیز  بوده است السّلاممحمّد )امام هاد ( علیه ست و اه دنیا آمده بکه در خانه او را 
بیت  وده است  ... . شدهکه نرجس نامیده میاو را تر

کنیزان خواهر امام هاد  علیه کنیز  از  که در خانه تالسّلام میت  مادر امام زمان را    داند 
بیت   ... . شده استبه دنیا آمده و تر

ی  از محدّثان شیعه در قرن پنا   479حسین بن عبد الوهّابو  کتاب شر عیون المعازا  در 
 نگارد: چنین می

کالسّلام کانت ولادة نرجس في بیت حكیمة بنت الجواد علیه تب کثیرة قرأت في 
م السّلاا، إنّه کان لحكیمة بنت أبي جعفر محمّد بن عليّ علیهمبروایات کثیرة صحیحة

 حمّد، و کانت تسمّی نرجس، فلمّا کبرت دخل أبو مجاریة ولدت في بیتها و ربّتها
نّ السّلافنظر إلیها فقالت له عمّته حكیمة: أراك یا سیّدي تنظر إلیها؟ فقال علیه ي ما م: إ 

نَّ الْمَوْلودَ الْكریمَ عَلَی مّا إ 
َ
با  أ لَیْها مُتُعَجّ  نْها. ث یَكوالله   نَظَرْتُ إ  أمرها أن تستأذن أبا  مّ نُ م 

 480فعها إلیه، ففعلت فأمرها بذلك.السّلام في دالحسن أباه علیه
کتابولاد  نرجس در خانه حکیمه دختر امام جواد علیه ها  السّلام بوده است، در 

وایت که از برا  حکیمه دختر امام محمّدها  لّّیح بسیار  خواندهبسیار  به ر  ام 
کنیبن عّ  علیه که در خانهالسّلام  بیت یافاش به دنیا آر  بوده است  ته مده و تر

که عاقبت به همسر  حضر  امام شده است، ... )و ایناست، و نرجس نامیده می
السّلام در آمدند و افتخار و شرافت مادر  حضر  امام حسن زکیّ عسکرّ  علیه

واحنا فداه و عاّل ا  فرجه الشّ  ی  رحاّة ابن الحسن المهدّ  ار   ند(.ودا پیدا  ر

کنیز   وایت دیگر  حضر  نرجس را   که در میان عرب به دنیا  -« امّ ولد»و ر کسی  یعنی 
کنیزان حضر  امام عّ  هاد  علیه -آمده کنیز السّلام میاز  وایت دیگر  ایشان را   داند. و ر
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زند امام محمّد جواد علیه وایت السّلام عنوان میحضر  حکیمه خاتون فر دیگر  کند. و ر
کنیز حضر  امام حسن زکیّ عسکرّ  علیه وایت اسالسّلام میایشان را   که داند. و ر ت 
کنیز بعضى از خواهران حضر  امام عّ  هاد  علیه نعمانی و  وکلینی و اند. السّلام بودهایشان 

وای کنیز میکه حضر  نرجس علیهاکنند می  نقلتیالّدتف ر شمارند. و شیو مفید السّلام را 
کتاب العاملّي  المش ريّ  یوس  بن حاتم الشاميّ و شیو  339  2:  احرشادر د  رّ الدّ  در 

کتاب  الفتح احرب  بن أ  عّ  و   753  :النین   3:  ةة   معرفة الأئمّ کش  ال مّ در 
کنیز  دانسته اند به نام ها  سوسن و نرجس.  243   آن حضر  را 

یماى، مادر امام زمان علیهو به نینر عده ید العلویّة خواهر  دختر السّلام مر مّد سن و مححز
کتاب اله ید حسینّی داعی طبرستان بوده است چنانکه خصیی در  زندان ز رى: دایة الکبفر

رگوار امامیّه  328  در  سرّه سقدّ  قمر  786 ىامتوفشیو محمّد بن مکّی  اتّل شهیدو فقیه بز
  481اند.نقل  وده 16  2  فقه احمامیّة:   رعیّةالشّ  الدروس کتاب

وایت نیز دچار مشکل است:  اضافه بر اشکال در سند، متن ر

ومیان وجود نداشته و هیچ اى بین عبّ جنگ عمده242پس از سال  -1 لی  ه  در داسیان و ر
وم از عبّ مآخذ دیده  ی که امپراطور ر ک اسیان تقاضاى آزادى نواده دخترى خودشود  رده را 

  482.باشد
یح احادیث از اهلبنابر لّ -2   السّلام پدران و مادران حضرا  معصومین علیهبیت علیه ر

کفر و جهل و معاصی نیاند نسباً لوة و السّلام طاهرالصّ  ن ر متن ایدز طاهراند، و ، و از شرک و 
یح دارد بر شرک ایشان پی  از اسلام آتردنشان. وایت تصر  ر

که مشرّف به اسلام میکه افراد، حتّی یهوداحادیث بسیار  است در -3 اند گردیدهیانی 
وایا  می ودهشهادا  را بر زبان جار  می وایت مخال  آن ر  باشد.اند و متن این ر
وایت و خبر دیگر  نیامدهو این خبر و محتویا  آن واحد  اند.اند، و در ر
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کمال الدّ نتیاه این که در  کر  ودید هرچند  که ذ وایتی  ئل و دلا ین و غیبت طوسیکه: این ر
 . بار استنکا  مردود و فاقد اعتبا ملاحینه این احمامة و دیگر منابع ذکر شده آمده است 

وایت حکایت حضر  حکیمه خاتون علیها زند حضر  امام محمّد و در مقابل ر السّلام فر
ر آن بباشد، و خود ایشان اشراف السّلام را میتولد حضر  بقیة ا  علیهالسّلام جواد علیه

گفته شده است، و ایناند اشتهد نیزان و ککه ایشان از به تفصیل از حضر  نرجس خاتون 
بیت شدگان حکیمه خاتون بوده وایت ایشان تر ها  خبر بشر را ندارد، بلکه اشکالاند و ر

جا  امی ، و ما در اینودشکه به آن مراجعه باشد و بایسته استحات  مطالب ارزشمند  می
وایت را می یمآن ر  . آتر

گوید: پس از درگذشت ابو محمّد امام حسن زکی عسکر   طهو  محمّد بن عبد ا 
السّلام  رفتم تا در موضوع حاّت السّلام  به نزد حکیمه خاتون دختر امام محمّد جواد علیهعلیه

گفت: بنشین، و من نشستم، سپس و اختلاف مردم و حیر  آن کنّ.  ها در باره او پرس  
را پس از گذارد و آند! خداى تعالی زمین را از حاّتی ناطق و یا لّامت خالی  یگفت: اى محمّ 

و این شرافت را مخصو  حسن و  ،السّلام در دو برادر ننهاده استحسن و حسین علیهما
وى زمین قرار نداده است جز اینحسین ساخته براى آن که خداى ها عدیل و نینیرى در ر

زندان  رزندان حسن علیهماتعالی فرزندان حسین را بر ف که فر السّلام برترى داده، همچنان 
گرچه موسی حاّت بر هارتن بود، ولی  زندان موسی به فضل نبوّ  برترى داد،  هارتن را بر فر

تز قیامت در اولاد هارتن است و به ناچار بایستی امّت یك سرگردانی و امتّانی  فضل نبوّ  تا ر
و  ،و از براى مردم بر خداوند حاّتی نباشد ،ان جدا شوندداشته باشند تا مبطلان از مخلص

ىّ علیه کنون پس از وفا  امام حسن عسکر گفتم: اى ا السّلام  دتره حیر  فرا رسیده است. 
گر امام بانوى من! آیا از براى امام حسن علیه گفت: ا کرد و  السّلام  فرزندى بود؟ تبسّمی 

کیست؟ با آنالسّلام  فرزندى نداشت پس اما حسن علیه که م پس از وى  گفتم  که تو را 
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گفتم: اى بانوى من! ولاد  و امامت پس از حسن و حسین علیهما السّلام در دو برادر نباشد. 
که بدو نرجس می غیبت مولایم علیه کنیزى داشتم  ى،  گفت: آر گفتند، السّلام را برایم بازگو. 

زاده کردبرادر ى او را به ام به دیدارم آمد و به او نیك نینر  گفتم: اى آقاى من! دوست  دار ، بدو 
 نزد  بفرستم؟ فرمود:

بُ مِنْها» تَعَج َ
َ
کِن ي أ ةُ وَل   .«لا یا عَم َ

گفتم: شگفتی شما از چیست؟ فرمود:  نه عمّه جان! امّا از او در شگفتم! 
ذي یَمْلَأُ الُله وَلَدٌّ کَریمٌّ عَلَی الِله عَز َ سَیَخْرُجُ مِنْها »

بِهِ الْأَرْضَ عَدْلا  وَ قِسْطا  وَجَل َ ال َ
 .«كَما مُلِئَتْ جَوْرا  وَ ظُلْما  

گرامی است و خداوند به که نزد خداى تعالی  ودى فرزندى از وى پدید آید  طه واس به ز
راو زمین را از عدل و داد  که پر از ظل  و جور شده باشد پ   .سازد، همچنان 

 رستم؟ فرمود:گفتم: اى آقاى من! آیا او را به نزد شما بف
لِكَ أݥݥݥسْتَأْ إِ »  ذِني في ذ 

ݩَ
ݪݪݪݓ  لامُ ي عَلَیْهِ ٮ  .«الس َ

کن کسب اجازه    .از پدرم در این باره 
کردم و نشستم گوید: جامه پوشیدم و به منزل امام هادى علیه او خود  والسّلام  درآمدم، سلام 

گفت:  آغاز سخن فرمود و 
دٍ یا حَکیمَةُ! إِبْعَثي نَرْجِسَ إِلی  إِبْ » بي مُحَم َ

َ
 .«ني أ

زندم ا  محمّد بفرست   .اى حکیمه! نرجس را نزد فر
کسب اجاز که در این باره  گفتم: اى آقاى من! بدین منینور خدمت شما رسیدم  کنّگوید:  ، ه 

 فرمود:
نْ یُشْرِكَكِ فيِ الْأَجْرِ وَ »

َ
حَب َ أ

َ
 فيِ الْخَیْرِ یَجْعَلَ لَكِ  یا مُبارَكَةُ! إِن َ الَله تَبارَكَ وَ تَعالی  أ

 .«نَصيبا  
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که تو را در پاداش این کند و بهاى مبارکه! خداى تعالی دوست دارد  یك  اى از رهکار شر
 .خیر براى تو قرار دهد

گوید:   ادم و رار دقدرنگ به منزل برگشتم و نرجس را آراستم و در اختیار ابو محمّد حکیمه 
کردم و چپیوند آن ى نزد من بود سپس به نزد پدها را در منزل خود برقرار   مام عّ  )ارش ند رتز

ک)نرجس خاتون( رفت و او السّلام( الهاد  علیه وانه  گوید: را نیز همراه  ر مام اردم. حکیمه 
که به د هادى علیه درش یدار پالسّلام  درگذشت و ابو محمّد بر جاى پدر نشست و من همچنان 

تز رفتم به دیدار او نیز میمی گفت: ارفتم. یك ر کف  مرا برگیرد و  ى من ى بانونرجس آمد تا 
کف   که  تر و بانوى منی، به خدا سوگند  گفتم: بلکه تو سر به تو  ود راخکف  خود را به من ده! 

وى چش  را برگیرى و اجازه  یده  تا آن ی کنی، بلکه من به ر که مرا خدمت  و را تده  
گفت:السّلام  این سکنّ. ابو محمّد علیهخدمت می  خن را شنید و 

ةُ خَیْرا  »  .«جَزاكِ الُله یا عَم َ
  .دهاى عمّه! خدا به تو جزاى خیر د

یه )کنیز( بانگ  که لباس  راو تا هنگام غروب آفتاب نزد امام نشستم و به آن جار ا بیاتر ت زدم 
 فرمود:بازگردم! امام می

تِي الْل» تاهُ، بَی ِ ݧَ لا یا عَم َ یْلَةَ الْمَوْلُودُ الْکَریمُ عَلَی الِله عَز َ وَجَل َ یْلَةَ عِنْدَنا، فَإِن َ ݧ
هُ سَیولَدُ الل َ

ذي یُحْيِي الُله عَز َ وَجَل َ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها
 .«ال َ

که نزد خداى تع که امشب آن مولودى  الی خیر، اى عمّه جان! امشب را نزد ما باش 
  .شودکند متولّد میس از مردن  زنده میگرامی است و خداوند به واسطه او زمین را پ

ى  یکسی متولّد می چه از سرترم! اى گفتم:  بینّ. فرمود:شود و من در نرجس آثار باردار
 .»مِنْ نَرْجِسَ لا مِنْ غَیْرِها»

 از نرجس نه از دیگرى.



فی و جواب آن  359 / هاسؤالات معار

 

ى در کردم و آثار باردار گوید: به نزد او رفتم و پشت و شک  او را وارسی  ه نزد یدم، بداو ن حکیمه 
کار خود را ب گزارش ه اامام برگشتم و   :فرمودد و  وتبسّمی  دادم،و 

ݥݥأ إِذا کانَ وَقْتُ الْفَجْرِ یَظْهَرُ لَكِ بِهَا الْحَبْلُ لِأَن َ مَثَلَها مَثَلُ »
لَمْ   لامُ الس َ هِ یْ لَ م ِ موسى  عَ ݩݩُ

حَدٌّ إِل
َ
وَقْتِ وَلادَتِها، لِأَن َ فِرْعَوْنَ کانَ یَشُق ُ بُطونَ  ی  یَظْهَرْ بِهَا الْحَبَلُ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِها أ

ذا نَظیرُ موسى  عَ لامُ الس َ هِ یْ لَ الْحُبالی  في طَلَبِ موسى  عَ   .«لامُ الس َ هِ یْ لَ ، وَه 
یرا مَ  گردید، ز ى برایت  ودار خواهد  سی مادر مو ل  ثَ او مَ  ل  ثَ در هنگام فار آثار باردار

که آ علیه کسی تا وقت ولادالسّلام  است  ى در او ظاهر نگردید و  آن  ت  ازثار باردار
یرا فرعون در جستاوى موسی، شک  زنان باردار را می گاه نشد، ز ز شکافت و این نیآ

 السّلام  است.  نینیر موسی علیه
گفتار امام را ب گوید: به نزد نرجس برگشتم و  گفتم و از حال  پرس  ه احکیمه  فت: گردم، کو 

ى از آن  یاى بانوى م گوید: تا طلوع فار مراقب او ن! در خود چیز او  ودم وببینّ، حکیمه 
وى من خوابیده بود و از این پهلو به آن پهلو  ی لوع گام طرفت تا چون آخر شب و هنپی  ر

گرفتم و بدو  د بو محمّ خواندم، امی« اس  ا »فار فرارسید هراسان از جا جست و او را در آغوش 
 إ  »برآترد و فرمود: سوره  لام  بانگالسّ علیه

َ
کردم و دان آغاوان! و من ببر او برخ« ناه  لْ زَ نْ نّا أ ز 

که مولایم خبر داد در من  ایان شده است و من گفت: امرى  ان همچن گفتم: حالت چون است؟ 
کردخواندم و جنین در شک  به من پاسو داد و مانند من قرائکه فرموده بود بر او می ن و بر م ت 

گوید: من از آره شنیدم هراسان شدم و ابو محمّد علیه نگ السّلام  باسلام  ود. حکیمه 
 برآترد: 

 لا تَعْجَبي مِنْ أ»
ݩݩَ

، وَ  یَجْعَلُنا  مْرِ الِله عَز َ وَجَل َ إِن َ الَله تَبارَكَ وَ تَعالی  یُنْطِقُنا بِالْحِکْمَةِ صِغارا 
رْضِهِ کِبارا  

َ
ة  في أ  .«حُج َ
خداى تعالی در شگفت مباش، خداى تعالی ما را در خردى به سخن درآترد و در  از امر
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  .بزرگی حاّت خود در زمین قرار دهد
گویا که نرجس از دیدگانم  ان شد و او را ندیدم  اى بین من پرده و هنوز سخن او  ام نشده بود 

یادکنان به نزد ابو محمّد علیه  م، فرمود:السّلام  دتیدو او افتاده بود و فر
كِ سَتَجِدیها في مَكانِها» ةُ! فَإِن َ  .«إِرْجِعي یا عَم َ

 اى عمّه! برگرد، او را در مکان خود خواهی یافت.
که پرده ىگوید: بازگشتم و طولی نکشید  که بین ما بود برداشته شد و دیدم نور را  نرجس اى 

که توان دیدن آن گرفته است  کودك علیهفرا که رالسّلا را ندارم و آن  اده سوى به م  را دیدم 
کرده   گوید:می و اده است و دو زانو بر زمین  اده است و دو انگشت سبّابه خود را بلند 

« 
َ
ن َ أ

َ
دا  رَسولُ الِله وَأ ي مُحَم َ ن َ جَد 

َ
ا الُله ]وَحْدَهُ لا شَریكَ لَهُ[ وَأ

نْ لا إِل هَ إِل َ
َ
شْهَدُ أ

َ
ݪݪݪݓ أ میرُ ٮ

َ
ي أ

 «...  الْمُؤْمِنینَ 
 سپس امامان را یکایك برشمرد تا به خودش رسید، سپس فرمود: 

« 
 هُم َ أالل  

ݩݩَ
 نْجِزْ لي ما وَعَدْتَني وَأ
ݩݩَ

تْ وَطْأ مْري وَ ثَب ِ
َ
 تْمِمْ لي أ

ݩَ
ݪݪݪݓ تي، وَامْلَإِ الْأَرْضَ   . «ي عَدْلا  وَ قِسْطا  ٮ
کار مرا به انجام رسا ار را استو ام گن و بار الها! آره به من وعده فرمودى به جاى آر، و 

گردان.  ساز و زمین را به واسطه من پر از عدل و داد 
 السّلام  بانگ برآترد و فرمود:ابو محمّد علیه

ةُ! تَناوَلیهِ وَ هاتیهِ »  .«یا عَم َ
 او را بیاتر و به من برسان. !اى عمّه

گرفتمقرا او او را برگرفتم و به جانب او بردم، و چون او در میان دو دست من بود و مقابل بر پدر  ر 
کرد و امام حسن علیه گخود سلام  گرفت و زبان خود در دهان او  و ذاشت و االسّلام  او را از من 

 از آن نوشید، سپس فرمود:
ݥݥأ  إِمْضي بِهِ إِلی  »

یهِ إِلَي َ ݩݩُ هِ لِتُرْضِعَهُ وَ رُد   .«م ِ
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 ازگردان. گاه به نزد من بآن، او را به نزد مادرش ببر تا بدو شیر دهد
 ردانیدم دالسّلام  بازگرداد بعد از آن او را به ابو محمّد علیه شیر بدو و رسانیدم مادرش به را او و

گسرش در طیران بودند، به یکی از آن بالاى بر پرندگان که حالی  فت:ها بانگ برآترد و 
رْبَعینَ یَوْ »

َ
هُ إِلَیْنا في کُل ِ أ  .«ما  إِحْمِلْهُ وَ احْفَظْهُ وَ رُد َ

تز یك بار به نزد ما بازگردان   .او را برگیر و نگاهدار و هر چهل ر
کهند، شو آن پرنده او را برگرفت و به آعان برد و پرندگان دیگر نیز به دنبال او بود ابو محمّد  نیدم 

 : فرمودیالسّلام  معلیه
وْدَعَتْهُ »

َ
ذي أ

سْتَوْدِعُكَ الَله ال َ
َ
ݥݥأ أ

 .«موسى   م ُ موسى  ݩݩُ
که مادر موسی موسی را سپرد   .تو را به خدایی سپردم 

یست و امام بدو فرمود: جگاه نرآن گر  س 
ݥݥأ »
ا مِنْ ثَدْیِكِ  !سْکُتيݩݩُ مٌّ عَلَیْهِ إِل  ضاعَ مُحَر َ ݥݥأ  وَ سَیُعادُ إِلَیْكِ کَما رُد َ موسى  إِلی   ،فَإِن َ الر َ

هِ ݩݩُ  ،م ِ
 : وَجَل َ لِكَ قَوْلُ الِله عَز َ ݥݥأ رَدَدْناهُ إِلی  فَ »وَ ذ 

هِ كَ ݩݩُ  «.نَ يْ تَقَر َ عَیْنُها وَ لا تَحْزَ م ِ
کنس ودى نزد تو  ،که بر او شیر خوردن جز از سینه تو حرام است !کو   دد ازگربو به ز

که موسی به مادرش بازگردانیده شد  که:و این قول خداى تعالی است ،همچنان 
ݥݥأ فَرَدَدْناهُ إِلی  »

هِ كَ ݩݩُ  «.نَ ر َ عَیْنُها وَ لا تَحْزَ يْ تَقَ م ِ
گفتم: این پرنده چه بود؟ فرمود:  گوید:   حکیمه 

ةِ عَلَیْهِمُ » ئِم َ لِ بِالْأَ وحُ الْقُدُسِ الْمُوَك َ ذا ر یهِمْ بِالْعِلْمِ ه  دُهُمْ وَیُرَب  ِ قُهُمْ وَیُسَد  لامُ یُوَف ِ  .«الس َ
گمارده شدهکه بر ائّمه علیه این رتح القدس است مسدّد  ق واست، آنان را موفّ  السّلام 

 دارد و به عل  پرترش دهد. می
زاده کودك برگردانیده شد و برادر گوید: پس از چهل رتز آن    راام به دنبال من کسیحکیمه 

که مقابل او راه  کودك است  که همان  گاه دیدم  فرستاد و مرا فراخواند و بر او وارد شدم و به نا
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گفتم: اى آقاى من! آیامی ود.  کرد و فرمود: ر کودك دو ساله نیست؟ تبسّمی   این 
ة  یَنْشَئُونَ بِخِلافِ ما » ئِم َ

َ
وْلادَ الْأَنْبِیاءِ وَ الْأَوْصِیاءِ إِذا کانُوا أ

َ
ݥݥݥنْشَأ یَ إِن َ أ

وَ إِن َ  ،غَیْرُهُمْ  ݩُ
تی  عَلَیْهِ سَنَةٌّ 

َ
تی  عَلَیْهِ شَهْرٌّ کانَ کَمَنْ أ

َ
ا إِذا کانَ أ بِي َ مِن  مُ وَ  ،الص َ

ا لَیَتَكَل َ بِي َ مِن   إِن َ الص َ
ݥݥأ في بَطْنِ 
هِ وَ یَقْرَ ݩݩُ ݥݥأ م ِ

وَجَل َ  ݩݩُ هُ عَز َ ضاعِ تُطیعُهُ الْمَلائِکَةُ وَ تَنْزِلُ  ،الْقُرْآنَ وَ یَعْبُدُ رَب َ وَ عِنْدَ الر َ
 .«عَلَیْهِ صَباحا  وَ مَساء  

گر امام باشند به خلاف دیگ کنندفرزندان انبیاو و اولّیاو ا دك یك کو و ،ران نشو و  ا 
کودك یك ساله باشد گوید و ،ماهه ما به مانند  کودك ما در رح  مادرش سخن  ن قرآ و 

کند و خداى تعالی را کند، تلاو    رماناو را ف فرشتگانو هنگام شیرخوارگی  عباد  
 برند و لّبح و شام بر وى فرود آیند. 

کودك را چهل رتز یك  گوید: پیوسته آن  تز پی  ادیدم تا آنبار میحکیمه  ز که چند ر
که مردى بود و او را نشناختم و به برادرگذشت ابو محمّد علیه زادهالسّلام  او را دیدم  گفتم: در ام 
که فرمان می کیست؟  فرمود: این مردى   دهی در مقابل او بنشینّ 

ذا خَلیفَتي مِنْ بَعْدي وَ عَنْ قَلیلٍ تَ » ذَا ابْنُ نَرْجِسَ وَ ه  طیعيه 
َ
 483.«فْقِدُون ي فَاسْمَعي لَهُ وَ أ

ودى مرا از دست می دهید این پسر نرجس است و این جانشین پس از من است و به ز
گوش فرادار و فرمان  ببر.   پس بدو 

گوید: پس از  تز ابو محمّد علیهحکیمه  بینی که میاندرگذشت و مردم چنالسّلام چند ر
که  کنده شدند و به خدا سوگند  پرسید چه میبینّ و مرا از آنمن هر لّبح و شام او را میپرا

گاه می گاهی میکند و من نیز شما را مطّلع میآ که  رسشی خواه  از او پکنّ و به خدا سوگند 
گاهی امرى بر من وارد میکنّ و او نپرسیده پاسو می ه نکرد شود و همان ساعت پرس دهد و 

گاز ناحیه او جواب  لّادر می تو را از  ذشته مرا از آمدن تو باخبر ساخت و فرمود:شود. شب 
 حقّ خبر دار سازم.
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ى را به من خبر د گوید: به خدا سوگند حکیمه امور کهمحمّد بن عبد ا  راوى حدیث  جز  اد 
که آن لّدف و عدل و از جانب خداى ت کسی بر آن مطّلع نیست و دانستم  عالی خداى تعالی 

یرا خداى تعالی او را به کرده است است، ز گاه  ى آ گاه آن که هیچ یك از خلایق را برامور ها آ
 نکرده است.

*** 
گفتن نام قائم؟  دلیل لزوم برخواستن هنگام شنیدن و یا 

ک -سؤال  ردن و ایستاده در مقابل نام خاصّ حضلرت بقیّلة الله الأعظلم )عجّلل الله تعلالیدلیل قیام 

کار مرسوم نیست؟چیست و چرا برای بقیّه ائمّه صلو الشریف( فرجه  ات الله علیهم این 
که امام محمّد باقر علیه السّ   -جواب ا ز حضر  پرسید: آیا شمالام در پاسو به حک  بن أ  نع  

هدد  مقائم هستید؟ فرمود: ا  حکد ! همده مدا قدائم بده امدر ا  هسدت . عرضده داشدت: آیدا شمدا 
گفددت : پددس آیددا شمددا لّدداحب شمشددیر هسددتید؟ فرمددود: همدده مددا هدداد  و مهددد  بدده ا  هسددت . 

کده  گفدت:  هستید؟ حضر  فرمدود: همده مدا لّداحب شمشدیر )ذو الفقدار( و وارث شمشدیر هسدت . 
کشدید و حضدر  ا  بد کده دشمندان ا  را مدی  ا ریداو ا  وسدیله شمدا اوله گفتم: پس آیا شما هستید 

تم؟ بدا ونده مدن او هسدوسیله او دیدن ا  را تطهیدر  ایدد؟ فرمدود: اى حکد ! چگه عزّ  بدهد و ب
که به چهل و پن  سالگی رسیده که لّاحب این امر )قائم به امر خاّ  این   الهی ام و به راستی 

یّت ز مددن هددا  خدداّ  الهددی( بدده دتران شددیرخوارگی ابددرا  انتقددام از دشمنددان ا  و دیگددر مامور
كنزدیك ین از من چالا   484تر است.تر، و بر پشت ز

ی  اسدتفاده کده: همده امامدان معصدوم قدائم بده اوامدر الهدی و هداد می از این حدیث شر و  شدود 
و دنیدا  اند و لکن قائم به اوامدر خداّ  الهدی بدرا  تطهیدر دیدنلّاحب شمشیر و انفاذ احکام الهی

باشد، و بددین جهدت محمّد لّلوا  ا  علیه  اجمعین میحضر  قائم آلشخص خاّ  اع 
گرفتهاست که همه امامان معصوم باقر و لّا که این لقب برا  ایشان قرار  دف و است همانطور 

 باشند.میقائم به امر ا  کاظ  و رضا و جواد و تقی و نقی و هاد  و مهد  
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ی  از رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله و سلّ  اسدت  تعدالی که فرمدود: حضدر  ا و در حدیث شر
 که فرمود: تا این در معرا  به من فرمود: ...

کن و نور حضر  عّ  سر خود ر ..( را و فاطمه و امامان را دیدم و حضر  )م. ا بالا 
مامان ان اا  درخشان دیدم پس فرمود: این)القائم( ایستاده در میان آنان چونان ستاره

که حلال مرا حلال و حرام مرا حرام   ه ب واید هستند و این )القائم( ایستاده همان 
 485گیرم ... .وسیله او انتقام از دشمنانم می

ی  دیگر  از امام جعفر لّادف علیه السلام است  که فرمود: و در حدیث شر
مْرِ الْحُسَیْنِ عَ »

َ
ا کانَ مِنْ أ تِ الْمَلائِکَةُ إِلَی الِله بِالْبُكاءِ وَ  لامُ الس َ  هِ یْ لَ لَم  ما کانَ ضَج َ

كَ؟!ذقالَتْ: یُفْعَلُ ه   كَ وَ ابْنِ نَبِی ِ قامَ الُله لَهُمْ ظِل َ الْقائِمِ عَ  ا بِالْحُسَیْنِ صَفِی ِ
َ
 هِ یْ لَ قالَ: فَأ

نْتَقِمُ وَ قالَ: بِه   لامُ الس َ 
َ
  486«.ذالِه   ذَا أ

که شد )الّّاب و جوان کار حسین چنان شد  کشتهچون  شدند و خودش تنها  های  
گفتند: با حسین ه ماند( فرشتگان ب یه برداشتند و  گر یدبسوى حضر  ا  شیون و  ه رگز

کنند؟! پس حضرت  شبح و سایه حضر  قائم علیه و پسر  پی مبر  چنین رفتار 
 گیرم.یام او را م(  انتقایستاده -ها  ود و فرمود: با این )قائملام را به آنالسّ 

ندوار تدللی  الو علّا  کتاب مشدکاة الأ رگوار امینی قدّس سرّه نقل می فرماید از  د یو محمّدشّدمه بز
کتداب مدؤجّ   الأحدزان تدللی  الشدیو عبدد الرّ  بن عبد الجبّار البّدرانّ، و واش مّدد الأضدا بدن محاز 

 البّرانّ: 
لضا علیه السّلام و ذکر الحجّة عرُوي أنّه لمّا قرأ دعبل قصیدته علی الرّ  رجه الله ف جَّ

 بقوله:
عُ نفسي إثْرَهُ فلو لا الّ   سَرات  مْ حَ ذي أرجوهُ في الیوم  أو غد             تُقطّ 

 رکات  الب و إمــامٍ لا مـحــالــةَ خــارج             یقوم علی اسم  الله خــروجُ 
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  487وضع الرّضا علیه السّلام یده علی رأسه، و تواضع قائما  و دعا له بالفرج.
که دعبل خزاعی شاعر، قصیده تائدیّه خود را خدمت ام وایت شده است هنگامی  ام ر

که درباره حضر رضا علیه السّلام قرائت  ود و به این  ابن  حاّة دو بیت از شعر خود 
ی  رسید، حضر    رضا امامالحسن المهديّ لّلوا  ا  علیه و عاّل ا  فرجه الشّر
گذاشتند و ایستاده تواضع فر د و مودنعلیه السّلام دست مبارک خودشان را بر سر خود 

کردند.   برا  فرج آن حضر  دعا 
قتددا اضر  امام عّ  بن موسی الرّضا لّدلوا  ا  علیده که در این عمل به حلذا بایسته است

یم و امددان خواسددته و متواضددعا نه کندد  و بددا خواندددن و یددا شددنیدن نددام مقدددّس آن حضددر  برخیددز
یم و یدداد  یم و و نددام ادسددت بددر سددر بگددذار گویددان بایسددت  و نددام حضددررا بددزرگ بشددمار ت  را و دعا

یم و تعیندد  حضددرا  معصددومین تعیندد  و احتددرام  ددای . و خدد  شدددن بدده جهددت توا ضددع و تکددر
کده خدالی از معدنی عبودیّدت باشدد، از  لهدی تعیند  شدعائر امصدادیق لّلوا  ا  علدیه  اجمعدین 

 است.
*** 

 جامع فضائل انبیاء و ائمّهمهدی خلف صالح است، 
که ظاهرا به معنلی « خلف صالح»ب خاصّ مربوط به امام زمان روحی له الفداء یکی از القا -سؤال

باشند. لطفلا تعلدادی را بودن تمام خصوصیّات تمام انبیاء پیشین و حضرات ائمّه قبل از خود میدا
کله ویگگلی بلارز موجلود در حضلر م ت را مرقلواز این خصوصیّات را بیان نموده و چند نمونه از انبیا را 

 نمایید.
دیث از حدندد خل  به معنی بازمانده و فرزند و وارث و جانشین و خلیفده اسدت، و در چ -جواب

اند، بده خل  لّالح یاد  ودهبه حضرا  امام لّادف و امام رضا علیهما السلام از آن حضر  
 که: آن حضر  بازمانده از امامان و جانشین لّالح و شایسته آنان است.این معنی است

کبیره ذکر  وده یفه جامعه  یار  شر که در شرح ز محمّد ایم حضرا  محمّد و آلو همان طور 
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یزه خوار سفره آنان ،   ا  و سلامه علیه   مصدر همه فضائل و مناقب هستندلّلوا همه ر
شود، و هر فضیلتی به ایمان و اقرار و طاعت آنان فضیلت می«  ... وَ  ری  وَ الْ  قَ زِ رُ  هِ نِ مْ یُ بِ »  :هستند

گفته شود:باشند، و بایسته استو معلّ  همه از جمله انبیا  الهی نیز آن حضرا  می  که 
که ا  از خصائص آنان در انبیاو ظهور یافته است، و از آندرجه ها لّبر آن حضر  است 

 اندیشه در آن سه  بالایی در خود ساز  ما دارد. 
*** 

 ؟دارد «معینماء»و   «ماء»به مهدی چه تشابهی 
گفتله« ملاء معلین»صاحب الزمان عجّل الله فرجله الشلریف  چرا به حضرت -سؤال  در آیلات و روایلات 

ریف الشّل یعنی اعلیحضرت امام زمان عجّل الله فرجه« ماء معین»و « ماء»شده است؟ و موارد تشابه 
 را به طور مفصّل بیان نمایید. 

یم می فرماید:  -جواب کر  قرآن 
 488«. ءٍ حَي ٍ وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُل َ شَيْ »

 و از آب هر چیز زنده را قرار دادیم. 
 علیه و آله و سلّ  فرمود: و رسول ا  لّّ  ا  

« 
َ
 «. نوري الُله  قَ لَ ما خَ  لُ و َ أ

که  یداولین چیز    .نورمن بود خدا آفر
 و به جابر فرمودند: 

 
َ
  .یا جابِرُ ...  كَ ی ِ بِ نَ  نورُ  الُله  قَ لَ ما خَ  لُ و َ أ

یدا  جابر!  که خدا آفر  ....  نور پیامبر  بود اولین چیز  
که فرمودند:  و از اهل بیت است 

...  
َ
  قَ لَ خَ  الُله  قَ لَ ما خَ  لُ و َ أ

َ
   . ... ناواحَ رْ أ

ید که خدا آفر وح ما )اهل ... اولین چیزی  ید اَ بیتر  .. ..طهار( را آفر
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گدوارا  سدبب حیدا  همده مخلوقدا  که:  دامی مخلوقدا  معلدول آبگویا  آن اسدت اندد و آب 
قددت انددد و سددبب خلاتّل مخلوفباشددند، آنددان محمّددد لّددلوا  ا  و سددلامه علددیه  میمحمّددد و آل

کبر اند و  امی فیوضا  و الطاف الهی بهمه  و  ن استواسطه آناه اند و واسطه و حااب ا  الأ
یم بیدت از آنباشند، لدذا بندابر فرمدای  اهلعلّت خلق و  او و بقاو می کدر عبیدر بده تهدا در قدرآن 

کدده آب سدبب حیددا  و  اسددت امامدان معصددوم نیددز  دامده آنامداو معددین شدده اسددت، و همدانطور 
کدده از آنددان اسدت چنان باشددند، و حیدا  و هدددایت منّصدراً سدبب حیدا  مددادّ  و معندو  می

 حیا  مادّ  موجودا  حیّ وابسته به آب است وا  العالم.  
*** 

 است؟ آیا غیبت مهدی به خاطر ترس از ...
گر غیبت امام ز -سؤال د ن باشه شدو خوف از کشتمان عجّل الله فرجه الشّریف به خاطر ترس ا

که این مطلب برای اجدادش هم بوده بلکه بدتر هم بوده مانند  مام ابعضی از روایات دارد 
 حسین علیه السّلام است جوابش چیست؟

یستی حضر  مهدى علیه السّلام، در امان ماندن آن حضر   حکمت -جواب گزند اپنهان ز ز 
 مود: امام لّادف علیه السّلام فرو  بدخواهان است.

که در هراس استهمانا براى قائم پی  از آن  و - که قیام فرماید غیبتی است؛ چرا 
کشته شدن دارد کرد، یعنی ب     489.-حضر  اشاره به شک  خود 

کشته شدن در راه خدا هراس  که آن حضر  از شهاد  و  ارد؛ دالبته این نه به آن معناست 
کمیّ بلکه چون واپسین ذخیره الهی در زمین است و آ که در ن حا گیر و جهانی  دیان ام ا ت فرا

یستیو یابد؛ ق میوعده داده شده، فقف به دست او تحقّ  ق او تعلّ  حکمت الهی نیز بر پنهان ز
تز موعود فرا رسیدن گرفته است تا  یستی با  .لّّیح و سالم بماندر هاى یژگیتو این پنهان ز

که بر   بود. فتادهافاف جان خوی  ب  داشتند اتّ خاّ  خود، درباره برخی از پیامبران هنگامی 
یم خداوند در قرآن  که حضر  موسی علیه السّلام کر از پیامبران اولوا العزم است خائ  را 
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کرده   فرماید: میو ولّ  
بُ » صْبَحَ فيِ الْمَدینَةِ خائِفا  یَتَرَق َ

َ
  490«....  فَأ

وز آوردپس    ... .موسی در شهر ترسان و نگران شب را به ر
که آن پیامبر بزرگ الهی قوم خود را مورد خطاب قرار داده میآنو   فرماید: گاه 

ا خِفْتُکُمْ فَوَهَبَ » رْتُ مِنْکُمْ لَم  ݪݪݪݓ  ي رَ لفَفَرَ   491«.ي مِنَ الْمُرْسَلینَ ني حُکْما  وَ جَعَلَ ٮ
که از شم يختم و هنگامی  گر شید بخپس پروردگارم به من حکمت ا ترسیدم، از دست شما 

 از مرسلین قرار داد. و مرا
کر و ندارد.نبوّ  و عصمت  منافاتی با  ترسان بودن ایشانو    م لّّ  اپنهان شدن پیامبر ا

نجام برا  ا و در هار  از مدینه  ونه دیگر  از ترس بر جان ازها له در برخی زمانآعلیه و 
یت الهی است  492.مامور

وایا  آمده است برخی ازدر و  به  ه السّلام نیز هنگام ظهور خطابکه حضر  مهدى علیر
وایاتی چند از خوف حضر  مهد  علیه السّلام  493.فرمودمردم همین آیه را تلاو  خواهد  و در ر

و آن خفا  مولد و  494علیه السّلام است وسی نیّ که او را سنّتی از حضر  میاد شده است و این
  495غیبت  از قوم خوی  است.
وایاتی از خوف در نزدیک گفتهی ظهورش از اینو در ر گردد سخن  گرفتار لشکر سفیانی  شده  که 

که در پى حضاست و این وانه میکه عاقبت لشکر   شوند جز سه نفر از آنان به ندا  ر  ر
ک می شوند و حضر  تا زمان ظهور مناد  حق در سرزمین بیداو در زمین فرو رفته و هلا

 496ماند.سالم می
که حضر  موسی علیه ااز آن یمه: جایی  کر  لسّلام نیز بنابر آیه 

ذِ »
بُ فَإِذَا ال َ صْبَحَ فيِ الْمَدینَةِ خائِفا  یَتَرَق َ

َ
 ىي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ یَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوس  فَأ

كَ لَغَوِي ٌّ مُبینٌّ    497.«إِن َ
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وز  که ر کسى  گاه همان  که نا وز آورد  ز او بل اقموسی در شهر ترسان و نگران شب را به ر
که تو سخت  گفت: به راستی  کمك خواست. موسی به او  ى خواسته بود، باز  یار

 گمراهی.
 و فرموده: 

ني» بُ قالَ رَب ِ نَج ِ الِمینَ  فَخَرَجَ مِنْها خائِفا  یَتَرَق َ   498.«مِنَ الْقَوْمِ الظ 
گفت: پروردگارا! مرا از دست ای م ن قوموسی از آن شهر، ترسان و نگران خارج شد و 

 تمگر رهایی ده.س
ی  از این است یتی بسیار عین  و  ترس حضر  مهد  عاّل ا  فرجه الشّر نینیر که ملمور

کند تا فرا رسیدن وعده یف  را حفظ  که زنده بماند و جان شر ام تا انج الهی بر دوش دارد و باید 
کند کشته شدن در راه رضا  الهی بیم، و این نه به این معنی است499وظیفه  ک است، که از  نا

ک از این است گرام  بیمنا کوآن حضر  همانند پدران  ود و شتاهی که مبادا در انجام امر الهی 
گردد. و دشمنان خداوند تعالی پی  از به دنیا آمدن حضر     مهددر امر الهی خل  حالّل 
کنون در پى یافتن حضر  و نابود  ت  بوده و هستند تا این  الهیمر که بر اعلیه السّلام و تا 

گردند.   غالب 
گشت و آی  فَخَرَجَ » هو حضر  امام حسین علیه السّلام نیز ترسان از شهر مدینه و مکّه خارج 

ني بُ قالَ رَب ِ نَج ِ الِمینَ  مِنْها خائِفا  یَتَرَق َ که مبادا به تا این 501را تلاو  فرمود 500«مِنَ الْقَوْمِ الظ 
که داشتند آسیی یتی  یف اهداف الهی خوی  و ملمور ن همچو  وارد شود و نه از ترس جان شر

 دیگران.
ها  الهی از غیبت امام زمان علیه السّلام جدا شدن خبیث از طیّب است و از اسرار حکمت

که  کند. و امام   بِ  مٌّ قائِ »که باید تحقق پیدا 
َ
میان الّّاب شمال و یمین است در خوف از  «الِله  رِ مْ أ

زخ میان آند تا اینرا حفظ  ایکه باید آنجان خود است که دو باشد و تا اینکه بر که امر الهی 
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گر آسیی بر جان مطهّرش برسد عالم تکوین و  کفر و شرک و ظل  است برسد. ا کلّ عالم از  تطهیر 
که شدیداً وابسته به آن یع  که به وسیله امام حضر  است دگرگون میتشر گردد و غرض الهی 

که امام ید ا  تعالی است. آن حضر  همانند جدّ ماند هرگردد نافرجام میمحقّق می چند 
که از خوف مشرکان هار  فرمود عمل  وده و می که ظرف  اید. این در حالی استگرام  
اند و شرائف ظهور فراه  نشده زمان قابل فرانرسیده است و اشخا  قابل هنوز جمع نشده

 است. 
*** 

کن نامیده شدمهدی   ، آن امر خفیّ چیست؟دتا به امر خفیّ هدایت 
 )عقد« إنّما سمّي المهديّ عجّل الله فرجه لأنّه یهدي إلی أمر خفيّ چیست؟»دیث ح  -سؤال

 الدرر(
ی  ال یبة نعمانی قدّس سرّه به سند متّصل از جابر بن یز -جواب کتاب شر ست ید آمده ادر 

 که امام محمّد باقر علیه السّلام فرمودند:
يَ موَ إِن َ  »... هُ  ا سُم ِ ا  لِأَن َ مْرٍ خَفِيٍ   ی  لإِ  ىهْد  یَ الْمَهْدِي ُ مَهْدِی 

َ
وْراةَ وَ سائِرَ ِ وَ یَسْتَخْرِ  ،أ جُ الت َ

نْطاکِیَةَ وَ كُتُبِ الِله عَز َ 
َ
وْراةِ  ،جَل َ مِنْ غارٍ بِأ وْراةِ بِالت َ هْلِ الت َ

َ
هْلِ  ،وَ یَحْکُمُ بَیْنَ أ

َ
وَ بَیْنَ أ

بُورِ  ،الْإِنْجیلِ بِالْإِنْجیلِ  بُورِ بِالز َ هْلِ الز َ
َ
هْلِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ  ،وَ بَیْنَ أ

َ
وَ تُجْمَعُ إِلَیْهِ  ،وَ بَیْنِ أ

نْیا مِنْ بَطْنِ الْأَرْضِ وَ ظَهْرِها مْوالُ الد ُ
َ
 502«.، ... أ

ى پنهان هدایت می...  که به امر  وات و تور ،کندو مهدى براى این مهدى نامیده شده 
کتب )آسم کیهانی( خداى عزّوسایر  ى در انطا ون می جلّ را از غار اهل  و میان ،آوردبیر

بور با ز ،و میان اهل انجیل با انجیل ،تورات )يهود( با تورات و میان  ،بورو بین اهل ز
گرد آم ،کندمسلمانان با قرآن حکم می  ده وو اموال از داخل و خارج زمین نزد او 

 ... .شود، انباشته می
ر نیز مانند آن آمده است.و در عقد ا وایا  دیگر  از امام محمّد باقر علیه السّلام  503لدر و در ر



فی و جواب آن  371 / هاسؤالات معار

 

موارد ذکر شده در احادیث از امر خفی عبارتند از: استخرا  504اند.آن امر خفی را به اجمال فرموده
ی  نشده، و عصا  موسی نیّ  کتب الهی تحر ، و خاتم سلیمان علیهما السّلام از غار تورا  و 

کتابانطا بور و قرآن به همان  ی  نشده کیه، و حک   ودن بین اهل تورا  و انجیل و ز ها  تحر
گناه گناه  از مردم مخفی است، و اخبار به وسیله وحی به او ایشان، و اجرا  حک   که  کار  

گن  ها  زمین برای  جمع می  گردد.می رسد،  امی 
که نزد مر ، و به 505دهددم است بقیه را تعل  میو دو حرف از  امی بیست و هفت حرف عل  

که به واسطه وحی به ایشان میآن گردید و دیگر امور   رسد مقاما  و شؤونا  چه ذکر 
 . لعالماحضرا  اهل بیت نبوّ  علیه  لّلوا  ا  تعالی از غیب به ظهور می رسد، و ا  

*** 
 شباهت در تعداد یاران مهدی علیه السّلام و اصحاب بدر ...؟

که تعداد یاران حضرت ولیّ عصر علیه السّلام  -السؤ فر به تعداد ن 313در روایاتی وارد شده است 
ب بدر اصحا اصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله در بدر می رسد، با اینکه می دانیم در بین
کافر نیز حضور داشته اند، لکن تشبیه این دو عدد به یکدیگر در مقا حسن  نم بیافاجر و فاسق و 
 د.رماییصفات همگی افراد بدر را به ذهن متبادر می سازد، لطفا پیرامون این تشبیه توضیح ف

ر دبر آن  لازم نیست  امی لّفا  در تشبیه به مشبّه به مطابقت داشته باشد، اضافه -جواب
 لان عاّ مام زمادر شرح لّفا  یاران حدیث از سیّد الشهداو از رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله 

که تنها شباهتشان با اهل بدر در عدد است چنین  ی    آمده است: ا  فرجه الشر
، یَجْمَعُ الُله تَعالی  لَهُ » مَةٌّ ، وَ رِجالٌّ مُسَو َ مَةٌّ ا خُیُولٌّ مُطَه َ ةٌّ إِل  وَ لَهُ کُنُوزٌّ لا ذَهَبٌّ وَ لا فِض َ

هْلِ بَدْرٍ ثَلاثِمِائَ 
َ
ةِ أ قاصِي الْبِلادِ، عَلی  عِد َ

َ
، مَعَهُ صَحیفَةٌّ مَخْتُومَةٌّ مِنْ أ ةٍ وَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلا 

 فیها عَدَدُ أ
ݩَ

 بِأ ،صْحابِهِ 
ݩَ

 وَ أ ،سْمائِهِمْ 
ݩَ

وَ کُناهُمْ،  ،وَ حُلاهُمْ  ،وَ طَبائِعِهِمْ  ،وَ بُلْدانِهِمْ  ،نْسابِهِمْ 
ادُونَ  ونَ ف ،كَد   506.«...  طاعَتِه، يمُجِد ُ

گن  هایی تامّ الخلق و هایی است، نه از طلا و نقره بلکه از اسبو از برا  مهد  )علیه السّلام( 
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یبا( و مردانی با علامت ین شهرها )سیصد و قوى )بسیار ز هاى مشخّص. ا  تعالی از دترتر
گرد آترد. او نوشته که در سیزده نفر( به تعداد أهل بدر براى او سپاه  اى در دست دارد مهر شده 

یز نسب و شهرهاى آ ا و خلق و خوى، وضع ظاهرى، چهره و آن تعداد و نام الّّاب او و ن
کوشا هستند و به جدّ عمل  کنیه آنان ثبت شده است. آنان جنگاتر و در اطاعت از او 

 کنند.می
*** 

 گردد؟آیا امام زمان عجّل الله فرجه شهید می
رود و حال میکه حضرت ولیّ عصر به مرگ طبیعی از دنیا در برخی روایات وارد شده است -سؤال

موم رسند و یا مسبیت یا به قتل میکه همگی اهلکه برخی روایات دیگر بیانگر این استاین
 لام ظلمه السّ شوند: )ما منّا إلّا مسموم أو مقتول(. از طرف دیگر مگر بعد از حکومت حضرت علیمی

که ایشان توسط پیرزن یهودی به قتل می رسد؟  و جوری وجود دارد 
پا مدر د -جواب که عدل و داد بر ین ای شود به ولت اتّل حضر  لّاحب الأمر عاّل ا  فرجه 

کارها  در که هیچ خطا و اشتباهی از مردم رخ ندهد، و مردم در انجام  ست و معنا نیست 
که خلاف امر الهی است، بشود، توسّ  کار   گر کسی مرتکب  ام ف امنادرست اختیار دارند، و ا

کیفر خود می رسد؛ بنابر گر کسی مرتکب این جنایت شد، توسف امام بعد، مجبه  می  ازا این ا
که دنیا محلّ ابتلاو و امتّان است و مردم زمان ظهور نیز امتّان وند می ش شود. ضمن این 

 چه بسا امتّانی سخت تر از قبل.
ئل بر  ی  دلا  و قس دو درباره قتل و مسموم شدن حضر  لّاحب الأمر عاّل ا  فرجه الشّر

 ف و عّ  ر لّاد و خاّ ؛ دلیل عامّ آن احادیثی از رسول ا  و امام حسن مجتی و جعفاست عامّ 
که ی به شهاد  م معصومین همه حضرا  الرّضا لّلوا  ا  و سلامه علیه  اجمعین است 

وند ،رسند  . و به مرگ عاد  از دنیا  ی ر
 امام حسن مجتی علیه السّلام فرمود: 
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« 
َ
ي أ ثَني جَد  هْلِ بَيْتِهِ وَ صَفْوَتِهِ، لَقَدْ حَد َ

َ
ا  ن َ الأَمْرَ یَمْلِکُهُ إِثْنا عَشَرَ إِماما  مِنْ أ ا إِل  ما مِن 

وْ مَسْمومٌّ 
َ
 507.«مَقْتولٌّ أ

کان همانا جدّم به من فرمود: همانا امر )امامت( را دوازده تن از اهل اندان  خبیت و پا
کشبیت( نیست مگر اینگردند، از ما )اهلمالک می  گردد. ته و یا مسموم میکه 

 که فرمودند:  509و امام عّ  الرضا علیه السّلام 508و فرمای  امام جعفرلّادف علیه السّلام
ا مَقْتولٌّ شَهیدٌّ » ا إِل    «وَ الِله ما مِن 

گردد.که از ما نیست مگر این به خدا قس  کشته شده و شهید   که 
کتاب إلزام اه 1333و دلیل خاّ  آن را شیو ع  یزد  حائر  متوفا  الّب لنّ ار  قمر  در 

کتاب  ی  الکربة   إثبا  الرّ »  إثبا  الحاّة ال ائب از  عالم  1079تالی  سال« جعةتفر
کاظمی که او 1085متوفا    510معالّر شیو حرّ عام ، سیّد محمود بن فتح ا   کند  نقل می 

 چنین نوشته: 
کان ائم قیها فنة التي یظهر ت السّ و ممّا ینبغي اعتقاد رجعة محمّد و أهل بیته: إذا 

نة لسّ اون بعم وقع قحط شدید ... فإذا تمّت السّ محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّ آل
جل رّ ة الاسمها سعیدة و لها لحیة کلحی تمیم بني أتی الحجّة الموت فتقتله امرأة من

ین الحس ریق فإذا مات تولّی تجهیزهبهاون صخر من فوق سطح و هو متجاوز في الطّ 
 511علیه السّلام ... .

که باید معتقد بود از رجعت محمّد و )امامان از( خاندان آن حضر   و از چیزهایی را 
که قائم آلاین فرا رسد قّطی شدید  واقع   لّّ  ا  علیه و آله و سلّ محمّد که: سالی 
نی به هنگامی...  گردد نام سعیده که سال هفتاد به پایان آید و مرگ حضر  فرارسد، ز

ی  دارد اورساند. از طایفه بنی   ، ایشان را به شهاد  می او از بالاى ، مانند مردها ر
سنگی به سوى ایشان پرتاب هاونی که حضر  در حال عبور است، بام به هنگامی
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کند، امام حسین چون حضر  رحلت  ،رساندکند و آن حضر  را به شهاد  میمی
کفن و دفن آن حضر )  هیزتجدار علیه السّلام عهده  شود.می (غسل، 

ین نیز نقل  وده اندو مانند آن  ، و ا  تعالی العالم.512را برخی از متاخّر
*** 

 آیا هر امامی از وصیّ خویش افضل است؟
که:...َ  وَ یُکْمِلُهُ  -سؤال نَيْ  در روایات نظیر روایت ذیل وارد شده است 

ْ
حُسَیْنِ مِنْ وُلْدِ الْ  عَشَرَ إِماماً  اث

فْضَلُهُمْ وَ هُوَ قائِمُ 
َ
که مقصود این (. و67نی صا.)الغیبة نعمهُم..تاسِعُهُمْ باطِنُهُمْ وَ هُوَ ظاهِرُهُمْ وَ هُوَ أ

لسّلام الیهم امام دوازدهم علیه السّلام بعد از امام حسین علیه السّلام افضل از دیگر ائمّه ع
کتاب س  . مِنْهُمُ .. لیم هر امامی از وصیّ خویش افضل است:اجمعین هستند. و لیکن بنابر روایت 

ذِي الْمَهْدِيُ 
َ
لُ خَیْرٌ مِنَ الْآ  قَبْلَهُ  ]وَ الّ وَّ

َ
فْضَلُ مِنْهُ الْأ

َ
 خِرِ أ

َ
هُ لِأ
َ
لِ اإِمَامُهُ وَ  نّ وَّ

َ
[... )کتاب سلیم لْآخِرُ وَصِيُّ الْأ

 باره چیست؟ ( نظر حضرت عالی در این568ص2ج
کتاب سل  از یکی از نسخه این فراز -جواب وایا  از  فضلیّت اها  خطی آن است، لکن ر

ی  بر هشت امام پی  از خودشان بس ؛ یارندمطلقه حضر  لّاحب الأمر عاّل ا  فرجه الشّر
 513.من از امامان معصوم علیه  السّلااز رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله و غیر ایشا

*** 
 نپیمان اخوّت میان ابوذرّ و سلما
بوذَرٍّ ما في قَلْبِ سَلْمانَ لَقَتَلَهُ.

َ
 ردادن..( همخوانی و روایت )...لَوْ عَلِمَ أ

کرد بر -سؤال که رسول الله صلّی الله علیه و آله بین افراد برقرار  ه و رابت رتبقاساس  پیمان اخوّتی 
که از این قبیل بوده است با توجه به این مطلب ایشان بین سلمان و اباذرّ  خوّت هد ا عمواردی 

بوذَرٍّ ما في قَلْبِ سَلْمانَ لَ 
َ
ه و این قرابت رتب لَهُ...(قَتَ برقرار نمودند ولی در روایت )...لَوْ عَلِمَ أ

کشی همخوانی ندارد. همتایی طرفین محل مناقشه قرار می طفا ل گیرد. زیرا اخوّت با برادر 
 توضیحی مرحمت فرمایید.

یمآنل ایمان است و نه در درجا  برادر  سلمان و ابوذر در الّ -جواب کر  : فرمایدمی ، قرآن 
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ذي جَعَلَکُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَ »
ما  بْلُوَكُمْ فيوَ هُوَ ال َ

 514.«آتاکُمْ ... 
کرده و بعضی را بر بعضی دیگر مرتبهو اوست  ى هایی بکه شما را جانشینان این زمین  رتر

 ... .داده تا شما را در آنچه داده است بیازماید، 
زْقٌّ کَریمٌّ » هِمْ وَ مَغْفِرَةٌّ وَ رِ ا لَهُمْ دَرَجاتٌّ عِنْدَ رَب ِّ ئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَق   ول 
ُ
 515.«أ

وردگارشان هاست مرتبهها براستی مؤمنند، براى آنآن ز وهایی نزد پر زش و ر  وارا.گ قىآمر
« 

هَا ال َ ی ُ
َ
وتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ الُله بِما یا أ

ُ
ذینَ أ

ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ ال َ
ذینَ آمَنُوا ... یَرْفَعِ الُله ال َ

 516.«تَعْمَلُونَ خَبیرٌّ 

که ايمان آوردید! ...  کسانی  که ايمان آورده و علمای  اند شده داده خدا از شما آنان را 
 نید داناست.کخدا به آنچه میو برد، درجاتى بالا می

یز قراطیسی می عیان و ور شیگوید: بر امام جعفرلّادف علیه السّلام داخل شدم و از امعبد العز
 گفتار آنان چیز هایی عرضه داشتم، پس حضر  فرمود:

مِ لَهُ عَشْرُ مَراقيَِ  !یا عَبْدَ الْعَزیزِ »
ل َ هُ مِرْقاة  مِنْ  وَ تُرْتَقى   ،الْإِیمانُ عَشْرُ دَرَجاتٍ بِمَنْزِلَةِ الس ُ

انِیَةِ لَسْتَ عَلی  صفَلا یَقُولَن َ  ،بَعْدَ مِرْقاةٍ  وَ لا یَقُولَن َ  ،ءٍ شَيْ  احِبُ الْواحِدَةِ لِصاحِبِ الث 
الِثَةِ لَسْتَ عَلی   انِیَةِ لِصاحِبِ الث  وَ کانَ  :قال .عاشرةلحت ى انتهى إلی ا ،ءٍ شَيْ  صاحِبُ الث 

  ،فيِ الْعاشِرَةِ  سَلْمانُ 
َ
اسِعَةِ وَ أ ٍ فيِ الت  امِنَةِ  ،بُو ذَر  لا تُسْقِطْ  !یا عَبْدَ الْعَزیزِ  .وَ الْمِقْدادُ فيِ الث 

نْ تَرْفَعَهُ إِلی   ،مَنْ هُوَ دُونَكَ فَيُسْقِطَكَ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ 
َ
ذي هُوَ دُونَكَ فَقَدَرْتَ أ

يتَْ ال َ
َ
 إِذا رَأ

هُ مَنْ کَسَرَ  ،یقُهُ فَتَکْسِرَهُ طا لا یُ محْمِلَن َ عَلَیْهِ وَ لا تَ  ،یقا  فَافْعَلْ فدَرَجَتِكَ رَفْعا  رَ  فَإِن َ
كَ إِذا ذَهَبْتَ تَحْمِلُ الْفَصیلَ حَمْلَ الْبازِلِ فَسَخْتَهُ  ،مُؤْمِنا  فَعَلَیْهِ جَبْرُهُ   517.«لِأَن َ

که می که ده پله داشته باشد ده درجه دارد،  یز! ایمان مانند نردبانی   بایستاى عبد العز
که در درجه دوم که داراى یك درجه است نبایست به آنپله پله از آن بالا رفت، پس آن
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ى، و آن که در سومی است آنه که در دومی است باست بگوید تو ایمان درستی ندار
که سلمان در  ى، و همین طور تا رسید به دهمی، و فرمود:  نباید بگوید تو ایمان ندار

یز! آندرجه   ، و مقداد در درجه هشتم. درجه ده  بود، و ابو ذر در  که از اى عبد العز را 
گر چنین باشد( آنتو پائین که )ا تر از تو است تو را تر است ساقف مپندار  که در درجه بالا

که از تو پائین ،ساقف از ایمان پندارد کسی را  گاه  تر است دیدى و توانستی او را با نرمی هر 
کار بکندرجه خوی  بالا ببرى همینه ب که چیز طاقت فرسائی بر او  ،  و )مراقب باش( 

که )کمرش را( خواهی شکست. که مؤمنی را بشکند بر او لازم هو ب بار نکنی  راستی کسی 
کند که جبران   گرفته  ،است  که تازه از شیر باز  گر تو بار شتر نه ساله را به شترى  یرا ا ز

 کمرش را خواهی شکست. قرار دهیشده 
ن آنان یک درجه بوده و میا 10و سلمان  9ان و عل  نیز درجا  دارد، و درجه ابوذر بنابراین ایم

اند، و إظهار اشتهدانی فالّله بوده، و هر دو از ارکان اربعه هستند، و از اتّل در عوالم ذرّ قرابت ایم
گرفت.   بن سعدةقه مدر موثّ آن در عالم دنیا به وسیله رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله انجام 

 لّدقه، امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود: 
 رتز  نزد پدرم عّ  بن الحسین علیهما السّلام ذکر تقیّه شد، حضر  فرمود:

ٍ ما في قَلْبِ » بُو ذَر 
َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ  لَقَتَلَهُ، سَلْمانَ  وَ الِله لَوْ عَلِمَ أ

وَ لَقَدْ آخى  رَسُولُ الِله صَل َ
، لا بَيْنَهُ  کُمْ بِسائِرِ الْخَلْقِ؟! إِن َ عِلْمَ الْعالِمِ )الْعُلَماءِ( صَعْبٌّ مُسْتَصْعَبٌّ ما، فَما ظَن ُ

وْ عَبْدٌّ مُؤْمِنٌّ امْتَحَنَ الُله قَلْبَهُ لِلْإِیمانِ. قالَ: 
َ
، أ بٌّ وْ مَلَكٌّ مُقَر َ

َ
، أ ا نَبِي ٌّ مُرْسَلٌّ وَ یَحْتَمِلُهُ إِل 

ما صارَ سَلْمانُ مِنَ  لِكَ نَسَبُهُ إِلَیْنا إِن َ لامُ فَلِذ  هْلَ الْبَيْتِ عَلَیْهِمُ الس َ
َ
ا أ ؤٌّ مِن  هُ امْرُ الْعُلَماءِ لِأَن َ

  518«)نَسَبْتُهُ إِلَی الْعُلَماءِ(
گر ابو ذر میبه خدا قس  که در دل سلمان بود، او را می! ا  کشت، دردانست آره را 

تی کرد، پس درن آنآله میا و علیه ا  پی مبر لّّ   که لّور ى برقرار  باره مردم دو برادر
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ید؟ همانا عل  علماو لّعب )سخت و دشوار( و مستصعب )سختی  گمان دار دیگر چه 
که خدا دل  را به ایمان  خواه( است، جز پی مبر مرسل، یا فرشته مقرّب، یا بنده مؤمنی 

و از جمآزموده طاقت تحمّل آن که را ندارد. سپس فرمود: و سلمان از این ر له علماو شد 
 او مردیست از ما خاندان و از این جهت او را در به )علماو و( خودمان نسبت دادم.
که  یست  یع همه دارا  علوم و اسرار نها تامر حق و امر خاندان وحی و امر تکوین و تشر

 یّترفکه ظ اقابلنها محافینت  ایند و به افراد ها را دارند و باید از آناشخاصی قابلیّت حمل آن

کت آنان می که ظل  ننمایند عرضه ندارند را هاآن حمل  شود.به عل  و سبب هلا
 امام جعفر لّادف علیه السّلام فرمود:

« ٍ مْرَنا سِر ٌّ في سِر 
َ
ا سِر ٌّ وَ سِر ٌّ لا یُفیدُ ]هُ  ،وَ سِر ٌّ مُسْتَسِر ٌّ  ،إِن َ أ ٍ  وَ سِر ٌّ عَلی   ،[ إِل  عٌّ  ،سِر  وَ سِر ٌّ مُقَن َ
 ٍ  519.«بِسِر 

که یست  یست رازجو، و راز ا راو  همان امر ما )اهل بیت وحی( سرّ ) ان( است، و راز
پوشیده به راز یست سر یست بر راز  دیگر، و راز   سود  جز رازجویی نیست، و راز

 دیگر.
 و فرمود:
مْرَنا هُوَ الْحَق ُ »

َ
ِ وَ حَق ُ  ،إِن َ أ اهِرُ  ، الْحَق  ر ُ  وَ  ،وَ باطِنُ الْباطِنِ  ،وَ هُوَ الظ  ِ ِ  ،هُوَ الس  ر  ِ وَ  ،وَ سِر ُ الس 

 ِ ِ  ،سِر ُ الْمُسْتَسِر  ر  ِ عٌّ بِالس   520.«وَ سِر ٌّ مُقَن َ
که امر ما )اهل بیت نبوّ ( حقّ است، و حقّ حقّ است، و او ظاهر اس  ت، وبدرستی 
یست س یست رازجو، و راز یست، و راز پوشباطن باطن است، و او سرّ است، و راز راز یده ر

 .به راز  دیگر
که ظرف قاب  برا  حمل اسرار و رازها  ثقلین )قرآن و بیتاهل کسانی  نبوّ  و بسیار  از 

ید جعفی، وحی و عتر ( بوده اند مانند؛ رشید هار ، میثم تّمار، حبیب بن میناهر، جابر بن یز
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کتمان آن اسرار از اشخاصی بوده ...فضیل بن یسار و  محمّد بن مسل  و که عقل وملمور به   اند 
کمتر  ها را نداشتهقلب قابل حمل آن که از ظرفیّت  اند بودهبرخوردار اند، و باید از اشخاصی 
کتمان می که در درجه معرفتی پایینکردند تا اینتقیّه و  تر  قرار که متّهَ  نگردند و آنان 

کش  لازم و یا به آنداشته تر  که درجه ماند ااّام نزنند و به خود بر اثر عدم توانایی  عرفتی بالا
گردند. کافر می  که در آن لّور    دارد آسیی نرسانند 

 امیر المؤمنین ع  علیه السّلام فرمود:
وِي ِ  بَلِ انْدَمَجْتُ عَلی  ...»  مَکْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بِهِ لَاضْطَرَبْتُمْ اضْطِرابَ الْأَرْشِیَةِ فيِ الط َ

 521.«الْبَعیدَة
که... ى است  گر بگویم همه شما مردم، هم سکوتم محض اسرار که ا چون در سینه دارم 

یسمان زه ر زه خواهید آمد.لر  هاى بسته به دلو در اعماف چاه به لر
یاد فرمود: کمیل بن ز  مولی الموحّدین عّ  بن ا  طالب علیه السّلام به 

ا   (هاهْ هاهْ )...!یا کُمَیْلُ » ݩُ لَمْ ا -لّدره بیده و أومل إلی  -إِن َ هاهُنا لَعِلْما  جَم 
)لَوْ صِبْ ݩݩݘݩ

صَبْتُ( 
ݩَ
(لَهُ حَمَلَة  أ  522.«...  )خَزَنَة 

کمیل! به  ارهو با دست اش -جا دانشی فراوان  فته است همانا در این (آه آه) ... ا  
گرفتن آن  ی) -اش فرمودسینه گر( افرادى شایسته )و نگهدارنده( فرا   یابم )می یافتم(ا
. ... 

کسی بیان فرمو  از شهادت قبل رتز سه السّلام علیه المؤمنین امیر  دند: در جواب سؤالا  
ا   »... شارَ إِلی  -وَ إِن َ هاهُنا لَعِلْما  جَم 

َ
ابَهُ یَسیرَةٌّ وَ ل   -صَدْرِهِ  وَ أ وَ عَنْ قَلیلٍ یَنْدَمُونَ  ،کِن َ طُل 

 523.«... لَوْ قَدْ یَفْقِدُوني 
 فرمود: و سینه مبارك خود  ود وه شاره بگاه اآن -هست   در این مکان عل  بسیار...

ودبه لیکن خواهان آن اندك هستند، و   ....  پشیمان شوند چون مرا خواهند یافت  ز
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 و در حدیث دیگر  از آن حضر  آمده است:
ا  ذإِن َ في صَدْري ه  » مَنیهِ رَسُولُ الِله  ،ا لَعِلْما  جَم 

ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ،عَل َ
   صَل َ

َ
جِدُ لَهُ حَفَظَة  لَوْ أ

وُونَهُ عَن ي کَما یَسْمَعُونَهُ مِن ي ،یَرْعَوْنَهُ حَق َ رِعایَتِهِ   إِذا   ،وَ یَرْ
َ
فَیَعْلَمُ بِهِ  ،وْدَعْتُهُمْ بَعْضَهُ ݥأ

لْفَ بابٍ  ،إِن َ الْعِلْمَ مِفْتاحُ کُل ِ بابٍ  ،كَثیرا  مِنَ الْعِلْمِ 
َ
 524.«وَ کُل ُ بابٍ یَفْتَحُ أ

ن مه را بآن ا  لّّ  ا  علیه و آلهرسول  ،اى هستمن دان  انباشته در این سینه
کسانی را می ،آموخته است گر  که حافظ آن باشند و و ا به شایستگی را آن حقّ یافتم 
که از من مه و ب ،کردندیرعایت م گو میهمان نحو   برخی ازگاه آن ،کردندیشنوند باز 

ى از دان  با همان دانسته م ،سپردمدست آنان میه آن دان  را ب نا هما ،شدیتا بسیار
کلید هر با  است   گشاید.یو هر با  هزار باب م ،دان  

 و امام جعفر لّادف علیه السّلام فرمود:
میرُ الْمُؤْمِنینَ عَ  ...»

َ
ي أ لامُ وَ لَمْ یَجِدْ جَد  سُ  حَت ى   ،حَمَلَة  لِعِلْمِهِ  لَیْهِ الس َ کانَ یَتَنَف َ

عَد نْ تَفْقِدُوني :اءَ وَ یَقُولُ عَلَی الْمِنْبَرِ الص ُ
َ
ا   ،سَلُوني قَبْلَ أ هاهْ  ،فَإِن َ بَیْنَ الْجَوانِحِ مِن ي عِلْما  جَم 

 هاهْ أ
ݩݩَ

 ا ألا ل
ݩݩَ

 أ ،جِدُ مَنْ یَحْمِلُهُ 
ݩݩَ

ةُ الْبالِغَةُ ن  لا وَ إِ   525.«...  ي عَلَیْکُمْ مِنَ الِله الْحُج َ
که  آنحتّی  ،تحاملانی را از براى عل  خوی  نیافلیه السّلام عم امیر المؤمنین و جدّ ...

که آه سرد از سینه پر درد بر  رسید از من بپ :فرمودیکشید و بر سر منبر ممیچنان بود 
که در میان دندهه پس ب از دست دهید،که مرا پی  از آن هاى من عل  درستی 
یست کسی را  ی ،بسیار که  گاه باشید  کهآه آه آ کند،را آن یابم  گاه ب حمل  که من  اشیدو آ

 ... . ت رسایمحاّ  ا بر شما از جانب 
ظ و تنها به قبول و تصدیق نیست بلکه حفعلیه  السّلام بیت نبوّ  و احتمال امر اهل

 .بانی آن از نااهلان استنگاه
 فرمود:گوید: شنیدم امام جعفر لّادف علیه السّلام میعبد الأع  بن أعین 
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هُ » مْرِنا سَتْرُهُ وَ إِن َ
َ
صْدیقُ لَهُ وَ الْقَبُولُ فَقَطْ، مِنِ احْتِمالِ أ مْرِنَا الت َ

َ
 لَيْسَ مِنِ احْتِمالِ أ

هْلِهِ 
َ
اسِ إِلی  . صِیانَتُهُ مِنْ غَیْرِ أ ةَ الن  لامَ وَ قُلْ لَهُمْ: رَحِمَ الُله عَبْدا  اجْتَر َ مَوَد َ قْرِئْهُمُ الس َ

َ
فَأ

ثُونَفْسِهِ  ِ ونَ، ... ، حَد  وا عَنْهُمْ ما یُنْکِرُ  526.«هُمْ بِما یَعْرِفُونَ، وَ اسْتُرُ
 نهانپر ما ام احتمالتصدیق و پذیرفتن آن نیست، از جمله ه امر ما تنها ب همانا احتمال
ى و نگه  ها بگو:آنه شیعیان ما سلام برسان و به باشد. بمی داشتن آن از نااهل  دار

کند بنده که خدا رحمت  کشانه مخالفین ما( را بو دوستی مردم )ئی را  ه را د، آرسوى خود 
 ... . ،یدانها بپوشپذیرند از آنو آره را  ی ،ها بگوئیدآنه فهمند بیم

 و  به مدرک فرمود:
اسِ إِلی   !یا مُدْرِكُ » ةَ الن  ثَهُمْ بِما یَعْرِفُونَ وَ  رَحِمَ الُله عَبْدا  اجْتَر َ مَوَد َ تَرَكَ ما نَفْسِهِ فَحَد َ

ونَ   527.«یُنْکِرُ
کند بنده کند و ا  مدرک! خداوند رحمت  که محبّت مردم را به خود جلب  کناى را  ند قل 

گذارد آنها آره را میبراى آن  چه را منکر شوند.فهمند و وا
 فرمود: مدرك بن زهیرو به 

مْرَنا لَيْسَ بِقَبُولِهِ فَقَطْ، وَ ل   !یا مُدْرِكُ »
َ
هْلِهِ، یانَتِهِ وَ کِ کِنْ بِصِ إِن َ أ

َ
 قْرَ إِ تْمانِهِ عَنْ غَیْرِ أ

ْ
 ݥݥأ

لامَ وَ رَحْمَةَ الِله وَ بَرَ  صْحابَنَا الس َ
َ
ݥݥأ اتِهِ وَ قُلْ لَهُمْ: رَحِمَ الُله امْرَ كأ

اسِ إِلَیْنا،  ݩ  ةَ الن  اجْتَر َ مَوَد َ
ونَ  ثَهُمْ بِما یَعْرِفُونَ وَ تَرَكَ ما یُنْکِرُ  528.«فَحَد َ

و  ز آنابیت تنها به پذیرفتن آن نیست، و لکن به حفاظت همانا امر ما اهل ا  مدرک!
  واهلان آن است، به الّّاب ما سلاممان را برسان و رحمت ا ودن از ناپنهان  
که محبّت مردم )و مخبرکت ( را الفینهای  را و به آنان بگو: رحمت خداوند بر آن مرد  

کند و آره را انکاربه ما بکشاند، و به آره اعتراف د ن د از آناکنن ارند آنان را حدیث 
 ترک  اید.
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گوید: با یونس بن عبد الرّ  ونس فت ، یرلام الرضا علیه السّ حمان نزد امام عّ  و ابو جعفر بصر  
گلایه  ود. امام علیه السّلام فرمود:   از بدگویی یاران  پشت سر یك دیگر 

 529.«تَبْلُغُ  عُقُولَهُمْ لا دارِهِمْ فَإِن َ »
که عقلشان  ی کن همانا   رسد.با آنان مدارا 

گوید ید جعفی  که هرفرمو باقر علیه السّلام مرا هفتاد هزار حدیث: امام محمّدو جابر بن یز گز به د 
کسی حدیث نکرده گردم! همانا شما بر من بار بهیچ  کردم: فدایت  زرگی بسیار ام، به امام عرض 

که به من از اسرارتان حدیث  ودها  ا وده بار)از عل ( را  که به هیچز آره را  کسی  ا  
که سینهنگفته که حالتی شبیه جنون به من دست ام چنان به جوش میام، و بسا  آید 
 دهد. حضر  فرمود:می

ِ رَ فَإِذا کانَ ذ   !یا جابِرُ »
انِ فَاحْفِرْ حَفیرَة  وَ دَل   لِكَ فَاخْرُجْ إِلَی الْجَب 

ْ
 :ثُم َ قُلْ سَكَ فیها ݥݥأ

دُ بْنُ  ثَني مُحَم َ  530.«بِکَذا وَ کَذا ݤݤعَلِي ٍ حَد َ
گودالی ه ا  جابر! هر وقت چنین شد برو ب گورستان و  کن وطرف   آن تنسر  را در حفر 

 .گفتحدیث چنین و چنان   مرابن عّ   دمحمّ  :بگو  سپس بده قرار گودال
 :رمودو ف را داد کتا  من به حضر  شدم، داخل السّلام علیه باقرمحمّد امام بر گوید: جابر و

ثتَْ بِهِ حَت ى  تَهْلِكَ بَنُو » نتَْ حَد َ
َ
ݥݥأ إِنْ أ

نتَْ کَتَمْتَ ݩݩُ
َ
ةَ فَعَلَیْكَ لَعْنَتي وَ لَعْنَةُ آبائي، وَ إِذا أ مَی َ

ݥݥأ مِنْهُ شَيْئا  بَعْدَ هَلاكِ بَني 
ةَ ݩݩُ کتاباً آخر ثّم قال:ثّم  -فَعَلَیْكَ لَعْنَتي وَ لَعْنَةُ آبائيمَی َ  -دفع إشّ 

ثتَْ بِشَيْ  ذا فَإِنْ حَد َ  ءٍ مِنْهُ أوَ هاكَ ه 
ݩَ

 531.«بَدا  فَعَلَیْكَ لَعْنَتي وَ لَعْنَةُ آبائي
وایت  کت )و سرنگونی( بنی امیّه حدیثی را ر کسی تا قبل از هلا کتاب برا   گر از این  ا

گر چیز  کت بنی امیّه  کرد  پس لعنت من و لعنت پدرانم بر تو باد، و ا از آن پس از هلا
کتاب دیگر  را  کتمان )و پنهان(  ود  پس لعنت من و لعنت پدرانم بر تو باد. سپس 

گر چیز  از آن کتاب را، پس ا را برا  همیشه نقل به من دادند و فرمودند: و بگیر این 
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 کرد  پس لعنت من و لعنت پدرانم بر تو باد.
که  وایا  و اخبار   که علوم و اسرار  از دیناز احادیث و ر گردید معلوم شد  کر  مداران و زما ذ

که همه شایستگی حمل و احتمال آن ز احتی  را ندارند و از دشمنان ومعصوم آن وجود دارند 
گر ابوذرّ عل  پیدا می گردند، و ا ان ب سلمکرد به آن چه در قلمؤمنان ضعی  باید پوشیده 

که ابوذر  کتمان آن نباشد واست  کند سببنزد نا قادر بر  یرا گردید،یم ابوذرّ  قتل اهلان اظهار   ز

کثر وا می کردند و ريختن خون او رارا تکفیر  می او و ندارند را هاآن حمل قابلیّت مردم ا دانستند، ر
ی که برخی علماو رجال برخی از محدّثین و راتیان بعضى از اخبار معار ضائل و از ف همان طور 

فاع و ارت اند و متّه  به غلوّ بیت عصمت و طهار  را نقل  ودهاهلمناقب و مراتب و منازل 
یرا امامان معصوم اسرار  را از علومشان را بر آنشده کهاند، ز یان یگر شیعبر د ها القاو  ودند 

حادیث آن ا که از دیگران آن احادیث را نشنیده بودندحدیث نکردند، پس آن شیعیان بنابر این
که از دیگران شنیده بودند نبود، و آنکردرا است راب می یرا موافق احادیثی   ها را به اینند ز

که منار به قتل آنان میسبب مورد طعن خود قرار می جهت  گردید، و این بهدادند، و چه بسا 
رت   بلکه از باشدکه از رت  عل  و حسّ عدم قابلیّت حمل آن معارف بوده است و نه این

که برا  معرفت امام قبول داشتهحدس و اجتهاد خود و مب سد چه ر اند بوده است، دیگرنایی 
که همه ار  گی دشمنان سرسخت خاندان عصمت و طهبه مردم عادّ ، و سران و حکّام ظالم 

که مورد گفت تا اینسوز  به او آن اسرار و علوم را به ابوذرّ  یبوده اند. پس سلمان جهت دل
رد ادیث خاندان عصمت و طهار  لّلوا  ا  علیه  مواآزار و قتل او نگردد. و در اح

که می یست  ین ایاب ، و یا فرمایند ما حاملان قاب  برا  علوم و اسرار خودمان  یبسیار
ک  هستند.  چنین اشخاصی بسیار 

در واقعه مصاحبت حضر  موسی پیامبر و حضر  خضر علیهما السّلام خداوند تبارک و 
که موسی از آن تعالی علوم و اسرار  را ر به ها  به خضر داده بودند  بهره بود به همین خاطر مکرّ
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که خضر او اعتراض می که موسی داشت با او بود و از جهت علمی  کرد، و از جهت علمی 
که موسی خود را ملزم به سکو  و تسل   ود و لکن در هر سه مورد  داشت با او بود، هرچند 

که هردو پیامبر بودند. چه ا شکست و اعتراض  ود، حال آنلّبر از دست داد و سکو  خود ر
 رسد به سلمان و ابوذرّ. 

که: رسول ا  لّّ  ا و بایسته است کسانی بودند  ه یه و آل علکه بدان  سلمان و ابوذرّ از 
ّاب ر. الّدرباره ایشان فرمودند: ا  تعالی مرا امر فرموده است به دوست داشتن چهار نف

کیانند؟ فرمود عّ  بن ا  طالب و مقداد بن الأسود و ابوذرّ غفپرسیدند  لمان سار  و آنان 
 امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: 532فارسی.

زَقُونَ » ونَ  ،ضاقَتِ الْأَرْضُ بِسَبْعَةٍ؛ بِهِمْ تُرْ ونَ، مِنْهُمْ  ،وَ بِهِمْ تُنْصَرُ سَلْمانُ  :وَ بِهِمْ تُمْطَرُ
 دادُ وَ أالْفارِسِي ُ وَ الْمِقْ 

ݩݩَ
لامُ  ارٌّ وَ حُذَیْفَةُ رَحْمَةُ الِله عَلَیْهِمْ، وَ کانَ عَلِي ٌّ عَلَیْهِ الس َ ٍ وَ عَم  بُو ذَر 

 یَقُولُ: وَ أ
ݩݩَ

لامُ  وْا عَلی  فاطِمَةَ عَلَیْهَا الس َ
ذینَ صَل َ

 533.«نَا إِمامُهُمْ، وَ هُمُ ال َ
شوید، و رتز  داده میآنان )سبب( )خاطر بزرگی( هفت نفر زمین تنگ شد؛ به  به

 و عمّار و بوذرّ ا و هایند: سلمان فارسی و مقدادبارد؛ از آنشوید، و بر شما باران مییار  می
هایم، و ه  فرمود: و من امام آنمی السّلام علیه عّ   حضر  و علیه ، ا  رحمة حذیفه

گزاردند. که بر فاطمه علیها السّلام  از   آنان بودند 
 :کاظ  فرمودو امام موسی 

دِ بْنِ عَبْدِ الِله رَسُولِ الِله  :مُنادٍ  إِذا کانَ یَوْمُ الْقِیامَةِ نادى  » یْنَ حَوارِي ُ مُحَم َ
َ
ذینَ لَمْ  ،أ

ال َ
ٍ  ؟یَنْقُضُوا الْعَهْدَ وَ مَضَوْا عَلَیْهِ  بُو ذَر 

َ
 534.«فَیَقُومُ سَلْمانُ وَ الْمِقْدادُ وَ أ

تز قیامت مناد  )حق( ندا می یّون از الّّاب محمّد بن عبد ا  ر دهد:ر   سول احوار
کاایند؟ پس  که پیمان نشکستند و بر آن ثابت ماندند  ، لمانسلّّ  ا  علیه و آله 

 خیزند.مقداد و ابوذرّ بر  می
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 و بنا بر فرمای  رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله: 
 535ار.همانا بهشت مشتاف سه شخص است؛ امیر المؤمنین و سلمان و عمّ 

گوید:   فضل بن شاذان بزرگ لّّا  جلیل امامان علیه  السّلام 
و 536ت.حمان به وجود نیامده استر از سلمان و یونس بن عبد الرّ در اسلام کسی فقیه

 س بنعلم امامان علیهم السّلام منتهی گشت به سلمان، جابر، سیّد )حمیری( و یون
 537حمان.عبد الرّ 

که تنها سلمان و ابوذ که هرگز مرتدّ نشدو بدان   تز پى ردر سه  ند، ورّ و مقداد این سه تن بودند 
در  ویدند در پى موها  سرشان را چون امیر المؤمنین علیه السّلام و به فرمان ایشان تراش

 538گاه برا  جهاد با اهل سقیفه حاضر شدند.وعده
کنیزک بهشتی به حضره و برا  تنها این سه نفر هدایا  بهشتی ب لام س  فاطمه وسیله سه 

 539ا  علیها آترده شد.
یست عق  قلی  که امر تر است از جهت ایمانی  او از  وطر ، فو لکن سلمان از ابوذرّ بسیار بالا

لام یه السّ قر علشدّ است عصارةً و شعاعاً( از ابوذرّ، نزد امام محمّد بابیت اطهار است )اَ اهل
   سلمان را سلمان فارسی ذکر  ودند، امام فرمود:

دِي َ وَ ل   ،لا تَقُولُوا سَلْمانَ الْفارِسِي َ  ،مَهْ » هْلَ ، ذ  کِنْ قُولُوا سَلْمانَ الْمُحَم َ
َ
ا أ لِكَ رَجُلٌّ مِن 

 540.«الْبَيْتِ 
ما  باز ایستید ، نگویید سلمان فارسی، و لکن بگویید سلمان محمّد ، آن مرد از

 بیت است.اهل
 که فرمود:ف علیه السّلام استو در حدیث لّّیح ابوبصیر از امام جعفر لّاد

لامُ كانَ عَلِي ٌّ عَ » ثا   لَیْهِ الس َ ثا   ،مُحَد َ  .«وَ کانَ سَلْمانُ مُحَد َ
ث بود.  ث بودند، و سلمان محدَّ  حضر  امام عّ  علیه السّلام محدَّ
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ث چیست؟ فرمود:  عرضه داشتم: نشانه محدَّ
 « 

ْ
 541.« کَیْتَ تیهِ مَلَكٌّ فَیَنْکُتُ في قَلْبِهِ کَیْتَ وَ ݥݥیَأ

 کند چنین و چنان.یآید و بر دل او القا ممیاو را اى فرشته
 و امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود:

 542.«مینَ س ِ وَ تُ مُ الْ  نَ مِ  مانُ لْ سَ  كانَ »
 سلمان از نشانه شناسان بود.

، البته اندینکه به نور ا  نینر  نافذ و حقیقت نگر دارند، و از آنان معصومکسانی است از او
که از فاضل نور آنان است و در باره هْلَ »اند: اش فرمودهبرا  سلمان 

َ
ا أ از  «لْبَيْتِ اسَلْمانٌّ مِن 

تر از ابوذرّ است. که بالا  فاضل فضائل آنان دارد به قدر و منزلت فاضلیّت  
 و امام جعفر لّادف علیه السّلام فرمود:

 543«.مَ ظَ عْ أَ الْ  مَ سْ إِ الْ  مَ لِ عَ  مانَ لْ سَ  ن َ إِ »
 همانا سلمان اس  اعین  را دانست.

که رسول ا  لّّ  ا  علیه و آلّادف علیه السّلام امام جعفراز و  وایت شده   :له فرمودر
سَلْمانَ  لَوْ عُرِضَ عِلْمُكَ عَلی   !ادُ دادَ لَکَفَرَ، یا مِقْ دمِقْ  لَوْ عُرِضَ عِلْمُكَ عَلی   !یا سَلْمانُ »

 544.«لَکَفَرَ 
گر عل کافر می  تو بر مقداد عرضه میا  سلمان! ا گر اگشت. ا  مقداد! شد هرآینه 

کافر میعل  تو بر سلمان عرضه می  گشت.شد هرآینه 
وایتی در و  دند: ب فرمواز امیر المؤمنین علیه السّلام درباره ابوذرّ پرسیدند حضر  در جوا ر

وْكاهُ وَ رَبَطَ عَلَیْهِ رَبْطا  شَد»
َ
  .«یدا  عَلِمَ الْعِلْمَ ثُم َ أ

 را انباشت و استوار و محک  بست. دان  آموخت و آن
 و از سلمان پرسیدند، چنین فرمود:
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لَ وَ الْآخِرَ » دْرَكَ الْعِلْمَ الْأَو َ
َ
هْلَ الْبَيْتِ  ،وَ هُوَ بَحْرٌّ لا یُنْزَحُ  ،أ

َ
ا أ  545.«وَ هُوَ مِن 

کرددان  اتّ  یایی  ،ل و آخر را درك  که  )و در کشید راآب آن (کران است  ا او از م و ،نتوان 
 است.)وحی( اهل بیت 
که آن کاا و آندقت شود  که ابوذرّ داشت  کاا! سلمان چه را  که سلمان داشت  یرچه را  ایی ا در

کشید فرموده اند و توان  امی آب آنکه  ی  ....  ...، و ابوذرّ علمی داشت و را 
 ا  خودزرگ لّّؤمنین علیه السّلام به بالسّلام در بیان فرمای  امیر الم باقر علیهمحمّد امام

 فرمود:  فضیل بن یسار
 م، و امرسّلامقصود؛ عل  رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله و عل  امیر المؤمنین علیه ال

 546باشد.رسول ا  و امر عّ   لّّ  ا  علیهما و آلهما می
کنوننآند و بسیار  از را داشتو ابوذرّ و بسیار  از مردم بعضى از عل  دین و ظاهر آن از  ها ه  ا

یّه شرعیّه نیز   کنه دیبسیار  از احکام ظاهر هبران ن و رخبرند، چه رسد به حقائق باطن و 
یا  عمیق علوم نبو  و ولو  معصوم آن. و از آن که سلمان بهره بزرگی از در  رده وبجایی 

که باید آن ر ره او ددربا رسیده بود، چنانکه  ودها را حفظ مینوشیده بود و به معرا  اسرار  
ث بوده و فرشته بر او القاوا  می که محدَّ ر دنّصر م وده است و ابوذرّ  علم  حدیث بود 

گر از علوم حقیقی و که باطنی زاتیه علوم ظاهر  بوده و نسبت او مانند موسی به خضر است ا  
کافر دانسته و خون  نزد سلمان به ودیعت بود پى می که شمرد، و یا خرا مباح میبرد او را  ودش 

ک میتاب تحمّل حقیقت آن  گردید.را نداشت هلا
 امام جعفر لّادف از پدرش از پدران  علیه  السّلام نقل فرمودند:

ک سپار  رسول ا  لّّ  ا  علی  تز پس از خا له در آه و سلمان فارسی رحمه ا  سه ر
گفت: کرد چنین  که ایراد   خطبه ا  

هَ » ی ُ
َ
لا أ

َ
لا وَ إِن ي إِ ا الناسُ! أ

َ
ݥݥأ سْمَعُوا عَن ي حَدیثي ثُم َ اعْقِلُوهُ عَن ي، أ

وتيتُ عِلْما  کَثیرا  فَلَوْ ݩݩُ
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لامُ لَقالَتْ  میرِ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْهِ الس َ
َ
عْلَمُ مِنْ فَضائِلِ أ

َ
ثْتُکُمْ بِكُل ِ ما أ هُوَ  طائِفَةٌّ مِنْکُمْ: حَد َ

ݥݥأ فَةٌّ ، وَ قالَتْ طائِ مَجْنُونٌّ 
هُم َ اغْفِرْ لِقاتِلِ سَلْمانَ، ݩݩُ

: الل    خْرى 
َ
 لا إِن َ لَکُمْ مَنایا تَتْبَعُها بَلایاݥأ

» ....547 
کرده سپس سخنی ى مردم! ا گوش  گاه باشید کنید، تعقّل از من  ى  عل که آ ارم دبسیار

گر  ام  ند خواها گروهی از شم دانم بگویممیدر فضائل عّ  بن ا  طالب چه را آنکه ا
گروهی است،دیوانه  گفت: او کشنده سلمان را ببخ  و  گویند: بار خدایا  نید بدا ،دیگر 

گونی در پى آن میکه پی که شما را تقدیراتی است گونا  . آید، ...آمدهاى 
که شخصی به نام موسی بن مهد  وایت شده   از امام حسن زکیّ عسکر  علیه السّلام ر

انا ولا  من! امسال سال دتیست و پنااه و پن  است و همجوهر  از حضرت  پرسید: ا  م
گذکه ما بدان  وقما را خبر دادید به ولاد  مهد  ما در این سال پس آیا برا  آن اشته تی 

 شود؟ فرمود:می
ا عَنْ عِلْمِ الْغَیْبِ فَنُخْر» لُون 

َ
 لَسْنا قَدْ قُلْنا لَکُمْ لا تَسْأ

َ
یْکُمْ فَيَسْمَعَهُ جَ ما عَلِمْنا مِنْهُ إِلَ ݪݪݬݬݬِ أ

 548.«فَیَکْفُرُ؟! ...  مَنْ لا یُطیقُ اسْتِماعَهُ 
 غیب چه ازنآایم: از ما از عل  غیب سؤال نکنید پس ما برا  شما از به شما نگفته ما آیا

زد؟!می کفر  و شنیده ندارد را شنیدن  طاقت کهآن پس  وده خارج است  ... . تر
 فرمود: و امیر المؤمنین علیه السّلام

اسَ »... نْفُسِکُمْ وَ  بِما یَعْرِفُونَ، خالِطُوا الن 
َ
ونَ، وَ لا تَحْمِلُوهُمْ عَلی  أ ا یُنْکِرُ وَ دَعُوهُمْ مِم 

وْ عَبْدٌّ قَدِ 
َ
، أ وْ نَبِي ٌّ مُرْسَلٌّ

َ
، أ بٌّ ا مَلَكٌّ مُقَر َ ، لا یَحْتَمِلُهُ إِل  مْرَنا صَعْبٌّ مُسْتَصْعَبٌّ

َ
 عَلَیْنا، إِن َ أ

 549.«...  نَ الُله قَلْبَهُ لِلْإِیمانِ،امْتَحَ 
یا گویید و)پذیرند و می فتهبا مردمان به آره در کنید، از آن (سخن  که آمیزش  چه را 

ید پذیرند ی گذار همانا امر ما سخت و  ، و آنان را بر جانتان و بر ما حمل ننمایید،وا
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 ،یا پیامبر مرسل وند،کار ما را در نیابد مگر فرشته نزدیك به خدادشوار  طلب است، 
که دل وى را خدایا بنده  به ایمان آزموده باشد. وندیی 

 و امام جعفر لّادف فرمود:
شَد ُ عَلَ »

َ
نا، أ هْلَهُ، فَإِن َ الْمُذیعَ عَلَیْنا سِر َ

َ
ا أ ثُوا بِهِ إِل  ِ مْرَنا، وَ لا تُحَد 

َ
یْنا رَحِمَکُمُ الُله لا تُذیعُوا أ

نا،  ِ ناإِ مَؤُنَة  مِنْ عَدُو   550.«نْصَرِفُوا رَحِمَکُمُ الُله وَ لا تُذیعُوا سِر َ
سخن  ه آنبیت را )نزد هر کسی( نشر ندهید، و بخداوند شما را رحمت  اید امر ما اهل

کننده آن بر ما سرّ ما را، سختی و سنگی ا  شدیدتر نینرانید مگر نزد اهل ، همانا شائع 
 یید.ننما رحمتتان  اید و راز ما را پخ آترد، برتید خداوند از دشمنا ان بر ما می

بلکه  فین وکه: حقّانیّت امامت و خلافت و معازا  و غرائب احوال ما را نزد مخالتوضیح این
کفر آنان و تکفیر شیعیان می که سبب   گردد. ضعفاو از مؤمنین شائع ننمایید 

ک که رسول ا در زمان رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله همه قابل نبودند تا این ود با خنه عقل به 
که تا ما شاو ، و علوم خود را بیان فرماید، بدین خاطر آن551آنان سخن بگوید ها را در هزار باب 

  نین علیهها امیر المؤمگشت به خاندان مطهّرش و از آنها باز میا  تعالی ابواب علوم از آن
کسان که قابلیّت درک برخی السّلام داد، و در میان الّّاب آن حضر  بودند  ن از آ اندکی 

 کسانی علوم ظاهر  و یا حقیقی باطنی را داشتند، و همچنین در زمان امامان معصوم اندک
تیدند نیز با هزاران اذیّت بر گر که به اسلام  ان  و خاند رسول بودند، و نه همه الّّاب، و آنانی 

 جنون و را امت و باتر داشته باشند، اوبگیرند  یاد را معارف که از او علوم وبود چه رسد به این
  نور وکه در عالمزدند، چه بسا برخی از اسرار خود و خاندان مطهّرش و اینها میسّر و غیر آن

گرد عرش بودند و این یده نشده بود و برخیگردا راتب و از م که او پیامبر بود و سرشت آدم آفر
کمی ه بسیپذیرفتند و عدرمود و لکن برخی  یفها را برا  عموم نیز میشؤوناتشان و غیر آن ار 

 فرمود.ها بیان میپرسیدند و ایشان به قدر تحمّل آنمیاز حقائق 
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یرا سینه ابوذرّ ظرکه طاقت  را نداشت و  او  را میستو مقصود آن علمی ا   ف قابکشت. ز
 ویّ لنّ ارفة   و معنبود برا  آره از اسرار ایمان و حقائق خداوند رحمان و مراتب معرفة ا

مان گر سلاالبیت الأطهار لّلوا  ا  و سلامه علیه  در قلب سلمان بود، و الأولّیاو و اهل
کرد و او را یرتغ مرا نداشت و چه بسا حمل بر د ود ابوذرّ توان حمل آنها را اظهار میچیز  از آن

یبه و آثار عاینسبت ارتداد می گر او از علوم غر ها را حمل بر نآ ود ابوذرّ به اظهار میداد و یا ا
کرد ار می ود و برا  مردم اظهها را افشاو میکه آنکشت و یا این ود پس او را میسّر می
کشته شدن سلمان مینتیاه این گفته شده است: ضمیر که سبب  گشت بر هر دو وجه، و 

ک رآینه آن عل  میکه هگردد و منصوب به ابوذرّ یعنی اینمرفوع به عل  برمی کشت و هلا
که توان حمل آنمی وایت شده نداشت. و  راکرد ابوذرّ را  کهاز رسول ا  ر  : مودفر است 

« 
َ
  .«مانُ لْ سَ  هِ الل   بِ  مْ کُ فُ رَ عْ أ

ین شماست به ا .   سلمان عارفتر
که ده رتبه است، و سلمان تا رتبه که مراتب ایمان  یرا  تبه راحب لّده  بالا رفته بود، و  ز

تر را ندارد و  یپایین یرا تحمّل آنتر خبر از رتبه بالا گرا نداتواند به آن برسد، ز کنرد و ا ند ر بر او بار 
ک می شود، و غایت غایا  غیر معصومین معرفت مقام ولایت حضرا  معصومین هلا

رف ظاهر ظ، و علیه  لّلوا  ا  است، و ابوذرّ حامل اثر ظاهر بود و سلمان عارف به باطن بود
 توانایی و طاقت حمل باطن را ندارد.

ی  درباره و در  ایت جواب به این سؤال شما لازم به ذکر است که سبب لّدتر این حدیث شر
بیت معصومین که مؤمنین به ولایت امیر المؤمنین و اهلسلمان و ابوذرّ رضی ا  عنهما آن است

که از  بیت علیه  السّلام را باید از علوم و اسرار اهلایشان لّلوا  ا  و سلامه علیه  بدانند 
ر  به مؤمنان ضعی  نرسد نا اهلان و دشمنان پوشیده داشت خالّّه در زمان ما تا این که ضر

و ااّامی به حاملان اسرار و علوم حقیقیّه وارد نشود و از جانب دشمنان به طائفه حقّه آسیی 
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ݥݥأ قَدْ عَلِمَ کُل ُ »نرسد، و 
 و ا  العالم. 552«شْرَبَهُمْ ناسٍ مَ ݩݩُ

*** 
 معصومین و امتحان و علم آنان، قیاس امتحان دیگران با ائمّه هدی... ؟

گر انبیاء و ائمّه هدی )صلواة الله علیهم( موقع امتحان می که اینسؤال می شود: ا قضیه  دانند 
که ائمّه هدی  علیهم( )صلواة الله امتحان است. احادیثی مثل حدیث معراج یا احادیثی 

دانیم تا ملک برای ما بیاورد؟ شود. فلان مطلب نمیفرمایند علوم ما روز به روز جدید میمی
گهانی امتحان میضمن این که نا آید درجه بیشتر شود و موفق از امتحان بیرون میکه انسانی 

گناه چی که وقت  گاه است و مثل بقیه نیست  که وقت امتحان از آن آ آن  از زیدارد نسبت به کسی 
 آیند.یمدانند و از امتحان موفق بیرون شرایط نمی

که خداوند تبارک و تعالی یک حرف از علم را )که علم به ذ -جواب ات قدوس مسلّم است 
لی بقیه حروف علم را به اهل بیت  باری تعالی است( از تمامی ما خلق، پوشیده داشته و

 يف وَ هُ  مٍ وْ یَ  ل ُ كُ » علم تمام نشده بلکه دهد. خلقعصمت و طهارت علیهم السّلام، داده و می
ݥشَأ 
ݩْ

کاری است  کذات الله تبار ،«نٍ  وز به  را  علومی وو تعالی، در رکود و خمودی نیست بلکه هر ر
لم عبراین بنا دهدفرماید، همه را آن به آن به ائّمه هدی سلام الله علیهم اجمعین میکه خلق می

ة و السّلام، اهل کمال است، همواره ضمن اینبیت علیهم الصّلا ونان علم آکه همواره در  به  ر
قّى   .استهم  رشد و تر

یب به ذهن  زشمی بیاناما درباره امتحان، محض تقر ان ها، حتی میگزاری نتایج آزمونشود: ار
ک نیست و مؤلّفهافراد نوع بشر،  کنند و نه تنها یک ها نتایج را تعیین میبراساس یک ملا

که حکیم است و حکمتچه رسد بمؤلفه.  های ننتایج امتحا ،ها پس پرده دارده خالق متعال 
گرفتن علم و  ک قرار دادن نتایج تنها با الهی، صرفاً با در نظر  گز علمملا زش   شود. اری نمیار

که حضرات معصومین علیهم السّلام، همراه با علم، قدرت دفع بلا را نیز دارند و این ضمن این
زشمند میکه تسلیم بوداست که تمام ن ایشان در برابر اوامر الهی را بسیار بسیار ار سازد، در حدّی 
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واژگان و اذهان بشر از درک آن عاجز است. پس این دانستن امتحان و اشراف به نتیجه آن، 
تری برای تسلیم می تری برای ایشان به طلبد و تسلیم در برابر اراده الهی، مقام عظیممقام والا

 آورد.ارمغان می
که برای امامان هداضمن این کجا و معصومین؟؟؟ امتحان از ما وجوهی دارد   یت، بیکه، ما 

بوت ثمعناست. امتحان از ما برای سنجش میزان ايمان و تسلیم ماست. برای سنجش میزان 
که امتحان از ذوات مقدّسه ول بلایا است. در حالی   معلیه معصومین ما در ايمان بر اثر نز

ة  درجه رضا و تسلیم ایشان است. نمایش برای السّلام، و الصّلا
کصلوات الله و سلامه علیه می سیّدالشّهداء وقتی شت و داند خود و خاندانش را خواهند 

 و تسلیم اش را به اسیری خواهند برد، در این صورت حرکت او و قیام او نمایش اوجخانواده
 بلکه کاهدنمی هاچیزی از دردها و مصیبتاین  لیس است وفرمان برداری ایشان از ذات قدوّ 

یر عاشورا شب در که سازدمی افزون را مصیبت   :کنند زمزمه لب ز
ݥݥأ  رُ هْ یا دَ »

  .« ...لیلِ خَ  نْ مِ  كِ لَ  فٍ  ݩݩُ
گرامی علّّ  وانه ساختن وجود  یر محاسن یا پس از ر کبر صلوات الله علیه، دست ز رده و بارک بما

گیرند... یا  سر به آسمان برآورند گواه  ک بارها و بارها الله تبارک و تعالی را  ن مورد آخر ای (نید)دقت 
کام قدسی تک وتک اهلدر مواضع مختلف از  ة و السّلام، بیر ن بیت عصمت علیهم الصّلا

 آمده است.
و آن است ین زمارهر کمتر ین و  کمتر ه ن، ائمّ که درنگ را حتی در ذهن خویش راه ندهد و برای 

یرا فرمودند: هدی را با غیر ا  یشان مقایسه نکند ز
اإِ  !رُ جابِ  یا ...»   ن 

َ
  نابِ  قاسُ یُ  لا تِ يْ بَ الْ لَ هْ أ

َ
  نابِ  قاسَ  نْ مَ  ،دٌّ حَ أ

َ
5«. ... رَ فَ كَ  دْ قَ فَ  رِ شَ بَ الْ  نَ مِ  دا  حَ أ 5 3  

*** 
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 و عصمت او علیه السّلام حضرت عبّاس
ذینَ آمَنُوا لا تَرْفَ » :آیا آیه شریفه  -سؤال

َ
هَا الّ یُّ

َ
صْواتَکُمْ فَوْ  عُوایا أ

َ
بِيِّ قَ صَوْتِ أ حضرت ابالفضل  554«. النَّ

 شود یا خیر؟ لام را نیز شامل میاس علیه السّ العبّ 
 لام از چه نوعی است؟ اس علیه السّ عصمت حضرت عبّ  

یمه ذکر شده سوره -جواب کر   2الحارا  آیه 49آیه 
ذینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أ»

هَا ال َ ی ُ
َ
 یا أ

ݩَ
وا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ صْواتَکُ  بِي ِ وَ لا تَجْهَرُ مْ فَوْقَ صَوْتِ الن َ

 بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أ
ݩَ

ونَ  نْتُمْ لا تَشْعُرُ
َ
عْمالُکُمْ وَ أ

َ
  .«نْ تَحْبَطَ أ

د خن بلنصداى پیغمبر بلند نکنید، و با او س برصداهاى خویش را  ايمان آوردگان!اى 
گفتن بعضتا که اعمالتان باطل شود دمگویید چون بلند سخن  ر ن با بعضی، مبادا 

که نمی  دانید.حالی 
یمه  کر جایی نشود، و از آرسول ا  و خاندان مطهّر ایشان چهارده معصوم را شامل میاین آیه 

بیت یلام چنان والا میکه مقام معنو  حضر  ابا الفضل العبّاس علیه السّ  که تر افته باشد 
ینب یار در و است لامالبنین علیه  السّ کبر  و حضر  امّ  چند امام معصوم و حضر  ز   ز

 است آمده:  لامالسّ  علیه لّادف جعفر امام از شده لّادر که ایشان
بینَ  ،سَلامُ الِله » نْبِیائِهِ الْمُرْسَلینَ  ،وَ سَلامُ مَلائِکَتِهِ الْمُقَر َ

َ
الِحینَ  ،وَ أ وَ جَمیعِ  ،وَ عِبادِهِ الص 

هَ  د  دالش ُ باتِ  ،قینَ یاءِ وَ الص ِ ی ِ اکِیاتِ الط َ میرِ  ،وَ الز 
َ
وحُ عَلَیْكَ یَا ابْنَ أ فیما تَغْتَدي وَ تَرُ

شْهَدُ لَكَ بِالت َسْلیمِ  .الْمُؤْمِنینَ 
َ
صْدیقِ  ،أ صیحَةِ  ،وَ الْوَفاءِ  ،وَ الت َ بِي ِ الْمُرْسَلِ  ،وَ الن َ  ،لِخَلَفِ الن َ

بْطِ الْمُنْتَجَبِ  لیلِ الْعالِ  ،وَ الس ِ غِ  ،مِ وَ الد َ فَجَزاكَ الُله  ،وَ الْمَظْلُومِ الْمُهْتَضَمِ  ،وَ الْوَصِي ِ الْمُبَل ِ
میرِ الْمُؤْمِنینَ  ،عَنْ رَسُولِهِ 

َ
فْضَلَ  ،وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ صَلَواتُ الِله عَلَیْهِمْ  ،وَ عَنْ أ

َ
أ

عَنْتَ  ،وَ احْتَسَبْتَ  ،بِما صَبَرْتَ  ،الْجَزاءِ 
َ
  ... ، عُقْبىَ الدَارفَنِعْمَ  ،وَ أ

و تمام  ،و بندگان نیکوکارش ،و انبیاء مرسلش ،فرشتگان مقرب سلامخدا و  سلام
کیزگان ،شهداء و صدیقین کان و پا در صبح و شام بر تو اى فرزند امیر المؤمنین،  ،و پا
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که تو تسلیم فرزند نبی مرسلشهادت می یده پیامبر ،دهم   ،و راهنما و عالم ،و سبط برگز
و در مقام وفاء و خیر خواهی او  ،دیده بوده و او را تصدیق داشتهو ستم ،مبلّغ وصّّ و 

و حسن و حسین صلوات الله علیهم  ،و امیر المؤمنین ،پس خدا از طرف رسولش ،بودى
ین پاداش ،اجمعین تر که در این راه  ،ها را به تو دادهبالا ى  و به واسطه صبر و بردبار

که د ،نمودى که متحمل شدى ،ادىو امتحانی  ین اجرها را عالی ،و رنج و مشقتی را  تر
 ، ... .نصیب، تو نماید 

الِحُ  هَا الْعَبْدُ الص  ی ُ
َ
لامُ عَلَیْكَ أ وَ الْحَسَنِ وَ  ،وَ لِأَمیرِ الْمُؤْمِنینَ  ،هِ وَ لِرَسُولِهِ الْمُطیعُ لِل    ،الس َ

لامُ  لامُ عَلَیْكَ  .الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمُ الس َ وحِكَ وَ  وَ عَلی   ،كاتُهُ وَ رِضْوانُهُ وَ رَحْمَةُ الِله وَ بَرَ  الس َ رُ
شْهَدُ وَ أ  .بَدَنِكِ 

َ
ݥݥأ ُ

كَ مَضَيْتَ عَ ݩݩ ن َ
َ
ونَ  ما مَضى   ی  لشْهِدُ الَله أ وَ الْمُجاهِدُونَ في  ،عَلَیْهِ الْبَدْرِی ُ

عْ  يالْمُناصِحُونَ لَهُ ف ،سَبیلِ الِله 
َ
وْلِیائِهِ  ينَ فالْمُبالِغُو ،ائِهِ دجِهادِ أ

َ
ونَ عَنْ الذ   ،نُصْرَةِ أ اب ُ

ائِهِ  حِب 
َ
فْضَلَ الْجَ  ،أ

َ
کْثَرَ الْجَزاءِ  ،زاءِ فَجَزاكَ الُله أ

َ
وْفَرَ الْجَزاءِ  ،وَ أ

َ
وْفی   ،وَ أ

َ
نْ  وَ أ حَدٍ مِم َ

َ
جَزاءِ أ

مْرِهِ  ،وَ اسْتَجابَ لَهُ دَعْوَتَهُ  ،بِبَیْعَتِهِ  وَفی  
َ
طاعَ وُلاةَ أ

َ
شْ  ،وَ أ

َ
صیحَةِ وَ أ كَ قَدْ بالَغْتَ فيِ الن َ ن َ

َ
 ،هَدُ أ

عْطَیْتَ غایَةَ الْمَجْهُودِ 
َ
هَ  ،وَ أ هَداءِ  ،اءِ دفَبَعَثَكَ الُله فيِ الش ُ واحِ الش ُ رْ

َ
وحَكَ مَعَ أ وَ  ،وَ جَعَلَ رُ

فْسَحَها مَنْزِلا  
َ
عْطاكَ مِنْ جِنانِهِ أ

َ
فْضَلَها غُرَفا   ،أ

َ
ینَ وَ رَفَعَ ذِكْرَكَ في عِل ِ  ،وَ أ وَ حَشَرَكَ مَعَ  ،ی 

یقینَ  د  ینَ وَ الص ِ بِی  الِحینَ  ،الن َ هَداءِ وَ الص  كَ لَمْ تَهِنْ  .ئِكَ رَفیقا  ول  ݥݥݥوَ حَسُنَ أُ  ،وَ الش ُ ن َ
َ
شْهَدُ أ

َ
أ

كَ مَضَيْتَ عَلی   ،وَ لَمْ تَنْكُلْ  ن َ
َ
مْرِكَ  وَ أ

َ
الِحینَ  ،بَصیرَةٍ مِنْ أ بِعا   ،مُقْتَدِیا  بِالص  ینَ وَ مُت َ بِی   ،لِلن َ

... ).555  
فرمان بردار خدا و رسولش و امیر المؤمنین و حسن و حسین سلام بر تو اى بنده نیکوکار، 

و رحمت و برکات و بهشت خدا براى تو باد، و بر جان و جسد تو  سلام .علیهم السّلام
که اصحاب بدر رفتند همو خدا را شاهد می .باشد که تو همان راهی را رفتی  ان گیرم 

کرده، و در جهاد با دشمنان خدا زبان به پند و نصیحت  که در راه خدا جهاد  کسانی 
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جا آوردند، در نصرت دوستان خدا سعی بلیغ نموده، و از هگشوده و خالص آن را ب
ین و با فضیلت کردند، پس خدا برتر ین و دوستان و محبّین حق تعالی دشمنان را دفع  تر

ین جزاءها و پاداش که ها ربیشتر کسى  ین پاداش  ا به تو عطاء فرماید، و نیز وافر و وافرتر
کرده و همچنین نیك کسى به بیعتش وفاء نموده و خدا دعایش را مستجاب  ین پاداش  تر

که تو در که از والیان امر اطاعت نموده است را به تو عنایت فرماید، شهادت می دهم 
کوشش و جهد کرده و نهایت  خود را نمودى، پس خدا تو را  نصیحت و خیرخواهی مبالغه 

گرداند، و از بهشتش وسیع ین  واح شهداء قر وحت را با ار ین در شهداء بر انگیزد، و ر تر
کر تو را در علّیین بالا ببرد، و با انبیاء و منزل و با فضیلت ین غرفه را اعطاء نماید، و ذ تر

کند، و ایشان نیکو رفقائی هست ند، شهادت صدّیقین و شهداء، و صلحاء محشورت 
که تو از خود سستی نشان نداده و عقبمی که گرد نکردى، و نیز شهادت میدهم  دهم 

وى نمودى،  کرده و از انبیاء پیر  تو بر بصیرت مشی نموده و به صالحین اقتداء 
 ومامت ها بر ایمان قو  و تسل  محض بودن و وفا    نینیر آن حضر  به مقام شامو ااین

لت میولایت حضرا  معصومین گویا  عصمت  دلا  است لکن نهآن حضر  ذاتیّه کند و 
که در امام مفترض الطّ   ام  ر  ووالا  آن حض باشد. همچنین بر بصیر اعة میآن عصمتی 

ین العابدین عّ  بن الحسین علیهما السّلام فرمودند شت ایشان در به :چناره حضر  ز
که  امی شهداو بر آن غبطه م ا   که رسولخورند. لذا سزاوار است چنانیچنان مقامی دارند 

ا مِ  مانُ لْ سَ »لّّ  ا  علیه و آله و سلّ  فرمودند:   ن 
َ
یم فرموده است:  و «تِ يْ بَ الْ  لَ هْ أ کر  نْ مَ فَ »قرآن 

کطهمان باشند، و، ایشان نیز از رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله می«ن يمِ  هُ ن َ إِ ني فَ عَ بِ تَ   ه نقلور 
کنار علقمه به ایشان خطاب فکه حضشده است  رمودهر  زهراو مرضیّة سلام ا  علیها در 

 ، و بنابر فرمای  رسول ا  لّّ  ا  علیه و آله و سلّ : «پسرم»اند: 
وَجَل َ  ،فَقَدْ آذاني شَعْرَة  مِن ي مَنْ آذى  » وَ مَنْ آذَى الَله جَل َ وَ عَز َ  ،وَ مَنْ آذاني فَقَدْ آذَى الَله عَز َ
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ماءِ وَ مِلْ لَعَنَهُ الُله مِلْ    556.«ءَ الْأَرْضِ ءَ الس َ
رده استه هرکس مویی از مرا بیازارد ب یق تحقه و هرکس مرا بیازارد ب ،تحقیق مرا آز

رده است وجلّ را آز که خداوند را بیازارد ب ،خداوند عرّ  زمین وقدر آعان ه و هرکس 
 . خداوند ت  را بیازارد
که مزار انبیاو و ائّمه و حضر  زهراو و حضر  لّاحبه یقین در حرم مطهّر  ر ب الأمایشان 

کبر است رعایت ادب حضور لازم است و نلام و شعبهعلیه  السّ  گفتگو  زاع وا  از حرم ا  الأ
 ا  العالم. شود. وحضر  میحرم مقدّس سبب رنج  آندر آن
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 .661ح 220ص 1من لا یحضره الفقیه: ج - 20
 .1ح 8ب 95ص 1و عیون أخبار الرّضا علیه السّلام: ج 19ح 148ص دوق:الأمال، الصّ  - 21
وضة الواعظین: ج 15ح 9یعة: صو صفات الشّ  8ح 605دوق: صالأمال، الصّ  - 22  2و ر

 .417ص
و في حدیث الطّرمّاح بن عديّ و  -281ص 2طالب علیهم السّلام: جأبيمناقب آل - 23

 ا علّلام اختصم إلیه خصمان فحکم لأحدهمأنّ أمیر المؤمنین علیه السّ  صعصعة بن صوحان
 عند الله ضیّتكو لا عدلت في الرّعیّة، و لا ق ،بالسّویّة الآخر فقال المحکوم علیه: ما حکمت

کان في  کَلْبُ. و   یا 
ْ
 عوي.یلحال ابالمرضیّة. فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إِخْسَأ

ئّمة علیهم السّلام )خصائص أمیر  - 24 وي -46لام(: صالمؤمنین علیه السّ خصائص الأ أنّ  ر
کان جالساً في المسجد إذ دخل علیه رجلان فاختصما إلیه و  أمیر المؤمنین علیّاً علیه السّلام 
کان أحدهما من الخوارج فتوجّه الحکم إلی الخارجيّ فحکم علیه أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال 

لا عدلت في القضیّة و ما قضیّتك عند الله تعالی له الخارجيّ: و الله ما حکمت بالسّویّة و 
ݥݥ عَدُوَّ الِله  :-و أومأ إلیه -بمرضیّة. فقال له أمیر المؤمنین علیه السّلام فقال من حضره: فو . إِخْسَأْ

الله لقد رأینا ثیابه تطایر عنه في الهواء و جعل یبصبص لأمیر المؤمنین علیه السّلام و دمعت 
قّ فلحظ السّماء و حرّك شفتیه بکلام عیناه في وجهه و رأ ینا أمیر المؤمنین علیه السّلام و قد ر

نسانیّة و تراجعت ثیابه من الهواء حتّی سقطت  لم نسمعه فو الله لقد رأیناه و قد عاد إلی حال الإ
کتفیه فرأیناه و قد خرج من المسجد و أنّ رجلیه لتضطربان فبهتنا ننظر إلی أمیر المؤمنین  علّ 

کیف لا نتعجّب و  السّلام فقال لنا:علیه  ونَ وَ تَعْجَبُونَ؟ فقلنا: یا أمیر المؤمنین!  ما لَکُمْ تَنْظُرُ
نَّ آصَفَ بْنَ بَرْخِیَا وَصِيَّ سُلَیْمانَ بْنِ داوُدَ عَلَیْهِ 

َ
 ما تَعْلَمُونَ أ

َ
قد صنعت ما صنعت؟! فقال: أ

یبٌ مِنْ هٰذَا الْأَ  لامُ قَدْ صَنَعَ ما هُوَ قَر تَهُ حَیْثُ السَّ هُ قِصَّ تیني  یَقُولُ: مْرِ فَقَصَّ الُله جَلَّ اسْمُ
ْ
کُمْ یَأ یُّ

َ
أ

نْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ 
َ
نَا آتیكَ بِهِ قَبْلَ أ

َ
: أ نِّ یتٌ مِنَ الْجِ ني مُسْلِمیَن؟ قالَ عِفْر تُو

ْ
نْ یَأ

َ
وَ بِعَرْشِها قَبْلَ أ
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ذي عِ 
َ
میٌن قالَ الّ

َ
نْ یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ إِنّي عَلَیْهِ لَقَوِيٌّ أ

َ
نَا آتیكَ بِهِ قَبْلَ أ

َ
نْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ: أ

کْ 
َ
ا أ يّمُ

َ
کْفُرُ ... فَأ

َ
مْ أ

َ
شْکُرُ أ

َ
 أ

َ
ني أ ّ لِیَبْلُوَ ٮݪݪݪݪّ ا عِنْدَهُ قالَ: هٰذا مِنْ فَضْلِ رَ رَمُ عَلَّ الِله فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّ

مْ سُلَیْما
َ
کُمْ أ نا صلّّ انَبِیُّ مَا السّلامُ؟. فقالوا: بَلْ نَبِیُّ کرم یا أمیر المؤمنین. للهنُ عَلَیْهِ  علیه و آله أ

لامُ مِنِ  کانَ عِنْدَ وَصِيِّ سُلَیْمانَ عَلَیْهِ السَّ ا  کْرَمُ مِنْ وَصِيِّ سُلَیْمانَ وَ إِنّمَ
َ
کُمْ أ اسْمِ  قال: فَوَصِيُّ نَبِیِّ

یرِ بِلْقیسَ  الِله الْأَعْظَمِ حَرْفٌ واحِدٌ  هُ فَخَسَفَ لَهُ الْأَرْضَ ما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَر لَ الَله جَلَّ اسْمُ
َ
فَسَأ

قَلَّ مِنْ طَرْفِ الْعَیْنِ وَ عِنْدَنا مِنِ اسْمِ الِله الْأَعْظَمِ اثْنانِ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً وَ حَرْفٌ 
َ
عِنْدَ  فَتَناوَلَهُ في أ

ثَرَ بِهِ 
ْ
کان هذا عندك فما حاجتك إلی الِله تَعالَی اسْتَأ دُونَ خَلْقِهِ. فقالوا له: یا أمیر المؤمنین! فإذا 

نصار في قتال معاویة و غیره و استنفارك النّاس إلی حربه ثانیة؟! فقال: بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ لا  الأ
مْرِهِ یَعْمَلُونَ  یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ 

َ
دْعُو هٰؤُلاإِنّمَ  بِأ

َ
کَمالِ ا أ ةِ وَ  جَّ ءِ الْقَوْمَ إِلٰی قِتالِهِ لِثُبُوتِ الْحُ

حْنَةِ وَ لَوْ  تَحِنُ خَلْقَهُ بِما شاءَ. قالوا: فنهضنا من ݥݥأُ الْمِ رَ لٰکِنَّ الَله تَعالٰی يََْ خَّ
َ
کِهِ لَما تَأ ذِنَ ل في إِهْلا

 حوله و نحن نعظّم ما أتى به علیه السّلام.
 .و عن رسول الله صلّّ الله علیه و آله: 194ص 1واب: جصّ إرشاد القلوب إلی ال - 25
 .4ح 507ص 2ج الخصال: - 26
کنت 6ح 58ب 235ص 2عیون أخبار الرّضا علیه السّلام: ج - 27 ... عن الحسن بن الجهم قال 

ید بن موسی أخوه و هو یقول:  ... . عند الرّضا علیه السّلام و عنده ز
أبي رحمه الله قال: حدّثني  -95ح 105ئل الأشهر الثّلاثة: صو فضا 5ح 3صفات الشّیعة: ص - 28

لسّلام لیه اععبد الله بن جعفر ،عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران قال: سمعت أبا الحسن 
 .:یقول

کر من  -2ح 11ب 41یارات: صکامل الزّ  - 29 حدّثني محمّد بن الحسن بن الولید رحمه الله فیما ذ
کت کان یقولکتابه الّذي سّماه  وی عن أبي الحسن علیه السّلام أنّه   بر أمیرقعند  اب الجامع ر

لَِّ الِله ... .  لامُ عَلَیْكَ یا وَ  المؤمنین علیه السّلام: السَّ
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 3197ح 589ص 2و من لا یحضره الفقیه: ج. 276ص 2و عیون أخبار الرّضا علیه السّلام: ج
کتاب المزار  8ب 26ص 6و تهذیب الأحکام: ج 43ب 80فید: صالمیخ شّ لامناسك المزار  -و 

 :و المزار الکبیر، ابن المشهديّ  743ص 2لمتهجّد و سلاح المتعبّد: جو مصباح ا 1 -53ح
 سّلام فيه الو فرحة الغريّ في تعیین قبر أمیر المؤمنین علّ بن أبي طالب علی 6ح 12ب 187ص

الدّرع الحصین:  و  البلد الأمین و 14ةیارزّ ال 104ل: صوّ لأهید اشّ الو المزار  6ب 82النّجف: ص
 .477: صيّ کفعمالیخ شّ ال ،و المصباح 293ص

 .83ح 429ص 1الکافي: ج - 30
یر الفتاوي )و المستطرفات(: ج - 31 یاد و  -583ص 3السّرائر الحاوي لتحر ... محمّد بن أحمد بن ز

کتبت إلی الشّیخ أعزّه الله و أیّده أ عن النّاصب ه...سألموسی بن محمّد بن علّ بن عیسى قال: 
کثر من تقديمه الجبت و الطّاغوت و إعتقاد إمامتهما ع ؟ فرجهل أحتاج في إمتحانه إلی أ

 الجواب:.
نوار: ج - 32 وی الشّیخ  : 14ح 303ص 24بحار الأ کنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهرة: ر

کثیر قالأبوجعفر الطّوسّي رحمه الله بإسناده إلی الفضل بن شاذان، عن داود ب بد عت لإبي : قلن 
وجلّ و أنتم الزّکاة و أنتم کتاب الله عزّ ة في   ل:. جّ؟ فقا الحالله علیه السّلام: أنتم الصّلا

نوار: ج - 33 کلّ نم و الکاهن و السّ ... و الجبت هو بالکسر الصّ  :أقول 278ص 97بحار الأ ما  احر و 
کلّ اغوت الشّ عبد من دون الله و الطّ  لة و قد یطلق علّالضّ رئیس في  یطان و  و   أیضاً نمالصّ  لا
ى و العّ  ولات واغیت و الفراعنة أوّلًا جمیع خلفاء الجور و بالّ المراد بالجوابیت و الطّ  و  لجبتازّ

یش خصّا بالذّ  اغوتالطّ  کید و التّ صنما قر و  :هثل قولدّ المنصیص لشدّة شقاوتهما و النّ کر للتّأ
کلّ  کلّ  کلّ ملحد مفتر. :و في بعض الکتبین مبتدع في الدّ  محدث أي   و 

قّّّ قال:  -195إثبات الوصیّة: ص - 34 وى السّاري، عن محمّد بن الفضیل، عن داود الرّ و ر
عایَنَةُ؟  وِ الُْْ

َ
حَبُّ إِلَیْكَ أ

َ
دیثُ أ قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: حدّثني عن القوم. فقال: الْحَ
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یه السّلام: إِنْطَلِقْ فَائْتِني بِالْقَضیبِ. فمضی فأحضره قلت: المعاینة. فقال لأبي الحسن موسی عل
و أمره فضرب به الأرض ضربةً فانشقّت عن بحر أسود، ثّم ضرب البحر بالقضیب فانفلق عن 

کثرة  .. .صخرة سوداء، فضرب الصّخرة فانفتح فیها باب، فاذا بالقوم جمیعاً لا یحصون 
کلّ واح رقة، و  د منهم مصفود مشدود إلی جانب من الصّخرة. وجوههم مسودّة و أعینهم مز

بانیة تضرب وجوههم و تقول لهم:  هم ینادون: یا محمّد! موکّل بکلّ واحد منهم ملك و و الزّ
بْتُ وَ  کذبتم لیس محمّد لکم و لا أنتم له. فقلت له: جعلت فداك من هؤلاء؟ فقال ل: ذاكَ الْجِ

جْسُ )قرمان(، وَ ذ کلّهم الطّاغوتُ، وَ ذاكَ الرِّ عین، و لم یزل یعدّهم بأسمائهم  عیُن ابْنُ اللَّ اكَ اللَّ
ق و الأوزاع من آل من أوّلهم إلی آخرهم حتّی أتى علّ أصحاب السّقیفة و بني ر سفیان و أبيالأز

وان جدّد الله علیهم العذاب بکرة و أصیلًا ثّم آل مْ إِلَی الْوَقْتِ  مر قال للصّخرة: إِنْطَبِقي عَلَیْهِ
 عْلومِ.الَْْ 

قّّّ قال: قلت لأبي عبد الله  - 96و عیون المعجزات: ص روي عن محمّد بن الفضل، عن داود الرّ
بیت النّبوّة صلوات الله هلأمیر المؤمنین علیه السّلام و أعداء أعلیه السّلام: حدّثني عن 

دیثُ  حَبُّ  علیهم. فقال: الْحَ
َ
مِ  إِلَیْكَ  أ

َ
عایَنَةُ؟ قلت: المع أ اینة، فقال لأبي ابراهیم موسی علیه الُْْ

رِهِمْ 
َ
السّلام: إِئْتني بِالْقَضیبِ. فمضی و احضره إیّاه فقال له: یا موسٰی! إِضْرِبْ بِهِ الْأَرْضَ وَ أ

عْداءَنا. فضرب به الأرض ضربة فانشقّت الأرض عن بحر 
َ
لامُ وَ أ ؤْمِنیَن عَلَیْهِ السَّ میرِ الُْْ

َ
عْداءَ أ

َ
أ

البحر بالقضیب فانطلق عن صخرة سوداء، فضرب الصّخرة فانفتح منها باب، أسود، ثّم ضرب 
کلّ واحد منهم مصفّد  ق،  ر فإذا بالقوم جمیعاً لا یحصون لکثرتهم و وجوههم مسودّة و أعینهم ز
بانیة تضرب وجوههم و یقولون لهم:  مشدود في جانب من الصّخرة و هم ینادون: یا محمّداه! و الزّ

بْتُ وَ کذبتم لیس محمّد  لکم و لا أنتم له. فقلت له: جعلت فداك من هؤلاء؟ فقال: الْجِ
. و لم یزل جْسُ وَ الْعَیْنُ مِنَ الْعَیْنِ کلّهم من أوّلهم إلی آخرهم حتّی أتى  الطّاغوتُ وَ الرِّ یعدّدهم 

ق و الأوزاغ و بني أمیّة جدّد الله علیهم ر  علّ أصحاب السّقیفة و أصحاب الفتنة و بني الأز
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عْلومِ. مْ إِلَی الْوَقْتِ الَْْ  العذاب بکرة و اصیلًا. ثّم قال علیه السّلام للصّخرة: إِنْطَبِقي عَلَیْهِ
ئل الإمامة: ص ئّمة الهداة عل 252/88ح 296و دلا : یهم السّلامو نوادر المعجزات في مناقب الأ

ني أبو الحسین محمّد بن هارون، عن أ - 304و چاپ دیگری ص 16ح  148ص أبیه، قال: خبر
وف بابن أبي ل: اسم، قا القحدّثني أبو علّ محمّد بن هّمام قال: حدّثني أحمد بن الحسین المعر

کثی ، ر الرّ حدّثني أبي، عن الحسن بن علّ الحرّانّي، عن محمّد بن حمران، عن داود بن  ال: قلت ققّّّ
دیثُ    لأبي عبد الله علیه السّلام: حدّثني عن القوم. فقال: الْحَ

َ
مِ  إِلَیْكَ  حَبُّ أ

َ
عایَنَةُ؟ ف أ قلت: الُْْ

ا، فضرب بها به. فأتى بَةِ المعاینة. فقال لأبي الحسن موسی علیه السّلام: انْطَلِقْ فَائْتِني بِالْقَصَ 
بها، فانفتحت عن باب، فإذا بهم و وجوهه م الأرض ضربة، فانشقّت عن بحر أسود، فضر

کلّ واحد منه رقة، و  م حد منهم مشدود إلی جنب صخرة، موکّل بکلّ وامسودّة، و أعینهم مز
کذبتم لیس لکم محمّد.  ئکة تضرب وجوههم، و یقولون:  قلت: فملك، و هم ینادون، و الملا

مْ إِلَی عَلَیْهِ  بِقْ و زفر و نعثل و الّلعین. ثم قال: انْطَ  جعلت فداك، من هؤلاء؟ فقال: ابن الجمل
 الْوَقْتِ.

نوار: ج - 35  .149ص 98بحار الأ
نوار: ج - 36  .182ص 98بحار الأ
نوار: ج - 37  .375ص 98بحار الأ
نوار: ج - 38  .142ص 99بحار الأ
 .65( الإسراء آیه17)سوره -39
 400ص الأخبار:، معاني 40ح 216ص 1، الخصال: ج5909ح 417ص 4ج الفقیه:لایحضرهمن -40

وضةالواعظین: ج ، 60حباب النّوادر   ز آن.بعضی ا 219ختصاص: ص، الإ462ص 2ر
نوار: ج از آن:. 108ح 300ص 2تفسیرالعیّاشّي: ج -41 و  48ح 8ب 294ص 100بحارالأ

نوار: ج از آن:. 102ح 299ص 2تفسیرالعیّاشّي: ج  342ص 57و ج 5ح 8ب 136ص 101بحارالأ
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 .25ح 41ب
 السّلام. علیه باقرمحمّد امام از ... ح عند دخول الرجل بأهله القول باب 501ص 5ج الکافي: -42
 299ص 2. ر.ک: تفسیرالعیّاشّي: ج95ح 107ص 1، المحاسن: ج263الأعمال: صثواب -43

 .108ح 300ص 2و ج 102ح 299ص 2و  ج 104ح
، 108ح 300ص 2،تفسیرالعیّاشّي: ج6باب القول عند الباه و... ح 503ص 5الکافي: ج -44

 . 117ح 306ص 3الّلآل: جعوال
 .100( النحل آیه16)سوره -45
 .173عراف آیه( الأ7)سوره -46
 ... . و 42... ح باب نادر 1/412و ج 7.. ح. باب العرش و الکرسّي 132ص 1الکافي: ج -47
 .22-20عد آیات( الرّ 13)سوره -48
نوار: ج238: صالآیاتتأویل -49  .130ح 67ب 401ص 24، بحارالأ
 .186( آیه2)سوره -50
نوار: ج از آن:. 191ح 82ص 1: جتفسیرالعیّاشّي  -51 المناقب:  . ر.ک:41ح 39ب 99ص 36بحارالأ

 . 103ص 3ج
 .17آیه( الجنّ 72)سوره -52
نو 168: صبصائرالمختصر  از آن:. 72ب 391ص 2تفسیرالقميّ: ج -53  234ص 5ار: جو بحارالأ

 .31ح 438ص 5قلین: جور الثّ ن، 665  -509ح 509: ص، تفسیر فرات9ح 10ب
نوار: ج7ح 120ب 142ص 1رائع: جالشّ علل -54  174ص 39و ج 6ح 9ب 88ص 18، بحارالأ

 .80ح 3ب 236ص 60و ج 20ح 5ب 151ص 27و ج 16ح 83ب
نوار: ج از آن:. 97ح 332ص 2المحاسن: ج -55  166ص 39و ج 5ح 9ب 88ص 18بحارالأ

 .50ح 3ب 215ص60و ج 5ح 83ب
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فّي تفسیرفرات -56 نوار: ج از آن:. 185  -147ح 147ص :الکو ، 43ح 3ب 208ص 60بحارالأ
نوار: ج از آن:. 248ص 2المناقب: ج  .21ح 83ب 178ص 39بحارالأ

فّي تفسیرفرات -57 یل: مخالفین: از،328-242ح 242ص :الکو  .478ح 451ص 1ج شواهدالتنز
 .155الفضائل: ص -58
نوار: -59  الفارس. أبي ابن بعینالأر کتاب از الیقینکشف از 10ح 83ب 171ص 39ج بحارالأ
کتاب النّ  -249ص 2المناقب: ج -60 یخ الخطیب و  یح طنزيّ تار عن  ،بإسنادهما عن ابن جر

 ن علّ ع ،عن أبي عبد الله ،عن أبي وائل ،اس و بإسناد الخطیب عن الأعمشعن ابن عبّ  ،مجاهد
واه و قد ر اسبّ عن عن اب ،اكحّ بإسناده عن الضّ  و في إبانة الخرکوشّي  لیه السّلامبن أبي طالب ع

وى من أصحابنا جماع  عن إسحاق الأحمر القاضي أبو الحسن الأشنانّي  ر بن و جعفة منهم أبو ر
نوار: ج از آن: ... . :للخرگوشّي  الحدیث لفظ و متحانالإ في بابویه  .22ح 83ب 179ص 39بحارالأ

یل: جشواهدالتّ  -61  .476ح 449ص 1نز
 .38و  37ه( الزخرف آی43)سوره -62
،  435ص 2حتجاج: ج، الإ1... ح باب نادر جامع في فضل الإمام 201ص 1الکافي: ج -63

کمال6ح 13ب 221عمانّي: صالغیبة، النّ   ، الأمال،32ح 58ب 678ص 2الدّین: ج، 
لام: ضا علیه السّ أخبارالرّ ، عیون2ح 98الأخبار: ص، معاني1ح 97المجلس 667دوق: صصّ ال

 .1ح 20ب 220ص 1ج
 .119-117ساءآیات( النّ 5)سوره -64
 .83آیه ص (38،  سوره)40( الحجر آیه15)سوره -65
 .31( الأعراف آیه7)سوره -66
 .15( سبأ آیه34)سوره -67
نفال آیه8)سوره -68  .12( الأ
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نوار: ج از آن:. 190ح 153ص :تفسیرفرات -69  .167ح 39ب 176ص 36بحارالأ
نوار: ج از آن:. 25ح 50ص 2تفسیرالعیّاشّي: ج -70  .168ح 39ب 176ص 36بحارالأ
 .5باب الجبر و القدر و... ح 158ص 1الکافي: ج -71
، 12... ح باب الصّمت إلّا بخیر 7ص . ر.ک: الزّهد:3باب البذاء ح 323ص 2الکافي: ج -72

 .44العقول: ص، تحف105ح 299ص 2تفسیرالعیّاشّي: ج
 400ص الأخبار: ، معاني40ح 216ص 1، الخصال: ج5909ح 417ص 4الفقیه: جلایحضرهمن -73

وضةالواعظین: ج ، بعضی219، الإختصاص: ص60ح  .462ص 2از آن در ر
نوار: ج از آن:. 174العقول: صتحف -74 المصطفى:  ، بشارة38ح 15ب 417ص 74بحارالأ

نوار: ج از آن:. 28ص  .1ح 11ب 274ص 74بحارالأ
نعام 6سوره) - 75  .29و  28آیه(  الأ
 .20( الروم آیه30)سوره - 76
 .53( الشّوری آیه42)سوره-77
 .45( الحاقّة آیه 69)سوره  -78
 .9-7( الضّحی آیه 93)سوره -79
 .429ص 2الإحتجاج علّ أهل اللّجاج: ج -80
راره. 427ص 3ي: جتفسیر القم -81  به سند خود از ز
 .95آیه ( یونس علیه السّلام10سوره) -82
 ه.در تفسیر العیّاشي آمده: نبیّ  -83
 .62عمران آیه( آل3)سوره -84
د خود از امام به سن 1ح 107ب 129ص 1الشّرائع: ج، علل128ص 2تفسیر العیّاشي: ج -85

جواد علیه السّلام در تفسیر آیه مانند فرمایش امام هادی علیه السّلام در حدیث قبل را نقل 
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یف البرهان: ج کتاب الإختصاص ش3}/9545ح 831ص 4کرده. تفسیر شر یخ مفید به { از 
وایت نموده.  سندش از امام هادی علیه السّلام با اختلافی ر

 .96آیه ( یونس علیه السّلام10سوره) -86
نوار: ج -87 اهرة: الآیات الظّ و تأویل 25ح 39ب 94ص36و ج 6ح 15ب 82ص 17بحارالأ

یف القم226ص  صادق علیه السّلام.جعفربه سندش از امام  316ص 1ي: ج، از تفسیر شر
 .2( الطّلاق آیه65ه )سور -88
 .50آیهم علیه السّلاهود  ( 11سوره) -89
نوار: از آن: باقر علیه السّلام. به سندش از امام محمّد 4ح 179ص 1علل الشّرائع: ج -90 بحارالأ

وایت را شیخ هاشم در مصباح -9ح 2ب 13ص 43ج گوید: مانند این ر نوار علّامه مجلسى  الأ
کرده.  نقل 

 .30آیه( الرّحمان 55)سوره -91
نوار: ج -92  از بصائرالدّرجات. 1ح 13ب 29ص 27بحارالأ
نوار: -93 یف بصائرالدّرجات و الإختصاص. دو از 14ح 3ب 91ص 26ج بحارالأ  کتاب شر
 .3ح 255ص 1الکافي: ج -94
نوار: ج -95  .13و  12ح 3ب 90ص 26بحارالأ
 .4ح 255ص 1الکافي: ج -96
نوار: ج -97  رجات.از بصائر الدّ  15ح 3ب 91ص 26بحارالأ
نوار: ج -98  از بصائرالدّرجات به دو سند. 28ح 3ب 94ص 26بحارالأ
نوار: ج -99  از بصائر الدّرجات. 10ح 3ب 91ص 26بحارالأ
 همان. -100
نوار: ج1ح 254ص 1الکافي: ج -101  از بصائر الدّرجات مانند آن. 8ح 3ب 91ص 26، بحارالأ
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نوار: ج2ح 254ص 1الکافي: ج -102  صائرالدّرجات.از ب 6ح 3ب 89ص 26، بحارالأ
 .3ح 254ص 1الکافي: ج -103
نوار: ج -104  از بصائرالدّرجات. 7ح 3ب 91ص 26بحارالأ
نوار: -105  از بصائرالدّرجات. 9ح 3ب 91ص 26ج بحارالأ
نوار: ج -106  از بصائرالدّرجات. 36ح 3ب 97ص 26بحارالأ
 .5( الدّخان آیه44)سوره -107
نوار: ج90ح 215ص 4، تفسیر نورالثّقلین: ج3ح 248ص 1الکافي: ج -108  3ب 79ص 25، بحارالأ

 .66ح
گفته شده و  -109 کر دو جا ما در ایندر احادیث بسیاری از علم مستأثر خدای تعالی سخن  به ذ

 کنیم: ها بسنده میحدیث از آن
ئّمة علیهم السّلام من إسم الله الأعظم.. 230ص 1در الکافي: ج به  1. حباب ما أعطي الأ

که حضرت فرمودند: إِنَّ اسْمَ الِله ل میباقر علیه السّلام نقمحمّدسندش از امام  عْظَمَ  الْأَ کند 
کانَ عِنْدَ آصَفَ مِنْها حَ  ا  مَ بِهِ احِدٌ فَ ورْفٌ عَلّٰ ثَلاثَةٍ وَ سَبْعیَن حَرْفاً وَ إِنّمَ  فَخُسِفَ بِالْأَرْضِ ما تَکَلَّ

یرَ بِیَدِهِ ثُمَّ  ر یرِ بِلْقیسَ حَتّیٰ تَناوَلَ السَّ کدَتِ الْأَ  عابَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَر کَما  سْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ رْضُ 
َ
انَتْ أ

سْمِ الْأَعْظَمِ اثْنانِ وَ سَبْعُونَ  نُ عِنْدَنا مِنَ الْإِ  رْفٌ واحِدٌ عِ حَ فاً وَ حَرْ  عَیْنٍ وَ نَحْ
ْ
ثَرَ نْدَ الِله تَعالَی اسْتَأ

ةَ إِلّا   . الْعَظیِم لْعَلِِّ  ابِالِله  بِهِ في عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَهُ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّ
را را آصف داشت و آنبه راستی نام اعظم خدا، هفتاد و سه حرف است و همانا یک حرف از آن 

به زبان آورد و زمین میان او و تخت بلقیس )از بیت المقدّس تا صنعاء يمن، در حدود دو ماه راه( 
سپس زمین به حال خود برگشت، این  فرو رفت و به هم درنوردید تا آن تخت به دستش رسید و

کمتر از یک چشم بر هم زدن انجام شد. هفتاد و دو حرف از اسم اعطم نزد ما است و  کار در 
یده و لا حول و لا قوّة  که برای خویش در علم غیب برگز یک حرف از آن مخصوص خدا است 



 407 / هانوشتپی

 

                                                                                                                                                    

 الّا بالله العلّّ العظیم.
کتاب حدیث  که ادی علیه السّلام نقل میعلّّ الهام به سند خود از ام 3و در همان  کند 

کانَ  مَ بِهِ فَ حَرْفٌ فَتَ دَ آصَ  عِنْ حضرت فرمودند: اسْمُ الِله الْأَعْظَمُ ثَلاثَةٌ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً  کَلَّ
رَقَتْ لَهُ الْأَرْضُ فیما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَبَإٍ فَتَناوَلَ عَ  رَ  لْقیسَ بِ رْشَ فَانْخَ  إِلٰی سُلَیْمانَ ثُمَّ هُ حَتّیٰ صَیَّ

قَلَّ مِنْ طَرْفَةِ عَیْنٍ وَ عِنْدَنا مِنْهُ 
َ
 وَ حَرْفٌ عِنْدَ الِله بْعُونَ حَرْفاً  وَ سَ ثْنانِ اانْبَسَطَتِ الْأَرْضُ في أ

ثِرٌ بِهِ في عِلْمِ الْغَیْبِ 
ْ
 .مُسْتَأ

به زبان  اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است. آصف یک حرف داشت و )آن یک حرف را(
گرفت و به   رسانید لیمانسآورد و زمین میان او تا سبأ )در يمن( شکافت و تخت بلقیس را در بر 

کمتر از یک چشم به هم زدن، زمین باز شد و به حال خود برگشت. هفتاد  دو  وو سپس در 
که در علم غیب آن را ویژه خود ساخته  .حرف آن نزد ما است و یک حرف مخصوص خداست 

نوار: جو بحارا کشف 10ح 3ب 176ص 5لأ ئل حمیری آورده است.از  کتاب الدّلا  الغمّة از 
 .75( الإسراء آیه17)سوره  -110
 .362ح 198ص 3تفسیر نورالثّقلین: ج -111
به سند خود از موسی بن جعفر بن وهب  8ح 38ب 409ص 2الدّین و تمام النّعمة: جکمال -112

 م.بغدادی از امام حسن زکیّ عسکری علیه السّلا
 مسلم.به سند خود از ابن 28باب قراءة القرآن... ح 317ص 3الکافي: ج -113
 به سند خود از ابن مسلم. 31ح 9ب 146ص 2تهذیب الأحکام: ج -114
 .6الکتاب آیه( فاتحة1)سوره -115
 .4 -4543ح 50ب 221ص 4الوسائل: جمستدرك -116
نوار: ج -117  . از تفسیر الإمام 29ب 252ص 89بحارالأ
یم آیه66)سوره -118  .2( التّحر
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یم آیه66)سوره  -119  .3( التّحر
 .43( التّوبه آیه9)سوره -120
یم آیه66)سوره -121  .5( التّحر
 .94عمران آیه( آل3)سوره -122
 .68( المائده آیه5)سوره -123
 .45عمران آیه( آل3)سوره -124
 .879، ش322، قم( صيّ دموسی الشبیریّ : )تحقیق السّ جاشّي رجال النّ  -125
کتاب خبر غدیر خم و شرح  کذا. و فی -126 کتب الشّیعة و أمورد آخر:  مره، تصنیفه. فهرسة 

یز الطباطبائّ یّ اصولها، تحقیق السّ   655، ش424، ص1420، قم، د عبدالعز
 (.1412)قم،  157عمدة عیون صحاح الأخبار، ص -127
لالمنقذ من الضّ  -128  .715ش 106ص :لا
(، 1411البیت، قم، سة آلثمانیّة، )چاپ موسّ سالة العبناء المقالة الفاطمیّة في نقض الرّ  -129

 .300-299صص
 .215الیقین، ص -130
 .248ص 2ج :قبال الاعمالإ -131
 .248ص 2ج :همان -132
ید: ص 142ص :رائفالطّ  -133  (.1400)قم،  154و بنگر
وت دارالکتب العلمیة(تذکرة الحفّ  -134  .713ص 2ج :اظ، )چاپ بیر
کنت... -135 ق حدیث من   .61ش 62ص :طر
 .310، ذیل حوادث سال167، ص12-11ج :ایةایة و النّه البد -136
 .484ص 20ج :تهذیب الکمال -137
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کتاب طبری می -61ص 7جي: در فتح البار -138 نویسد: و أوعب من جمعه بدون اشاره به 
کتاب الخصائص؛ و  ائّ سّ حادیث الجیاد النّ [ من الأاً مناقبه ]یعنى علیّ  کنت حدیث امّ أفی   من 

کثیر الطّ  ائّ سِ و النّ  يّ رمذفقد أخرجه التّ  مولاه، مولاه فعلّ  ق جدّ و هو  عها ابن د استود، و قاً ر
کثیر من أسانیدها صحاح و حسان. عقدة في  کتاب مفرد؛ و 

وت، دارالفکر(. نسخه 297ص 7ج :ذیبتهذیب التّه  -139 کتاب ابن عقده تحت )بیر ای از 
ق حدیث الغدیر»عنوان  ید: مقالات تا در اختیار ابن حجر بوده است.« جمع طر يخی، بنگر ر

ی  .363ص :صابةخ ابن حجر در الإدفتر ششم، مقاله منابع تار
 از تفسیر العیّاشّي. 42ح 187ص 11نوار: جبحارالأ -140
یف. 65ح 351ص 24نوار: جبحارالأ -141  از الکافي الشّر
به سند خود از عبدالسّلام بن  67ح 28ب 306ص 1خبار الرّضا علیه السّلام: جأعیون  -142

ويّ. معاني الأخبار: صصا کل منها آدم و حباب معنى الشّ  124لح الهر  1... حدیث وّاءجرة الّت أ
نوار: ج  .9ح 3ب 164ص 11به سند خود مانند العیون. از هردو: بحارالأ

نوار: ج -143  .164ص 11بحارالأ
به سند خود از عبد السّلام بن  67ح 28ب 306ص 1خبار الرّضا علیه السّلام: جأعیون  -144

ويّ. و معاني الأخبار: صص کل منها آدم وجرة الّ باب معنى الشّ  124الح الهر  ... اءحوّ  ت أ
نوار: ج 1حدیث  .9ح 3ب 164ص 11به سند خود مانند العیون. از هردو: بحار الأ

وي عن علّ علیه السّلام أنّه قال: شَجَرَةُ الْکافورِ. -158ص 1بیان في تفسیر القرآن: جالتّ  -145  و ر
کشف معاني القرآن:  195ص 1البیان في تفسیر القرآن: جو مجمع  و  124ص 1جو نهج البیان عن 

یل في ت 182ص 1.  و الکشف و البیان عن تفسیر القرآن: ج324ص 2ج فسیر و معالم التّنز
 1فسیر: جو البحر المحیط في الت 55ص 1و زاد المسیر في علم التفسیر: ج 105ص 1القرآن: ج

 . 256ص
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نو -146  .164ص 11ار: جبحار الأ
نوار: ج - 147 یّا القطّان،  از معاني 19ح 3ب 172ص 11بحار الأ الأخبار: أحمد بن الهیثم، عن ابن زکر

بد عأبو  عن ابن حبیب، عن ابن بهلول، عن أبیه، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل قال: قال
 الله علیه السلام:.

نوار: ج - 148  15ب 195ص 1ضا علیه السّلام: جاز عیون أخبار الرّ  8ح 4ب 78ص 11بحار الأ
ضرت ح قال: تمیم القرشّي، عن أبیه، عن حمدان بن سلیمان، عن علّ بن محمّد بن الجهم، -1ح

! سول اللهرا بن مجلس المأمون و عنده الرّضا علّ بن موسی علیهما السّلام فقال له المأمون: ی
نبیاء معصومون؟ قال: بَلّٰ. قال:  دَمُ آ وَ عَصی» وجلّ:فما معنى قول الله عزّ ألیس من قولك أنّ الأ

هُ فَغَوٰى بَّ  فقال علیه السّلام:.  ؟«رَ
نوار: ج -149  52ص 61و ج 34ضمن حدیث 3ب 39ص 46و ج 15ح 26ب 401ص 14بحار الأ

مالّ و في حدیث أبي حمزة الث -138ص 4أبي طالب علیهم السّلام: جاز مناقب آل 31ح 1ب
ین العابدین علیه السّلام و قال: یا ابن الحسقال: دخل عبد الله بن عم ي نت الّذین! أر علّ ز

 تقول:. 
نوار: ج - 150 محمّد بن  -359ح264از تفسیر فرات بن إبراهیم: ص 16ح 7ب 333ص 26بحار الأ

فّي معنعناً، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن جدّه، عن آ علیهم  بائهأحمد بن إبراهیم الکو
 .ول الله صلّّ الله علیه و آله:السّلام، قال: قال رس

 .23( الأعراف آیه7)سوره - 151
 .37( آیه2)سوره - 152
 .21( الأعراف آیه7)سوره - 153
 .121( آیه20)سوره -154
کُلا مِنْها رَغَداً حَیْثُ شِئْتُما : »36( آیه2سوره) - 155 ةَ وَ  نَّ وْجُكَ الْجَ نْتَ وَ زَ

َ
وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْکُنْ أ
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ب جَرَةَ فَتَکُونا مِنَ الظّالِْیَن وَ لا تَقْرَ  «.ا هٰذِهِ الشَّ
ةَ : »20( الأعراف آیه7)سوره نَّ وْجُكَ الْجَ نْتَ وَ زَ

َ
با لاشِئْتُما وَ  حَیْثُ  فَکُلا مِنْ  وَ یا آدَمُ اسْکُنْ أ  تَقْرَ

جَرَةَ فَتَکُونا مِنَ الظّالِْیَن   «.هٰذِهِ الشَّ
جَرَةَ بَ فَدَلّاهُما بِغُرُ : »23( الأعراف آیه7)سوره مورٍ فَلَمّا ذاقَا الشَّ صِفانِ ما وَ طَفِ ا سَوْآتُهُ دَتْ لََُ قا يَخْ

کُم  نْهَ
َ
 لَمْ أ

َ
ما أ ُ بّهُ ةِ وَ ناداهُما رَ نَّ قِ الْجَ ما مِنْ وَرَ جَرَ  تِلْکُمَ ا عَنْ عَلَیْهِ قُلْ لَکُما إِنَّ الشَّ ا الشَّ

َ
یْطانَ ةِ وَ أ

 «. لَکُما عَدُوٌّ مُبیٌن 
 .23اف آیه( الأعر7)سوره -156
یس، أخبرنا أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمیر،  -225ص 1تفسیر القمي: ج - 157 حدّثنا أحمد بن إدر

عن  -12ح 11ص 2عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله علیه السّلام. و تفسیر العیّاشّي: ج
ما سَ »في قول الله:  بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله علیه السّلام کانَتْ قا« ماتُهُ وْآفَبَدَتْ لََُ ل: 

ما فَبَدَ  ما لا تَبْدُو لََُ کانَتْ مِنْ داخِلٍ.سَوْآتُهُ  524ص 2آن: جسیر القر تففيالبرهان  تْ، یَعْني 
نوار: ج و 3805ح  2آن: جاز تفسیر القمي. البرهان في تفسیر القر 1ح 3ب 160ص 11بحار الأ

نوار: ج 3811ح 525ص  یّاشّي. از تفسیر الع 46ح 3ب 189ص 11و بحار الأ
 .16آیه الأحقاف( 46)سوره -158
محمّد بن جعفر المؤدّب، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبیه، عن  -264الإختصاص: ص - 159

 الحسن بن علّ بن فضّال، عن عمر بن أبان، عن بعضهم، قال:.
... عن الحسین بن محمّد القمّي، عن أبي الحسن  -85ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ص - 160
 لرّضا علیه السّلام قال:.ا
نوار: ج - 161 یاض الجنان، لفضل الله بن محمود  30ح 1ب 16ص 25بحار الأ کتاب ر من 

الفارسّي بحذف الأسانید، عن أنس بن مالك قال: بینا رسول الله صلّّ الله علیه و آله صلّّ 
کالبدر في تمامه فقلْنا: یا رسول الله! إن ر ة الفجر ثّم استوى في محرابه  أیت أن تفسّر لنا هذه صلا
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هَداءِ وَ » الآیة قوله تعالی: دّیقیَن وَ الشُّ بِیّیَن وَ الصِّ مْ مِنَ النَّ نْعَمَ الُله عَلَیْهِ
َ
ذینَ أ

َ
ݥݥولٰئِكَ مَعَ الّ فَأُ

دّیقُونَ فَعَ « الصّالِحیَن  ا الصِّ مَّ
َ
نَا، وَ أ

َ
ونَ فَأ بِیُّ ا النَّ مَّ

َ
بي فقال النّبّ صلّّ الله علیه و آله: أ

َ
لُِّ بْنُ أ

ونَ فَابْنَت فاطِمَةُ. فنهض العبّاس من زاویة  ا الصّالِحُ مَّ
َ
زَةُ، وَ أ هَداءُ فَعَمّي حَمْ ا الشُّ مَّ

َ
طالِبٍ، وَ أ

المسجد إلی بین یدیه صلّّ الله علیه و آله و قال: یا رسول الله! أ لست أنا و أنت و علّ و فاطمة 
ل صلّّ الله علیه و آله: وَ ما وَراءَ ذٰلِكَ یا عَمّاهُ؟ قال: و الحسن و الحسین من ینبوع واحد؟ قا

کرتهم و لم تشرّفني حین شرّفتهم. فقال رسول الله صلّّ الله علیه و آله:  ني حین ذ یا لأنّك لم تذکر
َ عَمّاهْ! أ
ݩ

َ امّا قَوْلُكَ 
سَیْنُ مِنْ یَنْبُوعݬٍ واحِ ݘݩ سَنُ وَ الْحُ نْتَ وَ عَلٌِّ وَ الْحَ

َ
دٍ فَصَدَقْتَ وَ لٰکِنْ خَلَقَنَا نَا وَ أ

حُهُ  کُنّا نُسَبِّ ةَ وَ لا نارَ  ةَ وَ لا عَرْشَ وَ لا جَنَّ رْضَ مَدْحِیَّ
َ
ةَ وَ لا أ نُ حَیْثُ لا سَماءَ مَبْنِیَّ حیَن لا الُله نَحْ

سُهُ حیَن لا تَقْدیسَ فَلَمّا أ َ تَسْبیحَ وَ نُقَدِّ
ݩ

نْعَةِ فَتَ  قَ نُوري فَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشَ فَنُورُ رادَ الُله بَدْءَ الصَّ
فْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ  نُوري مِنْ  الْعَرْشِ 

َ
نَا أ

َ
بي طالِبٍ فَخَلَقَ  ،وَ نُوري مِنْ نُورِ الِله وَ أ

َ
ثُمَّ فَتَقَ نُورَ ابْنِ أ

بي طالِبٍ 
َ
لائِکَةِ مِنْ نُورِ ابْنِ أ لائِکَةَ فَنُورُ الَْْ بي طالِبٍ وَ نُورُ ابْنِ فَنورُ ا مِنْهُ الَْْ

َ
لَْلائِکَةِ مِنِ ابْنِ أ

لائِکَةِ  فْضَلُ مِنَ الَْْ
َ
بي طالِبٍ أ

َ
بي طالِبٍ مِنْ نُورِ الِله وَ نُورُ ابْنِ أ

َ
وَ فَتَقَ نُورَ ابْنَت فاطِمَةَ مِنْهُ  ،أ

ماواتِ وَ الْأَرْضِ مِنْ نُورِ ا ماواتِ وَ الْأَرْضَ فَنُورُ السَّ بْنَت فاطِمَةَ وَ نُورُ فاطِمَةَ مِنْ نُورِ فَخَلَقَ السَّ
ماوَاتِ وَ الْأَرْضِ  فْضَلُ مِنَ السَّ

َ
مْسَ وَ الْقَمَرَ  ،الِله وَ فاطِمَةُ أ سَنِ فَخَلَقَ مِنْهُ الشَّ ثُمَّ فَتَقَ نُورَ الْحَ

سَنِ مِنْ نُورِ  سَنِ وَ نُورُ الْحَ مْسِ وَ الْقَمَرِ مِنْ نُورِ الْحَ مْسِ وَ فَنُورُ الشَّ فْضَلُ مِنَ الشَّ
َ
سَنُ أ الِله وَ الْحَ

سَیْنِ فَخَلَقَ مِنْ  ،الْقَمَرِ  ورَ الْعثُمَّ فَتَقَ نُورَ الْحُ ةَ وَ الْحُ نَّ ورِ الْعیِن مِنْ نُورِ هُ الْجَ ةِ وَ الْحُ نَّ یَن فَنُورُ الْجَ
 
َ
سَیْنُ أ سَیْنِ مِنْ نُورِ الِله وَ الْحُ سَیْنِ وَ نُورُ الْحُ ورِ الْعیِن الْحُ ةِ وَ الْحُ نَّ ثُمَّ إِنَّ الَله خَلَقَ  ،فْضَلُ مِنَ الْجَ

نا مُذْ عَرَفْنا  بَّ وسٌ رَ وحٌ قُدُّ لائِکَةُ: سُبُّ رْسَلَها في سَحائِبِ الْبَصَرِ فَقالَتِ الَْْ
َ
لْمَةَ بِالْقُدْرَةِ فَأ هٰذِهِ الظُّ

مْ إِلّا  یْنا سُوءاً فَبِحُرْمَتِهِ
َ
لَ بِنا الْأَشْباحَ ما رَأ ةِ قَنادی لٰی فَهُنالِكَ خَلَقَ الُله تَعا کَشَفْتَ ما نَزَ حْمَ لَ الرَّ
قَها عَلّٰ  مَت  وَ عَلَّ

َ
نْوارُ ؟فَقالَ: هٰذا نُورُ أ نْ هٰذِهِ الْفَضیلَةُ وَ هٰذِهِ الْأَ نا لَِْ سُرادِقِ الْعَرْشِ فَقالَتْ: إِلََٰ

 
َ
یَتْ أ هْراءِ فَلِذٰلِكَ سُمِّ ماواتِ وَ الْأَرَضیَن بِنُورِها ظَهَرَتْ وَ هِيَ ابْنَةُ  مَتَِ فاطِمَةَ الزَّ نَّ السَّ هْراءَ لِأَ الزَّ
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ت عَلّٰ نَبِيّّ وَ  وْجَةُ وَصِيّّ وَ حُجَّ نّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوابَ تَسْبیحِکُمْ وَ ݥݥأُ خَلْقي  زَ
َ
شْهِدُکُمْ یا مَلائِکَت أ

ةِ وَ شیعَتِه تَقْدیسِکُمْ لَِٰ 
َ
رْأ یَوْمِ الْقِیامَةِ. فعند ذلك نهض العبّاس إلی علّ بن أبي  لٰی ا إِ ذِهِ الَْْ

طالب و قبّل ما بین عینیه و قال: یا علّ! لقد جعلك الله حجّة بالغة علّ العباد إلی یوم 
 القیامة.

کتاب - 162   های مخالفین:در 
یخ الأمم و الملوک طبری: ج  راشد، بن أبي: قال أبو مخنف: حدّثني سلیمان 447و 446ص 5تار

کأنّه  عن حمید بن مسلم الأزديّ، قال: ... کأنّي أنظر إلی امرأة خرجت مسرعة،  مس ا الشّ و 
مة ابنة فاط ینبزقال: فسألت علیها. فقیل: هذه  !و یا ابن أخیّاه !الطّالعة، تنادي: یا أخیّاه

کبّت علیه،و سلّ )و آله(  الله علیه ابنة رسول الله صلّّ  خذ سین فأءها الحفجا م، فجاءت حتّی أ
 لوا حْمِ إِ ل: بنه، و أقبل فتیانه إلیه، فقابیدها فردّها إلی الفسطاط، و أقبل الحسین إلی ا

َ
کُ أ ، مْ خا

کانوا یقاتلون أمامه.  ل مقاتفحملوه من مصرعه حتّی وضعوه بین یدي الفسطاط الّذي 
کأنّي 77و  76: صيّ الطّالبیّین أبو الفرج الأمو رأة خرجت مسرعة أنظر إلی ام : ثّم قال حمید: و 

ینب کأنّها الشّمس الطّالعة تنادي: یا حبیباه! یا ابن أخاه! فسألت عنها، فقالوا:  نتب هذه ز
 سطاط الفت علیه، فجاءها الحسین، فأخذ بیدها إلیعلّ بن أبي طالب. ثّم جاءت حتّی انکبّ 

 سّلام،علیه ال تل الحسینمق.  288و 287ص 17؛ العوالم: ج45ص 45البحار: ج از آن:... . 
زمي: ج  ا الشّمسأنظر إلی امرأة خرجت مسرعةکأنّه  نّي مسلم: لکأ: قال حمید بن 31ص 2الخوار
: عنها، فقیل تفسأل : وا حبیباه! وا ثمرة فؤاداه! وا نور عیناه!بالویل والثّبور، تصیحطالعةتنادي

ینب هي ردّها  ویدها إلیها الحسین حتّی أخذ ب انکبّت علیه، فجاء بنت علّ. ثّم جاءت حتّی  ز
ینب بنت فاطمة تنا340ص 5ابن الجوزي: ج ،المنتظم... .  إلی الفسطاط : یا دي: و خرجت ز

کبّت علیه، فأخذ بیدها الحسین، فردّها إلی الفسطاط. !یا ابن أخاه !أخاه  وأ
کتب شیعه:   و در 
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ینب أخت الحسین علیه السّ  : و107ص 2الإرشاد: ج وابن  !اهلام مسرعة تنادي: یا أخیّ خرجت ز
کبّت علیه، فأخذ الحسین علیه السّلام برأسها، فردّها إلی . . .. سطاط الفأخیّاه! وجاءت حتّی أ

ى: ص از آن:  . 195م: صو تظلّم الزّهراء علیها السّلا 312و نفس المهموم: ص 242إعلام الور
ینب بنت ع قال الرّاوي: و -115و 114اللّهوف: ص یا حبیباه،  لّ علیه السّلام تنادي:خرجت ز

کبّت علیه، فجاء الحسین علیه السّلام، فأخذها و   . ... ساء النّ ردّها إلی یا ابن أخاه وجاءت فأ
ینب أخت الحس و -36. مثیر الأحزان: ص195صو مانند آن: تظلّم الزّهراء:  ین خرجت ز

کبّت علیه، فأخذها الحسین، ف وجاءت و !تنادي: یا حبیباه . . تسلیة .. ردّها إلی الفسطاطأ
ا و قال حمید بن مسلم: فکأنّي أنظر إلی امرأة خرجت مسرعةکأنّه  -310ص 2المجالس: ج

ناه! فسألت نور عی ه! یاالشّمس الطّالعة، تنادي بالویل و الثّبور، و تقول: یا حبیباه! یا ثمرة فؤادا
ینب لیه علحسین و انکبّت علیه، فجاء ابنت علّ علیها السّلام، و جاءت،  عنها، فقیل: هي ز

نوار: ج از آن:... .  السّلام، و أخذ بیدها، فردّها إلی الفسطاط و عوالم  45 -42ص45بحارالأ
کبة: جاو الدّمعة  287 -285ص 17العلوم: ج  .  332 -329ص 4لسّا

ینة المجالس )مقتل الحسین علیه السّلام للسیّد محمد بن أبي طا - 163 لب تسلیة المجالس و ز
علیه  الحسین برأس قال: ثّم إنّ عمر بن سعد لعنه الله سرّح -331ص 2الحسیني الموسوي(: ج

ید الأصبحي و حم لّ بن یز ن مسلم ید بالسّلام یوم عاشوراء یوم قتل فیه علیه السّلام مع خو
یاد، ثّم أمر برءوس الباقین من أهل بیته و أصحابه فقطّعت و الأسديّ  شمر  ا معبه سرّح إلی ابن ز

و بن الحجّاج  ....  لعنهم الله إلی الکوفة بن ذي الجوشن و قیس بن الأشعث و عمر
 .308ص2الإحتجاج علّ أهل اللجاج: ج - 164
 .220( الشعراء آیه26)سوره - 165

عن ابي جعفر علیه  ،عن محمّد بن الفرات ،حدّثني محمّد بن الولید -125ص 2تفسیر القمي: ج
ذي السّلام قال:

َ
ةِ، وَ یَراكَ حیَن تَقُومُ  الّ بُوَّ بَكَ ، فِي النُّ صْلابِ فِي السّاجِدینَ  ݥتَقَلُّ

َ
، قال: في أ
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بِیّین بّ صلّّ الله علیه و آله فصل في أنّ آباء النّ  -139تصحیح إعتقادات الإمامیّة: ص. النَّ
. ادنا فیهم أنّهم مسلمونبّ صلّّ الله علیه و آله: اعتقفي آباء النّ  :قال أبو جعفر کانوا موحّدین:

کانوا موحّدین علّ یخ المفید: آباء النّ قال الشّ  بّ صلّّ الله علیه و آله إلی آدم علیه السّلام 
کره أبوجعفر رحمه الله و علیه إجماع عصاب ذي  ة الحقّ. قال الله تعالی:الإيمان بالله حسب ما ذ

َ
الّ

بَكَ یَن تَقُومُ وَ یَراكَ ح ید به تنقّله في أصلاب الموحّدین. و قال نبیّه صلّّ ینَ اجِدفِي السّ  ݥݥتَقَلُّ ، یر
ین إلی أرحام المطهّرات حتّی أخرجني الله تعالی ما زلت أتنقّل من أصلاب الطّ  الله علیه و آله: اهر

کافر لما استحقّ الوصف  کان فیهم  کانوا مؤمنین إذ لو  کلّهم  في عالمکم هذا. فدلّ علّ أنّ آباءه 
سٌ  لقول الله تعالی:هارة بالطّ  شْرِکُونَ نَجَ ا الُْْ َ جاسة فلمّا قضی رسول ، فحکم علّ الکفّار بالنّ إِنَّّ

کانوا مؤمنین. کلّهم و وصفهم بذلك دلّ علّ أنّهم  تأویل  الله صلّّ الله علیه و آله بطهارة آبائه 
ارون، عن إبراهیم روی محمّد بن العبّاس رحمه الله، عن الحسین بن ه -393اهرة: صالآیات الظّ 

ود،  یار، عن أخیه، عن علّ بن أسباط، عن عبد الرّحمان بن حّماد المقري، عن أبي الجار بن مهز
وجلّ: وَ  قال: بَكَ سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قول الله عزّ  ىٰ ؟ قال: یَرفِي السّاجِدینَ  ݥݥݥتَقَلُّ

بَهُ  بِیّیَن مِنْ نَبٍِّ  ݥتَقَلُّ صْلابِ النَّ
َ
بیهِ مِنْ نِکاحٍ غَیْرِ سِفا ݤݤݤنَبٍِّ  لٰی إِ في أ

َ
خْرَجَهُ مِنْ صُلْبِ أ

َ
مِنْ  ݤݤحٍ حَتّیٰ أ

لامُ.  لَدُنْ آدَمَ عَلَیْهِ السَّ
أحمد بن  -9باب مولد النبّ صلّّ الله علیه و آله و وفاته... ح 441ص 1الکافي: ج -166

یس، عن الحسین بن عبد الله الصّغیر، عن محمّد بن إبراهیم الجعفريّ، عن أحمد بن علّ بن  إدر
کانَ  محمّد بن عبد الله بن عمر بن علّ بن أبي طالب، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إِنَّ الَله 

کانَ  کانَ فَخَلَقَ الْکانَ وَ الَْْ نْوارُ  ،إِذْ لا  رَتْ مِنْهُ الْأَ ذي نُوِّ
َ
نْوارِ الّ ى فیهِ مِنْ  ،وَ خَلَقَ نُورَ الْأَ جْرٰ

َ
 وَ أ

نْوارُ  رَتْ مِنْهُ الْأَ ذي نُوِّ
َ
داً وَ عَلِیّاً  ،نُورِهِ الّ مَّ ذي خَلَقَ مِنْهُ مُحَ

َ
ورُ الّ لَیْنِ إِذْ  ،وَ هُوَ النُّ وَّ

َ
یْنِ أ فَلَمْ یَزالا نُورَ

نَ قَبْلَهُمَالا شَيْ  کُوِّ یْنِ فِي الْأَصْلابِ  ،ءَ  رَ یْنِ مُطَهَّ یانِ طاهِرَ رِ حَتّیَ افْتَرَقا في  ،ةِ الطّاهِرَ  فَلَمْ یَزالا يَجْ
لامُ.  مَا السَّ بي طالِبٍ عَلَیْهِ

َ
یْنَ في عَبْدِ الِله وَ أ طْهَرِ طاهِرَ

َ
وي عن  -133إثبات الوصیّة: صأ ر
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لامُ  ةِ آدَمَ عَلَیْهِ السَّ نَا وَ عَلٌِّ نُوراً في جَبْهَ
َ
کُنْتُ أ  ،سیّدنا رسول الله صلّّ الله علیه و آله أنّه قال: 

کِیَةِ  نا مِنَ الْأَصْلابِ الطّاهِرَةِ إِلَی الْأَرْحامِ فَانْتَقَلْ  رَةِ الزّا طَهَّ لِبِ  ،الُْْ طَّ  ،حَتّیٰ صِرْنا في صُلْبِ عَبْدِ الُْْ
بي طالِبٍ  ،فَصارَ قِسْمٌ في عَبْدِ الِله  ،فَانْقَسَمَ النّورُ قِسْمَیْنِ 

َ
وَ  ،فَخَرَجْتُ مِنْ عَبْدِ الِله  ،وَ قِسْمٌ في أ

بي طالِبٍ خَرَجَ عَلٌِّ 
َ
ذي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ وَ هُوَ قَوْلُ الِله جَلَّ  ، مِنْ أ

َ
: الّ عَزَّ

كَ قَدیراً.  بُّ کانَ رَ کر مولد سیّدنا رسول الله صلّّ الله علیه و  164ص 1کنز الفوائد: جوَ  فصل في ذ
 الحدیث عن النّبّ صلّّ الله علیه و آله أنّه قال: ء من فضله...: و جاء فيآله و وصف شي

-93إثبات الوصیّة: صنِکاحاً لا سِفاحاً.  ،الطّاهِرَةِ إِلَی الْأَرْحامِ الطّاهِرَةِ  نُقِلْتُ مِنَ الْأَصْلابِ 
وى -مولد سیّدنا محمّد صلّّ الله علیه و آله و سلّم...115 علا والخاصّة و العامّة أنّ الله جلّ  ر

ا أراد أن يخلق سیّدنا محمّد أمر جبرئیل علیه السّلام ... به تفصیل پدران و مادران حضرت لّْ 
کر شده گی موحّد و طاهر که آنان همهاند و اینختمی مرتبت صلّّ الله علیه و آله و سلّم ذ

نوار في مولد النبّّ اند. بوده وي عن الجزء الأول: و   16 المختار صلّّ الله علیه و آله: صالأ ر
کانَ ادق علیه السّلام قالالصّ   في رَ  وحُ الرّ  تِ : 

ْ
وایت طولانی است و ...  وَ  عامٍ  ةَ ائَ مِ  مَ آدَ  سِ أ ر

وایت  ثبات الوصیّة، پدران و مادران حضرت ختمی مرتبت صلّّ الله علیه و آله و سلّم إمانند ر
کر شده في  6فصل 15ر: صجامع الأخبااند. که آنان همگی موحّد و طاهر بودهاند و اینذ

وي بإسناد صحیح عن علّ بن  بّ فضائل أصلاب و أرحام النّ  و علّ صلّّ الله علیهما و آلهما: ر
یست، قال:  الحسین بن موسی بن بابویه القمّيّ، قال: حدّثني أبو عبد الله جعفر النّجّار الدور

علّ بن الحسین بن موسی بن حدّثني أبي محمّد بن أحمد، قال: حدّثني الشّیخ أبو جعفرٍ محمّد بن 
یز بن عبد الصّمد، قال:  بابویه القمّيّ، و حدّثني یحیی بن أحمد بن یحیی، قال: حدّثني عبد العز

سألت رسول الله صلّّ الله  حدّثني مسلم بن خالدٍ المکّيّ، قال: حدّثني جابر بن عبد الله، قال:
سلام فقال صلّّ الله علیه و آله و سلّم: لَقَدْ علیه و آله و سلّم عن میلاد أمیر المؤمنین علیه ال

سیحِ  ةِ الَْْ لْتَني عَنْ خَیْرِ مَوْلُودٍ وُلِدَ بَعْدي عَلّٰ سُنَّ
َ
کُنْتُ  ،إِنَّ الَله خَلَقَني وَ عَلِیّاً مِنْ نُورٍ واحِدٍ  ،سَأ
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نِ  يََْ حُ الَله  ،وَ عَلٌِّ في جَنْبِهِ الْأَیْسَرِ  ،في جَنْبِ آدَمَ الْأَ سُهُ نُسَبِّ نْ نَقَلَنا مِنْ صُلْبِهِ إِلَی  ، وَ نُقَدِّ
َ
إِلٰی أ

بَةِ  الْأَصْلابِ  یِّ لِبِ  ،الطّاهِرَةِ وَ الْأَرْحامِ الطَّ طَّ وْدَعَني في صُلْبِ عَبْدِ الِله بْنِ عَبْدِ الُْْ
َ
نْ أ

َ
وَ خَیْرِ  ،إِلٰی أ

وْدَعَ عَلِیّاً في صُ  ،رَحِمٍ وَ هِيَ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبٍ 
َ
بي طالِبٍ وَ أ

َ
سَدٍ ... .  ،لْبِ أ

َ
وَ رَحِمِ فاطِمَةَ بِنْتِ أ

مولد الإمام علّ علیه السّلام: أخبرنا الشّیخ الإمام  59- 54: صيّ ابن شاذان القم ،الفضائل
العالم الورع النّاقل ضیاء الدّین شیخ الإسلام أبو العلاء الحسن بن أحمد بن یحیی العطّار الهمدانّي 

ین من شعبان سنة ثلاثٍ و ثلاثین و ستّمائةٍ قال:  ره في همدان في مسجده في الثّاني و العشر
وقٍ الخطّابّي  حدّثنا الإمام رکن الدّین أحمد بن محمّد بن إسماعیل الفارسّي قال: حدّثنا عمر بن ر
قال: حدّثنا الحجّاج بن منهال، عن الحسن بن عمران، عن شاذان بن العلاء قال: حدّثنا عبد 

یز  نصاريّ، قال:العز  عن عبد الصّمد، عن سالم، عن خالد بن السّريّ، عن جابر بن عبد الله الأ
سألت رسول الله صلّّ الله علیه و آله عن میلاد علّ بن أبي طالبٍ علیه السلام فقال: آهْ آهْ 

سی ةِ الَْْ لْتَ عَجَباً یا جابِرُ! عَنْ خَیْرِ مَوْلُودٍ وُلِدَ بَعْدي عَلّٰ سُنَّ
َ
إِنَّ الَله تَعالٰی خَلَقَهُ نُوراً مِنْ  ،حِ سَأ

کِلانا مِنْ نُورٍ واحِدٍ  ،وَ خَلَقَني نُوراً مِنْ نُورِهِ  ،نُوري وَجَلَّ نَقَلَنا مِنْ صُلْبِ آدَمَ  ،وَ  ... ثُمَّ إِنَّ الَله عَزَّ
کَذٰلِكَ  ، عَلِیّاً مَعيفَما نَقَلَني مِنْ صُلْبٍ إِلّا نَقَلَ  ،الطّاهِرَةِ  علیه السّلام فِي الْأَصْلابِ  لْ  فَلَمْ نَزَ

طْلَعَنَا الُله تَعالٰی مِنْ ظَهْرٍ طاهِرٍ  حَتّیٰ 
َ
لِبِ  ،أ طَّ ثُمَّ نَقَلَني مِنْ ظَهْرٍ طاهِرٍ وَ هُوَ ظَهْرُ  ،وَ هُوَ ظَهْرُ عَبْدِ الُْْ

تْ وَ قالَتْ: فَلَمَا ظَهَرْتُ  ،وَ اسْتَوْدَعَني خَیْرَ رَحِمٍ وَ هِيَ آمِنَةُ  ،عَبْدِ الِله  لائِکَةُ وَ ضَجَّ تِ الَْْ  ارْتَجَّ
داً. فَقالَ الُله  مَّ زْهَرِ؟ یَعْنُونَ بِذٰلِكَ مُحَ ورِ الْأَ كَ عَلٍِّ لا نَراهُ مَعَ النُّ دَنا ما بالُ وَلِیِّ نا وَ سَیِّ : إِلََٰ وَجَلَّ  عَزَّ

عْلَمُ  إِنّي 
َ
يّّ  أ شْفَقُ عَلَیْهِ مِنْکُمْ  بِوَلِّ

َ
طْلَ  .وَ أ

َ
وَجَلَّ عَلِیّاً مِنْ ظَهْرٍ طاهِرٍ مِنْ بَني هاشِمٍ فَأ  ... .  ،عَ الُله عَزَّ

کفر أبي طالب علیه السّلام(: صإيمان أبي طالب )الحجّة علّ الذّ  و من ذلك  -56اهب إلی 
: نُقِلْنا و هو قول النّبّ صلّّ الله علیه و آله وایاتبه الرّ  قات و تظافرتالحدیث الذي نقله الثّ 

کثرة الطّ  نَ الْأَصْلابِ مِ  ةِ. و لاشتهار هذا الحدیث و  کِیَّ ویهالطّاهِرَةِ إِلَی الْأَرْحامِ الزَّ ق التّ نر بها لم  ر
وى لْ  عنه علیه السّلام بلفظ آخر و هو قوله صلّّ الله علیه و آله: نذکر له إسناداً و قد یر زَ

َ
لَمْ أ
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ینَ إِلٰی ݥأَ نْقَلُ مِنْ ݥݥݥأُ  رْحامِ الطّاهِراتِ صْلابِ الطّاهِر
َ
سْکِنْتُ في صُلْبِ عَبْدِ الِله وَ رَحِمِ  حَتّیٰ  ، أ آمِنَةَ  أݩݩُ

لِ الُله تَعالٰی یَنْقُلُني  بِنْتِ وَهْبٍ. وي عنه أیضا بلفظ آخر و هو قوله صلّّ الله علیه و آله: لَمْ یَزَ و ر
راتِ  طَهَّ رْحامِ الُْْ

َ
ینَ إِلٰی أ صْلابِ الطّاهِر

َ
کُمْ هٰذا. حَ  ،مِنْ أ خْرَجَني إِلٰی عالَمِ

َ
شرح نهج البلاغة تّیٰ أ

الطّاهرة  نقلنا من الأصلاب و قوله صلّّ الله علیه و آله و سلّم: -93ص 7لابن أبي الحدید: ج
ومت منذ إسماعیل  إلی الأرحام الزکیّة. و قوله علیه السّلام:  إن الله تعالی لم يمسسني بسفاح في أر

قد  -65ص 14شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید: ج عبد الله بن عبد المطّلب.بن إبراهیم إلی 
کافّة عن رسول الله صلّّ الله علیه و آله أنّه قال:نقل النّ  الطّاهرة إلی  نقلنا من الأصلاب اس 

کانوا عبدة أصناالأرحام الزّ  کلّهم منزّهین عن الشّرك لأنّهم لو  م کیّة. فوجب بهذا أن یکون آباؤه 
ین.  کانوا طاهر عن أبي عمر الزاهد منهم )أي من العامّة( في  -341ص 1راط المستقیم: جالصّ لما 

اهرة، إلی عبد الله و أبي طالب لم الطّ  کتاب الیاقوت، بلفظ: لم أزل أنا و أنت نرکض في الأصلاب
ر الأخبار: صتدنّسنا الجاهلیّة بأرجاسها و سفاحها.  وى أبو عم -33فصل 360غر اهد ر الزّ و ر

ئل الکتب عندهم و أفاضلها: إنّ النبّ صلّّ الله علیه و آله  کتاب الیواقیت و هو من جلا في 
اهرة المطهّرة و الأرحام الحافظة المحفوظة الطّ  قال: یا علّ! لم أزل و أنت نرتکض من الأصلاب

نة، و ظهر أبي طالب و اء صلّّ الله علیهما، و إلی ظهر عبد الله و بطن آممن ظهر آدم إلی بطن حوّ 
بطن فاطمة، لم تدنّسنا الجاهلیّة بأرجاسها في جهلها و سفهاءها. و قال الإمام جعفر بن محمّد 

وایة هذا الحدیث: وَ   داً. ؤدَ سُ  راً وَ خْ فَ  فاً وَ رَ نا شَ لَ  كَ لِ ذٰ بِ  فٰى کَ  الصادق علیهما السّلام عقیب ر
وضة المتّ  وي عن صف -105ص 10دیم(: جقین في شرح من لا یحضره الفقیه )چاپ قر وان، و ر

کالصّ  ن عرب میفتري علّ رجل من جاهلیّة ال یخحیح: الشّ عن أبي بکر الحضرميّ في الحسن 
 ولّّ الله علیه صة أنّه واتروایات المتآباء رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم و الحال أنّه ورد الرّ 

کان ینقل من الأصلاب  ... . إلی الأرحام المطهّرةالطّاهرة  آله و سلّم 
أخبرنا علّ بن الحسین قال: حدّثنا محمّد بن یحیی  - 16ح 4ب 85: صعمانّي لنّ ا ،الغیبة  -167
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فّي قال: حدّثنا  العطّار بقم قال: حدّثنا محمّد بن حسان الرازي قال: حدّثنا محمّد بن علّ الکو
ید الشحّام، عن إبراهیم بن محمّد بن یوسف قال: حدّثنا محمّد بن عیسى، ع ن عبد الرزّاق، عن ز

فّي، عن  ثنا به محمّد بن علّ و حدّ  :محمّد بن حسان الرازيّ  أبي عبد الله علیه السلام، و قال الکو
ید الشّ  لام: أيّهما أفضل الحسن أو حّام قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّ محمّد بن سنان، عن ز

لِنا یَلْ  قال: ؟الحسین وَّ
َ
لِنا ،حَقُ فَضْلَ آخِرِناإِنَّ فَضْلَ أ وَّ

َ
فَکُلٌّ لَهُ  ،وَ فَضْلَ آخِرِنا یَلْحَقُ فَضْلَ أ

نُ  فَضْلٌ. قال: فقلت له: جعلت فداك وسّع علّ في الجواب و الله ما أسألك إلّا مرتاداً. فقال: نَحْ
نَا الُله مِنْ طینَةٍ واحِدَةٍ 

َ
نُ  ،نا مِنْ عِنْدِ الِله وَ عِلْمُ  ،فَضْلُنا مِنَ الِله  ،مِنْ شَجَرَةٍ بَرَأ مَناءُ الِله عَلّٰ ݥݥأُ وَ نَحْ

عاةُ إِلٰی دینِهِ  ،خَلْقِهِ  جّابُ فیما بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ  ،وَ الدُّ یْدُ؟ قلت: نعم. فقال:  ،وَ الْحُ یدُكَ یا زَ ز
َ
أ

نا وَ  ،وَ فَضْلُنا واحِدٌ  ،وَ عِلْمُنا واحِدٌ  ،خَلْقُنا واحِدٌ  ني واحِدٌ عِنْ  ݥکُلُّ . فقلت: أخبر وَجَلَّ دَ الِله عَزَّ
نُ  نَا جَلَّ وَ عَزَّ في مُبْتَدَإِ خَلْقِناإِ بعدّتکم. فقال: نَحْ بِّ دٌ  ،ثْنا عَشَرَ هٰکَذا حَوْلَ عَرْشِ رَ مَّ لُنا مُحَ وَّ

َ
وَ  ،أ

دٌ  مَّ وْسَطُنا مُحَ
َ
نوار: ج ،أ دٌ. بحارالأ مَّ  .ةغیبال از المحتضر مانند 23ح 12ب 363ص 25وَ آخِرُنا مُحَ
نوار: ج -168 قال أمیر المؤمنین علیه السّلام في : از نهج البلاغة 32ح 7ب 117ص 23بحارالأ

کر آل هِ  النبّ صلّّ الله علیه و آله و سلّم:خطبته عند ذ دٍ بِآلِ  ... لا یُقاسُ  ،هُمْ مَوْضِعُ سِرِّ مَّ مُحَ
مَ مِنْ هٰذِ   الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ

َ
حَدصَلّّ

َ
ةِ أ مَّ بَداً ،ٌهِ الْأُ

َ
مْ عَلَیْهِ أ مْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُ ىٰ بِهِ ،  وَ لا یُسَوّ

و قال علیه  -133ح 399بن أبي طالب علیه السّلام: ص المسترشد في إمامة علّ و ... . 
نَ حَسَداً، وَ قالَ باطِلًا، وَ والٰی عَلّٰ عَداوَ  السّلام أیضاً  وْ شَكَّ في في خطبة: هَلَكَ مَنْ قارَ

َ
تِنا أ

هُ لا یُقاسُ  مْ، بِنا آلَ  فَضْلِنا، إِنَّ ىٰ بِنا مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُنا عَلَیْهِ حَدٌ، وَ لا یُسَوّ
َ
ةِ أ مَّ دٍ مِنْ هٰذِهِ الْأُ مَّ مُحَ

نْفاساً 
َ
فْضَلُ النّاسِ أ

َ
نُ أ غْراساً، وَ نَحْ

َ
طْوَلُ النّاسِ أ

َ
نُ أ ل قا -30ص 1کشف الغمّة: جو ... .  ،نَحْ

هْلُ بَیْتٍ لا یُقاسُ علّ علیه السّلام علّ
َ
نُ أ حَدٌ.   منبر الجماعة: نَحْ

َ
 1رائع: جعلل الشّ و  بِنا أ

حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا الحسن بن علّ بن الحسین  -22ح 141ب 177ص
یّا الجوهريّ الغلابّي البصريّ قال: حدّثن ا عثمان بن عمران السکّريّ قال: حدّثنا محمّد بن زکر
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ني عن  قال: حدّثنا عبّاد بن صهیب قال: قلت للصادق جعفر بن محمّد علیهما السلام: أخبر
نَةِ؟ فقلت: أ هو أفضل أم أنتم أهل ذرّ أبي کَمْ شُهُورُ السَّ ثني عشر إالبیت؟ فقال: یَا ابْنَ صُهَیْبٍ! 

رُمُ مِنْها؟ قلت: أربعة أشهر. شهراً  کَمِ الْحُ قال: فَشَهْرُ رَمَضانَ مِنْها؟ قلت: لا. قال: ؟ فقال: وَ 
هْلَ الْبَیْتِ لا 

َ
نُ أ رُمِ؟ فقلت: بل شهر رمضان؟ قال: فَکَذٰلِكَ نَحْ شْهُرُ الْحُ

َ
مْ أ

َ
فْضَلُ أ

َ
فَشَهْرُ رَمَضانَ أ

حَدٌ.  یُقاسُ 
َ
حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن  -2ح 179معاني الأخبار: صو بِنا أ

العطّار، عن محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعريّ، عن حمدان بن سلیمان، عن  یحیی
أیّوب بن نوح، عن إسماعیل الفرّاء، عن رجل، قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: أ لیس قال 

تِ الْخَ  ظَلَّ
َ
 رسول الله صلّّ الله علیه و آله في أبي ذرّ رحمة الله علیه: ما أ

َ
تِ الْغَبْ ضْراءُ وَ لا أ اءُ رقَلَّ

؟ قال: بَلّٰ. قال: قلت: فأین رسول الله و أمیر المؤمنین و أین  بي ذَرٍّ
َ
صْدَقَ مِنْ أ

َ
جَةٍ أ عَلّٰ ذي لََْ

کَمِ  نَةُ شَهْراً. قال: قلت: الحسن و الحسین؟ قال: فقال ل:  کَمْ مِنْها ثنا عشر شهراً إ السَّ . قال: 
إِنَّ في شَهْرِ رَمَضانَ  شَهْرُ رَمَضانُ مِنْها؟ قال: قلت: لا. قال:حُرُمٌ؟ قال: قلت: أربعة أشهر. قال: فَ 

فْضَلُ 
َ
هْلَ بَیْتٍ لا یُقاسُ  لَیْلَةً أ

َ
لْفِ شَهْرٍ، إِنّا أ

َ
حَدٌ  مِنْ أ

َ
و عنه،  -12الإختصاص: صو ... . ، بِنا أ

قلت لأبي  ال:ق عن رجل ،عن أحمد بن إسماعیل الفرّاء ،عن سعد بن عبد الله عن أیّوب بن نوح
ضْراءُ وَ عبد الله علیه السلام: قال رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم في أبي تِ الْخَ ظَلَّ

َ
ذرّ: ما أ

؟ قال: بَلّٰ. قلت: فأین رسول الله و أمیر المؤمنین و  بي ذَرٍّ
َ
جَةٍ مِنْ أ صْدَقَ لََْ

َ
تِ الْغَبْراءُ أ قَلَّ

َ
ما أ

نَةُ شَهْراً؟ قلت:  الحسن و الحسین علیهم السلام؟ کَمْ فیکُمُ السَّ ثنا عشر شهراً. إقال: فقال ل: 
شْهُرٍ. قال: شَهْرُ رَمَضانَ مِنْها؟ قلت: لا. قال: إِنَّ في شَهْرِ 

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
کَمْ مِنْها حَرامٌ؟ قلت: أ قال: 

هْلُ بَیْ 
َ
لْفِ شَهْرٍ، إِنّا أ

َ
فْضَلُ مِنْ أ

َ
حَدٌ  تٍ لا یُقاسُ رَمَضانَ لَیْلَةً الْعَمَلُ فیها أ

َ
 ... .، بِنا أ

حمان محمّد بن أحمد بن الحسین حدّثني أبو عبد الرّ  -17ح 222یارات: صکامل الزّ  -169
یار ؛العسکريّ و محمّد بن الحسن جمیعاً  یار ،عن الحسن بن علّ بن مهز  ،عن أبیه علّ بن مهز

وان ،عن محمّد بن أبي عمیر قال الصّادق علیه  : قالعن أبي حمزة الثّمالّ  ،عن محمّد بن مر
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لامُ  السلام: سَیْنِ عَلَیْهِ السَّ سیرَ إِلٰی قَبْرِ الْحُ رَدْتَ الَْْ
َ
رٌ  ... إِذا أ كَ طُهْرٌ طاهِرٌ مُطَهَّ نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
مِنْ طُهْرٍ ،أ

رٍ  نْتَ بِها ،طاهِرٍ مُطَهَّ
َ
رْضٌ أ

َ
ضره الفقیه: من لا یح ... .، وَ طَهُرَ حَرَمُكَ  ،طَهُرْتَ وَ طَهُرَتْ أ

كَ طُهْرٌ طاهِرٌ  ... :و تقول عند أمیر المؤمنین علیه السّلام -3197ح 587ص2ج نَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
وَ أ

رٌ  رٍ  ،مُطَهَّ محمّد بن أحمد  -1 -53ح 8ب 25ص 6تهذیب الأحکام: ج ....  ،مِنْ طُهْرٍ طاهِرٍ مُطَهَّ
 :سین بن عبد الملك الأوديّ قالأخبرنا أحمد بن الح :عن أحمد بن محمّد بن سعید قال ،بن داود

عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إِذا  ،حدّثني یونس بن ظبیان :حدّثنا ذبیان بن حکیم قال
لامُ  ؤْمِنیَن عَلَیْهِ السَّ میرِ الُْْ

َ
یارَةَ قَبْرِ أ رَدْتَ زِ

َ
وحِكَ وَ بَدَنِكَ  !یا مَوْلايَ  ... أ  الُله عَلّٰ رُ

َ
طُهْرٌ  ،صَلّّ

رٌ طاهِرٌ مُطَ  رٍ  ،هَّ  ... . ، مِنْ طُهْرٍ طاهِرٍ مُطَهَّ
حمان محمّد بن أحمد بن الحسین العسکريّ حدّثني أبو عبد الرّ  -17ح 222یارات: صکامل الزّ  -170

یار ؛و محمّد بن الحسن جمیعاً  ی ،عن الحسن بن علّ بن مهز بن  ن محمّدع ،ارعن أبیه علّ بن مهز
وان ،أبي عمیر رَدْتَ  :لسلاماقال الصّادق علیه  :حمزة الثّمالّ قال عن أبي ،عن محمّد بن مر

َ
إِذا أ

لامُ  سَیْنِ عَلَیْهِ السَّ سیرَ إِلٰی قَبْرِ الْحُ ةِ، صْلابِ  الْأَ کُنْتَ نُوراً فِي  ... الَْْ  ظُلُماتِ وَ نُوراً في الشّامِخَ
ماواتِ الْعُلّٰ  واءِ، وَ نُوراً فِي السَّ کُ الْأَرْضِ، وَ نُوراً فِي الََْ نْتَ  ،ݥݥیُطْفَأُ  لاوراً ساطِعاً فیها نُ  نْتَ ، 

َ
وَ أ

دىٰ  یارة الأربعین ...ح 113ص 6تهذیب الأحکام: ج... .   ،النّاطِقُ بِالَُْ أخبرنا  -17 -201ز
 مّد بنمحثنا جماعة من أصحابنا، عن أبي محمّد هارون بن موسی بن أحمد التلّعکبريّ، قال: حدّ 

ضّال،  بن فأبو الحسن علّ بن محمّد بن مسعدة و الحسن بن علّ علّ بن معمر، قال: حدّثني 
لله وات اعن سعدان بن مسلم، عن صفوان بن مهران الجمّال، قال: قال ل مولاي الصّادق صل

ارِ وَ تَقُ  ورُ عِنْدَ ارْتِفاعِ النّهَ بَعیَن تَزُ رْ یارَةِ الْأَ لامُ عَ  ولُ:علیه: في زِ لِِّ السَّ   ...  الِله لّٰ وَ
َ
كَ أ نَّ

َ
 شْهَدُ أ

ةِ، وَ الْأَرْحامِ الطّاهِرَةِ، لَمْ  کُنْتَ نُوراً فِي الْأَصْلابِ  سْ  تُ الشّامِخَ نْجاسِها، وَ لَمْ تُلْ كَ الْجاهِلِیَّ نَجِّ
َ
بِسْكَ ةُ بِأ

مّاتُ مِنْ ثِیابِها، دْلَهِ  ... . الُْْ
بُِّ إِنّ : »51ه( الأحزاب آی33)هسور -171 ا النَّ َ يّهُ

َ
حْلَلْ یا أ

َ
واجَكَ اللّاتيا أ زْ

َ
جُورَهُنَّ وَ ݥݥݥأُ آتَیْتَ  نا لَكَ أ
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كَ وَ بَناتِ عَمّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ  فاءَ الُله عَلَیْكَ وَ بَناتِ عَمِّ
َ
ا أ ما مَلَکَتْ يَمینُكَ مِمّ

تِكَ اللّاتي نَ مَعَكَ وَ امْرَ  خالا بِِّ لِل ةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها ݥأَ هاجَرْ نْ یَسْتَنْکِحَها  ݤݤنَّ
َ
بُِّ أ رادَ النَّ

َ
إِنْ أ

مْ في ؤْمِنیَن قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَیْهِ مْ  خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الُْْ يْمانُهُ
َ
واجِهِمْ وَ ما مَلَکَتْ أ زْ

َ
أ

کانَ الُله غَفُوراً رَحیماً   «.لِکَیْلا یَکُونَ عَلَیْكَ حَرَجٌ وَ 
نو -172 مْلِكُ لِنَفْسي نَفْعاً وَ لا ضَرّاً : »11ب 301ص 16ار: جبحار الأ

َ
و لا  نفع جلب ، أي«قُلْ لا أ

ر و هو إظهار للعبودیّة و التّ   اءَ الُله ش ما إِلّا  سهبالغیوب من قبل نف لعلمبرّي من ادّعاء ادفع ضر
عْلَمُ الْغَیْبَ  لك فیلهمني إیّاه و یوفّقني لهمن ذٰ 

َ
کُنْتُ أ کنت وَ لَوْ  الفت حال ما لخأعلمه  أي لو 

 لو ن المعنىن یکوهي علیه من استکثار المنافع و اجتناب المضارّ حتّی لا يمسّني سوء. و یحتمل أ
دفع  وکنت أعلم الغیب من قبل نفسي بغیر وحي من الله لکنت أستعمله في جلب المنافع 

کنت أعلمه بالوحي لا جرم أنّي راض ا  دفع مسعی فيبقضائه تعالی و لا أ المضارّ و لکنّي لّْا 
کانوا  لامسّ أعلم وقوعه علّ من المصائب بقضائه تعالی فلا ینافي ما سیأتي أنّهم علیهم ال

کان و ما یکون إلی یوم القیامة.  یعلمون ما 
 .28 و27آیه الجنّ  (72ه)سور - 173
 .64آیه الکهف (18ه)سور - 174
  .100( آیه16ه)سور - 175
أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسین، عن الحسن بن  -13ح 1ب 422: صبصائر الدّرجات - 176

یاد الکناسّي، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: کانَ رَسُولُ » محبوب، عن علّ بن رئاب، عن ز ا  لَّْ
بُو الْفَصیلِ قالَ رَسُولُ الِله 

َ
مَ فِي الْغارِ وَ مَعَهُ أ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ

َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ الِله صَلّّ

َ
 صَلّّ

مْ  صْحابِهِ السّاعَةَ تَعُومُ بَیْنَهُ
َ
نْظُرُ الْآنَ إِلٰی جَعْفَرٍ وَ أ مَ: إِنّي لَأَ نْظُرُ  سَلَّ مْ فِي الْبَحْرِ، وَ إِنّي لَأَ سَفینَتُهُ

نْصارِ في مَج  تَبإِلٰی رَهْطٍ مِنَ الْأَ بِتیَن ]مُحْ فْنِیَ یَن الِسِهِمْ مُخْ
َ
 تَراهُمْ یا [ بِأ

َ
بُو الْفَصیلِ: أ

َ
مْ. فَقالَ لَهُ أ تِهِ

 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَ 
َ

سَحَ رَسُولُ الِله صَلّّ رِنیِهمْ. قالَ: فَََ
َ
مَ رَسُولَ الِله السّاعَةَ؟! قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَأ لَّ
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نْظُرْ. فَنَظَرَ فَرَآهُمْ. فَقالَ رَسُ  مْ؟ عَلّٰ عَیْنَیْهِ. ثُمَّ قالَ: أݩُ یْتَهُ
َ
 رَأ

َ
مَ: أ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ

َ
ولُ الِله صَلّّ

سَرَّ 
َ
هُ ساحِرٌ قالَ: نَعَمْ، وَ أ نَّ

َ
حدّثنا موسی بن  -14ح 1ب 422رجات: صو بصائر الدّ  «. في نَفْسِهِ أ

عمر، عن عثمان بن عیسى، عن خالد بن نجیح قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: جعلت 
! سّمی رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم أبا بکر الصّدّیق؟ قال: نعم. قال: فکیف؟! فداك
ىٰ سَفینَةَ جَعْفَرِ » قال: مَ: إِنّي لَأَر  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ

َ
کانَ مَعَهُ فِي الْغارِ قالَ رَسُولُ الِله صَلّّ حیَن 

بي طالِبٍ تَضْطَرِبُ فِي الْبَحْ 
َ
كَ لَتَراها؟! بْنِ أ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ! وَ إِنَّ

َ
ةً. قالَ: یا رَسُولَ الِله صَلّّ

َ
رِ ضالّ

سَحَ عَلّٰ عَیْنَیْهِ، ثُمَّ قالَ  دْنُ مِنّي. قالَ: فَدَنا مِنْهُ فَََ یَنیها؟ قالَ: أݩُ نْ تُرِ
َ
: قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَتَقْدِرُ أ

بُو بَکْرٍ فَرَ 
َ
نْظُرْ. فَنَظَرَ أ دینَةِ أݩُ هْلِ الَْْ

َ
فینَةَ وَ هِيَ تَضْطَرِبُ فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلٰی قُصُورِ أ ى السَّ

َ
أ

قْتُ  كَ  فَقالَ في نَفْسِهِ: الْآنَ صَدَّ نَّ
َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ  أ

َ
دّیقُ ساحِرٌ. فَقالَ رَسُولُ الِله صَلّّ مَ: الصِّ

نْتَ 
َ
فإنّه حدّثني أبي، عن بعض رجاله رفعه إلی أبي عبد الله  -290ص 1و تفسیر القمي: ج .أ

 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِي  علیه السّلام قال: 
َ

کانَ رَسُولُ الِله صَلّّ ا   نيلَّْ
َ
کَأ نْظُرُ إِلٰی  الْغارِ قَالَ لِفُلانٍ: 

َ
 أ

صْحابِهِ 
َ
نْظُرُ إِلَی  -یَقُومُ فِي الْبَحْرِ  -سَفینَةِ جَعْفَرٍ في أ

َ
مْ وَ أ فْنِیَتِهِ

َ
تَسِبیَن في أ نْصارِ مُحْ فَقالَ  - الْأَ

رِنیِهمْ، -فُلانٌ: وَ تَراهُمْ یا رَسُولَ الِله؟! قالَ: نَعَمْ 
َ
سَحَ عَلّٰ عَیْنَیْهِ فَرَآهُمْ ]فَقالَ في  قالَ: فَأ فَََ

نْتَ 
َ
كَ ساحِرٌ[. فَقالَ لَهُ رَسُولُ الِله: أ نَّ

َ
قْتُ أ دّیقُ. نَفْسِهِ: الْآنَ صَدَّ  الصِّ

 .354-352حمان: صالرّ نفس - 177
 .۳ح ۸۳ص 2الکافي: ج - 178
نواربحار - 179  .2۵۳ص ۶۷: جالأ
وضةالواعظین: - 180  .2۸2ص  2ج ر
نواربحار - 181  . 295ص 41: جالأ
نواربحار  ؛323العقول: صتحف - 182 وایت مسلّماً ممدوح 2۳۵ص ۷۵: جالأ ؛ عشق در این ر

 شود.شهوانی را نیز شامل میاست و ظاهراً به اطلاقش عشق غیر
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یّة: صالرّ  ؛ و رک1۴ص 2المعارف: جعوارف - 183  .۳۳۵سالةالقشیر
 .۸۰المکنونة: صالکلمات و ۳۶۶ةالعیون: صقرّ   - 184
یارة الجامعة الکبیرة، شرح الزّ  ر.ک. .11 الی ۹ص 12السّلام شمارهعلیه  الصّادقنور  مجله - 185

 «.الله امّین في محبةالتّ »فقره  ، ذیل21۶ص 1: جحسائّ الأیخ أحمد شّ ال
نوار:  ج - 186  .1۴۸ص 91بحار الأ
 .1۸۰شرح منظومه: ص به نقل از حاشیه بر 21۰ص ۳معادشناسی: ج - 187
 .61 و ۶۰ص :شرح دعای سمات - 188
 آمده است. ۳۶۴الإسناد:  صدر قرب نآو نظیر  .۵۸۵جال: صختیار معرفة الرّ إ - 189
و بن  -3ح 83ص 2الکافي: ج - 190 علّ بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسى،عن یونس، عن عمر

 جمیع، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: قال رسول الله صلّّ الله علیه و آل
َ
 لنّاسِ مَنْ افْضَلُ ه: أ

سَ  عَشِقَ  ا بِقَلْبِهِ، وَ باشَرَها بِجَ حَبّهَ
َ
غَ لَها، ، وَ تَ دِهِ الْعِبادَةَ فَعانَقَها، وَ أ صْ هُ فَ فَرَّ

َ
بَحَ وَ لا یُبال عَلّٰ ما أ

مْ عَلّٰ یُسْرٍ. 
َ
نْیا عَلّٰ عُسْرٍ أ یّات )الأشعثیّات(:مِنَ الدُّ ه عن جعفر بن بإسناد -232ص و الجعفر

لام م السّ محمّد، عن أبیه، عن جدّه علّ بن الحسین، عن أبیه، عن علّ بن أبي طالب علیه
فْضَلُ النّاسِ مَنْ 

َ
ا بِ الْعِ  عَشِقَ  قال: أ حَبّهَ

َ
غَ لَها، باشَرَها بِجَ  هِ، وَ قَلْبِ بادَةَ فَعانَقَها، وَ أ سَدِهِ، وَ تَفَرَّ

نْیا  صْبَحَ مِنَ الدُّ
َ
 قال -2الفصل 112صنوار: کاة الأو مشمْ عَلّٰ غَیْرٍ. ݥأَ فَهُوَ لا یُبال عَلّٰ ما أ

فْضَلُ النّاسِ مَنْ 
َ
ا بِ وَ قَها، عانَ لْعِبادَةَ فَ ا عَشِقَ  رسول الله صلّّ الله علیه و آله: أ حَبّهَ

َ
قَلْبِهِ، وَ  أ

صْبَحَ 
َ
غَ لَها، فَهُوَ لا یُبال عَلّٰ ما أ سَدِهِ، وَ تَفَرَّ مْ عَلّٰ عُسْرٍ. نْیا عَلّٰ یُسْ  الدُّ  مِنَ باشَرَها بِجَ

َ
و رٍ أ

فْضَلُ ال -2الجزء 37 2مجموعة ورام ج
َ
 عَشِقَ  مَنْ نّاسِ قال رسول الله صلّّ الله علیه و آله: أ

غَ لَه  سَدِهِ، وَ تَفَرَّ نْیا   یُبال عَلّٰ هُوَ لافَ ا، الْعِبادَةَ فَعانَقَها بِنَفْسِهِ، وَ باشَرَها بِجَ صْبَحَ مِنَ الدُّ
َ
ما أ

وْ یُسْرٍ.
َ
 عَلّٰ عُسْرٍ أ

وضة الواعظین: ج - 191 نوار:  282ص 2ر قال رسول الله صلّّ الله علیه و آله:. از او بحار الأ
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یّات و ح 148ح 120ص 1. و مستدرك الوسائل: ج52ضمن ح 10ب 341ص 22ج  149از الجعفر
 از الغایات مانند آن.

یارات: ص - 192 حدّثني أبي و محمّد بن الحسن رحمهما الله، عن  -12ح 88ب 270کامل الزّ
یاد، عن علّ بن اسباط، عن محمّد بن سنان، عمّن حدّثه،  الحسن بن متّیل، عن سهل بن ز

کانَ عن أبي  لامُ یَسیرُ بِالنّاسِ حَتّیٰ إِذا  ؤْمِنیَن عَلَیْهِ السَّ میرُ الُْْ
َ
عبد الله علیه السّلام قال: خَرَجَ أ

هَداءِ ثُمَّ قالَ:  صارِعِ الشُّ یْديِهمْ حَتّیٰ صارَ بَِِ
َ
مَ بَیْنَ أ وْ میلَیْنِ تَقَدَّ

َ
بَلاءَ عَلّٰ مَسیرَةِ میلٍ أ کَرْ مِنْ 

هُمْ ، وَ مِائَتا سِبْطٍ، ݤݤݤصِيٍّ ، وَ مِائَتا وَ ݤݤݤنَبٍِّ قُبِضَ فیها مِائَتا  تْباعِهِمْ، فَطافَ بِها عَلّٰ  ݥکُلُّ
َ
شُهَداءُ بِأ

 یَقُولُ: مُناخُ 
َ
نْشَأ

َ
کابِ فَأ هَداءِ، رِکابٍ، بَغْلَتِهِ خارِجاً رِجْلُهُ مِنَ الرِّ لا یَسْبِقُهُمْ مَنْ  وَ مَصارِعُ الشُّ

تٰى بَعْدَهُمْ. کانَ قَبْلَهُمْ، وَ لا یَ 
َ
و عنه )محمّد  22ب 72ص 6و تهذیب الأحکام: جلْحَقُهُمْ مَنْ أ

یاد قال: حدّثنا محمّد بن أیّوب، عن علّ  بن أحمد بن داود(، عن الحسن بن محمّد، عن حمید بن ز
میرُ 

َ
بن أسباط، عن محمّد بن سنان، عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: خَرَجَ أ

مَ الُْْ  وْ میلَیْنِ فَتَقَدَّ
َ
بَلاءَ عَلّٰ مَسیرَةِ میلٍ أ کَرْ کانَ مِنْ  لامُ یَسیرُ بِالنّاسِ حَتّیٰ إِذا   ؤْمِنیَن عَلَیْهِ السَّ

هَداءِ قالَ: قُبِضَ فیها مِائَتا  صارِعِ الشُّ یْديِهمْ حَتّیٰ إِذا صارَ بَِِ
َ
، وَ مِائَتا ݤݤݤصِيٍّ ، وَ مِائَتا وَ ݤݤݤنَبٍِّ بَیْنَ أ

 یَقُولُ: مُناخُ 
َ
نْشَأ

َ
کابِ وَ أ تْباعِهِمْ. فَطافَ بِها عَلّٰ بَغْلَتِهِ خارِجاً رِجْلَیْهِ مِنَ الرِّ

َ
 سِبْطٍ شُهَداءَ بِأ

کانَ بَعْدَهُمْ. وَ مَصارِعُ شُهَداءَ، رِکابٍ، کانَ قَبْلَهُمْ، وَ لا یَلْحَقُهُمْ مَنْ  و الخرائج و  لا یَسْبِقُهُمْ مَنْ 
وي عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام قال: -16ح 2ب 183ص 1الجرائح: ج مَرَّ عَلٌِّ عَلَیْهِ  ر

وْرَقَتْ عَیْناهُ یَبْکي صْحابُهُ وَ قَدِ اغْرَ
َ
ا مَرَّ بِهِ أ بَلاءَ فَقالَ لَّْ لامُ بِکَرْ مْ، هٰذا  : هٰذا مُناخُ السَّ رِکابِهِ

مْ، مْ، هاهُنا مُراقُ دِمائِهِ ةِ. و قال الباقر طُ  مُلْقّٰ رِحالَِِ حِبَّ بَةٍ، عَلَیْها تُراقُ دِماءُ الْأَ وبٰی لَكِ مِنْ تُرْ
وْ میلٍ  علیه السّلام:

َ
بَلاءَ عَلّٰ میلَیْنِ أ کَرْ کانَ مِنْ  لامُ یَسیرُ بِالنّاسِ حَتّیٰ إِذا  خَرَجَ عَلٌِّ عَلَیْهِ السَّ

کانٍ یُقالُ  یْديِهمْ حَتّیٰ طافَ بَِِ
َ
مَ بَیْنَ أ ، وَ مِائَتا ݤݤݤنَبٍِّ لَهُ المقذفان، فَقالَ: قُتِلَ فیها مِائَتا تَقَدَّ

هُمْ سِبْطٍ،  کانَ قَبْلَهُمْ، وَ لا یَلْحَقُهُمْ  وَ مَصارِعُ شُهَداءَ، رِکابٍ، شُهَداءُ، مُناخُ  ݥکُلُّ لا یَسْبِقُهُمْ مَنْ 
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نوار: ج .مَنْ بَعْدَهُمْ  وي عن أبي  از الخرائج 18ح 114ب 295ص 41و در بحار الأ و الجرائح: ر
بَلاءَ ... لامُ بِکَرْ فَقالَ: قُتِلَ فیها مِائَتا  جعفر، عن أبیه علیهما السّلام قال: مَرَّ عَلٌِّ عَلَیْهِ السَّ

هُمْ وَ مِائَتا سِبْطٍ  ݤݤݤنَبٍِّ  کانَ  لا یَسْبِقُهُمْ مَنْ  شُهَداءَ، عُشّاقٍ  وَ مَصارِعُ شُهَداءُ، وَ مُناخُ رِکابٍ،  ݥݥکُلُّ
یحيّ: جو المنتخب، فخر الدین الطّ   یَلْحَقُهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ.قَبْلَهُمْ، وَ لا وي عن  -87ص 1ر رُ

الإمام جعفر الصّادق علیه السّلام، قال: مرّ أمیر المؤمنین علیه السّلام بکربلاء، فبکی حتّی 
ورقت عیناه بالدّموع و قال: هذا مناخ ها هنا تراق دماؤهم، طوبی رکابهم، هذا ملقّ رحالهم،  اغر

کان قبلهم،  و منازل شهداء، لكِ من تربة علیها تراق دم الأحبّة. مناخ رکاب، لا یسبقهم مَنْ 
کان بعدهم.  ولا یلحقهم مَنْ 

 قیّه مصادر:ب
و عنه )عبد الله بن جعفر الحمیریّ(، عن عبد الله بن میمون  -87ح 26قرب الإسناد: ص

بَلاءَ في اثْنَیْنِ مِنْ القدّاح، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهما السّلام قال: مَرَّ عَلٌِّ بِکَرْ
صْحابِهِ. قال: فَلَمّا مَرَّ بِها تَرَقْرَقَتْ عَیْناهُ لِلْبُکاءِ، ثُمَّ قالَ: هٰذا مُناخُ 

َ
مْ، وَ هٰذا مُلْقّٰ  أ رِکابِهِ

راقُ دِماؤُهُمْ. طُ  مْ، وَ هاهُنا تُهَ بَةٍ عَلَیْكِ وبٰی لَكَ مِنْ رِحالَِِ ةِ.  تُرْ حِبَّ راقُ دِماءُ الْأَ وقعة صفّین:  تُهَ
کثیر، عن أبیه: -142ص کربلاء  نصر، سعید بن حکیم العبسّي، عن الحسن بن  أنّ علیّاً أتى 

کَرْبٍ وَ بَلاءٍ. ثّم أومأ بیده إلی مکان  کربلاء. قال: ذاتُ  فوقف بها فقیل: یا أمیر المؤمنین! هذه 
مْ، وَ مُناخُ فقال: هاهُنا مَ  مْ. و أومأ بیده إلی موضع آخر فق وْضِعُ رِحالَِِ ال: هاهُنا مُهَراقُ رِکابِهِ

مْ. ئّمة علیهم السّلام: ص دِمائِهِ الحمیريّ، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن  -47و خصائص الأ
لیهم عن عبد الله بن میمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه ، عن آبائه عمحمّد بن عبید الله،

وْرَقَ  ا اغْرَ بَلاءَ فَلَما مَرَّ بِهَ صْحابِهِ بِکَرْ
َ
لامُ في ناسٍ مِنْ أ ؤْمِنیَن عَلَیْهِ السَّ میرُ الُْْ

َ
تْ السّلام قال: مَرَّ أ

مْ، عَیْناهُ بِالْبُکاءِ ثُمَّ قالَ: هٰذا مُناخُ  راقُ دِماؤُهُم، طُوبٰی  رِکابِهِ مْ، وَ هاهُنا تُهْ  لَكِ وَ هٰذا مُلْقّٰ رِحالَِِ
ةِ. حِبَّ راقُ دِماءُ الْأَ بَةٍ، عَلَیْها تُهْ واه عثمان بن  -332ص 1و الإرشاد: ج مِنْ تُرْ و من ذلك ما ر
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یة بن مسهر العبديّ قال: لّْا توجّهنا مع أمیر  عیسى العامريّ، عن جابر بن الحرّ، عن جویر
کربلاء وقف علیه  السّلام ناحیة  من المؤمنین علّ بن أبي طالب إلی صفّین فبلغنا طفوف 

مْ، العسکر ثّم نظر يمیناً و شمالًا و استعبر ثّم قال: هٰذا وَ الِله مُناخُ  مْ. فقیل له:  رِکابِهِ تِهِ وَ مَوْضِعُ مَنِیَّ
بَلاءُ یُقْتَلُ فیهِ قَوْمٌ  کَرْ ةَ یُرْزَقونَ فیها » یا أمیر المؤمنین! ما هذا الموضع؟ قال: هٰذا  نَّ یَدْخُلُونَ الْجَ

کان من أمر أبي عبد الله «. بِغَیْرِ حِسابٍ  ثّم سار فکان النّاس لا یعرفون تأویل ما قال حتّی 
کان فعرف حینئذ من سمع مقا له مصداق الحسین بن علّ علیه السّلام و أصحابه بالطّفّ ما 

ئّمة: ج الخبر فیما أنبأهم به. کشف الغمّة في معرفة الأ في أنّه وقف  و من ذلك -279ص 1و 
کیاً ثّم قال: هٰذا وَ الِله  کربلاء في بعض أسفاره ناحیة من عسکره فنظر يمیناً و شمالًا و استعبر با

مْ، مُناخُ  بَلاءُ، یُقْتَلُ  رِکابِهِ کَرْ مْ. فقلنا: یا أمیر المؤمنین! ما هذا الموضع؟ قال: هٰذِهِ  تِهِ وَ مَوْضِعُ مَنِیَّ
ةَ  فیهِ قَوْمٌ  نَّ کان من   ... بِغَیْرِ حِسابٍ.یَدْخُلُونَ الْجَ أمر ثّم سار و لم یعرف النّاس تأویل قوله حتّی 

کان. ئّمة: ج الحسین علیه السّلام ما  کشف الغمّة في معرفة الأ و عن الأصبغ بن  -54ص 2و 
نباتة، عن علّ علیه السّلام قال: أتینا معه موضع قبر الحسین فقال علّ علیه السّلام: هاهُنا 

مْ  مُناخُ  مْ، فِتْیَةٌ مِنْ آلِ رِکابِهِ مْ، هاهُنا مُهْراقُ دِمائِهِ مْ، ، وَ مَوْضِعُ رِحالَِِ  الُله عَلَیْهِ
َ

دٍ صَلّّ مَّ مُحَ
ذِهِ الْعَرْصَةِ، تَبْکي عَلَ  ماءُ وَ الْأَرْضُ.یُقْتَلُونَ بِهٰ مْ السَّ کشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین  یْهِ و 

یة بن مسهر العبديّ قال: لّْا توجّهنا  -3المبحث 80علیه السّلام: ص واه جویر و من ذلك: ما ر
کربلاء وقف علیه السّلام ناحیة من  إلی صفّین مع أمیر المؤمنین علیه السّلام فبلغنا طفوف 

مْ، العسکر ثّم نظر يمیناً و شمالًا و استعبر ثّم قال: هٰذا وَ الِله مُناخُ  مْ  رِکابِهِ تِهِ . فقیل له: وَ مَوْضِعُ مَنِیَّ
بَلاءُ، یُقْتَلُ فیهِ قَوْمٌ  کَرْ ةَ ... بِغَیْرِ  یا أمیر المؤمنین! ما هذا الموضع؟ فقال: هٰذا  نَّ یَدْخُلُونَ الْجَ

کان من حِسابٍ  کان النّاس لا یعلمون تأویل ما قال، حتّی  أمر الحسین علیه السّلام . ثّم سار و 
کان. لّْا اجتاز بکربلاء في وقعة صفّین بکی و  و  -243الصدق: ص کشف و و نهج الحقّ  ما 

مْ، قال: هٰذا وَ الِله مُناخُ  نوار:  .أشار إلی ولده الحسین و أصحابهوَ مَوْضِعُ قَتْلِهِمْ. و  رِکابِهِ و بحار الأ
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وى حمزة بن عمر الأسلمي قال: نفرنا مع رسول الله صلّّ الله علیه و  -258- 255ص 17ج و ر
... و إنّ عیسى علیه السّلام مرّ  ضاءت أصابعه لنا فانکشفت الظلمةآله في لیلة ظلماء فأ

بکربلاء فرأى ظباء فدعاها فقال: هاهنا لا ماء و لا مرعی فلم مقامکنّ فیها؟ قالت: یا روح 
الله! إنّ الله ألهمنا أنّ هذه البقعة حرم الحسین علیه السّلام فأوینا إلیها فدعا الله عیسى علیه 

کان مساعداً لهم في مصیبتهم فلمّا مرّ علّ بن أبي  أثر یعلم به آلالسّلام أن یبقي محمّد أنّ عیسى 
مْ، طالب علیه السّلام بها جعل یقول: هاهُنا مُناخُ  مْ. فسأله ابن  رِکابِهِ وَ هاهُنا مُهْراقُ دِمائِهِ

کان هاهنا و دعا و  عبّاس عنه فأخبره بقتل الحسین علیه السّلام فیها و أنّ عیسى علیه السّلام 
کیت فاطلب کیت و  من البعر قد صار  کثیراً  فوجدوا باقیة، فإنّها الظّباء تلك بعرات من قصّته 

 مثل الزعفران ... .
کتب عامّه:  در 

واعق المحرقة في الرّدّ علّ أهل البدع و الصّ  از آن:.  24ص 2ق : ج 6الملّا الموصل في الوسیلة: 
وى الملّا أنّ علیّ  -193و في طبع آخر ص 115ي المکّي: صالزندقة، أحمد بن حجر الهیتم مرّ  اً و ر

مْ، فِتْیَةٌ مِنْ  مْ، وَ هٰهُنا مُهْراقُ دِمائِهِ مْ، وَ هٰهُنا مَوْضِعُ رِحالَِِ بقبر الحسین فقال: هٰهُنا مُناخُ رِکابِهِ
ماءُ آلِ  مُ السَّ ذِهِ الْعَرْصَةِ، تَبْکي عَلَیْهِ دٍ، یُقْتَلونَ بِهٰ مَّ چاپ  216ص  وَ الْأَرْضُ. و ینابیع المودّة: مُحَ
عن الأصبغ قال:  -60ب 13ص 3و چاپ جدید: ج 186ص 2: جچاپ دیگریبول و ناتاس

رنا بموضع قبر الحسین ، و رکابهم [ بکربلاء، فنزل و بکی و قال: هاهنا مناخأتینا مع علّ ]فمر
محمّد صلّّ الله علیه و آله و سلّم هاهنا موضع رحالهم، و هاهنا مهراق دمائهم، فتیة من آل

ل: ص ، یقتلون بهذه العرصة، تبکي علیهم السّماء و الأرض. و جوهرة الکلام و   118قره غو
کثیر في الوسیلة و جواهر العقدین، السّ   94الشیخاني: ص  ،الصّراط السويّ   3مهودي: جو ابن 

عن الأصبغ قال:   - بمصرط مکتبة القدسي 97الطبري: ص مّحب العقبی، ذخائر. و 356ص
مْ، وَ  مْ، وَ هٰهُنا مَوْضِعُ رِحالَِِ رنا بموضع قبر الحسین فقال علّ: هٰهُنا مُناخُ رِکابِهِ أتینا مع علّ فمر
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مْ، فِتْیَةٌ مِنْ آلِ  ذِهِ الْعَرْصَةِ، تَبْکي عَلَ هٰهُنا مُهْراقُ دِمائِهِ دٍ، یُقْتَلونَ بِهٰ مَّ ماءُ وَ الْأَ مُحَ مُ السَّ  رْضُ.یْهِ
کثیر  و عبد خیر قالا: لّْا  -225تذکرة الخواصّ، سبط بن الجوزي: صو  وى الحسن بن  و قد ر

بِیَهْ 
َ
کربلا وقف و بکی و قال: بِأ  غَیْلِمَةٌ یُقْتَلونَ ها هُنا، هٰذا مُناخُ ݥأُ وصل علّ علیه السّلام إلی 

مْ، مْ، هٰذا مَصْرَعُ الرَّ  رِکابِهِ  27ملحقات إحقاق الحق: ججُلِ. ثّم ازداد بکاؤه. هٰذا مَوْضِعُ رِحالَِِ
-المخطوط  79[: صاز التبر المذاب، أحمد بن محمّد الحسیني الشافعي الخوافي ]الحافي 294ص

یز بن الأخضر الجنابذي: معالم العترة الطّ و  .-مانند تذکرة الخواصّ   از آن:اهرة، الحافظ عبد العز
وى  الحافظ  -761ص 2ط الغريّ و ط جدید ج 154صة:الفصول المهمّ  دراغ بّ ابن الصّ  و ر

کتابه معالم العترة الطّ  یز بن الأخضر الجنابذي في  اهرة مرفوعاً، عن الأصبغ بن نباتة، عبد العز
کربلاء ]نزل و بکی و قال رنا بأرض   عن علّ علیه السّلام: قال: أتینا مع علّ بن أبي طالب فمر

مْ، فِتْیَةٌ مِنْ علّ علیه السّلام: هٰهُنا مُنا مْ، وَ هٰهُنا مُهْراقُ دِمائِهِ مْ، وَ هٰهُنا مَوْضِعُ رِحالَِِ خُ رِکابِهِ
دٍ آلِ  مَّ ذِهِ الْعَرْصَةِ، تَبْکي عَلَ  مُحَ عیَن، یُقْتَلونَ بِهٰ جْمَ

َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ أ

َ
ماءُ وَ الْأَرْضُ.صَلّّ مُ السَّ و  یْهِ

ئّمة: ج مخطوط، و نور  135البدخشي: ص ،و مفتاح النجا 12ص 2کشف الغمّة في معرفة الأ
 ،و الصّراط السويّ  255العامرة مصر  و چاپ دیگری: ص چاپ 117بلنجي: صالأبصار، الشّ 

. و فضائل الثقلین، الشافعي 356ص 3و جواهر العقدین، السمهودي: ج 94الشیخانّي: ص 
ئل و  .-مانند معالم العترة - عنه...و عن الأصبغ رضی الله -961ح 37ب 351الإيجي: ص دلا

قال: حدّثنا محمّد  -530ح 581ص 2حیدرآباد الدکن و چاپ دیگری: ج چاپ 509النبوّة: ص
بّي، عن ابن  بن عمر بن سلم، ثنا علّ بن العبّاس، ثنا جعفر بن محمّد بن حسین، ثنا حسین العر

یف، عن أصبغ بن نباتة، عن علّ رضي الله عن ه قال: أتینا معه موضع سلّام، عن سعد بن ظر
مْ،  مْ، وَ هاهُنا مُهْراقُ دِمائِهِ مْ، وَ مَوْضِعُ رِحالَِِ قبر الحسین رضي الله عنه، فقال: هاهُنا مُناخُ رِکابِهِ

ذِهِ الْعَرْصَةِ، تَبْکي عَلَیْهِ فِتْیَةٌ مِنْ آلِ  مَ، یُقْتَلونَ بِهٰ  الُله عَلَیْهِ )وَ آلِهِ( وَ سَلَّ
َ

دٍ صَلّّ مَّ ماءُ وَ مُحَ مُ السَّ
یاض النّ  چاپ 683أرجح المطالب، الأمرتسري: ص از آن:الْأَرْضُ.   295ص 2ضرة: جلاهور و الر
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 ،المناقب المرتضویةو  .222ص  2نجي مصر و چاپ دیگری: ج محمّد أمین الخا چاپ
ظر إلی يمینه بمبئى از شواهد النّبوّة: إنّ علیّا علیه السّلام لّْا مرّ بکربلاء ن چاپ 251صالکشفى:

مْ، و یساره فبکی و قال: هُنا وَ الِله مُناخُ  مْ، فسألوه عن ذلك الموضع؟ فقال:  رِکابِهِ وَ مُهْراقُ دِمائِهِ
ةَ بِغَیْرِ حِسابٍ. فلمّا قتل الحسین هناك ظهر  نَّ بَلاءَ، وَ هُنا یُقْتَلُ فَوْجٌ یَدْخُلونَ الْجَ کَرْ رْضُ 

َ
هُنا أ

ى(،  الحببیب )الخصائص کفایة الطالب الّلبیب في خصائصمراده علیه السّلام. و  الکبر
ل الدین  -و أخرج أبو نعیم، عن أصبغ بن نباتة ... :حیدرآباد چاپ 126ص 2السیوطي: ج جلا

ئل النّ  یخ الأحمدي  از آن:. -بوّةمانند دلا یانوي الحنفي الهندي در تار : أحمد حسین بهادر خان البر
نند آن. و جواهر المطالب في مناقب الامام أبي الحسنین علّ بیروت از اصبغ ما چاپ 188ص

ني الشافعيّ: صشمس الدّ  ،بن أبي طالب کتاب 37ین أبو البرکات محمّد الباعو خانه نسخه 
مانند الخصائص و در آن 42ب 263ص 1آستان قدس رضوی علیه السّلام و چاپ شده: ج

لّ الله ا ،است: محطّ رحالهم. و مرآة المؤمنین و  مانند الخصائص. 232صي الهنديّ: للکهنوو
کتاب 27مناقب العشرة، النقشبندي: ص وي عن الأصبغ از نسخه  یّة دمشق: ر خانه الظاهر

رنا بموضع قبر الحسین رضي الله عنه، فقال علّ رضي الله  قال: أتینا مع علّ رضي الله عنه فمر
مْ، عنه: هاهُنا مُناخُ  مْ، فِتْیَةٌ مِنْ آلِ وَ هاهُنا مَوْ  رِکابِهِ مْ، وَ هاهُنا مُهْراقُ دِمائِهِ دٍ ضِعُ رِحالَِِ مَّ مُحَ

مَ،  الُله عَلَیْهِ )وَ آلِهِ( وَ سَلَّ
َ

ذِهِ الْعَرْصَةِ. فبکی. مانند آن: وسیلة النجاة، صَلّّ محمّد  یُقْتَلونَ بِهٰ
کثیر الحضرمي: ص چاپ 171مبین الهنديّ: ص نسخه  136لکنهو، و وسیلة المآل، با

لّ الله کتاب یّة دمشق، و مرآة المؤمنین في مناقب أهل بیت سیّد المرسلین، و خانه الظاهر
ذِهِ الْعَرْصَةِ، تَبْکي عَلَیْهِ  و در آخر آن است: -هند چاپ 77اللکنهوي: ص مُ یُصْلَبونَ بِهٰ

ماءُ وَ الْأَرْضُ. وى ابن  75ص 11سبل الهدى و الرشاد، الصالحي الدمشقي: جو  السَّ التاسع: و ر
سعد و غیره عن علّ رضي الله تعالی عنه، أنّه مرّ بکربلاء، و هو ذاهب إلی صفّین، فسأل عن 

کربلاء، فنزل فصلّّ عند شجرة هنالك، فقال:  یُقْتَلُ ها هُنا شُهَداءُ، وَ هُمْ خَیْرُ اسمها، فقیل: 
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ةَ بِغَیْرِ حِسابٍ، نَّ هَداءِ، یَدْخُلونُ الْجَ ء، فقتل فیه الحسین رضي شار إلی مکان فعلّموه بشيو أ الشُّ
وى محمّد بن سعد و غیره من غیر وجه  -199ص 8الله تعالی عنه. و البدایة و النهایة: ج قد ر

وائد المسانید الثمانیةو  ... . عن علّ بن أبي طالب ابن حجر العسقلاني:  ،المطالب العالیة بز
ومي، حدّثنا مهدي بن میمون، قال إسحاق: أنا ا - 460الرقم 1433ص  لمغیرة بن سلمة المخز

لی أبي عیینة، عن یحیی بن عقیل، عن أبي یحیی، عن رجل من بني ضبة، قال:  عن واصل مو
کربلاء، فانطلق فقام في ناحیة، فأومأ بیده، فقال: مُناخُ  شهدت علیّاً رضي الله عنه حین نزل 

مْ  مامَهُ، وَ مَوْضِعُ رِحالَِِ
َ
مْ أ عَنْ یَسارِهِ، فضرب رضي الله عنه بیده الأرض، فأخذ من الأرض  رِکابِهِ

ماءُ تُسْفَكُ فیهِ، ثّم جاء الحسین رضي الله عنه، فنزل  ذَا الدِّ قبضةً فشمّها، فقال: واهاً، واحَبَّ
یاد إلی الحسین رضي الله عنه، فلمّا  کربلاء، قال الضبّ: فکنت في الخیل الذي بعثها ابن ز

نظرت إلی مقام علّ رضي الله عنه و أشار بیده، فقلبت فرسي، ثّم انصرفت إلی قدمت، فکأنّما 
کان أعلم  الحسین بن علّ رضي الله عنهما فسلّمت علیه، و قلت له: إنّ أباك رضي الله عنه 
کذا،  إنّك والله لمقتول السّاعة، فقال: ما  کذا و  کذا، قال:  کذا و  إنّي شهدته في زمن  النّاس، و

ید أن ت إنّ ل لعیالًا، و ما تر صنع أنت، أتلحق بنا، أم تلحق بأهلك؟ قلت: والله إنّ علّ لدینا، و
إذا مال، موضوع، بین یدیه،  أظنّني إلّا سألحق بأهل، قال: أمّا لا، فخذ من هذا المال حاجتك، و

ى البارقة أحد، و لا یعیننا إلّا  قبل أن یحرم علیك، ثّم النّجا، فوالله لا یسمع الدّاعیة أحد، و لا یر
الله لا أجمع الیوم أمري: آخذ  کان ملعوناً علّ لسان محمّد صلّّ الله علیه )و آله( و سلّم، قلت: و

وائد المسانید العشرة  مالك، و أخذلك، فانصرف و ترکه.  البوصیري:  -و إتحاف الخیرة المهرة بز
أسد و  .-المطالب العالیة مانند -عن رجل من بني ضبة ، قال:  شهدت علیّاً ...  - 2841ص 

، یقال: له صحبة، غرفة الأزدي -4167الرقم 37ص  4و چاپ دیگری: ج 169ص  4الغابة: ج 
کان من أصحاب النّ  وى عنه أبو صادق قال: و  بّ صلّّ الله علیه و و هو معدود في الکوفیّین. ر

لله علیه و آله و سلّم أن یبارك بّ صلّّ افّة، و هو الّذي دعا له النّ آله و سلّم، و من أصحاب الصّ 
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له في صفقته. قال: دخلني شكّ من شأن علّ، فخرجت معه علّ شاطئ الفرات، فعدل عن 
مْ، وَ مُهْراقُ الطّ  واحِلِهِمْ، وَ مُناخُ رِکابِهِ یق و وقف و وقفنا حوله، فقال بیده: هٰذا مَوْضِعُ رَ ر

بي مَنْ لا ناصِرَ لَهُ فِي الْأَ 
َ
مْ، بِأ ماءَ إِلّاَ الله! فلمّا قتل الحسین خرجت حتّی دِمائِهِ رْضِ وَ لا فِي السَّ

کان منّي  کما قال، ما أخطأ شیئاً، قال: فاستغفرت الله مّما  أتیت المکان الّذي قتلوه فیه، فإذا هو 
ن الدبّاغ من الشّكّ، و علمت أنّ علیّاً رضي الله عنه لم یقدم إلّا بما عهد إلیه فیه. أخرجه اب

یخ حلب: جو  اً علّ أبي عمر.مستدرک ... قال الحسین: و ما اسم 2625ص 6بغیة الطلب في تار
کرب و بلاء، و لقد مرّ أبي بهذا المکان عند مسیره إلی  کربلاء، قال: ذات  هذا المکان؟ قیل له: 

مْ، وَ هاهُنا مُ  طُّ رِکابِهِ هْراقُ صفّین، و أنا معه، فوقف، فسأل عنه، فأخبر باسمه، فقال: هاهُنا مَحَ
دٍ، یَنْزِلونَ ها هُنا ... .  مَّ لِ بَیْتِ مُحَ مْ، فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ، فَقالَ: ثَقَلٌ لِآ  دِمائِهِ

کلام الإمام جعفر بن محمّد الصّادق علیه السّلام سّماه بعض  -323تحف العقول: ص - 193 و من 
ر ...:. الشّ  نوار: ج از آن:یعة نثر الدر  .107ح 22ب 237ص 75بحار الأ

 .160نهج البلاغة )صبحي صالح(: ص - 194
حدّثنا محمّد بن الحسن رضوان الله  -3ح 95المجلس 668دوق: صیخ الصّ الشّ  ،الأمال - 195

عن  لخطّاب،اأبي  علیه قال: حدّثنا الحسن بن المتیّل الدّقّاق قال: حدّثنا محمّد بن الحسین بن
 :. الشق؟ ق علیه السّلام عن العمحمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله

عنه قال:  حدّثنا محمّد بن علّ ماجیلویه رضي الله -1 1ح 118ب 140ص 1رائع: جو علل الشّ 
فّي، عن محمّد بن سن  .-مانند آن -ان حدّثنا عمّي محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علّ الکو

وي عن حارثة بن قدامة قال -54عیون المعجزات: ص - 196 : حدّثني سلمان الفارسّي قال: و ر
حدّثني عمّار و قال: أخبرك عجباً؛ قلت: حدّثني یا عمّار، قال: نعم، شهدت علّ بن أٮݪݪݪݪݪݪّ طالب 
کانَ وَ  ثَكَ بِما  ݥݥدْنُ لِأُحَدِّ علیه السّلام  و قد ولج علّ فاطمة علیها السّلام فلمّا بصرت به نادت: أݩݩُ

کائِنٌ وَ بِما لَمْ  یَکُنْ إِلٰی یَوْمِ الْقِیامَةِ حیَن تَقُومُ السّاعَةُ. قال: فرأیت امیر المؤمنین علیه  بِما هُوَ 
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ى فرجعت برجوعه، إذ دخل علّ النّبّ صلّّ الله علیه و آله و سلّم فقال له:  السّلام یرجع القهقر
ݥݥا  ُ
ثُنيݘݩ دِّ سَنِ. فدنا فلمّا اطمأنّ به المجلس قال له: تُحَ بَا الْحَ

َ
مْ  دْنُ یا أ

َ
دیثُ مِنْكَ ݥݥأُ أ ثُكَ؟ قال: الْحَ حَدِّ

کَیْتَ فَرَجَعْتَ.  کَیْتَ وَ  نّي بِكَ وَ قَدْ دَخَلْتَ عَلّٰ فاطِمَةَ وَ قالَتْ لَكَ 
َ
کَأ حْسَنُ یا رَسُولَ الِله. فقال: 

َ
أ

 
َ
وَ لا تَعْلَمُ؟  فقال علّ علیه السلام: نُورُ فاطِمَةَ مِنْ نُورِنا؟ فقال صلّّ الله علیه و آله و سلّم:  أ

وجه فولج علّ فاطمة  فسجد علّ شکرا لله تعالی. قال عمّار: فخرج امیر المؤمنین و خرجت بخر
خْبَرْتَهُ 

َ
مَ فَأ  الُله عَلَیْهُ وَ آلِهِ وَ سَلَّ

َ
ٮݪݪݪݪّ صَلّّ

َ
كَ رَجَعْتَ إِلٰی أ نَّ

َ
کَأ علیها السلام و ولجت معه، فقالت: 

کانَ  نَّ الَله تَعالٰی خَلَقَ نُوري وَ بِما قُلْتُهُ لَكَ؟ قال: 
َ
سَنِ! أ بَا الْحَ

َ
کَذٰلِكِ یا فاطِمَةُ. فقالت: إِعْلَمْ یا أ

ٮݪݪݪݪِّ الْجَ 
َ
ضاءَتْ فَلَمّا دَخَلَ أ

َ
ةِ فَأ نَّ وْدَعَهُ شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ الْجَ

َ
لُهُ ثُمَّ أ حُ الَله جَلَّ جَلا وْحَی کانَ یُسَبِّ

َ
ةَ أ نَّ

وْدَعَني الُله  الُله تَعالٰی إِلَیْهِ 
َ
واتِكَ، فَفَعَلَ فَأ دِرْها في لَََ

َ
جَرَةِ وَ أ مَرَةَ مِنْ تِلْكَ الشَّ نِ اقْتَطِفِ الثَّ

َ
إِلْهاماً: أ

یْلِدٍ فَوَضَعَتْني وْدَعَني خَديَجةَ بِنْتَ خُوَ
َ
مَ ثُمَّ أ  الُله عَلَیْهُ وَ آلِهِ وَ سَلَّ

َ
ٮݪݪݪݪّ صَلّّ

َ
نَا سُبْحَانَهُ صُلْبَ أ

َ
 وَ أ

کانَ وَ ما یَکُونُ وَ ما لَمْ مِ  عْلَمُ ما 
َ
ورِ أ ؤْمِنُ  یَکُنْ. نْ ذٰلِكَ النُّ سَنِ! الُْْ بَا الْحَ

َ
. یَنْظُرُ بِنُورِ الِله تَعالٰی  یا أ

نوار: ج از آن:  .11ح 1ب 8ص 43بحار الأ
 حدّثنا أبو جعفر محمّد بن علّ الأسود -31ح 45ب 502ص 2کمال الدّین و تمام النّعمة: ج - 197

مّد بن وت محمرضي الله عنه قال: سألني علّ بن الحسین بن موسی بن بابویه رضي الله عنه بعد 
نا صاحب ه مان علیالزّ  عثمان العمريّ رضي الله عنه أن أسأل أبا القاسم الرّوحيّ أن یسأل مولا

کراً قال: فسألته فأنهی ذلك ثّم  زقه ولداً ذ وجلّ أن یر ذلك  ني بعدبر أخالسّلام أن یدعو الله عزّ
هُ سَیُولَدُ لَهُ وَلَدٌ »بثلاثة أیّام أنّه قد دعا لعلّ بن الحسین و  نَّ

َ
وْلادٌ   وَ بَعْدَهُ عُ الُله بِهِ كٌ یَنْفَ بارَ مُ أ

َ
«. أ

یرزقني   ل أنو اللهقال أبو جعفر محمّد بن علّ الأسود رضي الله عنه: و سألته في أمر نفسي أن یدع
کراً فلم يجبني إل ضي الله عنه رالحسین   بنقال فولد لعلّ «. لَیْسَ إِلٰی هٰذا سَبیلٌ » یه و قال:ولداً ذ

 ء.)تلك السّنة ابنه( محمّد بن علّ و بعده أولاد و لم یولد ل شي
و أخبرنا جماعة، عن أبي جعفر محمّد بن علّ بن الحسین بن  -320و الغیبة، الشّیخ الطّوسّي: ص
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 الحسین بن علّ أخیه قالا: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن علّ الأسود موسی بن بابویه و أبي عبد الله
رحمه الله قال: سألني علّ بن الحسین بن موسی بن بابویه رضي الله عنه بعد موت محمّد بن 
نا صاحب  وحه أن یسأل مولا وحيّ قدس الله ر عثمان العمريّ قدّس سرّه أن أسأل أبا القاسم الرّ

ني بعد  الزّمان علیه السّلام کراً[. قال: فسألته فأنهی ذلك ثّم أخبر زقه ولداً ]ذ أن یدعو الله أن یر
هُ سَیولَدُ لَهُ وَلَدٌ مُبارَكٌ یَنْفَعُ الُله بِهِ وَ  ذلك بثلاثة أیّام: أنّه قد دعا لعلّ بن الحسین رحمه الله فَإِنَّ

وْلادٌ. قال أبو جعفر محمّد بن علّ الأسود: و سألته بَعْدَهُ 
َ
ق ولداً  أ ز في أمر نفسي أن یدعو ل أن أر

کراً[ فلم يجبني إلیه و قال ل: لَیْسَ إِلٰی هٰذا سَبیلٌ. قال: فولد لعلّ بن الحسین رضي الله عنه  ]ذ
کان أبو تلك السّنة ]ابنه [ محمّد بن علّ و بعده أولاد و لم یولد ل. قال أبو جعفر بن بابویه: و 

شیخنا محمّد بن الحسن  کثیراً ما یقول ل إذا رآني أختلف إلی مجلسجعفر محمّد بن علّ الأسود 
کتب العلم و حفظه: لیس بعجب أن تکون لك هذه الرّغبة  بن الولید رضي الله عنه و أرغب في 

ى بأعلام الهدى: ص لام.في العلم و أنت ولدت بدعاء الإمام علیه السّ  و جدید:  450إعلام الور
 1124ص 3و الخرائج و الجرائح: ج 5الفصل 614ب في المناقب: صو الثّاق 2الفصل 269ص 2ج
کر القائم الحجّة علیه السّلام: ص 42ح نوار المضیئة في ذ مدینة و  8الفصل 113و منتخب الأ

ثني عشر: ج نوار: ج143ص8معاجز الأئمة الإ کمال الدّین. 61ح 15ب 336ص 51و بحار الأ  از 
ل ابن نوح: و حدّثني أبو عبد الله الحسین محمّد بن قا -308الغیبة، الشّیخ الطّوسّي: ص - 198

سورة القميّ رحمه الله حین قدم علینا حاجّاً قال: حدّثني علّ بن الحسن بن یوسف الصّائغ 
ل و غیرهما من مشایخ أهل قم: وف بابن الدّلّا فّي المعر أنّ  القميّ و محمّد بن أحمد بن محمّد الصّیر

ق علّ بن الحسین بن موسی بن ب ز کانت تحته بنت عمّه محمّد بن موسی بن بابویه فلم یر ابویه 
وح رضي الله عنه أن یسأل الحضرة أن یدعو  منها ولداً. فکتب إلی الشّیخ أبي القاسم الحسین بن ر

زقه أولاداً فقهاء، فجاء الجواب.  یَةً دَیْلَمّیَّ »الله أن یر قُ مِنْ هٰذِهِ وَ سَتَمْلِكُ جارِ كَ لا تُرْزَ ةً وَ إِنَّ
قُ مِنْها وَلَدَیْنِ  . قال: و قال ل أبو عبد الله بن سورة حفظه الله: و لأبي الحسن بن «فَقیَهیْنِ  تُرْزَ
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بابویه رحمه الله ثلاثة أولاد؛ محمّد و الحسین فقیهان ماهران في الحفظ، و یحفظان ما لا یحفظ 
بالعبادة و الزّهد لا يختلط  غیرهما من أهل قم، و لهما أخ اسمه الحسن و هو الأوسط مشتغل

وى أبو جعفر و أبو عبد الله ابنا علّ بن الحسین شیئاً  کلّما ر بالنّاس و لا فقه له. قال ابن سورة: 
ا، و هذا یتعجّب النّاس من حفظهما و یقولون لهما: هذا الشّأن خصوصیّة لکما بدعوة الإمام لکم

لّ: ح 113ح 790ص 2ح: جالخرائج و الجرائ از آن: أمر مستفیض في أهل قم. و  57و تبصرة الو
نوار: ج . و فرج المهموم 130ح 697و ص 104ح 689ص 3و إثبات الهداة: ج 324ص 51بحارالأ

یخ علماء النّجوم: ص  از الخرائج. 258في تار
 .213نیس الموحّدین: صأ - 199
 .389و  388کشف المراد: ص - 200
 الکافي. - 201
نا محمّد بن عیسى، عن ابن أبي عمیر، عن علّ بن أبي حدّث -3ح10ب485بصائر الدرجات:  - 202

 حمزة، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال:. 
یی، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن محمّد بن یح -6 178ص 1و الکافي: ج

نَّ الَله إِ م قال: لالسّ القاسم بن محمّد، عن علّ بن أبي حمزة، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله علیه ا
 
َ
نْ یَتْرُكَ الْأَرْضَ بِغَیْرِ إِمامٍ  ݥجَلُّ أ

َ
عْظَمُ مِنْ أ

َ
 عادِلٍ. وَ أ

د بن موسی بن المتوکّل رضي الله حدّثنا محمّ  -26ح 22ب 229ص 1عمة: جین و تمام النّ کمال الدّ 
عن  بوب،محعنه قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحمیريّ، عن محمّد بن عیسى، عن الحسن بن 

 علّ بن أبي حمزة، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: إِنَّ الَله 
َ
عْظَمُ مِ  ݥجَلُّ  أ

َ
نْ ݥأَ نْ وَ أ

کمال الدّ  یَتْرُكَ الْأَرْضَ بِغَیْرِ إِمامٍ عَدْلٍ.  حدّثنا  -43ح 22ب 234ص 1ج ین و تمام النّعمة:و 
 ن جعفر الحمیريّ قال: ... .أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا عبد الله ب

 .137و  136ص 1الکافي: ج - 203
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 .38الدخان آیه(44 (سوره - 204
نوار: ج - 205  .51ح 65ص 61بحار الا
 .4ح177ص 1: جالکافي - 206
 . 1ح179ص  1الکافي: ج - 207
 .32الرحمان آیه( 55سوره) - 208
 .89ص آراء اهل المدینه الفاضلة: - 209
 .109بحث حول المهديّ: ص - 210
 .3ةطبالخج البلاغه نه - 211
 . 6ح 249ص 1الکافي: ج - 212
 .9ح252ص 1الکافي: ج - 213
 .2ح247ص 1الکافي: ج - 214
و بهذا الإسناد )محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسى  -12ح 533ص 1الکافي: ج - 215

یاد جمیعاً، عن الحسن بن العبّاس  بن و محمّد بن أبي عبد الله و محمّد بن الحسن، عن سهل بن ز
یش قال: قال رسول الله صلّّ الله علیه و آله لأصحابه:  ، عن أبي جعفر الثّاني علیه السّلام(الحر

ا تَکُونُ » بي طالِبٍ وَ لِوُلْدِهِ الْأَحَدَ عَشَرَ مِنْ بَعْدي ݤݤلِعَلِِّ آمِنُوا بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ، إِنّهَ
َ
و الخصال:  «.بْنِ أ

حدّثنا محمّد بن موسی بن المتوکّل رضي الله عنه قال: حدّثنا و بهذا الإسناد ) -48ح 480ص 2ج
یش  محمّد بن یحیی العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عیسى قال: حدّثنا الحسن بن العبّاس بن الحر
الرازيّ، عن أبي جعفر محمّد بن علّ الثاني علیه السّلام( قال: قال رسول الله صلّّ الله علیه و 

کمآله لأصحابه حدّثنا محمّد بن الحسن  -30ح 24ب 281ص 1ین و تمام النّعمة: جال الدّ :. و 
یاد و أحمد بن محمّد بن عیسى  رضي الله عنه قا: حدّثنا محمّد بن یحیی العطّار، عن سهل بن ز

یش الرّازيّ، عن أبي جعفر الثّاني، عن أبیه، عن آبائه قالا: حدّثنا الحسن بن العبّاس بن حر
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أمیر المؤمنین صلوات الله علیه قال: سمعت رسول الله صلّّ الله علیه و آله علیهم السّلام أنّ 
یب المعارف: صیقول لأصحابه:.   2الإرشاد في معرفة حجج الله علّ العباد: جو  .425و تقر

ني أبو القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد  346ص أخبر
یاد جمیعاً؛ عن  بن محمد بن عیسى و محمد بن أبي عبد الله و محمد بن الحسین، عن سهل بن ز

أبي جعفر الثّاني، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیهم السّلام قال: قال  الحسن بن العبّاس، عن
مْرُ السَّ رسول الله صلّّ الله علیه و آله لأصحابه

َ
لُ فیها أ هُ یَنْزِ نَةِ، وَ إِنَّ : آمِنُوا بِلَیْلَةِ الْقَدْرِ، فَإِنَّ

وضة الواعظین: ج حَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِهِ. و ر
َ
بي طالِبٍ وَ أ

َ
ةً مِنْ بَعْدي؛ علَّ بْنَ أ  2لِذٰلِكَ وُلا

 مانند الإرشاد. 261ص
 . 72سراء آیهلإا( 17)سوره - 216
 .6ح 19ص 2الکافي: ج - 217
 . 194ص 4الدّرّ المنثور: ج - 218
حدّثنا أحمد بن  -1ح 16ب 33مّد صلّّ الله علیهم: صمحبصائر الدّرجات في فضائل آل - 219

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن جابر، عن أبي عبد الله علیه السّلام 
ا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآیَةُ:  ناسٍ بِإِمامِهِمْ »قال:  لَّْ

ُ
کُلَّ أ سْلِمُونَ: یا رَسُولَ ا «یَوْمَ نَدْعُوا  لِله قال: فَقالَ الُْْ

جْمَعیَن؟ فَقالَ:
َ
هِمْ أ کُلِّ  لَسْتَ إِمامَ النّاسِ 

َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أ

َ
نَا رَسُولُ الِله إِلَی النّاسِ صَلّّ

َ
أ

عیَن، وَ لٰکِنْ سَیَکُونُ بَعْدي جْمَ
َ
هْلِ بَیْت، یَقُومُونَ  أ

َ
ةٌ عَلَّ النّاسِ مِنَ الِله مِنْ أ ئِمَّ

َ
 النّاسِ  فِي  أ

بُونَ،فَیُ  قَهُمْ  کَذَّ بَعَهُمْ، وَ صَدَّ لا وَ مَنْ والاهُمْ، وَ اتَّ
َ
شْیاعُهُمْ، أ

َ
لِ وَ أ لا ةُ الْکُفْرِ وَ الضَّ ئِمَّ

َ
وَ یَظْلِمُهُمْ أ

مْ، فَلَیْسَ مِنّي،  کِذْبِهِ عانَ عَلّٰ ظُلْمِهِمْ وَ 
َ
لا وَ مَنْ ظَلَمَهُمْ، وَ أ

َ
وَ لا فَهُوَ مِنّي، وَ مَعي، وَ سَیَلْقاني، أ

عن جابر، عن أبي جعفر علیه  -121ح 304ص 2ءٌ. و تفسیر العیّاشي: جنَا مِنْهُ بَريݥأَ مَعي، وَ 
کُلَّ »لّْا نزلت هذه الآیة  السّلام: قال المسلمون: یا رسول الله! أ « ناسٍ بِإِمامِهِمْ ݥݥأُ یَوْمَ نَدْعُوا 

اس أجمعین، و لکن سیکون  النّ لست إمام المسلمین أجمعین؟ قال: فقال: أنا رسول الله إلی
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بونَ  النّاس في بعدي أئّمة علّ النّاس من الله من أهل بیت، یقومون و یُظْلَمونَ، ألا فمن  فَیُکَذَّ
کذّبهم فلیس منّي و  تولّاهم فهو مّني و معي و سیلقاني، ألا و من ظلمهم أو أعان علّ ظلمهم و 

محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن  -1ح 215ص 1ء. و الکافي: جلا معي، و أنا منه بري
ا  الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن جابر، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: قال: لَّْ

ناسٍ بِإِمامِهِمْ »نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآیَةُ: 
ُ
کُلَّ أ  لَسْتَ إِم« یَوْمَ نَدْعُوا 

َ
سْلِمُونَ: یا رَسُولَ الِله! أ امَ قالَ الُْْ

نَا رَسُولُ الِله إِلَی النّاسِ 
َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أ

َ
جْمَعیَن؟ قال: فَقالَ رَسُولُ الِله صَلّّ

َ
هِمْ أ کُلِّ  النّاسِ 

هْلِ بَیْت یَقُومُونَ 
َ
ةٌ عَلَّ النّاسِ مِنَ الِله مِنْ أ ئِمَّ

َ
عیَن وَ لٰکِنْ سَیَکُونُ مِنْ بَعْدي أ جْمَ

َ
 النّاسِ  فِي  أ
بُونَ فَ  قَهُمْ فَهُوَ مِنّي  یُکَذَّ بَعَهُمْ وَ صَدَّ نْ والاهُمْ وَ اتَّ شْیاعُهُمْ فَََ

َ
لِ وَ أ لا ةُ الْکُفْرِ وَ الضَّ ئِمَّ

َ
وَ یَظْلِمُهُمْ أ

نَا مِنْهُ بَري
َ
مْ فَلَیْسَ مِنّي وَ لا مَعي وَ أ بَهُ کَذَّ لا وَ مَنْ ظَلَمَهُمْ وَ 

َ
 ءٌ.وَ مَعي وَ سَیَلْقاني أ

نوار: ج1ح 30المجلس 153دوق: صالصّ  ،الأمال - 220  .1ح 37ب 313ص 44. از او بحار الأ
 . 8عد آیهرّ ال (13)سوره - 221
 . 142ص 13جامع البیان: ج - 222
 .  129ص 3مستدرك الصّحیحین: ج - 223
حدّثنا یعقوب  -1ح 13ب 29محمّد صلّّ الله علیهم: صبصائر الدّرجات في فضائل آل - 224

ید،  ید العجلّ، عن أبي جعفر علیه السّلام في قول بن یز عن ابن أبي عمیر، عن ابن أذینة، عن بر
نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ »الله: 

َ
ا أ کُلِّ زَمانٍ « إِنّمَ نْذِرُ، وَ في   الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ الُْْ

َ
قال: رَسُولُ الِله صَلّّ

ديِهمْ إِلٰی  داةُ مِنْ بَعْدِ عَلٍِ  مِنّا هادِیاً ]هادٍ[ يَهْ وْصِیاءُ واحِداً بَعْدَ  ثُمَ  ما جاءَ بِهِ نَبُِّ الِله، ثُمَّ الَُْ الْأَ
علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن أبي عمیر، عن ابن  -2ح 191ص 1واحِدٍ. و الکافي: ج

ید العجلّ، عن أبي جعفر علیه السّلام وجلّ  أذینة، عن بر نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِ »: في قول الله عزّ
َ
ا أ  إِنّمَ

نْذِرُ، وَ لِکُلِّ زَمانٍ  الِله  فقال: رَسُولُ « هادٍ  قَوْمٍ   الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ الُْْ
َ

ديِهمْ إِلٰی ما جاءَ  صَلّّ مِنّا هادٍ يَهْ
داةُ مِنْ بَعْدِهِ   الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ، ثُمَّ الَُْ

َ
الإمامة و و  عَلٌِّ ثُمَّ الْأَوْصِیاءُ واحِدٌ بَعْدَ واحِدٍ. بِهِ نَبُِّ الِله صَلّّ
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سعد بن عبد الله قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسى،  -ح 35ب 132التبصرة من الحیرة: ص
ید بن معاویة العجلّ قال: قلت لأبي  عن أبیه، عن ابن أبي عمیر، عن عمر بن أذینة، عن بر

نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ »جعفر علیه السّلام: ما معنى 
َ
ا أ نْذِرُ رَسُولُ «قَوْمٍ هادٍ  إِنّمَ  الُله  الِله  ؟ فقال: الُْْ

َ
صَلّّ

کُلِّ وَقْتٍ وَ زَمانٍ    عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ عَلٌِّ الْهادي، وَ في 
َ

ديِهمْ إِلٰی ما جاءَ بِهِ رَسُولُ الِله صَلّّ إِمامٌ مِنّا يَهْ
کمال الدّ  الُله عَلَیْهِ وَ  حدّثنا أبي رضي الله  -10ح 58ب 667ص 2ین و تمام النّعمة: جآلِهِ. و 

 22ص 1ج.  ر.ک. دعائم الإسلام:-مانند الإمامة و التّبصرة -عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله
 1تفسیر القمي: جو  .269ص 2و مجموعة ورّام: ج 195ص و بشارة المصطفى لشیعة المرتضی:

نْذِرُ فإنّه ح - 359ص دّثني أبي، عن حّماد، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: الُْْ
  الِله  رَسُولُ 

َ
میرُ  الْهادي وَ  آلِهِ، وَ  عَلَیْهِ  الُله  صَلّّ

َ
ؤْمِنیَن  أ لامُ. الُْْ مُ السَّ ةُ عَلَیْهِ ئِمَّ لامُ، وَ بَعْدَهُ الْأَ  عَلَیْهِ السَّ

مّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن مح -4ح 192ص 1جالکافي: -225
صفوان، عن منصور، عن عبد الرّحیم القصیر، عن أبي جعفر علیه السّلام في قول الله تبارك و 

نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ »تعالی: 
َ
ا أ نْذِ « إِنّمَ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ الُْْ

َ
رُ، وَ عَلٌِّ فقال: رَسُولُ الِله صَلّّ

مَا وَ الِله 
َ
 -40ح 111مِنّا وَ ما زالَتْ فینا إِلَی السّاعَةِ. و الغیبة، النّعماني: ص ما ذَهَبَتْ  الْهادي، أ

حمان ابن عقدة قال: حدّثنا محمّد بن سالم بن عبد أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعید بن عبد الرّ 
حدّثنا علّ بن الحسن بن رباط،  و مائتین قال: حمان الأزديّ في شوّال سنة إحدى و ستّینالرّ 

في قول الله  عن منصور بن حازم، عن عبد الرّحیم القصیر، عن أبي جعفر الباقر علیه السّلام
نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ »تعالی: 

َ
ا أ نْذِرُ، وَ عَ « إِنّمَ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ الُْْ

َ
لٌِّ قال: رَسُولُ الله صَلّّ

مَا وَ الِله 
َ
 -8ح 204ص 2تفسیر العیّاشي: جو  ما زالَتْ فینا إِلَی السّاعَةِ.مِنّا وَ  ما ذَهَبَتْ  الْهادي، أ

ید بن معاویة، عن أبي جعفر علیه السّلام نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ »في قول الله:  عن بر
َ
ا أ « إِنّمَ

ديِهمْ إِلٰی ما جاءَ فقال: قالَ رَسولُ الِله عَلَیْهِ وَ  کُلِّ زَمانٍ إِمامٍ مِنّا يَهْ نْذِرُ وَ في  نَا الُْْ
َ
لامُ: أ  آلِهِ السَّ

، ثُمَّ الْأَوْصِیاءُ مِنْ بَعْدِهِ واحِ  داةُ مِنْ بَعْدِهِ عَلٌِّ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ الَُْ
َ

دٌ بَعْدَ واحِدٍ، بِهِ نَبُِّ الِله صَلّّ



فی جلد /440  3در محضر فقیه معار

 

                                                                                                                                                    

مَا وَ الِله ما ذَ 
َ
هْتَدونَ. الِله  هَبَتْ مِنّا وَ لا زالَتْ فینا إِلَی السّاعَةِ، رَسُولُ أ تَدِي الُْْ نْذِرُ، وَ بِعَلٍِّ يَهْ  الُْْ
 . 42ساء آیهنّ ال (4)سوره - 226
 . 85حل آیهنّ ال 16))سوره - 227
 . 90حل آیهنّ ال 16))سوره - 228
 .76قصص آیهال (28)سوره - 229
 .12ص 25تفسیر رازی: ج - 230
 .85حل آیهنّ ال 16))سوره - 231
 .  144آیه (2)سوره - 232
 .98ص 20تفسیر رازی: ج - 233
 . 44عد آیهرّ ال (13)سوره - 234
 . 25فاطر آیهال (35)سوره - 235
 .209ص 2تفسیر قمی: ج - 236
 . 182عراف آیهلأا (7)سوره - 237
 .72ص 15تفسیر رازی: ج - 238
کنز الدقائق: ج - 239  .657ص 3تفسیر 
 . 414ص 1الکافي: ج - 240
 . 119آیه ةوبتّ ال (9)سوره - 241
حدّثنا الحسین بن محمّد، عن الحسن بن علّ، عن  -1ح 14ب 31ص بصائر الدّرجات: - 242

ید العجلّ قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قول الله  أحمد بن عائذ، عن ابن أذینة، عن بر
قُوا الَله وَ » تعالی: ذینَ آمَنُوا اتَّ

َ
ا الّ َ يّهُ

َ
 1. و الکافي: جقال: إِیّانا عَنٰى  ؟«کُونُوا مَعَ الصّادِقیَن  یا أ

الحسین بن محمّد، عن معلّّ بن مّحمد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن ابن  -1ح 208ص
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ید بن معاویة العجلّ قال:.  أذینة، عن بر
عن أبي محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر،  -2ح 208ص 1الکافي: ج - 243

وجلّ: الحسن الرّضا علیه السّلام قال: سألته عن قول ا  »لله عزّ
َ
ا الّ َ يّهُ

َ
قُ آمَنُو ینَ ذیا أ  وَ وا الَله ا اتَّ

دّ  هُمُ  قال: الصّادِقُونَ  ؟«یَن کُونُوا مَعَ الصّادِق ةُ، وَ الصِّ ئِمَّ مْ.نَ بِطایقُوالْأَ  عَتِهِ
یل: جشواهد التّ  - 244  .345ص 1نز
 .16اصّ: صتذکره الخو - 245
 .60ساء آیهنّ ال (4)سوره - 246
 .151-149المهديّ: ص - 247
 .181ص 5مسند احمد حنبل: ج - 248
 . 90: صالمحرقة واعقالصّ  - 249
 .150: صالمحرقة واعقالصّ  - 250
 .234: صالمحرقة واعقالصّ  - 251
 .385ص 6فتح الباري: ج - 252
إبراهیم بن محمد،  حدثنا عبد الله بن محمد، عن -3ح 14ب 447رجات: بصائر الدّ  - 253

أخبرنا یحیی بن صالح، حدثنا محمد بن خالد الأسدي، عن الحسن بن جهم، عن أبي عبد الله 
وا :جعفر بن محمد علیه السلام قال رْ

َ
سَةُ أ وْصِیاءِ خَمْ نْبِیاءِ وَ الْأَ وحُ  ݤݤحٍ فِي الْأَ وحُ الْبَدَنِ، وَ رُ  رُ

وحُ ا الْقُدُسِ، ةِ، وَ رُ وحُ الْقُوَّ يمانِ،وَ رُ وحُ الْإِ هْوَةِ، وَ رُ وحُ  لشَّ فْقَدُها رُ
َ
واحٍ أ رْ

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
ؤْمِنیَن أ وَ فِي الُْْ

هْوَةِ، وَ رُ  وحُ الشَّ وحُ الْبَدَنِ، وَ رُ يمانِ، وَ فِي الْکُفّ الْقُدُسِ: وَ رُ وحُ الْبَدَنِ، وَ وحُ الْإِ واحٍ: رُ رْ
َ
ارِ ثَلاثَةُ أ

هْ  وحُ الشَّ ةِ، وَ رُ وحُ الْقُوَّ يمانِ رُ وحُ الْإِ سَدَ ما لَمْ یَعْمَلْ بِکَبیرَةٍ، فَإِذا عَمِلَ  وَةِ. ثّم قال: رُ یُلازِمُ الْجَ
وحُ  وحُ، وَ رُ بَداً. و بصائر  الْقُدُسِ  بِکَبیرَةٍ فارَقَهُ الرُّ

َ
هُ لا یَعْمَلُ بِکَبیرَةٍ أ مَنْ سَکَنَ فیهِ فَإِنَّ

عن عمّار  ،عن ابن سنان ،عن محمّد بن عمر ،حدّثنا بعض أصحابنا -4ح 14ب 447رجات: الدّ 
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وان سألته عن علم العالم؟ فقال:  لام قال:عن أبي جعفر علیه السّ  ،عن جابر ،عن المنخّل ،بن مر
وا رْ

َ
سَةَ أ وْصِیاءِ خَمْ نْبِیاءِ وَ الْأَ یاةِ ݤݤحٍ یا جابِرُ! إِنَّ فِي الْأَ وحَ الْحَ يمانِ، وَ رُ وحَ الْإِ وحَ الْقُدُسِ، وَ رُ ، وَ : رُ

وحِ الْقُدُسِ یا جابِرُ  هْوَةِ، فَبِرُ وحَ الشَّ ةِ، وَ رُ وحَ الْقُوَّ تَ الْعَرْشِ إِ رُ ر لٰی عَلِمْنا ما تَحْ تَ الثَّ . ثّم ىٰ ما تَحْ
وحَ الْقُدُسِ لا یَلْهُو وَ لا یَلْعَبُ. و بص نَّ رُ

َ
دَثانِ إِلّا أ واحَ یُصیبُهُ الْحَ ائر قال: یا جابِرُ! إِنَّ هٰذِهِ الْأَرْ

بن معبد، عن عبد الله  ثنا عمران بن موسی بن جعفر، عن علّ حدّ  -5ح 14ب 447رجات: الدّ 
کره، عن جابر قال: سألت أبا جعفر ، عن درست بن أبي منصور، عمّ بن عبد الله الواسطيّ  ن ذ

لْقَ عَلّٰ : یا جابِرُ! إِنَّ وح؟ قاللام عن الرّ علیه السّ  مْ ثَلاثَ ثَلاثِ طَبَ   الَله خَلَقَ الْخَ نْزَلََُ
َ
قاتٍ وَ أ

 َ لَ وَ بَیّنَ کِتابِهِ حَیْثُ قالَ: مَنازِ صْحابُ  ذٰلِكَ في 
َ
یْمَنَةِ وَ أ صْحابُ الَْْ

َ
یْمَنَةِ ما أ صْحابُ الَْْ

َ
فَأ

شْئَمَةِ وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ  صْحابُ الَْْ
َ
شْئَمَةِ ما أ بُونَ،ݥݥأُ الَْْ قَرَّ مّا ما ذَ  ولٰئِكَ الُْْ

َ
کَرَ مِنَ فَأ

واحٍ  رْ
َ
سَةَ أ نْبِیاءُ مُرْسَلُونَ وَ غَیْرُ مُرْسَلیَن، جَعَلَ الُله فیِهمْ خَمْ

َ
وحَ  ؛السّابِقیَن فَهُمْ أ وحَ الْقُدُسِ، وَ رُ رُ

کِتابِهِ حَیْثُ قا َ ذٰلِكَ في  وحَ الْبَدَنِ، وَ بَیّنَ هْوَةِ، وَ رُ وحَ الشَّ ةِ، وَ رُ وحَ الْقُوَّ يمانِ، وَ رُ سُلُ تِلْكَ الرُّ  لَ:الْإِ
لْنا بَعْضَهُمْ عَلّٰ  یَمَ  فَضَّ مَ الُله وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَیْنا عیسَى ابْنَ مَرْ کَلَّ مْ مَنْ  بَعْضٍ مِنْهُ

وحِ  دْناهُ بِرُ یَّ
َ
ناتِ وَ أ و هِمْ:ثُمَّ قالَ في جَمیع الْقُدُسِ،الْبَیِّ دَهُمْ بِرُ یَّ

َ
وحِ الْقُدُسِ بُعِثُوا  مِنْهُ، ݤݤحٍ وَ أ فَبِرُ

يمانِ عَبَدُوا  وحِ الْإِ وحِ الْقُدُسِ عَلِمُوا جَمیعَ الْأَشْیاءِ، وَ بِرُ نْبِیاءَ مُرْسَلیَن وَ غَیْرَ مُرْسَلیَن، وَ بِرُ
َ
الَله وَ أ

وا مَعا هُمْ، وَ عالَجُ ةِ جاهَدُوا عَدُوَّ وحِ الْقُوَّ صابُوا لَمْ یُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً، وَ بِرُ
َ
هْوَةِ أ وحِ الشَّ یِشَهُمْ، وَ بِرُ

کَرْتَ مِنْ  مّا ما ذَ
َ
وحِ الْبَدَنِ یَدِبُّ وَ یَدْرُجُ، وَ أ ساءِ، وَ بِرُ لَ مِنَ النِّ لا عامِ، وَ نَکَحُوا الْحَ ةَ الطَّ لَذَّ

وا رْ
َ
بَعَةَ أ رْ

َ
ؤْمِنُونَ حَقّاً، جَعَلَ فیِهمْ أ یْمَنَةِ فَهُمُ الُْْ صْحابِ الَْْ

َ
وحَ ݤݤݤحٍ أ ةِ، وَ رُ وحَ الْقُوَّ يمانِ، وَ رُ وحَ الْإِ : رُ

وحَ الْبَدَنِ، وَ لا یَزالُ ا هْوَةِ، وَ رُ طیئَةِ، فَإِذا لْعَبْدُ مُسْتَعْمِلًا بِهٰ الشَّ مَّ بِالْخَ بَعَةِ حَتّیٰ يَهُ رْ واحِ الْأَ ذِهِ الْأَرْ
عَهُ  هْوَةِ، وَ شَجَّ وحُ الشَّ نَ لَهُ رُ یَّ طیئَةِ زَ وحُ الْبَدَنِ، حَتّیٰ یُوقِعَهُ في تِلْكَ  هَمَّ بِالْخَ ةِ، وَ قادَهُ رُ وحُ الْقُوَّ رُ

يمانُ مِنْهُ، فَإِنْ تابَ تابَ الُله  يمانِ، وَ انْتَقَصَ الْإِ طیئَةَ انْتَقَصَ مِنَ الْإِ طیئَةِ، فَإِذا لامَسَ الْخَ الْخَ
تي عَلَّ الْعَبْدِ تاراتٌ یَنْقُصُ مِنْ 

ْ
بَعَةِ عَلَیْهِ، وَ قَدْ یَأ رْ وَ  :لٰی ، وَ ذٰلِكَ قَوْلُ الِله تَعاهُ بَعْضُ هٰذِهِ الْأَ
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وحُ ا مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلٰی  رْذَلِ الْعُمُرِ لِکَيْ لا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً، فَتَنْتَقِصُ رُ
َ
ةِ، وَ لا یَسْتَطیعُ أ لْقُوَّ

عیمُج  ةَ الَْْ ، وَ لا مُعالَجَ حْسَنُ بَناتِ آدَمَ اهَدَةَ الْعَدُوِّ
َ
تْ بِهِ أ هْوَةِ، فَلَوْ مَرَّ وحُ الشَّ شَةِ، وَ یَنْتَقِصُ مِنْهُ رُ

وحِ الْبَدَنِ یَدِبُّ  نَّ إِلَیْها، وَ تَبْقّٰ لَمْ یَحِ  يمانِ یَعْبُدُ الَله، وَ بِرُ وحِ الْإِ وحُ الْبَدَنِ، فَبِرُ يمانِ، وَ رُ وحُ الْإِ فِیهِ رُ
هْلُ الْکِتابِ وَ یَدْرُجُ، حَتّیٰ یَ 

َ
مْ أ نْهُ شْئَمَةِ فَمِ صْحابَ الَْْ

َ
کَرْتَ أ مّا ما ذَ

َ
وْتِ، وَ أ تِیَهُ مَلَكُ الَْْ

ْ
قالَ  أ

مْ  :الُله تَبارَكَ وَ تَعالٰی  یقاً مِنْهُ بْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَر
َ
کَما یَعْرِفُونَ أ ذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْرِفُونَهُ 

َ
الّ

قَّ  ینَ لَیَکْتُمُونَ الْحَ مْتَر كَ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الُْْ بِّ قُّ مِنْ رَ  الُله  وَ هُمْ یَعْلَمُونَ الْحَ
َ

، عَرَفُوا رَسُولَ الِله صَلّّ
قِّ بَغْیاً وَ حَسَداً، فَیَسْلُبُهُ  کَتَمُوا ما عَرَفُوا مِنَ الْحَ مَ وَ الْوَصِيَّ مِنْ بَعْدِهِ، وَ  وحَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّ  مْ رُ

ضافَهُمْ 
َ
وحَ الْبَدَنِ، ثُمَّ أ هْوَةِ، وَ رُ وحَ الشَّ ةِ، وَ رُ وحَ الْقُوَّ واحٍ: رُ رْ

َ
مْ ثَلاثَةَ أ يمانِ، وَ جَعَلَ لََُ إِلَی الْإِ

نْعامِ فَقالَ:   الْأَ
َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ کَالْأَ وحِ ا ݥضَلُّ إِنْ هُمْ إِلّا  مِلُ بِرُ ا تَحْ ةَ إِنّمَ نَّ الدّابَّ ةِ، وَ سَبیلًا، لِأَ لْقُوَّ

وحِ الْبَدَنِ. و بصائر الدّ  هْوَةِ، وَ تَسیرُ بِرُ وحِ الشَّ حدثنا أحمد بن  -6ح 14ب 449رجات: تَعْتَلِفُ بِرُ
ون العبديّ د، عن الحسین بن سعید، عن محمّ محمّ  د، عن ، عن محمّ د بن داود، عن ابن هار

ني  ال: أناس یزعمون أنّ لام فقالأصبغ بن نباتة قال: أتى رجل أمیر المؤمنین علیه السّ  العبد لا یز
کل الرّ  ق و هو مؤمن و لا یشرب الخمر و هو مؤمن و لا یأ با و هو مؤمن و لا و هو مؤمن و لا یسر

کبر هذا علّ یسفك الدّ  ذي هذا العبد الّ   زعم أنّ و جرح منه صدري حتّی  م الحرام و هو مؤمن فقد 
کیصلّ  کحني و أنا تي و ینا حه و یوارثني و أوارثه فأخرجه من الإيمان من  إلی قبلت و یدعو دعو

 علیه السّ  أجل ذنب یسیر أصابه؟ فقال له علّ 
َ

عْتُ رَسُولَ الِله صَلّّ خُوكَ، إِنّي سَمِ
َ
لام: صَدَقَكَ أ

مَ وَ هُوَ یَقُولُ: خَلَقَ  لْقَ وَ هُوَ عَلّٰ الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّ مْ ثَلاثَ مَ ثَلاثَةِ طَبَقاتٍ   الُله الْخَ نْزَلََُ
َ
لَ وَ أ نَازِ

شْئَمَةِ وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ  فِي الْکِتابِ: فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعالٰی  صْحابُ الَْْ
َ
یْمَنَةِ وَ أ صْحابُ الَْْ

َ
فَأ

بُونَ ݥݥأُ  قَرَّ نْبِیاءُ مُرْسَلُونَ وَ غَیْرُ ولٰئِكَ الُْْ
َ
کَرْتَ مِنَ السّابِقیَن فَأ مّا ما ذَ

َ
مُرْسَلیَن جَعَلَ الُله فیِهمْ  ، فَأ

وا رْ
َ
سَةَ أ وحِ ݤݤحٍ خَمْ وحَ الْبَدَنِ، فَبِرُ هْوَةِ، وَ رُ وحَ الشَّ ةِ، وَ رُ وحَ الْقُوَّ يمانِ، وَ رُ وحَ الْإِ وحَ الْقُدُسِ، وَ رُ : رُ

يمانِ عَبَدُ  وحِ الْإِ نْبِیاءَ مُرْسَلیَن وَ غَیْرَ مُرْسَلیَن، وَ بِرُ
َ
وا الَله وَ لَمْ یُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً، وَ الْقُدُسِ بُعِثُوا أ
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عامِ، وَ  ذیذَ مِنَ الطَّ صابُوا اللَّ
َ
هْوَةِ أ وحِ الشَّ وا مَعایِشَهُمْ، وَ بِرُ هُمْ وَ عالَجُ ةِ جاهَدُوا عَدُوَّ وحِ الْقُوَّ  بِرُ

وا وَ دَرَجُو وحِ الْبَدَنِ دَبُّ ساءِ، وَ بِرُ لَ مِنْ شَبابِ النِّ لا لْنا  ا. ثّم قال:نَکَحُوا الْحَ سُلُ فَضَّ تِلْكَ الرُّ
ناتِ وَ  بَعْضَهُمْ عَلّٰ  یَمَ الْبَیِّ مَ الُله وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَیْنا عیسَى ابْنَ مَرْ کَلَّ مْ مَنْ  بَعْضٍ مِنْهُ

وحِ الْقُدُسِ  دْناهُ بِرُ یَّ
َ
مْ:أ و . ثُمَّ قالَ في جَماعَتِهِ دَهُمْ بِرُ یَّ

َ
کْرَ  مِنْهُ، ݤݤحٍ وَ أ

َ
لَهُمْ عَلّٰ یَقُولُ أ  مَهُمْ بِها وَ فَضَّ

مْ، فَجَعَلَ فیِهمْ  عْیانِهِ
َ
ؤْمِنُونَ حَقّاً بِأ یْمَنَةِ فَهُمُ الُْْ صْحابِ الَْْ

َ
کَرْتَ مِنْ أ مّا ما ذَ

َ
مَنْ سِواهُمْ، وَ أ

وا رْ
َ
بَعَةَ أ رْ

َ
وحَ اݤݤحٍ أ ةِ، وَ رُ وحَ الْقُوَّ يمانِ، وَ رُ وحَ الْإِ وحَ الْبَدَنِ، وَ لا یَزالُ الْعَبْدُ : رُ هْوَةِ، وَ رُ لُ  لشَّ یَسْتَکْمِ

و ذِهِ الْأَرْ تِيَ بِهٰ
ْ
بَعَةِ حَتّیٰ تَأ رْ مّ حالاتٌ. قال: و ما هٰذه الحالا احِ الْأَ

َ
ا ت؟ فقال علّ علیه السلام: أ

کَما قالَ الُله  نَّ فَهُوَ  لَُُ وَّ
َ
رْ  : وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلٰی أ

َ
ذَلِ الْعُمُرِ لِکَيْ لا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً، فَهٰذا أ

نَّ الَله الْ  یَنْقُصُ  رُجُ مِنْ دینِ الِله، لِأَ ذي يَخْ
َ
واحِ، وَ لَیْسَ مِنَ الّ رْ هُ إِ مِنْهُ جَمیعُ الْأَ  لٰی فاعِلَ  ذٰلِكَ بِهِ رَدَّ

ةِ وَ  لا رْذَلِ عُمُرِهِ، فَهُوَ لا یَعْرِفُ لِلصَّ
َ
ارِ، وَ لَا أ یامَ بِالنّهَ یْلِ، وَ لَا الصِّ دَ بِاللَّ جُّ َ قْتاً، وَ لا یَسْتَطیعُ التّهَ

هُ شَيْ  الْقِیامَ في صَفٍّ مِنَ  يمانِ، فَلَیْسَ یَضُرُّ وحِ الْإِ ءٌ إِنْ شاءَ الُله، وَ النّاسِ، فَهٰذا نُقْصانٌ مِنْ رُ
ةِ فَلا یَسْتَطیعُ  وحُ الْقُوَّ عیشَةِ، وَ یَنْتَقِصُ مِنْهُ یَنْقُصُ مِنْهُ رُ هِ، وَ لا یَسْتَطیعُ طَلَبَ الَْْ  جِهادَ عَدُوِّ

وحُ الْبَدَنِ  نَّ إِلَیْها وَ لَمْ یَقُمْ، وَ یَبْقّٰ رُ صْبَحُ بَناتِ آدَمَ لَمْ یَحِ
َ
تْ بِهِ أ هْوَةِ، فَلَوْ مَرَّ وحُ الشَّ فَهُوَ یَدِبُّ وَ  رُ

تِیَهُ مَلَكُ 
ْ
تي عَلَیْهِ حالاتٌ في یَدْرُجُ حَتّیٰ یَأ

ْ
نَّ الَله فَعَلَ ذٰلِكَ بِهِ، وَ قَدْ تَأ وْتِ، فَهٰذا حالُ خَیْرٍ لِأَ الَْْ

هْوَةِ، وَ تَقُودُهُ  وحُ الشَّ نُ لَهُ رُ یِّ ةِ، وَ تُزَ وحُ الْقُوَّ عُهُ رُ طیئَةِ فَتُشَجِّ مُّ بِالْخَ تِهِ وَ شَبابِهِ، يَهُ وحُ الْبَدَنِ، قُوَّ  رُ
يمانِ لَیْسَ بِعائِدٍ فیهِ حَتّیٰ تُوقِ  يمانِ، وَ نُقْصانُهُ مِنَ الْإِ هَا انْتَقَصَ مِنَ الْإِ طیئَةِ، فَإِذا مَسَّ عَهُ في الْخَ

دْخَ 
َ
وْ یَتُوبَ، فَإِنْ تابَ وَ عَرَفَ الْوَلایَةَ تابَ الُله عَلَیْهِ، وَ إِنْ عادَ وَ هُوَ تارِكُ الْوَلایَةِ أ

َ
بَداً أ

َ
 لَهُ الُله نارَ أ

شْئَمَةِ  صْحابُ الَْْ
َ
مّا أ

َ
، وَ أ َ صارجَهَنّمَ ودُ وَ النَّ ذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ  :، قَوْلُ الِله تَعالٰی ىٰ  فَهُمُ الْیَهُ

َ
الّ

بْناءَهُمْ 
َ
کَما یَعْرِفُونَ أ مْ  یَعْرِفُونَهُ  قَّ وَ هُمْ یَعْ  في مَنازِلِهِ مْ لَیَکْتُمُونَ الْحَ یقاً مِنْهُ قُّ مِنْ وَ إِنَّ فَر لَمُونَ الْحَ

كَ  بِّ قِ  رَ مْ بِالْحَ سُولُ مِنَ الِله إِلَیْهِ ینَ، الرَّ مْتَر فَلَمّا جَحَدُوا ما عَرَفُوا ابْتَلاهُمُ الُله  فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الُْْ
واحٍ  رْ

َ
مْ ثَلاثَةَ أ بْدانَهُ

َ
سْکَنَ أ

َ
يمانِ، وَ أ وحَ الْإِ مْ رُ مِّ فَیَسْلُبُهُ

هْوَةِ، وَ بِذٰلِكَ الذَّ وحَ الشَّ ةِ، وَ رُ وحَ الْقُوَّ : رُ
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نْعامِ فَقالَ: ضافَهُمْ إِلَی الْأَ
َ
وحَ الْبَدَنِ، ثُمَّ أ نْعامِ بَلْ هُمْ  رُ کَالْأَ نَّ الدّ إِنْ هُمْ إِلّاَ  ضَلُّ سَبیلًا، لِأَ

َ
ا  أ ةَ إِنّمَ ابَّ

هْوَةِ،  وحِ الشَّ ةِ، وَ تَعْتَلِفُ بِرُ وحِ الْقُوَّ مِلُ بِرُ وحِ الْبَدَنِ. فقال له السّ تَحْ ائل: أحییت قلب وَ تَسیرُ بِرُ
حدثنا بعض أصحابنا، عن موسی بن  - 12ح 15ب 453رجات: . و بصائر الدّ لیبإذن الله تعا

وان، عن جابر قال: قال أبو جعفر علیه السلام:د بن بشار، عن عمّ عمر، عن محمّ  بن مر إِنَّ الَله  ار
ةَ عَلّٰ  نْبِیاءَ وَ خَلَقَ الْأَ  ئِمَّ و الْأَ رْ

َ
سَةِ أ وحِ خَمْ یاةِ، وَ رُ وحِ الْحَ يََانِ، وَ رُ وحِ الْإِ ةِ، وَ رُ وحِ الْقُوَّ احٍ: رُ

وحُ  دَثانِ، فَرُ ا الْحَ واحِ یُصیبُهَ رْ وحُ الْقُدُسِ مِنَ الِله، وَ سائِرُ هٰذِهِ الْأَ وحِ الْقُدُسِ، فَرُ هْوَةِ، وَ رُ الشَّ
وحِ الْقُدُسِ عَلِمُوا ی الْقُدُسِ لا یَلْهُو وَ  رُ وَ لا یَلْعَبُ، وَ بِرُ تَ  ا جابِرُ ما دُونَ الْعَرْشِ إِلٰی لا یَتَغَیَّ ما تَحْ

ر  بن د بن عامر، عن معلّّ حدثنا الحسین بن محمّ  -13ح 15ب 454رجات: . و بصائر الدّ ىٰ الثَّ
یس، عن محمّ د، حدّ محمّ  ل بن عمر قال: لمفضّ د بن سنان، عن اثني أبو الفضل عبد الله بن إدر

لام سألته: عن علم الإمام بما في أقطار الأرض و هو في بیته مرخی قلت لأبي عبد الله علیه السّ 
لُ! علیه ستره؟ فقال بِِّ جَعَلَ  إِنَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالٰی : یا مُفَضَّ مَ  ݤݤلِلنَّ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّ

َ
صَلّّ

واحٍ: رْ
َ
سَةَ أ هْوَةِ فَبِهِ  خَمْ وحَ الشَّ ضَ وَ جاهَدَ، وَ رُ ةِ فَبِهِ نَهَ وحَ الْقُوَّ یاةِ فَبِهِ دَبَّ وَ دَرَجَ، وَ رُ وحَ الْحَ رُ

وحَ الْقُدُسِ فَبِهِ حَمَ  مَرَ وَ عَدَلَ، وَ رُ
َ
يمانِ فَبِهِ أ وحَ الْإِ لِ، وَ رُ لا ساءَ مِنَ الْحَ تَى النِّ

َ
کَلَ وَ شَرِبَ وَ أ

َ
لَ أ

ةَ  بُوَّ وحُ النُّ مامِ، وَ رُ وحُ الْقُدُسِ فَصارَ فِي الْإِ مَ انْتَقَلَ رُ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّ
َ

بُِّ صَلّّ  ، فَإِذا قُبِضَ النَّ
واحُ تَنامُ وَ تَلْهُو وَ تَغْفُلُ وَ  بَعَةُ الْأَرْ رْ ، وَ هُوَ تَسْ  الْقُدُسِ لا یَنامُ وَ لا یَغْفُلُ وَ لا یَلْهُو وَ لا یَسْهُو، وَ الْأَ

وحُ الْقُدُسِ ثابِتٌ یَر رِها. قلت :جعلت فداك!  ىٰ رُ ها وَ بَحْ بِها وَ بَرِّ قِ الْأَرْضِ وَ غَرْ بِهِ ما في شَرْ
 -9ح 18ب 462رجات: . و بصائر الدّ یتناول الإمام ما ببغداد بیده؟ قال: نَعَمْ وَ ما دُونَ الْعَرْش

ان، عن یونس، عن ابن مسکان، عن أبي بصیر حدّثنا إبراهیم بن هاشم، عن یحیی بن أبي عمر
مْرِ : سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قوله عزّ و جلّ قال

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُلِ الرُّ : یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّ

بّيِ   الُله عَلَیْ رَ
َ

کانَ مَعَ رَسُولِ الِله صَلّّ عْظَمُ مِنْ جَبْرَئیلَ وَ میکائیلَ، 
َ
مَ، ؟ قال: خَلْقٌ أ هِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ

لَکُوتِ. ةِ، وَ هُوَ مِنَ الَْْ ئِمَّ  وَ هُوَ مَعَ الْأَ
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  نْ مَ  ني وَ لَ تَ قَ  دْ قَ فَ  كَ لَ تَ قَ  نْ مَ  -بيرْ حَ  کَ بُ رْ ...حَ  - 254
َ
  دْ قَ فَ  كَ ضَ غَ بْ أ

َ
ني، بَّ سَ  دْ قَ فَ  كَ بَّ سَ  نْ مَ  ني وَ ضَ غَ بْ أ

کَ مِ  كَ نَّ لِأَ  وحُ فْ نَ نّي  وحي، وَ  نْ مِ  كَ سي، ر   ت، وَ طینَ  نْ مِ  كَ تُ طینَ  ر
َ
 ،هِ نورِ  نْ مِ  كَ قَ لَ خَ  ني وَ قَ لَ خَ  لَله ا نَّ أ

  نْ فَََ  ...
َ
  دْ قَ فَ  كَ تَ مامَ إِ  رَ کَ نْ أ

َ
  ... تي،وَّ بُ نُ  رَ کَ نْ أ

َ
  كَ رُ مْ أ

َ
  تُ قْ لِ ... . خُ  يّنَهْ  كَ یُ نَهْ  ري وَ مْ أ

َ
 نْ  مِ لٌِّ عَ  ا وَ نَ أ

 دٍ واحِ  نورٍ 
َ
  نّي وَ  مِ لٌِّ عَ  -ةٍ دَ واحِ  ةٍ رَ جَ شَ  نْ  مِ لٌِّ عَ  ا وَ نَ ، أ

َ
 ... . ݤݤݤعَلٍِّ  نْ ا مِ نَ أ

ئّمة علیهم السّلام. -255 کتاب تفضیل الأ  ر.ک: 
به دو سند از حسین بن خالد از  - 3ح 21ب 225ص 1ضا علیه السّلام: جعیون أخبار الرّ  -256

گرامش از رسول الله صلّّ الله علیه و آله از جبرئی  لی.لله تعاال از امام علّّ الرضا از پدران 
یاد العطّار قال: قلت لأبي عبد -7ح 125دوق: صصّ الیخ شّ الالأمال،  - 257 ... عن الحسن بن ز

 الله علیه السّلام:.
ئل الإمامة: ص1ح 107الأخبار: ص معاني - 258 کتاب دلا عن المفضّل بن  ... -58ح 149. و در 

ني عن قول رسول الله صلّّ الله في  ه و آله علیعمر، قال: قلت لأبي عبدالله علیه السّلام: أخبر
، تِلْكَ مَرْ »فاطمة أنّها سیّدة نساء العالمین أهي سیّدة نساء عالمها؟ فقال:  دَةَ انَتْ سَ کیَمُ یِّ

لیَن  وَّ دَةُ نِساءِ الْعالَمیَن مِنَ الْأَ ها، وَ فاطِمَةُ سَیِّ ینَ الْآخِ   وَ نِساءِ عالَمِ وضة «. ر لواعظین و بصیرة او ر
آله:  ولله علیه ابي عبد الله علیه السّلام: قول رسول الله صلّّ و قیل لأ -148ص 1المتّعظین: ج

دَةُ نِساءِ » ةِ وَ آسِیَةُ سَیِّ نَّ هْلِ الْجَ
َ
دَةُ نِساءِ أ یَمَ قا« ها؟المَِ عفاطِمَةُ سَیِّ رْ دَةُ  ،ل: ذاكَ لَِْ وَ فاطِمَةُ سَیِّ

ین لیَن وَ الْآخِر وَّ ةِ مِنَ الْأَ نَّ هْلِ الْجَ
َ
 «.نِساءِ أ

حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا  -1ح 146ب 182ص 1الشّرائع: ج علل - 259
یّا الجوهريّ قال: حدّثنا شعیب بن واقد قال: حدّثني  الحسن بن علّ السّکريّ، عن محمّد بن زکر
ید بن علّ قال: سمعت أبا عبد الله علیه السّلام  إسحاق بن جعفر بن محمّد بن عیسى بن ز

ئل و  :.یقول ون بن  -66ح 152ص و 20ح 80الإمامة: صدلا ني أبو الحسین محمّد بن هار أخبر
ني أبو جعفر محمّد بن علّ بن الحسین بن موسی قال: حدّثنا أحمد  موسی التلّعکبريّ قال: أخبر
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یّا الجوهريّ قال:  بن الحسن القطّان قال: حدّثنا الحسن بن علّ السّکريّ، عن محمّد بن زکر
ید بن علّ  قد قال: حدّثني إسحاق بن جعفر بن محمّد، عنحدّثني شعیب بن وا عیسى ابن ز

ثَةً لِأَنَّ  دَّ یَتْ فاطِمَةُ مُحَ بِطُ مِنَ  قال: سمعت أبا عبد الله علیه السّلام یقول: سُمِّ کانَتْ تَهْ لائِکَةَ  الَْْ
یَمَ بِنْتَ عِمْرانَ، فَتَقُولُ  کانَتْ تُنادي مَرْ کَما  ماءِ فَتُناديها  : یا فاطِمَةُ! إِنَّ الَله اصْطَفاكِ وَ السَّ

كِ  بِّ رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلّٰ نِساءِ الْعالَمیَن. یا فاطِمَةُ! اقْنُت لِرَ ثُونَها.  طَهَّ دِّ مْ وَ یُحَ ثُُُ دِّ ...، وَ تُحَ
یَمَ بِ  لَةُ عَلّٰ نِساءِ الْعالَمیَن مَرْ فَضَّ  لَیْسَتِ الُْْ

َ
مْ ذاتَ لَیْلَةٍ: أ یَمَ فَقالَتْ لََُ نْتَ عِمْرانَ؟ فَقالُوا: إِنَّ مَرْ

ینَ  لیَن وَ الْآخِر وَّ دَةَ نِساءِ الْأَ كِ، وَ سَیِّ دَةَ عالَمِ ها، وَ إِنَّ الَله جَعَلَكِ سَیِّ دَةَ نِساءِ عالَمِ  . کانَتْ سَیِّ
ئّمة الّ  کتاب الدّرّ النظیم فی مناقب الأ ید بن به سند خود از  -456لهامیم: صو   عیسى ابن ز

وایت علل الشّر کت 226ص العدد القویّة:و . ائع را با اختلافی اندک آوردهعلّّ مانند ر اب از  
ئّمة علیهم السّلام نیز مانند آن کتاب موالید الأ کرده است.الدّرّ و   را نقل 

 .69ص 2بشارة المصطفى لشیعة المرتضی: جزء - 260
یاد بن جعفر الهمدانّي رحمه حدّثنا أحم -18ح 73المجلس 486دوق: صالأمال، الصّ  - 261 د بن ز

نا ل: حدّثيّ قاالله قال: حدّثنا علّ بن إبراهیم بن هاشم قال: حدّثنا جعفر بن سلمة الأهواز
رّانّي، عن ادة الحبو قتأإبراهیم بن محمّد الثقفّي عن إبراهیم بن موسی ابن أخت الواقديّ قال: حدّثنا 

ل الله  رسوید بن المسیّب، عن ابن عبّاس قال: إنّ حمان بن العلاء الحضرميّ، عن سععبد الرّ 
کان جالساً ذات یوم و عنده علّ و فاطمة و الحسن و الح لیهم سین عصلّّ الله علیه و آله 

 .177صفحه 2جزء :بشارة المصطفى لشیعة المرتضیو  :.السّلام فقال
ک 323ص 3طالب علیهم السّلام: جأبيمناقب آل - 262  تاب الشّیرازي.از حلیة الأولیاء و 
کتابه  -فصل في المقدّمات 2ص 4طالب علیهم السّلام: جأبيمناقب آل - 263 الشّیرازيّ في 

 :. لام قالالسّ  بالإسناد عن الهذیل، عن مقاتل، عن محمّد بن الحنفیّة، عن الحسن بن علّ علیه
کن 79تاج الموالید فضل بن الحسن الطبرسّي: ص - 264 یتها و لقبها الفصل الأوّل في اسمها و 
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وي عن الصّادق علیه السّلام أنّه قال: -علیها السّلام ... و هذا مّما تمیّزت به أمّهات أئّمتنا  ر
ساء حصول الولادة مع علیهم السّلام من سائر النّساء، لأنّه لم یصحّ في واحدة من جمیع النّ 

صلوات الله علیهم ارتفاع الحیض عنها سواهنّ، تخصیصاً لهنّ لمکان أولادهنّ المعصومین 
 أجمعین.

نوار: ج - 265 ى: ص 25ص 51بحار الأ کتاب الهدایة الکبر از مشایخ مورد وثوق  -14ب 355از 
گرامی امام محمّد جواد علیه السّلام ... .  خود از حکیمه خاتون دخت 

نوار: ج - 266 کمال الدّین و تمام النّعمة: ج 20ح 1ب 16ص 51بحار الأ  -14ح 42ب 433ص 2از 
که فرمود:.به سند   خود از دوّمین سفیر خاصّ صاحب الزّمان علیه السّلام 

ینکتاب الدّ  به سند خود از ابوالصّبّاح ... . و -1ح 469ص 1الکافي: ج - 267  ،عوات/ سلوة الحز
نوار: جمانند متن الکافي 165ح 68قطب الدین راوندی: ص  عوات.از الدّ  215ص 46، بحارالأ

 3طالب علیهم السّلام: ج أبيمناقب آلو  .399ح 142ص 1من لا یحضره الفقیه: ج -268
وایت  -364ص کتاب الأحکام الشّرعیّة شیخ فقیه أبوالحسن خزّاز قّمی مانند ر  ن لاماز 

 یحضره الفقیه را آورده است.
 . 58عیون المعجزات: ص -269
نوار: ج -270 واه  -طالب علیهم السّلام أبياز مناقب آل 54ح 12ب 291ص 43بحارالأ و ر

یرة و عمر بن الخطّاب و حذیفة و الخ نصاريّ و أبو جحیفة و أبو هر دريّ و ابن مسعود و جابر الأ
واه الأعمش عن  برقان بن أظلم الحمیريّ و ر عبد الله بن عمر و أمّ سلمة و مسلم بن یسار و الزّ

ن ،عن عبد الله ،عن علقمة ،إبراهیم صار عن و في حلیة الأولیاء و اعتقاد أهل السّنّة و مسند الأ
یْتَ الْعارِضَ »أحمد بالإسناد عن حذیفة قال النّبّ صلّّ الله علیه و آله و سلّم في خبر: 

َ
 ما رَأ

َ
 أ

ذي عَرَضَ ل؟
َ
بِطْ إِلَی الْأَرْضِ قَبْلَ السّاعَ ». قال: لّٰ قُلْتُ: بَ « الّ ذَنَ الَله ذاكَ مَلَكٌ لَمْ يَهْ

ْ
ةِ، فَاسْتَأ
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مَ عَلََّ  تَعالٰی  نْ یُسَلِّ
َ
نَّ فاطِمَةَ  أ

َ
ةِ، وَ أ نَّ هْلِ الْجَ

َ
دا شَبابِ أ سَیْنَ سَیِّ سَنَ وَ الْحُ نَّ الْحَ

َ
ني، أ رُ وَ یُبَشِّ

هْلِ 
َ
دَةُ نِساءِ أ ةِ  سَیِّ نَّ  «.الْجَ

 و از کتب مخالفین: 
کم از صحیح ترمذی و مسند ا -80الی  69ص 10ج ملحقات إحقاق الحق: حمد و مستدرک حا

کتب مخالفین کتب مخالفین -31ص  19و در جلد و بسیاری از  کنز العمّال و دیگر   و در از 
کتب آنان به سند خودشان ا ةحاباز فضائل الصّ  -84الی 77ص 25جلد ز نسّائی و دیگر 

کردهحذیفه مانند آن کر   اند.را با اختلافی ذ
 .الکافي - 271
ه الله رفعه و أحمد أحمد بن مهران رحم  -3... ح هراء فاطمةباب مولد الزّ  458ص 1: جالکافي -272

یس، عن محمّد بن عبد الجبّار الشّیبانّي قال: حدّثني القاسم بن محمّد  حدّثنا  يّ قال:لرّازابن إدر
ضَتْ ا قُبِ ل: لَّْ ، عن أبي عبد الله الحسین بن علّ علیهما السّلام قاعلّ بن محمّد الهرمزاني

میرُ ا
َ
ا السّلام دَفَنَها أ ؤْمِ فاطِمَةُ عَلَیْهَ لَ وَجْ ثُمَّ  ،عِ قَبْرِهامَوْضِ  لّٰ وَ عَفا عَ  ،نیَن سِرّاً لُْْ  لٰی هَهُ إِ  قامَ فَحَوَّ

مَ قَبْرِ رَسُولِ الِله   الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ
َ

لامُ عَ  فَقالَ: صَلّّ لا یْكَ لَ السَّ مُ یا رَسُولَ الِله عَنّي، وَ السَّ
رتِكَ، عَلَیْكَ عَنِ ابْنَتِكَ وَ زائِرَ  حاقِ بِ خْتارِ الُله ، وَ الُْْ تِكَ بِبُقْعَ  ىٰ وَ الْبائِتَةِ فِي الثَّ كَ،  لَها سُرْعَةَ اللَّ

دَةِ  تِكَ صَبْري، وَ عَفا عَنْ سَیِّ د  یَن الْعالمَ  ساءِ نِ قَلَّ یا رَسُولَ الِله عَنْ صَفِیَّ لُّ  ... .  ي،ݥݥتَجَ
أخبرنا أحمد بن محمّد بن   -7 -667ح 12مجلس 332: صوسيطّ الیخ شّ ال ،الأمال -273

لت، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعید إجازة، قال: حدّثنا علّ بن محمّد بن حبیبة الصّ 
یبانّي، عن حسین، قال: حدّثنا أبو غیلان سعد بن طالب الشّ  الکنديّ، قال: حدّثنا حسن بن

 : »فیل، قالإسحاق، عن أبي الطّ 
َ
نْشُدُکُمُ بِالِله جَمیعاً أ

َ
 الْقِبْلَتَیْنِ مَعَ رَسُولِ الِله أ

َ
حَدٌ صَلّّ

َ
 فیکُمْ أ

 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ غَیْري؟
َ

هُمَّ لا« صَلّّ وْجَةٌ »قالَ:  ... قالُوا: اللّٰ حَدٌ لَهُ زَ
َ
نْشُدُکُمْ بِالِله هَلْ فیکُمْ أ

َ
أ

هْلِ 
َ
دَةِ نِساءِ أ وْجَت فاطِمَةَ سَیِّ ةِ؟ مِثْلُ زَ نَّ هُمَّ لاقا« الْجَ : وسيطّ الیخ شّ ال ،و الأمال .، ... لُوا: اللّٰ
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المفضّل، قال: حدّثنا الحسن بن علّ بن  أخبرنا جماعة، عن أبي 4 -1168ح 20مجلس 545ص
یّا العاصمي، قال حدّثنا أحمد بن عبید الله العدل، قال: حدّثنا الرّ  بیع بن یسار، قال: حدّثنا زکر

لام و عثمان د، یرفعه إلی أبي ذر رضي الله عنه أنّ علیّا علیه السّ الأعمش، عن سالم بن أبي الجع
بیر و عبد الرحمان بن عوف و سعد بن أبي وقّاص، أمرهم عمر بن الخطّاب أن و طلحة و الزّ 

وا في أمرهم، و أجّلهم ثلاثة أیام، فإن توافق خمسة  یدخلوا بیتاً  و یغلقوا علیهم بابه، و یتشاور
ثنان، توافق أربعة و أبی اثنان قتل الإ جل، و إنرجل منهم، قتل ذلك الرّ علّ قول واحد و أبی 

نْ ݥݥأُ إِنّي : »علّ رأي واحد، قال لهم علّ بن أبي طالب علیه السّلام فلمّا توافقوا جمیعاً 
َ
حِبُّ أ

 
َ
قُولُ، فَإِنْ یَکُنْ حَقّاً فَاقْبَلُوهُ، وَ إِنْ یَکُنْ باطِلًا فَأ

َ
وهُ تَسْمَعُوا مِنّي ما أ قالُوا: قُلْ. قالَ: . «نْکِرُ

نْشُدُکُمْ بِالِله 
َ
لَکُمْ بِالِله  -أ

َ
سْأ

َ
وْ قَالَ: أ

َ
، وَ  -أ ذي یَعْلَمُ سَرائِرَکُمْ، وَ یَعْلَمُ صِدْقَکُمْ إِنْ صَدَقْتُمْ

َ
الّ

 
َ

حَدٌ آمَنَ بِالِله وَ رَسُولِهِ وَ صَلّّ
َ
، هَلْ فیکُمْ أ کَذَبْتُمْ کَذِبَکُمْ إِنْ  هُمَّ  بْلَتَیْنِ قَبْل؟ الْقِ یَعْلَمُ  قالُوا: اللّٰ

دَةُ نِ قالَ: ...لا. وْجَتُهُ سَیِّ حَدٌ زَ
َ
هْلِ فَهَلْ فیکُمْ أ

َ
ةِ غَیْري؟ ساءِ أ نَّ هُمَّ لا الْجَ بشارة  ... . قالُوا: اللّٰ

حدّثنا الحسن بن الحسین قال: حدّثنا أبو عیلان سعد بن طالب  243ص 2المصطفى: جزء
ى فعن أبي الطّفیل قال ،عن أبي إسحاق ،الشّیبانّي  کنت في البیت یوم الشّور سمعت علیّاً : 

 الْقِبْلَتَیْنِ علیه السّلام یقول: 
َ

حَدٌ صَلّّ
َ
 فیکُمْ أ

َ
نْشُدُکُمُ الَله جَمیعاً أ

َ
 مَعَ رَسُولِ الِله ص غَیْري؟ أ

هُمَّ لا ...قالَ:  نْشُدُکُمْ بِالِله هَلْ فیکُ قالُوا: اللّٰ
َ
دَةِ نِ أ وْجَت فاطِمَةَ سَیِّ وْجَةٌ مِثْلَ زَ حَدٌ لَهُ زَ

َ
ساءِ مْ أ

هْلِ 
َ
ةِ غَیْري أ نَّ هُمَّ لا« الْجَ کشف الصّ و  ... . قالُوا: اللّٰ زميّ  -391دق: صنهج الحقّ و  وى الخوار ر

کنّا مع علّ علیه  و جماعة الجمهور و اشتهر بینهم حدیث المناشدة عن عامر بن واثلة قال
ى و سمعته یقول: لام یوم الالسّ  کُمْ بِغَیْرِ ذٰلِكَ. شّور کُمْ وَ لا عَجَمِیُّ بِیُّ نَّ بِما لا یَسْتَطیعُ عَرَ حْتَجَّ لَأَ

 فیکُمْ 
َ
فَرُ جَمیعاً أ ا النَّ َ يّهُ

َ
نْشُدُکُمُ الَله أ

َ
دَ الَله قَبْل؟ ثُمَّ قالَ: فَأ حَدٌ وَحَّ

َ
هُمَّ لا ... أ قالَ: قالُوا: اللّٰ

نْشُ 
َ
دَةِ نِ فَأ دٍ سَیِّ مَّ وْجَت فاطِمَةَ بِنْتِ مُحَ وْجَةٌ مِثْلُ زَ حَدٌ لَهُ زَ

َ
هْلِ دُکُمْ بِالِله هَلْ فیکُمْ أ

َ
ةِ  ساءِ أ نَّ الْجَ

هُمَّ لا غَیْري؟ في احتجاجه یوم   259ص 2واب: جإرشاد القلوب إلی الصّ و ... .  قالُوا: اللّٰ
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ى... وي عن أبي المفضّل بسناده -الشور لام و رضي الله عنه أنّ علیّا علیه السّ  عن  أبي ذرّ  ،و ر
حمان بن عوف و سعد بن أبي وقّاص، أمرهم عمر بن الخطّاب بیر و عبد الرّ عثمان و طلحة و الزّ 

وا في أمرهم، و أجّلهم ثلاثة أیام، فإن توافق خمسة علّ  أن یدخلوا بیتاً  و یغلقوا بابه، و یتشاور
ثنان، فلمّا توافق أربعة و أبی اثنان قتل الإ جل، فإنل ذلك الرّ قول واحد و أبی رجل منهم، قت

نْ تَسْمَعُوا مِنّي ݥݥݥأُ إِنّي : لّ بن أبي طالب علیه السّلامعلّ رأي واحد، قال لهم ع توافقوا جمیعاً 
َ
حِبُّ أ

وهُ  نْکِرُ
َ
قُولُ لَکُمْ فَإِنْ یَکُنْ حَقّاً فَاقْبَلُوهُ وَ إِنْ یَکُنْ باطِلًا فَأ

َ
وْ ما أ

َ
نْشُدُکُمُ الَله أ

َ
. قالُوا: قَدْ قالَ: أ

کَ  کَذِبَکُمْ إِنْ  ذي یَعْلَمُ سَرائِرَکُمْ وَ یَعْلَمُ صِدْقَکُمْ إِنِ صَدَقْتُمْ وَ یَعْلَمُ 
َ
لُکُمْ بِالِله الّ

َ
سْأ

َ
ذَبْتُمْ قالَ أ

 الْ 
َ

حَدٌ آمَنَ قَبْل بِالِله وَ رَسُولِهِ وَ صَلّّ
َ
هُمَّ لا... قالَ: قَ  ؟قِبْلَتَیْنِ قَبْلقالَ: هَلْ فیکُمْ أ فَهَلْ الُوا: اللّٰ

دَةُ نِ  وْجَتُهُ سَیِّ حَدٌ زَ
َ
هْلِ فیکُمْ أ

َ
ةِ غَیْري؟ ق ساءِ أ نَّ هُمَّ لاالْجَ کشف الیقین في ... .  الُوا: اللّٰ و 

من الأخبار المشهورة المنقولة عن  -23مبحث 421فضائل أمیر المؤمنین علیه السّلام: ص
زميّ و غیره عن عامر بن واثلة الخ واه الخوار اصّة و العامّة البالغة حدّ التواتر خبر المناشدة و قد ر

علیّاً علیه السّلام یقول لهم:  وری فسمعتالسّلام في البیت یوم الشّ  کنت مع علّ علیه قال:
کُمْ وَ لا  بِیُّ ا لا یَسْتَطیعُ عَرَ نَّ عَلَیْکُمْ بَِِ حْتَجَّ کُ لَأَ رُ ذٰ عَجَمِیُّ ا لِكَ ثُمَّ قال: مْ یُغَیِّ َ يّهُ

َ
نْشُدُکُمْ بِالِله أ

َ
أ

حَدٌ 
َ
 فیکُمْ أ

َ
هُمَّ لا ... قال: الْقَوْمُ جَمیعاً أ دَ الَله تَعالٰی قَبْل؟ قالُوا: اللّٰ نْشُدُکُمْ بِالِله هَلْ فیکُمْ وَحَّ

َ
فَأ

حَدٌ 
َ
وْجَةٌ  لَهُ  أ وْجَت فاطِمَةَ بِنْتِ مُحَ  زَ دَةِ نِ مِثْلُ زَ دٍ سَیِّ هْلِ مَّ

َ
ةِ غَیْري؟ ساءِ أ نَّ هُمَّ لا الْجَ  ... . قَالُوا: اللّٰ

وضة الواعظین: ج -274  صلّّ الله و قیل لأبي عبد الله علیه السّلام قول رسول الله -148ص 1ر
هْلِ علیه و آله و سلّم: 

َ
دَةُ نِساءِ أ ةِ وَ آسِ  فاطِمَةُ سَیِّ نَّ دَ سَ یَةُ الْجَ ها؟اءِ ةُ نِسیِّ ، ال: ق عالَمِ یَمَ رْ ذاكَ لَِْ

هْلِ 
َ
دَةُ نِساءِ أ ةِ  وَ فاطِمَةُ سَیِّ نَّ لیَن وَ الْآخِ  الْجَ وَّ ینمِنَ الْأَ  .ر

وي عن بعضهم قال: -2ح 2ب 308یارات: صکامل الزّ  -275 تَیْتَ قَبْرَ  و ر
َ
بْنِ  ݤݤعَلِِّ إِذا أ

وجِكَ مِنْ  ضا بِطُوسَ فَاغْتَسِلْ عِنْدَ خُرُ هُمَّ طَهِّ مُوسَی الرِّ رْ  مَنْزِلِكَ وَ قُلْ حیَن تَغْتَسِلُ: اللّٰ ني وَ طَهِّ رْ
ضا علیه السّلام: و عیون اخبار الرّ   3210ح 602ص 2و من لا یحضره الفقیه: ج ... . ل قَلْب
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کتاب المزار الکبیر ابن  .171ح 35ب 86ص 6و تهذیب الأحکام: ج 1ح 68ب 267ص 2ج و 
ني -1ب 647: صيّ المشهد یستّ رضي  أخبر یارة الشّیخ الفقیه أبو محمّد عبد الله الدّور بهذه الزّ

الله عنه، عن جدّه، عن أبیه، عن الشّیخ أبي جعفر محمّد بن علّ بن الحسین بن بابویه، قال: 
یارة شیخنا کر بهذه الزّ لامُ محمّد بن الحسن في جامعه فقال:  ذ ضا عَلَیْهِ السَّ یارَةَ الرِّ إِذا أرَدْتَ زِ

کَتِفَیْكَ وَ  قَبْرِهِ وَ تَسْتَقْبِلَ وَجْهَهُ بِوَجْهِكَ وَ اجْعَلِ الْقِبْلَةَ  رْ حَتّیٰ تَقِفَ عَلّٰ طُوسَ ...وَ سِ بِ  بَیْنَ 
 .قُلْ:... 

 .43عمران آیة( آل3)هسور -276
نوار. - 277  بحار الأ
ى: ص . و1ح 469ص 1في: جالکا - 278 وا -240الهدایة الکبر یت و از عالم علیه السّلام ر

که مادر امام شده است که: ابو محمّد علّّ بن الحسین با امّ عبد الله دختر امام حسن مجتبی 
کرد و او را لَمْ یُدْرَكْ في فرمود: نامید و میمی« صدّیقه» محمّد باقر علیهم السّلام است ازدواج 

ةٌ مِثْلُهاآلِ 
َ
سَنِ امْرَأ که امام . الْحَ وایت شده  مُّ عَبْدِ ݥݥأُ مّي ݥݥأُ کانَتْ سّلام فرمود: باقر علیه المحمّدو ر

دارُ فَقالَتْ بِیَدِهَا: لا وَ حَقِّ  عَ الْجِ لامُ جالِسَةً عِنْدَ جِدارٍ فَتَصَدَّ سَنِ عَلَیْهِ السَّ الِله بِنْتُ الْحَ
قاً حَتّیٰ ق قُومَ، فَبَقِيَ مُعَلَّ

َ
قُوطِ حَتّیٰ أ ذِنَ لَكَ الُله فِي السُّ

َ
صْطَفٰى، ما أ امَتْ وَ بَعُدَتْ ثُمَّ سَقَطَ، الُْْ

ائَةِ دینارٍ  لامُ بِمِ مَا السَّ سَیْنِ عَلَیْهِ قَ عَلُِّ بْنُ الْحُ از عالم  -176و در إثبات الوصیّة: ص «.فَتَصَدَّ
وایت استعل لامُ بِ که فرمود: یه السّلام ر سَیْنِ عَلَیْهِ السَّ دٍ عَلِِّ بْنِ الْحُ مَّ بو مُحَ

َ
جَ أ وَّ هُ تَزَ نَّ

َ
ݥݥݥݥمِّ عَبْدِ أ أُ

هِ، وَ هِيَ  سَنِ بْنِ عَلٍِّ عَمِّ کانَ  مُّ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ ݥݥأُ الِله بْنِ الْحَ لامُ وَ  دّیقَةَ  السَّ ، وَ یَقُولُ: لَمْ یُسَمّیَها الصِّ
ةٌ مِثْلُهایُدْرَكْ في آلِ 

َ
سَنِ امْرَأ کتاب إثبات الوصیّة: ص .الْحَ ه از امام محمّدباقر علی -176و در 

وایت که فرمود: می السّلام ر سَنِ جالِسَةً عِنْدَ جِدارٍ ݥݥأُ مّي ݥݥأُ کانَتْ کند  مُّ عَبْدِ الِله بِنْتُ الْحَ
صْطَفٰى فَتَصَدَّ  دارُ فَقالَتْ بِیَدِها: لا وَ حَقِّ الُْْ قُوطِ حَتّیٰ عَ الْجِ ذِنَ الُله جَلَّ وَ عَزَّ لَكَ فِي السُّ

َ
، ما أ

قُومَ. فَبَقِيَ مُعَ 
َ
قَ عَلُِّ بْ أ قاً حَتّیٰ قامَتْ وَ بَعُدَتْ ثُمَّ سَقَطَ، فَتَصَدَّ ائَةِ دینارٍ لَّ سَیْنِ بِمِ ر و د .نُ الْحُ
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ئل الإمامة: ص لامُ[ و یروى:  -217دلا مَا السَّ سَیْنِ عَلَیْهِ دٍ عَلِِّ بْنِ الْحُ مَّ بُو مُحَ
َ
جَ ]أ وَّ هُ تَزَ نَّ

َ
مِّ ݥݥبِأُ أ

بيݥݥأُ ، وَ هِيَ ݤݤݤعَلٍِّ سَنِ بْنِ عَبْدِ الِله بِنْتِ الْحَ 
َ
کانَ  مُّ أ دّیقَةَ  جَعْفَرٍ، وَ  هُ لَمْ یُسَمّیَها الصِّ . وَ یُقالُ: إِنَّ

سَنِ امْرَأةٌ مِثْلُها. لِ یُدْرَكْ في آ وایت شده  -ح 68عوات، قطب الدّین الرّاونديّ: صو الدّ  الْحَ و ر
که فرموداست از امام محمّ  دارُ، وَ ݥݥأُ کانَتْ : دباقر علیه السّلام  عَ الْجِ مّي قاعِدَةً عِنْدَ جِدارٍ، فَتَصَدَّ

ذِنَ الُله لَكَ 
َ
صْطَفٰى، ما أ ةً شَدیدَةً، فَقالَتْ بِیَدِها: لا وَ حَقِّ الُْْ عْنا هَدَّ قاً  سَمِ قُوطِ. فَبَقِيَ مُعَلَّ فِي السُّ

لامُ حَتّیٰ جازَ  بي عَلَیْهِ السَّ
َ
قَ عَنْها أ کرها الصّادق علیه السّلام یوماً  تْهُ، فَتَصَدَّ ائَةِ دینارٍ. و ذ بِمِ

سَنِ عَلَیْ  کانَتْ صِدّیقَةً، لَمْ یُدْرَكْ في آلِ الْحَ ةٌ مِثْلُها.فقال: 
َ
لامُ امْرَأ ئل الإمامة: و د هِ السَّ لا

وایت شده:  -218ص دارُ فَقالَتْ بِیَدِها: لا وَ ر عَ الْجِ کانَتْ عِنْدَ جِدارٍ فَتَصَدَّ ا  نّهَ
َ
صْطَفٰى، أ  حَقِّ الُْْ

سَیْنِ  قَ عَنْها عَلُِّ بْنُ الْحُ وِّ حَتّیٰ جازَتْ، فَتَصَدَّ قاً فِي الْجَ قُوطِ، فَبَقِيَ مُعَلَّ ذِنَ الُله لَكَ فِي السُّ
َ
 ما أ

ائَةَ دینارٍ عَلَ  لامُ بِمِ  .یْهِ السَّ
وي عن جابر أنّه قال: -189إثبات الوصیّة: ص - 279 قَدْ ه السّلام: قال ل أبو جعفر علی و ر

غْرِبِ مَعَ رَقیقٍ قَدِمَ رَجُ  ني بابتیاعها بصرّة دفعها ـ فمضیت الی  لٌ مِنَ الَْْ یة و أمر ـ و وصف ل جار
کان عنده من الرّ الرّ  قیق. فقلت له: بقي عندك غیر ما عرضت علّ. قال جل. فعرض علّ ما 

یة علیلة. فقلت: أعرضها علّ. فعرض علّ حمیدة . فقلت: بکم تبیعها؟ فقال ل: بقیت جار
رّة إلیه. فقال ل النحّاس: لا إله إلّا الله. رأیت و الله البارحة في . فأخرجت الصّ ل: بسبعین دیناراً 

یة بهذه الصّ النّ   رّة. فبعتها منه، ثّم وم رسول الله صلّّ الله علیه و آله قد ابتاع منّي هذه الجار
یة. و تناول الصّ  عن  رّة سبعون دیناراً. و صرت بها إلیه. فسألهاکان في الصّ رّة و تسلّمت الجار

نْ اسمها. فقالت: حمیدة. فقال:  مُودُةٌ فِي الْآخِرَةِ حَمیدَةٌ فِي الدُّ ا . ثّم سألها عن خبرها فعرّفته أنّه یا، مَحْ
نّیٰ یَکُونُ ذٰلِ بکر ما مسّها رجل. فقال لها: 
ََ
کَبیرَةٌ؟أ یَةٌ  نْتِ جارِ

َ
ک كَ وَ أ لی اذا أراد فقالت:  ان ل مو

ه، و أن یقربني أتاه رجل في صورة حسنة أراه دونه و لا یراه فیمنعه من أن یصل إلّ، و یدفع
مْدُ لِِل  با عَبْدِ د الله علیه السّلام و قال له: لی أبي عبإ. و دفعها یصدّه عني. فقال أبو جعفر: الْحَ

َ
یا أ
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ماءِ مُهَذَّ  دَةُ الْإِ رُسُها  الْأَرْجاسِ  بَةٌ مُصَفّاةٌ مِنَ الِله! حَمیدَةُ سَیِّ كُ تَحْ هَبِ، ما زالَتِ الْأَمْلا کَسَبیکَةِ الذَّ
کَرامَةً مِنَ ݥݥأُ لَكَ حَتّیٰ  یَتْ إِلَیْكَ  لُهُ وَ عَلا. دِّ ئل الإمامة: ص الِله جَلَّ جَلا و  - 3 /260ح 307و دلا

 :قال جم بدر ابن عمّار الطّبرستانّي بو النّ حدّثنا أبو المفضّل محمّد بن عبد الله، قال: حدّثني أ
، رفعه إلی جابر قال: قال ل أبو جعفر علیه السّلام: حدّثني أبو جعفر محمّد بن علّ الشّلمغاني

کتاب الدّرّ النظیم: ص -مانند إثبات الوصیّة با اختلافی اندک -... ید  649. و در  از جابر بن یز
  . -با اختلافی اندکمانند إثبات الوصیّة  -...الجعفّي 

محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن  -2ح 477ص 1: جالکافي - 280
د الله أنّ أبا عب علّ بن الحسین، عن ابن سنان، عن سابق بن الولید، عن المعلّّ بن خنیس:

 .علیه السّلام قال:
کم أبو علّ الحسین بن  -2ح 2ب 14ص 1عیون أخبار الرّضا علیه السّلام : ج - 281 حدّثنا الحا

لّ قال: حدّثني عون بن محمّد الکنديّ قال: سم  بي ]أبا[أعت أحمد البیهقّي قال: حدّثنا الصّو
ئّمة علیهم السّلا الحسن علّ بن میثم یقول و  أخبارهم م وو ما رأیت أحداً قطّ أعرف بأمور الأ

کحهم کامنه قال: اشترت حمیدة المصفّاة و هي  منا  نت منأمّ أبي الحسن موسی بن جعفر و 
کانت من أفضل یة مولّدة و اسمها تکتم و  ا و إعظامه عقلها و دینها النّساء في أشراف العجم جار

لًا له ا موسی الت لابنها فقلمولاتها حمیدة المصفّاة حتّی أنّها ما جلست بین یديها منذ ملکتها إجلا
! إِنَّ تُکْ  یَةً قَطُّ علیه السّلام: یا بُنَيَّ یْتُ جارِ

َ
یَةٌ ما رَأ  تَمَ جارِ

َ
نَّ الَله نْها وَ لَسْ مِ فْضَلَ  أ

َ
شُكُّ أ

َ
تُ أ

کانَ لَها نَسْلٌ وَ قَدْ وَهَبْتُها لَكَ فَ تَعالٰی  لمّا ولدت له الرّضا فیْراً بِها. تَوْصِ خَ اسْ سَیُظْهِرُ نَسْلَها إِنْ 
کان الرّ  کثیراً علیه السّلام سّماها الطّاهرة. قال: و   لقتامّ الخ کان وضا علیه السّلام یرتضع 

ني بمرضعفق کْذِبُ فقیل لها: أ الت: أعینو ؟ فقالت: ما أݩَ رُّ رُّ وَ لٰ اا نَقَصَ موَ الِله  نقص الدَّ کِنْ عَلََّ لدَّ
 وِرْدٌ مِنْ صَلاتي وَ تَسْبیحي وَ قَ 

َ
ى بأعلام الإعلا از آن: دْتُ.دْ نَقَصَ مُنْذُ وَلّ  2دى: جم الهور

ئّمة: ج 1الفصل 40ص کشف الغمّة في معرفة الأ نوار: ج 311ص 2و   .7ح 1ب 5ص 49و بحار الأ
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کتاب عیون اخبار الرّضا علیه السّلام"  به سند خود از علّّ بن میثم  -3ح 2ب 16ص 1جو در 
گفت: که   الحمیدة أمّ موسی بن جعفر علیه السّلام أمّ الرضا لّْا اشترت از پدرش آورده است 

کرت حمیدة أنّها رأت في المنام رسول الله صلّّ الله ! یا حَمیدَةُ  علیه و آله و سلّم یقول لها: نجمة، ذ
مَةَ لِابْنِكِ مُو هَب هُ سَیُولَدُ لَهُ مِنْهاسٰی نَجْ هْلِ الْأَرْضِ  ، فَإِنَّ

َ
ت له . فوهبتها له، فلمّا ولّدوَلَدٌ خَیْرُ أ

کاهِرَةالرضا علیه السّلام سّماها الطّا و، و  ، و سکن، و سمان ىٰ نت لها أسماء، منها: نجمة، و أر
کانت ]سُمانة[، و تکتم، و هو آخر أسمائها. قال علّ بن میثم: سمعت أبي یقول: سمعت أمّي  تقول: 

کتاب الإختصاص: ص نجمة بکراً لّْا اشترتها حمیدة. به سند خود از علّّ بن میثم از  -169و در 
وایت  کرده است. در إعلامپدرش، مانند ر ى: صرا نقل  نیز آمده است. مناقب  1فصل 314الور

 ...و لّْا ولّدت الرّضا سّماها الطّاهرة از شیخ صدوق: -367ص 4السّلام: جطالب علیهمبيأآل
کشف الغمّة: ج از علّّ بن میثم از پدرش مانند آن آمده است. حلیة الأبرار:  -312ص 2... . 

نوار: ج 11ص 7و جلد 3 /2105ح 9ص 7عاجز: جو مدینة الم 3ح 336ص 4ج  49و بحار الأ
نوار 8ح 1ب 7ص 49و جلد 7ح 1ب 4ص از  21ح 1ب 10ص 49: جاز العیون، و بحار الأ

که -1ح 486ص 1: جو الکافي المناقب. گفت: قال  به سند خود از هشام بن احمر آورده است 
حَداً ل أبو الحسن الأوّل: 

َ
هْ هَلْ عَلِمْتَ أ

َ
غْرِبِ قَدِمَ؟ قلت: لا. قال: مِنْ أ قَدِمَ رَجُلٌ  بَلّٰ! قَدْ لِ الَْْ

. فرکب و رکبت معه حتّی انتهینا إلی الرّجل فإذا رجل من أهل المدینة معه رقیق. فَانْطَلِقْ بِنا
کلّ ذلك یقول أبو الحسن علیه السّلام: لا  فقلت له: أعرض علینا فعرض علینا سبع جوار 

یضة. فقال له: ما عَلَیْكَ حاجَةَ ل فیها. ثّم ق یة مر ال: أعْرِضْ عَلَیْنا. فقال: ما عندي إلّا جار
کانَ غایَتُكَ فیها؟ فَإِذا  کَمْ  نْ تَعْرِضَها؟ فأبی علیه فانصرف ثّم أرسلني من الغد فقال: قُلْ لَهُ 

َ
أ

ید أن أنقصها  کنت أر خَذْتُها. فأتیته فقال: ما 
َ
کَذا، فَقُلْ: قَدْ أ کَذا وَ  کذا. فقلت: قالَ:  کذا و  من 

کان معك بالأمس؟ فقلت: رجل من  ني من الرّجل الّذي  قد أخذتها. فقال: هي لك و لکن أخبر
کثر من هذا. فقال: أخبرك عن هذه  بني هاشم. قال: من أيّ بني هاشم؟ فقلت: ما عندي أ
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یتها من أقصی المغرب، فلقیتني امرأة من أهل الکتاب فقالت: ما  هذه الوصیفة، إنّي اشتر
یتها لنفسي. فقالت: ما یکون ینبغي أن تکون هذه عند مثلك، إنّ  الوصیفة معك؟ قلت: اشتر
یة ینبغي أن تکون عند خیر أهل الأرض، فلا تلبث عنده إلّا قلیلًا حتّی تلد منه غلاماً،  هذه الجار

بها مثله. قال فأتیته بها فلم تلبث عنده إلّا قلیلًا ح ق الأرض و لا غر  ولّدت تّی ما یولد بشر
 در و سند دو به -4ح 2ب 17ص 1السّلام: ج علیه الرّضا اخبار عیون و الرّضا علیه السّلام.

 با الکافي مانند احمد بن هشام از -362ص 4السّلام: ج علیهم طالب بيأآل مناقب کتاب
به سند خود از صحابی جلیل هشام بن احمر مانند  -254ص 2و الإرشاد: جاست.  آمده اختلافی

وضة الواعظین: ج وایت الکافير کشف  30 -526ح 530ص 1با اختلافی آورده است. ر و 
 اند.را با اختلافی آوردهنیز از هشام بن احمر مانند آن -796ص 2الغمّة: ج

 -14باب الإشارة و النصّ علّ أبی جعفر الثانی علیه السّلام... حدیث 322ص 1: جالکافي - 282
ود: یا که فرم وایت نمودضا علیه السّلام ررّ العلّّ ر حدیثی از امام به سند خود از  علّّ بن جعفر د

 
َ

بي وَ هُوَ یَقُولُ: قالَ رَسُولُ الِله صَلّّ
َ
 لَمْ تَسْمَعْ أ

َ
! أ بِي ابْنُ خِیَ وَ یْهِ وَ لِهِ  عَلَ الُله  عَمِّ

َ
مَ: بِأ ماءِ  سَلَّ رَةِ الْإِ

بَةِ الْفَمِ، الُْْ  یِّ ةِ، الطَّ وبِیَّ حِمِ ابْنُ النُّ  2 علّ العباد: ج معرفة حجج اللهلإرشاد فيو ا .!؟...  نْتَجَبَةِ الرَّ
یّ  - فصل فی النصّ علّ إمامة الجواد علیه السّلام... 274ص یی بن ا بن یحبه سند خود از زکر

گفت: شنیدم علّّ النّ  که  زند امام جعفرصادق با حسن بن حسین بن علّّ بن عمان  ین الحس فر
یا ضا علیهما السّلام فرمود: لرّ اکند امام علّّ بن موسی که نقل میاین ا... ت گفتسخن می

 
َ

بي وَ هُوَ یَقُولُ: قالَ رَسُولُ الِله صَلّّ
َ
 لَمْ تَسْمَعْ أ

َ
! أ مَ: یْهِ وَ آلِهِ  عَلَ الُله  عَمِّ بِي ابْنُ  وَ سَلَّ

َ
ماءِ،  بِأ خِیَرَةِ الْإِ

بَةِ، یَکُونُ مِ  یِّ ةِ الطَّ وبِیَّ یدُ، الَْْ النُّ ر یدُ الشَّ ر بیهِ وَ جَدِّ تُورُ بِ وْ نْ وُلْدِهِ الطَّ
َ
قالُ: هِ، صاحِبُ الْغَیْبَةِ، فَیُ أ

 
َ
يَّ وادٍ سَلَكَ؟!. فقلت: صدقت جعلت فداك.ماتَ، أ

َ
کتاب إع وْ هَلَكَ، أ ى لام او در  لور

کشف الغمّة: ج 2فصل 345بأعلام الهدى: ص کتاب   7و مدینة المعاجز: ج 351ص 2و در 
کافی آورده شده است. 3 /2311ح 261ص  از 
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 قَدْ. -البهجة:  -283
نوار: ج 22ح 12فصل 122ظر: صو بهجة النّ  4ح 1ب 525ص 4حلیة الأبرار: ج - 284  50و بحارالأ

کتاب عیون المعجزات  19ح 1ب کلثم بن عمران -از  و از عبدالرّحمان بن محمّد، از  ایتی از در ر
اش رّمهوالده مک وباره حضرت امام محمّد جواد علیه السّلام ضا علیه السّلام دررّ العلّ امام 

یَمَ قُ یسَى ابْ بیهُ عقَدْ وُلِدَ ل شَبیهُ مُوسَی بْنِ عِمْرانَ فالِقِ الْبِحارِ، وَ شَ فرمود:  سَتْ نِ مَرْ مٌ  دِّ
ُ
 أ

رَةً. ، قَدْ وَلَدَتْهُ  وي أنّه ولد علیه است: و ر آمده 216و إثبات الوصیّة: صخُلِقَتْ طاهِرَةً مُطَهَّ
مّا ئة فلالسّلام لیلة الجمعة لإحدى عشر لیلة بقیت من شهر رمضان سنة خمس و تسعین و ما

مْرانَ عِ  بْنِ  مُوسَی ل شَبیهُ قَدْ وُلِدَ السّلام لأصحابه في تلك اللیلة: ولد قال أبو الحسن علیه 
لامُ  سَتْ  عَلَیْهِ السَّ  ݥݥأُ فالِقِ الْبِحارِ، قُدِّ

َ
 .رَةً... طاهِرَةً مُطَهَّ  قَتْ لِ دْ خُ دَتْهُ، فَلَقَ مٌّ وَلّ

و المدینه. - 285 ئل و الدّرّ  الدّلا
و المدینه. - 286 ئل و الدّرّ  الدّلا
ئل الإمامة: صو  228: صةثبات الوصیّ إ - 287 ئّمة  2 /369ح 410دلا و الدّرّ النّظیم في مناقب الأ

وى محمّد بن الفرج و علّ بن مهز و -721اللّهامیم: ص نّه أعن أبي الحسن علیه السّلام  ،یارر
يأُ قال:  قّي  ݥݥمِّ ةِ، لا یَقْرَ عارِفَةٌ بِحَ نَّ هْلِ الْجَ

َ
کَیْدُ جَبّارٍ  مارِدٌ، وَ لا یْطانٌ بُها شَ ، وَ هِيَ مِنْ أ یَنالُها 

ت لا تَنامُ، وَ لا تَتَ 
َ
دّیقیَن وَ الصّالِحیَن.هاتِ الݥݥمَّ أُ عَنْ  فُ خَلَّ عَنیدٍ، وَ هِيَ مَکْلُوءَةٌ بِعَیْنِ الِله الّ  صِّ

ثني عشر: ج ئل الإمامه. 2422/2ح 420ص 7مدینة معاجز الأئمة الإ  از دلا
وي عن -244إثبات الوصیّة: ص - 288 بي ݥݥأُ دْخِلَتْ سَلیلُ ݥݥأُ لّْا العالم علیه السّلام أنّه قال:  و ر

َ
مُّ أ

لامُ عَلّٰ مُحَ  دٍ عَلَیْهِ السَّ سَنِ عَلَ  مَّ بِي الْحَ
َ
لامُ قالَ أ وَ   الْآفاتِ وَ الْعاهاتِ،سْلُولَةٌ مِنَ لیلٌ، مَ : سَ یْهِ السَّ

نْجاسِ  الْأَرْجاسِ   .وَ الْأَ
 8فصل 470: صوسّي طّ ال ،الغیبةو  382ص 2الإرشاد في معرفة حجج الله علّ العباد: ج -289

و بن شمر  مانند الإرشاد.  سند به - 8صلف 470ص :وسّي طّ ال یخشّ ال ،الغیبةو  به سند خود از عمر
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و از خود ک شمر  مانند الإرشاد. بن عمر وضة الواعظین: جو در  مرسل از امام  -266ص 2تاب ر
ى: ص باقر علیه السّلام مانند الإرشاد با اختلافی اندک.محمّد کتاب إعلام الور  465و در 
و بن شمر مانند الإرشاد با اختلافی  مرسل -253ص 2راط المستقیم: جو الصّ  4فصل از عمر

کتاب الخرائج و الجرائح: ج نوار المضیئة: صو م 1152ص 3اندک. و در  مرسل از  -29نتخب الأ
کشف الغمّة: جامام محمّد کتاب   2باقر علیه السّلام مانند الإرشاد با اختلافی اندک. و در 

 از جابر جعفى مانند الإرشاد. 464ص
گفت: به امام یمبه سند خود از عبد الرّح -9ح 228: صعمانّي نّ ال ،الغیبة - 290 که   القصیر 

که فرمود باقر علیه السّلام درباره سخن امیرمؤمنان علیهمحمّد بِي : ه بودالسّلام پرسیدم 
َ
 ابْنُ  بِأ

ماءِ  لامُ؟ فَقالَ: إِنَّ خِیَرَةِ الْإِ ا السَّ  هِيَ فاطِمَةُ عَلَیْهَ
َ
رائِ ةَ خِیَ فاطِمَ  ، أ بْدَحُ بَطْنُهُ رَةُ الْحَ ، رِ، ذاكَ الُْْ

 .رَةً، رَحِمَ الُله فُلاناً شْرَبُ حُمْ الُْْ 
گفت: امیرمؤم -11ح 229: صعمانّي نّ ال ،الغیبة - 291  نان علیهبه سند خود از حارث همدانی 

بِي  فرمود: السّلام
َ
ماءِ  خِیَرَةِ  ابْنُ  بِأ یِهمْ خَسْفاً، وَ یَسْقِ  یَسُومُهُمْ  ـ لامالسَّ  هِ عَلَیْ  هِ وُلْدِ  مِنْ  الْقائِمَ  ـ یَعْنِي  الْإِ

یْفَ هَرْجاً، فَعِنْدَ  رَةٍ، وَ لا یُعْطیِهمْ إِلّاَ السَّ سٍ مُصَبَّ
ْ
یْشٍ، مَنّىٰ فَجَرَةُ كَ تَتَ ذٰلِ  بِکَأ نَّ  لَوْ  قُرَ

َ
 داةً مُفا لَها أ

نْیا مِنَ  مْ  نَکُفُّ  لا لَها، لِیُغْفَرَ  فیها، ما وَ  الدُّ  .لُله ایَرْضَی  حَتّیٰ  عَنْهُ
گفت: به سند خود از ابوبصیر  -31ح 33ب 345ص 2عمة: جکمال الدّین و تمام النّ  -292

لامُ »د: فرموصادق علیه السّلام میشنیدم امام جعفر نْبِیاءِ عَلَیِهمُ السَّ مْ  إِنَّ سُنَََ الْأَ بِما وَقَعَ بِهِ
عْلِ بِالنَّ  هْلَ الْبَیْتِ حَذْوَ النَّ

َ
ةِ عْلِ وَ مِنَ الْغَیْباتِ حادِثَةٌ فِي الْقائِمِ مِنّا أ ةِ بِالْقُذَّ . قال أبو بصیر: الْقُذَّ

با بَصیرٍ! هُوَ الْخامِسُ مِنْ وُلْدِ  ن القائم منکم أهل البیت؟ فقال:فقلت: یا ابن رسول الله! و م
َ
یا أ

بْطِلُونَ، ثُمَّ یُظْهِرُهُ الُله  ابْني مُوسی، ذلِكَ ابْنُ  ماءِ، یَغیبُ غَیْبَةً یَرْتابُ فیَها الُْْ دَةِ الْإِ ، سَیِّ  عَزَّ وَ جَلَّ
وحُ  لُ رُ ا، وَ یَنْزِ بَهَ قَ الْأَرْضِ وَ مَغارِ لامُ فَیَفْتَحُ الُله عَلّ یَدِهِ مَشارِ یَمَ عَلَیهِ السَّ   الِله عیسَى ابْنُ مَرْ

ا، وَ لا تَبْقّ بّهِ قُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَ یها غَیْرُ الِله عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَرْضِ بُقْعَةٌ عُبِدَ ف فَیُصَلّ خَلْفَهُ، وَ تُشْرِ
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هُ لِلهَِّ  إِلّا عُبِدَ الُله فیها، وَ یَکُونُ  کُلُّ شْرِکُونَ الدّینُ  کَرِهَ الُْْ  .، وَ لَوْ 
یاد  -6ح 34ب 368ص 2کمال الدّین و تمام النّعمة: ج -293 به سند خود از ابواحمد محمّد بن ز

گفت: از سرورم امام موسی بن جعفر عل که  در  وجلّ یه السّلام درباره سخن خداوند عزّ ازدی 
سْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ »آیه: 

َ
عْمَ ارمود: پرسیدم حضرت ف«  باطِنَةً وَ أ مامُ  ةُ الظّاهِرَةُ لنِّ الْإِ

مامُ الْغائِبُ الظّاهِرُ، وَ  ئّمة . فقلت له: والْباطِنَةُ الْإِ نْ  عَ نَعَمْ یَغیبُ : یب؟ قالمن یغ یکون في الأ
بْصارِ النّاسِ شَخْصُهُ، وَ لا یَغیبُ عَنْ 

َ
کْرُ  أ ؤْمِنیَن ذِ لُ الُله مِ لثّاني عَشَرَ ا هُوَ هُ، وَ قُلُوبِ الُْْ نّا، یُسَهِّ

کُنُو کُلَّ صَعْبٍ، وَ یُظْهِرُ لَهُ  لُ لَهُ  کُلَّ عَسیرٍ، وَ یُذَلِّ بُ رْضِ زَ الْأَ لَهُ  کُلَّ بَعیدٍ، وَ یُبی ، وَ یُقَرِّ هِ بِ رُ لَهُ 
یدٍ، ذلِكَ  کُلَّ شَیْطانٍ مَر لِكُ عَلّ یَدِهِ  ماءِ  نُ  ابْ کُلَّ جَبّارٍ عَنیدٍ، وَ يُهْ دَةِ الْإِ فى عَلَّ سَیِّ ذي تَخْ

َ
، الّ

مْ تَسْمِیَتُهُ حَتّی یُظْهِرَهُ الُله  لُّ لََُ ، فَیَمْ وَ عَزَّ  النّاسِ وِلادَتُهُ، وَ لا یَحِ لًا،  عَدْ لَََ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ  جَلَّ
 .ما مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً کَ 
یاد بن جعفر  -5ح 53ب 371ص 2کمال الدّین و تمام النّعمة: ج -294 حدّثنا أحمد بن ز

الهمدانّي رضي الله عنه قال: حدّثنا علّ بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن علّ بن معبد، عن 
نْ لا وَرَعَ لَهُ وَ لا إِيمانَ ه السّلام:  بن موسی الرّضا علیالحسین بن خالد قال: قال علّ  لا دینَ لَِْ

کْرَمَکُمْ عِنْدَ الِله 
َ
ةَ لَهُ إِنَّ أ نْ لا تَقِیَّ ةِ لَِْ قِیَّ عْمَلُکُمْ بِالتَّ

َ
ابن رسول الله! إلی متی؟ قال:  . فقیل له: یا أ

نَا  وجِ قَائِمِ عْلُومِ، وَ هُوَ یَوْمُ خُرُ ةَ قَبْلَ خُ إِلَی یَوْمِ الْوَقْتِ الَْْ قِیَّ نْ تَرَكَ التَّ هْلَ الْبَیْتِ. فَََ
َ
نَا أ وجِ قائِمِ رُ

الرّابِعُ مِنْ وُلْدي ابْنُ من القائم منکم أهل البیت؟ قال: . فقیل له: یا ابن رسول الله! و فَلَیْسَ مِنّا
کُلِّ جَوْرٍ، وَ یُقَدِّ  رُ الُله بِهِ الْأَرْضَ مِنْ  ماءِ، یُطَهِّ دَةِ الْإِ ذي یَشُكُّ النّاسُ سَیِّ

َ
کُلِّ ظُلْمٍ، وَ هُوَ الّ سُها مِنْ 

شْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهِ 
َ
وجِهِ، فَإِذا خَرَجَ أ ، وَ وَضَعَ میزانَ في وِلادَتِهِ، وَ هُوَ صاحِبُ الْغَیْبَةِ قَبْلَ خُرُ

ذي تُطْ 
َ
حَداً، وَ هُوَ الّ

َ
حَدٌ أ

َ
، وَ هُوَ الْعَدْلِ بَیْنَ النّاسِ، فَلا یَظْلِمُ أ وى لَهُ الْأَرْضُ، وَ لا یَکُونُ لَهُ ظِلٌّ

ةَ الِله  لا إِنَّ حُجَّ
َ
عاءِ إِلَیْهِ، یَقُولُ: أ هْلِ الْأَرْضِ بِالدُّ

َ
ماءِ یَسْمَعُهُ جَمیعُ أ ذي یُنادي مُنادٍ مِنَ السَّ

َ
 الّ

قَّ مَعَهُ،  بِعُوهُ، فَإِنَّ الْحَ لْ وَ فیهِ، وَ هُوَ قَوْلُ الِله عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ظَهَرَ عِنْدَ بَیْتِ الِله فَاتَّ  نُنَزِّ
ْ
: إِنْ نَشَأ
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ماءِ آیَةً فَظَلَّ  مْ مِنَ السَّ عْناقُهُمْ لَها خاضِعِیَن.عَلَیْهِ
َ
ثر: صو  تْ أ از شیخ صدوق  -274کفایة الأ

کمال الدّ  نوار: صمانند  فی از الکفایة. با اختلا -11فصل 42ین با اختلافی اندک. مشکاة الأ
ى کمال الدّ  -2فصل 434ص :اندک. إعلام الور با اختلافی اندک. ین از علّّ بن ابراهیم مانند 

کمال الدّ  -2فصل 524ص 2کشف الغمّة: ج  ین با اختلافی اندک.از حسین بن خالد مانند 
 حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ  -2ح 315ص 1کمال الدّین و تمام النّعمة: ج -295

السمرقنديّ رضي الله عنه قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبیه قال: حدّثنا جبرئیل 
فّي، عن حنان بن  بن أحمد، عن موسی بن جعفر البغداديّ قال: حدّثني الحسن بن محمّد الصیر

سدیر، عن أبیه سدیر بن حکیم، عن أبیه، عن أبي سعید عقیصا قال: لّْا صالح الحسن بن علّ 
م علّ بیعته فقال علیه علیهما السّلام معاویة بن أبي سفیان دخل علیه الناس فلامه بعضه

ونَ ما عَمِلْتُ السّلام:  کُمْ ما تَدْرُ یْحَ مْسُ  ،وَ ا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّ ذي عَمِلْتُ خَیْرٌ لِشیعَت مِمّ
َ
وَ الِله الّ

بَتْ  وْ غَرَ
َ
ني إِمامُکُمْ  .أ نَّ

َ
 لا تَعْلَمُونَ أ

َ
ةِ  ، مُفْتَرَضُ الطّاعَةِ عَلَیْکُمْ أ نَّ هْلِ الْجَ

َ
دَيْ شَبابِ أ حَدُ سَیِّ

َ
 وَ أ

 الُله عَلَیهِ بِنَصٍّ مِنْ رَسُولِ الِله 
َ

؟ قالوا: بلّ. قال: صَلّّ مَ عَلََّ ا  وَ آلِهِ وَ سَلَّ ضِرَ لَّْ نَّ الْخَ
َ
 ما عَلِمْتُمْ أ

َ
أ

دارَ  قامَ الْجِ
َ
فینَةَ وَ أ قَ السَّ وسَی بْنِ عِمْرانَ إِذْ خَفِيَ عَلَیْهِ وَجْهُ خَرَ کانَ ذٰلِكَ سَخَطاً لُِْ وَ قَتَلَ الْغُلامَ 

حَ 
َ
هُ ما مِنّا أ نَّ

َ
 ما عَلِمْتُمْ أ

َ
ةً وَ صَواباً؟ أ کْرُهُ حِکْمَ کانَ ذلِكَ عِنْدَ الِله تَعالی ذِ ةِ في ذلِكَ وَ  کْمَ دٌ إِلّا الْحِ

وحُ وَ یَقَعُ في عُنُقِهِ بَیْعَةٌ  ذي یُصَلّ رُ
َ
یَمَ عَلَیهِ لِطاغِیَةِ زَمانِهِ، إِلّاَ الْقائِمُ الّ  الِله عیسَى ابْنُ مَرْ

لامُ  بُ شَخْصَهُ؛ لِئَلّا یَکُونَ لِأَحَدٍ في عُنُقِهِ بَیْعَ  السَّ في وِلادَتَهُ؛ وَ یُغَیِّ ةٌ خَلْفَهُ؟ فَإِنَّ الَله عَزَّ وَ جَلَّ يُخْ
ماءِ؛ یُطیلُ الُله عُمُرَهُ في غَیْبَتِهِ؛ ثُمَّ إِذا خَرَجَ؛ ذلِكَ ال دَةِ الْإِ ؛ ابْنِ سَیِّ سَیْنِ خي الْحُ

َ
تّاسِعُ مِنْ وُلْدِ أ

بَعیَن سَنَةً؛ ذلِكَ لِیُعْلَمَ  رْ
َ
نَّ الَله  یُظْهِرُهُ بِقُدْرَتِهِ؛ في صُورَةِ شابٍّ دُونَ أ

َ
و  ءٍ قَدیرٌ.کُلِّ شَيْ   عَلّٰ أ

ثر: ص کمال الدّ  -224کفایة الأ کتاب الإحتجاج: از شیخ صدوق مانند  ین با اختلافی اندک. و 
کمال الدّ  قال: و عن حنان بن سدیر -289ص 2ج ین با اختلافی اندک ـ. و إعلام ... ـ مانند 

ى: ص کمال الدّ  از حنان بن سدیر... -2فصل 426الور کشف ـ مانند  ین با اختلافی اندک ـ. و 



 461 / هانوشتپی

 

                                                                                                                                                    

لّْا  مّما جاء فیه عن الحسن بن علّ بن أبي طالب علیهما السّلامو  -2فصل 521ص 2الغمّة: ج
صالح الحسن بن علّ معاویة دخل النّاس علیه و لامه بعض الشّیعة علّ بیعته ـ مانند 

 الإحتجاج با اندک اختلافی ـ.
ثر: ص - 296 و عامر ـ ـ از سواءة بن  جحیفة السّوائّ  أبيبه سند خود از ابن  -2جزء 31مقتضب الأ

ثّ  که نزد امیر الهمدانّي  حرث بن عبد الله الحار گفتند  یه منین علالمؤ و الحرث بن شرب؛ همگی 
که هر وقت امام حسن علیه ال نَ رَسُولِ مَرْحَباً یَا ابْ فرمود: آمد به او میسّلام میالسّلام بودیم 

 الُله 
َ

که امام حسین علیه ال ، عَلَیْهِ وَ آلِهِ الِله صَلّّ نْتَ فرمود: آمد به او میلام میسّ و هرگاه 
َ
بي أ

َ
بِأ

ماءِ مّي ݥݥأُ وَ  بَا ابْنِ خَیْرِ الْإِ
َ
گفته شد: یا أمیر المیا أ  وقول هذا للحسن تا بالك مؤمنین! . به ایشان 

یدُ ؟ و من ابن خیرة الإماءِ؟ فقال: تقول هذا للحسین ر یاذٰلِكَ الْفَقیدُ الطَّ ر  سَنِ . بْنُ الْحَ دُ: ...لشَّ
دِ بْنِ  ݤݤعَلِِّ  بْنِ  مَّ دِ بْ نِ مُحَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْ  ݤݤعَلِِّ بْنِ مُحَ سَ بْ  ݤݤعَلِِّ نِ مَّ مُ النِ الْحُ لامُ هٰذایْنِ عَلَیْهِ ـ و  سَّ

بحار  و 128ح 9فصل 240ص 5. إثبات الهداة: جعلّ رأس الحسین علیه السّلام... وضع یده 
نوار: ج  ضب. از المقت 4ح 2ب 110ص 5الأ

که امام رضا علیه السّلام امر از یونس بن عبد الرّحمان: این -409المتهجّد: صمصباح - 297
یف. و جمالمی الأسبوع: فرمودند به این دعاء برای حضرت صاحب الأمر عجّل الله فرجه الشر
نوار: ج44فصل 548کفعمی: صالمصباح  و 81و البلدالأمین: ص 512و 506ص  92، بحارالأ
 .7ب 112ص 99و: ج 5و  4ح 115ب 332و  330ص

 .                                  56( المائدة آیه5)سوره - 298
 .60ساء آیه( النّ 4)سوره - 299
 .  80( الواقعة آیه56)سوره - 300
       .                                 7( الأحزاب آیه 33)سوره - 301
 . 76( الأحزاب آیه33)سوره  - 302
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         .                                 22( الأحزاب آیه33)سوره - 303
 .8( الحشر آیه 59)سوره - 304
ثر: ص کفایة -305 نوار: ج 91الأ  به سند از عمر بن الخطّاب. 165ح 317ص 36و بحارالأ
ثر: ص - 306 نوار: ج 171کفایة الأ  .207ح 341ص 36و بحارالأ
ثر: ص - 307 نوار: ج 156کفایة الأ  .199ح 336ص 36و بحارالأ
نوار: ج 2ح 205الشّرائع: صو علل 29ح 177الإمامة و التّبصرة: ص - 308  255ص 25و بحارالأ

 .15ح
نفال آیه8)سوره -309  .76( الأ
کتب مخالفین(: ص - 310 ئل )از  و جناب سید میر حامدحسین هندی لکهنوی  197توضیح الدّلا

نوار قسمت حدیث سفینه: ج  2اپ دیگری: جو در چ 12ص 2قدّس سرّه در عبقات الأ
کرده است. 249ص  از او نقل 

کتاب سلیم چاپ بیروت:  - 311 کتاب الغیبة 139اصل   .82: صعمانّي نّ ال ،و 
 .3ح 10ب 142: صعمانينّ الالغیبة،  - 312
ثر: ص - 313  .155کفایة الأ
کتاب سلیم : ص عمانّي نّ الالغیبة،  - 314 نوار: ج 516و  وضة 331ص 8و بحار الأ في  از الر

 الفضائل.
أخبرنا محمّد بن هّمام قال: حدّثنا أبو علّ الحسن  -23ح 4ب 92عماني: صغیبة، النّ ال - 315

بن علّ بن عیسى القوهستانّي قال: حدّثنا بدر بن إسحاق بن بدر الأنماطيّ في سوق اللیل بمکّة 
وین في سنة خمس و ستین و مائتین  کان من أهل قز کان شیخاً نفیساً من إخواننا الفاضلین و  و 

قال: سألت أبي عیسى بن  حدّثني أبي إسحاق بن بدر قال: حدّثني جدّي بدر بن عیسى قال:
کان رجلًا مهیباً فقلت له: من أدرکت من التّ  ، و لکنّي ابعین؟ فقال: ما أدري ما تقول لموسی و 
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ث عن عبد خیر قال: سمعت أمیر المؤمنین علّ في جامعها یتحدّ  اً کنت بالکوفة فسمعت شیخ
ةُ الب صلوات الله علیه یقولبن أبي ط ئِمَّ ! الْأَ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یا عَلُِّ

َ
: قالَ ل رَسُولُ الِله صَلّّ

عْصُومُونَ  الرّاشِدُونَ  هْتَدُونَ الَْْ مْ، وَ  الُْْ لَُُ وَّ
َ
نْتَ أ

َ
حَدَ عَشَرَ إِماماً، وَ أ

َ
هُ  مِنْ وُلْدِكَ أ سْمي، إِ آخِرُهُمُ اسْمُ

رُجُ  !  ݥݥمْلََُ فَیَ يَخْ کُدْسٌ فَیَقُولُ: یا مَهْدِيُّ جُلُ وَ الْمالُ  تیهِ الرَّ
ْ
کَما مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً یَأ الْأَرْضَ عَدْلًا 

عْطِني فَیَقُولُ خُذْ. 
َ
نوار: ج از آن:أ  .281ص 36بحار الأ
نوار: ج - 316 ثر: ص 335ح 36بحارالأ کفایة الأ  .20از 
ثر: ص - 317  .337ص 36نوار: جو بحار الأ 21کفایة الأ
نوار: ج - 318  .534ح 20ب 267ص 33بحار الأ
کمال الدّین و تمام النّعمة: ج 29ح 6ب 62ص 1ضا علیه السّلام: جعیون أخبار الرّ  - 319  1و 

و  امام محمّد جواد علیه السّلام... . به سند از علّّ بن عاصم از -11ح 24ب 267ص
نوار: ج کتاب العیون. 309ص 52بحارالأ  از 

نوار: جبح - 320 نوار:  ج .71: صنّي عمانّ الاز الغیبة،  516ص 8ارالأ کتاب  512ص 8و بحار الأ از 
 سلیم.

همدانی در المودّة  از فرائد السّمطین و ینابیع المودّة و از سیّد علّّ  60ص 13: جحقاق الحقّ إ - 321
بی: ص نوار: ج .95القر کفا 286ص 36و در بحارالأ نبیاء شیخ صدوق و از  ثریة ااز قصص الأ  .لأ

نوار: ج .109ص 1طالب علیهم السّلام: ج أبيو مناقب آل کما 201ص 25و بحارالأ : ل الدّیناز 
 . 38خبار الرّضا علیه السّلام: صأو از عیون  163ص

ثر: ص - 322 نوار: ج 25کفایة الأ  .345ص 36و بحارالأ
ثر: ص - 323 نوار: ج 24کفایة الأ  .346ص 36و بحار الأ
 .  186( آیه2)سوره - 324
 .83( یس )صلّّ الله علیه و آله( آیه36)سوره - 325
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کتب مخالفین: ج 43ب 32به معالم الزّلفى: ص -326  97ص6و ملحقات إحقاق الحق نقل از 
 مراجعه شود.

نوار: ج - 327 و مستدرك الوسائل:  33ح 91ب 456ص 27و ج 13ح 1ب 288ص 63بحار الأ
 .359ح 141: صالرّاونديّ ینالدّ ،قطبتعوااز الدّ  2 -20152ح 26ب 355ص 16ج

نوار: ج10 -30904ح 95ب 405ص 24یعة: جوسائل الشّ  - 328  11ح 13ب 397ص 63و بحار الأ
کتاب المحاسن: ج  .106ح 19ب 592ص 2از 

 .  3بیّنة آیهال( 98)سوره -329
 .58ساء آیهنّ ال( 4)سوره - 330
یح به این معنا هم در لغت آمده است می -331 کتاب العینتصر کتاب قاموس اللّغة  توانید به  و 

کنید.  مراجعه 
یقین: جالتّطهیر في أحادیثآیةکتاب  -332  ها را احصاء نموده است.آن 276الی 251ص 2الفر
 .3ح 94الأخبار: صر.ک: معاني -333
نوار: ج -334 کمال الدّین نقل خبار الرّضا علیه اأاز عیون  12ح 5ب 201ص 25بحار الأ لسّلام و 

 ودّة و مودّةاز فرائد السّمطین حموینى و ینابیع الم -60ص 13ات إحقاق الحق: جو ملحقکرده. 
بی آورده است.  القر

 .80الی  76( الواقعة آیه76)سوره - 335
 .66الکهف آیه (16)سوره - 336
 .28و  27( الجنّ آیه72سوره) - 337
 .180آیه عمرانآل (3)سوره - 338
 .65آیه عمرانآل (3)سوره - 339
 .81و  80آیه مرانعآل (3)سوره -340
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ق أنوار الیقین: ص 70ح 18فصل 394ص 5إثبات الهداة: ج -341 عنهم علیهم  105و مشار
کن -408ص 2کشف الغمّة: جو  م أنّهم قالوا:.السّلا یز الفزّاز قال:  ت أقول فیهم عن عبدالعز

بوبیّة فدخلت علّ أبي عبدالله علیه یزِ لْ بْدَایا عَ السّلام ـ إلی أن قال ـ: فقال:  بالرّ مِلْ عَز  ! لا تَحْ
لُوقُونَ عَلَّ الْبِناءِ فَوْقَ طاقَتِهِ فَیَنْهَ   .دِمْ، إِنّا عَبیدٌ مَخْ

گوید: من درباره ایشان )اهل یز قزّاز  بوبیّت بعبد العز ىبیت( قائل به ر وز  دمت أبیخبه  ودم، ر
ی... ای عبدالع علیه السّلام رفتم. حضرت به من فرمود: صادقجعفرعبد الله امام   نابِ  ز! برز

که در این صورت ویران می )ساختمان( شود. ما بیش از آنچه ظرفیّت اوست حمل نکن 
یده شدهب که آفر  .ایمندگانی هستیم 
نُ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ وَ لٰکِنَّ الله : »12( إبراهیم علیه السّلام آیه14سوره) -342 مْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْ قالَتْ لََُ

نُّ عَلّٰ  تِیَکُمْ  مَنْ  يََُ
ْ
نْ نَأ

َ
کانَ لَنا أ لِ لله وَ عَلَّ الله فَلْیَتَوَکَّ الّا بِإِذْنِ إِ لْطانٍ بِسُ  یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ما 

ؤْمِنُونَ   «.الُْْ
ا أنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحیٰ » :111( الکهف آیه18)سوره   قُلْ إِنّمَ

َ
ا إِلََّ أ کانَ إِلٰهٌ واحِدٌ  لَُکُمْ إِ نّمَ نْ   فَََ

هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِكْ بِعِبیَ  بِّ هِ  ادَةِ رْجُوا لِقاءَ رَ بِّ  «. أحَداً رَ
نبیاء علیهم السّلام آیه21)سوره وا ا» :3( الأ مْ وَ أسَرُّ ذینَ لاهِیَةً قُلُوبُهُ

َ
جْوَى الّ لّا وا هَلْ هٰذا إِ  ظَلَمُ لنَّ

حْرَ وَ  تُونَ السِّ
ْ
 فَتَأ

َ
ونَ  بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أ نْتُمْ تُبْصِرُ

َ
 «.أ

لََُ فَقالَ ا» :25( المؤمنون آیه23)سوره وا مِنْ قَوْمِ  ݥلَْْ کَفَرُ ذینَ 
َ
یدُ أنْ رٌ مِثْلُکُمْ لّا بَشَ هِ ما هٰذا إِ الّ  یُر

عْنا لَ مَلائِکَةً ما سَمِ لَ عَلَیْکُمْ وَ لَوْ شاءَ الله لَأنْزَ  «.لیَن آبائِنَا الْأوَّ  ذا فيبِهٰ  یَتَفَضَّ
کَفَ » :34( المؤمنون آیه23)سوره ذینَ 

َ
نْ قَوْمِهِ الّ لَاݩݘُ مݭِ کَذَّ وَ قالَ الَْْ وا وَ  تْرَفْناهُمْ لِقاءِ الْآخِ بِ بُوا رُ

َ
رَةِ وَ أ

ا تَ  کُلُ مِمّ
ْ
نْیا ما هٰذا إِلّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یَأ یاةِ الدُّ کُلُ فِي الْحَ

ْ
بُونَ نْهُ وَ یَشْرَ ونَ مِ أ ا تَشْرَ  «.بُ مِمّ

ا قُلْ » :7آیه فصّلت (41)سوره نّمَ  یُوحیٰ  مِثْلُکُمْ  بَشَرٌ  أنَا إِنّمَ
َ
تَقیمُوا إِلَیْهِ وَ  واحِدٌ فَاسْ  إِلٰهٌ ا إِلَُکُمْ إِلََّ أ

یْلٌ لِلْمُشْرِکیَن  وهُ وَ وَ  «.اسْتَغْفِرُ
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نُ  عن علّ علیه السلام قال: -297ح 31ب 66ص 2علیه السّلام: ج ضاالرّ  أخبار عیون -343 نَحْ
 بِنا  لْبَیْتِ لا یُقاسُ هْلَ اأ

َ
لَ الْقُرْآنُ أ س عْدِنُ ، وَ فینا مَ حَدٌ، فینا نَزَ   .الَةِ الرِّ

که آن حضرت فرمود: جعابّی از امیرالمؤمنین علیه السّلا کرد  وایت  کس با م ر بیت  ا اهلمهیچ 
یرا در خانه ما قرآن نازل شده و   وّت دررسالت و نبگنجینه پیامبر قابل مقایسه نیست، ز

 .ندان ماستخا
عن أبي  -12و الإختصاص: ص 2ح179و معاني الأخبار: ص 2ح 177ص 1الشّرائع: ج علل

حَدٌ   بَیْتٍ لا یُقاسُ ... إِنّا أهْلَ علیه السّلام في حدیث قال: عبد الله 
َ
 .بِنا أ

کس با ما قیاصادق علیه السّلام: جعفراز امام  که هیچ  یده س و سنجهمانا ما خاندانی هستیم 
 .نگردد
کشف 191الیقین: صکشف عة: علیه السّلام علّ منبر الجماقال علّ  -30ص 1الغمّة: جو 

هْ 
َ
نُ أ  .بِنا أحَدٌ  لُ بَیْتٍ لا یُقاسُ نَحْ

کس با  که هستیم ایخانواده ما :فرمود جماعت منبر رب السّلام یهعل علّّ  امام  .ا قیاس نشودمهیچ 
ئّمة الهداة عل عن الإمام  في حدیث الخیط -267یهم السّلام: صنوادر المعجزات في مناقب الأ

هْلُ الْبَیْتِ لا یُقاسُ الباقر علیه السّلام: 
َ
حَدٌ، مَ  یا جابِر! إِنّا أ

َ
حَداً  نْ قاسَ بِنا أ

َ
لْبَشَرِ فَقَدْ نَ امِ بِنا أ

 .کَفَرَ، ... 
یم  هستدانیای جابر! ما خانباقر علیه السّلام: محمّدخیط از امام در حدیث مشهور به حدیث 
کس با ما قیاس نمی کس شخصی از بشر را با ما قیکه هیچ  کند به یقین شود. هر  ده افر شکاس 

 ....  است
نبیاء علیهم السّلام آیه (21)سوره -344 بَلْ عِبادٌ مُکْرَمُونَ* لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ » :28و  27الأ

مْرِهِ یَعْمَلُونَ 
َ
 «.بِأ

ال عن الأصبغ بن نباتة، ق -263ص 1ب علیهم السّلام: جطال أبيمناقب آل - 345
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هُمَّ إِنّي بَري أمیرالمؤمنین علیه السّلام: ىٰ. اللّٰ صار یَمَ مِنَ النَّ کَبَراءَةِ عیسَى ابْنِ مَرْ ةِ  ءٌ مِنَ الْغُلا
بَداً، 

َ
مْ أ هُمَّ اخْذُلَُْ حَداً اللّٰ

َ
مْ أ  .وَ لا تَنْصُرْ مِنْهُ

سى بن نند عیبار خدایا! من از غالیان بیزارم مالسّلام فرمودند: لمؤمنین علیه احضرت امیرا
ى بیزار بود. خدایا! آن که از نصار یم  گردان و مر کداها را براى همیشه خوار   یشان راام از هیچ 

ى مفرما  .یار
نوار: جبحا علیه  لصّادققال ا ... وسّي رحمه الله:لشیخ الطّ اعن أمال  6ح 10ب 265ص 25ر الأ

ةَ لا یُفْسِدوهُمْ، فَإِنَّ الْ  السلام: وا عَلّٰ شَبابِکُمُ الْغُلا ةَ إِحْذَرُ رونَ عَظَمَةَ الِله، وَ خَلْقٍ، یُصَغِّ   شَرُّ غُلا
ةَ لَشَرٌّ  ةَ لِعِبادِ الِله، وَ الِله إِنَّ الْغُلا بوبِیَّ عونَ الرُّ صا مِنَ  یَدَّ ىٰ الْیَهودِ وَ النَّ جُوسِ، ر ذینَ وَ  وَ الَْْ

َ
 الّ

 .کُواأشْرَ 
که آدرباره جوانانتان غالیان را بر حذر باشیدامام جعفرصادق علیه السّلام فرمود:  ها را ن، 

وردگار اهانت م ین خلق خدا هستند. به مقام عظمت پر ورتر نمایند و یگمراه نکنند. غالیان شر
ى و مج کنند. به خدا سوگند! غلات از يهودبراى بندگان خدا ادعاى خدایی می  و وسو نصار

 .مشرکان بدترند
رُ فَنَ قُ الُْْ حَ یَلْ  إِلَیْنا یَرْجِعُ الْغالُ فَلا نَقْبَلُهُ، وَ بِناثّم قال علیه السّلام:  کیقْبَلُهُ قَصِّ ف . فقیل له: 

ةِ، وَ ذٰلك یا ابن رسول الله؟! قال:  لا کااالْغالِيُ قَدِ اعْتادَ تَرْكَ الصَّ یامِ، وَ ااةِ، وَ لزَّ ، فَلالصِّ جِّ  لْحَ
جُوعِ إِلٰی  وَ طاعَةِ الِله عَ  یَقْدِرُ عَلّٰ تَرْكِ عادَتِهِ، وَ عَلَّ الرُّ  زَّ

َ
قَصِّ بَداً، وَ إِنَّ جَلَّ أ مِلَ وَ رَ إِذْ عَرَفَ عَ  الُْْ

طاعَ 
َ
 .أ

که در باره ما سپس فرمود:  کسى  بازگشت غالی به ماست، امّا ما او را نخواهیم پذیرفت، و 
کرده است، به یمیوندد و او را میپما می کوتاهی  کردند: پذیر آقا این مطلب چگونه . عرض 

کرده و هرگز نمیاست؟ فرمود:  تواند عادت خود را غالی به ترك نماز و زکات و روزه و حج عادت 
لی مقصر وقتی عارف شد، عمل می کرده و به سوی بندگی خدا بازگشت نماید و کند و ترك 
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 . نمایدت میاطاع
ائر: و مختصر البص 8ح 18ب 507محمّد صلّّ الله علیهم: صضائل آلبصائر الدّرجات في ف

کامل التّ  167/8ح 187ص ! امِلُ کلام قال: یا ادق علیه السّ مّار، عن الإمام الصّ ... عن 
بّاً نَئُوبُ إِلَیْ إِ  بّاً تئوبو مکلفقلت: نجعل  . قال:هِ، وَ قُولُوا فینا ما شِئْتُمْ جْعَلُوا لَنا رَ ن إلیه و نقول ر

نْ تَقُولُوا؟! وَ الِله ئنا؟ قال: فاستوى جالساً، فقال: فیکم ما ش
َ
 لَیْکُمْ مِنْ رَجَ إِ  ما خَ ما عَسٰى أ

لِفاً غَیْرَ مَعْطُوفَةٍ عِلْمِنا إِ 
َ
 .لّا أ

ى خدمت امام جعفرکامل تّما گفت: روز امل! کای علیه السّلام بودم به من فرمود: صادق ر 
که به سو وى میبراى ما خدایی قرار دهید  یم ی او ر . ویلّ بگآنگاه از فضل ما هر چه ماآور

وی می که به سوی او ر یم  کردم: براى شما خدایی بپذیر ید آنعرض  ر لیم دگاه هر چه مایآور
ز علم و اگاه فرمود: فضل شما بگوییم؟! امام علیه السّلام خود را جابجا نموده راست نشست آن

وفدانش ما به اندازه گفته نشده است )یعنى مقد ى نصف حرف )از حر ار هجا( براى شما 
کم  .(ی از دانش ما به شما رسیده استبسیار 
 لام: دق علیهما السّ ... قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصّا-109ح 72ص 1ج الخصال:

َ
دْنٰی أ

لِسَ إِلٰی غالٍ فَیَسْ  جُلُ مِنَ الْإيمانِ، أنْ يَجْ رُجُ بِهِ الرَّ قَهُ عَلّٰ قَوْلِهِ. إِنَّ یُ حَدیثِهِ، وَ   إِلٰی تَمِعَ ما يَخْ  صَدِّ
 
َ
 أ

َ
ثَني، عَنْ أ هِ عَ بي حَدَّ  لِله صَ لَ ا، أنَّ رَسُولامُ السَّ  مُ یْهِ لَ بیهِ، عَنْ جَدِّ

َ
 :قالَ  مَ لَّ سَ  وَ  هِ آلِ  وَ  هِ یْ لَ عَ   الُله لّّ

سْلامِ ݥأُ صِنْفانِ مِنْ  ما فِي الْإِ ت لا نَصیبَ لََُ ةُ رِ قَدَ ةُ وَ الْ  الْغُلا؛ِ مَّ   .یَّ
یم ايمان به دامام جعفرصادق علیه السّلام فرمود:  که فرد را از حر ین چیز  این  ر آوردکمتر

که پداست گوش فرا داده و تصدیقش نماید  گفتار او   پدرش و رم ازکه نزد مرد غالی بنشیند و به 
وایت که رسول خدا فرمود: دو طایفه از امّت مرا بهره او از جدّش ر  ؛یستلام ناز اس اىکرد 

یّه  .غالیان و قدر
 وسّي:يّ و أمال الطّ عن الکافي و تفسیر القم 1 -34891ح 6ب 334ص 18یعة: جوسائل الشّ 
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لامُ عَلَیْكَ أبي عبد الله علیه السّلام قال: ... عن  لامَ فَقالُوا: السَّ ؤْمِنیَن عَلَیْهِ السَّ أتٰى قَوْمٌ أمیرَ الُْْ
مْ، فَ  نا. فَاسْتَتابَهُ بَّ وْقَدَ فیها ناراً، وَ حَفَرَ حَفیرَةً إِلٰی جانِبِها یا رَ

َ
مْ حَفیرَةً، وَ أ لَمْ یَتُوبُوا، فَحَفَرَ لََُ

فیرَ  وْقَدَ فِي الْحَ
َ
فیرَةِ، وَ أ لْقاهُمْ فِي الْحَ

َ
ما، فَلَمّا لَمْ یَتُوبُوا أ ىٰ، وَ أفْضٰی بَیْنَهُ ىٰ حَتّیٰ ماتُوااُخْر  .ةِ الْاُخْر

وهی نزد امیرالمؤمنین علیه السّلام آلسّلام فرمودند: ام جعفرصادق علیه اام پس مدند سگر
کنند، پ که توبه  وردگار ما. آن حضرت از آنان خواستند  ه س توبگفتند: سلام بر تو ای پر

گو وختند و  گودالی برای آنان حفر نمودند و در آن آتش افر یگر در ددالی ننمودند. پس آن حضرت 
گودال راهی قرار دادند، پس آن کنار آن حفر نمودند و میان آن که توبه ندو  ها را در د آننمودنگاه 

گودال دیگر آت وختند تا اینگودالی انداختند و در   .که همگی مردندش افر
رّ عاملّ حـ شیخ  ا مرّ یخ محمّد بن الحسن الحرّ: أقول: حمله الشّیخ علّ المرتدّ عن ملّة لمقال الشّ 

وه طوسی این خبر را حمل بر این نموده است یعه فرمود: شیخصاحب وسائل الشّ  گر ز اکه این 
 باشند و جزای آنان جز مرگ نیست.غلات مرتدّ ملّّ می

ثَني أبيأبي عبد الله علیه السّلام قال: ... عن  -10ح 610ص 2الخصال: ج  ي، عَنْ ، عَنْ جَدّ حَدَّ
ؤْمِنیَن علیه السّلام  آبائِهِ علیهم السّلام مَ أصْحاأنَّ أمیرَ الُْْ لِ بَهُ فيعَلَّ بَعَمِائَةِ بابٍ سٍ واحِدٍ أرْ  مَجْ

ا یُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ في دینِهِ وَ دُنْیاهُ، قالَ علیه السّلام: ... کُمْ وَ  مِمّ نا، قُولُوا إِنّا عَبیدٌ لْغُلُوَّ فیا إِیّا
بُوبُونَ، نا فَلْیَعْ  مَرْ حَبَّ

َ
، مَنْ أ هُ نا، وَ لْیَسْتَ عَمَلِ بِ مَلْ وَ قُولُوا في فَضْلِنا ما شِئْتُمْ فْضَلُ أعِنْ بِالْوَرَعِ، فَإِنَّ

مْ 
َ
نْیا وَ الْآخِرَة، ... ما یُسْتَعانُ بِهِ في أ  .رِ الدُّ

رگوارشان امام جعفر که علیهم السّلام نقل نمودهصادق از پدران بز امیرالمؤمنین علیه السّلام اند 
که که حاوی چهارصد باب مطالبی بود  جهت صلاح دنیا و دین مسلمان است به  در سخنانی 

کنید، بگویید )معتقد باشید( ما  وی  یاده ر اصحاب خود فرمودند: ... مبادا درباره ما غلوّ و ز
یده خدا هستیم و آنچه در فضل ما می ور خواهید بگویید. هرکس دوستدار ما باشد بندگان پر

که ور ى بجوید  ى یار ى استباید رفتار ما را داشته و از پرهیزکار ین چیز ى بهتر که ع و پرهیزکار
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کار   .شود ... دنیا و آخرت استعانت میبدان در 
ق أنوار الیقین في أسرار أمیرالمؤمنین علیه السّلام: ص نا و قد جاء عن مو -5مشار لا

کُمْ وَ الْغُلُوُّ فینا، قُولُوا: إِ میرالمؤمنین علیه السّلام قوله: أ بُوبُونَ بیدٌ مَ نّا عَ إِیّا  قُولُوا في فَضْلِنا ، وَ رْ
بّاً نَئُ ال الإمام الصادق علیه السّلام: . و قما شِئْتُمْ  . و ، وَ قُولُوا فهِ لَیْ وبُ إِ إِجْعَلُوا لَنا رَ ینا ما شِئْتُمْ

لُوقیَن، وَ قُولُوا فینقال علیه السّلام:   .وابْلُغُ لَنْ تَ ا ما شِئْتُمْ فَ إِجْعَلُونا مَخْ
یده شده بدانید و دربلام فرمود: امام جعفرصادق علیه السّ و  نچه آاره ما ما را مخلوق و آفر

که هرگز به حقیقت می ید)جایگاه و قضیلت( ما پی نمیخواهید بگویید   .بر
عن آبائه،  ضا علیه السّلام،عن الإمام الرّ  -17ح 201ص 2ضاعلیه السلام: جأخبارالرّ عیون

ني فَوْقَ حَقّي   الله علیه و آله و سلّم قال:عن رسول الله صلّّ  تَعالَی   تَبارَكَ وَ نَّ الَله ، فَإِ لا تَرْفَعُو
خِذَني نَبِیّاً. قالَ الُله تَبارَكَ وَ  ذَني عَبْداً قَبْلَ أنْ یَتَّ َ َ

کانَ لِبَشَرٍ  الٰی: تَعاتّخ نْ یُؤْتِیَهُ الُله الْکِ ما 
َ
تابَ وَ  أ

کُونُو ةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنّاسِ  بُوَّ کْمَ وَ النُّ کُونُو لِله وَ اونِ دُ ا عِباداً ل مِنْ الْحُ کُنْتُمْ لٰکِنْ  بّانِیّیَن بِما  ا رَ
 
َ
مُرَکُمْ أ

ْ
کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَ لا یَأ مُونَ الْکِتابَ وَ بِما  خِذُ نْ تَ تُعَلِّ لائِکَ تَّ رْباباً وا الَْْ

َ
بِیّیَن أ  ةَ وَ النَّ

َ
مُرُکُمْ أ

ْ
 یَأ

نْتُمْ مُسْ 
َ
بٌّ  اثْنانِ وَ فِيَّ لِكُ يَهْ م: وَ قالَ عَلٌِّ علیه السّلا لِمُونَ؟!بِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أ  لا ذَنْبَ ل: مُحِ

وَجَ  کَ غْلُو فینا، فَ یَ نْ لَّ مِمَّ مُفْرِطٌ، وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ، وَ إِنّا لَنَبْرَاُ إِلَی الِله عَزَّ نا،  بَراءَةِ یَرْفَعُنا فَوْقَ حَدِّ
یَمَ عَلَیْهِ  نِ ادَّ عیسَى ابْنِ مَرْ ىٰ، ... فَََ صار لامُ مِنَ النَّ بُوبِ لِلَْنْ  عیٰ مَا السَّ عیٰ لِلَْئِمَّ بِیاءِ رُ ةً، أوِ ادَّ ةِ یَّ

ةِ إِمامَةً، فَنَحْنُ  ئِمَّ ةً، أوْ لِغَیْرِ الْأَ وْ نُبُوَّ
َ
ةً، أ بُوبِیَّ  .نْیا وَ الْآخِرَةِ نْهُ فِي الدُّ آءُ مِ  بُرَ رُ

مرا از آنچه حقّ و حدّ که فرمودند:  کردندلله نقل لام از رسول اامام رضا از پدران خود علیهم السّ  
یرا خداوند تبارك و تعالی مرا عبد قرار داده است پیش از آن ید، ز تر نبر که مرا من است بالا

کتاب خود فرموده است: رسول قرار  کتاب و حکمت دهد، و در  که خداوند بر او  ى را  هیچ بشر
یده، نمی فرستاده است و او را به نبوّت که پس از آن به مردم بگوید: بندگان من باشید برگز رسد 

کنید نه خداوند را، بلکه پیامبران بنابر وظیفه خود به مردم گویند خدا را می و مرا پرستش 
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کامل که آموخته بپرستید و  کنید و آنچه را  کتاب، به دیگران در آموختن بکوشید و عمل  اید از 
ید، و امر نمی وردگار خود بدانید، چگونه ممکن است  کنندبیاموز که فرشتگان و انبیاء را پر شما را 

کفر بخوانند پس از آن و حضرت علّّ علیه  .ایده به خداى یگانه ايمان آوردهکآنان شما را به 
کرده ك  گناهی نیست؛ یکی السّلام فرموده است: دو طایفه درباره من خود را هلا اند و مرا 

که رعایت حدود اشخاص را نمی دوست تجاوزگر و افراط که دشمنى را کار  ى دشمنى  کند، و دیگر
ى می گذرانده، و ما بیزار که جوییم و به خداوند تبارک و تعالی پناه میاز حدّ  کسى  یم از  بر

یم علیهما  که عیسى بن مر تر برد، همان طور  کند، و ما را از حدّ بندگی خدا بالا درباره ما غلوّ 
ى ب کس براى پیمبران، قائل به خدایی باشد و یا  ه خداوند پناه برد، ...السّلام از نصار پس هر 

گردد یا نبوّت ایشان را معتقد شود یا پیشوایی و امامت را در حقّ  بوبیّت  براى امامان مدّعی ر
یم هم در دنیا و هم در آخر گردد، ما از او بیزار  . ت...غیر ایشان قائل 

صوص و المعجزات: و إثبات الهداة بالنّ  41 -34944ح 10ب 352ص 28یعة: جوسائل الشّ 
: ص 93ح 23فصل 400ص5ج بد ... عن مرازم، قال: قال أبو ع -527ح 297عن رجال الکشّيّ

کُ  قُلْ الله علیه السّلام:  کُ مْ فُسّ لِلْغالِیَةِ: تُوبُوا إِلَی الِله فَإِنَّ  .شْرِکُونَ مُ فّارٌ اقٌ 
کنید به غالیان بگو: به سوی خدا توفرمودند: علیه السّلام به مرازم صادق امام جعفر یرا زبه 

کافر و مشرک هستیدکه همانا شما بسیار فاسق )بز  .هکار( و بسیار 
: ص ید، قال: قال أبو عبد الله علی -525ح 297رجال الکشّيّ  وه السّلام ... عن المفضّل بن ز

کر أصحاب أبي الخطّاب ة فقال ل:  ذ لُ!و الغلا کِلُ وَ لا تُ  اعِدُوهُمْ،لا تُق یا مُفَضَّ وهُمْ، وَ لا ؤا
بُوهُمْ، وَ لا تُصافِ   .حُوهُمْ، وَ لا تُوارِثُوهُمْ تُشارِ

که از اصحاب ابی الخطّاب و غالیانجعفرامام  به  ودند،یاد نم صادق علیه السّلام در حالی 
نوشید  نیدنیای مفضّل! با آنان همنشین نشده و هم غذا نشوید و با آنان نوشمفضّل فرمودند: 

 .ها ارث ندهیدو دست ندهید و به آن
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 است. آمده مخالفین و شیعیان هایکتاب در و بسیار سندهای به حدیث این -346
ئل الإمامة چاپ جدید: ص -347 ئّمة الهداة علیهم  70/1ح 157دلا و نوادر المعجزات في مناقب الأ

نوار: جو بح ول الله صلّّ الله علیه و آله:.عن رس 43/1ح191السّلام: ص  7ح 1ب 7ص 15ار الأ
 علل الشّرائع. از
ثني عشر: ص -348 ئّمة الإ ثر في النّصّ علّ الأ عن  ،باب ما جاء عن واثلة بن الأسفع 110کفایة الأ

 .النبّ صلّّ الله علیه و آله
 6ب 58ص 1و عیون أخبار الرّضا علیه السّلام: ج .24ح 4ب 93: صلنّعمانّي ة، االغیب -349

کمال الدّ . 27ح  .2ح 23ب 252ص 1ین و تمام النّعمة: جو 
کر معرفة أمیرالمؤمنین بالنورانیّة 75الکتاب العتیق: ص /لعلويّ ، االمناقب -350 نوار: . ذ و بحار الأ

 .1ح 14ب 1ص 26ج
... عن إسحاق بن راهویه، قال: لّْا  -8ح 41المجلس 235: صالصّدوق ابن بابویه، الأمال -351

صحاب أع إلیه اجتم لام نیسابور و أراد أن یرحل منها إلی المأمونوافی أبوالحسن الرّضا علیه السّ 
ان ک! و قد منك؟ الحدیث فقالوا له: یا ابن رسول الله! ترحل عنّا و لا تحدّثنا بحدیث فنستفیده

یّة فأطلع رأسه و قال: سمعت أبي موسی بن جعفر یقول: سمعت أبي ج  ن محمّدعفر بقعد في العمار
ین بن الحس بن علّ یقول: سمعت أبي علّ بن الحسین یقول: سمعت أبي یقول: سمعت أبي محمّد

 ول اللهعت رسعلّ یقول: سمعت أبي أمیر المؤمنین علّ بن أبي طالب علیهم السّلام یقول: سم
 هَ إِلّاَ الُله لا إِلٰ : »قولصلّّ الله علیه و آله و سلّم یقول: سمعت جبرئیل یقول: سمعت الله عزّ و جلّ ی

نْ دَ  صْني،حِ  مِنَ مِنْ عَذابي. فلمّا مرّت الرّاحلة نادافَََ
َ
نَا مِ وطِ شُرُ بِ نا: خَلَ حِصْني أ

َ
نْ ها، وَ أ

وطِها   .شُرُ
گرام امام علّّ  الرضا علیه السّلام در شهر نیشابور برای مردم پس از درخواست آنان از پدران 

که خداوند تعالی فرمود:  لام نقللوة و السّ خود از رسول الله از جبرئیل علیهم الصّ  لا الٰه فرمودند 
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. پس از ه من شود از عذاب من در امان استالّا الله دژ استوار من است، پس هرکه داخل قلع
کرد، حضرت چنین ندا دادند: )البته داخل شدن در این گذر  که مرکب امام رضا علیه السّلام 

 های )اساسی( آن هستم.( از شرطپناه محکم خداوند( شرط هایی دارد، و من )ولایت معصوم
 له إلّا إلا  :باب ثواب من قال 6و ثواب الأعمال و عقاب الأعمال:  23ح 1ب 25ص وحید:التّ 

وطها، و عیون أخبار الرّ  لأخبار: ، و معاني ا4ح 37ب 135ص 2ضا علیه السّلام: جالله بشر
وجلّ... ح 370ص وضة الواعظین و بصیرة 1باب معنى حصن الله عزّ و  2ص 1المتّعظین: ج، و ر

 .269ص 2بشارة المصطفى لشیعة المرتضی: ج
نوار: ج -352 وت الخاصّة و عن الإرشادللشّ  3ح 1ب 9ص 32بحارالأ یخ المفید رحمه الله قال: ر

کر ذالعامّة عن أمیرا ن یره ممّ غ  ولك أبو عبیدة معمر بن المثنّى لمؤمنین صلوات الله علیه و ذ
وای عد خطبها بخطبة ته أنّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام قال في أوّللایتّهمه خصوم الشّیعة في ر

 ر و ذلك بعد قتل عثمان بن عفّان:بیعةالنّاس له علّ الأم
تِمُ لا بِکُمْ...    .... وَ بِنا فَتَحَ الُله لا بِکُمْ، وَ بِنا يَخْ

یع را( باز نمود و نه ... و خداوند به )سبب و وسیله( ما اهل ا مو به ، ه شماببیت )تکوین و تشر
 . ختم نمود و نه به شما...

نوار: ج و فّي: قال علّ بن الح 18ب 313ص 23بحارالأ السّلام:  ین علیهسعن تفسیر فرات الکو
سْلامِ في شَيْ  ... تِمُهُ، وَ بِنا لدّینَ، وَ بِنا الُله ءٍ، بِنا فَتَحَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَنا فَلَیْسَ مِنَ الْإِ ا يَخْ

 
َ
 مَکُمُ الُله عُشْبَ الْأرْضِ، وَ بِنا طْعَ أ

َ
لَ الُله عَلَیْکُمْ قَطْ أ ماءِ رَ النْزَ قِ في، وَ بِنا آمَنَ سَّ  کُمُ الُله مِنَ الْغَرَ

کُمْ، وَ بِنا نَفَعَکُمُ الُله في حَ  سْفِ في بَرِّ رِکُمْ، وَ مِنَ الْخَ شَرِکُمْ، وَ عِ  في قُبُورِکُ کُمْ، وَ یاتِ بَحْ  نْدَ مْ، وَ في مَحْ
راطِ، وَ عِنْدَ الْمیزانِ، وَ عِنْدَ  نانَ، ...الصِّ  .  دُخُولِکُمُ الْجِ

که با ما )اهل بیت( نباشد، در اسلام هیچ جایی ام سجّاد علیه السّلام فرمودند: ام کس  ... آن 
گشود و به ما آن را پایان  . خداوند شما را به دهدمیندارد. خداوند دین را به )سبب و وسیله( ما 
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وییدنیما از  کرد و به واسطه ما باران آسمان را بر شما میهاى زمین بهرهر و خدا به  ،باردمند 
یایتان و فرو رفتن در بیابانتان نگاه می ق در در و خداوند به واسطه  ،داردواسطه ما شما را از غر

سود ما شما را در قبرهایتان و محشرتان و هنگام صراط و میزان و موقع داخل شدنتان در بهشت 
 . ...، بخشدمی

نوار: ج درو  لِله انُ جَنْبُ نَحْ أبي عبدالله علیه السّلام قال:  : ... عن37ح 5ب 259ص 26بحارالأ
لُونَ، و نُ الْأوَّ نُ ا ... وَ بِنا فَتَحَ الُله، وَ بِنا خَتَمَ الُله، وَ نَحْ ونَ، وَ لْآ وَ نَحْ  نُ نَحْ خِرُ

َ
هْرِ، وَ أ خْیارُ الدَّ

نُ سادَةُ الْعِبادِ، وَ ساسَةُ الْبِلادِ، وَ نَحْ نَوامیسُ الْعَصْ  ْ  نُ رِ، وَ نَحْ یُم،النّهَ راطُ  جُ الْقَو سْتَقیُم، وَ الصِّ  الُْْ
عْبُودِ، لا یَقْبَلُ الُله  ةُ الَْْ ةُ الْوُجُودِ، وَ حُجَّ نُ عِلَّ ن عامِلٍ  مَلَ عَ وَ نَحْ بُ جَهِلَ حَقَّ نُ قَنادیلُ النُّ ةِ، ا، وَ نَحْ وَّ

بّ وَ مَصا کَلِمَةُ الْجَ نْوارِ، وَ  نُ نُورُ الْأَ سالَةِ، وَ نَحْ نُ وَ ارِ، بیحُ الرِّ ت مَنْ تَبِعَها نَجا رایَةُ الْحَ  نَحْ
َ
، وَ مَنْ قِّ الّ

نُ  رَ عَنْها هَوىٰ، وَ نَحْ خَّ
َ
 تَأ

َ
ةُ الدّینِ، وَ قائِدُ الْغُرِّ اأ حَ ئِمَّ لِیَن لُْْ نُ مَ جَّ ةِ، وَ ، وَ نَحْ بُوَّ عُ مَوْضِ  عْدِنُ النُّ

نِ  نُ سِراجٌ لَِْ لائِکَةُ، وَ نَحْ تَلِفُ الَْْ سالَةِ، وَ إِلَیْنا تَخْ بیلُ  تَضاءَ، اسْ الرِّ نُ  لَِْ وَ السَّ نِ اهْتَدىٰ، وَ نَحْ
نُ  سُورُ وَ الْقَناطِرُ، وَ نَحْ نُ الْجُ ةِ، وَ نَحْ نَّ لُ الْغَ  لْأَعْظَمُ، وَ انامُ  السَّ الْقادَةُ إِلَی الْجَ لُ یْثُ، وَ بِ بِنا یَنْزِ نا یَنْزِ

عَ هٰذَ  نْ سَمِ قِمَةُ، فَََ ةُ، وَ بِنا یُدْفَعُ الْعَذابُ وَ النَّ حْمَ دْ فَ دىٰ ا الَُْ الرَّ نا، فَإِنْ  لْیَتَفَقَّ جَدَ فِیهِ وَ في قَلْبِهِ حُبَّ
نْکارَ لِفَضْلِنا، فَقَدْ ضَلَّ عَنْ سَواءِ السَّ  نّا حُجَّ  بیلِ،الْبُغْضَ لَنا، وَ الْإِ جُمانُ وَحْیِ ةُ الَْْ لِأَ هِ، عْبُودِ، وَ تَرْ

یْتُونَةِ  وعُ الزَّ نُ فُرُ  . ... ، ووَ عَیْبَةُ عِلْمِهِ، وَ میزانُ قِسْطِهِ، وَ نَحْ
که فرمود: جعفر اماممحمّد بن سنان از   کرد  ما خاندان جنب الله صادق علیه السّلام نقل 

ین به خدا( هستیم گش...  )نزدیک تر ین خدا به واسطه ما  کرد. ما اولین و آخر ود و به ما ختم 
ور بندگان و رهبر دنیا و راه استوار و صراط  ین جهانیان و نوامیس زمان و سر هستیم. ما بهتر

کنندهمستقیم هستیم. ما علّ  که ت وجود و حجّت معبودیم. خداوند عمل هیچ عمل  ای را 
هاى رسالت و نور نورها و راغپذیرد. ما چراغدان نبوّت و چنسبت به حقّ ما جاهل باشد، نمی

که از آن  ود نجات یابد و هر  که هرکس به دنبال آن ر کلمة الله هستیم. ما هستیم پرچم حقّّ 
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گمراه شود. ما پیشوایان دین و رهبران سفید چهرگان از وضو و معدن نبوت و  زد  تخلف ور
وشنگ پایگاه که رسالت هستیم. فرشتگان نزد ما در رفت و آمدند. ما چراغ ر کسى باشیم  ر برای 

که هدایت می ،طلبدنور می کسى  و ما هستیم پیشوایان  ،طلبدو راه هدایت هستیم برای 
کننده( به سوى بهشت گذرگاه ،)هدایت  وى  کوهان بزرگ. به واسطه ما باران و پل بر ر ها و 

ى می ،شودبارد و رحمت نازل میمی که این )کلام( و از عذاب و بلا جلوگیر هدایت را شود. هر 
گر در آن بغض و اِ شنید، در قلب خود در جستجوى محبّ  نکار فضل ما را دید ت ما باشد. ا

که از راه راست منحرف شده یرا ما حجّت معبود ،بداند  ینه دانش او ،و مترجم وحی او ،ز  ،و خز
ى خدا هستیم یتونو ما هستیم شاخه ،و میزان دادگر  «.... و  ،هاى درخت ز

یارة قبر أبي عبد الله الحسین علیه السّلام ح 575ص 4الکافي: ج درو  أبي عبد الله  عن -2باب ز
ُ الُله  ...علیه السلام:  مانَ الْکَلِبَ  کُمْ یُباعِدُ بِ بَ، وَ لْکَذِ امَنْ أرادَ الَله بَدَأ بِکُمْ، بِکُمْ یُبَیّنِ ، الُله الزَّ

تِمُ الُله، وَ  حُو ما یَ  وَ بِکُمْ فَتَحَ الُله، وَ بِکُمْ يَخْ لَّ مِ ثْبِتُ، وَ وَ بِکُمْ یُ  شاءُ،بِکُمْ يََْ نْ  بِکُمْ یَفُكُّ الذُّ
کُلِّ مُؤْمِنٍ یُطْلَبُ بِها، وَ    بِتُ الْأرْضُ مْ تُنْ  بِکُ رِقابِنا، وَ بِکُمْ یُدْرِكُ الُله تِرَةَ 

َ
رݬ أ جُ شْجارَها، وَ بِکُمْ تُخْ ݪݪݪِ

لُ  ثْمارَها، وَ بِکُمْ تُنْزِ
َ
زْقَهالسَّ  الْأَشْجارُ أ  .ا... ماءُ قَطْرَها، وَ رِ

یارت امام جعفر دا را که خ کسى ...امام حسین علیه السّلام فرمودند:صادق علیه السّلام در ز
کند، به شما آغاز می سط شما کند، و توکند، به واسطه شما خداوند دروغ ها را آشکار میاراده 

 نماید، و بهیگشاید و تمام مو وسیله شما می نماید. خداوند به سببها را دور میشداید و سختی
کرده و ثابت می که بخواهد محو  ى خنماید. به واسطه شما ذلّت و واسطه شما آنچه را  ا از روار

که استحقاق خواهی خون هر مؤمنى را میدارد و به واسطه شما خونهای ما برمیگردن کند 
ویاند، درختان به سبنش را میخون خواهی داشته باشد. زمین به واسطه شما درختا ب و ر

وزیوسیله شما میوه می  . بارد ...اش را میدهند. آسمان به واسطه شما باران و ر
ئّمة علیهم السّلام حالزّ  615ص 2الفقیه: جلایحضرهمن و عن  -3213یارة الجامعة لجمیع الأ
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لُ ... بِکُمْ فَ  الإمام علّ بن محمّد الهادي النقّي علیهما السّلام: ، وَ بِکُمْ یُنَزِّ تِمُ تَحَ الُله، وَ بِکُمْ يَخْ
ماءَ  سِكُ السَّ  الْغَیْثَ، وَ بِکُمْ يَُْ
َ
سُ الََْ أ ، وَ یَکْشِفُ نْ تَقَعَ عَلَّ الْأرْضِ إِلّا بِإِذْنِهِ، وَ بِکُمْ یُنَفِّ مَّ

 ... ، رَّ  .الضُّ
نوار: ج -353 سند خود از امام   به 363ح 206از رجال الکشّي: ص 17ح10ب 323ص 47بحارالأ

 جعفر صادق علیه السّلام.
نوار: از آن:  به سند خود از امام جعفر صادق علیه السّلام. 71ح 426ص 1الکافي: ج -354 بحارالأ

 . و585الظّاهرة: صالآیاتو تأویل  67ح 21ب 379ص 23و ج 96ح 37ب 125ص 22ج
یف علّّ بن ابراهیم قمی: ج نوا. از آن: 319ص 2تفسیر شر و  28ح 20ب 171ص 30ر: جبحارالأ

کتاب مناقب آل. 1ح 13ب 336ص 35جلد یز ن 94ص 3: ج)علیهم السّلام( طالبأبيو در 
 مانند آن آمده است.

 جعفرصادق علیه السّلام. امام از خود سند به -60ح 267ص 2ج العیّاشي: تفسیر -355
یف العیّاشي: -356 نوار: از آن:  .به سند خود از امام محمّدباقر -59ح 267ص 2ج تفسیر شر بحارالأ

  .39ب 180ص 36و ج 14ح 52ب 190ص 24و ج 15ح15ب 268ص 23ج
یف العیّاشي: جو   مانند آن آمده است. 63ح 268ص 2در تفسیر شر

نوار: ج -357 یف  264الظّاهرة: صالآیات و تأویل  7ح 52ب 188ص 24بحارالأ کتاب شر هر دو از 
 محمّد باقر علیه السّلام. إرشاد القلوب واعظ دیلمی به سند خود از امام

یف علّّ بن ابراهیم قمی: ج -358 نوار: جاز آن: . 388ص 1تفسیر شر و  6ح 52ب 188ص 24بحارالأ
یف العیّاشى: ج. و 172ح 39ب 179ص 36و ج 26ح  20ب 171ص 30ج  2تفسیر شر

نواارابح از آن: را آورده است.به سندش از امام باقر علیه السّلام مانند آن 62ح 267ص  ر:لأ
 .173ح 39ب 180ص 36ج

و  5708/4ح 295ص 3تفسیر البرهان: جاز آن:  ... . 8ح 223ص 2: جاشيتفسیر العیّ  - 359
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نوار: جو بح 48ح 534ص 2تفسیر نورالثقلین: ج  .98ح 20ب 232ص 30ارالأ
 .108الإختصاص: ص - 360
نوار: ج -361 کتاب الخصال. 5و  4ح 21ب 408ص 30بحارالأ کتاب ثواب الأعمال و   از 
: سمعت أبا عن جعفر بن محمّد الخزاعيّ، عن أبیه قال -111ح 301ص 2اشي: جتفسیر العیّ  -362

 عبد الله علیه السّلام یذکر في حدیث غدیر خمّ أنّه:.
محمّد بن یحیی، عن أحمد بن سلیمان، عن عبد الله بن محمّد  -542ح 344ص 8الکافي: ج -363

نّي، عن جابر، عن صبّاح الحالیمانّي، عن مسمع بن الحجّاج  بي جعفرأ، عن ذّاء، عن صبّاح المز
نوار: ج و 464لام قال:. تأویل الآیات: علیه السّ  ، و الکافي از 40ح 256ص 28بحار الأ

نوار:  العیّاشّي.تفسیر  از 125ح 3ب 256ص60و ج 41ح 52ب 164ص37ج بحارالأ
ن، عن أبي عبد الله حدّثني أبي، عن ابن أبي عمیر، عن ابن سنا -201ص 2تفسیرالقمي: ج - 364

نوار: ج 463الظاهرة: صالآیاتتأویلاز آن: لام قال:. علیه السّ   9ح 52ب 119ص 37و بحارالأ
 .3ب 185ص60و ج

عن  لام: إنّ فلاناً یوالیکم إلّا أنّه یضعفو قیل للصّادق علیه السّ  -640ص 3السّرائر: ج -365
ع کَذَبَ مَنِ ادَّ تَنا وَ لَمْ البراءة من عدوّکم. فقال: هَیْهاتَ  بَّ  یَتَ  یٰ مَحَ

ْ
أ ن بَرَّ بحار از آن: ا. مِنْ عَدُوِّ

نوار: ج از  639ص 3جالسّرائر: . و 18ة أولیائهم و معاداة أعدائهم حوجوب موالا 1ب 58ص 2الأ
أمیر  قال: یالام فکتاب أنس العالم للصّفوانّي قال: إنّ رجلًا قدم علّ أمیر المؤمنین علیه السّ 

ا الْآ ا. فقال علیه -عدائهأو سّمی بعض  -حبّك و أحبّ فلاناً المؤمنین! إنّي أ مَّ
َ
نْتَ لسّلام: أ

َ
نَ فَأ

نْ تُبْصِرُ.
َ
نْ تَعْمیٰ وَ إِمّا أ

َ
عْوَرُ، فَإِمّا أ

َ
نواراز آن:  أ  .17ح 1ب 58ص 2: جبحار الأ
فّي  -366 ، عن أبي حدّثني جعفر بن محمّد الفزاريّ معنعناً  -354ح 259: صتفسیر فرات الکو

لیَن وَ فر علیه السّ جع وَّ عَ الُله النّاسَ في صَعیدٍ واحِدٍ مِنَ الْأَ کانَ یَوْمُ الْقِیامَةِ جَمَ لام قال: إِذا 
نْفاسُهُمْ 

َ
حْشَرِ حَتّیٰ یَعْرَقُوا عَرَقاً شَدیداً وَ تَشْتَدُّ أ یقِ الَْْ ینَ عُراةً حُفاةً فَیَقِفُونَ عَلّٰ طَر الْآخِر
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[ مِقْدارَ خَمْسیَن عاماً. قال: فقال أبو جعفر علیه السّلام: فَثَمَّ قالَ الُله ]في ذٰلِكَ فَیَمْکُثُونَ بِذٰلِكَ 
ساً » تَعالی: ؟ قالَ: «. فَلا تَسْمَعُ إِلّا هَمْ يُّ مِّ

بُِّ الْأُ یْنَ النَّ
َ
قالَ: ثُمَّ یُنادي مُنادٍ مِنْ تِلْقاءِ الْعَرْشِ: أ

عْتَ فَ  سْمَ
َ
؟ فَیَقُولُ النّاسُ: قَدْ أ يُّ مِّ

دُ بْنُ عَبْدِ الِله الْأُ مَّ ةِ مُحَ حْمَ یْنَ نَبُِّ الرَّ
َ
هِ. قال: فَیُنادي: أ سَمِّ بِاسْمِ

وْضِ، يَ إِلَی الْحَ هِمْ حَتّیٰ یَنْتَهِ کُلِّ مامَ النّاسِ 
َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ أ

َ
مُ رَسُولُ الِله صَلّّ طُولُهُ  قال: فَیَتَقَدَّ

یْلَةَ 
َ
مامَ النّاسِ فَیَقِفُ مَعَهُ ثُمَّ ما بَیْنَ أ

َ
مُ أ إِلٰی صَنْعاءَ فَیَقِفُ عَلَیْهِ ثُمَّ یُنادي بِصاحِبِکُمْ فَیَتَقَدَّ

ونَ  ونَ ]لِلنّاسِ فَیَمُرُّ رُّ [. قال أبو جعفر علیه السّلام: فَبَیْنَ وارِدٍ ]لِلْحَوْضِ یُؤْذِنُ النّاسَ وَ يََُ
وفٍ عَ   الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَنْ یُصْرَفُ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ[ وَ بَیْنَ مَصْرُ

َ
[ مِنْ نْهُ ]فَإِذا رَأىٰ رَسُولُ الِله صَلّّ

! شیعَةُ  بّینَا بَکیٰ وَ قالَ: یا رَبِّ دُ؟  ݤݤݤ.ݤݤݤعَلٍِّ مُحِ مَّ ]فَیَبْعَثُ الُله إِلَیْهِ مَلَکاً فَیَقُولُ لَهُ: ما یُبْکیكَ یا مُحَ
ناسٍ  بْکي لِأُ

َ
ودِ[ ݤݤݤعَلٍِ  مِنْ شیعَةِ فَیَقُولُ: أ صْحابِ ]النّارِ[ وَ مُنِعُوا عَنْ ]وُرُ

َ
راهُمْ قَدْ صُرِفُوا تِلْقاءَ أ

َ
[ أ

دُ، وَ صَفَحْتُ لَكَ عَ  مَّ مْ لَكَ یا مُحَ لَكُ: إِنَّ الَله یَقُولُ لَكَ: قَدْ وَهَبْتُهُ وْضِ. قال: فَیَقُولُ لَهُ الَْْ نْ الْحَ
قْ  لْحَ

َ
مْ، وَ أ بِهِ تِكَ ذُنُو یَّ وْنَ ]مِنْ ذُرِّ

َ
کَانُوا یَتَوَلّ نْ  مْ بِكَ وَ بَِِ مْ عَلّٰ تُهُ وْرَدْتُهُ

َ
مْ في زُمْرَتِكَ، وَ أ [، وَ جَعَلْتُهُ

کِیَةٍ یُنادُونَ حَوْضِكَ. فقال أبو جعفر علیه السّلام: فَکَمْ مِنْ باكٍ ]یَبْکي بَکیٰ  [ یَوْمَئِذٍ وَ با
داهْ! إِذ]یُنادي مَّ نا وَ یَتَبَرَّ [: یا مُحَ نا وَ یَتَوَلّا بُّ کانَ یُحِ حَدٌ یَوْمَئِذٍ 

َ
وْا ذٰلِكَ. قال: فَلا یَبْقَّٰ أ

َ
مِنْ  ݥݥأُ ا رَأ

لَ ظُلْماً. بحار  بِنا[ وَ وَرَدَ حَوْضَنا وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَ زِنا ]حِزْ کانَ في حَیِّ نا وَ یُبْغِضُهُمْ إِلّا  عَدُوِّ
نوار: ج عن المفید، عن ابن قولویه، عن محمّد بن  -شیخ طوسي از الأمالی 3ح 98ص 65الأ

المعلّّ بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن ابن محبوب، عن أبي  الحسین بن محمّد بن عامر، عن
کانَ یَوْمُ الْقِیامَةِ ... ـ  لام یقول: محمّد الوابشّي، عن أبي الورد، قال: سمعت أبا جعفر علیه السّ  إِذا 

فإنّه  -5ح 65ص 2تفسیر القمي: جو . اندک آورده ختلافا تفسیر فرات با  حدیث را مانندو 
، عن أبي جعفر علیه حدّثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي، عن أبي الورد

 .السّلام قال:
صادق علیه به سند خود از امام جعفر 363ح 206، الکشّي: صإختیار معرفة الرّجال -367
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نوار: ج: از آن السلام.  .17ح10ب 323ص 47بحارالأ
 .291-290ص 6و شرح نهج البلاغة: ج 270الإحتجاج: ص -368
یخ  -369 : البلاغة ، شرح نهج220صفین: صوقعة، 274، الإحتجاج: ص357ص 8: جريّ بطّ التار

 .345، معاني الأخبار: ص55، تطهیر الجنان: ص289ص 6ج
 ون بن الملعون.عللمهو الوزغ بن الوزغ ا 479ص 4مستدرک الصّحیحین: ج -370
 .481ص 4مستدرک الصّحیحین: ج -371
یرة، انّ النّ  -374ص 1الخلاف: ج -372 وى الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هر صلّّ الله  بّ و ر

نا وَ لَكَ ن الرکعة الأخیرة من الفجر قال: علیه و آله و سلّم لّْا رفع رأسه م بَّ نْجِ  رَ
َ
هُمَّ أ مْدُ، اللّٰ الْحَ

ؤْمِنیَن ـ و في الْوَلیدَ بْنَ  سْتَضْعَفیَن مِنَ الُْْ بیعَةَ، وَ الُْْ  الْوَلیدِ، وَ سَلَمَةَ بْنَ هِشامٍ، وَ عَیّاشَ بْنَ رَ
ةَ  کَّ سْتَضْعَفیَن بَِِ کْوانَ، وَ اجْعَلْ عَ  -بعضهاـ وَ الُْْ تَكَ عَلّٰ مُضَرَ و رِعْلَ و ذَ

َ
مْ وَ اشْدُدْ وَطْأ لَیْهِ

کَسِني یُوسُفَ  وي حابةإجماع الصّ ه ، و علیسِنیَن  ة و السّلام ، لأنّه ر نّه أعن علّ علیه الصّلا
و رووا عن  -239ص 2المعتبر في شرح المختصر: جو  دعا في قنوته علّ قوم بأعیانهم و أسمائهم. 

ة المغرب علّ أناس و أشیاعهم نّه قنت فيأعلّ علیه السّلام  بّ صلّّ الله علیه و قنت النّ  ،صلا
ة  . شیخ شهید اوّل قدّس سرّه در  لهمّ أنج الولید بن الولید و ...الّ ال: بح فقالصّ و آله في صلا

عاء علّ الکفرة و المنافقین، لأنّ عاء فیه للمؤمنین بأسمائهم، و الدّ الذکری فرموده: يجوز الدّ 
وي و علّ بّ صلّّ الله علیه و آله دعا في قنوته لقوم بأعیانهمالنّ  کما ر ین بأعیانهم،  ه نّ أآخر

هم القال:  بیعة، و المستضعفین من ألّٰ نج الولید بن الولید، و سلمة بن هشام، و عیاش بن ر
کوان. و قنت أمیر المؤمنین علیه الالمؤمنین، و ا ة سّ شدد وطأتك علّ مضر و رعل و ذ لام في صلا

و بن العاص و معاویة و أبي الأعور و أشیاعهم. قاله ابن  أبي الغداة فدعا علّ أبي موسی و عمر
وى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله علیه السّ  ، وَ إِنْ تَدْعُو فِي الْوَتْرِ عَلَّ الْعَدُوِّ لام: عقیل. و ر

مْ  یْتَهُ یر الفتاوي: ج. السّ شِئْتَ سَمَّ کیفیة فعل الصّ   228ص 1رائر الحاوي لتحر ة علّ باب  لا
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القنوت علّ الجملة  ي أن یکون فيذي ینبغو الّ  فل ...سبیل الکمال المشتمل علّ الفرض و النّ 
ین، و یسمّیهمین، و الظّ لله، ... و یدعو علّ أعداء الدّ ا حمد بأسمائهم، فإنّ  لمة، و الکافر

وي أنّه الرّ  ین، و سّماهم بأسمائهم، فر سول صلّّ الله علیه و آله، قنت و دعا علّ قوم من الکافر
بیعة( و المستضعفین من قال: الّلهمّ انج الولید بن الولید، و سلمة بن هش ام، )و عیّاش بن أبي ر

کوان  . المؤمنین، و في بعضها و المستضعفین بمکة، و اشدد وطأتك علّ مضر، و رعل، و ذ
حدّثنا الشّیخ أبو محمّد هارون بن موسی بن أحمد  -263-262الأصول السّتّة عشر: ص

یاد الدّهقان، قال: حدّثنا التّلّعکبريّ أیّده الله قال: حدّثنا محمّد بن هّمام، قال:  حدّثنا حمید بن ز
ید بن جعفر الأزديّ البزّاز، قال: حدّثنا محمّد بن المثنّى بن القاسم الحضرميّ،  أبو جعفر أحمد بن ز
یح: قال له الحارث بن المغیرة  یح، قال ذر یح الحضرميّ، عن ذر قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن شر

نّي  غْرِبَ، النّصريّ: إنّ أبا معقل المز هُ صَلّّٰ بِالنّاسِ الَْْ نَّ
َ
حدّثني، عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: أ

بَا الْأَ 
َ
يَّ وَ أ با مُوسَی الْأَشْعَرِ

َ
و بْنَ الْعاصِ وَ أ یَةَ وَ عَمْرَ کْعَةِ الثّانِیَةِ، وَ لَعَنَ مُعاوِ عْوَرِ فَقَنَتَ فِي الرَّ

یْخُ صَدَ  ، قال علیه السّلام: الشَّ لَمِيَّ مْ. الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطّ السُّ اهرة: قَ، فَالْعَنْهُ
کتاب محمّد بن المثنى. جامع المقاصد في شرح القواعد: ج 370ص 8ج نوار از    2از بحار الأ

ة الغداة فدعا علّ أبي موسی الأشعري، و  -335ص و قنت أمیر المؤمنین علیه السّلام في صلا
و بن العاص، و معاویة، و أبي وي:   الأعور و أشیاعهم.عمر  نّه لعن الأربعة في قنوته.أو ر

 .101تذکرة الخواصّ: ص - 373
یب المعارف: ص -374 یف تقر تألیف فقیه بزرگ شیعه از قدمای اصحاب ما،  254کتاب شر

ووا عن محمّد بن فرات قال: حدّثتني فاطمة که فرمود:  و ر فیّة، الحن متوفای قرن پنجم است 
کانت تبغض أبابکر و عمر و تسبّهمعلیهما السّ عن فاطمة بنت الحسین   ا.لام: أنّها 

کتاب فضل الدّعاء چنین  -257مهج الدّعوات: ص -375 به سند خود از سعد بن عبدالله در 
یع، عن الرّضا علیه السلام، و بکیر بن  نقل نموده: و قال أبوجعفر، عن محمّد بن اسماعیل بن بز



 481 / هانوشتپی

 

                                                                                                                                                    

لیه السلام قالا: دخلنا علیه و هو ساجد في سجدة صالح، عن سلیمان بن جعفر، عن الرّضاع
کْرِ الشّکر، فأطال في سجوده ثّم رفع رأسه فقلنا: أطلت السّجود؟ فقال:  مَنْ دَعا في سَجْدَةِ الشُّ

کَالرّامي مَعَ رَسُولِ الِله صلّّ الله علیه و آله یَوْمَ بَدْرٍ )في بَدْرٍ وَ  کانَ  عاءِ  یْنٍ حُدٍ وَ حُنَ ݥݥأُ بِهذا الدُّ
لْفِ سَهْ 

َ
لْفِ أ

َ
ُ أمٍ(. قالا: قلنا: فنکتبه؟ قال: بِأ

ݩ
هُمَّ  کْرِ فَتَقولا: اللّٰ نْتُما سَجَدْتُما سَجْدَةَ الشُّ

َ
کْتُبا إِذا أ

ـتَكَ، وَ صَدّا عَنْ سَبیـلِ  ما رَسُولَكَ، وَ خالَفا مِلَّ َ را نِعْمَتَكَ، وَ اتّهَ لا دینَكَ، وَ غَـیَّ ذَیْنِ بَدَّ كَ، الْعَنِ اللَّ
کِتابَـكَ، فا  ّـِكَ، وَ حَرَّ كَ، وَ قَتَلا ابْنَ نَبی زَءا بِرَسُولِـ کَلامَكَ، وَ اسْتَهْ كَ  کَفَرا آلاءَكَ، وَ رَدّا عَلَیْـ وَ  وَ 

لِسٍ لَمْ  جَحَدا آیاتِكَ، وَ سَخِرا بِآیاتِكَ، وَ اسْتَکْبَرا عَنْ عِبادَتِكَ، وَ قَتَلا اَوْلیاءَكَ، وَ جَلَسا في مَجْ
لامُ یَکُ  لَواتُ وَ السَّ مُ الصَّ دٍ عَلَیْهِ مَّ کْتافِ آلِ مُحَ لَا النّاسَ عَلّٰ اَ ، وَ حَمَ قٍّ ما بِحَ  ... . نْ لََُ

حدّثني أبو عبد الرّحمان محمّد بن أحمد بن الحسین  -17ح229-222یارات: صکامل الزّ  -376
یار، عن جمیعاً  العسکريّ و محمّد بن الحسن یار، بن م أبیه علّ ، عن الحسن بن علّ بن مهز هز

وان، عن أبي حمزة الثّمالّ، قال: قال  ق علیه لصّاداعن محمّد بن أبي عمیر، عن محمّد بن مر
لا لام:السّ  سَیْنِ عَلَیْهِ السَّ سیرَ إِلٰی قَبْرِ الْحُ رَدْتَ الَْْ

َ
وُلْدِ رَسُولِكَ، وَ ضاعَفَ  الُله قاتِل لَعَنَ  ... مِ إِذا أ
مُ الْعَذ لیَم،عَلَیْهِ  ... . ابَ الْأَ

یارة قبر أبي عبد الله الحسین بن عل علیهما  573-572ص 4الکافي: ج -377 باب ز
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن  -1السّلام... ح

تَیْتَ  لام قال: إِذاأیّوب، عن نعیم بن الولید، عن یونس الکناسّي، عن أبي عبد الله علیه السّ 
َ
أ

سَیْنِ علیه السّلام: تَكَ، وَ  ... قَبْرَ الْحُ لُوا نِعْمَتَكَ، وَ خالَفُوا مِلَّ ذینَ بَدَّ
َ
هُمَّ الْعَنِ الّ ثُمَّ تَقُولُ: اللّٰ

جْ 
َ
هُمَّ احْشُ قُبُورَهُمْ ناراً، وَ أ وا عَنْ سَبیلِكَ. اللّٰ مُوا رَسُولَكَ، وَ صَدُّ َ مْرِكَ، وَ اتّهَ

َ
وافَهُمْ رَغِبُوا عَنْ أ

کُلّ  مْ بِهِ  مْ لَعْناً یَلْعَنُهُ هُمَّ الْعَنْهُ رْقاً. اللّٰ َ زُ شْیاعَهُمْ إِلٰی جَهَنّمَ
َ
کُلّ  ݩُ ناراً، وَ احْشُرْهُمْ وَ أ بٍ، وَ   ݩُ مَلَكٍ مُقَرَّ
کُلّ  مْ  ݩُ نَبٍِّ مُرْسَلٍ، وَ  هُمَّ الْعَنْهُ يمانِ. اللّٰ رِّ وَ في ظاهِرِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ امْتَحَنْتَ قَلْبَهُ لِلِْْ   في مُسْتَسِرِّ السِّ

میرِ ݩٰ الْعَلانِیَةِ. اللّ 
َ
ةِ، وَ الْعَنْ طَواغیتَها، وَ الْعَنْ فَراعِنَتَها، وَ الْعَنْ قَتَلَةَ أ مَّ هُمَّ الْعَنْ جَوابیتَ هٰذِهِ الْأُ
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ؤْمِنیَن، مْ عَذاباً لا تُعَ  الُْْ بْهُ ، وَ عَذِّ سَیْنِ حَداً مِنَ الْعالَمیَن ... .وَ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُ
َ
بُ بِهِ أ کامل  ذِّ و 

حدّثني أبي و محمّد بن الحسن، عن الحسین بن الحسن بن أبان، عن  -3ح 201یارات: صالزّ 
الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیّوب، عن نعیم بن الولید، عن یوسف الکناسّي مثله. من لا 

یارة قبر امیرالم 590- 587ص 2یحضره الفقیه: ج  وَ تَقُولُ  -3197ؤمنین صلوات الله علیه ...حز
ؤْمِن میرِ الُْْ

َ
لامُ عِنْدَ أ واغیتَ، وَ الْفَراعِنَةَ، وَ   یَن عَلَیْهِ السَّ وابیتَ، وَ الطَّ هُمَّ الْعَنِ الْجَ یْضاً: ... اللّٰ

َ
أ

کُلَّ نِدٍّ یُدْعٰی مِنْ دُونِ الِله، وَ  بْتَ، وَ  ىٰ، وَ الْجِ مْ، وَ اللّاتَ، وَ الْعُزّ هُمَّ الْعَنْهُ کُلَّ مُفْتَرٍ. اللّٰ
هُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ  کَثیراً. اللّٰ بّیِهمْ لَعْناً  مْ، وَ مُحِ عْوانَهُ

َ
وْلِیاءَهُمْ، وَ أ

َ
تْباعَهُمْ، وَ أ

َ
شْیاعَهُمْ، وَ أ

َ
میرِ أ

َ
 أ

ؤْمِنیَن  .الُْْ سَیْنِ سَنِ وَ الْحُ هُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحَ هُمَّ .ـ ثَلاثاًـ اللّٰ ةِ. ـ ثَلاثاًـ اللّٰ ئِمَّ هُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْأَ ـ ثَلاثاًـ اللّٰ
بُهُ  مْ عَذاباً لا تُعَذِّ بْهُ حَداً مِنَ الْعالَمیَن  عَذِّ

َ
مْرِكَ، وَ أ

َ
ةَ أ وا وُلا کَما شاقُّ مْ عَذابَكَ  ، وَ ضاعِفْ عَلَیْهِ

حَدٍ مِنْ خَلْ 
َ
هُ بِأ لَّ مْ عَذاباً لَمْ تُحِ عِدَّ لََُ

َ
نْصارِ أ

َ
نْصارِ رَسُولِكَ، وَ قَتَلَةِ أ

َ
دْخِلْ عَلّٰ قَتَلَةِ أ

َ
هُمَّ وَ أ قِكَ. اللّٰ

، وَ عَلّٰ قَتَلَةِ مَنْ قُتِلَ في وَلایَةِ آلِ  سَیْنِ سَنِ وَ الْحُ نْصارِ الْحَ
َ
ؤْمِنیَن، وَ عَلّٰ قَتَلَةِ أ میرِ الُْْ

َ
دٍ أ مَّ مُحَ

سْفَ 
َ
عیَن، عَذاباً مُضاعَفاً في أ جْمَ

َ
فُ أ فَّ حیِم، لا يُخَ مْ مِنْ عَذابِها، وَ هُمْ فیها  لِ دَرْكٍ مِنَ الْجَ عَنْهُ

مْ مُبْلِسُونَ، مَلْعُونُونَ  ِ بّهِ ؤُسِهِمْ عِنْدَ رَ کِسُوا رُ ویلَ، لِقَتْلِهِمْ ، نا يَ الطَّ زْ دامَةَ وَ الْخِ ، قَدْ عایَنُوا النَّ
تْباعَهُمْ 

َ
نْبِیائِكَ وَ رُسُلِكَ، وَ أ

َ
رِّ وَ ظاهِرِ عِتْرَةَ أ مْ في مُسْتَسِرِّ السِّ هُمَّ الْعَنْهُ  مِنْ عِبادِكَ الصّالِحیَن. اللّٰ

رْضِكَ 
َ
 ... . الْعَلانِیَةِ، في سَمائِكَ وَ أ

نوار: ج -378 زَةَ! قال أبو جعفر علیه السّ  -تفسیر العیاشّي  از 16ح 57ص 27بحارالأ با حَمْ
َ
لام: یا أ

ا یَعْبُدُ الَله مَنْ عَرَ  ا ،فَ الَله إِنّمَ نّمَ
َ
کَأ مّا مَنْ لا یَعْرِفُ الَله 

َ
. قلت: أصلحك یَعْبُدُ غَیْرَهُ هٰکَذا ضالّاً  وَ أ

قُ الَله  ةِ  ،الله و ما معرفة الله؟ قال: یُصَدِّ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ في مُوالا
َ

داً رَسُولَ الِله صَلّّ مَّ قُ مُحَ وَ یُصَدِّ
دىٰ مِنْ بَعْدِهِ وَ الإیتِمامِ بِهِ وَ  ،ݬٍ عَلِّ  ةِ الَُْ ئِمَّ

َ
هِمْ  ،بِأ کَذٰلِكَ عِرْفانُ الِله.  ،وَ الْبَراءَةُ إِلَی الِله مِنْ عَدُوِّ وَ 

وْلِیاءَ الِله قال: قلت: أصلحك الله أيّ شي
َ
 ،ء إذا عملته أنا استکملت حقیقة الإيمان؟ قال: تُوال أ

عْداءَ الِله 
َ
مَرَكَ الُله. قال: قلت:وَ تَکُونُ مَعَ الصّادِق ،وَ تُعادي أ

َ
کَما أ و من أولیاء الله؟ فقال:  یَن 
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وْلِیاءُ الِله 
َ
دٌ رَسُولُ الِله  ؛أ مَّ سَنُ  ،وَ عَلٌِّ  ،مُحَ سَیْنُ  ،وَ الْحَ سَیْنِ  ،وَ الْحُ مْرُ إِلَیْنا  ،وَ عَلُِّ بْنُ الْحُ ی الْأَ ثُمَّ انْتَهَ

کانَ مَعَ ثُمَّ ابْني جَعْفَرٌ ـ و أومأ إلی جعفر و هو جا وْلِیاءَ الِله وَ 
َ
نْ والٰی هٰؤُلاءِ فَقَدْ والٰی أ لس ـ فَََ

بَعَةُ. قال: قلت:  رْ وْثانُ الْأَ مَرَهُ الُله. قلت: و من أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الْأَ
َ
کَما أ الصّادِقیَن 

یَةُ، وَ مَنْ دا بُو الْفَصیلِ، وَ رُمَعُ، وَ نَعْثَلٌ، وَ مُعاوِ
َ
نْ عادىٰ هٰؤُلاءِ فَقَدْ من هم؟ قال: أ مْ، فَََ نَ دینَهُ

عْداءَ الِله.
َ
 عادىٰ أ

ة و الدعاء ...ح 342ص 3الکافي: ج -379 محمّد بن یحیی، عن  -10باب التعقیب بعد الصلا
یع، عن الخیبريّ، عن الحسین بن ث أبي  ویر ومحمّد بن الحسین، عن محمّد بن إسماعیل بن بز

کلّ بد الله علیه السّ سلمة السّرّاج، قالا: سمعنا أبا ع من  ةً بة أربعمکتو لام و هو یلعن في دبر 
یَةُ وَ  الرّجال و أربعاً  فُلانَةُ وَ هِنْدٌ وَ  وَ  وَ فُلانَةُ  ،مّیِهمْ یُسَ  من النّساء : فُلانٌ وَ فُلانٌ وَ فُلانٌ وَ مُعاوِ

کَمِ ݥݥأُ  یَةَ.ݥݥأُ مُّ الْحَ عن الکافي مثله و  169 -1313ح 15ب 321ص 2تهذیب الأحکام: ج خْتُ مُعاوِ
یْمِيَّ وَ الْعَدَوِيَّ وَ فُعْلانَ وَ مُع أسقط الخیبريّ، و فیه: یَةَ ... التَّ ، وَ فُلانَةَ وَ فُلانَةَ وَ سَمّیِهمْ یُ  وَ اوِ

کَمِ ݥݥأُ هِنْدَ وَ  یَةَ. وسائل الشّ ݥݥأُ مَّ الْحَ نوار:  1 -8449ح 19ب 462ص 6یعة: جخْتَ مُعاوِ و بحار الأ
نوار: جاز الکافي و التّه  63ح 58ص 83ج في، از الکا 101ح 37ب 128ص 22ذیب، بحار الأ

نوار: ج  15سول: جالرّ ذیب، مرآة العقول في شرح أخبار آلاز التّه  170ح 20ب 397ص 30بحار الأ
تان کنائگوید: و الکنایات الأوّل عبارة عن الثلاثة بترتیبهم و الاز الکافي و می 175ص

 و حفصة.الأخیرتان عن عائشة 
نوار: ج -380 أبواب السبعین و  579-572ص 2از الخصال: ج 2ح 443- 432ص 31بحار الأ

ئّمة علیهم السّ  -ما فوقه  لام لأمیر المؤمنین علیه السّلام سبعون منقبة لم یشرکه فیها أحد من الأ
الحسین  حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان و محمّد بن أحمد السنانّي و علّ بن موسی الدقّاق و -1ح

بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المکتّب و علّ بن عبد الله الورّاق رضي الله عنهم، قالوا: حدّثنا أبو 
یا القطّان، قال: حدّثنا بکر بن عبد الله بن حبیب، قال: حدّثنا تمیم  العباس أحمد بن یحیی بن زکر
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ید، عن مکحو ل، قال: قال أمیر بن بهلول، قال: حدّثنا سلیمان بن حکیم، عن ثور بن یز
 .المؤمنین علّ بن أبي طالب علیه السّلام:

نعام آیه7)سوره -381  .161( الأ
و  3761ح 506ص 2البرهان في تفسیر القرآن: ج از آن:. 140ح416ص 1لعیّاشّي: جاتفسیر  - 382

نوار: ج  . 91ح 20ب 223ص 30بحار الأ
کتاب علیها السّلاممدارک فرمایش حضرت فاطمه  -383  ای شیعیان:هاز برخی 

 ،293ص 2، الصّراط المستقیم: ج152ص 3، تلخیص الشّافي: ج85ص 4الشّافي في الإمامة: ج
وانّي حیدر الشّ  لّا لام، المالبیت علیهم السّ مناقب أهل نوار: ج ،402ص :یر و  357ص 28بحارالأ

 ،230-229ص 7الغدیر: ج 318ص 1الشّیعة: ج، أعیان 376و صفحه 1ح 328ص 29جلد
، 139ص لام:، الهجوم علّ بیت فاطمة علیها السّ 255ص 1لام: جهراء علیها السّ مأساة الزّ 

النّصّ علّ أمیرالمؤمنین  ،55 -289ح 179ص 1لام: جموسوعة شهادة المعصومین علیهم السّ 
 .250ص لام، السید عل عاشور:علیه السّ 

کتاب  نه: های پیروان اصحاب سقیفه ملعوو از برخی از 
 13ص 1: ج، الإمامة و السّیاسة، ابن قتیبة الدینوري104: صفحهوهريّ السّقیفة و فدك، الج

یني چاپ تحقیق دکت 19-18صفحه 1هـ، و جلد1344چاپ الفتوح الأدبیة ـ مصر سال  ر طه الز
ل چاپ دارالفکر، الرّسائ 79ص 10هـ، أنساب الأشراف: ج1378الحلب ـ القاهرة سال 

ل، شرح نهجچاپ مکتبة دار 467ص السّیاسیّة، الجاحظ:  16الحدید: جالبلاغة، ابن أبيالهلا
کحالة: ج 45نامه 214ص  .1214ص 3به عثمان بن الأحنف، أعلام النّساء، عمر رضا 

 .160( آیه2)سوره -384
نوار: ج -385 به سند خود از  363ح 206ص: از إختیار معرفة الرّجال 17ح10ب 323ص 47بحارالأ

 صادق علیه السّلام.امام جعفر
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)علّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن حنان بن سدیرـ و محمّد بن  -343ح 246ص 8: جالکافي - 386
جعفر  ن أبيیحیی، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعیل، عن حنان بن سدیر(، عن أبیه، ع

مْ  ُ کان ولد یعقوب أنبیاء؟ قال: لا وَ لٰکِنّهَ سْ کانُ  علیه السّلام قال: قلت له: ما 
َ
وْلادِ وا أ

َ
باطَ أ

نْیا إِلّا سُعَداءَ تابُوا  ،نْبِیاءِ الْأَ  و تَذَ وَ وَ لَمْ یَکُنْ یُفارِقُوا الدُّ رُ یْخَیْنِ وَ  ،ا ما صَنَعُواکَّ فارَقَا   إِنَّ الشَّ
نْیا وَ لَمْ یَتُوبا ؤْ  ،الدُّ میرِ الُْْ

َ
را ما صَنَعا بِأ لامُ  عَلَیْ مِنیَن وَ لَمْ یَتَذَکَّ ما لَعْنَةُ الِله فَ  ،هِ السَّ   وَ عَلَیْهِ

لائِکَةِ  جْمَعیَن. وَ النّاسِ الَْْ
َ
 أ

نوار: ج 8450ح 19ب 462ص 6یعة: جالشّ در وسائل -387 از  64ح 58ص 83و بحار الأ
محمّد بن علّ بن  -168ح 15ب 321ص 2و  ج 179ح 8ب 109ص 2الأحکام: جتهذیب

وان، عن المنخّ  یل، جمبن  لمحبوب، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مر
ةٍ مَکْ  رَفْتَ عَنْ صَلا لّا تَنْحَرِفْ إِ  ةٍ فَلاتُوبَ عن جابر، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: إِذَا انْحَ

ةَ. ݥݥأُ بِانْصِرافِ لَعْنِ بَنِي   مَیَّ
قبال بالأعمال الحسنة چاپ جدید: ج322: صالمزار الکبیر ابن المشهديّ  -388 : 279ص 2. الإ

هُمَّ إنّا نُشْهِدُ  نّا نَ اللّٰ
َ
دٌ وَ آلُ كَ أ مَّ مَّ دینُ بِما دانَ بِهِ مُحَ  مُحَ

َ
مْ، وَ قَوْلُن الُله عَلَیْ دٍ صَلّّ ا ما قالُوا، هِ وَ عَلَیْهِ

نْکَ  وَ دینُنا ما دانُوا بِهِ، ما قالُوا بِهِ قُلْنا، وَ ما دانُوا بِهِ دِنّا،
َ
نْکَرْ رُ وَ ما أ

َ
وَ  نا، وَ مَنْ والَوْا والَیْنا،وا أ

ءُوا مِنْ  ادَوْا عادَیْنا، وَ مَنْ مَنْ ع ْ هُ تَ لَعَنُوا لَعَنّا، وَ مَنْ تَبَرَّ
ݩ
أ وا عَلَیْهِ تَ  نا مِنْهُ، وَ بَرَّ ُ نا مَنْ تَرَحّمَ ْ رَحّمَ

نوار: ج مْنا وَ رَضینا. بحار الأ  .215اد المعاد: صز، 13/5ح 4ب299ص 95عَلَیْهِ، آمَنّا وَ سَلَّ

نوار: ج - 389 کتاب سلیم بن قیس الهلالّ: ج 153ح 326 - 321ص 30بحار الأ -696ص 2از 
قعة أبان، عن سلیم قال: سمعت علّ بن أبي طالب علیه السّلام یقول قبل و -15ح 702

 .:صفّین
نوار: ج -390 به  1012ح 528: صاز إختیار معرفة الرّجال 85ح 10ب 318ص 25بحارالأ
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 سندش از امام جواد علیه السّلام.
 .8( النور آیه24سوره) - 391
 .193تات خواجویی: صجامع الشّ  - 392
لَ إِلٰی : »137آیه (2سوره) - 393 ݥݥنْزِ لَ إِلَیْنا وَ ما أُ ݥݥنْزِ إِبْراهیَم وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ  قُولُوا آمَنّا بِالِله وَ ما أُ

تِيَ مُوسٰی  ݥݥو تِيَ  وَ عیسٰى  وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُ ݥݥو بِیُّ  الوَ ما أُ ِ ونَ نَّ بّهِ حَ  مِنْ رَ
َ
قُ بَیْنَ أ دٍ مْ لا نُفَرِّ

نُ لَهُ مُسْلِمُونَ  مْ وَ نَحْ  .«مِنْهُ
لَ عَلَیْنا وَ : »85عمران آیهآل (3سوره)  ݥݥنْزِ ݥݥنْزِ  قُلْ آمَنّا بِالِله وَ ما أُ  إِسْماعیلَ وَ وَ إِبْراهیَم  لَ عَلّٰ ما أُ

تِيَ  ݥݥو بِ  وَ عیسٰى   مُوسٰی إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُ ونَ وَ النَّ مْ  یُّ ِ بّهِ حَدٍ مِنْ رَ
َ
قُ بَیْنَ أ  لا نُفَرِّ

نُ لَهُ مُسْلِمُونَ  مْ وَ نَحْ  «.مِنْهُ
ݥݥ آمَنَ بِالِله وَ مَلائِکَتِهِ وَ : »286آیه  (2سوره) -394 کُلٌّ ؤْمِنُونَ  هِ وَ الُْْ بِّ لَ إِلَیْهِ مِنْ رَ ݥݥنْزِ سُولُ بِما أُ آمَنَ الرَّ
حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِ کُ 

َ
قُ بَیْنَ أ نا وَ إِلَیْكَ الَْْ ݥطَعْنا غُفْرنا وَ أَ عْ تُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّ بَّ  «.صیرُ انَكَ رَ

نوار: ج -395 ید الزرّاد، قال: سمعت أبا عبد الله علیه  -27ح 14ب 93ص 2بحار الأ کتاب ز من 
ݥݥطْلُبُوا الْعِلْمَ » السّلام یقول: کُ  مَعْدِنِ  مِنْ  أُ دّادُونَ عَنِ الِله. ثّم ائِجَ فیِهمُ، الْوَلا مْ وَ الْعِلْمِ، وَ إِیّا لصَّ

وْعِیَةِ سَوْءٍ 
َ
راتُ الْعِلْمِ في أ و، فَاقال: ذَهَبَ الْعِلْمُ، وَ بَقِيَ غُبَّ كَ،ا باطِنَها، فَ حْذَرُ لا ا الََْ وَ  إِنَّ في باطِنِهَ

جاةَ  عَلَیْکُمْ بِظاهِرِها، فَإِنَّ   «.في ظاهِرِهَا النَّ
 .13آیه (علیه السّلام)( لقمان 31)سوره - 396
کَمِشْکاةٍ فیها مِصْباحٌ : »36آیه ور( النّ 24)سوره -397 ماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ  الُله نُورُ السَّ

صْباحُ في يٌّ یُوقَدُ مِ  الْمِ کَوْکَبٌ دُرِّ ا  نّهَ
َ
کَأ جاجَةُ  ةٍ وَ لامُبارَکَةٍ زَ  جَرَةٍ نْ شَ زُجاجَةٍ الزُّ  یْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّ

یْتُها یُضي ةٍ یَکادُ زَ بِیَّ سَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلّٰ غَرْ  ورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ دِي الُله لِنُ نُورٍ يَهْ  ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْ
مْثالَ لِلنّاسِ وَ الُله بِکُلِّ شَيْ   «.ءٍ عَلیٌم الُله الْأَ



 487 / هانوشتپی

 

                                                                                                                                                    

کَفُوراً : »4آیه نسان( الإ76)سوره - 398 کِراً وَ إِمّا  بیلَ إِمّا شا  «.إِنّا هَدَیْناهُ السَّ
 .57( القصص آیه28)سوره - 399
 -2باب نادر من الباب...ح 60محمّد صلّّ الله علیهم: صرجات في فضائل آلبصائر الدّ  - 400

وایة عن محمّد بن عیسى الأشعريّ، ع د بن محمّ ن حدّثنا موسی بن جعفر قال: وجدت بخطّ أبي ر
لی عبد الله عن سلیمان، قال: لله ن قول اعلام سألت أبا عبد الله علیه السّ  سلیمان الدّیلميّ مو

نْتَهی» تعالی: صْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّ  ، و قوله:سِدْرَةِ الُْْ
َ
 ل:. فقا« ؟ماءِ أ

رْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا : »44آیه ( النحل16)سوره - 401
َ
کْرِ إِنْ  رِجالًا نُوحي وَ ما أ هْلَ الذِّ

َ
مْ فَسْئَلُوا أ إِلَیْهِ

 .«کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
نبیاء 21)سوره رْسَلْنا قَبْلَكَ إِلّا : »8آیه (علیهم السّلام)( الأ

َ
مْ فَ  جالًا نُوحيرِ وَ ما أ هْلَ إِلَیْهِ

َ
 سْئَلُوا أ

کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ  کْرِ إِنْ   «.الذِّ
 : »31آیه الملك (67)سوره -402

َ
تیکُمْ بِماءٍ مَعیٍن قُلْ أ

ْ
نْ یَأ صْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فَََ

َ
یْتُمْ إِنْ أ

َ
 «.رَأ

نعام6)سوره -403 رْ بِهِ : »71آیه ( الأ کِّ نْیا وَ ذَ یاةُ الدُّ مُ الْحَ تْهُ واً وَ غَرَّ مْ لَعِباً وَ لََْ ذُوا دینَهُ َ َ
ذینَ اتّخ

َ
وَ ذَرِ الّ

نْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِم 
َ
لٌِّ وَ أ کَسَبَتْ لَیْسَ لَها مِنْ دُونِ الِله وَ کُلَّ عَدْلٍ لا یُؤْخَذْ  إِنْ تَعْدِلْ فیعٌ وَ شَ  لا ا   

مْ شَرابٌ مِنْ  کَسَبُوا لََُ ݥݥبْسِلُوا بِما  ذینَ أُ
َ
ݥݥولٰئِكَ الّ لیٌم بِم  وَ عَ حَمیٍم  مِنْها أُ

َ
ونَ ذابٌ أ کانُوا یَکْفُرُ  «.ا 

ا إِنَّ اإِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمیعاً وَعْدَ : »5آیه (علیه السّلام)( یونس 10)سوره لْ هُ یَبْ لِله حَقًّ قَ ثُمَّ دَؤُا الْخَ
 
َ
يَ الّ  وَ الِحاتِ بِالْقِسْطِ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّ یُعیدُهُ لِیَجْزِ

َ
کَ  الّ مْ ذینَ  وا لََُ شَرابٌ مِنْ حَمیٍم وَ  فَرُ

ونَ  کانُوا یَکْفُرُ لیٌم بِما 
َ
 «.عَذابٌ أ

مْ عَلَیْها لَشَوْباً مِنْ حَم : »68آیه اتافّ ( الصّ 37)سوره  «.یٍم ثُمَّ إِنَّ لََُ
زِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَ : »19آیه ( غافر40)سوره نْذِرْهُمْ یَوْمَ الْآ

َ
نوَ أ کدَى الْحَ ظّالِْیَن مِنْ اظِمیَن ما لِلاجِرِ 

 .«حَمیٍم وَ لا شَفیعٍݤݤݤ یُطاعُ 
لٌ مِنْ حَمیٍم » :94آیه ( الواقعة56)سوره  «.فَنُزُ



فی جلد /488  3در محضر فقیه معار

 

                                                                                                                                                    

ومِ : »63آیه اتافّ ( الصّ 37)سوره - 404 قُّ مْ شَجَرَةُ الزَّ
َ
 ذٰلِكَ خَیْرٌ نُزُلًا أ

َ
 .«أ

ومِ : »44آیه خان( الدّ 44)سوره قُّ  «.إِنَّ شَجَرَةَ الزَّ
ومٍ : »53آیه ( الواقعة56)سوره کِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّ  «.لَآ

نبیاء 21)سوره - 405  .28آیه (م السّلامعلیه)( الأ
قّّ -41ح 11ب 143ص 1المحاسن: ج  - 406 ن أبي المقدام، عن ب، عن ابن محبوب، عن عمرو البر

 كُ! یا مالِ بو عبد الله علیه السّلام فقال: أقبل إلّ أ مالك بن أعین الجهنّي قال:
َ
تُنا وَ الِله شیعَ  نْتُمْ أ

فْرَطْتَ فِي الْقَ 
َ
حَدٌ یْسَ یَ لَ هُ وْلِ في فَضْلِنا؟! إِنَّ حَقّاً. یا مالِكُ! تَراكَ قَدْ أ

َ
کُنْهِ  قْدِرُ أ  عَلّٰ صِفَةِ الِله وَ 

حَدٌ عَلّٰ قُدْرَتِهِ وَ عَظَمَتِهِ 
َ
کُنْ  صِفَةِ الِله  کُنْهِ  ، فَکَما لا یَقْدِرُ أ  1الکافي:ج  ....   عَظَمَتِهِ،وَ  قُدْرَتِهِ هِ وَ 

د بن سهل، عن محمّ  -6سه تعالی ...حفة بغیر ما وصف به نفي عن الصّ باب النّه  102ص
إلی  سّلامبن جعفر علیه ال عیسى، عن إبراهیم، عن محمّد بن حکیم قال:کتب أبو الحسن موسی

ݥݥعْظَمُ مِنْ أبي:  ݥݥ وَ أَ ݥݥجَلُّ عْلّ وَ أَ
َ
نَّ الَله أ

َ
نْ  أ

َ
کُ ا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ صِفَتِهِ، فَصِفُوهُ بِم  کُنْهُ  یُبْلَغَ  أ وا، وَ   فُّ

لْسُنُ فُ ]لا تَصِفُ فَلا تَصِ »...  38ص 1: جقدیم -، چاپإقبال الأعمال عَمّا سِویٰ ذٰلِكَ.  [ الْأَ
ه کُنْهَ  لِهِ وَ عِزِّ  و البلد الأمین: 295ص و جمال الأسبوع: 311ص مصباح المتهجّد: ... . ،جَلا
وى المفضّل بن عمر  -408ص :کفعميّ ال ،و المصباح 150ص لسّلام:  علیه اعن أبي عبد الله،ر

نّیٰ 
َ
لیقَتِكَ  ... وَ أ دِك؟... . کُنْهُ  لِخَ  -70البلد الأمین: ص و 490: صمصباح المتهجّد مَعْرِفَةِ مَجْ

ح دعاء لیلة الجمعة: حْمانِ الرَّ نَا یِم بِسْمِ الِله الرَّ بَّ ݥ رَ هُمَّ نْتَ تَکُونُ  ،ءٌ لَكَ شَيْ  یَکُنْ قَبْ  وَ لَمْ کُنْتَ  اللّٰ
َ
 وَ أ

کُنْهَ  ،ءٌ  لا یَکُونُ غَیْرَكَ شَيْ حیَن  حَدٌ 
َ
تِكَ  لا یَعْلَمُ أ  ... «. ،عِزَّ

ق أنوار الیقین في أسرار أمیر المؤمنین علیه السّلام: ص  - 407 و من خطبة له علیه  -259مشار
الله  د صلّّ محمّ  لّلوات عالسّلام، بعد انصرافه من قتل الخوارج، فقال فیها بعد حمد الله و الصّ 

نَ یه و آله: عل
َ
ؤْمِنیَن، أ لُ الُْْ وَّ

َ
نَا أ

َ
سْلِمیَن، أ لُ الُْْ وَّ

َ
نَا أ

َ
وَّ أ

َ
یَن لُ الُْْ ا أ لُ الصّائِمیَن،صَلِّ وَّ

َ
نَا أ

َ
نَ  ، أ

َ
لُ أ وَّ

َ
ا أ

جاهِدینَ...  . الُْْ
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 . 5 و 4آیه جم( النّ 53)سوره - 408
کا ،اط: و عنهاصل عاصم بن حمید الحنّ  25تّة عشر: صالأصول السّ  - 409 لی  قال مل قال:عن 

ک ؤْمِنُونَ ابو جعفر علیه السّلام: یا  فْلَحَ الُْْ
َ
مُونَ  امِلُ! قَدْ أ سَلِّ کاالُْْ میَن هُمُ مِلُ! إِنَّ الُْْ . یا   سَلِّ

شْباهُ الْغَنَمِ إِلّا قَلیلٌ مِنَ 
َ
کامِلُ! إِنَّ النّاسَ أ جَباءُ. یا  ؤْ ؤْمِن الُْْ النُّ حاسن: المو قَلیلٌ.  مِنُونَ یَن، وَ الُْْ

فّي، عن حّماد بن عیسى و منصور  عن محمّد بن - 366ح 37ب 272ص 1ج عبد الحمید الکو
کامل التمّار قال: قال أبو جعفر علیه السّ  بن رج، عن بشیر الدهّان، عن  فْلَ  لام:یونس بز

َ
 حَ قَدْ أ

ؤْمِنُونَ   تَدْر ،الُْْ
َ
فْلَحَ الُْْ أ

َ
مُو نُونَ مِ ؤْ ي مَنْ هُمْ؟ قلت: أنت أعلم. قال: قَدْ أ سَلِّ میَن الُْْ سَلِّ نَ، إِنَّ الُْْ

یبٌ. ثّم قال:  هُمُ  ؤْمِنُ غَر یبٌ، وَ الُْْ ؤْمِنُ غَر جَباءُ، وَ الُْْ باءِ. و المحلِلْغُ  وبٰی طُ النُّ  272ص 1اسن: جرَ
کامل التمّار عن أبیه، عن - 367ح 37ب  علّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسکان، عن 
کل: قال أبو جعفر عقا یبٌ  !امِلُ لیه السّلام: یا  ؤْمِنُ غَر ؤْمِنُ  ،الُْْ  تَدْر :ال قثّم  .یبٌ غَر الُْْ

َ
ا ي مأ

ؤْمِنُونَ  قَوْلُ الِله  فْلَحَ الُْْ
َ
وا و  :تلق ؟قَدْ أ فْلَ  ل:افق .نّةا الجلودخقد أفلحوا و فاز

َ
ؤْمِنُونَ قَدْ أ حَ الُْْ

مُونَ  سَلِّ میَن هُمُ  ،الُْْ سَلِّ ثنا الحسن بن حدّ  -1ح 20ب 520صرجات: اءُ. و بصائر الدّ جَبالنُّ  إِنَّ الُْْ
کامل التّ بن النّ  علّ  م:. و ه السّلار علیار قال: قال أبو جعفمّ عمان، عن عبد الله بن مسکان، عن 

 احادیث بسیار دیگر.
وینّي رضي الله  -1ح 162ب 227ص 1رائع: جعلل الشّ  - 410 حدّثنا محمّد بن علّ بن بشّار القز

فّي الأسديّ عنه قا وینّي قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الکو ل: حدّثنا أبو الفرج المظفّر بن أحمد القز
فّي قال: حدّثنا  یاد الآدميّ قال: حدّثنا سلیمان بن عبد الله الخزّاز الکو قال: حدّثنا سهل بن ز

ا السّلام: یا عبد الله بن الفضل الهاشميّ قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق علیهم
کیف صار یوم عاشوراء یوم مصیبة و غمّ و جزع و بکاء دون الیوم الّ  ذي قبض ابن رسول الله! 

ذي ذي ماتت فیه فاطمة علیها السّلام و الیوم الّ فیه رسول الله صلّّ الله علیه و آله و الیوم الّ 
از السّلام بالسّمّ؟ فقال:.  قتل فیه أمیر المؤمنین علیه السّلام و الیوم الذي قتل فیه الحسن علیه



فی جلد /490  3در محضر فقیه معار

 

                                                                                                                                                    

نوار: ج 39ح 8فصل 383ص 5إثبات الهداة: ج آن:  .1ح 32ب 268ص 4و بحار الأ
 .142آیهالنّساء ( 4)سوره - 411
حدّثنا تمیم بن عبد الله بن تمیم  -5ح 46ب 203ص 2ضا علیه السّلام: جعیون أخبار الرّ  - 412

نصاريّ  ويّ القرشّي قال: حدّثني أبي، عن أحمد بن علّ الأ قلت للرّضا  قال: ، عن أبي الصّلت الهر
بن  یننّ الحسأزعمون ی... و فیهم قوماً  علیه السّلام: یا ابن رسول الله! إن في سواد الکوفة قوماً 

 رفع إلی أنّه و أنّه ألقي شبهه علّ حنظلة بن أسعد الشّاميّ و یقتل علّ علیهما السّلام لم
یم ع کما رفع عیسى ابن مر لُله عَلَ انْ يَجْ وَ لَ »لیهما السّلام و یحتجّون بهذه الآیة: السّماء 

ؤْمِنیَن سَبیلاً  ینَ عَلَّ الُْْ مْ غَضَ «. لِلْکافِر کَذَبُوا عَلَیْهِ ار بح از آن:.. . لَعْنَتُهُ، .  وَ بُ الِله فقال: 
نوار: ج  .5ح 19ب 285ص 49و ج 4ح 32ب 271ص 44الأ

حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام  -4ح 45ب 484ص 2عمة: جین و تمام النّ کمال الدّ  - 413
الکلینّي رضي الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن یعقوب الکلینّي، عن إسحاق بن یعقوب قال: 
کتاباً قد سألت فیه عن مسائل  سألت محمّد بن عثمان العمريّ رضي الله عنه أن یوصل ل 

نا صاحب الزّ  لْتَ عَنْهُ أشکلت علّ فوردت في التّوقیع بخطّ مولا
َ
مّا ما سَأ

َ
مان عجّل الله فرجه: أ

سَیْنَ  نَّ الْحُ
َ
مّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أ

َ
تَكَ ... وَ أ رْشَدَكَ الُله وَ ثَبَّ

َ
لامُ لَمْ  أ فَکُفْرٌ وَ تَکْذیبٌ وَ  یُقْتَلْ، عَلَیْهِ السَّ

لٌ، ني جماعة، عن جع - 4فصل 291وسّي: ص... . و الغیبة، الطّ  ضَلا فر بن محمّد بن و أخبر
راريّ و غیرهما، عن محمّد بن یعقوب الکلینّي، عن إسحاق بن یعقوب  قولویه و أبي غالب الز
کتاباً قد سألت فیه عن مسائل  قال: سألت محمّد بن عثمان العمريّ رحمه الله أن یوصل ل 

نا صاحب الدّ أشکلت علّ، فورد التّ  مّا ما سَ ار وقیع بخطّ مولا
َ
لْتَ عَنْهُ أرشد علیه السّلام: أ

َ
أ

رْشَدَكَ 
َ
سَیْنَ ]أ نَّ الْحُ مّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أݩَ تَكَ ... وَ أݩَ لامُ لَمْ  [ الُله وَ ثَبَّ فَکُفْرٌ وَ تَکْذیبٌ وَ  یُقْتَلْ، عَلَیْهِ السَّ

لٌ  ى بأعلام الهدى: صضَلا محمّد بن یعقوب الکلینّي، عن  -3فصل 452، ... . و إعلام الور
نَّ إسحاق ب

َ
ا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أ مَّ

َ
ن یعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمريّ رحمه الله : ... وَ أ
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سَیْنَ  لٌ، ... . و الإحتجاج علّ أهل الّ  یُقْتَلْ، لَمْ  الْحُ  -470ص 2لجاج: جفَکُفْرٌ وَ تَکْذیبٌ وَ ضَلا
بن عثمان العمريّ رحمه محمّد بن یعقوب الکلینّي، عن إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمّد 

سَیْنَ  نَّ الْحُ
َ
مّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أ

َ
کتاباً ... وَ أ لٌ، ...  یُقْتَلْ، لَمْ  الله أن یوصل ل  فَکُفْرٌ وَ تَکْذیبٌ وَ ضَلا

ئّمة: ج کشف الغمّة في معرفة الأ إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمّد  -3فصل 531ص 2. و 
سَیْنَ بن عثمان العمريّ رضي الله ع نَّ الْحُ

َ
مّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أ

َ
کتاباً ... وَ أ عَلَیْهِ  نه أن یوصل ل 

لامُ لَمْ  لٌ، ... . و الخرائج و الجرائح: ج یُقْتَلْ، السَّ از شیخ  30ح1114ص 3فَکُفْرٌ وَ تَکْذیبٌ وَ ضَلا
کر القائم الحجّة علیه  نوار المضیئة في ذ کمال الدین. و منتخب الأ  122السّلام: صصدوق در 

نوار: ج 9فصل کمال الدّین. و علّامه جلیل مجلسى در بحار الأ  181ص 53از شیخ صدوق در 
کمال الدّ  -10ح 31ب  از الإحتجاج. 3ح 32ب 271ص 44ین، و در جاز الإحتجاج و الغیبة و 

نا الصّ  -101فوف: صاللهوف علّ قتلّ الطّ  - 414 وي عن مولا ادق علیه السّلام أنّه قال: فر
لامُ وَ عُمَرُ بْ  ت أبي یقول:سمع سَیْنُ عَلَیْهِ السَّ ا الْتَقَّ الْحُ لَ عَنَهُ الُله عْدٍ لَ نُ سَ لََّْ نْزَ

َ
رْبُ أ   وَ قامَتِ الْحَ

صْرَ حَتّیٰ رَفْرَفَ  الُله تَعالَی  سَیْنِ  النَّ سِ الْحُ
ْ
لامُ عَلَیْهِ ال عَلّٰ رَأ رَ  سَّ   ثُمَّ خُیِّ

َ
صْرِ عَلّٰ أ ئِهِ وَ عْدابَیْنَ النَّ

واها أبو طاهر محمّد بن ابَیْنَ لِقاءِ الِله فَاخْتارَ لِقاءَ الِله  کتاب معارسّي النّ  لحسین. ر از . لم الدّین في 
نوار: ج آن:  . 37ب 12ص 45بحار الأ

کتاب أصل الأحمد بن الحسین بن  - 63فوف: صلهوف علّ قتلّ الطّ الّ  - 415 ویت من  و ر
یدة الثّ  کان لمحمّد بن داود القميّ قة و عمر بن بر أبي عبد الله علیه بالإسناد عن  علّ الأصل أنّه 

ةِ إِلَی السّلام قال:  نَفِیَّ دُ بْنُ الْحَ مَّ وجَ  سارَ مُحَ رُ رادَ الْخُ
َ
ت أ

َ
یْلَةِ الّ لامُ فِي اللَّ سَیْنِ عَلَیْهِ السَّ الْحُ

هْلَ الْکُ 
َ
خي! إِنَّ أ

َ
ةَ فَقالَ: یا أ خیكَ، وَ قَدْ صَبیحَتَها عَنْ مَکَّ

َ
بیكَ وَ أ

َ
وفَةِ مَنْ قَدْ عَرَفْتَ غَدْرَهُمْ بِأ

مْنَعُهُ 
َ
رَمِ وَ أ عَزُّ مَنْ فِي الْحَ

َ
كَ أ نْ تُقیَم، فَإِنَّ

َ
یْتَ أ

َ
کَحالِ مَنْ مَضٰی، فَإِنْ رَأ نْ یَکُونَ حالُكَ 

َ
. خِفْتُ أ

یَ  یدُ بْنُ مُعاوِ نْ یَغْتالَني یَز
َ
خي! قَدْ خِفْتُ أ

َ
ذي یُسْتَباحُ بِهِ حُرْمَةُ فَقالَ: یا أ

َ
کُونَ الّ

َ
رَمِ، فَأ ةَ فِي الْحَ

، وْ بَعْضِ نَواحِي الْبَرِّ
َ
ةِ: فَإِنْ خِفْتَ ذٰلِكَ فَصِرْ إِلَی الْیَمَنِ، أ نَفِیَّ كَ  هٰذَا الْبَیْتِ. فَقالَ لَهُ ابْنُ الْحَ فَإِنَّ
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نْ 
َ
مْنَعُ النّاسِ بِهِ، وَ لا یَقْدِرُ عَلَیْكَ. فَقالَ: أ

َ
سَیْنُ أ لَ الْحُ حَرِ ارْتَحَ کانَ فِي السَّ ظُرُ فیما قُلْتَ. فَلَمّا 

 
َ
ت رَکِبَها فَقالَ لَهُ: یا أ

َ
خَذَ زِمامَ ناقَتِهِ الّ

َ
تاهُ، فَأ

َ
ةِ فَأ نَفِیَّ لامُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ الْحَ  لَمْ عَلَیْهِ السَّ

َ
خي! أ

لْتُكَ؟ قالَ: بَلّٰ. 
َ
ظَرَ فیما سَأ تاني رَسُولُ تَعِدْنِي النَّ

َ
وجِ عاجِلًا؟ فَقالَ: أ رُ الِله  قالَ: فَما حَداكَ عَلَّ الْخُ

 !  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ ما فارَقْتُكَ، فَقالَ: یا حُسَیْنُ
َ

نْ ݥݥأُ صَلّّ
َ
قَتیلًا.  یَراكَ  خْرُجْ فَإِنَّ الَله قَدْ شاءَ أ

ةِ: نَفِیَّ لِكَ هٰؤُلا ،إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ  وَ  إِنّا لِِل  فَقالَ لَهُ ابْنُ الْحَ رُجُ فَما مَعْنٰى حَمْ نْتَ تَخْ
َ
ساءَ مَعَكَ وَ أ ءِ النِّ

نْ یَراهُنَّ سَبای
َ
مَ عَلَیْهِ وَ عَلّٰ مِثْلِ هٰذِهِ الْحالِ؟ قال: فَقالَ لَهُ: قَدْ قالَ ل: إِنَّ الَله قَدْ شاءَ أ ا، وَ سَلَّ

نوار: ج. مَضٰی   .37ب 364ص 44از آن: بحار الأ
کتاب عوالم - 416 قسمت اوّل این  ء علیها السّلامحیاة حضرت زهرا 172ص 11العلوم: جدر 

یف و در صفحه  نقل شده است.آن قسمت دوّم  834حدیث شر
نوار: ج -417  .20ب 294ص 30بحار الأ
نوار: ج -418  .111ص 11از شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید: ج 624ص 29بحار الأ
نوار: -419  .7ب 187ص 43ج بحار الأ
کشف الغمّة: ج 3باب مولد الزهراء ...ح 458ص 1: جالکافي -420  .475ص 1و 
نوار: ج - 421  .199ص 100بحار الأ
نوار: ج - 422  .197ص 100بحار الأ
 .486و جمال الأسبوع: ص 410مصباح المتهجّد: ص - 423
 .82: صيّ المزار الکبیر ابن المشهد - 424
و  10ص 6و تهذیب الأحکام: ج 573ص 2ه الفقیه: جو من لا یحضر 80المزار الکبیر: ص - 425

 .287و البلد الأمین: ص 22و المزار شهید اوّل: ص 164ص 3إقبال الأعمال چاپ جدید: ج
یارت اوّل و المزار شهید اوّل: ص 3ب 78المزار الکبیر: ص - 426 نوار: ج 20ز  197ص 97و بحارالأ

 .5ب
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نوار: ج 164ص 3قبال الأعمال: جإ - 427  .200ص 97و یا  100و بحارالأ
نوار: ج - 428 کتاب فلاح السّائل  1ضمن حدیث220ص 99بحارالأ کتاب شیخ محمّد بن علّّ از  از 

 .طرازی
نوار: ج 12ب 104المزار الکبیر: ص - 429  . 194و  192ص 99و مصباح الزّائر. از هر دو: بحارالأ
نوار: ج 560المزار الکبیر: ص - 430  .8ب 180ص 99و بحارالأ
 .718: صيّ کفعملا ،المصباح - 431
 .554الدّعوات: ص مهج - 432
 .117کتاب سلیم: ص - 433
نوار: ج - 434  .39ص 28بحارالأ
کتاب -435  های شیعیان:مدارک از 

 ،293ص 2: جیمالمستق، الصّراط152ص 3الشّافي: ج ، تلخیص85ص 4: جالشّافي في الإمامة
لام، المأهلمناقب  و لاالبیت علیهم السَّ نوار: جبح ،402ص اني:حیدر الشیر و  357ص 28ارالأ

مأساة  ،230-229ص 7الغدیر: ج 318ص 1الشّیعة: ج، أعیان 376و ص 1ح 328ص 29ج
لام، السّیّد جعفر مرتضی: ج لام، ، الهجوم علّ بیت فاطمة255ص 1الزّهراءعلیها السَّ علیها السَّ

 -289ح 179ص 1لام: جسوعة شهادة المعصومین علیهم السّ ، مو139صعبدالزّهراء مهدي: 
لام، السید عل عاشور: ،55  .250ص النّصّ علّ أمیرالمؤمنین علیه السَّ

 و از منابع عامّه: 
چاپ  13ص 1ینوري: ج، الإمامة و السّیاسة، ابن قتیبة الدّ 104السّقیفة و فدك، الجوهري: ص

یني چاپ الحلب ـ  19-18ص 1هـ، و ج1344ة ـ مصر سالالفتوح الأدبیّ  تحقیق دکتر طه الزّ
چاپ دارالفکر، الرّسائل  79ص 10هـ، أنساب الأشراف، البلاذريّ: ج1378ة سالالقاهر

ل، شرح نهج 467ص السّیاسیّة، الجاحظ:  16الحدید: جالبلاغة، ابن أبيچاپ مکتبة دارالهلا
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کحّالة: ج 45نامه 214ص  .1214ص 3به عثمان بن الأحنف، أعلام النّساء، عمر رضا 
حدّثنا علّ بن أحمد قال: حدّثنا أبو العبّاس  -2ح 149ب 187-185ص 1علل الشّرائع: ج -436

یاد بن عبد الله قالا: أتى و بن أبي المقدام و ز د الله أبا عب  رجلأحمد بن محمّد بن یحیی، عن عمر
لام ... .  علیه السَّ

نوار: ج - 437  .189ص 29بحار الأ
نوار: ج بحار - 438  .108ص 98الأ
 .369ص 10مستدرك الوسائل: ج - 439
 1ج ضا علیه السّلام:و در عیون أخبار الرّ  4ح 17مجلس 73دوق: صصّ ال ،ر الأمالیو د -440

رَ مُصابَنا  48ح 28ب 294ص یٰ وَ بَکفَ حضرت امام رضا علیه السّلام فرمودند: مَنْ تَذَکَّ
بْکیٰ، لَمْ تَبْكِ عَیْنُهُ یَوْمَ تَبْکِي الْعُیُونُ، وَ مَنْ جَلَسَ مَجْ 

َ
مْ ساً یُحْ لِ أ

َ
تْ قَلْبُهُ یَوْ رُ یا فیهِ أ مَ نا، لَمْ يََُ

وتُ الْقَلْب.  تَمُ
 4مجلس 115: صوسّي طّ الیخ شّ ال ل،الأما .3ح 40المجلس 338فید: صالمیخ شّ ال ،الأمال -441

به سندش از  257و  105صفحه 2جزء :از شیخ  مفید مثل آن، و بشارة المصطفى 32 -178ح
 شیخ طوسی مانند آن.

 .24( الشوری آیه42)سوره -442
نوار: جو بحار  7فصل 141ص 1إعلام الوری: ج -443  19از تفسیر قمی و ج 5ب 12ص 19الا

نبیاء واز إعلام  8ح 6ب 47ص 19از المناقب و ج 51ح 5ب 26و 25ص  الوری و قصص الأ
 ی.تفسیر قم

 .6قوى... حاعة و التّ باب الطّ  75ص 2الکافي: ج  - 444
، بشارة المصطفى صلّّ الله علیه و 66/1159ح 524-523: صوسّي طّ الیخ شّ الالأمال،  - 445

کمی نسبت به یکدیگر حدیث  392 -391ص 1، الإحتجاج: ج22ح 334آله: ص با اختلاف 
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کرده  اند.را نقل 
نوار: ج - 446  .45ح 22ب 189ص 75بحار الأ
نوار: ص - 447 کر صفات الشّ  60مشکاة الأ  ... . یعةالفصل الأول في ذ
یّ  - 448 ب البرّ و...؛ فضائل أمیر المؤمنین علیه السّلام، با232 : صات(ات )الأشعثیّ الجعفر

فّي ال ةعقدابن  با اندک اختلافی.108ح1ب 114: صکو
نوار: ج - 449  .87ب 257ص 39بحار الأ
 .31عمران آیه( آل3)سوره - 450
 .57 -909ح 14جلسالم 405: صوسّي طّ الیخ شّ الالأمال،   - 451
 .5 و 4ة( الأحزاب الآی33) هسور 171ص 2تفسیر القمي: ج - 452
 . 362ص 2تفسیر القمي: ج - 453
واه الشّ و یؤیّ  -21تأویل الآیات الظّاهرة: ص - 454 بإسناده إلی  وسّي یخ أبو جعفر الطّ د هذا ما ر

کثیر قال: قلت لأبي عبد الله علیه السّلام: أنتم  ،الفضل بن شاذان کتلصّلااعن داود بن  اب ة في 
وجلّ و أنتم الزّکاة و أنتم الصّی  52ص 1آن: جفسیر القرالبرهان في تو  ام و أنتم الحجّ؟ فقال:.الله عزّ

نوار: ج181ح کنز جامع الفوائد و تأویل الآیات.  14ح 66ب 303ص 24. بحار الأ  از 
علّ بن محمّد بن عبد الله، عن إبراهیم بن إسحاق، عن  -336ح 242ص 8الکافي: ج - 455

و شرح الأخبار في  لله علیه السّلام قال: .عبد الله بن حّماد، عن ابن مسکان، عن أبي عبد ا
ئّمة الأطهار علیهم السّلام: ج ، عن أبي عبد الله عبد الله بن مسکان -930ح 9ص 3فضائل الأ

کُلِّ خَیْرٍ، وَ مِنْ  صْلُ 
َ
نُ أ وعِنا  علیه السّلام، أنّه قال: نَحْ ةُ  ݥکُلُّ فُرُ لا وْحیدُ، وَ الصَّ ؛ التَّ ، وَ مِنَ الْبِرِّ ، بِرٍّ

سي کَظْمُ الْغَیْظِ، وَ الْعَفْوُ عَنِ الُْْ یامُ، وَ  قْرارُ بِالْفَضْلِ وَ الصِّ ةُ الْفَقیرِ، وَ تَعاهُدُ الْجارِ، وَ الْإِ ءِ، وَ رَحْمَ
صْلُ 

َ
نا أ هْلِهِ. وَ عَدُوُّ شْبیهُ، وَ الْکَ  لِأَ ، وَ مِنَ الْقَبیحِ؛ التَّ کُلُّ قَبیحݬٍ وعِهِمْ  ، وَ مِنْ فُرُ رِّ

ذِبُ، وَ الشَّ
کْلُ 

َ
با، ]وَ أ کْلُ الرِّ

َ
میمَةُ، وَ الْقَطیعَةُ، وَ أ ت الْبُخْلُ، وَ النَّ

َ
دُودِ الّ ي الْحُ هِ، وَ تَعَدِّ [ مالِ الْیَتیِم بِغَیْرِ حَقِّ
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مَرَ الُله تَعالٰی بِها، وَ رُکُوبُ الْفَواحِشِ 
َ
رِقَ  ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ؛ أ نا، وَ السَّ ما وافَقَ  ݥݥکُلُّ ةِ، وَ وَ الزِّ

قٌ  هُ مَعَنا وَ هُوَ مُتَعَلِّ نَّ
َ
کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أ  غَیْرِنا. بِفُروعِ  ذٰلِكَ مِنَ الْقَبیحِ. وَ 

واه یمة المؤلّف: و مقدّ   22و تأویل الآیات الظّاهرة في فضائل العترة الطّاهرة: ص ؤیّد هذا ما ر
صْلُ  نُ  عبد الله علیه السّلام أنّه قال: نَحْ عن أبي ،أیضاً عن الفضل بن شاذان بإسناده

َ
کُلِّ  أ

وعِنا  خَیْرٍ، وَ مِنْ  وْحیدُ، وَ  ݥݥکُلُّ فُرُ ؛ التَّ ، وَ مِنَ الْبِرِّ ةُ،  الصَّ بِرٍّ یامُ، وَ وَ لا کَظْمُ الْغَیْظِ، وَ الْعَفْ  الصِّ وُ عَنِ  
سي ةُ الْفَقیرِ، وَ تَعاهُدُ الْجارِ، وَ الْإِ الُْْ کُلِّ شَرٍّ ،وَ هْلِهِ. وَ عَ لِ لِأَ لْفَضْ قْرارُ بِاءِ، وَ رَحْمَ صْلُ 

َ
نا أ  مِنْ دُوُّ

میمَ  مُ؛ الْکَذِبُ، وَ النَّ نْهُ کُلُّ قَبیحݬٍ وَ فاحِشَةٍ، فَمِ وعِهِمْ  با، وَ خْلُ، وَ الْقَ  الْبُ وَ ةُ، فُرُ کْلُ الرِّ
َ
 طیعَةُ، وَ أ

ي هِ، وَ تَعَدِّ کْلُ مالِ الْیَتیِم بِغَیْرِ حَقِّ
َ
مَ  أ

َ
ت أ

َ
دُودِ الّ ، وَ عَ لُله رَ االْحُ وَجَلَّ ما ظَهَرَ مِنْها   رُکُوبُ الْفَواحِشِ زَّ

رِقَةِ، وَ  وَ ما بَطَنَ؛ ناءِ، وَ السَّ کَذَبَ مَ قَبیحِ نَ الْ مِ ما وافَقَ ذٰلِكَ  ݥکُلُّ مِنَ الزِّ هُ مَعَنا وَ هُوَ . وَ   نْ قالَ إِنَّ
قٌ بِفَرْعِ غَیْرِنا.  نوار: ج بحارو  182ح 53ص 1البرهان في تفسیر القرآن: ج آن:از مُتَعَلِّ  24الأ

 .15ح 66ب 303ص
 .7002ح  760ص 3البرهان في تفسیر القرآن: ج - 456
یاض السّالکین في شرح صحیفة سیّد السّاجدین: ج - 457 و بعد: فیقول الفقیر   -31ص 1ر

 الحسنّي أنا لهما الله من فضله إلی ربه الغنّي علّ صدر الدّین بن أحمد نظام الدّین الحسینّي 
ین، عن والده السّیّد الجلیل محمّد معصوم، السّنّي: حدّثنا والدي السّیّد الأجلّ أحمد نظام الدّ 

زا محمّد  لی محمّد أمین الأستراباديّ، عن شیخه طراز المحدّثین المیر عن شیخه المحقّق المو
حدّثني أبي علّ شرف الآباء، عن أبیه منصور  الأستراباديّ، عن السّیّد أبي محمّد محسن، قال:

غیاث الدّین استاد البشر، عن أبیه محمّد صدر الحقیقة، عن أبیه منصور غیاث الدّین، عن 
أبیه محمّد صدر الدّین، عن أبیه إبراهیم شرف الملّة، عن أبیه محمّد صدر الدّین، عن أبیه 

ین الدّین، عن أبیه أبي إسحاق عزّ الدین، عن أبیه علّ ضیاء الدّین، عن  أبیه عربشاه ز
الحسن أمیر أنبه نجیب الدّین، عن أبیه أمیري خطیر الدّبین، عن أبیه أبي علّ الحسن جمال 
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ید  یزيّ، عن أبیه أبي سعید علّ، عن أبیه أبي إبراهیم ز الدّین، عن أبیه أبي جعفر الحسین العز
الله محمّد، عن أبیه علّ، عن أبیه أبي عبد  الأعشم، عن أبیه أبي شجاع علّ، عن أبیه أبي عبد

ید  الله جعفر، عن أبیه أحمدالسّکین، عن أبیه جعفر، عن أبیه أبي جعفر محمّد، عن أبیه ز
ین العابدین، عن أبیه الحسین سیّد الشهداء، عن أبیه أمیر المؤمنین  الشّهید، عن أبیه علّ ز

عْ   الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقولُ: وَ قَدْ سُئِلَ علّ بن أبي طالب علیهم السّلام قال: سَمِ
َ

تُ رَسولَ الِله صَلّّ
بُّ  يِّ لُغَةٍ خاطَبَكَ رَ

َ
عْراجِ؟ قالَ: بِأ !  ݤݤݤعَلٍِّ خاطَبَني بِلِسانِ كَ لَیْلَةَ الْمِ نْ قُلْتُ: یا رَبِّ

َ
مَني أ لََْ

َ
فَأ

نَا شَيْ 
َ
دُ! أ حْمَ

َ
؟ فَقالَ: یا أ مْ عَلٌِّ

َ
کَالْأَشْیاءِ، لا أُ  ءٌ خاطَبْتَني أ ݥݥلَیْسَ 

ݩُ
ݥݥݥݥݥوصَفُ قا سُ بِالنّاسِ وَ لا أُ

لَعْتُ عَلّٰ سَرائِرِ قَلْبِكَ فَلَمْ أ بُهاتِ، خَلَقْتُكَ مِنْ نُوري، وَ خَلَقْتُ عَلِیّاً مِنْ نُورِكَ، فَاطَّ َ بِالشُّ
ݩ

جِدْ في 
حَبَّ مِنْ عَلِّ 

َ
ݥݥٮݪݪݪݪّ طالِبٍ فَخاطَبْ  ݬِ قَلْبِكَ أ کَیْما یَطْمَئِنَّ قَلْبُكَ.تُكَ بِلِسانِ بْنِ أَ مناقب علّّ بن و  هِ 

زميّ: ص أنبأني  -42و مقتل الحسین علیه السّلام: ص 37 -36أبي طالب علیه السّلام، الخوار
ني أبو القاسم نصر بن محمّد  ئّمة أبو المظفّر عبد الملك بن علّ بن محمّد الهمدانّي، أخبر مهذّب الأ

یرك )بن  ني والدي( ادیركز أبو عبد الله محمّد، حدّثني أبو علّ عبد الرحمان بن محمّد  لمقرئ، أخبر
البغداديّ من حفظه بدینور،  النانجيّ )أحمد( النّیسابوريّ، حدّثني أحمد بن محمّد بن عبد الله 

یر الطبريّ، حدّثني محمّد بن حمید الرّازيّ، حدّثني العلاء بن الحسین  حدّثني محمّد ابن جر
الهمدانّي، حدّثني أبو مخنف لوط بن یحیی الأزديّ، عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله 

بّك لیلة المعراج؟ فقال: : بأيّ لغة صلّّ الله علیه و آله ٮݪݪݪݪّ  خاطَبَني بِلُغَةِ عَلِِ خاطبك ر
َ
بْنِ أ

نْتَ 
َ
! خاطَبْتَني أ نْ قُلْتُ: یا رَبِّ

َ
مَني أ لََْ

َ
نَا شَيْ طالِبٍ فَأ

َ
دُ! أ حْمَ

َ
؟ فَقالَ: یا أ مْ عَلٌِّ

َ
کَالْأَشْیاءِ  أ  ،ءٌ لا 

قاسُ بِالنّاسِ 
ُ
بُهاتِ  ،لا أ وصَفُ بِالشُّ

ُ
 ،وَ خَلَقْتُ عَلِیّاً مِنْ نُورِكَ  ،خَلَقْتُكَ مِنْ نُوري ،وَ لا أ
لَعْتُ عَلّٰ سَرائِرِ قَلْبِكَ  حَبَّ إِلَیْكَ  ،فَاطَّ

َ
جِدْ في قَلْبِكَ أ

َ
ٮݪݪݪݪّ طالِبٍ فَلَمْ أ

َ
فَخاطَبْتُكَ  ، مِنْ عَلِِّ بْنِ أ

کَیْما یَطْمَئِنَّ قَلْبُكَ بِلِسانِ  کشف  155ص 1الطّرائف في معرفة مذاهب الطّوائف: ج از آن:. هِ  و 
ئّمة: ج کشف الیقین في فضائل أمیر المؤمنین علیه السّلام:  106ص 1الغمّة في معرفة الأ و 
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 1و الصّراط المستقیم إلی مستحقّي التّقدیم: ج 233ص 2: جو إرشاد القلوب 6المبحث 229ص
از  .83و ینابیع المودّة:  578و الجواهر السّنیّة في الأحادیث القدسیّة: ص 17الفصل 207ص

نوار: ج578الطّرائف: الجواهر السّنیّة في الأحادیث القدسیّة: ص از  3ب 386ص 18. بحار الأ
نوار: ج کشف الغمّة.  14ح 67ب 312ص 38المناقب، و بحار الأ و مدینة معاجز از  الطرائف و 

ثني عشر: ج ئّمة الإ یر الطبريّ  -626ح 402ص 2الأ بإسناده، عن أبي  ابن شهرآشوب: عن ابن جر
مخنف، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلّّ الله علیه و آله و قد سئل بأيّ لغة خاطبك 

بّك لیلة المعراج؟ فقال: خاطبني بلغة علّ   بن أبي طالب فالهمني أن قلت: یا ربّ، خاطبتني أم ر
کالأشیاء، لا أقاس بالنّاس، و لا أوصف بالشّبهات، خلقتك علّ؟ فقال: یا أحمد! أنا شي ءٌ لا 

من نوري، و خلقت علیّاً من نورك، فاطّلعت علّ سرائر قلبك فلم أجد إلی قلبك أحبّ من حبّ 
کیمعلّ بن أبي طالب   3البرهان في تفسیر القرآن: جو  ا یطمئّن قلبك.خاطبتك بلسانه 

ثني عشر: جو  8665ح 477ص 4و ج 7002. ح76ص ئّمة الإ  402ص 2مدینة معاجز الأ
وي عن رسول الله صلّّ الله علیه و آله قال: لَّْ  -627ح کانَ عمر بن إبراهیم الأوسّي قال: ر  تِ ا 
  ةُ لَ یْ الّلَ 

َ
 لِّ کُ  ةِ یَّ تَحِ  نْ عَ  المدینة( -عبتغِبْتُ ) وَ  هِ قامِ في مَ  ئیلُ رَ بْ جَ  فَ قَ وَ  ماءِ  السَّ لَی ري بي إِ سْ ݥݥأُ ت الّ

، واتُ مْ الْأَ  وَ  یاءُ حْ ي الْأَ دِ نْ عِ  ساوىٰ تَ  ، وَ واتُ صْ الْأَ  نّي فیهِ عَ  عَ طَ قَ نْ ا قامٍ بَِِ  تُ رْ صِ  وَ  هِ لامِ کَ  وَ  كٍ لَ مَ 
  نِ بْ  ݬِ لِّ عَ  ةِ غَ لُ دي بِ نایاً یُ نادِ مُ  تُ عْ مِ سَ بي، فَ رْ کَ  فَ ضاعَ تَ  ب، وَ لْ قَ  بَ رَ طَ ضْ إِ 

َ
یا  فْ : قِ بٍ بي طالِ أ

کَ تُ لْ لّ. قُ صَ یُ  كَ بَّ رَ  نَّ إِ د! فَ مَّ مُحَ  ةِ الصَّ  نِ عَ  نِيٌّ غَ  وَ هُ  لّ وَ صَ یُ  فَ یْ :  ا ذَ هٰ  لٌِّ عَ  غَ لَ بَ  فَ یْ کَ  ، وَ دٍ حَ لِأَ  لا
  وَ ! هُ دُ مَّ یا مُحَ  ݥأْ رَ قْ إِ : عالٰی تَ  الُله  قالَ ؟ فَ قامَ الَْْ 

َ
 نَ مِ  مْ کُ جَ رِ خْ یُ لِ  هُ تُ کَ لائِ مَ  وَ  مْ کُ یْ لَ لّ عَ صَ ذي یُ الّ

 ، فَ كَ تِ مَّ لِأُ  وَ  كَ لَ  ةٌ حْمَ لاتي رَ صَ  ، وَ  النّورِ لَی إِ  ماتِ لُ الظُّ 
َ
  نَّ إِ فَ  ݤݤݤعَلٍِّ  تَ وْ صَ  كَ اعَ مّا سِم أ

َ
ا لَّْ  وسٰی مُ  خاكَ أ

  مورِ الْأُ  ظیِم عَ  نْ مِ  نَ ما عایَ  نَ عایَ  وَ  الطّورِ  لَ بَ جَ  جاءَ 
َ
 نِ عَ  هُ تْ لَ غَ شَ فَ  هِ یْ لَ إِ  قّٰ لْ مّا یُ عَ  آهُ ما رَ  هُ لَ هَ ذْ أ

ا لَّْ  وَ  ،ما تِلْكَ بِیَمینِكَ یا مُوسٰی  وَ : هُ لَ  تُ لْ قُ  ذْ صا إِ عَ الْ  يَ هِ  وَ  هِ یْ لَ إِ  یاءِ شْ الْأَ  بُّ حُ  الِله  رِ کْ ذِ بِ  ةِ بَ یْ الََْ 
 لِ عَ  کانَ 

َ
ما  مَ هَ فْ تَ لِ  ، وَ بِ عْ الرُّ  نَ مِ  كَ بِ لْ قَ ما بِ  نَ کُ سْ یَ لِ  هِ لامِ کَ  وَ  هِ تِ غَ لُ بِ  ناكَ یْ نادَ  كَ یْ لَ إِ  اسِ النّ  بَّ حَ یّاً أ
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 .كَ یْ لَ إِ  قّٰ لْ یُ 
 .201ص2تفسیر القمي: ج - 458
 .102اظر و تنبیه الخاطر: صنزهة النّ  - 459
یب المعارف: ص - 460  .245تقر
 .21مجلس 566: صوسّي طّ الیخ شّ الالأمال،  - 461
یارات: ص - 462  .102ب 133کامل الزّ
، عیون أخبار 21ح 8ب 117وحید: ص، ر.ک: التّ 7ح 70المجلس 460دوق: صّ الالأمال،  - 463

 .3ح 11ب 115ص 1الرّضا علیه السّلام: ج
 .41( الأحزاب آیه33)سوره - 464
. ر.ک: 190ح 330فسیر المنسوب إلی الإمام الحسن الزّکيّ العسکريّ علیه السّلام: صالتّ  - 465

 .192و  191ح
 .205. ر.ک: ح203ح 334: صهمان - 466
 .204ح 334: صتنهم - 467
 .194ح 330: صهمان - 468
فّي  - 469  .393: صتفسیر فرات الکو
کر است - 470 کتاب مفصّلّ در اینلازم به ذ « فضل طینت نور»باره به نام که مؤلف عالیقدر 

کرده گردیده اندتالیف   . و چاپ 
 .54( التّوبه آیه9سوره) - 471
وجلّ و...  208ص 1الکافي: ج - 472  .4حباب ما فرض الله عزّ
تفسیر القطّان و تفسیر وکیع: عن  -187ص 2أبي طالب علیهم السّلام: جمناقب آل - 473

کانوا یتوارثون بسفیان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس الأخوّة فلمّا : إنّ النّاس 
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لٰی نزل قوله تعالی:  وْ
َ
بُِّ أ نْفُسِهِمْ  النَّ

َ
ؤْمِنیَن مِنْ أ ولُوا ا بِالُْْ

ُ
لٰی ... وَ أ وْ

َ
بِبَعْضٍ في  لْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أ

ینَ  کِتابِ الِله مِنَ  هاجِر ؤْمِنیَن وَ الُْْ النّبّ صلّّ الله  النّبّ. ثّم قال و هم الّذین آخی بینهم ،الُْْ
. فنسخ وَرَثَتِهِ وَ تَرَكَ مالًا فَلِ  مَنْ ماتَ مِنْکُمْ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَإِلََّ قَضاؤُهُ، وَ مَنْ ماتَ علیه و آله: 

یث للقرابات الأدنی نْ تَفْعَلُوا إِلٰی  فالأدنی. ثّم قال: هذا الأوّل فصارت الموار
َ
وفاً  إِلّا أ وْلِیائِکُمْ مَعْرُ

َ
أ

لَی بِکُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قالوا وْ
َ
 لَسْتُ أ

َ
ولها: أ ةُ مِنْ ثُلُثِ مالِ الْیَتیِم. فقال النّبّ عند نز  الْوَصِیَّ

هُمَّ والِ مَنْ  بلّ یا رسول الله قال: ٮݪݪݪݪّ طالِبٍ مَوْلاهُ. اللّٰ
َ
لُِّ الِله عَلُِّ بْنُ أ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهٰذا وَ لا مَنْ 

َ
أ

وْ ضَیْعَ 
َ
لا مَنْ تَرَكَ دَیْناً أ

َ
 فَلِوَرَثَتِهِ.  ةً فَإِلََّ وَ مَنْ تَرَكَ مالاً والاهُ وَ عادِ مَنْ عادَاهُ. أ

 .283حدیث یأجوج و مأجوج... ح 224ص 8في: جالکا - 474
ئمّ  77الحکمة 481نهج البلاغة )للصبحي صالح(: ص - 475 ة علیهم السلام: و خصائص الأ

 . 2ح 42اظر: صو نزهة النّ   94ص
 وفلّ حدّثنا محمّد بن علّ بن حاتم النّ  -1ح 41ب 417ص 2عمة: جین و تمام النّ کمال الدّ  - 476

قال:  يّ ر القمن طاهقال: حدّثنا أحمد ب أحمد بن عیسى الوشّاء البغداديّ  قال: حدّثنا أبو العبّاس
ئل الإمامة: صو  ... . قال: یبانّي حدّثنا أبو الحسین محمّد بن بحر الشّ   -88/92ح 4894دلا

قال:  لاثمائةثین و سنة خمس و ثمان یبانّي حدّثنا أبو المفضّل محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشّ 
- 208ص :وسيطّ لایخ شّ ال ،الغیبةو  ... . یبانّي الشّ  الحسین محمّد بن بحر الرّهنّي  حدّثنا أبو

ني جماعة، عن أبي المفضّل الشّ   یبانّي ل الشّ ، عن أبي الحسین محمّد بن بحر بن سهیبانّي أخبر
نصاريّ  هنّي الرّ   ال أبيد موأح قال: قال بشر بن سلیمان النخّاس و هو من ولد أبي أیّوب الأ
وضة . ... رأى: من لام و جارهما بسرّ السّ سن و أبي محمّد علیهماالح  567ص 1ج الواعظین: ر

نصاريّ  قال -1-554ح  و ند موال أبي الحسأح بشر بن سلیمان النخّاس من ولد أبي أیّوب الأ
 ... . السّلام:أبي محمّد علیهما

: ص رجال - 477 هنّي ر الکرمانّي الدّ حدّثني أبو الحسن محمّد بن بح -235ح 147الکشّيّ
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ة الحنقینالنّ  کان من الغلا : محمّد بن بحر هذا غال.. رماشیريّ قال: و   ... . . قال الکشّيّ
، رجال ابن 298: صجاشّي ، رجال النّ 148و  147: ص، رجال الکشّيّ إختیار معرفة الناقلین - 478

 .541داود: ص
گرد علامه محمّد باقر مجلسى  - 479 یاض العلماء از وى یادشیخ عبد الله افندى شا کتاب ر  در 

کر جلیل و عالمی را او و کرده گاه به اخبار و ناقد حدیث و همچنین فقیه و شاعر ذ  ت.کرده اس آ
 .138عیون المعجزات:  - 480
نوار: ج - 481  .28ص 51بحار الأ
ى جلد - 482 یخ طبر کنید. 1434صفحه 3برای اطلاع بیشتر به تار  مراجعه 
یس رضي الله عنه  -2ح  42ب 426ص 2ین: جکمال الدّ  - 483 حدّثنا الحسین بن أحمد بن إدر

فّي قال: حدّثنا  قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا محمّد بن إسماعیل قال: حدّثني محمّد بن إبراهیم الکو
السّلام  بعد مضّي أبو محمّد هويّ قال: قصدت حکیمة بنت محمّد علیه محمّد بن عبد الله الطّ 

ت هم فیها فقالت ل: من الحیرة الّ  النّاسما قد اختلف فیه  عن الحجّة و السّلام  أسألهاعلیه
جلس فجلست، ثّم قالت: یا محمّد! إنّ الله تبارك وتعالی لا يخلّ الأرض من حجّة ناطقة أو إ

 السّلام تفضیلًا للحسن و الحسین ولم يجعلها في أخوین بعد الحسن و الحسین علیهما صامتة، و
يهاً  أن یکون في الأرض عدیلهما، إلّا أنّ الله تبارك و تعالی خصّ ولد الحسین بالفضل  لهما تنز

کما خصّ ولد هارون علّ ولد موسی علیهعلّ ولد الحسن علیهما کان السّلام  إن  السّلام و
لابدّ للَمّة من حیرة یرتاب فیها  الفضل لولده إلی یوم القیامة، و موسی حجّة علّ هارون، و

إنّ الحیرة لا بدّ واقعة بعد المبطلون و  کیلا یکون للخلق علّ الله حجّة، و يخلص فیها المحقّون، 
کان للحسن علیهمضّي أبي محمّد الحسن علیه تي هل  السّلام ولد؟ السّلام، فقلت: یا مولا

السّلام عقب فمن الحجّة من بعده و قد أخبرتك أنّه فتبسّمت ثّم قالت: إذا لم یکن للحسن علیه
السّلام؟ فقلت: یا سیّدتي! حدّثیني بولادة مولاي الحسین علیهما امة لأخوین بعد الحسن ولا إم
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ني ابن أخي فأقبل یحدق و غیبته علیه یة یقال لها: نرجس فزار کانت ل جار السّلام. قالت: نعم 
ةُ وَ النّ  لٰکِنّي ظر إلیها، فقلت له: یا سیّدي! لعلّك هویتها فأرسلها إلیك؟ فقال لها: لا یا عَمَّ

بُ مِنْها. فقلت: و ما أعجبك ]منها[؟ فقال علیه تَعَجَّ
َ
یٌم عَلَّ الِله أ کَر السّلام: سَیَخْرُجُ مِنْها وَلَدٌ 

کَما مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً. فقلت: فأرسلها لََݩݩُ الُله بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً  ذي يََْ
َ
إلیك  عَزَّ وَجَلَّ الّ

ذیا سیّدي؟ 
ْ
بي علیهفقال: إِسْتَأ

َ
السّلام. قالت: فلبست ثیابي و أتیت منزل أبي ني في ذٰلِكَ أ

و قال: یا حَکیمَةُ! إِبْعَثي نَرْجِسَ  السّلاملّمت و جلست فبدأني علیهالسّلام  فسالحسن علیه
دٍ. قالت: فقلت: یا سیّدي! علّ هذا قصدتك علّ أن أستأذنك في  مَّ بي مُحَ

َ
ذلك، فقال إِلٰی إِبْني أ

یْرِ نَصی عَلَ لَكِ فِي الْخَ يَجْ نْ یُشْرِکَكِ فِي الْأَجْرِ وَ
َ
حَبَّ أ

َ
باً. قالت ل: یا مُبارَکَةُ! إِنَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالٰی أ

یّنتها و وهبتها لأبي محمّد علیه ل و ز السّلام و جمعت بینه حکیمة: فلم ألبث أن رجعت إلی منز
ل فأقام السّلام، ووجّهت بها معه. قالت عندي أیّاما، ثّم مضی إلی والده علیهما و بینها في منز

کنت أزوره و جلس أبو محمّد علیه السّلاملیهحکیمة: فمضی أبو الحسن ع السّلام  مکان والده و 
تي! ناولیني خفّك، فقلت:  ور والده، فجاءتني نرجس یوماً تخلع خفّي، فقالت: یا مولا کنت أز کما 

تي والله لا أدفع إلیك خفّي لتخلعیه ولا لتخدمیني، بل أنا أخدمك علّ بل أنت سیّد تي و مولا
ةُ خَیْراً. فجلست عنده إلی بصري، فسمع أبو محمّد علیه السّلام ذلك فقال: جَزاكِ الُله یا عَمَّ

وب الشّ  یة و قلت: ناولیني ثیابي لأمس فصحت وقت غر لسّلام: لا یا انصرف. فقال علیهبالجار
تِ عَمَّ  يِّ الُله تاهُ، بَیِّ ذي یُحْ

َ
یُم عَلَّ الِله عَزَّ وَجَلَّ الّ وْلُودُ الْکَر یْلَةَ الَْْ هُ سَیولَدُ اللَّ   الْلَیْلَةَ عِنْدَنا، فَإِنَّ

ى بنرجس شیئاً من أثر الحبل؟  وَجَلَّ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها. فقلت: مّمن یا سیّدي و لست أر عَزَّ
نَرْجِسَ لا مِنْ غَیْرِها. قالت: فوثبت إلیها فقلّبتها ظهراً لبطن فلم أر بها أثر حبل، فقال: مِنْ 

ا فعدت إلیه علیه کانَ وَقْتُ الْفَجْرِ یَظْهَرُ لَكِ بِهَ السّلام  فأخبرته بما فعلت فتبسّم ثّم قال ل: إِذا 
نَّ مَثَلَها مَثَلُ  بْلُ لِأَ حَدٌ إِلٰی وَقْتِ السّلام لَمْ مِّ موسٰی علیهݥݥأُ الْحَ

َ
بَلُ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِها أ ا الْحَ  یَظْهَرْ بِهَ

بالٰی في طَلَبِ موسٰی عَلَیْهِ  کانَ یَشُقُّ بُطونَ الْحُ نَّ فِرْعَوْنَ  لامُ، وَهٰذا نَظیرُ موسٰی وَلادَتِها، لِأَ السَّ
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لامُ. قالت حکیمة: فعدت إلیها فأخبرتها بما قال وعَلَیْهِ  عن حالها فقالت: یا سألتها  السَّ
ى بي شیئاً من هذا. قالت حکیمة: فلم أزل أرقبها إلی وقت طلوع الفجر و هي  تي! ما أر مولا
کان آخر اللیل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة  نائمة بین یديّ لا تقلّب جنباً إلی جنب حتّی إذا 

ئ عَلَیْها السّلام  وقسّمیت علیها فصاح ]إل[ أبو محمّد علیه فضممتها إلی صدري و ال: إِقْرَ
نْزَلْناهُ في لَیْلَةِ الْقَدْرِ" فأقبلت أقرأ علیها و

َ
قلت لها: ما حالك؟ قالت: ظهر ]بي[ الأمر الذي  "إِنّا أ

ني، فأجابني الجنین من بطنها یقرأ مثل ما أقرأ و  کما أمر أخبرك به مولاي. فأقبلت أقرأ علیها 
مْرِ فصاح بي أبو محمّد علیهسلّم علّ. قالت حکیمة: ففزعت لما سمعت، 

َ
السّلام: لا تَعْجَب مِنْ أ

کِ  رْضِهِ 
َ
ةً في أ عَلُنا حُجَّ يَجْ ةِ صِغاراً، وَ کْمَ باراً. فلم الِله عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَله تَبارَكَ وَ تَعالٰی یُنْطِقُنا بِالْحِ

کأنّه ضرب بیني و بینه ا حجاب فعدوت نحو یستتّم الکلام حتّی غیّبت عنّي نرجس فلم أرها 
كِ سَتَجِديها في مَکانِها. أبی محمّد علیه ةُ! فَإِنَّ السّلام  و أنا صارخة، فقال ل: إِرْجِعي یا عَمَّ

کشف الغطاء الّ  کان بیني و بینها و إذا أنا بها و علیها من أثر قالت: فرجعت فلم ألبث أن  ذي 
ساجداً لوجهه، جاثیاً علّ رکبتیه، رافعاً   السّلامبّ علیهور ما غشی بصري و إذا أنا بالصّ النّ 

یكَ لَهُ[ نْ لا إِلٰهَ إِلّاَ الُله ]وَحْدَهُ لا شَر
َ
شْهَدُ أ

َ
داً رَسولُ الِله  ،سبّابتیه، وهو یقول: أ مَّ نَّ جَدّي مُحَ

َ
 ،وَأ

ؤْمِنیَن، ثّم عدّ إماماً إماماً  میرُ الُْْ
َ
بي أ

َ
نَّ أ

َ
هُمَّ اإلی أن بلغ إلی نفسه. ثّم قال: وَأ زْ ل ما  ݥللّٰ نْجِ

َ
أ

مْري ،وَعَدْتَني
َ
مْ ل أ تْمِ

َ
تي، وَامْلَِْ الْأَرْضَ بي عَدْلًا وَ قِسْطاً. فصاح بي أبو محمّد  ،وَأ

َ
تْ وَطْأ وَ ثَبِّ

ةُ! تَناوَلیهِ وَ هاتیهِ. فتناولته و أتیت به نحوه، فلمّا مثّلت بین یدي علیه السّلام  فقال: یا عَمَّ
یر ترفرف علّ رأسه[ و الطّ  السّلام  منّى ]وسلّم علّ أبیه فتناوله الحسن علیه یديَّ أبیه و هو علّ 

. قالت: فتناولته أمّه ݥݥأُ ناوله لسانه فشرب منه، ثّم قال: إِمْضي بِهِ إِلٰی  هِ لِتُرْضِعَهُ وَ رُدّیهِ إِلََّ مِّ
أسه فصاح بطیر منها فقال الطیر ترفرف علّ ر السّلام  وفأرضعته، فرددته إلی أبي محمّد علیه

بَعیَن یَوْماً. فتناوله الطّ  رْ
َ
کُلِّ أ هُ إِلَیْنا في  لْهُ وَ احْفَظْهُ وَ رُدَّ یر و طار به في جوّ السماء و أتبعه له: إِحْمِ

وْدَعَتْهُ سائر الطیر، فسمعت أبا محمّد علیه
َ
ذي أ

َ
سْتَوْدِعُكَ الَله الّ

َ
. مُّ موسٰی موسٰی ݥݥأُ السّلام  یقول: أ
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کَما رُدَّ ݥݥأُ فبکت نرجس فقال لها:  مٌ عَلَیْهِ إِلّا مِنْ ثَدْیِكِ وَ سَیُعادُ إِلَیْكِ  رَّ ضاعَ مُحَ سْکُت فَإِنَّ الرَّ
هِ وَ ذٰلِكَ ݥݥأُ موسٰی إِلٰی  : مِّ وَجَلَّ کَيْ ݥݥأُ فَرَدَدْناهُ إِلٰی  قَوْلُ الِله عَزَّ هِ  نَ مِّ زَ . قالت تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْ

قُهُمْ  لامُ یُوَفِّ مُ السَّ ةِ عَلَیْهِ ئِمَّ لِ بِالْأَ وَکَّ وحُ الْقُدُسِ الُْْ حکیمة: فقلت: وما هذا الطیر؟ قال: هٰذا ر
کان بعد أربعین یوماً  بّیِهمْ بِالْعِلْمِ. قالت حکیمة: فلمّا  یُرَ دُهُمْ وَ یُسَدِّ ردّ الغلام و وجّه إلّ ابن  وَ

بّ متحرّك يمشي بین یدیه، فقلت: یا علیه فإذا أنا بالصّ  السّلام  فدعاني، فدخلتأخي علیه
کانُوا سیّدي هذا ابن سنتین؟! فتبسّم علیه وْصِیاءِ إِذا  نْبِیاءِ وَ الْأَ وْلادَ الْأَ

َ
السّلام، ثّم قال: إِنَّ أ

لافِ ما  ةً یَنْشَئُونَ بِخِ ئِمَّ
َ
کانَ  ݥیَنْشَأُ أ بَِّ مِنّا إِذا  تٰى غَیْرُهُمْ وَ إِنَّ الصَّ

َ
کَمَنْ أ کانَ  تٰى عَلَیْهِ شَهْرٌ 

َ
أ

مُ في بَطْنِ  بَِّ مِنّا لَیَتَکَلَّ هِ وَ یَقْرَ ݥݥأُ عَلَیْهِ سَنَةٌ وَ إِنَّ الصَّ وَجَلَّ وَ عِنْدَ  ݥݥأُ مِّ هُ عَزَّ بَّ الْقُرْآنَ وَ یَعْبُدُ رَ
لُ عَلَیْهِ صَباحاً وَ مَساءً. لائِکَةُ وَ تَنْزِ ضاعِ تُطیعُهُ الَْْ ى ذلك  الرَّ قالت حکیمة: فلم أزل أر

کلّ أربعین یوماً إلی أن رأیته رجلًا قبل مضّي أبي محمّد علیهالصّ  ئل فلم بّ في  السّلام بأیّام قلا
ني أن أجلس بین یدیه؟ فقال ل: هٰذَا السّلام: من هذا الّ أعرفه، فقلت لابن أخي علیه ذي تأمر

نّي  ،يوَ هٰذا خَلیفَت مِنْ بَعْد ،ابْنُ نَرْجِسَ  طیعي ،وَ عَنْ قَلیلٍ تَفْقِدُو
َ
عي لَهُ وَ أ . قالت فَاسْمَ

ق النّ حکیمة: فمضی أبو محمّد علیه ئل، و افتر ى و والله السّلام  بعد ذلك بأیّام قلا کما تر اس 
ید أن أسأله عن  ،إنّي لأراه صباحاً و مساءً  و إنّه لینبّئني عمّا تسألون عنه فأخبرکم، و والله إنّي لأر

قد  و إنّه لیرد علّ الأمر فیخرج إلّ منه جوابه من ساعته من غیر مسألت. و ،شّيء فیبدأني بهال
ني أن أخبرك بالحقّ. قال محمّد بن عبد الله: فوالله لقد أخبرتني  ني البارحة بمجیئك إلّ و أمر أخبر

وجلّ، فعلمت أنّ ذلك صدق  و عدل من الله حکیمة بأشیاء لم یطّلع علیها أحد إلّا الله عزّ
وجلّ، لأنّ  کتاب الغیبة اعزّ وجلّ قد أطلعه علّ ما لم یطّلع علیه أحداً من خلقه.  و در  لله عزّ

وي أنّ بعض أخوات الحسن علیه چنین است: قال:  و  147شیخ طوسی: ص کانت لها ر السّلام  
بّتها تسمّی نرجس یة ر کبرت ،جار لیها فقالت له: أراك السّلام فنظر إدخل أبو محمّد علیه فلمّا 

باً،  َ ایا سیّدي تنظر إلیها؟ فقال: إِنّي ما نَظَرْتُ إِلَیْها إِلّا مُتُعَجِّ
وْلودَ ݘݩ یَم  مّا إِنَّ الَْْ  تَعالٰی  الِله  عَلَّ  الْکَر



 505 / هانوشتپی

 

                                                                                                                                                    

و در  بذلك. فأمرها ففعلت إلیه، دفعها في السّلامعلیه الحسن أبا تستأذن أن أمرها ثّم  مِنْها. یَکونُ 
کان لحکیمة بنت أبي جعفر  138عجزات: صعیون الم بعضی از آن مرسلا، و در آن است: إنّه 

یة ولدت في بیتها و وضة الواعظین: ج محمّد بن علّ جار بّتها. و در ر کمال  257ص 2ر مانند 
تى اندک و مرسل. و در ثاقب المناقب: الدّ  کمال الدّ  2ب  84ین به تفاو ین بعضی از آن و مانند 

تا قولش: و أتمم  -مرسل و از قولش: رأیته ساجداً  116ح 72العدد القویّة: صو مرسل. و در 
 بعضی از آن از شیخ أبو جعفر محمّد بن علّ  3 ف 11 ب 234ص 2راط المستقیم: جأمري. و در الصّ 

و در: ص   18 ح 2 ف 29 ب 365ص  3. و إثبات الهداة: ج و در آن است: المطهريّ  -)صدوق( 
کمال الدّ  39ح 1 ف 31 ب 409 کتاب غیبت شیخ  53ح 2 ف 31 ب 414ین، مختصر. و در ص از  از 

کمال الدّ  33ح 1 ف 33 ب 666طوسی  و در ص و در  3 ب 524ص 2ین.  و در حلیة الأبرار: جاز 
کمال الدّ   3ح 586مدینة المعاجز: ص تى اندک از ابن بابویه.  و در بحار مانند  ین با تفاو

نوار: ج کمال الدّ  14 ح 1 ب 11ص 51الأ کتاب غیبت شیخ  29ح 1 ب 22ین و در صفحه از  از 
از  19ح 616ص 5و در ج 21 ح 173در صو از او  20ح 112ص 4قلین: جطوسی. و تفسیر نور الثّ 

کتاب الغیبة شیخ محمّد بن  79ب 450ین مختصر.  و در ینابیع المودّة: صکمال الدّ  مختصر، از 
کعلّ بن الحسین.  ئل الإمامة: صو در  ني أبو الحسین محمّد بن هارون،  -269تاب دلا و أخبر

قال: حدّثني أبي، قال حدّثنا أبو علّ بن هّمام قال: حدّثنا جعفر بن محمّد قال: حدّثنا محمّد بن 
جعفر، عن أبي نعیم، عن محمّد بن القاسم العلويّ قال: دخلنا جماعة من العلویّة علّ حکیمة 

لّ الله؟ قلنا بلّ و بنت محمّد بن علّ  الله، قالت:  بن موسی فقالت: جئتم تسألون عن میلاد و
کانت عندي صبیّة یقال لها نرجس، و إنّه  ني بذلك، و بّیها  کان عندي البارحة و أخبر کنت أر

بیتها غیري، إذ دخل أبو محمّد علّ ذات یوم فبقي یلحّ النّ  من بین الجواري و ظر إلیها لا یل تر
یبَةٍ، وَ  !ديسیّ فقلت: یا  صِیاءِ لَسْنا نَنْظُرُ نَظَرَ ر وݩݩْ هل لك فیها من حاجة؟ فقال: إِنّا مَعْشَرَ الْأَ

یَم عَلَّ الِله یَکُونُ مِنْها. قالت: قلت:  وْلُودَ الْکَر نَّ الَْْ
َ
باً أ وح بها لٰکِنّا نَنْظُرُ تَعَجُّ یا سیّدي! فأر
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ذِنيإِ إلیك؟ قال: 
ْ
بي في ذٰلِك سْتَأ

َ
فصرت إلی أخي فلمّا دخلت علیه تبسّم ضاحکاً و قال: یا  .أ
 
ْ
ةِ، حَکیمَةُ! جِئْتِ تَسْتَأ بِیَّ مْرِ الصَّ

َ
دٍ، فَإِنَّ اإِ ذِنیني في أ مَّ بي مُحَ

َ
وَجَلَّ بْعَثي بِها إِلٰی أ نْ  لَله عَزَّ

َ
بُّ أ یُحِ

یّنتها و بعد ذلك إذا دخلت علیها تقوم  بعثت بها إلی أبي محمّد فکنت یُشْرِکَكِ في هٰذَا الْأَمْرِ. فز
قبّل رجلها تمدّ یدها إلی خفّي لتنزعه فأمنعها من ذلك فأقبّل یدها أتقبّل یدي و  فتقبّل رأسي و

کراماً للمحلّ الّ  إ لًا و ذي أحلّه الله فیها فمکثت بعد ذلك إلی أن مضی أخي أبو الحسن إجلا
تاهْ، إِ  یَم عَلَّ الِله وَ رَسُولِهِ فدخلت علّ أبي محمّد ذات یوم فقال: یا عَمَّ وْلُودَ الْکَر سَیُولَدُ  نَّ الَْْ

یة فقلّبتها ظهراً لبطن لَیْلَتَنا هٰذِهِ. فقلت: یا سیّ  دي في لیلتنا هذه؟ قال: نَعَمْ. فقمت إلی الجار
تاهْ! إِنّا مَعاشِ  رَ فلم أر بها حملًا فقلت: یا سیّدي! لیس بها حمل. فتبسّم ضاحکاً و قال: یا عَمَّ

نُوبِ. فلمّا جنّ الّلیل صرت إلیه فأخذ  مَلُ فِي الْجُ مَلُ بِنا فِي الْبُطُونِ، وَ لٰکِنّا نُحْ وْصِیاءِ لَیْسَ یُحْ الْأَ
مرّة  لیل و عجزت عن ذلك فکنت مرّة أنام وأبو محمّد محرابه فأخذت محرابها فلم یزالا یحییان الّ 

یة! أصلّ إلی آخر الّلیل فسمعتها آخر الّلیل لّْ  ا انفتلت من الوتر مسلّمة صاحت: یا جار
کأنّه فلالطّست. فجاءت بالطّ  قة قمر علّ ذراعه الأيمن ست فقدّمته إلیها فوضعت صبیّاً 

قُّ وَزَهَقَ الْباطِ مکتوب:  کانَ زَهوقاً جاءَ الْحَ  عطس و ناغاه ساعة حتّی استهلّ و . ولُ إِنَّ الْباطِلَ 
کر الأوصیاء قبله حتّی بلغ إلی  نفسه و دعا لأولیائه علّ یده بالفرج ثّم وقعت ظلمة بیني و بین ذ

حَقُّ بِهِ مِنْكِ. 
َ
خَذَهُ مَنْ هُوَ أ

َ
یم علّ الله؟! قال: أ أبي محمّد فلم أره. فقلت: یا سیّدي! أین الکر

ل فلم أره و بعد أربعین یوماً دخلت دار أبي محمّد فإذا أنا بصبّ یدرج  فقمت و انصرفت إلی منز
لا نغمة أطیب من نغمته.  ار فلم أر وجهاً أحسن من وجهه و لا لغة أفصح من لغته ولدّ افي 

 منه و لا أطیب نغمةً  و لا أفصح لغةً  بّ؟ ما رأیت أصبح وجهاً فقلت: یا سیّدي! من هذا الصّ 
یُم عَلَّ الِله. قلت: یا سیّدي! و وْلودُ الْکَر ى من أمره له أربعون یوماً و أ منه؟! قال: هٰذَا الَْْ نا لا أر

صِیاءِ نَنْشَأ وݩݩْ نّا مَعْشَرَ الْأَ
َ
ما عَلِمْتِ أ

َ
تاهُ! أ ُ هذا. قالت: فتبسّم ضاحکاً و قال: یا عَمَّ

ݩ
هْرِ ما   فِي الشَّ

ُ یَنْشَأ
ݩ

ل، ثّم عدت فلم أره فقلت: یا   نَةِ؟ فقمت فقبّلت رأسه و انصرفت إلی منز غَیْرُنا فِي السَّ
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یم علّ الله؟! قال: اسْتَوْدَعْناهُ مَنِ اسْتَوْدَعَتْهُ سیّدي یا أبا محمّد! لست  ى المولود الکر مُّ ݥݥأُ أر
کان اللّ  کلّ أربعین یوماً. و  کنت أراه إلّا  ت ولد فیها لیلة یلة الّ مُوسٰی مُوسٰی. و انصرفت و ما 

وى لیلة  جمعة لثمان لیال خلون من شعبان سنة سبع و خمسین و مائتین من الهجرة، و یر
و مدینة المعاجز:  6ب 534ص 2معة النصف من شعبان سنة سبع. و در حلیة الأبرار: جالج

لّ   8ح 590ص ئل السّ فر طبری در مسند فاطمة علیهااز أبو جع 760: صو تبصرة الو لام از دلا
تى اندک است.  الإمامة با تفاو

کلّهم قائمون 536ص 1الکافي: ج - 484 ئّمة علیهم السلام    تعالی هادون إلیه اللهبأمر  باب أنّ الأ
 علّ  :هلة فقلت نیعیم قال: أتیت أبا جعفر علیه السّلام و هو بالمدن... عن الحکم بن أبي  -1ح

 ... لا محمّد أملآقائم  الرّکن و المقام إن أنا لقیتك أن لا أخرج من المدینة حتّی أعلم أنّك نذر بین
نا فقال: یا حَکَمُ!  مْرِ اق ݥکُلُّ

َ
نا  :قال ؟فأنت المهديّ  :قلت .لِله ائِمٌ بِأ أنت ف :قلت .ي إِلَی الِله دنَهْ  ݥکُلُّ

نا  :قال ؟صاحب السّیف یْفِ وَ و ݥکُلُّ یْفِ صاحِبُ السَّ ء اعدأي تقتل الّذ فأنت :قلت .ارِثُ السَّ
 کَیْ  !ا حَکَمُ ی :فقال ؟ء الله و یظهر بك دین اللهاأولی كالله و یعزّ ب

َ
 کُونُ فَ أ

َ
لَغْتُ خَمْساً وَ وَ قَدْ بَ نَا أ

بَع رْ
َ
 وَ إِنَّ صاحِبَ هٰ  ؟!یَن سَنَةً أ

َ
مْرِ أ بَِ قْرَبُ عَهْداً بِالذَا الْأَ خَفُّ عَ  مِنّي لَّ

َ
ةِ.ظَهْرِ الدّ  لّٰ  وَ أ  ابَّ

و، عن الصّادق ...  -2ح 252ص 1عمة: جین و تمام النّ کمال الدّ  - 485 عن المفضّل بن عمر
بن محمّد، عن أبیه، عن  آبائه عن أمیرالمؤمنین علیهم السّلام قال: قال رسول الله صلّّ الله جعفر

يَ ݥݥأُ ا لَّْ  علیه و آله: وْحبيسْرِ
َ
ماءِ أ بّي  یٰ  إِلَی السَّ لُهُ فَقالَ: یإِلََّ رَ دُ  جَلَّ جَلا مَّ لَعْتُ عَلَّ  !ا مُحَ إِنّيِ اطَّ

نْتَ إِ اً وَ شَقَقْتُ لَكَ مِنِ اسْمي یّ ا فَجَعَلْتُكَ نَبِ لاعَةً فَاخْتَرْتُكَ مِنْه الْأَرْضِ اطِّ 
َ
حْمُودُ وَ أ نَا الَْْ

َ
سْماً فَأ

دٌ  مَّ لَعْتُ الثّانِیَةَ فَاخْتَرْتُ مِنْه  ،مُحَ كَ وَ خَل ا عَلِیّاً ثُمَّ اطَّ بیفَ وَ جَعَلْتُهُ وَصِیَّ
َ
وْجَ ابْنَتِكَ وَ أ  اتَكَ وَ زَ

تِكَ وَ شَقَقْتُ لَهُ  یَّ سْماإِ ذُرِّ
َ
نَا الْعَلُِّ الْأَعْلّٰ  ئسْماً مِنْ أ

َ
سَ وَ خَلَقْتُ ف ،وَ هُوَ عَلٌِّ  فَأ نَ وَ اطِمَةَ وَ الْحَ

کانَ عِنْد نْ قَبِلَها  لائِکَةِ فَََ مْ عَلَّ الَْْ سَیْنَ مِنْ نُورِکُما ثُمَّ عَرَضْتُ وَلایَتَهُ بي مِنَ الُْْ الْحُ ا ی .یَن قَرَّ
دُ  مَّ نَّ عَبْداً عَبَدَني حَتّیٰ  !مُحَ

َ
مْ فَما صیَنْقَطِعَ وَ یَ  لَوْ أ تاني جاحِداً لِوَلایَتِهِ

َ
نِّ الْبال ثُمَّ أ کَالشَّ یرَ 
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تَ عَرْشي ظْلَلْتُهُ تَحْ
َ
ت وَ لا أ سْکَنْتُهُ جَنَّ

َ
دُ ی .أ مَّ نْ تَر !ا مُحَ

َ
بُّ أ الَ عَزَّ وَ فَق .ا رَبِّ مْ ینَعَ  :قُلْتُ  ؟اهُمْ تُحِ

سَكَ إِ  :جَلَّ 
ْ
  ،رْفَعْ رَأ

ْ
نْوسيفَرَفَعْتُ رَأ

َ
نَا بِأ

َ
سَیْنِ وَ وَ ف ݤݤݤعَلٍِّ ارِ  وَ إِذا أ سَنِ وَ الْحُ بْنِ  ݤݤعَلِِّ اطِمَةَ وَ الْحَ

دِ بْنِ  مَّ سَیْنِ وَ مُحَ دٍ وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وَ  ݤݤݤعَلٍِّ الْحُ مَّ دِ بْنِ  بْنِ مُوسٰی  ݤݤعَلِِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَ مَّ وَ  ݤݤݤعَلٍِّ وَ مُحَ
سَنِ بْنِ  ݤݤعَلِِّ  دٍ وَ الْحَ مَّ سَنِ الْقمحوَ م ݤݤݤعَلٍِّ بْنِ مُحَ ِ د بْنِ الْحَ يٌّ في ائمݭݭݭِ کَوْکَبٌ دُرِّ هُ  نَّ

َ
کَأ  :قُلْتُ  . وَسْطِهِمْ 

ةُ وَ هٰ لاؤُ هٰ  :الَ ق ؟ءِ ؤُلاوَ مَنْ هٰ  !ا رَبِّ ی ئِمَّ مُ حَرامي وَ ذَا الْ ءِ الْأَ رِّ لُ حَلال وَ یُحَ لِّ ذي یُحَ
َ
نْتَقِمُ قائِمُ الّ

َ
 بِهِ أ

عْدا
َ
ذي یَشْفي قُلُوبَ شیعَتِكَ مِنَ الظّالِْیَن وَ الْجاحِدینَ وَ ئمِنْ أ

َ
وْلِیائ وَ هُوَ الّ  وَ هُوَ راحَةٌ لِأَ

یَّ  ىٰ جُ اللّاتَ وَ الْعُزّ ݬݪݪݪݪِ ینَ فَیُخْرالْکافِر مطَرِ شَدُّ یْنِ فَیُحْرِقُهُما فَلَفِتْنَةُ النّاسِ یَوْمَئِذٍ بِهِ
َ
مِنْ فِتْنَةِ  ا أ

يِّ الْعِجْلِ وَ السّ   .امِرِ
أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عیسى بن  -6ح 465ص 1الکافي: ج - 486

 بد اللهعبید، عن علّ بن أسباط، عن سیف بن عمیرة، عن محمّد بن حمران قال: قال أبو ع
 . علیه السّلام:

:... و حکاه عن المشکاة 511ص 2طبع جدید: ج نّة و الأدبالغدیر فی الکتاب و السّ  - 487
کبة: جمعة السّ صاحب الدّ   .و غیره 365ص 7ا

نبیاء 21)هسور - 488 ماواتِ وَ الْأَرْضَ » :31هی)علیهم السّلام( آ( الأ نَّ السَّ
َ
وا أ کَفَرُ ذینَ 

َ
 وَ لَمْ یَرَ الّ

َ
أ

کُلَّ شَيْ   کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ 
َ
 «.مِنُونَ لا یُؤْ فَ ءٍ حَيٍّ أ

رارة قال: سمعت أبا عبد الله علیه  18باب في الغیبة ...ح 340ص 1الکافي: ج - 489 ...عن ز
نْ السّلام یقول:

َ
هُ  یَقُومَ  إِنَّ لِلْقائِمِ غَیْبَةً قَبْلَ أ  .- القتلإلی بطنه یعني و أومأ بیده - يَخافُ  إِنَّ

 .19آیه( القصص 28)هسور -  490
 . 22آیهعراء ( الشّ 26)هسور  - 491

وَ بَلَغَ  ... :...عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر علیه السّلام قال135ص 2: جيّ تفسیر القم
جُلَ فَطَلَبَهُ لِیَقْ  ؤْمِنُ إِ فِرْعَوْنَ خَبَرُ قَتْلِ مُوسَی الرَّ ونَ بِكَ : »سٰی مُو لٰی تُلَهُ، فَبَعَثَ الُْْ رُ تَمِ

ْ
لَََ یَأ  إِنَّ الَْْ
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بُ : »ا حَکَی الُله کَم« لِیَقْتُلُوكَ* فَاخْرُجْ إِنّي لَكَ مِنَ النّاصِحیَن فَخَرَجَ مِنْها قال:  «خائِفاً یَتَرَقَّ
نَةٍ وَ یَسْ  ني مِنَ الْقَوْمِ الظّالِْ » رَةٍ وَ یَقُولُ:یَلْتَفِتُ عَنْ يََْ  «. یَن... رَبِّ نَجِّ

 .40آیهوبة (التّ 9)هسور - 492
و جعفر علیه ...عن محمّد بن مسلم قال: قال أب -9ح 328ص 1و تمام النّعمة: جین کمال الدّ 

َ ما أ السّلام:
ݩ

حَ 
َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ أ

َ
 بْلَ عَ دٌ قَ جابَ رَسُولَ الِله صَلّّ

َ
مَا بي طالِبٍ وَ خَديَجةَ عَلَیْهِ لِّݬِ بْنِ أ

لامُ    ،السَّ
َ

ةَ هِ بَِِ الُله عَلَیْهِ وَ آلِ وَ لَقَدْ مَکَثَ رَسُولُ الِله صَلّّ تَفِیاً خائِفاً یَتَرَقَّ  ثَلاثَ سِنیَن  کَّ وَ  بُ مُخْ
 يَخافُ قَوْمَهُ وَ النّاسَ.

... عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله علیه السّلام أنّه  -10ح174: صعمانّي لنّ ا ،الغیبة - 493
بّيِ حُکْماً وَ فْتُکُمْ فَوَهَ ا خِ لَّْ کُمْ فَفَرَرْتُ مِنْ  فیها: مْرِ غَیْبَةً یَقُولُ قال: إِنَّ لِصاحِبِ هٰذَا الْأَ   بَ ل رَ

رْسَلِیَن   .«جَعَلَني مِنَ الُْْ
... عن أبي بصیر، قال: سمعت أبا جعفر  -84ح 93الإمامة و التّبصرة من الحیرة: ص - 494

رْ 
َ
بَعَةُ سُنٍََ مِنْ أ رْ

َ
مْرِ أ ةٌ علیه السّلام یقول: في صاحِبِ هٰذَا الْأَ ةٌ مِنْ مُوسٰی، وَ سُنَّ نْبِیاءَ: سُنَّ

َ
بَعَةِ أ

مّا مِنْ مُوسٰی: فَخائِفٌ 
َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ: فَأ

َ
دٍ صَلّّ مَّ ةٌ مِنْ مُحَ ةٌ مِنْ یُوسُفَ، وَ سُنَّ  مِنْ عیسٰى، وَ سُنَّ

بُ  عفر بن محمّد ادق جفقد روي عن الصّ  -28ص  1عمة: جین و تمام النّ کمال الدّ  ... . یَتَرَقَّ
ةٌ مِنْ مُوسٰی  ةٌ مِنْ یُوسُفَ  ،علیه السّلام أنّه قال: فِي الْقائِمِ سُنَّ ةٌ مِنْ عی ،وَ سُنَّ ةٌ  ،سٰى وَ سُنَّ وَ سُنَّ

 الُله عَلَیْهِ 
َ

دٍ صَلّّ مَّ ةُ مُومِنْ مُحَ مّا سُنَّ
َ
بُ  فَخائِفٌ  سٰی  وَ آلِهِ: فَأ کمال الدین و تمام  یَتَرَقَّ  . ...

حدّثنا أبي و محمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا:  -6ح 326و ص 16ح 152ص 1ج النعمة:
حدّثنا عبد الله بن جعفر الحمیريّ، عن محمّد بن عیسى، عن سلیمان بن داود، عن أبي بصیر 

نْ :في صبا جعفر علیه السّلام یقولقال: سمعت أ
َ
بَعَةِ أ رْ

َ
بَعُ سُنٍََ مِنْ أ رْ

َ
مْرِ أ ةٌ احِبِ هٰذَا الْأَ بِیاءَ؛ سُنَّ

 
َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ: فَأ

َ
دٍ صَلّّ مَّ ةٌ مِنْ مُحَ ةٌ مِنْ یُوسُفَ، وَ سُنَّ ةٌ مِنْ عیسٰى، وَ سُنَّ مّا مِنْ مُوسٰی، وَ سُنَّ

ب مِنْ مُوسٰی: فَخائِفٌ  کمال الدین و تمام النعمة: ج ... . یَتَرَقَّ ه ب-11ح329ص -327ص 1و 
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کمال الدین و تمام النعمة: ج مانند آن. ربصی وأب دیگری از سند  سند ه ب -46ح 350ص 2و 
عن أبي   ،... عن أبي بصیر- 60: صوسّي یخ الطّ لشّ ا ،و الغیبة .مانند آن بصیر وأب دیگری از 

دیگری از ابوبصیر سند ه ب -424: صوسّي یخ الطّ لشّ ا ،و الغیبة .مانند آنجعفر علیه السّلام 
ىمانند آن یب المعارف:  267إثبات الوصیّة: صو بصیر.  وأب از 428: ص. و إعلام الور و تقر

إِنَّ في  و قد قال أبو عبد الله علیه السّلام: -936ص 2الخرائج و الجرائح: جو . مانند آن 431ص
ةً  لامُ؛ ... وَ سُنَّ مُ السَّ نا وَ عَلَیْهِ نْبِیاءِ عَلّٰ نَبِیِّ مْرِ سُنَناً مِنَ الْأَ کانَ  صاحِبِ هٰذَا الْأَ ا   مِنْ مُوسٰی لَّْ

بُ   ....  خائِفاً یَتَرَقَّ
... عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله  -95ح 109الإمامة و التّبصرة من الحیرة: ص - 495

ةٌ مِ  لامُ سُنَّ لامُ. نِ عِمْرانَ عَ وسَی بْ نْ مُ علیه السّلام قال: سمعته یقول: فِي الْقائِمِ عَلَیْهِ السَّ لَیْهِ السَّ
کم وْمِهِ نْ قَ عَ ، وَ غَیْبَتُهُ قلت: و ما سنّته من موسی بن عمران؟ قال: خَفاءُ مَوْلِدِهِ ف . فقلت: و 

ینَ سَنَةً.غاب موسی عن أهله و قومه؟ فقا عمة: لنّ تمام ا وین دّ کمال ال از آن: ل: ثَمانِيَ وَ عِشْر
 المعلّّ  دّثناالله قال: ح حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد -14ح 6ب 152ص 1ج

 340ص 2جبن محمّد البصريّ، عن محمّد بن جمهور و غیره، عن عبد الله بن سنان ... . و  
 قال: بد اللهعحدّثنا أبي و محمّد بن الحسن رضي الله عنهما قالا: حدّثنا سعد بن  - 18ح 33ب

د ، عن عبعمیر محمّد بن أبيحدّثنا المعلّّ بن محمّد البصريّ، عن محمّد بن جمهور و غیره، عن 
ةٌ سُ : فِي الْقائِمِ قال سمعته یقول لیه السّلامعن أبي عبد الله ع ،الله بن سنان رانَ وسَی بْنِ عِمْ مُ  مِنْ نَّ

لامُ. فقلت: و ما سنّة موسی بن عمران؟ فقال: خَفاءُ مَوْلِدِهِ  مِهِ. تُهُ عَنْ قَوْ وَ غَیْبَ  ،عَلَیْهِ السَّ
کم غاب م ینَ سَ  عِشْ وَ وسی بن عمران علیه السّلام عن قومه و أهله؟ فقال: ثَمانِيَ فقلت: و   نَةً.ر

نَّ مُوسَی بْنَ عِمْرانَ عَلّٰ  ادق علیه السّلام:و عن الصّ  -934ص 2الخرائج و الجرائح: جو 
َ
نا وَ  أ نَبِیِّ

کَذّاباً،  رُجْ حَتّیٰ خَرَجَ ثَمانُونَ  لامُ لَمْ يَخْ ةٌ مِنْ مُوسَی آلِهِ وَ عَلَیْهِ السَّ لامُ مِنّا سُنَّ وَ فِي الْقائِمِ علَیْهِ السَّ
و عن  -2ف 523ص 2کشف الغمّة: جو وَ غَیْبَتُهُ عَنْ قَوْمِهِ،... .  بْنِ عِمْرانَ وَ هُوَ خَفاءُ مَوْلِدِه،ِ 



 511 / هانوشتپی

 

                                                                                                                                                    

ید أن أسأله عن القائم من  محمّد بن مسلم قال: دخلت علّ أبي جعفر علیه السّلام و أنا أر
دَ بْنَ مُسْلِمٍ! إِنَّ فِي الْقائِمِ مِنْ آلِ محآل مَّ دٍ شَبَهاً مِنْ مّد علیهم السّلام فقال مبتدئاً: یا مُحَ مَّ مُحَ

دٍ صَلَواتُ الِله  مَّ سُلِ؛ یُونُسَ بْنِ مَتّیٰ وَ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ وَ مُوسٰی وَ عیسٰى وَ مُحَ سَةٍ مِنَ الرُّ خَمْ
عیَن . جْمَ

َ
مْ أ لامُ فَهُوَ دَوامُ خَوْفِهِ وَ طُولُ غَیْبَتِهِ وَ خِفاءُ عَلَیْهِ هُ مِنْ مُوسٰی علَیْهِ السَّ مّا شِبْهُ

َ
.. وَ أ

ذَنَ الُله في ظُهُ  مَوْلِدِهِ 
ْ
نْ یَأ

َ
وانِ إِلٰی أ ذىٰ وَ الََْ ا لَقُوا مِنَ الْأَ هِ وَ حَیْرَةُ شیعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِمّ ورِهِ وَ عَلّٰ عَدُوِّ

یَّ 
َ
هِ ... .أ  دَهُ عَلّٰ عَدُوِّ
قال ل أبو جعفر  قال: عن جابر الجعفّي  -147ح 244و ص 117ح 64ص 1: جتفسیر العیّاشّي  - 496

فْیانِيُّ بَ  دینَةِ فَ   إِلَی عْثاً علیه السّلام في حدیث له طویل: یا جابِرُ! ... وَ یَبْعَثُ السُّ هْدِيُّ الَْْ  یَفِرُّ الَْْ
لامُ مِنْه  فْ  ا إِلٰی عَلَیْهِ السَّ میرَ جَیْشِ السُّ

َ
ةَ، فَیَبْلُغُ أ نَّ یانِيِّ مَکَّ

َ
هْدِيَّ  أ دینَةِ قَدْ خَرَجَ مِنَ الَْْ   الَْْ

ثَرِهِ فَلا یُدْرِکُهُ حَتّیٰ یَدْخُلَ مَ  فَیَبْعَثُ جَیْشاً عَلّٰ 
َ
ةَ أ بُ اً یَتَ ائِفخکَّ ةِ مُوسَی بْنِ عِمْرانَ. عَلّٰ  رَقَّ  سُنَّ

لُ جَیْ  فْیانِيِّ الْبَیْداءَ، فَیُنادي مُنادٍ قال: وَ یَنْزِ میرِ السُّ
َ
بیدي بِالْقَوْمِ، ماءِ: یا بَیْد السَّ  مِنَ شُ أ

َ
اءُ! أ

مْ إِلّا ثَلاثَةُ نَفَ  مُ الْبَیْداءُ، فَلا یُفْلِتُ مِنْهُ لُ رٍ یُحَ فَیَخْسِفُ بِهِ مْ وَ هُ الُله وُجُو وِّ قْفِیَتِهِ
َ
مْ مِنْ هَهُمْ في أ

ید الجعفّي  -67ح 279: صعمانّي النّ  ،غیبةلا ... . ،کَلْبٍ  قال أبو جعفر  :لقا ... عن جابر بن یز
فْیانِيُّ  الباقر علیه السّلام: د بن علّ محمّ  دینَ إِ عْثاً  بَ یا جابِرُ! ... وَ یَبْعَثُ السُّ هْدِيُّ ةِ فَ لَی الَْْ یَنْفَرُ الَْْ

فْ  لٰی مِنْها إِ  میرَ جَیْشِ السُّ
َ
ةَ، فَیَبْلُغُ أ نَّ مَکَّ

َ
هْ یانِيِّ أ ةَ فَیَبْعَثُ جَیْشاً عَ مَ  خَرَجَ إِلٰی   قَدْ دِيَّ  الَْْ  لّٰ کَّ

ثَرِهِ فَلا یُدْرِکُهُ حَتّیٰ 
َ
بُ یَدْخُلَ مَ  أ ةَ خائِفاً یَتَرَقَّ لامُ. قال:وسَی بْنِ عِمْ ةِ مُ سُنَّ  عَلّٰ  کَّ  رانَ عَلَیْهِ السَّ

فْیانِيِّ الْبَیْ  میرُ جَیْشِ السُّ
َ
لُ أ  یماءِ: السَّ  داءَ، فَیُنادي مُنادٍ مِنَ فَیَنْزِ

َ
، بیدِي الْقَوْمَ ا بَیْداءُ! أ

مْ إِلّا ثَلاثَةُ نَفَرٍ یُحَ  مْ، فَلا یُفْلِتُ مِنْهُ لُ فَیَخْسِفُ بِهِ کَ  وهَهُمْ إِلٰی  وُجُ لُله اوِّ مْ وَ هُمْ مِنْ  قْفِیَتِهِ
َ
لْبٍ ... أ

 .... عن جابر الجعفّي  -255و الإختصاص: ص .
 .19آیه( القصص 28)هسور - 497
 .22آیه( القصص 28)هسور - 498
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نوار المضیئة: ص  - 499 ... سماعة، عن أبي عبد الله علیه السّلام  -12ف  190و 189منتخب الأ
نّي بِالْقائِمِ بَیْنَ ذَوي )ذي( طُوىٰ قائِماً عَلّٰ 

َ
کَأ بُ عَلّٰ اً یَتَ خائِف رِجْلَیْهِ  قال:  ةِ مُوسٰی حَتّیٰ سُ رَقَّ نَّ

نوار: ج  قامَ فَیَدْعُو. و بحارالأ تِي الَْْ
ْ
 .196ح  27ب  385ص  52یَأ

 .22آیه( القصص 28)هسور - 500
فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یه السّلام إلی مکّة و هو یقرأ: فسار الحسین عل ... -35ص 2الإرشاد: ج - 501

بُ قالَ رَبِّ نَجِّ  یَن یَتَرَقَّ یق و لزم ال ،ني مِنَ الْقَوْمِ الظّالِِْ  م ... .لأعظاطّر
عن جابر قال: دخل رجل علّ أبي جعفر الباقر  ... -26ح 13ب 237: صعمانّي لنّ ا ،الغیبة - 502

له أبو  . فقالاة مالقبض منّي هذه الخمسمائة درهم فإنّها زکإالسّلام فقال له: عافاك الله  علیه
 
َ
نْتَ فَضَعْها في جیرانِكَ مِنْ أ

َ
سْ جعفر علیه السّلام: خُذْها أ کیِن مِنْ إِ  الَْْ وَ لامِ هْلِ الْإِ خْوانِكَ سا

ؤْمِنیَن. مَ بِالسَّ  الُْْ هْلِ الْبَیْتِ قَسَّ
َ
یَّ ثّم قال: إِذا قامَ قائِمُ أ ةِ دَلَ فِي الرَّ عَ وَ  ،ةِ وِ طاعَهُ  ،عِیَّ

َ
نْ أ فَقَدْ  فَََ

طاعَ الَله 
َ
يَ  ،وَ مَنْ عَصاهُ فَقَدْ عَصَی الَله  ،أ ا سُمِّ ديهْدِیّاً لِأَ مَ دِيُّ هْ الَْْ  وَ إِنّمَ هُ يَهْ مْرٍ خَفِيّݬݬݬٍ  إِلٰی  نَّ

َ
وَ  ،أ

وَجَلَّ مِنْ غارٍ  کُتُبِ الِله عَزَّ وْراةَ وَ سائِرَ  نْ بِ یَسْتَخْرِجُ التَّ
َ
کِیَةَ أ کُمُ  ،طا وْراةِ بِ  وَ یَحْ هْلِ التَّ

َ
وْراةِ بَیْنَ أ  ،التَّ

نْجیلِ  نْجیلِ بِالْإِ هْلِ الْإِ
َ
بُورِ بِ  ،وَ بَیْنَ أ هْلِ الزَّ

َ
  ،بُورِ الزَّ وَ بَیْنَ أ

َ
مَعُ إِلَیْهِ وَ  ،لِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ هْ وَ بَیْنِ أ  تُجْ

نْیا مِنْ بَطْنِ الْأَرْضِ وَ ظَهْرِها مْوالُ الدُّ
َ
 فیهِ الْأَرْحامَ وَ ما قَطَعْتُمْ  لٰی وْا إِ عالَ تَ  :فَیَقُولُ لِلنّاسِ  ،أ

ماءَ  رامَ وَ رَکِبْتُمْ فسَفَکْتُمْ فیهِ الدِّ مَ الُله  الْحَ کافَیُعْطي شَ  ،جَلَّ وَ عَزَّ  یهِ ما حَرَّ حَدٌ 
َ
نَ یْئاً لَمْ یُعْطَهُ أ

لََ  ،قَبْلَهُ  کَما مُلِئَ  ݩُ وَ يََْ  رّاً. جَوْراً وَ شَ لْماً وَ تْ ظُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً وَ نُوراً 
ر في أخبار المنتظر: صعقد الدّ  - 503 ، قال: دخل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهو  -3ب 67ر

 مسمائةذه الخقبض منّي هإلباقر علیهما السّلام، فقال له: رجل علّ أبي جعفر محمّد بن علّ ا
أهل  من یرانكجدرهم؛ فإنّها زکاة مال. فقال له أبو جعفر علیه السّلام: خذها أنت فضعها في 

کین من إخوانك المسل یّة، و بالسّو البیت قسّممین. ثّم قال: إذا قام مهدیّنا أهلالإسلام، و المسا
 عدل في الرّعیّة، فمن أطاعه فقد أطاع الله، و من عصاه فقد عصی الله.
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ور أهل الإيمان: ص - 504 إلی جابر، عن أبي جعفر علیه السّلام، قال:  و من ذلك یرفعه -111سر
لُ ما یَبْدَأ وَّ

َ
ُ أ

ݩ
ةَ   کِیَّ نْطا

َ
وْراةَ مِنْ غارٍ فیهِ عَصا مُوسٰی وَ خاتَمِ سُلَیْمانَ. قال: وَ   فَیَسْتَخْرِجُ الْقائِمُ بِأ التَّ

دي هُ يَهْ نَّ هْدِيُّ لِأَ يَ الَْْ ا سُمِّ هْلُ الْکوفَةِ. وَ إِنّمَ
َ
سْعَدُ النّاسِ بِهِ أ

َ
مْرٍ خَفِيٍّ  إِلٰی  أ

َ
سرور أهل الإيمان: و . أ

هْدِيُّ عَلَیْهِ و من ذلك یرفعه إلی جابر، عن أ -112ص يَ الَْْ ا سُمِّ بي جعفر علیه السّلام، قال: إِنّمَ
دي هُ يَهْ نَّ لامُ لِأَ مْرٍ  إِلٰی  السَّ

َ
نَّ  ݤݤ،ݤݤݤݤخَفِيٍّ أ

َ
هْلُ الْکوفَةِ أ

َ
هُ یَبْعَثُ إِلٰی رَجُلٍ لا یَعْلَمُ النّاسُ )بِهِ وَ أ نَّ

َ
( حَتّیٰ أ

َ لَهُ ذَنْباً فَیَقْتُلُهُ، حَتّیٰ أ
ݩ

 
َ
مُ في بَیْتِهِ فَیَخافُ أنَّ أ َ حَدَهُمْ یَتَکَلَّ

ݩ
دارُ.  ور أهل و نْ یَشْهَدَ عَلَیْهِ الْجِ سر

کَما لَبِثَ  -113الإيمان: ص ائَةِ سَنَةٍ وَ یَزْدادُ تِسْعاً  لِكُ الْقائِمُ ثَلاثَمِ و عنه علیه السّلام، قال: يََْ
هْلُ 

َ
لََُ وَ  کَهْفِهِمْ، في الْکَهْفِ  أ کَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً، یَفْتَحُ الُله لَهُ الْأَرْ  ݥيََْ ضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً 

قَ الْأَرْضِ وَ غَ  بَها، وَ یَقْتُلُ النّاسَ حَتّیٰ شَرْ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ، یَسیرُ  لا یَبْقّٰ  رْ
َ

دٍ صَلّّ مَّ إِلّا دینُ مُحَ
مْسَ وَ الْقَمَرَ فَیُجیبانِهِ، وَ تُطْوىٰ لَهُ الْأَرْضُ، وَ یُوحیٰ إِلَیْهِ بِسیرَةِ سُلَیْمانَ بْنِ داوُدَ، وَ یَدْعُو الشَّ 

مْرِ الِله تَبارَكَ وَ تَعافَیَعْمَلُ بِالْوَحْيِ بِ 
َ
... عن جابر  -3ح 129ب 161ص 1رائع: جعلل الشّ و . لٰی أ

ض هذه الخمسمائة قبإأقبل رجل إلی أبي جعفر علیه السّلام و أنا حاضر فقال: رحمك الله  قال:
نْتَ درهم فضعها في موضعها فإّنها زکاة مال. فقال له أبو جعفر علیه السّلام: 

َ
بَلْ خُذْها أ

سْلِمیَن  کیِن وَ في إِخْوانِكَ مِنَ الُْْ سا ا یَکُونُ هٰذا إِذا قامَ  ،فَضَعْها في جیرانِكَ وَ الْأَیْتامِ وَ الَْْ إِنّمَ
نا هُ یَقْسِمُ بِ  ،قائِمُ ةِ فَإِنَّ یَّ وِ مْ وَ الْفاجِرِ  ،السَّ حْمانِ الْبَرِّ مِنْهُ طاعَهُ  ،وَ یَعْدِلُ في خَلْقِ الرَّ

َ
نْ أ فَقَدْ  فَََ

طاعَ الَله 
َ
دي ،وَ مَنْ عَصاهُ فَقَدْ عَصَی الَله  ،أ هُ يَهْ نَّ هْدِيَّ لِأَ يَ الَْْ ا سُمِّ مْرٍ  فَإِنّمَ وْراةَ یَسْتَخْرِِ  ،ݤݤݤخَفٍيّ لِأَ جُ التَّ
ةَ  وَ  کِیَّ نْطا

َ
کُتُبِ الِله مِنْ غارٍ بِأ وْراةِ  ،سائِرَ  وْراةِ بِالتَّ هْلِ التَّ

َ
نْجیلِ  ،فَیَحْکُمُ بَیْنَ أ هْلِ الْإِ

َ
وَ بَیْنَ أ

نْجیلِ  بُورِ  ،بِالْإِ بُورِ بِالزَّ هْلِ الزَّ
َ
هْلِ الْفُرْقانِ بِالْفُرْقانِ  ،وَ بَیْنَ أ

َ
مْ  ،وَ بَیْنَ أ

َ
مَعُ إِلَیْهِ أ نْیا وَ تُجْ والُ الدُّ

ها  ما قَطَعْتُمْ فیهِ الْأَرْحامَ وَ سَفَکْتُمْ فیهِ  تَعالَوْا إِلٰی  :فَیَقُولُ لِلنّاسِ  ،ما في بَطْنِ الْأَرْضِ وَ ظَهْرِها ݥکُلُّ
ماءَ وَ رَکِبْتُمْ فیهِ مَحارِمَ الِله  کانَ قَبْلَهُ. قال: وَ قا یٰ فَیُعْط ،الدِّ حَدٌ 

َ
 شَیْئاً لَمْ یُعْطَ أ

َ
لَ رَسُولُ الِله صَلّّ

مَ  کَ إِ  ،وَ هُوَ رَجُلٌ مِنّي  :الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ هُ  فَظُني ،سْميإِ سْمُ ت ، الُله فیهِ یَحْ لََُ يََْ  ،وَ یَعْمَلُ بِسُنَّ
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تَلُِِ ظُلْماً وَ جَوْراً وَ سُوءاً.  ،وَ نُوراً  الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً   ... -466ئل الإمامة: صدلاو بَعْدَ ما تَمْ
هْدِ لميّ ثنا محمّد بن علّ السّ حدّ  يَ الَْْ ا سُمِّ يُّ ، عن أبي جعفر محمّد بن علّ علیه السّلام، قال: إِنّمَ

د هُ يُهْ نَّ مْرٍ  ىٰ مَهْدِیّاً لِأَ جُلِ فَیَقْتُلُهُ لا یَدْ ݤݤݤخَفِيٍّ لِأَ دٰى لِْا في صُدُورِ النّاسِ، یَبْعَثُ إِلَی الرَّ ري في ، يُهْ
يِّ شَيْ 

َ
کِبٍ، قال: هِيَ بِلُغَةِ غَطَفانَ أ خُذُ ما في «: رُکْبانٍ »ءٍ قَتَلَهُ، وَ یَبْعَثُ ثَلاثَةَ را

ْ
کِبٌ فَیَأ مّا را

َ
أ

ما کِبٌ فَیُظْهِرُ الْبَراءَةَ مِنْهُ مّا را
َ
سْلِمیَن، فَیُعْتِقُهُمْ. وَ أ ةِ مِنْ رَقیقِ الُْْ مَّ هْلِ الذِّ

َ
یْدي أ

َ
 یَغُوثَ وَ  -أ

ر -یَعُوقَ  کِبٌ يُخْ رْضِ الْعَرَبِ. وَ را
َ
وْراةَ مِنْ مَغارَةٍ ݬݪݪݪݪِ في أ ةَ، وَ یُعْط جُ التَّ کِیَّ نْطا

َ
حُکْمَ سُلَیْمانَ  یٰ بِأ

لامَ.  ید قلت لأبي جعفر  -78ح 862ص 2الخرائج و الجرائح: جو عَلَیْهِ السَّ ... عن جابر بن یز
ديلء سّمي المهديّ؟ قاعلیه السّلام: لأيّ شي هُ يَهْ نَّ مْرٍ  : لِأَ جُلِ مِنْ  ݤݤݤݤخَفِيٍّ لِأَ صْحابِهِ  یَبْعَثُ إِلَی الرَّ

َ
أ

 .لا یُعْرَفُ لَهُ ذَنْبٌ فَیَقْتُلُهُ 
ید الصّ  -59ح 841ص 2الخرائج و الجرائح: ج - 505 یقل، عن الحسن بن عن موسی بن عمر بن یز

وَ  سَبْعَةٌ  الْعِلْمُ  یه السّلام قال:محبوب، عن صالح بن حمزة، عن أبان، عن أبي عبد الله عل
ونَ جُزْءاً )حَ  و ال -رْفاً عِشْرُ سُ المختصر ور(، فَجَمیعُ ما جاءَتْ بِهِ الرُّ  -انِ )حَرْفانِ لُ جُزْءسر

ور(، فَلَمْ یَعْرِفِ النّ المختصر زْ و السر و ا -رْفَیْنِ  )الْحَ ءَیْنِ اسُ حَتّیَ الْیَوْمِ غَیْرَ الْجُ ور لمختصرو السر
خْرَجَ لمنتخب(، فَإِذا قامَ الْقا

َ
مْسَةَ وَ الْعِشْر ائِمُ أ و السالم -رْفاً  )حَ ینَ جُزْءاً الْخَ و المنتخب( روختصر ر

ا فِي النّ  رْفَیْنِ فَبَثّهَ زْءَیْنِ )الْحَ ا الْجُ و ال -اسِ، وَ ضَمَّ إِلَیْهَ و المنتخب( سّ المختصر ور ا سَبْعَةً  تّیٰ حَ ر یَبُثّهَ
و المنتخب(. و السّ المختصر -)حَرْفاً  ینَ جُزْءاً وَ عِشْر ور  320: صمختصر البصائر از آن:ر

ور أهل الإيمان: ص 346/35ح نوار المضیئة: ص 77و سر  .12الفصل 201و منتخب الأ
 حدّثنا أبو الحسن علّ بن ثابت -29ح 6ب 63ص 1لام: جضا علیه السّ عیون أخبار الرّ  - 506

 لام سنة اثنتین و خمسین و ثلاثمائة قال: حدّثنا محمّد بن علّ رضي الله عنه بمدینة السّ  والینّي الدّ 
فّي بن عبد الصّ  بن موسی، عن أبیه علّ  قال: حدّثنا علّ بن عاصم، عن محمّد بن علّ  مد الکو

بن موسی، عن أبیه موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محمّد، عن أبیه محمّد بن علّ، عن أبیه 
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وَ إِنَّ الَله تَبارَكَ  الحسین بن علّ بن أبي طالب علیهم السّلام قال: ... علّ بن الحسین، عن أبیه
رَةً، یَرْضٰی بِها  بَةً طاهِرَةً مُطَهَّ ةً طَیِّ سَنِ نُطْفَةً مُبارَکَةً زَکِیَّ بَ في صُلْبِ الْحَ مُؤْمِنٍ  ݥکُلُّ وَ تَعالٰی رَکَّ

خَذَ الُله تَعالٰی میثاقَهُ فِي 
َ
نْ قَدْ أ جاحِدٍ، فَهُوَ إِمامٌ تَقِيٌّ نَقِيٌّ سارٌّ مَرْضِيٌّ  ݥݥکُلُّ الْوَلایَةِ، وَ یَکْفُرُ بِها مِمَّ

قُهُ الُله تَعالٰی في قَوْ  قُ الَله تَعالٰی وَ یُصَدِّ مُرُ بِهِ، یُصَدِّ
ْ
کُمُ بِالْعَدْلِ وَ یَأ ، یَحْ لِهِ، هادي ]هادٍ[ مَهْدِيٌّ

رُجُ  ئِلُ وَ الْعَلامظْ مِنْ تِهامَةَ حیَن تَ  يَخْ لا ةٌ، إِلّا خُیُولٌ هَرُ الدَّ کُنُوزٌ لا ذَهَبٌ وَ لا فِضَّ اتُ، وَ لَهُ 
هْلِ بَدْرٍ ثَلاثِمِ 

َ
ةِ أ قاصِي الْبِلادِ، عَلّٰ عِدَّ

َ
مَعُ الُله تَعالٰی لَهُ مِنْ أ مَةٌ، يَجْ مَةٌ، وَ رِجالٌ مُسَوَّ ائَةٍ وَ مُطَهَّ

مْ وَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مَعَهُ  مْ وَ بُلْدانِهِ نْسابِهِ
َ
مْ وَ أ سْمائِهِ

َ
صْحابِهِ بِأ

َ
تُومَةٌ فیها عَدَدُ أ صَحیفَةٌ مَخْ

ونَ فِي طاعَتِه، دُّ کَدّادُونَ مُجِ کُناهُمْ،   ... . طَبائِعِهِمْ وَ حُلاهُمْ وَ 
ثر: ص - 507 نوار: ج162کفایة الأ  .18ح 217ص 27و بحار الأ
ى بأعلام الهدى: ج - 508 وي عن الصّ  -1ف 132ص 2إعلام الور لام من قوله: وَ ادق علیه السّ ر

بقول الصّادق  -209ص 2لام: جأبي طالب علیهم السّ مناقب آلو شَهیدٌ.  الِله ما مِنّا إِلّا مَقْتُولٌ 
 شَهیدٌ. علیه السّلام: وَ الِله ما مِنّا إِلّا مَقْتُولٌ 

وي عن أبي -3192ح 585ص 2من لا یحضره الفقیه: ج - 509 لام بن صالح لت عبد السّ الصّ  و ر
ويّ قال: سمعت الرّ   63صو الأمال:  شَهیدٌ. تُولٌ وَ الِله ما مِنّا إِلّا مَقْ  ضا علیه السّلام یقول: الهر

هیم، عن د بن موسی بن المتوکّل رحمه الله قال: حدّثنا علّ بن إبراحدّثنا محمّ  -8ح 15مجلس
ويّ قال: سمعت الرّ لام بن صاللت عبد السّ أبیه، عن أبي الصّ  الِله  قول: وَ یلام ضا علیه السّ ح الهر
سند و متن  - 9ح 66ب 256ص 2لام: جضا علیه السّ شَهیدٌ. عیون أخبار الرّ  ما مِنّا إِلّا مَقْتُولٌ 

وضة الوا .-مانند الأمال  .14ف 32و جامع الأخبار: ص 233ص 1عظین: جو ر
یعة إلی تصانیف الشّ الذّ  - 510 یّد محمود بن للسّ  ینأصول الدّ  -736لرقما 193ص 2یعة: جر

یجفتح الله الکاظميّ. مؤلّ  یخ عل خان فه باسم الشّ ذي ألّ جعة الّ الکربة في إثبات الرّ  ف تفر
کان معاصر الشّ  1105ذي مات سنة الّ  فويّ ولة في عصر شاه سلیمان الصّ عتماد الدّ إ . یخ الحرّ و 
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کلّ ه رتّ اتمته. فإنّ ه یظهر من خف. لکنّ ح فیه باسم المؤلّ لم یصرّ  باب  به علّ خمسة أبواب. في 
کلّ عدّ  ف أن یعتقد. و في بعضها أن یعرف. و بعد مکلّ  ة فصول. عناوینها. فصل يجب علّ 

بیته د و أهل)و مّما ینبغي اعتقاده رجعة محمّ  :الباب الخامس في المعاد عقد خاتمة قال فیها
کتابنا الموضوع ل کرناه في  کانت السّ جعة و مختصرة أنّ لرّ أجمعین علّ نحو ما ذ ت یظهر نة الّ ه إذا 

کر فيلّّ الله علیهمد صمحمّ فیها قائم آل کثیراً هذا المختصر الّ  ( و ذ من  ذي أورده في الخاتمة 
کتابه إیقاظ الهجعة بقوله )قد جمع بعض إلیها في أوّ  یخ الحرّ ت أشار الشّ الغرائب المستبعدة الّ  ل 

ین رسالةالسّ  یبة مستبعدة لم یعلم  -إلی قوله -جعةفي إثبات الرّ  ادات المعاصر و فیها أشیاء غر
یج الکربة الّ یّ د المعاصر هو السّ یّ من أین نقلها( و مراده من السّ  ذي أحال د محمود صاحب تفر

. و الیزديّ  د باقر حفید الآیة الطباطبائّ د محمّ یّ ذي رأیت نسخته عند السّ إلیه في هذا الکتاب الّ 
لی محمّ  ة بخطّ هي ضمن مجموع ین من  د الجاوجانّي العالم الکامل الفاضل المو في یوم العشر

کذلك بخطّ 1244م سنة المحرّ  ل یخ خضر بن شلّا العالم الجلیل الشّ  . و رأیت أوصاف الکاتب 
کتبه علّ ظهر جنّة الخلد الّ جفّي النّ  العفکاويّ  کرت في  ذي ألّفه و أهداه إلی الجاوجانّي .  هذا. و ذ

ئّمة علیهم الکرام الب کره في الخاتمة رجعة سائر الأ جمته و بعض تصانیفه. ثّم إنّ المؤلّف بعد ذ رة تر ر
ئمّ السّ  وایات الأ کرناه هنا ملتقط من ر ة علیهم لام واحداً بعد واحد علّ نحو الإرسال قال: )ما ذ

من خلاف  نّما قلنا ینبغي اتّقاءإنیا في أحادیثهم واجب. و السّلام( و اعتقاد رجعتهم إلی الدّ 
جعة قیام القائم عجّل الله فرجه و الحقّ أنّ رجعتهم حقّ بنصّ بعض العلماء. بظنّ أنّ المراد بالرّ 

الأخبار و لا یسمع دعوى إنّها آحاد بعد ظاهر القرآن و نصّ نحو خمس مائة حدیث )و لو لم یکن 
کر فصلًا في الآ یعة إلی و الذّ  .به ختم الکتاب جال و الأسعار وإلّا إنکار المخالفین لکفى( ثّم إنّه ذ ر

یج -230ص 4یعة: جتصانیف الشّ  جعة( مرّ إجمالًا بعنوان الکربة عن المنتقم لهم في الرّ  )تفر
کر في أوّله 94ص -1جعة )في جإثبات الرّ  سم المؤلّف و إنّه محمود بن فتح الله الحسینّي نسباً إ( ذ

یخ عل خان في جف باسم اعتماد الدولة الشّ لنّ الکاظميّ مولداً النجفّي مسکناً و قد ألّفه في ا
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( و رتّبه علّ مقدّمه و خمسة 1105 -1078ذي جلس للملك في )فويّ الّ عصر شاه سلیمان الصّ 
( في 1واب و من إلیه المرجع و المآب و فهرس أبوابه )أبواب و خاتمة أوّله: الحمد لله ملهم الصّ 

کر خمس عشوجوب الرجعة بالآیات الشّ  یفة و ذ بها في السّ 2رة آیة )ر کر أحادیث ( في وجو نّة و ذ
نیا من أفراد البشر و الخاتمة ( في بیان من یرجع إلی الدّ 5( في دلیل العقل )4( في الإجماع )3کثیرة )

کتاب سیرة المهديّ عجّل الله  کر في آخر الکتاب مصادره، و منها  ین للرّجعة، و ذ في ردّ المنکر
یخ محمّد صالح ابن الشیخ جف عند الشّ منه نسخه في النّ فرجه للحسین بن حمدان، یوجد 

ى في طهران في مکتبة المرحوم الشّ  یخ جعفر سلطان هادي الجزائريّ و رأیت منه نسخه أخر
ئّمة علیهم السّلام و  العلماء معها بعض رسالات هذا المؤلّف، منها رسالة عدم صعود جثث الأ

کر في آخرها مشايخه (، و منه1079بقائهم في قبورهم )ألّفها سنة  ا رسالة في تقسیم الخمس الت ذ
( 2) یخ البهائّ ( الفاضل الجواد و هو الشیخ جواد بن سعد الدین الکاظميّ تلمیذ الشّ 1الثلاثة )

یحيّ ین الطّ یخ فخر الدّ ( الشّ 3یخ البهائّ )ین الحلّّ و هو أیضا تلمیذ الشّ یخ حسام الدّ الشّ  ر
فّی سنة النّ  یاض العلماء: ج1085جفّي )المتو یّد الجلیل محمود بن فتح الله السّ  204ص 5(. ر

یباً.  الحسینّي الکاظميّ ثّم النجفّي فاضل صالح معاصر، و مات سنة خمس و ثمانین و ألف تقر
یج الکربة عن المنتقم لهم في الرّ  نبیاء و الأوصیاء في قبورهم أتمّ إجعة و ألّف: تفر ه ثبات وجود الأ

 19. معجم رجال الحدیث: جستتار الإمامإه و وجوب الخمس حال  1079جف سنة في النّ 
ین )محمود بن فتح الله: قال الشّ  -12170الرقم 98ص یّد السّ (: »965یخ الحرّ في تذکرة المتبحّر

، فاضل، صالح، معاصر، له رسالة ]في جفّي ، ثّم النّ الکاظميّ  الحسینّي  الله فتح الجلیل محمود بن
ئمّ  ة في أنّ جعة[، و رسالالرّ  الحرّ العامل  -أمل الآمل [«.  في قبورهم لیهم السّلامة ع]أبدان الأ

یّد الجلیل محمود بن فتح الله الحسینّي الکاظميّ ثّم السّ  -965الرقم 316ص 2: ج1104وفات : 
ئّمة علیهم 2رسالة[ ) جعة، و، له رسالة ]في الرّ فاضل صالح معاصر. جفّي النّ  ( في أنّ أبدان الأ
 8: ص1104جعة، الحرّ العاملّ متوفایالإیقاظ من الهجعة بالبرهان علّ الرّ . لام في قبورهمسّ ال
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 . یّد محمود بن فتح الله الحسینّي الکاظميّ جعة: للسّ إثبات الرّ  15الرقم
ین العابدین  لیف شیخ علّّ ألام تاصب في إثبات الحجّة الغائب علیه السّ إلزام النّ  - 511 بن ز

کهة: ملخّص الإعتقاد في الغیبة  -2فرع 139ص 2قمری: ج1333ایحائری یزدی متوف  وفا
ئّمة لبعض العلماءالظّ   :کتابه مي( في)و هو السیّد محمود بن فتح الله الکاظ هور و رجعة الأ

یج الکربة في إثبات الرّ   ... . جعةتفر
إلی أن  ...-53ص 3ج قمری:1241متوفای حمد الإحسائّ ألیف شیخ أیارة الجامعة تشرح الزّ  - 512

لها  تمیم بني نمتمضي إحدى عشرة سنة تمام مدّة ملك الحجّة علیه السّلام، فیقتل، تقتله إمرأة 
کلحیة الرّ  یق، جل یقال لها: سعیدة، لعنها الله! و ذلك أنّه یتجاوز في الطّ لحیة   هي علّ ور

لّی أمر تجهیزه   ولسّلام لیه االحسین عسطحها، و تضربه بجاون صخر علّ أمّ رأسه فتقتله، و یتو
شّیخ د بن الحمألیف أت ،طوق القطیفّي ... .  و رسائل آل یقوم بالأمر بعده إلی أن تمضي ثمان سنین

قائم قیل: تقتله امرأة من فإذا قتل ال -153ص 1: ج1245طوق القطیفّي متوفای بعد ازصالح آل
یق و هالطّ  علیه السّلام في بني تمیم لها لحیة و اسمها سعیدة: لعنها الله تعالی، یتجاوز ي فوق ر

ݥݥمّ رأسه فتقتله، فإذا مات غسّله الحسین عل  وسّلام: یه السطح، فترمیه بجاون من صخر علّ أُ
 کفّنه و صلّّ علیه و دفنه، و قام بالأمر من بعده.

محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن  -34ح 450ص  1الکافي: ج - 513
ور الغنويّ، عن أصبغ بن نباتة الحنظلّ قال: رأیت الحسین بن  علوان الکلبّ، عن علّ بن الحز

: صلّّ الله علیه و آله ثّم قال الله بغلة رسول أمیر المؤمنین علیه السّلام یوم افتتح البصرة و رکب
 لا 

َ
ا النّاسُ! أ َ يّهُ

َ
مَعُهُمُ الُله ݥأُ أ لْقِ یَوْمَ يَجْ یْرِ الْخَ نصاريّ فقال: بلّ خْبِرُکُمْ بِخَ ؟ فقام إلیه أبو أیّوب الأ

مَعُهُمُ الُله سَبْعَةٌ  لْقِ یَوْمَ يَجْ کنت تشهد و نغیب. فقال: إِنَّ خَیْرَ الْخَ یا أمیر المؤمنین! حدّثنا فإنّك 
حَدُ بِهِ إِلّا ج کافِرٌ وَ لا يَجْ لِبِ لا یُنْکِرُ فَضْلَهُمْ إِلّا  طَّ احِدٌ. فقام عمّار بن یاسر مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الُْْ

سُلُ،  مَعُهُمُ الُله الرُّ لْقِ یَوْمَ يَجْ رحمه الله فقال: یا أمیر المؤمنین! سّمهم لنا لنعرفهم. فقال: إِنَّ خَیْرَ الْخَ
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فْضَلَ 
َ
کُلِّ  وَ إِنَّ أ فْضَلَ 

َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ إِنَّ أ

َ
دٌ صَلّّ مَّ سُلِ مُحَ ةٍ بَ ݥݥأُ الرُّ ا حَتّیٰ مَّ ا وَصِيُّ نَبِیّهِ عْدَ نَبِیّهِ

فْضَلَ 
َ
لا وَ إِنَّ أ

َ
لامُ، أ دٍ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّ مَّ فْضَلَ الْأَوْصِیاءِ وَصِيُّ مُحَ

َ
لا وَ إِنَّ أ

َ
. أ لْقِ بَعْدَ یُدْرِکَهُ نَبٌِّ  الْخَ

زَةُ بْ  هَداءِ حَمْ فْضَلَ الشُّ
َ
لا وَ إِنَّ أ

َ
هَداءُ، أ وْصِیاءِ الشُّ بي طالِبٍ لَهُ الْأَ

َ
لِبِ وَ جَعْفَرُ بْنُ أ طَّ نُ عَبْدِ الُْْ

ةِ جَناحانِ غَیْرُهُ شَيْ  مَّ حَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُ
َ
ةِ لَمْ یُنْحَلْ أ نَّ ما فِي الْجَ مَ الُله جَناحانِ خَضیبانِ یَطیرُ بِهِ کَرَّ ءٌ، 

فَهُ، وَ   الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ شَرَّ
َ

داً صَلّّ مَّ هْدِيُّ بِهِ مُحَ ، وَ الَْْ سَیْنُ سَنُ وَ الْحُ بْطانِ الْحَ لامُ،  السِّ عَلَیْهِ السَّ
هْلَ الْبَیْتِ.

َ
عَلُهُ الُله مَنْ شاءَ مِنّا أ سُولَ ثّم تلا هذه الآیة:  يَجْ ذݥݥفَأُ وَ مَنْ یُطِعِ الَله وَ الرَّ

َ
ینَ ولئِكَ مَعَ الّ

نْعَمَ الُله 
َ
بِیّیَن أ مْ مِنَ النَّ هَداءِ وَ الصّالِح   عَلَیْهِ دّیقیَن وَ الشُّ لِكَ یقاً. ذٰ ئِكَ رَفولٰ ݥݥأُ یَن وَ حَسُنَ وَ الصِّ

کَفٰى  ئّمة الأطهار علیهم السّ  عَلیماً بِالِله  الْفَضْلُ مِنَ الِله وَ   1لام: ج. و شرح الأخبار في فضائل الأ
کنّا مع علّ  -54ح 124ص لام بالبصرة و هو علیه السّ و بآخر یرفعه الی الأصبغ بن نباتة، قال: 

 لا 
َ
کب علّ بغلة رسول الله صلّّ الله علیه و آله. فقال لنا: أ لْقِ عِنْدَ الِله ݥݥأُ را فْضَلِ الْخَ

َ
خْبِرُکُمْ بِأ

فْضَلُ 
َ
نصاريّ: أخبرنا یا أمیر المؤمنین! فقال: أ لْقَ؟ فقال أبو أیّوب الأ مَعُ الُله الْخَ لْقِ عِنْدَ  یَوْمَ يَجْ الْخَ

فْضَلُ الِله 
َ
لامُ، وَ أ مُ السَّ سُلَ عَلَیْهِ لْقَ الرُّ مَعُ الُله الْخَ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ   یَوْمَ يَجْ

َ
دٌ صَلّّ مَّ نا مُحَ سُلِ نَبِیُّ الرُّ
مُ ال نا عَلَیْهِ وْصِیاءِ وَصِيُّ نَبِیِّ فْضَلُ الْأَ

َ
سُلِ الْأَوْصِیاءُ، وَ أ لْقِ بَعْدَ الرُّ فْضَلُ الْخَ

َ
فْضَلُ وَ أ

َ
لامُ، وَ أ سَّ

لْقِ بَعْدَ الْأَوْصِیاءِ الْأَسْباطُ  کُمْ  ،الْخَ فْضَلُ الْأَسْباطِ سِبْطا نَبِیِّ
َ
یعني الحسن و الحسین علیهما  -وَ أ

لِبِ  -السّلام طَّ زَةُ بْنُ عَبْدِ الُْْ هَداءِ حَمْ فْضَلُ الشُّ
َ
هَداءُ، وَ أ لْقِ بَعْدَ الْأَسْباطِ الشُّ فْضَلُ الْخَ

َ
وَ  وَ أ

، ]هٰذِهِ  بَیْنِ خَضَّ ناحَیْنِ الُْْ بي طالِبٍ ذو الْجَ
َ
 جَعْفَرُ بْنُ أ

َ
کُمْ صَلّّ داً نَبِیَّ مَّ [ تَکْرِمَةٌ خَصَّ الُله بِها مُحَ

هْدِيُّ  مانِ لَمْ یَکُنْ في  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ الَْْ نْتَظَرُ في آخِرِ الزَّ ةٍ مِنَ الْأُمَمِ مَهْدِ ݥݥأُ الُْْ  یُنْتَظَرُ غَیْرُهُ.  يٌّ مَّ
کمال الدّ  حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن  -10ح 24ب 264ص 1عمة: جین و تمام النّ و 

ید ،فّارحدّثنا محمّد بن الحسن الصّ  :الولید رضي الله عنه قال عن حّماد بن  ،عن یعقوب بن یز
عن سلیم بن  ،الیمانّي عن إبراهیم بن عمر  ،عن أبان بن أبي عیاش ،عن عمر بن أذینة ،عیسى

کنت جالساً بین یدي رسول الله سمعت سلمان الفارسّي رضي الله عنه یقول :قیس الهلالّ قال  :
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قبض فیها فدخلت فاطمة علیها السّلام فلمّا رأت ما  تصلّّ الله علیه و آله في مرضته الّ 
لله صلّّ الله علیه و عف بکت حتّی جرت دموعها علّ خدّيها فقال لها رسول ابأبیها من الضّ 

یْعَةَ بَعْدَكَ.  خْشٰی عَلّٰ نَفْسي وَ وُلْدِي الضَّ
َ
آله: ما یُبْکیكِ یا فاطِمَةُ؟ قالَتْ: یا رَسُولَ الِله! أ

هْلُ 
َ
نّا أ

َ
 ما عَلِمْتِ أ

َ
ورقت عینا رسول الله صلّّ الله علیه و آله بالبکاء ثّم قال: یا فاطِمَةُ! أ فاغر

نْیابَیْتٍ اخْتارَ الُله  وَجَلَّ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَّ الدُّ وَجَلَّ سِتَّ   عَزَّ عْطانَا الُله عَزَّ
َ
هْلُ بَیْتٍ أ

َ
ةِ! إِنّا أ ... یا بُنَیَّ

نا سَ  ینَ غَیْرَنا؛ نَبِیُّ حَداً مِنَ الْآخِر
َ
کانَ قَبْلَکُمْ وَ لَمْ یُعْطِها أ لیَن  وَّ حَداً مِنَ الْأَ

َ
دُ خِصالٍ لَمْ یُعْطِها أ  یِّ

دُ الشُّ  دُ الْأَوْصِیاءِ وَ هُوَ بَعْلُكِ، وَ شَهیدُنا سَیِّ نا سَیِّ بُوكِ، وَ وَصِیُّ
َ
رْسَلیَن وَ هُوَ أ نْبِیاءِ وَ الُْْ هَداءِ وَ الْأَ

ذینَ قُتِ 
َ
هَداءِ الّ دُ الشُّ بیكِ. قالَتْ: یا رَسُولَ الِله! هُو سَیِّ

َ
لِبِ عَمُّ أ طَّ زَةُ بْنُ عَبْدِ الُْْ لُوا مَعَهُ؟ هُوَ حَمْ

بي طالِ 
َ
نْبِیاءَ وَ الْأَوْصِیاءَ، وَ جَعْفَرُ بْنُ أ ینَ ما خَلَا الْأَ لیَن وَ الْآخِر وَّ دُ شُهَداءِ الْأَ بٍ ذُو قالَ: لا بَلْ سَیِّ

لائِکَةِ، وَ ابْناكِ حَسَنٌ وَ حُسَیْنٌ سِبْطا  ةِ مَعَ الَْْ نَّ یّارُ فِي الْجَ ناحَیْنِ الطَّ ت وَ سَ ݥݥأُ الْجَ هْلِ مَّ
َ
دا شَبابِ أ یِّ

ذي نَفْسي بِیَدِهِ مَهْدِيُّ 
َ
ةِ، وَ مِنّا وَ الّ نَّ کَما مُلِئَتْ  الْجَ لََُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا  ذي يََْ

َ
ةِ الّ مَّ هٰذِهِ الْأُ

فْضَلُ؟
َ
مْ أ یْتَهُ ذینَ سَمَّ

َ
يُّ هٰؤُلاءِ الّ

َ
فْضَلُ  قالَ: عَلٌِّ بَعْدي جَوْراً وَ ظُلْماً. قالَتْ: وَ أ

َ
زَةُ وَ ݥݥأُ  أ ت، وَ حَمْ مَّ

هْلِ بَیْت بَعْدَ 
َ
فْضَلُ أ

َ
وْصِیاءِ مِنْ  ݤݤعَلٍِّ جَعْفَرٌ أ وَ بَعْدَكِ وَ بَعْدَ ابْنَيَّ وَ سِبْطَيَّ حَسَنٍ وَ حُسَیْنٍ وَ بَعْدَ الْأَ

هْدِيُّ -و أشار إلی الحسین-وُلْدِ ابْني هٰذا  مُ الَْْ هْلُ بَ  ،، مِنْهُ
َ
یْتٍ اخْتارَ الُله لَنَا الْآخِرَةَ عَلَّ إِنّا أ

نْیا ئل الإمامة: ص الدُّ ني أبو الحسین محمّ  -74 /470ح 479... . و دلا قال:  د بن هارونو أخبر
یر الطّ ثنا محمّ قال: حدّ  ضي الله عنهثنا أبي هارون بن موسی رحدّ  ثنا عیسى قال: حدّ  بريّ د بن جر

نّي : أخبرنا الحسن قال ناحمبن عبد الرّ  و  ثنا یحیی بن یعلّ الأسلميّ قال: حدّ  بن الحسین العر
ور، عن  بن المساور، عن علّ  و یحیی بن المساور، عن علّ  بن القاسم الکنديّ  علّ  ابن الحز

کنا مع علّ  الأصبغ بن نباتة  الله لام بالبصرة، و هو علّ بغلة رسول الله صلّّ علیه السّ  قال: 
 لا د صلّّ أصحاب محمّ  علیه و آله، و قد اجتمع حوله

َ
فْضَلِ ݥݥأُ  الله علیه و آله، فقال: أ

َ
خْبِرُکُمْ بِأ

فْضَلُ 
َ
سُلَ؟ قلنا: بلّ یا أمیر المؤمنین! قال: أ مَعُ الرُّ دٌ، وَ إِنَّ  خَلْقِ الِله عِنْدَ الِله یَوْمَ يَجْ مَّ سُلِ مُحَ الرُّ
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فْضَ 
َ
وْصِیاءُ، وَ أ لْقِ بَعْدَهُمْ الْأَ فْضَلَ الْخَ

َ
فْضَلُ النّاسِ بَ أ

َ
نَا، وَ أ

َ
وْصِیاءِ لُ الْأَوْصِیاءِ أ سُلِ وَ الْأَ  عْدَ الرُّ

کُمْ  لْقِ بَعْدَ  -یعني الحسن و الحسین -الْأَسْباطُ، وَ إِنَّ خَیْرَ الْأَسْباطِ سِبْطا نَبِیِّ فْضَلَ الْخَ
َ
وَ إِنَّ أ

زَ  هَداءِ حَمْ فْضَلَ الشُّ
َ
هَداءُ، وَ إِنَّ أ لِبِ الْأَسْباطِ الشُّ طَّ  الُله عَلَیْهِ  -ةُ بْنُ عَبْدِ الُْْ

َ
بُِّ صَلّّ قالَ ذٰلِكَ النَّ

کُمْ، وَ  -وَ آلِهِ  وَجَلَّ بِها نَبِیَّ تَصّانِ بِکَرامَةٍ خَصَّ الُله عَزَّ ، مُخْ ناحَیْنِ بي طالِبٍ ذُو الْجَ
َ
وَ جَعْفَرُ بْنُ أ

هْدِيُّ  مانِ، لَمْ یَکُنْ  الَْْ کنز الفوائد: جݥݥأُ  في مِنّا في آخِرِ الزَّ مَمِ مَهْدِیّاً یُنْتَظَرُ غَیْرُهُ. و  ةٍ مِنَ الْأُ  1مَّ
ئّمة علیهم السّلام أمیر المؤمنین علّ بن  معلّق( یعتقد أنّ أفضل -و )يجب أن یعتقد246ص الأ

ئّمة صلوات ا لله أبي طالب، و أنّه لا يجوز أن یسمّی بأمیر المؤمنین أحدٌ سواه. و أنّ بقیّة الأ
ئّمة و الخلفاء و الأوصیاء و الحجج، و إن کانوا في الحقیقة أمراء المؤمنین فإنّهم  علیهم یقال لهم: الأ

لم يمنعوا من هذا الإسم لأجل معناه لأنّه حاصل لهم علّ الإستحقاق و إنّما منعوا من لفظه حشمة 
ئّمة بعد أمیر المؤ أفضل لأمیر المؤمنین علیه السّلام. و أنّ  منین ولده الحسن ثّم الحسین و أفضل الأ

ئّمة بعده علّ ما جاء به الباقین بعد الحسین إمام الزّ  مان المهديّ صلوات الله علیه ثّم بقیّة الأ
ثر و ثبت في النّ   ظر.الأ

نعام آیه6)سوره - 514  .166( الأ
نفال آیه8)سوره - 515  . 5( الأ
 . 12( المجادلة آیه58)سوره - 516
حدّثنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدّثنا محمّد بن  -49ح 448ص 2الخصال: ج - 517

بد ز، عن علخزّافّار، عن الحسن بن معاویة، عن محمّد بن حّماد أخي یوسف بن حّماد االحسن الصّ 
یز القراطیسّي قال: دخلت علّ أبي عبد الله علیه السّلام فذکرت له شیئاً  ة و یعالشّ  ن أمرمالعز

 . من أقاویلهم، فقال:
حدّثنا عمران بن موسی، عن محمّد بن علّ و  -21ح 11ب 25ص 1رجات: جبصائر الدّ  - 518

ةُ  قِیَّ کِرَتِ التَّ غیره، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبیه قال: ذُ
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لامُ فَقالَ:. و الکافي: ج ݤعَلِِّ یَوْماً عِنْدَ  مَا السَّ سَیْنِ عَلَیْهِ یس،  -2ح 401ص 1بْنِ الْحُ أحمد بن إدر
 .-بقیه سند و متن مانند البصائر -عن عمران بن موسی، عن هارون بن مسلم، 

حدّثنا محمّد بن الحسین، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن  -1ح 28رجات: صبصائر الدّ  - 519
وان، عن جابر ،عن أبي عبد الله علیه السّلام قال:.   مر

وي  -4ح 29رجات: صبصائر الدّ  - 520 عن ابن أبي محبوب، عن مرازم قال: قال أبو عبد الله و ر
  علیه السّلام:.

[ خطبة له علیه السّلام لّْا قبض رسول الله و من ]کلام -5الخطبة:  52نهج البلاغة: ص - 521
لك فة )و ذالخلاصلّّ الله علیه و آله و خاطبه العبّاس و أبو سفیان بن حرب في أن یبایعا له ب

( و علمه خلقه قیفة، و فیها ینهی عن الفتنة و یبیّن عنة لأبي بکر في السّ بعد أن تّمت البیع
 .56ص :و نزهة الناظر و تنبیه الخاطري عن الفتنة:. النّه 

 249و الأمال شیخ مفید: ص 170و تحف العقول: ص 90ص 1الغارات )چاپ قدیم(: ج - 522
 2لفص 159المواعظ: صو عیون الحکم و  57اظر و تنبیه الخاطر: صو نزهة النّ  29مجلس

ر الحکم: ص 3431ح  38ص 2لام: جأبي طالب علیهم السّ و مناقب آل 281الکلمة 245و غر
کشف الیقین: ص کما212ص 2واب: جو إرشاد القلوب إلی الصّ  6مبحث 185و ص 74و  ل . و 

کمیل. و نهج البلاغة: ص 2ح 26ب 291ص 1ین: جالدّ  و  ،147الحکمة 496به پنج سند از 
ئمّ  کمیل. 105لام: صة علیهم السّ خصائص الأ  به یک سند از 

 .1ح 38ب 40ص 1رائع: جعلل الشّ  - 523
 - 283و الإختصاص: ص29ح 645ص 2ج الخصال: و .12ح 16ب 305ص رجات:الدّ  بصائر -524

 . -مانند البصائر 
 . ادق علیه السّلام یقول:قال وهب بن وهب القرشّي: سمعت الصّ  6ح 4ب 93وحید: صالتّ  -525
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عنه )محمّد بن یحیی(، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان،  -5ح 222ص 2افي: جالک - 526
 1ب 35ص :نّي عما:. و الغیبة، النّ عن عبد الأعلّ قال: سمعت أبا عبد الله علیه السّلام یقول

 ر القرشّي د الواحد بن عبد الله بن یونس الموصلّ قال: حدّثنا محمّد بن جعفو أخبرنا عب -5ح
 علّ بنبد الأعقال: حدّثنا محمّد بن غیاث، عن  ثني محمّد بن الحسین بن أبي الخطّابقال: حدّ 

مْ  مّد علیه السّلام: إِنَ أعین قال: قال أبوعبد الله جعفر بن مح
َ
صْدیْسَ هُ لَ رِنا احْتِمالَ أ بِهِ  یقَ وَ التَّ

مْرِنا سَتْرَهُ وَ وَ الْقَبُولَ 
َ
هْلِهِ فَ  رِ نْ غَیْ عَ تَهُ انَ صِی لَهُ فَقَطْ إِنَّ مِنِ احْتِمالِ أ

َ
لامَ وَ رَ أ مُ السَّ قْرِئْهُ

َ
ةَ الِله أ حْمَ

مْ یَعْني الشّ  مْ بِم یُحَ  ،نَفْسِهِ  وَ إِلٰی  إِلََّ  اسِ ةَ النّ  مَوَدَّ تَرَّ عَبْداً اجْ رَحِمَ الُله  :یَقُولُ لَکُمْ  :یعَةَ وَ قُلْ لََُ ثُُُ ا دِّ
مْ  ،یَعْرِفُونَ  ونَ م وَ یَسْتُرُ عَنْهُ شَدَّ مَئُونَةً عَلَیْ رْ ا حَ صِبَةُ لَنا النّا مَ وَ الِله  :ثُمَّ قالَ ل .ا یُنْکِرُ

َ
نا مِنَ باً أ

أنّه  عبد الله علیه السّلام و عن أبي -61ص 1... . و دعائم الإسلام: ج ا نَکْرَهُهُ النّاطِقِ عَلَیْنا بِم 
 : لَیْسَ للهره عن حالهم فقال أبو عبد اقال لرجل قدم علیه من الکوفة فسأله عن شیعته فأخب
 
َ
صْدیقِ وَ الْقَبُولِ فَقَطْ، إِنَّ احْتِمالَ أ مْرِنا بِالتَّ

َ
هْلِهِ، هُ وَ صِیانَتُ ا سَتْرُ مْرِناحْتِمالُ أ

َ
هُ عَنْ غَیْرِ أ

مْ: رَحِمَ الُله عَبْداً اجْتَرَّ  لامَ وَ قُلْ لََُ مُ السَّ قْرِئْهُ
َ
ثَُُ  اسِ ةَ النّ وَدَّ مَ فَأ مْ بِما إِلَیْنا وَ إِلٰی نَفْسِهِ فَحَدَّ

ونَ. ثّم قال: وَ الِله مَا ا مْ ما یُنْکِرُ  بُ لَنلنّاصِ یَعْرِفُونَ، وَ سَتَرَ عَنْهُ
َ
باً بِأ  شَدَّ عَلَیْنا مَئُونَةً مِنَ ا حَرْ

قُولُ 
َ
کانُوا یَقُولُونَ عَنّي ما أ تُ بَ ما عَ  النّاطِقِ عَنّا بِما نَکْرَهُ، وَ لَوْ 

ْ
صْحابي حَقّاً.مْ وَ بِقَوْلِهِ  أ

َ
  لَکانُوا أ

 . 507ص 3ر.ک. شرح الأخبار: ج
حدّثنا علّ بن الحسین بن شاذویه المؤدّب قال:  -7ح 99دوق: صصّ الیخ شّ ال ،الأمال - 527

عن  ن أبیه،د، عحدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر بن جامع الحمیريّ قال: حدّثنا أحمد بن محمّ 
محمّد  فر بنادق جعأبي عمیر، عن سیف بن عمیرة، عن مدرك بن الهزهاز قال: قال الصّ محمّد بن 

ضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد رحدّثنا أبي  -89ح 25ص 1و الخصال: ج علیه السّلام:.
 .-انند الأمالم -الله، عن أیّوب بن نوح، عن ابن أبي عمیر 

أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن  -40 -131ح 86: صوسّي طّ الیخ شّ ال ،الأمال - 528
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عمان، قال: أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولویه، قال: حدّثنا أبو علّ محمّد بن هّمام النّ 
الإسکافّي، قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحمیريّ، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسى، قال: 

ازيّ، قال: حدّثنا علّ بن حدید، عن سیف بن عمیرة، عن مدرك حدّثنا الحسین بن سعید الأهو
 . 15بشارة المصطفى: ص از آن:لام:. بن زهیر، قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد علیه السّ 

علّ بن محمّد القتیبّ، قال: حدّثني أبو محمّد الفضل بن  -929ح 488: صرجال الکشّيّ  - 529
کان ثقة فاضلًا صالحاً، قال: دخلت م شاذان، قال: حدّثني أبو جعفر س بن ع یونالبصريّ، و 

ضا قال الرّ عة! فضا علیه السّلام فشکا إلیه ما یلقّ من أصحابه من الوقیحمان علّ الرّ عبد الرّ 
 علیه السّلام:.

یل بن أحمد، حدّثني محمّد بن عیسى، عن إسماعیل بن  -343ح 194: صرجال الکشّيّ  - 530 جبر
ید الجعفّي، قال: حدّثنيمهران، عن أبي جم ه عفر علیجأبو  یلة المفضّل بن صالح، عن جابر بن یز

قلت فجابر:  ، قالبها أحداً قطّ و لا أحدّث بها أحداً أبداً  أحدّث السّلام بسبعین ألف حدیث لم
کم من سرّ  ني بهلأبي جعفر علیه السّلام: جعلت فداك! إنّك قد حّملتني وقراً عظیماً بما حدّثت

بما جاش في صدري حتّی یأخذني منه شبه الجنون! قاذالّ   ل:. ي لا أحدّث به أحداً، فر
فّار، عن محمّد بن حدّثني محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّ  66و الإختصاص: ص

کشّی -عیسى، عن إسماعیل بن مهران   157 8. و الکافي: ج-بقیه سند و متن مانند رجال 
صالح بن أبي حّماد، عن إسماعیل بن مهران، عمّن حدّثه، عن عدّة من أصحابنا، عن  -149ح

ید قال: حدّثني محمّد بن علّ علیه السّلام سبعین حدیثاً لم بها أحداً قطّ، و لا  أحدّث جابر بن یز
أحدّث بها أحداً أبداً، فلمّا مضی محمّد بن علّ علیه السّلام ثقلت علّ عنقي و ضاق بها 

لله علیه السّلام فقلت: جعلت فداك إنّ أباك حدّثني سبعین حدیثاً لم صدري، فأتیت أبا عبد ا
ني بسترها، و قد ثقلت علّ عنقي، و ء منها و لا يخرج شييخرج منّي شي ء منها إلی أحد، و أمر

ني؟ فقال: یا جابِرُ! إِذا ضاقَ بِكَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْ  بّانَ ضاق بها صدري، فما تأمر ةِ وَ ءٌ فَاخْرُجْ إِلَی الْجَ
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دُ بْنُ  مَّ ثَني مُحَ سَكَ فیها وَ قُلْ حَدَّ
ْ
ݤݤعَلِّ احْتَفِرْ حَفیرَةً ثُمَّ دَلِّ رَأ هُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَسْتُرُ  ݬٍ کَذا ثُمَّ طُمَّ بِکَذا وَ 

کنت أجده. و رجال الکشّي: ص  -342ح 194عَلَیْكَ. قال جابر: ففعلت ذلك فخفّ عنّي ما 
و بن عثمان، عن أبي محمّ ثني حدّ  :قال دبن محمّ  علّ  ید، عن عمر د بن أحمد، عن یعقوب بن یز

ویت خمسین جمیلة، عن جابر، قال  .ألف حدیث ما سمعه أحد منّي ر
یل بن أحمد، حدّثني الشّ  -339ح 192: صرجال الکشّيّ  - 531 جاعيّ، عن محمّد بن الحسین، جبر

والنّ بنعن أحمد نا أم و أبي جعفر علیه السّلا شمر، عن جابر، قال: دخلت علّبنضر، عن عمر
نْ؟ قلت: من جعفّي، نْتَ؟ قلت: من أهل الکوفة، قال: مِمَّ

َ
قْ  شابّ، فقال: مَنْ أ

َ
مَكَ إِلٰی دَ قال: ما أ

حَدٌ 
َ
لَكَ أ

َ
ن؟ قلت: منك. قال: فَإِذا سَأ یْنَ  مِنْ هاهُنا؟ قلت: طلب العلم. قال: مِمَّ

َ
نْتَ  أ

َ
 مِنْ  فَقُلْ   أ

دینَةِ. قا هْلِ الَْْ
َ
کلّ شيأ کذبل: قلت: أسألك قبل   هٰذا : لَیْسَ ؟ قالء عن هذا، أ یحلّ ل أن أ

رُجَ. قال: هْلِها حَتّیٰ يَخْ
َ
کانَ في مَدینَةٍ فَهُوَ مِنْ أ  :.باً و قال لاتکو دفع إلّ  بِکَذِبٍ مَنْ 

یل بن أحمد -21ح 10: صرجال الکشّيّ  - 532 قال: حدّثني محمّد بن عیسى، عن ابن أبي  جبر
  الِله سُولُ رَ ان، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: قالَ نجر

َ
 صَلّّ

بَعَةٍ  رْ
َ
بِّ أ ني بِحُ مَرَ

َ
بي بْ سولَ الِله؟ قالَ: عَلُِّ رَ مَنْ هُمْ یا  لوا: وَ . قاالُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ الَله تَعالٰی أ

َ
نُ أ

بَعَةٍ  قالَ: إِنَّ الَله طالِبٍ، ثُمَّ سَکَتَ ثُمَّ  رْ
َ
بِّ أ ني بِحُ مَرَ

َ
 بْنُ رَسُولَ الِله؟ قالَ: عَلُِّ   مَنْ هُمْ یالُوا: وَ قا . أ

لامُ  بي طالِبٍ عَلَیْهِ السَّ
َ
سْوَدِ  ،أ قْدادُ بْنُ الْأَ بُو  ،وَ الْمِ

َ
يُّ الْغِف رٍّ ذَ وَ أ ُّ وَ سَلْ  ،ارِ ِ  .مانُ الْفارِسي 

یابّي  -13ح 6: صرجال الکشّيّ  - 533 یل بن أحمد الفار زاذ :قال البرنانّي  جبر  حدّثني الحسن بن خرّ
رارة، عن أبي جعفر علیه السّ حدّثني ابن فضّ  :قال  ن أبیه،لام عال، عن ثعلبة بن میمون، عن ز

 :. لام، قالعن جدّه عن علّ بن أبي طالب علیهم السّ 
قال:  سعد بن عبد الله بن أبي خلف ثنيقال: حدّ  بن قولویه محمّد -20ح 9: صرجال الکشّيّ  - 534

 ن سالمسباط بأبن أسباط، عن أبیه قال: حدّثنا علّ  علّ بن سلیمان بن داود الرازيّ  حدّثني
 قال: قال أبو الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام:. 
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قالا: حدّثني أیّوب بن نوح، عن صفوان،  حمدویه و إبراهیم -58ح 30: صرجال الکشّيّ  - 535
یدة الأسلميّ  و أبا داود سّان، قال سمعتبن حمید، عن فضیل الرّ  عن عاصم  هو یقول: حدّثني بر

ةَ تَشْتاقُ إِلٰی ثَلاثَةٍ. قال: فجاء أبو  نَّ قال: سمعت رسول الله صلّّ الله علیه و آله یقول: إِنَّ الْجَ
، فلو سألت رسول الله ثاني اثنین إذ هما في الغار دّیق و أنتبکر، فقیل له: یا أبا بکر! أنت الصّ 

نيصلّّ الله علیه و آله من هؤلاء الثّ  کون منهم فتعیّر بذلك  لاثة؟ قال: إنّي أخاف أن أسأله فلا أ
ةَ  ثّم جاء عمر :بنو تیم. قال نَّ فقیل له: یا أبا حفص! إنّ رسول الله صلِّ الله علیه و آله قال: إِنَّ الْجَ

ذي ینطق الملك علّ لسانك فلو سألت رسول الله من هؤلاء الّ  تَشْتاقُ إِلٰی ثَلاثَةٍ، و أنت الفاروق
ني بذلك بنو عديّ الثّ  کون منهم فتعّیر . ثّم جاء علّ علیه لاثة؟ فقال: إنّي أخاف أن أسأله فلا أ

ةَ تَشْتاقُ إِلٰی  نَّ السّلام فقیل له: یا أبا الحسن! إنّ رسول الله صلّّ الله علیه و آله قال: إِنَّ الْجَ
کُنْتُ لاةٍ. فلو سألته من هؤلاء الثّ ثَلاثَ  لُهُ إِنْ 

َ
سْأ

َ
دْتُ  ثة؟ فقال: أ مْ حَمِ مْ الَله وَ إِ  مِنْهُ کُنْ مِنْهُ

َ
نْ لَمْ أ

دْتُ  ةَ لَتَشْتاقُ إِلٰی ثَلاثَ  :بِالِله. قال حَمِ نَّ كَ قُلْتَ إِنَّ الْجَ ةٍ فقال علّ علیه السّلام: یا رَسُولَ الِله! إِنَّ
نْ هٰؤُلا لاثَةُ فَََ هُ قَلیلُ الْکِبْرِ وَ هُوَ لَكَ ؟ءِ الثَّ مْ، وَ سَلْمانُ الْفارِسِيُّ فَإِنَّ لَُُ وَّ

َ
نْتَ أ

َ
مْ وَ أ نْتَ مِنْهُ

َ
قال: أ

ذْهُ لِنَفْسِكَ، وَ عَمّارُ بْنُ یاسِرٍ شَهِدَ مَعَكَ مَشاهِدَ غَیْرِ واحِدَةٍ لَیْسَ مِنْها إِلّا وَ هُوَ فیه ِ
َ

ا، ناصِحٌ فَاتّخ
جْرُهُ. یرٌ خَیْرُهُ، ضَوِيٌّ کَث

َ
 245ص 1الصّراط المستقیم إلی مستحقّي التّقدیم: جو  نُورُهُ، عَظیٌم أ

کتابه مراصد العرفان إلی أنس قول النّ  -25الفصل  لّّ الله علیه و آله:ص بّ و أسند ابن قرطة في 
  لٰی إِ  ةٌ تاقَ شْ مُ  ةُ نَّ الْجَ 

َ
ُ أ نْ مِ  ةٍ عَ بَ رْ أ

ݩ
إلی  ت أن أسأله عنهم فجئت إلی أبي بکر ثّم فهمم :قال أنس .تمَّ 

کون منهم  :یقول إلی عثمان فأخبرتهم و طلبت منهم سؤاله فکلّ  عمر ثّم  أخاف أن أسأله فلا أ
ني قوميفیعیّ   سْ لَأَ  الِله  وَ  :فقال لیه السّلامع اً فأخبرت علیّ  .ر

َ
 ذْ إِ  الَله  تُ دْ حَمِ  مْ نْهُ مِ  تُ نْ کُ  نْ إِ فَ  هُ لُ أ

  لَمْ  نْ إِ  وَ  مْ نْهُ ني مِ لَ عَ جَ 
َ
 سَ  مْ نْهُ مِ  نْ کُ أ

َ
  الَله  تُ لْ أ

َ
لّّ الله ص بّ فأتیت معه إلی النّ  .مْ نْهُ ني مِ لَ عَ يَجْ  نْ أ

  :م علیه فقالفقام و سلّ  فوجدت رأسه في حجر دحیة الکلبّ  علیه و آله
َ
 ذْ خُ  !نیَن مِ ؤْ الُْْ  میرَ یا أ

 رَ 
ْ
 فَ  كَ مِّ عَ  نِ ابّ  سَ أ

َ
  تَ نْ أ

َ
کان أعلمه أنّ  لّّ الله علیه و آلهص بُّ انتبه النّ ا فلمّ  .نّي مِ  هِ بِ  لٰی وْ أ ه 
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  !ا رَسُولَ الِله ی :فقال .جبرائیل
َ
 مَ لَ عْ أ

َ
  سُ نَ ني أ

َ
ةُ مُشْتاقَةٌ  :تَ لْ قُ  كَ نَّ أ نَّ بَعَ  الْجَ رْ

َ
ت ةٍ إِلَی أ مَّ

ُ
نْ مِنْ أ فَََ

  الِله  وَ  :إلیه بیده و قال ءفأومیهُمْ؟ 
َ
  تَ نْ أ

َ
لّّ الله علیه و ص :قال ؟باقّفمن ال :قلت .ثلاثاً  مْ لَُُ وَّ أ

  وَ  مانُ لْ سَ  وَ  دادُ قْ المِْ  آله:
َ
 .رٍّ بو ذَ أ

وف، قال: حدّثني سهل بن بحر، قال -914ح 484: صرجال الکشّيّ  - 536 : سمعت جعفر بن معر
کان أفقه من سلمیقول الفضل بن شاذان  فارسّي،ان ال، ما نشأ في الإسلام رجل من سائر النّاس 

 حمان رحمه الله.فقه من یونس بن عبد الرّ و لا نشأ رجل بعده أ
کتابه، سمعت أبا  -917ح 485: صرجال الکشّيّ  - 537 وجدت بخطّ محمّد بن شاذان بن نعیم في 

ن : حجّ یونس بیقول سمعت الفضل بن شاذان :یّة الثقة یقولمحمّد القمّاص الحسن بن علو
علّ  د ردّاً ف جل، و ألّف ألین عمرةً و خمس ، و اعتمر أربعاً و خمسین حجّةً  حمان أربعاً عبد الرّ 

ئّمة علیهم السّلام إلی أربعة نفر؛ أوّلهم  اني و الثّ  لفارسّي المان سالمخالفین. و یقال: انتهی علم الأ
 حمان.ابع یونس بن عبد الرّ الث السّیّد و الرّ جابر و الثّ 

ن، عن ابن أبي قال: حدّثني الفضل بن شاذا محمّد بن إسماعیل -18ح 8: صرجال الکشّيّ  - 538
ونَ هاجِ عمیر، عن وهیب بن حفص، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: جاءَ الُْْ   وَ رُ

نْصارُ وَ غَیْرُهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلٰی  ݤݤعَلِّ الْأَ لا ݬٍ نْتَ وَ الُوا لَ مُ فَقعَلَیْهِ السَّ
َ
ؤْمِنیَن  هُ: أ میرُ الُْْ

َ
نْتَ وَ  الِله أ

َ
وَ أ

حَ 
َ
 الُله عَلَیْهِ الِله أ

َ
بِِّ صَلّّ وْلاهُمْ بِالنَّ

َ
نَّ قُدّامَكَ! ایِعْكَ فَوَ الِله لَنَمُوتَ مَّ یَدَكَ نُبهِ هَلُ  آلِ وَ قُّ النّاسِ وَ أ

کُنْتُمْ صادِقیَن فَاغْدُوا غَداً  لامُ: إِنْ  قیَن! فَحَ  مُحَ عَلََّ  فَقالَ عَلٌِّ عَلَیْهِ السَّ لامُ لَقَ عَلٌِّ عَلَیْهِ الِّ  وَ لسَّ
لِقْ  بُو ذَرٍّ وَ لَمْ یَحْ

َ
ةً  انْصَرَفُ ثُمَّ رُهُمْ غَیْ  حَلَقَ سَلْمانُ وَ حَلَقَ مِقْدادُ وَ حَلَقَ أ ىٰ ݥݥأُ وا فَجاءُوا مَرَّ عْدَ بَ خْر

 
َ
نْتَ أ

َ
ؤْمِنیَن وَ أ میرُ الُْْ

َ
نْتَ وَ الِله أ

َ
وْلاهُ  النّاحَقُّ ذٰلِكَ، فَقالُوا لَهُ: أ

َ
 الُله  ݤݤبِِّ لنَّ مْ بِاسِ وَ أ

َ
 عَلَیْهِ وَ صَلّّ

کُنْتُمْ صادِقیَن  لِّ  اغْدُوا فَ آلِهِ هَلُمَّ یَدَكَ نُبایِعْكَ وَ حَلَفُوا! فَقالَ: إِنْ  لاءِ قیَن! فَما حَلَقَ إِلّا هٰؤُ عَلََّ مُحَ
کان فیهم عمّار؟ فقال: لا. قلت: فعمّار من أهل الرّدّ  لاثَةَ. قلت: فما  دْ عَمّاراً قَ  ال: إِنَّ ة؟ فقالثَّ

لامُ بَعْدُ. ݤݤݤݤݤعَلٍِّ قاتَلَ مَعَ   عَلَیْهِ السَّ
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وى  -19ح 9: صرجال الکشّيّ  - 539 عفر غلام عبد الله بن بکیر، عن عبد الله بن محمّد بن جر
م

َ
ؤْمِنیَن عَلَیْهِ السَّ نهیك، عن النّصیبّ، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: قالَ أ ا لامُ: ییرُ الُْْ

ةِ. فَذَهَبَ إِلَیْها سَلْمانُ  اذْهَبْ إِلٰی فاطِمَةَ عَلَیْهَ إِ  سَلْمانُ! نَّ فِ الْجَ لامُ فَقُلْ لَها تُتْحِفُكَ مِنْ تُحَ السَّ
فیني، قالَ  تْحِ

َ
لٍ، فَقالَ لَها: یا بِنْتَ رَسُولِ الِله! أ لٍ فَإِذا بَیْنَ یَدَيْها ثَلاثُ سِلا تْ: هذِهِ ثَلاثُ سِلا

نَا سَلْمیٰ لِسَلْمانَ، وَ قالَتِ  بِها ثَلاثُ وَصائِفَ جاءَتْني
َ
نَّ فَقالَتْ واحِدَةٌ: أ سْمائِهِ

َ
، عَنْ أ نَّ لْتُهُ

َ
، فَسَأ

نَا مَقْدُودَةُ لِلْمِقْدادِ، ثُمَّ قَبَضْتُ فَناوَلَتْني فَم 
َ
ىٰ: أ ، وَ قالَتِ الْأُخْر ةُ لِأَبي ذَرٍّ نَا ذَرَّ

َ
ىٰ: أ ا مَرَرْتُ الْأُخْر

وضة الواعظین: جبَِِ  یِحها. و ر قال أبو عبد الله علیه السّلام:  -282ص 2لٍَْ إِلّا مُلِئُوا طیباً لِر
ؤْمِنیَن عَلَ  میرُ الُْْ

َ
لامُ:قالَ أ  تُتْحِفال افاطِمَةَ عَلَیَه ذْهَبْ إِلٰی إِ  یا سَلْمانُ! یْهِ السَّ

َ
لامُ فَقُلْ لَها: أ ینّي سَّ

ةِ؟ فَذَهَ  نَّ فِ الْجَ لٍ فَقالَ لَها: یا بِنْتَ مِنْ تُحَ  بَ إِلَیْها سَلْمانُ فَإِذا بَیْنَ یَدَيْها ثَلاثُ سِلا
َ
 رَسُولِ الِله! أ

نَّ فَقالَتْ واحِدَةٌ: فَتُتْحِف سْمائِهِ
َ
نَّ عَنْ أ لْتُهُ

َ
نَّ ثَلاثُ وَصائِفَ فَسَأ لٌ جاءَني بِهِ ینّي؟ قالَتْ: هٰذِهِ سِلا

نَا سَلْمیٰ لِسَلْمانَ، وَ قالَ 
َ
قْدادَ، ثُمَّ أ نَا مَقْدُودَةُ لِِْ

َ
ىٰ: أ ، وَ قالَتِ الْأُخْر ةُ لِأَبي ذَرٍّ نَا ذَرَّ

َ
ىٰ: أ تِ الْأُخْر

یِحها. و الخرائج و الجرائح، ج لٍْ إِلّا مُلِئُوا طیباً لِر ، ص: 2قَبَضَتْ قَبْضَةً فَناوَلَتْني فَما مَرَرْتُ بَِِ
ني بَعْدَ وَفاةِ رَسُولِ الِله خرجت إلی فا و منها: أنّ سلمان قال: -9ح533 و طمة فقالت: جَفَوْتُمُ

 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ. ثّم قالت: 
َ

مْسِ وَ بابُ إِ صَلّّ
َ
کانَتْ جالِسَةً أ ا  نّهَ

َ
جْلِسْ، فجلست فحدّثتني: أ

لا رُ فِي انْقِطاعِ الْوَحْيِ عَنّا وَ انْصِرافِ الَْْ تَفَکَّ
َ
نَا أ

َ
ئِکَةِ عَنْ مَنْزِلِنا بِوَفاةِ الدّارِ مُغْلَقٌ. قالت: وَ أ

حَدٌ فَدَخَلَتْ عَلََّ 
َ
نْ یَفْتَحَهُ مِنّا أ

َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِذِ انْفَتَحَ الْبابُ مِنْ غَیْرِ أ

َ
 ثَلاثُ رَسُولِ الِله صَلّّ

لامِ وَ قُلْنَ  ورِ الْعیِن مِنْ دارِ السَّ ورِ الْعیِن  :جَوارٍ مِنَ الْحُ نُ مِنَ الْحُ لامِ نَحْ رْسَلَنا إِلَیْكِ  ، مِنْ دارِ السَّ
َ
أ

کُنّا مُشْتاقاتٍ إِلَیْكِ. ،رَبُّ الْعالَمیَن  دٍ!  مَّ کْبَرُهُنَّ سِنّاً:  یَا ابْنَةَ مُحَ
َ
ا أ نّهَ

َ
ظُنُّ أ

َ
نَّ أ فَقُلْتُ لِواحِدَةٍ مِنْهُ

سْوَ  نَا مَقْدُودَةُ خُلِقْتُ لِلْمِقْدادِ بْنِ الْأَ
َ
كِ؟ قالَتْ: أ كِ؟ قالَتْ مَا اسْمُ ةُ دِ، وَ قُلْتُ لِلثّانِیَةِ: مَا اسْمُ : ذَرَّ

كِ؟ قالَتْ: سَلْمیٰ خُلِقْتُ لِسَلْمانَ  .خُلِقْتُ لِأَبي ذَرٍّ  ثّم قالت .ݤسِيِّ الْفارِ  وَ قُلْتُ لِلثّالِثَةِ: مَا اسْمُ
شْکَنانَكِ  مْثالُ الْخُ

َ
خْرَجْنَ لَنا طَبَقاً عَلَیْهِ رُطَبٌ أ

َ
کیٰ الْکِ  فاطمة: أ ذْ

َ
لْجِ وَ أ شَدُّ بَیاضاً مِنَ الثَّ

َ
بارِ أ
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کانَ  فْطِرْ عَلَیْهِ وَ إِذا 
َ
هْلَ الْبَیْتِ فَأ

َ
كَ مِنّا أ نَّ حْرَزْتُ نَصیبَكَ لِأَ

َ
ذْفَرِ وَ قَدْ أ سْكِ الْأَ یحاً مِنَ الْمِ  غَداً ر

رت بجماعة إلّا قالوا: معك  تِني بِنَواهُ. قال سلمان: فأخذت الرّطب فما مر
ْ
مسك! فأفطرت فَأ

! قالت: یا علیه فلم أجد له نواة، فغدوت إلیها و قلت: یا ابنة رسول الله! لم أجد له عجماً 
 الُله عَلَیْهِ 

َ
مَنیهِ رَسُولُ الِله صَلّّ لامِ بِکَلامٍ عَلَّ لٌ غَرَسَهُ الُله ل في دارِالسَّ ا هُوَ نَخْ وَ آلِهِ،  سَلْمانُ! إِنّمَ

كِ  ورِ  قالَ ل: إِنْ سَرَّ ل: بِسْمِ الِله نُورِ النُّ نْیا فَواظِب عَلَیْهِ وَ قُو مّیٰ في دارِ الدُّ كَ الْحُ سَّ نْ لا تَمَ
َ
بِسْمِ  .أ

مُورِ  .الِله نُورٌ عَلّٰ نُورٍ  رُ الْأُ ذي هُوَ مُدَبِّ
َ
ورَ  .بِسْمِ الِله الّ ذي خَلَقَ النُّ

َ
نْ  .بِسْمِ الِله الّ

َ
ذي أ

َ
مْدُ لِِل الّ لَ الْحَ زَ

ورِ  ورَ عَلَّ الطُّ ذي هُوَ بِالْعِزِّ  ،بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ  ،کِتابٍ مَسْطُورٍ  في ،النُّ
َ
مْدُ لِِل الّ بُورٍ. الْحَ عَلّٰ نَبٍِّ مَحْ

کثر  ،وَ بِالْفَخْرِ مَشْهُورٌ  ،مَذْکُورٌ  رّاءِ مَشْکُورٌ. قال سلمان: فتعلّمته و علّمته أ رّاءِ وَ الضَّ وَ عَلَّ السَّ
تنا  -5برءوا بإذن الله. و مهج الدعوات: ص لف إنسان مّمن به الحمّی فکلّهممن أ ز آخر لمولا حر

أخبرنا  :ي قالیخ جدّ أخبرنا الشّ  :مد قالبن عبد الصّ  یخ علّ عن الشّ  لیها السّلامعفاطمة 
 لحسین الحسنّي بن ا یخ العالم أبو البرکات علّ د الشّ یّ ثنا السّ حدّ  :الله قال الفقیه أبو الحسن رحمه

الفقیه  بن الحسین بن موسی بن بابویه القميّ  د بن علّ یخ أبو جعفر محمّ ثنا الشّ حدّ  :قال الجوزيّ 
وحه قالقدّ  فّي ثنا الحسن بن محمّ حدّ  :س الله ر  :ثنا فرات بن إبراهیم قالحدّ  :قال د بن سعید الکو

ویه القطّ ثنا جعفر بن محمّ حدّ  نصاريّ  د بنثنا محمّ حدّ  :ان قالد بن بشر یس بن سعید الأ  إدر
وانحدّ  :قال عن عبد الله بن سلمان  ،عن عاصم ،ثنا داود بن رشید و الولید بن شجاع بن مر

ل یوماً  ،الفارسّي  بعشرة  لّّ الله علیه و آلهبعد وفاة رسول الله ص عن أبیه قال: خرجت من منز
یا  :فقال ل لّّ الله علیه و آلهسول صالرّ  ابن عمّ  لیه السّلامبن أبي طالب ع ام فلقیني علّ أیّ 

 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ. فقلت: حبیب أبا الحسن! مثلکم لا يجفى، 
َ

سَلْمانُ! جَفَوْتَنا بَعْدَ رَسُولِ الِله صَلّّ
یارتکم. فقال  ني علّ رسول الله صلّّ الله علیه و آله طال، فهو الّذي منعني من ز غیر أنّ حز

ا إِلَیْكَ علیه السّلام ل: یا سَ   الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَإِنّهَ
َ

لَ فاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الِله صَلّّ لْمَانُ! ایتِ مَنْزِ
نْ تُتْحِفَكَ بِتُحْفَةٍ قَدْ 

َ
یدُ أ ةِ. قلت لعلّ علیه السّلام: قد أتحفت ݥݥأُ مُشْتاقَةٌ تُر نَّ فَتْ بِها مِنَ الْجَ تْحِ
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ة بعد وفاة رسول الله صلّّ الله علیه و آله؟! قال: نَعَمْ ء من الجنّ فاطمة علیها السّلام بشي
ولت إلی محمّد صلّّ الله  منزل فاطمة علیها السّلام بنت بِالْأَمْسِ. قال سلمان الفارسّي: فهر

علیه و آله فإذا هي جالسة و علیها قطعة عباء إذا خّمرت رأسها انجلّ ساقها و إذا غطّت ساقها 
 الُله انکشف رأسها فلمّا نظ

َ
بي صَلّّ

َ
رت إلّ اعتجرت ثّم قالت: یا سَلْمانُ! جَفَوْتَني بَعْدَ وَفاةِ أ

هْ؟  کُنْتُ إِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ!. قلت: حبیبت! لم أجفکم. قالت: فَََ قُولُ لَكَ! إِنّي 
َ
جْلِسْ وَ اعْقِلْ ما أ

جْلِسِ  رُ فِي انْقِطاعِ الْوَحْيِ عَنّا ،وَ بابُ الدّارِ مُغْلَقٌ  ،جالِسَةً بِالْأَمْسِ في هٰذَا الَْْ تَفَکَّ
َ
نَا أ

َ
وَ  ،وَ أ

لائِکَةِ عَنْ مَنْزِلِنا حَدٌ  ،انْصِرافِ الَْْ
َ
نْ یَفْتَحَهُ أ

َ
فَدَخَلَ عَلََّ ثَلاثُ  ،فَإِذا انْفَتَحَ الْبابُ مِنْ غَیْرِ أ

نَّ وَ لا نَضا کَهَیْئَتِهِ نَّ وَ لا  سْنِهِ یِحهِنَّ جَوارٍ لَمْ یَرَ الرّاءُونَ بِحُ زْکیٰ مِنْ ر
َ
فَلَمّا  ،رَةِ وُجُوهِهِنَّ وَ لا أ

هْلِ الَْْ 
َ
مْ مِنْ أ

َ
ةَ أ هْلِ مَکَّ

َ
نْتُنَّ مِنْ أ

َ
بي أ

َ
نَّ فَقُلْتُ: بِأ نَّ مُسْتَنْکِرَةً لََُ تُ إِلَیْهِ نَّ قُمْ یْتُهُ

َ
دینَة؟ِ فَقُلْنَ: رَأ

ةَ  هْلِ مَکَّ
َ
دٍ! لَسْنا مِنْ أ مَّ دینَةِ وَ لا مِ  ،یا بِنْتَ مُحَ هْلِ الَْْ

َ
هْلِ الْأَرْضِ جَمیعاً  ،نْ أ

َ
نا  ،وَ لا مِنْ أ نَّ

َ
غَیْرَ أ

لامِ  ورِ الْعیِن مِنْ دارِ السَّ دٍ! إِنّا إِلَیْكِ  ،جَوارٍ مِنَ الْحُ مَّ ةِ إِلَیْكِ. یا بِنْتَ مُحَ رْسَلَنا رَبُّ الْعِزَّ
َ
أ

کْبَرُ سِ 
َ
ا أ نّهَ

َ
ظُنُّ أ

َ
ت أ كِ؟ قالَتْ: اسْم نّ مُشْتاقاتٌ. فَقُلْتُ لِلَّ یتِ ا: مَا اسْمُ ي مَقْدُودَةُ. قُلْتُ: وَ لِمَ سُمِّ

 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ 
َ

. مَقْدُودَةَ؟ قالَتْ: خُلِقْتُ لِلْمِقْدادِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْکِنْدِيِّ صاحِبِ رَسُولِ الِله صَلّّ
ةُ. قُلْتُ: كِ؟ قالَتْ ذَرَّ نْتِ في عَیْني نَبیلَةٌ؟ قالَتْ: خُلِقْتُ  فَقُلْتُ لِلثّانِیَةِ: مَا اسْمُ

َ
ةَ وَ أ یتِ ذَرَّ وَ لِمَ سُمّ

كِ؟ قالَتْ:   الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ. فَقُلْتُ لِلثّالِثَةِ: مَا اسْمُ
َ

لِأَبي ذَرٍّ الْغِفَاريِّ صاحِبِ رَسُولِ الِله صَلّّ
نَا لِ 

َ
یتِ سَلْمیٰ؟ قالَتْ: أ  الُله  سَلْمانَ سَلْمیٰ. قُلْتُ: وَ لِمَ سُمِّ

َ
بیكِ رَسُولِ الِله صَلّّ

َ
لٰی أ الْفارِسِيِّ مَوْ

بْیَضَ مِنَ 
َ
شْکَنانَجِ الْکِبارِ أ مْثالِ الْخُ

َ
کَأ قَ  زْرَ

َ
خْرَجْنَ ل رُطَباً أ

َ
عَلَیْهِ وَ آلِهِ. قالت فاطمة: ثُمَّ أ

ذْفَرِ. فقالت ل: یا سَ  سْكِ الْأَ یحاً مِنَ الْمِ زْکیٰ ر
َ
لْجِ وَ أ کانَ غَداً الثَّ تَكَ فَإِذا  فْطِرْ عَلَیْهِ عَشِیَّ

َ
لْمانُ! أ

رت بجمع من أصحاب عَجْمِهِ. قال سلمان: فأخذت الرّ  -أو قالت-فَجِئْني بِنَواهُ  طب فما مر
کان وقت  رسول الله صلّّ الله علیه و آله إلّا قالو:ا یا سلمان! أ معك مسك؟ قلت: نعم، فلمّا 

له عجماً و لا نوىً، فمضیت إلی بنت رسول الله صلّّ الله علیه و الإفطار أفطرت علیه فلم أجد 
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اني فقلت لها علیها السّلام: إنّي أفطرت علّ ما أتحفتني به فما وجدت له عجمًا و آله في الیوم الثّ 
لٍ غَرَ  ،لا نوىً! قالت: یَا سَلْمانُ! وَ لَنْ یَکُنْ لَهُ عَجَمٌ وَ لَا نَوىً  ا هُوَ مِنْ نَخْ سَهُ الُله في دارِ وَ إِنّمَ

 لا 
َ
لامِ، أ ةً؟ ݥݥأُ السَّ قُولُهُ غُدْوَةً وَ عَشِیَّ

َ
کُنْتُ أ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ 

َ
دٌ صَلّّ مَّ بي مُحَ

َ
مَنیهِ أ مُكَ بِکَلامٍ عَلَّ عَلِّ

مّیٰ  قال سلمان: قلت: علّمیني ذَى الْحُ
َ
كَ أ سَّ نْ لا يَََ

َ
كَ أ ما  الکلام یا سیّدتي. فقالت: إِنْ سَرَّ

ز. قالت نْیا فَواظِبْ عَلَیْهِ. ثّم قال سلمان: علّمیني هذا الحر حْمانِ عِشْتَ في دارِ الدُّ : بِسْمِ الِله الرَّ
حیِم  رُ  ،الرَّ ذي هُوَ مُدَبِّ

َ
ورِ، بِسْمِ الِله نُورٌ عَلّٰ نُورٍ، بِسْمِ الِله الّ ورِ، بِسْمِ الِله نُورِ النُّ لْأُمُورِ،  ابِسْمِ الِله النُّ

و لَ النُّ نْزَ
َ
ورِ، وَ أ ورَ مِنَ النُّ ذي خَلَقَ النُّ

َ
مْدُ لِِل الّ ورِ. الْحَ ورَ مِنَ النُّ ذي خَلَقَ النُّ

َ
ورِ، بِسْمِ الِله الّ رَ عَلَّ الطُّ

قٍّ مَنْشُورٍ، بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ، عَلّٰ  في مْدُ لِِل  ݤݤنَبٍِّ کِتابٍ مَسْطُورٍ، في رَ بُورٍ. الْحَ ذي هُوَ بِالْعِزِّ مَذْکُورٌ، مَحْ
َ
 الّ

دٍ وَ آلِهِ ا مَّ دِنا مُحَ  الُله عَلّٰ سَیِّ
َ

رّاءِ مَشْکُورٌ، وَ صَلّّ رّاءِ وَ الضَّ ینَ. وَ بِالْفَخْرِ مَشْهُورٌ، وَ عَلَّ السَّ لطّاهِر
کثر من ألف نفس من أهل المدینة و مکّ  ة مّمن قال سلمان: فتعلّمتهنّ، فو الله و لقد علّمتهنّ أ

 الحمّی فکلّ برأ من مرضه بإذن الله تعالی. بهم علل
زاذ -26ح 12: صرجال الکشّيّ  - 540 یل بن أحمد قال: حدّثني الحسن بن خرّ  قال: حدّثني جبر

قالا: حدّثنا الحکم بن مسکین، عن الحسن بن صهیب، عن أبي  محمّد بن علّ و علّ بن أسباط
کر عنده  جعفر علیه السّلام قال: وضة ، فقال أبو جعفر علیه السّلام:. سلمان الفارسّي ذ و ر

کر سلمان الفارسّي عند أبي جعفر علیه السّلام قال أبو جعفر: مَهْ، لا  -283ص 2الواعظین: ج ذ
، تَقُولُوا سَلْمانَ الْفارِسِيَّ وَ لٰکِنْ قُولُوا سَلْمانَ  دِيَّ حَمَّ هْلَ الْبَیْتِ. قال الُْْ

َ
أبو جعفر  ذاكَ رَجُلٌ مِنّا أ

 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَنْتَسِبُونَ وَ فیِهمْ سَلْمانُ 
َ

صْحابِ رَسُولِ الِله صَلّّ
َ
ةٌ مِنْ أ علیه السّلام: جَلَسَ عِدَّ

کُنْتُ ضالّاً  نَا سَلْمانُ بْنُ عَبْدِ الِله، 
َ
صْلِهِ؟ فَقالَ: أ

َ
لَهُ عَنْ نَسَبِهِ وَ أ

َ
فَهَدانِيَ الْفارِسِيُّ وَ إِنَّ عُمَرَ سَأ

دٍ، فَهٰذا حَسَب وَ نَسَب. ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ الِله  حَمَّ عْتَقَنِي الُله بُِِ
َ
لُوکاً فَأ کُنْتُ مَمْ دٍ، وَ  حَمَّ  الُله بُِِ

َ
 صَلّّ

مْ. ف ثَهُ سَلْمانُ وَ شَکا إِلَیْهِ ما لَقِيَ مِنَ الْقَوْمِ وَ ما قالَ لََُ  الُله الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَحَدَّ
َ

بُِّ صَلّّ قالَ النَّ
صْلَهُ عَقْلُهُ، قالَ ا

َ
تَهُ خُلُقُهُ، وَ أ وَّ جُلِ دینُهُ، وَ مُرُ یْشٍ! إِنَّ حَسَبَ الرَّ لُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یا مَعْشَرَ قُرَ
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کَرٍ وَ  تَعالٰی: کُمْ مِنْ ذَ کُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَ  نْثٰی ݥݥأُ إِنّاخَلَقْنا کْرَمَکُمْ عِنْدَ الِله وَ جَعَلْنا
َ
عارَفُوا إِنَّ أ

کُمْ. تْقا
َ
مْ  أ قْوىٰ لَكَ عَلَیْهِ کانَ التَّ یا سَلْمانُ! لا لِأَحَدٍ مِنْ هٰؤُلاءِ عَلَیْكَ فَضْلٌ إِلّا بِتَقْوَى الِله، فَإِنْ 

فْضَلُ.
َ
نْتَ أ

َ
 فَأ

اس بن معروف و حدّثنا أحمد بن محمّد، عن العبّ  -4ح 6ب 322رجات: صبصائر الدّ  - 541
د الله بي عبالحسین بن سعید، عن حّماد بن عیسى، عن الحسین بن المختار، عن أبي بصیر، عن أ

حمريّ إبراهیم الأ -62 -914ح 14مجلس 407: صوسّي طّ الیخ شّ ال ،علیه السّلام قال:. و الأمال
وف و أحمد بن محمّد بن عیسى، عن الحسین بن سعید اد ن حمّ ، عقال: حدّثني العبّاس بن معر

و  -46ح 830ص 2الجرائح: ج و. و الخرائج -تن حدیث مانند البصائرمبقیه سند و  -بن عیسى
ن عیسى حمدویه بن نصیر، قال: حدّثنا محمّد ب -36ح 15: صعن أبي بصیر. و رجال الکشّيّ 

، بصیر ن أبيعحمان و محمّد بن سنان، عن الحسین بن المختار، العبیديّ، عن یونس بن عبد الرّ 
ثاً، وَ عن أبي عبد الله علیه السّلام قال دَّ کانَ وَ الِله عَلٌِّ مُحَ ثاً. ق سَلْمانُ  نَ اک:  دَّ شرح ل! إ لتمُحَ

کَیْ ݥݥأُ قال: یَبْعَثُ الُله إِلَیْهِ مَلَکاً یَنْقُرُ في   -27ح 12: ص. و رجال الکشّيّ کَیْتَ  تَ وَ ذُنِهِ یَقُولُ 
یل بن أحمد زاذ حدّثني :قال جبر  ن ثعلبةعال، قال: حدّثني الحسن بن علّ بن فضّ  الحسن بن خرّ

رارة، عن أبي جعفر علیه السّلام قال کانَ عَلٌِّ عَلَیْهِ ابن میمون، عن ز لا:  کامُ مُحَ لسَّ ثاً، وَ   نَ دَّ
ثاً. و رجال الکشّيّ  سَلْمانُ  دَّ : حدّثني قال اسمنصر بن صباح البلخيّ أبو الق -44ح 19: صمُحَ

ن، عن ن سناقال: حدّثني محمّد بن عبد الله بن مهران، عن محمّد ب إسحاق بن محمّد البصريّ 
کانالحسن بن منصور، قال: قلت للصّ  ثاً؟ قال: سلمان ادق علیه السّلام: أ   نَعَمْ. محدَّ

 قال: حدّثني أحمد بن منصور الخزاعيّ، عن محمّد بن مسعود -28ح 12: صرجال الکشّيّ  - 542
یاد، عن حّماد بن عثمان، عن عبد الرّ أحمد ب  ن أعین،ان بحمن الفضل الخزاعيّ، عن محمّد بن ز

 :. قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول
حدّثنا أحمد بن محمّد بن یحیی، عن أبیه، عن محمّد بن الحسین بن  -11الإختصاص: ص - 543
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 علیه السّلام قال: سمعته أبي الخطّاب، عن وهیب بن حفص، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله
یل بن أحم -29ح 13: صرجال الکشّيّ و  یقول:. زاذجبر قال:  د قال: حدّثني الحسن بن خرّ

حدّثني إسماعیل بن مهران، عن علّ بن أبي حمزة، عن أبي بصیر، قال سمعت أبا عبد الله علیه 
سْمَ  : سَلْمانُ السّلام یقول  .الْأَعْظَمَ  عَلِمَ الْإِ

طاهر بن عیسى الورّاق، رفعه إلی محمّد بن سفیان، عن محمّد بن  -23ح 11: صال الکشّيّ رج - 544
لسّلام لیه اعسلیمان الدیلميّ، عن علّ بن أبي حمزة، عن أبي بصیر، قال سمعت أبا عبد الله 

 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ:. 
َ

 یقول: قال رسول الله صَلّّ
وضة الواعظین: ج - 545 ر المؤمنین علیه السّلام: حدّثنا عن أصحاب محمّد قیل لأمی -281ص 2ر

وْ 
َ
بَطَ وَ کاهُ صلّّ الله علیه و آله، حدّثنا عن أبي ذرّ؟ قال: عَلِمَ الْعِلْمَ ثُمَّ أ بْ  رَ طاً شَدیداً.  عَلَیْهِ رَ

نافِقیَن. قالوا: فعن عمّا سْماءَ الُْْ
َ
مَ أ  نٌ مَلٌّ ل: مُؤْمِ اسر؟ قایر بن فقالوا: فعن حذیفة؟ قال: تَعَلَّ

کَرَ. قیل: فعن عبد الله بن مسعود رَ ذَ کِّ  ؟ قالمُشاشُهُ إِيماناً نَسِيٌّ إِذا ذُ
َ
لَ عِنْدَهُ.  الْقُرْآنَ فَ : قَرَأ نَزَ

دْرَكَ الْعِلْمَ 
َ
لَ  قالوا: فحدّثنا عن سلمان؟ قال: أ وَّ رٌ  هُوَ وَ وَ الْآخِرَ،  الْأَ هْلَ وَ هُوَ مِنّ   لا یُنْزَحُ، بَحْ

َ
ا أ

لْتُ الْبَ 
َ
کُنْتُ إِذا سَأ   إِذا سَکَتُّ عْطیتُ وَ ݥݥأُ  یْتِ. قالوا: فحدّثنا عنك یا أمیر المؤمنین؟ قال: 

ذي لیه الّ عو من ذلك دعاء سلمان الفارسي رضوان الله  -313عوات: صمهج الدّ و ابْتُدِئتُ. 
وى: الله علیه و آله علّمه النبّ صلّّ  کانَ مِنْ بَقایا و یر نَّ سَلْمانَ 

َ
وْ  أ

َ
لامُ. ایسٰى عَلَیْهِ صِیاءِ عأ لسَّ

ئّمة صلوات الله علیهم: وي عن أحد الأ دْرَكَ الْعِلْمَ  ر
َ
نَّ سَلْمانَ أ

َ
وَّ  أ ه في أصل وَ الْآخِرَ. وجدت لَ الْأَ

بیع الآخر سنة أربع عشرة و ثلاثمائة. کتابته ر یخ   عتیق تار
یل بن أحمد، حدّثني محمّ  -37ح 16: صرجال الکشّيّ  - 546 د بن عیسى، عن حّماد بن جبر

وي ما  یز، عن الفضیل بن یسار، عن أبي جعفر علیه السّلام قال: قال ل: تَرْ عیسى، عن حر
لامُ قالَ في سَلْمانَ  نَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّ

َ
وِي النّاسُ أ لِ وَ عِلْمَ الْآخِرِ؟ قلت: نعم.  :یَرْ وَّ دْرَكَ عِلْمَ الْأَ

َ
أ

بّ صلّّ الله علیه و آله. فقال: و علم النّ  إسرائیل بني علم ؟ قلت: یعنيقال فَهَلْ تَدْري ما عَنٰى 
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بِِّ لَیْسَ هٰکَذا یَعْني، وَ لٰکِنْ عِلْمَ ا  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ عِلْمَ  ݤݤلنَّ
َ

مْرَ ا ݤݤعَلٍِّ صَلّّ
َ
لامُ وَ أ بِِّ عَلَیْهِ السَّ  ݤݤلنَّ

مْ 
َ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ أ

َ
لامُ. ݤݤݤعَلٍِّ رَ صَلّّ  عَلَیْهِ السَّ

 از آن:عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه علیهم السّلام قال:.  -110ص 1الإحتجاج: ج - 547
نوار: ج ل: محمّد بن مسعود قا -47ح 20. و رجال الکشّي: ص1ح 8ح 8ب 79ص 29بحار الأ

ني الحسن بن خرّ  د رنا محمّ : أخبزاذ القمي قالحدّثنا أبو عبد الله الحسین بن إشکیب قال: أخبر
ید بن المعدّل، عن عبد الله بن سنانبن حّماد السّاسّي، عن صالح بن فرج بي عبد أ، عن ، عن ز

ذي هَد الله علیه السّلام قال:
َ
مْدُ لِِل الّ ا ا ... دینِهِ اني لِ خَطَبَ سَلْمانُ فَقالَ: الْحَ َ يّهُ

َ
عُوا أ لنّاسُ! اسْمَ

کَثیراً وَ لَ  وتِیتُ ݥݥأُ ! قَدْ عَنّي  قِلُوهُ اعْ  مِنْ حَدیثي ثُمَ   الْعِلْمَ 
َ
عْلَمُ لَقالَتْ طائِفَةٌ:مکُمْ بِکُلِّ خْبَرْتُ وْ أ

َ
 ا أ

نُونٌ  ىٰ: اݥأُ وَ قالَتْ طائِفَةٌ  مَجْ هُمَّ خْر  اغْفِرْ لِقاتِلِ سَلْم ݥللّٰ
َ
 یا تَتْبَعُها بَلایا، فَإِنَّ  لَکُمْ مَنالا إِنَّ انَ. أ

نایا وَ عِلْمَ الْوَصایا ݤݤݤعَلٍِّ عِنْدَ  لامُ عِلْمَ الَْْ ونَ بْنِ مِ طابِ عَلّٰ صْلَ الْخِ وَ فَ  عَلَیْهِ السَّ نْهاجِ هارُ
 ... . عِمْرانَ 

ى: ص - 548 ، عن موسی بن مهدي )الحسین بن حمدان( و عنه -13ب 334الهدایة الکبر
ولاي! م: یا العسکر فقلت لهلام بقال: دخلت علّ مولاي أبي محمّد الحسن علیه السّ  الجوهريّ 

 ال:. قهذه سنة خمس و خمسین و قد أخبرتنا بولادة مهدیّنا فهل یوقّت لها وقت نعلمه؟ 
حدیث الأربعمائة: حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا  -10ح 624ص 2الخصال: ج - 549

ن یحیی، عن سعد بن عبد الله قال: حدّثني محمّد بن عیسى بن عبید الیقطینّي، عن القاسم ب
جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصیر و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: قال 

مِلُوهُمْ  بِما یَعْرِفُونَ، خالِطُوا النّاسَ  أمیر المؤمنین علیه السّلام: ... ونَ، وَ لا تَحْ ا یُنْکِرُ وَ دَعُوهُمْ مِمّ
نْفُسِکُمْ وَ عَلَیْنا، إِنَّ 

َ
وْ نَبٌِّ مُرْسَلٌ،  عَلّٰ أ

َ
بٌ، أ تَمِلُهُ إِلّا مَلَكٌ مُقَرَّ مْرَنا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لا یَحْ

َ
أ

يمانِ، وْ عَبْدٌ قَدِ امْتَحَنَ الُله قَلْبَهُ لِلِْْ
َ
حدّثنا سلمة  -2ح 12ب 26... . و بصائر الدرجات: ص أ

عن أبي عبد الله  ،د بن مسلمبن الخطّاب، عن القاسم بن یحیی، عن جدّه، عن أبي بصیر و محمّ 
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نْفُسِکُمْ  علیه السّلام قال: خالِطُوا النّاسَ 
َ
مِلُوا عَلّٰ أ ونَهُ، وَ لا تَحْ ا یُنْکِرُ ا یَعْرِفُونَ، وَ دَعُوهُمْ مِمّ مِمّ

وْ نَبٌِّ مُ 
َ
بٌ، أ تَمِلُهُ إِلّا مَلَكٌ مُقَرَّ مْرَنا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لا یَحْ

َ
وْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَ عَلَیْنا، إِنَّ أ

َ
رْسَلٌ، أ

يمانِ.  امْتَحَنَ الُله قَلْبَهُ لِلِْْ
قّّّ و مفضّل و  -287ح 31ب 256ص 1المحاسن: ج - 550 قّّ، عن ابن الدیلميّ، عن داود الر البر

کنّا جماعة عند أبي عبد الله علیه السّلام في منزله یحدّثنا في أش صرفنا لمّا انیاء ففضیل قال: 
 7ب 299ص 1جنزله قبل أن یدخل ثّم أقبل علینا فقال:. و الخرائج و الجرائح: وقف علّ باب م

کثی -5ح وي عن داود بن  کنت عند الصّ  قّّّ ر الرّ ر  لخطّاب واادق علیه السّلام أنا و أبو قال: 
کثیر النّوّاء...ثّم قال الصّ  لام: لا یه السّ ق علادالمفضّل و أبو عبد الله البلخيّ إذ دخل علینا 

ثُ تُذیعُ  دِّ نا وَ لا تُحَ هْلِهِ وا سِرَّ
َ
شَدُّ عَ عَ سِرَّ ذیفَإِنَّ الُْْ  ،وا بِهِ عِنْدَ غَیْرِ أ

َ
نا.نا أ  لَیْنا مِنْ عَدُوِّ

جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن  -394ح 268ص 8و ج 15ح 23ص 1الکافي: ج - 551
لله علیه محمّد بن عیسى، عن الحسن بن علّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد ا

مَ  کَلَّ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ رَسُولُ الِله صَ  السّلام قال: ما 
َ

. و قال: قالَ رَسُولُ  عَقْلِهِ  الْعِبادَ بِکُنْهِ  لّّ قَطُّ
 الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ الِله صَ 

َ
نْبِیاءِ لّّ مَ النّاسَ عَلّٰ قَدْرِ عُ ݥݥأُ : إِنّا مَعاشِرَ الْأَ نْ نُکَلِّ

َ
مْ. و الأمالمِرْنا أ  ،قُولِهِ

حدّثنا علّ بن أحمد بن موسی رضوان الله علیه قال:  -6ح 65مجلس 419دوق: صصّ الیخ شّ ال
حدّثنا محمّد بن یعقوب قال: حدّثني علّ بن محمّد بن عبد الله، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر، 

ادق علیه السّلام: فلان عن محمّد بن سلیمان الدیلميّ، عن أبیه قال: قلت لأبي عبد الله الصّ 
کَیْفَ عَقْلُهُ؟ فقلت: لا أدري. فقال: إِنَّ  کذا. قال: فقال:  کذا و  من عبادته و دینه و فضله 

یرَةٍ مِنْ جَزائِ  وَجَلَّ في جَز کانَ یَعْبُدُ الَله عَزَّ وابَ عَلّٰ قَدْرِ الْعَقْلِ، إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَني إِسْرائیلَ  رِ الثَّ
ني الْبَحْرِ خَضْر رِ

َ
لائِکَةِ مَرَّ بِهِ فَقالَ: یا رَبِّ أ جَرِ طاهِرَةَ الْماءِ وَ إِنَّ مَلَکاً مِنَ الَْْ کثیرَةَ الشَّ اءَ نَضِرَةً 

 
َ
وَجَلَّ إِلَیْهِ: أ وْحَی الُله عَزَّ

َ
لَكُ فَأ هُ الَْْ وَجَلَّ ذٰلِكَ فَاسْتَقَلَّ راهُ الُله عَزَّ

َ
، نِ اصْحَبْهُ ثَوابَ عَبْدِكَ هٰذا فَأ

لَكُ في صُورَةِ إِ  تاهُ الَْْ
َ
نَا رَجُلٌ عابِدٌ بَلَغَنا مَکانُكَ وَ عِبادَتُكَ  ݤݤݤنْسِيٍّ فَأ

َ
نْتَ؟ قالَ: أ

َ
فَقالَ لَهُ: مَنْ أ
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لَكُ: إِنَّ  صْبَحَ قالَ لَهُ الَْْ
َ
عْبُدَ الَله مَعَكَ فَکانَ مَعَهُ یَوْمَهُ ذٰلِكَ فَلَمّا أ کانِ فَجِئْتُ لِأَ ذَا الَْْ  بِهٰ

نا بَهیمَةً  بِّ وْضِعِ فَإِنَّ هٰذَا  -مَکانَكَ لَنَزِهَةٌ. قالَ: لَیْتَ لِرَ نا حِمارٌ لَرَعَیْناهُ في هٰذَا الَْْ بِّ کانَ لِرَ فَلَوْ 
کانَ یَضیعُ مِثْلُ هٰذَا  کانَ لَهُ حِمارٌ ما  كَ حِمارٌ. فَقالَ: لَوْ  بِّ لَكُ: وَ ما لِرَ شیشَ یَضیعُ. فَقالَ لَهُ الَْْ الْحَ

ا ا لَكِ: إِنّمَ وَجَلَّ إِلَی الَْْ وْحَی الُله عَزَّ
َ
شیشِ. فَأ و قال الصّادق علیه  ثیبُهُ عَلّٰ قَدْرِ عَقْلِهِ.ݥݥأُ لْحَ

مَ  کَلَّ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْعِبادَ بِکُنْهِ  السّلام: ما 
َ

. قال: وَ قالَ رَسُولُ الِله  رَسُولُ الِله صَلّّ عَقْلِهِ قَطُّ
 

َ
نْبِیاءِ صَلّّ مْ.ݥݥأُ  الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِنّا مَعاشِرَ الْأَ مَ النّاسَ عَلّٰ قَدْرِ عُقُولِهِ نْ نُکَلِّ

َ
 مِرْنا أ

جَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا  مُوسٰی  وَ إِذِ اسْتَسْقّٰ » :61آیه (2سوره) -552 لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَ
کُلُوا وَ اشْرَ ݥݥأُ  ݥکُلُّ اً قَدْ عَلِمَ عَشْرَةَ عَیْن مْ  بَهُ زْ بُوا مِ ناسٍ مَشْرَ  تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ لاقِ الِله وَ نْ رِ

 .«مُفْسِدینَ 
سْباطاً » :161( الأعراف آیه7سوره)

َ
عْناهُمُ اثْنَتَْ عَشْرَةَ أ  ݥݥ أُ وَ قَطَّ

َ
إِذِ اسْتَسْقاهُ  مُوسٰی  ا إِلٰی حَیْنوْ مَماً وَ أ

جَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْ قَ  نِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَ
َ
مْ ݥݥأُ  ݥݥلُّ کُ  قَدْ عَلِمَ عَیْناً  رَةَ وْمُهُ أ بَهُ  وَ ناسٍ مَشْرَ

نَّ وَ السَّ  مُ الَْْ نْزَلْنا عَلَیْهِ
َ
مُ الْغَمامَ وَ أ لْنا عَلَیْهِ باتِ  لْوىٰ ظَلَّ کُمْ وَ ما ظَ کُلُوا مِنْ طَیِّ زَقْنا ونا وَ لَمُ  ما رَ

نْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ 
َ
کانُوا أ  «.لٰکِنْ 
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